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ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ستایش بی کران آفریدگاری را سزد که بندگانش را راهنمایی کرد تا معتقد 
شوند که پس از هر امامی, امام دیگر خواهد بود و بدین گونه, به وظایف 
خود اشنا کردند؛ خداوندق که زین فقذسشن را در هر ذفره و زمانی: بة 
وسیله پیغمبران امین و سفرای راستین خود, برای اهل ایمان و یقین کامل 


گردانید. 


و درود و سلام بر آن نور پاک و گوهر تابناکی باد که پیامبران خدا و 
فرستادگان پیشین, به امدن او و جانشینان معصومش بشارت دادند: محمد 
ضای الله علنه و اله سرور عالمیان و اهل بیت طاهرین او که تا روز 
رستاخیز, چراغ های روشن شب های دیجور گمراهی هستند و تا آن زمان 
که شمان و زر مین بر فراز استهة تفربرم خدا بر دشفان ابان: باد. 


و بعد, این جلد سیزدهم از کتاب «بحار الانوار» است در باب تاریخ امام 
دوازدهم, راهنمای منتظر و مهدی مظقر, نورالانوار و حجت پروردگار, 
امامی که از نظرها غایب و در دل های پاکان حاضر است. سروری که 
ایمان به خدا, به وجود مسعود او پایدار است و پیشوایی که با ظهور خود. 
غبار غم از لوح دل ها بزدایدر حجت خدا در روی زمین و امام زمان حجه بن 
الحسن العسکری صلوات اللّه و سلامه علیه و_ علی. ابائة المعصومین. این 
کتاب از تألیفات خادم اخبار اتمه اخیار 1 آستتان. خاملین انار پیعمبر و 
اهل بیت اطهار, محمد باقر بن محمد تقی (مجلسی) است که امید است 
خداوند او را با سروران خود محشور گرداند و در زمان ظهور و دولت آنان: 
از پاوران انها قرار دهد. 
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باب اول : ولادت امام مهد ی علیه السلام و سرگذشت ضاذز بقز کوارش 


1 کافی: در کتاب کافی افنه ان کذ ولادت با سعادت وجود اقدس امام 
زمان علیه السلام, در سال 255 هجری روی داده است(1). 


2 عمال الدین: علان نازی هی وید «بعضی از اصحاب ما به من خبر 
دادند که چون کنیز امام عسکری و مادر امام عصر علیه السلام حامله 
گشت, حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به وی فرمود: «پسری می 
آوری که نامش محمد و پس از من. جانشین من خواهد بود(2).» 


3 کمال الدین: ی ی ۳ 
جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهماالسلام 
می گوید: «امام حسن 9 علیه السلام مرا خواست و فرمود: «ای 
عمه ! امشب نیمه شعبان است, نزد ما افطار کن که خداوند در اين شب 
فرخنده, کسی را به وجود می اورد که حجت او در روی زمین خواهد بود.» 
عرض کردم: «مادر این نوزاد مبارک کیست؟» 
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1 . کافی1 : 310 
2 کمال الدینه 375 


فرمود: «نرجس.» گفتم: «فدایت گردم ! به خدا قسم اثری از حاملگی در 
نرجس خاتون نیست.» فرمود: «همین است که می گویم.» 


وقتی به خانه ۰ حضرت در آمدم, سلام کرده 0 . لرچس خاتون آمد, 
کفش از پایم درآورد و به من گفت: «ای بانوی من ! ! روزت را چگونه شب 
کردی؟» گفتم: «بانوی من و خاندان ما تویی » گفت: «نه ! من کجا و این 
مقام بزرگ کجا؟» گفتم: «دختر جان ! امشب خداوند پسری به تو موهبت 
می کند که سرور دو جهان خواهد بود.» چون این سخن را شنید, با کمال 
حجب و حیا نشست. سپس وقتی نماز شام را گذاردم, افطار کردم و 
خوابیدم. سحرگاه برای ادای نماز شب برخاستم. بعد از نماز دیدم که 
نرجس خوابیده و از وضع حمل او خبری نیست ! پس از تعقیب نماز دوباره 
ند تام اهر اما اه ما ام که 
نرجس خوابیده است. سیس نرجس بلند شد, نماز خواند و دوباره خوابید. 
اندک اندک داشتم درباره وعده امام تردید می کردم که ناگهان حضرت از 
جایی که تشریف داشتند, با صدای بلند مرا صدا زده و فرمود: «ای عمه! 
عجله مکن که وقت نزدیک است » چون صدای امام را شنیدم شروع به 
خواندن سوره «الم سجده» و «یس» کردم. در همین موقع نرجس با حال 
مضطرب از خواب برخاست. من به وی نزدیک شدم و گفتم: «نام خدا| بر 
تو مستولی باد» سپس از او پرسیدم: «آیا چیزی احساس می کنی؟» 
گفت: «اری ای عمه » گفتم: «ناراحت مباش و دل قوی بدار. اين همان 
مژده ای است که به تو دادم.» سپس سستی خواب مرا فرا گرفت و او در 
همین حین فرزندش رآ به دنیا اورد. 


اند کی بعد وقتی احساس کردم که کودک متولد شده, برخاستم. هتحافت که 
لباس را از روی او برداشتم, دیدم که با اعضای هفتگانه, روی زمین خدا را 
سجده می کند ۰ آن ماه پاره را بر تفش کرفتم و فیدم که کمن 
بای ار یداو اک ات اس ‌اوهام آمام حسه 
عسکری علیه السْلام صدا زد: «عمه جان ! فرزندم را نزد من بیاور » چون 
او را نزد پدر بزرگوارش بردم, امام 


ص: 11 


دستش را زير ران ها و پشت بچه قرار داد پاهای او را به سینه مبارک 
ند. زبانش را در دهان او گردانید, دستش را بر چشم و گوش و 
بندهای او کشید و فرمود: «فرزندم ! با من حرف بزن » آن مولود مسعود 
زبان گشود و گفت: «اشْهَذدٌ ان لا ال الا ال وَحْدَةْ لا شریک له و اشهَذ ان 
مُختّدا سول ال » آگا بر امزالم نی و امه ظاهرنن عایم الا 
درود فرستاد تا اینکه بعد از بردن نام پدرش, متوقف و سپس ساکت شد. 
امام فرمود: «عمه جان ! او را نزد مادرش ببر تا به او نیز سلام کند و باز 
نزد من بر گردان.» چون او را نزد مادرش بردم, به او سلام کرد و مادر نیز 
جواب سلامش را داد. سپس او را پیش امام حسن عسکری علیه السلام 
برگرداندم. حضرت فرمود: «ای عمه ! روز هفتم ولادتش نیز نزد ما بیا.» 


صبح روز نیمه شعبان که به خدمت امام رسیدم. سلام دروم و روپوش از 
روی کودک ۳ تا او را نوازشی کنم, ولی بچه را ندیدم ! عرض کردم: 
«فدایت گردم ! بچه چه شد؟» فرمود: «عمه خان! اوا: به کسی سپردم 
که مادر موسی علیه السلام فرزند خود را به او سپرد !» 


چون روز هفتم به حضور امام شرفیاب شدم, فرمود: «عمه جان ! فرزندم 
را بیاور.» او را در قنداقه پیچیده و نزد حضرت بردم. امام مانند بار اول 
فرزند دلبندش را نوازش کرد و زبان مبارکش را انچنان در دهان او نهاد که 
گویی شیر يا عسل به او می خوراند, سپس فرمود: «ای فرز ند با من 
سخن بگو» گفت: «اشهَذ ان لا ال الا ال » آنگاه بر پیغمبر خاتم صلی 
للّه علیه و آله و امیرالمومنین علیه السّلام و یک یک امه تا پدر بزرگوارش 
درود فرستاد و سپس این آیه شریفه را تلاوت کرد: «و ترید در آن تفن ی 
الذین اسَتطعفو نوا می الرّضٍ و تَجَلهة انقة و تخعلهم الوارتین و نعکن له 
فی الارْض و تُری فزغون هامان چ جُنَودَهما قفم ها انوا یحدژون (1)», 
0 ۱۱0 90 7۱۲ ۶ و آنها را 
پیشوایان و وارثان 
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1-. قصص / 5 - 6 


زمین قرار دهیم و آنها را در زمین جای دهیم و به فرعون و هامان و 
لشکریان آنان نان هنم انخه را که ها از ارم تردن 


موسی بن محمد راوی این حدیث می گوید: «صحت این روایت را از عقبه, 
خادم امام حسن عسکری علیه السّلام پرسیدم و او نیز گفته حکیمه را 
تصدیق کرد(1).» 


4 کمال الدین: چون زبیری به قتل رسید. از طرف امام عسکری علیه 
السلام توقیعی خارج شد که می فرمود: «اين است پاداش کسی که نظر 
رحمت حق را نسبت به اوليایش دروغ دانسته و گفته بود که مرا خواهد 
کشت و فرزندی نخواهم داشت که جانشین من باشد. ولی او قدرت خدای 
عزوجل را دید و خداوند در سال 256 هجری, فرزندی به نام (م ح م د) به 
من موهبت کرد(2).» 


این روایت در «غیبت» شیخ طوسی نیز نقل شده است(3). 


مولف: شاید بتوان بین این خبر که سال ولادت حضرت را 256 و اخباری 
که ولادت حضرت را سال 5 دانسته اند این گونه جمع کرد که «سنه» 
در این خبر, سال صدور این روایت ت از حضرت يا ظرف کشته شدن زییری 
باشد يا اينکه بگوییم یکی دال بر سال شمسی و دیگری دال بر سال قمری 
ولادت حضرت است. 


شب نیمه شعبان سال 255 متولد گردیده است(4). 


6 کمال الدین: در «کمال الدین» آمده است که چون امام زمان علیه 
السّلام از مادر بزاد, دو زانو نشست و دو انگشت اشاره هبارک را به سوی 
اسپمان_گرفت. سپس عطسه ای کرد و فرمود: «ااعی له رت مالس ۶ 
صلّی اللَةْ علی معتّد و آله.» 
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4-. کمال الدین: 395 


ستمگران چنین پنداشته اند که حجت پروردگار از میان رفته است. اگر به 
ما اجازه سخن گفتن می دادند, هر گونه تردیدی برطرف می شد.(1)» 


در «غیبت » شیح طوسی نیز مثل این حدیبت روایت شده است. 


7. کمال الدین: ننسیم » خادم امام حسن عسکری علیه السلام می گوید: 
شب دوم ولادت امام زمان به حضورش مشرف شدم. زمانی که در حضور 
ان اقازاده عزیز بودم, عطسه ام گرفت. امام فرمود: «خدای تو را رحمت 
کند.» از این کلام اقا بسی شاد گشتم. انگاه فرمود: «ایا می خواهی درباره 
عطسه چیزی به تو بگویم؟» عرض کردم: «بفرمایید » فرمود: «عطسه تا 
سه روز موجب دوری انسان از مرگ است.»(2) 


9. غیبت طوسی: نسیم خادم می گوید: ده روز پس از ولادت امام زمان 
علیه السلام بر ایشان وارد شدم و نزد ایشان عطسه کردم. امام فرمود: 
«خدایت رحمت کند» از اين جمله بسیار خشنود شدم. آنگاه فرمود: «آپا 
درباره عطسه به نو بشارتی بدهم ؟ عطسه تا سه روز» امان از هو ی 


است.»(3) 


9 کمال الدین: ابی جعفر عمری می گوید: چون آقا علیه السلام متولد 
گردید. امام حسن عسکری علیه السلام عثمان بن سعید (نائب اول امام 
زمان و پدر آبی جعفر عمری مذکور) را احضار فرمود. وقتی عثمان نزد 
حضرت اد به وی فرمود: «رده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت 
خریده و به حساب من میان بنی هاشم قسمت کن. ختد. ر این خوسفند هم 
برای او عقبقه کن 31 


0 کمال الدین: ابوعلی خیزرانی از خادمه خود که او را به امام حسن 
عسکری علیه السلام هدیه کرده بود, روایت ده کرده است: 0 


کذاب مجددا 
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ازدواج کرد این خادمه با حالت فرار از خانه او به نزد امام حسن عسکری 
علیه السلام ۳ و حضرت با او ازدواج نمود» ابوعلی می گوید: «اين کنیز 
به من گفت که موقع ولادت امام زمان علیه السْلام حاضر بوده است و 
مادر آقا نامش «صبقل» بود. امام حسن عسکری, ماجرای آن بانوی 
معظمه را برایش نقل فرمود که از حضرت خواسته بود دعا فرماید مرگ 
او پیش از وفات امام فرا رسد. همین طور هم شد و ان بانوی مکژمه در 
زمان حیات آن حضرت رحلت کرد. بر مزار او لوحی است که بر آن نوشته 
شده: : «آرامگاه مادر محمد؟». ابوعلی ختزراننمی. وید «از همین خادمه 
شنیدم که هنگام تولد امام زمان علیه السّلام, دیده است که نوری از سر و 
روی حضرت به اطراف آسمان درخشید و چند مرغ سفید از آسمان فرود 
آمدند و بال های خود را بر سر و روی و بدن آن مولود مسعود کشیدند و 
باز گشتند. چون این خبر را به امام حسن عسکری علیه السلام داد, تبسم 
کرد و فرمود: «انها فرشتکان اسمان ها بودند که در موقع ظهور این طفل, 
یاوران او خواهند بود. انها امده بودند تا به وی تبری جویند.»(1) 


1 عمال الدین: ابو غانم می گوید: فرزندی از امام عسکری علیه السلام 
متولد شد که پدر بزرگوارش نام او را «محمد» گذارد. سپس در روز سوم 
ولادتعش او را به اصحاب خود نشان داد و فر مود: « برعد از من» این کودک 
امام شما و جانشین من خواهد بود. او همان قائم است که مردم برای 
ظهور او انتظارها حی کند و جقن کم ها بر ازخلم.ه یی انیس 
ظاهر گردد و جهان را پر از عدل و داد کند.»(2) 


ای ی ان 1 
عسکری علیهماالسْلام و در سامره همسایه حضرت بود, می گوید: روزی 
کافور, غلام امام علی 
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النقی, غلیه السلام نزد من امد و مرا اخضار کرد. خون. خدمت .حضرت 
رسیدم فرمود: «ای بشر ! تو از اولاد انصار هستی و دوستی شما نسبت به 
ما اهل بیت, پیوسته میان شما برقرار است. به طوری که فرزندان شما 
را فضیلتی دهم که در مقام دوستی با ما و به واسطه این رازی که با تو در 
میان می گذارم. بر سایر شیعیان پیشی گیری. من تو را مامور می کنم که 
کنیزی خریداری کنی.» 


سپس نامه پاکیزه ای به خط و زبان رومی مرقوم فرمود و سر آن را با 
خاتم مبارک مهر کرد. آنگاه کیسه زردی که دویست و.بیشت آشرفی. ذر آن 
بود بیرون آورد و فرمود: «اين را گرفته, به بغداد می روی و صبح فلان 
روز در سر پل فرات حضور می یابی. چون کشتی حامل اسیران نزدیک 
شد و اسیران را دیدی. می بینی که بیشتر مشتریان. فرستادگان اشراف 
بنی عباس و تعدادی از جوانان عرب هستند. پس در تمام روز, از دور 
مواظب شخصی به نام (عمر بن زید) برده فروش باش که کنیزی را به 
مشتریان عرضه می دارد که به اوصافی مخصوصی متصف است. از جمله 
دو لباس حریر نازک پوشیده و خود را از معرض فروش و دسترس 
ف بان تا ی کی سا قت صا اه امراان را 
هک و اه ای و ی و 
از مشتریان به عمر بن یزید خواهد گفت که عفت این کنیز رغبت مرا به 
وی جلب کرده؛ او را به سیصد دینار به من بفروش ! کنيزک به زبان عربی 
می گوید: «اگر تو حضرت سلیمان و دارای حشمت او باشی. من به تو 
رغبت ندارم. بیهوده مال خود را تلف مکن » فروشنده می گوید: «پس 
چاره چیست؟ من ناگزیرم تو را بفروشم.» کنيزک پاسخ می دهد: «چرا 
شتاب می کنی؟ بگذار خریداری پید | شود که قلب من به او و وفا و امانت 
وی آرام گیرد.» در این هنگام نزد فروشنده برو و بگو که من حامل نامه 
لطیفی هستم که یکی از اشراف, به خط و زبان رومی نوشته و کرم و وفا 
و شرافت و امانت خود را در ان شرح داده است. نامه را به 
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کنيزک نشان نده تا درباره اخلاق نویسنده ض بياندیشد. اگر به وی مایل 
گردید و تو نیز راضی شدی, من به وکالت او کنيزک را می خرم. 


بشر بن سلیمان می گوید: «تمامی آنچه را که امام علی النقی علیه 
السلام فرموده بود امتثال کردم. جون نگاه کنيزک به نامه حضرت افتاد, 
سخت به گریه افتاد. سپس رو به عمر بن یزید کرد و گفت که مرا به 
صاحب این نامه بفروش و سوگندهای بسیار شدیدی ۳ کرد که اگر از 
فروش او به صاحب نامه امتناع کند, خود را هلاک خواهد کرد. من در تعیین 
قیمت او با فروشنده گفتگوی بسیار کردم تا به همان مبلغ که امام به من 
داده بود, راضی شد. من هم پول را به وی تسلیم کردم و با کنيزک که 
خندان و شادان بود. به اتاقکی که در بغداد اجاره کرده بودم امدیم. در این 
مدت او با بی قراری بسیار, نامه امام را از جیب بیرون اورده می بوسید, 
آن را روی دیدگان و مژگان خود می نهاد و بر بدن و صورت می کشید. من 
گفتم: «عجبا ! نامه ای را می بوسی که نویسنده آن را نمی شناسی » 
گفت: ای ذرمانده کم مغر قنت. نیت یه شان. املاد انبیا | کف فرا ده.و 
دل سوی من بدار. من ملیکه, دختر یشوعا پسر قیصر روم هستم. مادرم از 
فرزندان حواریون است و نسبم به شمعون, وصی حضرت عیسی علیه 
السلام می رسد. بگذار داستان عجیب خود را برایت ت نقل کنم. 


جد من قیصر, می خواست مرا که سیزده سال بیشتر نداشتم به همسری 
پسر برادرش دراورد. پس سیصد نفر از رهبانان و قسیسین نصارا, از 
دودمان حواریون عیسی بن مریم علیه السلام, هفتصد نفر از اعیان و 

اشراف و چهار هزار نفر از امرا و فرماندهان و سران لشکر و ملوک ال 
را جمع کرد. آنگاه تختی آراسته به انواع جواهرات را که نشان از عظمت 
ملکش بود, روی چهل پایه نصب کرد. چون پسر برادرش را روی آن نشاند 
و صلیب ها را بیرون آورد و اسقف ها در مقابل او قرار گرفتند و سفرهای 
اتشیل,هان را کسوریدر تا کهان صلیت هااار بلتدی بر مین افاند :وسایه فا 
تخت, در هم شکست و به زمین فرو ریخت. پسر عمویم با حالت بیهوشی 
از بالای تخت بر روی زمین افتاد. رنگ صورت اسقف ها دگرگون گشت و 
سخت به 
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لرزه افتادند. بزرگ اسقف ها چون این بدید, رو به جدم کرد و گفت: 
«پادشاها ! ما را از مشاهده این اوضاع منحوس که نشانه زوال دین مسیح 
و مذهب پادشاهی است. معاف بدار » جدم نیز اوضاع را به فال بد گرفت. 
با این حال به اسقف ها دستور داد تا دوباره بایه ها تخت را استوار کنند و 
صلیب ها را برافرازند. آنگاه گفت: «پسر بدیخت و بدکاره و نگون تبار 
برادرم را بیاورید تا هر طور که هست., این 0 به نرق وی درآورم. 
باشد که با این:وضلت. میمون؛ تحوستت. آن از ۶ شما برطرف گردد.» 


چون دستور او را عملی کردند, آنچه بار نخست روی داده بود دوباره رخ 
داد. مردم پراکنده گشتند و جدم قیصر, با حالت اندوهگین به حرم سرا 
رفت و پرده ها بیفتاد. شب هنگام در خواب دیدم مثل اينکه حضرت عیسی, 
شمعون وصی او و گروهی از حواریین در قصر جدم قیصر اجتماع کرده اند 
و در جای تخت, منبری از نور که با نور آسمان برابري می کرد و بالا می 
رفت قرار دارد. چیزی تکدستت که محمت» اصلی الله غليه وله پیغمبر 
خاتم, داماد و جانشین او و جمعی از فرزندان وی وارد قصر شدند. حضرت 
عیسی علیه السّلام به استقبال شتافت و با محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم معانقه کرد. سپس آن حضرت فرمود: «یا روح الّه! من به 
خواستگاری دختر وصی شما شمعون, برای این فرزندم امده ام . » انگاه به 
امام حسن عسکری علیه السلام, پسر نویسنده این نامه اشاره کرد. 
حضرت عیسی نگاهی به شمعون کرد و گفت: «شرافت به تو روی آورده ! 
با این وصلت, رحم خود را به خویشاوندی با آل محمد صلی الله علیه و آله 
اله بالای آن منبر رفت و خطبه خواند و مرا به عقد پسرش دراورد. در 
چون از خواب برخاستم, از بیم جان خواب خود را برای پدر و جدم نقل 
نکردم و همواره آن را پوشیده می داشتم. از ان شب به بعد قلبم چنان از 


محبت | 
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حسن عسکری علیه السْلام موج می زد که از خوردن و اشامیدن بازماندم, 
کم کم لاغر و رنجور گشتم و سخت بیمار شدم. جدم تمام پزشکان 
شهرهای روم را احضار کرد و از آنها خواست که مرا مداوا کنند. چون از 
مداوای من منز گردید گفت: «ای نور دیده! آیا خواهشی داری تا در 
انجام آن در این دنیا برای تو بکوشم؟» گفتم: در دراگ جان ! درهای 
گشایش را به روی خود بسته می بینم. پس اگرٍ 99 اسیران 
سین بسا و آنهاوا آز فید ند وندان آزاه یدای نو مر آنان 
تصدق کنی و آنها را خلاص کنی, امید است که عیسی و مادرش مرا شفا 
دهند.» پدر بزرگم تقاضای مرا پذیرفت و من نیز به ظاهر اظهار بهبودی 
کردم و کمی غذا خوردم. پدر بزرگم از اين واقعه خشنود گردید و سعی 
کرد مش رغال استران ساسا هه اه ارام ارو 


چهارده شب بعد از این ماجرا؛ باز در خواب دیدم که حضرت فاطمه 
علیهاالسلام به همراه مریم و حوریان بهشتی به عیادت من امده اند. 
حضرت مریم روی به من کرد و فرمود: «اين بانوی بانوان جهان و مادر 
شوهر تو امام عسکری علیه السلام است.» من دامن مبارک او را گرفتم, 
گریه کردم و از اینکه امام حسن عسکری علیه السلام به دیدنم نمی اند : 
شکایت کردم. حضرت فاطمه علیهاالسلام فر مود: «تا وقتی که تو مشرک 
عیسی و مریم از تو خشنود باشند و به زیارت فرزندم تمایل داری, به 
یکانگی خداوند و اینکه محمد پدر من خاتم پیغمبران است. گواهی بده.» 
و اس جماص راردا فص ای لیا سای مان اه کردم ود 
اين ترتیب حالم بهبود یافت. سپس فرمود: «اکنون منتظر زیارت فرزندم 
کسن عسکری له الا بان که اه را وراه اه 
بیدار شدم, در حالی که همت و توقع من متوجه زیارت امام عسکری علیه 
السلام بود. فردا شب امام حسن عسکری علیه السلام را در خواب دیدم. 
گویا در حالی که از گذشته شکوه می کردم گفتم: «ای محبوب من ! من 
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که خود را در راه محبت تو تلف کردم » فرمود: «نیامدن من علتی جز 
مذهب سابق تو نداشت و اکنون که اسلام اورده ای,. هر شب به دیدنت 
ها را ال 
شبی نیست که وجود نازنینش را به خواب نبینم.» 


بشر بن سلیمان می گوید: «پرسیدم چطور شد که به میان اسیران 
افتادی؟» گفت: «یک شب در عالم خواب امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود: «فلان روز جدت قیصر. لشکری به جنگ مسلمانان می فرستد. تو 
هم به طور ناشناس به همراه عده ای از کنیزان در لباس خدمتکاران, از 
فلان راه به نها ملحق شو.» تا اينکه پیشقراولان اسلام مطلع شدند و ما را 
اسیر گرقتند و کار من بدین گونه که دیدی انجام پذیرفت. ولی تأکنون به 
کسی جز تو نگفته ام که نوه پادشاه روم هستم. حتی پیرمردی که من در 
تقسیم غنایم جنگ سهم او شده بودم, نامم را پرسید, ولی من اظهاری 
نکردم و فقط گفتم: «نرجس » او هم گفت که نام کنیزان است » بشر 
می گوید: «گفتم: عجب است که تو رومی هستی و زبانت عربی است » 
گفت جدم در تربیت من جهدی بلیغ داشت. او زنی را که چندین زبان می 
دانست. معین کرده بود که صبح و شام نزد من امده زبان عربی را به من 
بیاموزد و به همین جهت, عربی را به خوبی آموختم.» 


بشر می گوید: «چون او را : به سامره خدمت امام علی النقی علیه السلام 
آوردم, رت از وی پرسید: «عزت اسلام و ذلت نصارا| و شرف خاندان 
پیغمبر را چگونه دیدی؟» پاسخ داد: «درباره چیزی که شما از من داناتر 
هستید چه عرض کنم؟» فرمود: «می خواهم ده هزار دینار يا مژده ای 
«مژده فرزندی را به من دهید!» فرمود: «تو را مژده به داشتن فرزندی 
می دهم که شرق و غرب عالم را مالک شود و جهان را پس از آنکه پر از 
ظلم و جور می شود. از عدل و داد پر گرداند. » عرض کرد: «اين فرزند از 
چه شوهری خواهد بود؟» فرمود: «از ان کس که پیغمبر اسلام در فلان 
شب و فلان ماه و 
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فلان سال رومی تو را برای او خواستگاری کرد. در آن شب عیسی بن 
مریم و وصی او تو را به همسری چه کسی دراورد؟» گفت: «به همسری 
فرزند دلبند شما امام حسن عسعری علیه السلام » فرمود: «او را می 
شناسی؟» عرض کرد: از شبی که به دست حضرت فاطمه زهرا 
علیهاالسلام اسلام آوردم, شبی نیست که آو به دیدن من نیامده باشد.» در 
این وقت امام دهم علیه السلام. به کافور خادم فرمود که خواهرم حکیمه 
زا بکو نز من بياید. جون. آن بانوی محترم آمد, حضرت فرمود: « ای 
خواهر ! این زن همان است که گفته بودم.» حکیمه خاتون آن بانو را مدتی 
در آغوش گرفت و از دیدارش شادمان گردید. آنگاه امام علی النقی علیه 
السلام فرمود: «عمه ! او را به خانه خود ببر و فرایض دینی و اعمال 
مستحبه را به او بیاموز که او همسر فرزندم حسن و مادر قائم آل محمد 
ضلی اراد ۳ و آله است.»(1) 


6 وارد کزبلا شدمو اسان فزوند دفر ار فطن,: رسول خدا ضلی: للم 
علیه و اله را زیارت کردم. سپس به قصد زیارت مقابر قریش 
علیهماالسشْلام واقع در کاظمین, به بغداد مراجعت کردم. ان روز روزی 
بسیار گرم و اسمان. صاف و نورانی بود. چون به مدفن مطهر امام هفتم 
رسیدم و بوی تربت معطر ان حضرت را استشمام کردم. بی اختیار 
سرشک اشک بر آن تربت پاک فرو ریختم و چنان از خود بی خود شدم که 
چشمم از شدت اشکباری, جایی را نمی دید. یف ۶ انکه آندکی: اراض کر فتم 
و اشک چشمم فرو نشست و دیدگان گشودم. پیرمردی را در مقابل خود 
دیدم که با قامتی خمیده و کف دست و پیشانی پینه بسته, به کسی که با 
وی نزدیک مرقد منور بود, می گفت: « ای برادر زاده ! عمویت از برکت آن 
ده امار محر بة علوم تفه ۵ انار تهنته ای کته که جر سلفان 
فارسی کسی , بة: آن نز سنیده آنتنت: اکنون روزهای 
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قییت اس 2 205 


زتدکانن ام به سر آمده و ستاره عمرم در حال غروب کردن است. ولی 
اسرار را : به او بسپارم 4 


با خود گفتم: «پیوسته رنج و مشقت می برم و همه جا سواره و پیاده, در 
جستجوی علوم و اسرار اهل بیت عصمت هستم. حال از این پیرمرد سخنی 
می شنوم که حاکی از علمی بزرگ و امری عظیم است.» از این رو 
پرسیدم: «ای پیرمرد! ان دو اقا که گفتی کیانند؟» گفت انان دو کوکب 
تابانند که در زمین سامره پنهان گشتند. گفتم: «به دوستی و شرافت مدفن 
آن دو آقا که ناشی از امامت و ورائت ت آنهاست سوگند می خورم که من 
جویای علوض و اسان انها هتم وا سوگندهای اکید, در رام حفظ آثار و 
اخبار آنان جان خود را بذل می کنم.» گفت: «اگر راست می گویی آنچه از 
ناقلان آثار آنها ضبط کرده ای به من نشان بده 4» چون کتاب های مرا 
جستجو کرد و روایات آن را دید گفت: «راست گفتی. اکنون بدان که من 
بشر بن سلیمان نخاس, از اولاد ابو ایوب انصاری, یکی از دوستان و 
خادمان امام علي النقی و امام حسن عسکری عليهماالسّلام هستم و در 
سامره, همسایه آن دو بزرگوار بودم ۰ گفتم: «بر من مثت بگذار و پاره ای 
از آثار آنها را که دیده ای بازگو کن » گفت: «من از خرید و فروش کنیزان 
جز به اذن امام هادی علیه السْلام احتراز می جستم و از موارد شبهه دار 
آن اجتناب می کردم. امام هادی علیه السلام مسائل خرید و فروش کنیزان 
را به من آموخت تا آنکه کاملا آشنا شدم و حلال و حرام آنها را شناختم, 
شبی در سامره در منزل خود نشسته بودم. پاسی از شب گذشته بود که 
کسی در زد. با عجله در را گشودم و دیدم کافور, خادم امام علی النقی 
علیه السلام است که حضرت او را : به طلب من فرستاده بود. بیه درنک 
لباس پوشیدم و به خدمت حضرت شتافتم. دیدم که با فرزندش امام حسن 
عسکری علیه السّلام و خواهرش حکیمه خاتون که در پس پرده قرار 
داشت. صحبت می فرمود. وقتی که در حضورش نشستم فرمود: «ای 
بشر ! تو از اولاد انصار هستی و دوستی شما نسبت به ما اهل بیت, پیوسته 
میان شما برقرار است. به طوری که فرزندان شما ان را به ارت می برند 
موی اطسار ها اه 
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بیت هستید. ,.» تا آخر که در روایت ت سابق, به تفصیل از کتاب غیبت شیخ 
طوسی نقل شد.(1) 


مولف: 


عبارت «یباری السماء» یعنی به معارضه با آن پرداخت و «برج به الامر 
ای و ی ی ی «اوعز الیه فی 
کذا» یعنی او را متقدم داشت و «انکفا» بیعنلی باز ؟ 


14 کمال تیه خشود زن تا از مطهری می گوید: بعد از رحلت امام 
حسن عسکری علیه السلام, به خدمت حکیمه خاتون دختر امام جواد علیه 
السلام رسیدم تا درباره امام زمان که مردم اختلاف نظر داشتند و متحیر 
بودند, از او سوال کنم. جون ی ر سبدم» فرمود که بنشینم. پس 1 
آنکه نشستم فرمود: «ای محمد ! خداوند زمین را از وجود حجت گویا یا 
ساکت خالی نمی گذارد. خداوند این متنضب بزر را بعد از امام-خسن و 
امام خسین عليهماالسلام: به دو بزادر نداد تا بدین سیب آن دو زا بز سایر 
برادران برتری بخشد و اینکه معلوم باشد که در روی زمین نظیر ندارند. ب 
این وصف خداوند این منصب بزرگ را فقط به فرزندان امام حسین علیه 
السلام اختصاص داده است و نه به فرزندان امام حسن علیه السلام . چنان 
که فرزند هارون را به جای اولاد حضرت موسی به مقام نبوت برگزید, هر 
چند که موسی بر هارون حجت بود. سا اه 
برای فرزندان هارون ماند. در این امت هم ناچار باید امتحانی پیش آید تا 
بدان وسیله, پیروان باطل و طالبان حق تمیز داده شوند و در سرای دیگر, 
مردم را از خدا بازخواستی نباشد, و لازم بود که اين امتحان بعد از رحلت 
امام حسن عسکری علیه السلام واقع گردد.» 


گفتم: ای بانوی من ! امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی دارد؟» 
تبسمی فرمود و گفت: «اگر امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی 
ندارد. پس بعد از او حجت خدا کیست؟ مگر نگفتم بعد از امام حسن و 
امام حسین؛ امامت برای دو برادر 
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1-. کمال الدین: 384 


نمی تواند باشد؟» گفتم: «ای بانوی من ! چگونگی ولادت با سعادت و غیبت 
ان حضرت را برای من شرح دهید» فرمود: «کنیزی داشتم که نامش 
نرجس بود. روزی پسر برادرم امام حسن عسکری علیه السّلام به دیدن 
من آمد و سخت به وی نظر دوخت: گفتم که اگر مایل هستید. او را نزد 
شما روانه می کنم. فر مود: «نه عمه جان | ولی من از وی در شگفتم.» 
گفتم از چه چیز تعجب می کنید؟ فرمود: «به زودی فرزند با کرامتی از 
جانب خدای عزوجل از وی به وجود می اید که خداوند, زمین را یس از 
۳۹ پر از ظلم و ستم می شود به وسیله او ب پر از عدل و داد می کند.» 
کم تن قر اور نزد شما می فرستم. فرمود؛ «در این خصوص از پدرم 
اجازه بگیر » من هم لباس پوشیدم و به منزل امام علی النقی علیه السّلام 
رفتم, سلام کردم و نشستم. پیش از آنکه من چیزی بگویم آن حضرت 
فرمود: «ای حکیمه ! نرجس را نزد فرزندم بفرست.» عرض کردم که آقا! 
من برای همین مطلب نزد شما امده ام. فرمود: «ای بانوی با برکت ! خدا 
می خواهد تو را در ثواب ان شریک گرداند و از این خیر بهره مند کند.» بی 
درنگ بع‌انه فر تم رن را رت کرو و ای به امام عسکری علیه 
السّلام بخشیدم و در خانه خودم وسیله زفاف آنها ۳ فراهم کردم. سیس 
حضرت چند روز بعد نزد پدر بزرگوارش رفت و من نرجس را با او 
فرستادم. 


بعد از رحلت امام علی النقی علیه السّلام, آن حضرت به جای پدر نشست. 
من هم مانند سابق که به دیدن امام علی النقی نائل می گشتم, به ملاقات 
او نیز می رفتم. یک روز که به خانه آن حضرت رفته بودم, نرجس آمد تا 
کفش از پایم درآورد و گفت: «ای بانوی من ! بگذار کفش شما را 
دربیاورم » گفتم بانو و سرور من تو هستی. به خدا قسم نمی گذارم و 
خدمت تو را رضایت نمی دهم. من خدمت تو را بر روی چشم می پذیرم.» 
چون امام گفتگوی ما را شنید فرمود: « ای عمه ! خدا پاداش نیک به تو 
مرحمت فرماید.» من تا غروب آفتاب خدمت امام علیه السلام بودم و با 
نرچس صحبت می کردم. آنگاه کنیز خانه را صدا کردم و به او گفتم که 
جامه های مرا بیاورد تا بروم. امام فرمود: «عمه جان ! امشب را نزد ما به 
سر ببر که در این شب., مولود 
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مبارکی از جانب خدای عزوجل متولد می شود که زمین مرده را زنده می 
درد نردم که ان ولو مبارک از چه زنی خواهد بود؟ من که چیزی 
در نرجس نمی بینم؟ فرمود: «با این وصف فقط از نرجس خواهد بود » 
من نزدیک نرجس رفتم و او را وارسی کردم. ولی اثری از حمل در وی 
ندیدم. لذا رفتم و موضوع را به امام هم اطلاع دادم. حضرت تبسمی کرد و 
فرمود: «عمه جان ! موقع طلوع فجر اثر حملش بر شما آشکار می شود 
زیرا او هم مانند مادر موسی است که اثر ابستنی در وی مشهود نبود و تا 
موقع تولد موسی هیچ کس اطلاع نداشت. چرا که فرعون برای دست 
یافتن به موسی, شکم زنان باردار را می شکافت. این هم مانند موسی 
است (که دشمنان در صدد کشتن او هستند.)» 


حکیمه می گوید: «تا هنگام طلوع فجر پیوسته مراقب نرجس بودم. او 
جنب من خوابیده بود و پهلو به پهلو نمی شد. نزدیک طلوع فجر ناگهان 
برخاست. تشسوگ آوتا ف تم و ام را مه افو متام وا ره بر او 
امام با صدای بلند فرمود: « ای عمه ! سوره «انا انزلناه» را ِِ- 

لت کن.» پس شروع به قرائت 
۳ «آنچه آقا فرمود, ظاهر گردید.» چون به قرائت سوره انا 
انزلناه پرداختم. شمان وه که ام ها ندهه آن لورت نید ور کم فاد 
با من می خواند. بعد به من سلام کرد. چون صدای او را شنیدم وحشت 
کردم ! امام حسن عسکری علیه السلام صدا زد: «ای عمه ! از کار خداوند 
تعجب مکن که ذات حق. ما را از خردسالی با حکمت گویا و در بزرگسالی, 
حجت خود بر روی زمین می گرداند.» هنوز سخن امام تمام نشده بود که 
نرجچس از نظرم نایدید گشت. مثل اینکه میان من و او پرده ای آویخته 
باشند. از اين رم فاد کنان: موی امام شتافتم. حضرت فرمود: «عمه 
جان ! برگرد که او را در جای خود خواهی دید.» چون مراجعت کردم, چیزی 
نگذشت که پرده برداشته شد و دیدم نوری از وی می درخشد که دیدگانم 
را خیره می کند. سپس طفلی را در حال سجده دیدم. بعد آن طفل روی 
زانو نشست و در حالی که انگشتانش را به سوی آسمان گرفته بود, گفت: 
«گواهی می دهم که معبودی جز 
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خدای یکتا نیست و جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و 
پدرم امیر مومنان است.» آنگاه تمام امامان را نام برد تأ به خودش ۳ 
و سیس گفت: «خداوندا ! آنچه به من وعده فرموده ای مرحمت کن و 
سرنوشتم را به انجام برسان ! قدم هایم را ثابت بدار و به وسیله من زمین 
را پر از عدل و داد کن » در اين وقت امام حسن عسکری علیه السّلام با 
صدای بلند فرمود: «عمه جان ! او را بگیر و نزد من بیاور.» چون او را در 
بغل گرفتم و نزد پدر بزرگوارش بردم, به پدر سلام کرد. حضرت هم او را 
در برگرفت و ناگهان دیدم چند مرغ دور سر او در پروازند. امام علیه 
السّلام یکی از آن مرغان را صدا زد و فرمود: «اين طفل را ببر نگهداری 
کن و در هر چهل روز نزد ما برگردان !» مرغ نیز طفل را برداشت و پرواز 
کرد و سایر مرغان نیز به دنبال او به پرواز در امدند در همان حال شنیدم 
و و و «تو را به خدایی می سپارم 

که مادر موسی فرزند خود را به او سپرد.» نرجس خاتون به گریه افتاد. 
امام فرمود: «آرام این جر ازدشتتان نو حرام است از پستان دیگری 
شیر بمکد. به زودی او را نزد نو می آورند, همان طور که موسی را به 
مادرش برگرداندند. خدا در قرآن می فرماید: «او را به سوی 0 
بازگرداندیم تا دیده اش روشن شود و محزون نگردد.» 


حکیمه می گوید: «از امام پرسیدم آن مرغ چه بود؟ فرمود: «روح القدس 
بود که مراقب انمه است و به امر خداوند, آنها را در کارها موفق و 
محفوظ می دارد و با علم و معرفت پرورش می دهد.» حکیمه می گوید: 
«بعد از چهل روز بچه را نزد برادرزاده ام برگرداندند. حضرت مرا 
خواست, چون به خدمتش رسیدم, دیدم بچه جلو پدر راه می رود. عرض 
کردم: «آقا! این طفل که دو ساله است » امام تبسمی کرد و فرمود: 
«فرزندان انبیا و اولیا که دارای منصب امامت و خلافت هستند. نشو و 
نمای آنان با دیگران فرق دارد. کودکان یک ماهه ما مانند بچه یک ساله 
دیگران هستند. کودکان ما, در شکم مادر حرف می زنند, قران می خوانند 
و خدا را پرستش می کنند. در ایام شیرخوارگی آنان نیز. فرشتگان به 
پرستاری انها مشغولند و هر صبح و شام, 
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برای اطاعت فرمان آنان فرود می آیند.» حکیمه مي گوید: «من هر چهل 
روز به چهل روز آن طفل نازنین را می دیدم, تا آنکه چند روز پیش از 
وفات پدرش, او را به هیبت مردی دیدم و نشناختم. لذا از امام پرسیدم: 
«اين کیست که می فرمایی پیش روی او بنشینم؟» فرمود: «او پسر 
نرجس است که بعد از من, جانشین من خواهد بود. من بیش از چند روز 
دیگر میان شما نیستم. پس از وی فرمانبرداری کنید !» امام چند روز بعد 
رحلت فرمود و چنان که می بینی. مردم درباره او چند دسته شده اند, ولی 
به خدا قسم که من هر صبح و شام او را می بینم و از انچه شما از من می 
پرسید, قبلا به من خبر می دهد و من هم به اطلاع شما می رسانم. به خدا 
قسم هر وقت می خواهم از وی سوالی کنم. در جواب دادن بر من پیشی 
فا کیرد گاهی اوقات که در امری برایم تردید حاصل می شود, در همان 
ساعت بدون اينکه من سوال کنم, جوابی از ایشان برایم صادر می شود. 
کی ۱ سای را ال 
می کنی و اجازه داد که حقیقت مطلب را به تو بگویم.» 


راوی می گوید: «به خدا| سو گند حکیمه چیزهایی به من گفت که جز 
خداوند, کسی نمی داند و دانستم که همه, راست و درست و مطابق عدل 
الهی است. یقین دارم که خداوند اخباری به امام عصر علیه السلام داده 
است که هیچ یک از بندگانش اطلاع ندارند.»(1) 

مولف: اینکه حضرت می فرمایند: «ثبت وطئتی». وطی به معنای پایمال 
کردن با قدم است و جنگ و کشتار را نیز وطی نامیده اند؛ چرا که کسی 
که چیزی را با پایش وطی می کند, نهایت همت خود را در نابودی و اهانت 
به 3 به کار برده که این مطلب را «جزری» ذکر کرده. جمله «ثبت 
وطئتی» یعنی استوارم کن و در انچه به من وعده دادی, یعنی جهاد و نابود 
کردن مخالفان, ثابت قدم باش. 


ص: 27 


کمال الدیف* 391 


5 کمال الدین: غیاث بن اسد می گوید: امام زمان علیه السلام در روز 
جمعه متولد شده است. نام مادرش ریحانه است که به او نرجس و 

و سوسن نیز گفته می شود, ولی چون آن حضرت را باردار بود. لذا او را 
صیقل گفتند. ولادت با سعادتش هشتم ماه شعبان در سال 256 هجری 
اتفاق افتاد. وکیل او عثمان بن سعید بود. او هم وصیت کرد که بعد از وی, 
فرزندش محمد بن عثمان وکیل باشد و او ابوالقاسم حسین بن روح 
نوبختی را معین کرد و او هم ابوالحسن علی بن محمد سیمری را, رضی 
الله عنهم. ان مسا و 
کند؛ پس گفت: خدا را امری است که خود او تمام کننده آن است. بدین 
گونه بود که بعد از سیمری, غیبت کبرا آغاز شد.»(1) 


مولف: در روایت مذکور که من: کوید؛ ی ی 

می گویند». به واسطه روشنی و نوری بوده که به علت حمل نور 
امامت, از آن مخدره ساطع بوده است. چه که وقتی می گویند «فلانی 
شمشیر را صبقل داد», به علت درخشش آن است و دور بیست که 
منظور, وصف جمال آن مخدره باشد. 


16 کمال الدین: محمد بن جسن کرخی می گوید: از ابو هارون که کف از 
علمای شیعه بود, شنیدم که گفت: «من امام زمان علیه السلام را دیدم و 
ولادتعش روز جمعه سال 256 بود.»(2) 


اه ام ری را را ات سا 
که کوفی برای من نام برد, فرستاد و فرمود: «اين از عقیقه فرزندم محمد 
است.»(3) 


ص: 29 
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8. کمال الدین: حمزه بن ابي الفتح می گوید: یکی از خواص امام حسن 
عسکری علیه السلام نزد من آمد و مژده داد که شب گذشته, در خانه امام 
قویوده به دنیا آفنده: ولی امام علیه السلام امر یه کتمان تولد او کرده 
است ! ۴ نام مولود چیست؟ گفت: «نامش را محمد و کنیه اش را 
ابو جعفر گذارده اند.»(1) 


9. کمال الدین: غیاث بن اسد می گوید: از محمد اين عثمان قدس اللّه 
روحه شنیدم که چون امام زمان صلوات ال علیه متولد گردید. نوری از 
بالای سر مبارکش به آسمان تابید. پس صورت به خاک نهاد و خدای تعالی 
را سجده کرد. آنگاه سر برداشت و فرمود: «گواهی می دهم که معبودی 
جز خدا نیست و ملائکه و صاحبان دانش نیز گواهی می دهند. در حالی که 
قیام به قسط دارد ار 3۳2۲ ؛ و دین نزد خدا, منحصرا| 
اسلام است.» محمد بن عثمان همچنین گفت که ولادت حضرت. شب 


جمعه بود.»(2) 


0 کمال الدین: محمد بن عثمان عمری قدس الله روحه می گوید: امام 
ختنه کرده متولد شد و از حکیمه خاتون شنیدم که گفت در ایام وضع رز 
خون نفاس از مادر امام دیده نشد, و این شیوه مادر هر امامی است.(3) 


زمان متولد گردید. نامه ای از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
برای جدم احمد بن اسحاق رسید که با خط خود مرقوم فرموده بود: 
«مولود ما متولد گشت, ولی تو آن را از مردم پوشیده دار ! زیرا ما نیز جز 
به نزدیکان و دوستان خود به کسی اظهار 
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نکرده ایم. ما این خبر را به تو اعلام د شتیم تا مسرور شوی, چنان که 
خداوند ما را مسرور گرداند. و السلام.»(1) 


2 2 کمال الدین: حسن بن حسین علوی فت: کوید؛ «من در سامره به 
خدمت امام حسن عسکری علیه السُلام رسیدم و به خاطر ولادت فرزندش 
قائم, به آن حضرت تهنیت گفتم.»(2) 


در کتاب کب عیبت شیح طوسی علیه الرحمه نیز این حدیبت نقل شده است. 


3 عمال الدین: ابو سهل نوبختی از عقید خادم روایت کرده است که ولی 
خدا امام عصر, حجه بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن 
علیهم اجمعین و عجل الله فرجه, در شب جمعه و در ماه رمضان سال 
4 هجری متولد گردید. کنیه اش ابوالقاسم و ابو جعفر و لقبش «مهدی» 

و او حجت خداوند در روی زمین است. مردم درباره ولادت او اختلاف 
۹ جمعی این موضوع را اظهار و عده ای کتمان می کنند. کروهی از 
تقل آن خلو کیزی و برخی ان" را نقل من کنتند و« خدا داناتز است:»2۱ا 


4. غیبت طوسی: حنظله بن زکریا از ثقه نقل می کند که گفت: عبدالله 
العباس علوی که از او راستگوتر ندیدم و در مسائل زیادی با ما مخالفت 
می کرد, از حسین بن حسن علوی روایت می کند که گفت: «در سامره 
خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و پس از میلاد مسعود 
فولی ضاب آلزمان,عابه الشم ولاوی آورا به وی بوک کم »9 


ص: لاد 
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5. غیبت طوسی: حکیمه خاتون دختر امام محمد تقی علیه السلام می 
گوید: «در نیمه شعبان سال 255 امام حسن عسکری علیه السْلام برای 
من پیغام فرستاد که امشب افطار را نزد ما صرف کن تا خداوند تو را به 
میلاد مسعود ولی و حجت خود و جانشین من مسرور گرداند. من_بسی 
شادمان گشتم و همان وقت لباس پوشیدو به خدمتش رسیدم. دیدم آقا 7 
صحن خانه نشسته و کنیزان اطرافش را گرفته اند. گفتم: «قربانت گردم ! 
فرزند شما از چه زنی خواهد بود؟» فرمود: «از سوسن.» من کنیزان را 
نگریستم و در هیچ کدام جز سوسن, اثر آبستنی ندیدم. 


حکیمه می گوید: «بعد از اتمام نماز مغعرب و عشاء, با سوسن افطار 
کردیم و در یک اطاق با هم بیتوته کردیم. من به خواب کوتاهی رفتم, ولی 
بعد برخاستم و مدتی درباره انچه که امام در مورد ولادت ولی الله 
علیهماالسلام فرموده بود انديشیدم. سپس پیش از وقت هر شب. 
برخاستم و نماز شب را خواندم تا په نماز وتر رسیدم . سوسن هم ناگهان 
از خواب پرید, بیرون رفت. وضو گرفت و برگشت و مشغول نماز شب 
شد تا به نماز وتر رسید. در این موقع به دلم خطور کرد که صبح نزدیک 
است. پس برخاستم و نگاه کردم دیدم فجر اول طلوع کرده است. همان 
وقت از وعده امام به شک افتادم. ناگاه صدای حضرت را شنیدم که از 
اطاق خودش می فرمود: «ای عمه ! شک مکن ! همین حالا آنچه گفتم 
آشکار می شود و ان شاء اللّه آن زا خواهی دید » حکیمه می گوید؛: «از 
آنچه در دلم نسبت به حضرت خطور کرده بود خجالت کشیدم و در حالی 
که از خود خجل بودم, به اطاق برگشتم. دیدم سوسن نماز را تمام کرده و 
سرآاسیمه تبرفن من اند حلوی در اوترا ریدم و گفتم: «پدر و مادرم فدایت 
شود ! آیا چیزی در خود احساس می کنی؟» گفت: «آری ای عمه ! امر 
سختی را حس می کنم.» گفتم: «به خواست خدا نگران مباش: چیزی 
نیست.» سپس بالشی را میان اطاق نهادم, او را روی آن نشاندم و خود در 
جایی که قابله ها برای وضع حمل زن می نشینند. نشستم. سوسن دست 
مرا گرفت و سخت بر خود فشار می آورد و ناله می کرد و شهادت به 
زبان جاری می کرد. در این موقع به زیر او نگاه 


ص: 31 


کردم و دیدم ولین خدا صلوات ال علیه, به سجده افتاده است. دو کتف او 
را گرفتم و وقتی او را در دامن خود گذاردم. دیدم پاک و پاکیزه است ! امام 
علیه السّلام صدا زد عمه جان ! فرزندم را بیاور ! او را نزد پدرش بردم. 
حضرت نور دیده اش را گرفت و زبان مبارکش را به روی چشم های او 
مالید تا دیده گشود. . سپس زبان در دهان و گوش های طفل نهاد و او را در 
دست چپ گذارد. بدین گونه ولی خدا در دست: بدر تشنستت: آنگام ذست :بر 
سر او کشید و فرمود: «فرزندم ! به قدرت الهی با من سخن بگو » 


ولیث خدا بعد از استعاذه از شیطان, کلام خود را چنین آغاز کرد: «بسم الله 
الرحمن الرحیم. و نرید ان نمن علی الذین اِسْتْصْعمُوا فی الأرَضٍ و تلهم 
یه و تلهم الوارنین و ثمکن هم فی الأرْض و ری عون تا 
جنودهما فنوم ها کانها یحدژون» ,(1) (ما می خواهیم بر کسانی که روی 
ی کشیده شدند, منت نهاده و آنها را پیشوایان و وا رثان 
قرار دهیم و آنها را در زمین قدرتمند گردانیده و به فرعون و هامان و 
سپاهیانشان از جانب اتمه آنچه را که از آن می ترر سیدند نشان ۱ 
آنکام تر یعس گرم حصلی الم علنه و الم و امیر موّمنان و همه ائمه تا 
پدرش درود فرستاد. اما جستن عسری عله السلام او را به من داد و 
فرمود: «ای عمه ! او را به نزد مادرش ببر تا دیدگانش روشن گردد و 
محزون نشود و بداند که وعده خداوند حق است, هر چند اغلب مردم باور 
ندارند » چون بچه را نزد مادرش برگرداندم صبح صادق دمیده بود. من هم 
نماز صبح گذاردم و تا طلوع آفتاب به تعقیب پرداختم. آنگاه با امام 
خداحافظی کردم و به خانه برگشتم, تا روز سوم که به شوق دیدار ولیْ 
خدا, باز سری به انها زدم. نخست وارد اطاقی شدم که سوسن جای 
داشت., ولی نه اثری از بچه دیدم و نه صدایی از او شنیدم. از سوال کردن 
درباره طفل نیز کراهت داشتم. پس به خدمت امام رسیدم, اما نخواستم 


ص: 22 


1 ترصن 6 


فرمود: «عمه جان ! بچه در کنف حمایت خدا و در حرز و ستر و مقابل 
چشم خداست تا خدا , به او اذن ن قیام دهد. چون من وفات کنم و ببینی که 
شیعیانم درباره بود و نبود اين طفل دچار تردید شوند, تو بودن او را به 
وتان موی ها اعلام ک ها اس ال ارم است مات زد زوم انا 
پنهان باشد, زیرا| خداوند خواسته است که او را از نظرها پوشیده دارد و 
ی میا هل ای امن اه 
گرداند و خداوند به وسیله اوء کاری را که حتمی است انجام دهد.»(1) 


6. غیبت طوسی: احمد بن روح اهواز.ی مفاد روایت مذکور را از حکیمه 
خاتون نیز نقل کرده است. با این فرق که حکیمه گفت: «امام حسن 
عسکری علیه السلام, در شب نیمه شعبان سال رد2 مرا خواست.» 
حکیمه می گوید: «به حضرت گفتم با ابن رسول الله ! مادر این مولود 
کیست؟ فرمود: «نرجس.» چون روز سوم شد, شوق دیدار ولیْ الله (یعنی 
امام زمان) در دلم افزون گشت. ان انها شتافتم و یکراست به 
اطاق نرجچس رفتم. دیدم به عادت زنانی که وضع حمل کرده اند نشسته, 
لباس زردی پوشیده و سرش را بسته است. سلام کردم و به گوشه خانه 
نظر افکندم. دیدم گهواره ای نهاده اند و پارچه سبزی روی آن است. پیش 
رفتم و پارچه را برداشتم. دیدم ولی خدا بی قنداق به پشت خوابیده است. 
تا مرا دید چشم گشود و با حرکت دست ها مرا طلب کرد. او را گرفتم و 
نزدیک بردم که ببوسم, چنان بوی خوشی از او به مشامم رسید که هیچ گاه 
استشمام نکرده بودم ! در این موقع امام حسن عسکری صدا زد: «عمه 
جان ! پسرم را بیاور.» او را به نزد آقا بردم و ایشان فرمود: «فرزندم ! با 
من حرف بزن!» و همان حدیث را نقل می کند. تا انجا که حکیمه می 
گوید: «حضرت او را به مرغی سپرد و فرمود: «فرزندم ! تو را به کسی می 
سپارم که مادر موسی فرزندش را به او سپرد. برو در پناه امن و حفظ و 
حمایت حق.» وقتی طفل را بازگرداندند, فرمود: «ای عمه ! او را نزد 
مادرش ببر و خبر ولادت او را از 


ص: 33 


تست سین 2۰۱ 


مردم پوشیده دار و به کسی مگو تا وقتش فرا رسد.»؟ او را به مادرش 
سیردم», خداحافظی کرده و به خانه خود باز گشتم» تا آخر حدیث .. 1(۰) 


مولف: عبارت «حزمه», یعنی او را محکم بست . 


27 غیبت طوسی: حکیمه خاتون مثل آن حدیث را نقل کرده و گفته است 

که ولادت آن حضرت در شب نیمه شعبان بوده و نام مادر حضرت.؛ نرجچس 
است. تا آنجای حدیث که حکیمه می گوید: «چون آقا متولد شد. من صدای 
امام حسن عسکری علیه السلام را شنیدم که فر مود: «عمه جان ! بچه ام 
را بیاور » وقتی روپوش را از روی اقا برداشتم, دیدم که او روی ز 
افتاده و خدا را سجده می کند و بر دست راستش نوشته شده : : «جاء الحق 
رهق الباطِل ان الْباطِلَ کان رهوقا(2)», ( حق آمد و باطل از میان 
رفت, زیرا باطل رفتنی است. 3 وقتی او را در آغوش گرفتم, , دیدم پاک و 
پاکیزه است. آنگاه او را در پارچه ای پیچیده و نزد پدر بزرگوارش بردم.» تا 
انجای حدیث که حضرت فرمود: «گواهی می دهم که معبودی جز خدا 
نیست و محمد رسول خداست و علی به راستی امیر مومنان است. انگاه 
بر همه ائمه و اوصیا درود فرستاد تا به خودش رسید. سپس برای 
دوستانش دعا کرد که خداوند با فرج او, آنها را دلشاد گرداند.» سپس 
سکوت کرد. تا آنجا که حکیمه می گوید: «مثل اینکه میان من و امام 
عسکری علیه السلام پرده ای آویختند, به طوری که او را نمی دیدم. از 
پدرش پرسیدم: «آقا ! بچه چه شد؟» فرمود: «آن کس که از تو و ما به او 
نزدیک تر است.؛ او را برد ,> شا آخر حدیث مذکور. 


در این روایت حکیمه می گوید: «چون روز چهلم شد., به حضور امام حسن 
عسکری علیه السلام شرفیاب شدم. دیدم امام زمان علیه السلام در خانه 


راه می رود. صورتی نیکوتر از رخسار او و زبانی بهتر از گفتار او ندیدم. 
امام حسن عسکری 


ص: 34 


غیت وی :38 2 
2-. اسراء / 81 


فرمود: «ای عمه ! این مولود پیش خدا بسیار عزیز است.» عرض کردم: 
«آقا می بینم در او آنچه میبینم » در حالی که چهل روز بیشتر ندارد » امام 
تبسمی کرد و فرمود: «عمه جان ! نمی دانی که رشد یک روز ما ائمه برابر 
با رشد یک ساله دیگران است؟» پس من برخاستم, سر آقا را بوسیدم و 
برگشتم. چون بار دیگر که امدم, او را ندیدم. از امام جویا شدم و ایشان 
فرمود: «او را به کسی سپردم که مادر موسی, فرزند خود را به او 
سپرد.»(1) 


این خبر را به من داد. او مردی سنی مذهب و ناصبی بود و دشمنی خود را 
با اهل بیت عصمت پوشیده نمی داشت. با این وصف به مقتضای طینت 
اصلی اش که اهل عراق بود, با من اظهار دوستی می کرد و هر وقت مرا 
می دید می گفت در نزد من خبری است که تو را خشنود می سازد, ولی 
نخواهم گفت. من هم چندان اهمیت نمی دادم. تا آنکه روزی در یک جا با 
هم ملاقات کردیم. من از فرصت استفاده کرده و از او خواستم که خبر را 
برای من نقل کند. او گفت: «خانه ما در سامره رو به روی خانه ابن الرضا 
(یعنی امام حسن عسکری علیه السلام) بود. من مدت درازی به طرف 
قزوین و آن نواحی رفتم. سپس مقدر شد که به سامره برگردم. دیدم تمام 
کسان و بستگان و خویشانم درگذشته اند, جز پیرزنی که مرا تربیت کرده 
بود و او دختری داشت که نزد خودش بود. وی پیرزنی محبوب و خود نگهدار 
بود و اهل دروغ نبود. زنانی که با ما دوستی داشتند نیز در خانه آن پیرزن 
بودند. من چند روزی آنجا ماندم و سپس عزم رفتن کردم. پیرزن گفت: 
«چرا در رفتن عجله می کنی؟ تو که مدت ها از ما دور بودی. اکنون نزد ما 
بمان تا از دیدنت شاد شویم.» با مسخره گفتم که می خواهم به کربلا 
بروم, زیرا یا نیمه شعبان و یا روز عرفه بود که شیعیان به کربلا می رفتند. 
پیرزن گفت: «فرزندم ! از خدا بترس, توهین مکن و آنچه را که گفتی 


ص: 35 


یت اسی :29 


مسخره میندار. داستانی را برایت ه نقل کنم که دو سال بعد از رفتن تو 
مشاهده کردم. داستان این است: 


من در همین اطاق نزدیک دهلیز, با دخترم خوابیده بودم. در حال خواب و 
پیداری دیدم مردی نیکو روی و خوشبو, با لباس های تمیز آمد و به من 
کفت که هم اکتون کی مین آید :وتو را به خانه همسایه می طلبد. وحشت 
مکن و از رفتن با او خودداری منما ! سراسیمه برس شم بو نهر عبرم کمیم: 
«کسی را دیدق. که نف خانهها اند » کفت ند ! پس نام خدا| را بردم», 
اندکی قرآن خواندم و خوابیدم. باز ز همان مرد به خوابم آمد و همان سخن 
را تکرار کرد. این بار نیز با وحشت برخاستم و از دخترم پرسیدم: «هبچ 
کس نیامده؟» گفت نه ! من هم باز نام خدا بر آورده, کمی قرآن 
خواندم و خوابیدم. بار سوم نیز همان مرد به خوابم آمند و گفت: «فلانی ! 
آن کننن که هه زا قی یره مدمه ور مت ون با اه سره در ان موی 
صدای کوبیدن در را شنیدم. پشت در رفتم و گفتم کیست؟ گفت: «در باز 
کن و مترس » صدای او را شناختم و در را باز کردم. دیدم خادمی 0 
که یک روسری به من می دهد و می گوید: ۳ 
حاجت مهمی تو را می خواند, به خانه آنها بیا.» روسری به سر کردم و 

مرا به خانه ای برد که نمی شناختم. دیدم پرده درازی در وسط ِ 
آویخته اند و مردی کنار پرده ایستاده است. خادم گوشه پرده را بالا زد و 
من داخل شدم. دیدم زنی در حال وضع حمل است و زنی دیگر مانند قابله, 
پشت سر او نشسته است. آن زن از من پرسید که آیا در این کار به ما 
کمک می کنی؟ پس مشغول کمک شدم و چیزی نگذشت که پسری متولد 
گردید. من او را روی دست گرفتم و فریاد زدم: «پسر است ! پسر است » 
آنگاه سر از پرده بیرون آوردم ۳ به آن مرد که نشسته بود مژده دهم. 
کسی گفت سر و صدا مکن ! چون متوجه بچه شدم, او را روی دست خود 
ندیدم. همان زر دوباره گفت صدا مکن ! در این موقع خادم روسری به 
سرم انداخت و مرا به خانه ام برگرداند. بعد کیسه ای به من داد و گفت: 
ده تا هی به کی اظیا ر ماو تاه سوه سس و ارف 
رختخواب 


ص: 3206 


رفتم. دم هنوز دخترم خوابیده است. او را بیدار کردم 1 : «آیا از 
رفتن و برگشتن من مطلع شدی؟» گفت نه. وقتی در کیسه را گشودم, 
دیدم ده دینار در آن است. این مطلب را تاکنون به کسی نگفته ام, جز حالا 
که چون دیدم تو با مسخره اين سخن را گفتی, از اين رو برای تو نقل 
کردم تا بدانی که این قوم (خانواده پیغمبر), نزد خداوند دارای شأن و مقام 
نزر کت هسشتد و آنجه ادا می کنتد درست. است:» 


آن مرد ناصبی گفت: «از حرف پیرزن تعجب: کردم: آن را به باد مسخره 
گرفتم ۳9 از زمان رج دادن این واقعه چیزی نیر سیدم» جز اینکه به 
یقین می دانم که سال دویست و پنجاه و اندی از سامره رفته بودم و در 
سال 281 که ایام وزارت عبیدالله بن سلیمان بود برگشتم و اين داستان 


را از آن پیرزن شنیدم. ند حنظله را این خبر می گوید: «ابوالفرج مظفر 


مولف: کلمه «من طبع الاول». یعنی خلق و خوی طبیعی و اولیه او چنین 
د و از اول عمرش با این روحیات بار امده بود. «شقاق» جمع «شقه» 
بکسر شین است و عبارت است از پارچه ای 


که مستطیلی بریده شده باشد. 


9 غیبت طوسی: واقعه ولادت بدین گونه نیز روایت شده که یکی از 
خواهران امام علی النقی علیه السّلام, کنیزی داشت که خود تربیت کرده و 
نامش نرجس بود. چون نرجس تور ند روزی امام حسن عسکری علیه 
الفتام مه عانه اش امه و آه را نم کار اما کفته چاه ال اه 
طالب این کنیز هستی؟» فرمود: «من از روی تعجب به او نگاه می کنم, 
زیرا مولودی که عزیز خداست., از وی به وجود می آید. سیس خواهر امام 
از فرادوش ماه علی النفی افاده کرفته آها با هد اواج کرش 


ص: 327 


1- . غیبت طوسی: 240 
2 . غیبت طوسی: 244 


تا تمعن وان مس تسده ماه مان له السلام در سا 
خر :دی ال بسن اور دشت هام لب النقی لته الام متولد 
گردیده است.»(1) 


1د. عیبت طوسی: : لصره خادم امام علی النقی علیه السلام قی. 5" چون 
آقا علیه السٌلام متولد شد, تمام اهل خانه به پرستاری او پرداختند. به من 
گفتند که هر روز مقداری مغز استخوان با گوشت بخرم و می گفتند: «اين 
برای آقای کوچک ماست.»(2) 


32. غیبت طوسی: ابراهیم بن ادریس می گوید: امام حسن عسکری علیه 
السٌلام گوسفندی نزد من فرستاد و فرمود که آن را برای فرزندم عقیقه 
کن, خود از آن بخور و به کسانت نیز بخوران. چنین کردم و بعد که خدمت 
حضرت رسیدم, فرمود: «بچه ما درگذشت.» سپس دو بره همراه نامه ای 
قرشتادند که در آن نوشته بوده «بسم اللّه الرجمن الرحیم. این دو بره را از 
جانب مولایت عقیقه کن. خود به گوارایی از آن بخور و به کسانت نیز 
بخوران » چنین کردم و چون به خدمتش رسیدم, چیزی نفرمود.»(3) 


3. غیبت نعمانی: امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: «پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله فرمود: «مثل اهل بیت من میان این امت. مانند ستارگان 
آسمان است که چون ستاره ای غروب کند. ستاره دیگری بدرخشد. و چون 
به امامی برسید که دست ها به طرف وی دراز کنید و با انگشتان به او 
اشاره کنید. ملک الموت می آید و او را می برد و شما در طول روزگار: بی 
سر و سامان می مانید, حنی اولاد عبدالمطلب 


ص: 39 
1- . غیبت طوسی: 244 


2 . غیبت طوسی: 244 
3- . غیبت طوسی: 245 


کشد, خداوند ستاره شما را آشکار گرداند. یس شما حمد خدا| کرده او را 
بپذیرید.»(1) 


مولف: اینکه حضرت فرمود: «ملک الموت می آید و او را می برد». یعنی 
حضرت در مدت غیبت., با روح القدس است. نه اینکه او را قبض روح می 
کند. 


4. فرج المهموم: بعضی از اصحاب امامیه گفته اند: در کتاب «الاوصیاء» 
9 
امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهم السلام مکاتبات داشته است. 
آن: زا ره ایت کردم ۵ فلت از .عقل. کر ده است. ود «در قم یک منجم 
بهودی معروف به مهارت در حساب نجوم بود. احمد بن اسحاق او را طلبید 
و گفت: «مولودی در فلان وقت متولد شده, طالع او را بگپر و زایچه بندی 
کن » چون بهودی طالع گرفت و زایچه بندی کرد و در آن نگریست, به 
احمد بن اسحاق گفت: «حساب نجومی دلالت ندارد که این مولود از آن تو 
باشد. این چنین مولود یا پیغمبر و یا وصی پیغمبر است. حساب نجومی 
نشان می دهد که اين مولود, شرق و غرب و دریا و خشکی و کوه و دشت 
جهان را مالک می شود. تا جایی که تمام مردم روی زمین, به دین و ولایت 
او می گروند.»(2) 


5. کشف الغمه: شیخ کمال الدین بن طلحه گفته است: «ولادت حجه بن 
الحسن علیهما السلام در سامره و در بیست و سوم ماه مبارک رمضان 
سال 8 2 اتفاق افتاد. پدرش ابو محمد حسن علیه السلام و مادرش صبقل 
نود که: به: آه عکنمه و .غیر آن. هم. گفته آند: کنیه اش ابوالقاسم و لقبش 
«حجت» و «خلف الصالح» و «منتظر» است.»(3) 


ص: 39 


1- . غیبت نعمانی: 155 


2-. فرح المهموم: 3206 
3- 2. کشف الغمه 3 :۰ 247 


. ارشاد: در کتاب ارشاد آمده است که ولادت حضرت حجت علبه 
ِ در شب نیمه شعبان سال 255 بود و مادرش,. کنیز ام ولد به نام 
نرجس است. او به هنگام وفات پدر بزرگوارش پنج ساله بود و در آن سن؛ 
خداوند جهان حکمت و فصل الخطاب به او عطا فرمود و او را آیه ای برای 
جهانیان باقی جرد و مانند بحیی؛ ۳ کوچکی به وی حکمت آموخت و 
همان طور که عیسی بن مریم را در گهواره به پیامبری برانگیخت, او را نیز 
در آن سن امام گردانید. آن حضرت قبل از قیامش دو غیبت دارد که یکی 
طولانی تر از دیگری است و در احادیت این مطلب هست. اما غیبت کوچک 
یا «صغری», از زمان تولد تا موقع وفات آخرین سفیر اوست (مدت هفتاد 
و چهار سال) و غیبت بزرگ تر يا «کبری»». بعد از غییت صغری شروع می 
شود, تا زمانی که در انتهای غیبت کبری, با شمشیر قیام کند.(1) 


7 کشف الغمه: ابن الخشاب می گوید: حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: «خلف صالح» از فرزندان من است و «مهدی» اوست. 
نامش (م ح م د) و کنیه اش «ابوالقاسم» است و در آخرالزمان ظهور می 
کند و نام مادرش صقیل است.» ابوبکر دارع به من گفت: «در روایت 
دیگری نام مادر حضرت.؛ حکیمه و در روایت سوم نرجس آمدة است و نیز 
گفته اند که نام او سوسن بوده است, ۳ اعلم. کنیه اش ابوالقاسم و دو 
اسمی است: «خلف» و «محمد». و هم او است که در آخرالزمان ظهور 
ای ما سا ۱ 
می رود و به زبان فصیح می گوید: «اين است مهدی » و نیز محمد بن 
موسی طوسی به من خبر داد که وی از ابو مسکین و او از یکی از علمای 
تاریخ نقل کرد که نام مادر حضرت؛ «حکیمه» است.(2) 


ص: 40 


1-. ارشاد: 346 
2-. کشف الغمه 2 : 475 


مولف: در باب اخبا ر کسانی که به فیض ملاقات حضرت رسیده اند نیز از 
موضوع ولادت امام سخن گفته می شود. 


ابن خَلکان در تاریخ خود می نویسد: «به عقیده طایفه شیعه, او (امام 
زمان) دوازدهمین امام و معروف به حجت است که حیات دارد. هم اوست 
که شیعیان او را منتظر و قائم و مهدی می دانند و می گویند در سرداب 
و ها 
آخرالزمان از سرداب سامره ِِِ میلادش روز جمعه نیمه شعبان سال 
255 هجری است. زمانی که پدرش وفات کرد, او ود ساله بود. نام 
مادرش خمط است و نرجس هم گفته اند. شیعیان می گویند که وی در 
حالی که مادرش به او می نگریست, داخل سرداب خانه پدرش شد و دیگر 
برنگشت. و این اتفاق در سال 5 رخ داده و عهر آو در آن.زمان ته شسال 
بوده است. ابن ازرق در تاریخ میافارقین گفته است: «حجت مذکور روز 
نهم ماه ربیع الاول سال 258 متولد شده و گفته شده که این واقعه, در 
ی و سال 256 رخ داده و قول اخیر صحیح تر است. نیز گفته اند 
زمانی که وی داخل سرداب شد, چهار ساله يا پنج ساله بوده و به قولی در 
سال 275 بوده و آن موقع ده سال داشته است, و اللّه اعلم 1(۰) 


مولف: در یکی از تألیفات علمای شیعه, روایتی به این صورت دیدم که از 
غده: اق. از مشايخ. و نقات آن امام. علی اللفی و امام خسن عسکری 
علیهماالسلام نقل کرده اند که فرمود: «چون خداوند متعال اراده افرینش 
امامی کند, قطره ای از اب بهشت در ابری فرو می فرستد و در میوه ای 
از میوه های بهشتی می چکد و امام آن را می خورد (و از اين میوه نطفه 
امام بسته می شود). چون این قطره در مشیمه مادر قرار گرفت, چهل 
روزه سخن مردم را می شنود و موقعی که چهار ماه بگذرد, بر بازوی 
راستش نوشته می شود: «و تقّث کلمَه زبک صلدفاً و لا لامْبدلل کلمایم و 
هو 


ص: 1 
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الم ای سکن مر اب زراستی وان سر انهاه کر فیه 
است وهیج تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست. ) و 
حا هی که متولد می و بامر خداوند می ایستد و نوری از وی به 
اطراف جهان می تابد و بدان وسیله, مردمان و اعمال انها را می بیند. و 
در آن نور است که امر الهی بر او فرو می اید و به هر طرف که رو کند, 
آن نور جلو چشم اوست.» امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: «روزی 
به خانه یکی از عمه های خود رفتم. یکی از کنیزان او را که زینت کرده بود 
و به وی نرجس می گفتند, دیدم و نظری طولانی به وی کردم. عمه ام 
گفت: «آقا! می بینم او را سخت زیر نظر گرفته ای؟» گفتم: «ای عمه! 
نگاه من از روی تعجب و به لحاظ اراده و خواسته خیر خداوند نسبت به 
اوست.» گفت: «آقا! مثل اينکه میل به او داری » گفتم: «پس. از پدرم 
اجان یر ات احازم ی و اهر اه هم و رام 


تید .خر ان کناب: ی و مه 
علمای موثق از حکیمه خاتون. دختر امام جواد علیه السلام روایت کرده که 
فرموده است: «هر وقت خدمت امام حسن عسکری علیه السّلام می 
رسیدم, دعا می کردم که خداوند فرزندی به وی موهبت کند. یک روز چون 
دست به دعا برداشتم. حضرت فرمود: «ای عمه ! انچه از خدا می خواستی 
به من روزی کند, امشب متولد می گردد » ان شب شب جمعه سوم ماه 
شعبان سال 257 هجری بود. آن شب امام فرمود: «عمه جان ! افطار 
امشب را مهمان ما باش » عرض کردم: «اين مولود بزرگ از چه زنی 
خواهد بود؟» فرمود: «از نرجس.» گفتم: «اتفاقا در میان کنیزان شما؛ 
کسی نزد من از نرجس محبوب تر نیست.» پس برخاستم و نزد او رفتم و 
او مانند وقتی که نزد من بود. به من احترام کرد. من دست های او را 
بو سیدم و او را از خدمت کردن باز داشتم. او مرا بانوی خود می خواند و 
من نیز او را بانوی خویش می خواندم. او به من 
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انعام 7 115 


فدایت گردم و من هم گفتم من و همه دنیا فدای تو شویم ! اما او همه 
احترام مرا انکار می کرد. پس به او گفتم: «آنچه گفتم را رد مکن, چرا که 
آامشب خداوند پسری که سرور دو جهان است, به تو عنایت می فرماید که 
ارزوی اهل ایمان است.» او از سخن من شرم کرد. سپس برخاستم و در 
وی نظر کردم, اما اثری از حاملگی ندیدم. به همین جهت به امام علی 
النقی عرض کردم من آثری در وی نمی بینم. حضرت تبسمی کرد و فرمود: 
«عمه جان ! ما ائمه و نیستیم , , بلکه در پهلوهای مادران هستیم و 
از راه رحم بیرون نمی آیبم, بلکه از ران راست مادران خارج می شویم. 
زیرا ما نور خداییم که پلیدی ها آن را نفی. آلاند:» عرض کردم؛ «آقا! چه 
وقت متولد می گردد؟» فرمود: «موقع طلوع فجر.» 


من برخاستم, افطار کردم و نزدیک نرجس خوابیدم. حضرت هم در صفه 
ای از همان خانه خوابید. موقع نماز شب که برخاستم. نرجس خوابیده بود 
و علامت حمل نداشت. چون به نماز ونر رسیدم, درباره وعده امام به شک 
افتادم. چرا که فجر نزدیک بود و از بچه خبری نبود. حضرت از همان صفه 
صدا زد: «عمه جان ! هنوز فجر طلوع نکرده است » نماز وتر را تمام کردم 
و نرجچس را حرکت دادم. به او نزدیک شدم؛ نام خدا| بر او خواندم و 
پر سیدم . : «آپا چیزی در خود می پابی ؟» گفت آری. . سپس هر دو خوابیدیم و 
نتوانستم بیدار بمانم و مثل آنکه خوا ب کوتاهی بر نرجس نیز عارض شد. تا 
آنکه احساس کردم آقایم مهدی متولد شده و صدای امام را شنیدم که می 
فرمود: «عمه جان ! فرزندم را نزد من بیاور.» پس او را بوسیدم و چون 
روپوش از روی او برداشتم. ف و اه ار اس ده 
و بر روی بازوی راستش نوشته شده: : «جاء الحف" 3 [هق الباطل اثالباطِل 
کان رَمُوقاٌ», (حق آمد و باطل رفت و باطل از بین رفتنی است. ) وقتی او 
را عفن گرفتم, , دیدم پاک و پاکیزه است. سیس او را در پارچه ای 
پیچیده نزد پدر بزرگوارش بردم. حضرت او را روی دست چپ گرفت. 
دست‌براسس ناس ست او دا رمی بان کر وهان او هاد ودشت بر بشته 
و گوش و بندهایش کشید و فرمود: «فرزندم ! سخن 


ص: 43 


بگو» او نیز چنین گفت: «گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست. 
محمد فرستاده اوست و علی امیرالمومنین و ولی خداست.» سیس تمام 
ائمه را نام برد تا به خودش رسید. سپس برای دوستانش دعا کرد که 
خداوند فرج او را نزدیک گرداند. آنگاه چشم گشود. امام فرمود: «عمه 
جان ! او را نزد مادرش ببر تا به وی سلام کند و بعد دوباره نزد من بیاور.» 
چون او را نزد مادرش بردم, سلام کرد و مادرش سلامش را جواب گفت. 
سپس او را نزد پدرش برگردانیدم. تاکان کویی مان من و آن حصرت بروه 
ای آویخته شد و من آقا را ندیدم. لذا پرسیدم: «آقا! آقازاده چه شد؟» 
فرمود: «آن کس که از نو نزدیک تر است., او را برد.» (سپس او را 


برگردانیدند). 


چون روز هفتم خدمت حضرت رسیدم, فرمود: «فرزندم را بیاور » اقا را 
در لباس زردی پیچیده نزد پدر بردم. حضرت مانند بار اول به سر و صورت 
او دست کشید و زبان در دهانش نهاد و فرمود: «پسرم! با من حرف 
بزن » او هم 


گفت: «اشهد ان لا اله الا الله.» سپس بر پیغمبر و امیرالمومنین و سایر 
ائمه علیهم السلام صلوات فرستاد, تا آنکه بعد از بردن نام بپدرش, متوقف 
شد. پپیپس این آیه شریفه را خواند: «و تُرید آن تم ع1 بن اسَتَصْعفوا 
هی الارَض تَجْلَهْم امه و تجْقلم الوارنین وَْمَکتلَهْم فی آلازض و ترة 
فزعغون ِِ و جُنودّهما مِنهْمٌ ماکائوا یَحَدَرُونَ(1)». (ما می خواهیم بر 
کسانی که روی 1 کشیده شدند منت نهاده و آنها ر 
پیشوایان و وارثان قرار دهیم و انها را در زمین قدرتمند گردانیده و به 
فرعون و هامان و سپاهیانشان از جانب ائمه انچه از ان می ترسیدند را 
نشان دهیم. ) آنگاه فرمود: «فرزندم ! از کتب آسمانی که بر پیفمبران 
پیشین نازل شده نیز قرائت 2 گزن:# وی نخست صحف حضرت آدم را به 
زبان سریانی خواند و بعد کتاب ادریس. ۰ تلوج» هود, 7 ۷ 29۲ 
تورات موسی, زبور داود, انجیل عیسی و قرآن 
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1- 1. قصص / 5 - 6 


خی سا سا علی ات کته الم عاشای مس عصص اسب 
منسلین را تماق خدد حایت کرد 


چهل روز پس از تولدش که خدمت امام حسن عسکری علیه السْلام 
رسیدم, دیدم مولی صاحب الزمان در خانه راه می رود. صورتی نیکوتر و 
زبانی فصیح تر از صورت و زبان او ندیده بودم. امام فرمود: « ای عمه! 
این مولود در پیشگاه ذات باری تعالی, بسیار عزیز است.» گفتم: «آقا! من 
از مشاهده وضع او آنچه باید بدانم می بینم, در حالی که چهل روز بیشتر 
ندارد » فرمود: «عمه جان ! مگر نمی دانی که رشد یک روز ما ائمه, با 
رشد دیگران در یک هفته و رشد یک هفته ما.؛ با رشد یک ساله دیگران 
برابر است؟» پس سر آن مولود مسعود را بوسیدم و به خانه برگشتم و 
نار دیکر که آمدم. آو را تدیدم. از امام جوا شدم, فرمود: او زا.به کشیف 
سپردم که مادر موسی, فرزندش را به او سپرد.» سپس فرمود: «چون 
خداوند مهدی اين امت را به من موهبت فرمود. دو فرشته فرستاد و او را 
به سر پرده عرش الهی بردند و از بارگاه ذات ربوبی ند| رسید: : «ای ِِ 
من ! آفرین بز. نو باد به یاری کردن دین و فرامین و راهنمایی بندگان من ! 
یا و ان را مواخذه می کنم, يا مشمول رحمت می گردانم و 
انها را به تو می بخشم و با خشم تو عذاب می کنم. ای فرشتگان ! زود او 
را به پدرش برگردانید, رد کردنی با اسایش که در کنف حفظ و ضمانت و 
جلوی دیدگان من است, تا زمانی که به وسیله او, حق را آشکار و باطل را 
از میان ببرم و دین من در سراسر گیتی گسترش یابد.» سپس حکیمه 
گفت: «و چون از مادر بزاد. دیده شد که روی زانوها نشسته و انگشتان به 
طرف آسمان برداشته. سپس عطسه ای کرد و گفت: «حمد برای خدای 
رب العالمین است و درود خدا بر محمد و آل رت عبدی ذلیل در 
پیشگاه عظمت حق که سرپیچی کننده و متکبر نیست.» آنگاه فرمود: 
«ستمگران چنین پنداشته اند که حجت خدا از بین رفته است ! اگر به من 
اجازه می دادند, جای شک برای کسی نمی گذاردم.»(1) 
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- . الهدایه الکبری: 354 


و از ابراهیم که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود, نقل شده 
که امام چهار گوسفند همراه نامه ای برای من فرستاد و در آن نوشته بود: 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم. این گوسفندان را برای فرزندم محمد المهدی 
عقیقه کن و خود و هر کس از شیعیان ما که یافتی؛ با وازاجی از ان 
بخورید.» 


مولف: شهید اول در کتاب «دروس» آورده است: «امام زمان علیه السْلام 
در روز جمعه پانزدهم ماه شعبان سال 255 هجری متولد گردیده. نام 
مادرش صقیل یا نرجس بوده و نیز گفته شده که نامش مریم, دختر زید 


شیخ در «مصباحین» و سید بن طاووس در کتاب «اقبال» و سایر مولفان 
کتب ادعیه, ولادت آن حضرت را در نیمه شعبان دانسته اند و در «الفصول 
المهمه» آمده است که حضرت حجت علیه الشلام. در سامرا و در شب 
نیمه شعبان سال 255 متولد شده است. به خط شهید (ره) از امام جعفر 
صادق علیه السلام نقل کردم اند که آن حضرت فرمود: «در شبی که قائم 
آل محمد علیه السْلام متولد گرد هر مولودی متولد شود با ایمان است و 
اگر در زمین شرک متولد گردد. خداوند به برکت وجود امام. او را به 
شورمین اسان ستفل خراهد ‏ وه 
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ار آ موی 11 


باب دوم : نام ها, لقب ها و کنیه های حضرت و وجه تسمیه آنها 


1 علل الشرایع: ابو حمزه ثمالی مي گوید: از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام پر سیدم . : «یا ابن رسول الله ! مگر شما ائمه. همه قائم به حق 
نیستید؟» فرمود بلی. عرض کردم: «پس چرا فقط امام زمان «قائم» 
نامیده شده؟» فرمود: «چون جدم امام حسین علیه السلام شهید شد. 
فرشتگان به درگاه الهی گریستند و نالیدند و گفتند: «بار معبودا و ای سرور 
ما! آیا قاتلین بهترین بر کزیدکان و زاده برگزیدگانت و بهنرین بند گانت از 
میان خلق خود را به حال خویش وامی گذاری؟» خداوند به آنها وحی 
فرستاد که ای فرشتگان من, آرام گیرید! به عزت و جلالم سوگند که از آنها 
انتقام خواهم گرفت, هر چند بعد از گذشت زمان ها باشد. آنگاه خداوند, 
امامان اولاد امام حسین علیه السلام را به آنها نشان داد و فرشتگان 
مسیرور کشتند: یکی از آنها ایشتاده بود و نماز می گذارد. خداوند فرمود: 
«یه آين قائم. از آنها انتقام می گیرم.»(1) 


2 علل الشرایع: جابر می گوید: شخصی خدمت حضرت امام محمد باقر 
علیه السٌلام رسید و من نیز حاضر بودم. عرض کرد: «خدای شما را رحمت 
کند, این پانصد درهم زکات من است. آن را بگیرید و به مصرفش 
برسانید.» امام فرمود: 
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«خودت آن را بگیر و بین همسایگان و یتیمان و فقیران و برادران 
مسلمانت تقسیم کن؛ زیرا| وجوب سپردن زکات به شخص امام. موقعی 
است که قائم ما ظهور کند و آن را به طور مساوی تقسیم کند و در میان 
ند کاق: تیک ونتم-قدای رحمان .نم عدل حکومفت کند, پس هر کس از او 
پیروی کند, اطاعت خدا را کرده و آن کس که از فرمانش سر بپیچد, از 
فرمان خدا سر پیچیده است. او را «مهدی» گویند, زیرا به امر پوشیده, 
هدایت می کند. او تورات (حقيقي) و سایر کتب آسمانی خدا را از غاری 
واقع در انطاکیه تقو نف ورد آنگاه با پیروان تورات طبق تورات؛ با اهل 
انجیل طبق انجیل, با اهل زبور طبق زبور و با مسلمانان مطابق قرآن 
حکومت می کند. تمام اموال دنیا, آنچه در دل زمین و روی آن است نزد او 
جمع می شود و او به مردم خواهد گفت: «بيایید و اموالی را که به خاطر 
ای ار ار وا از هم می گسستید, 
خونریزی ها می کردید و مرتکب محرمات الهی می شدید., از من بگیرید » 
خداوند متعال مقامی به او می دهد که پیش از او به هیچ کس نداده 
است.» سپس امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «پیغمبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: «قائم مردی است از من که همنام من است و خداوند مرا در 
وجود او حفظ و او به سنت من عمل می کند, و زمین را پس از انکه 
انباشته از ظلم و جور و زشتی می شود, پر از عدل و داد و نور می 


گرداند.»(1) 


مولف: اينکه امام می فرماید «انما یکون هذا», یعنی وجوب بردن نِ 


نزد امام. همچنین اینکه امام می فرماید «با اهل تورات طبقر تورات 
حکومت می کند», بر اساس اخباری که بعدا نقل می شود و می گوید که 
«آن حضرت فقط دین اسلام را از مردم می پذیرد», منافات ندارد. زیرا در 
اینجا مقصود این است که بر پیروان هر کیشی با کتاب آسمانی خودشان 
اقامه حجت می کند يا آنکه این کار ذر آغاز ظهور امام پیش از بالا گرفتن 
کار او و اتمام حجت او رخ می دهد. همچنین اینکه پیغمبر 


ص: 48 


1-. علل الشرائع 1 : 159 


می فرماید «خداوند مرا در وجود او حفظ می کند». به این معنی است که 

خداوند حق و احترام مرا در شان او حفظ کرده و او را یاری و پشتیبانی 

می کند با او را به گونه ای قرار می دهد که اهل جهان, حقوق و احترام او 
قه ای دی وشمل وا خی اه هه لها هفخ احت. 


3 معانی الاخبار: شیخ صدوق می گوید: «از این جهت امام زمان علیه 
السّلام را «قائم» می گویند که پس از فراموش شدن نامش قیام می 
کند.»(1) 


4 کمال الدین: صقر بن ابی دلف می گوید: از حضرت امام محمد تقی 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: «امام بعد از من؛ نامش علی است؛ 
امر او امر من و گفته او گفته من است پیروی او پیروی من است امامت 
بعد از او, در فرزندش حسن است؛ و امر و گفته و پیروی او, امر و گفته و 
پیروی پدرش است.» سپس حضرت ساکت شد. عرض کردم: «یا ابن 
رسول اللّه ! امام بعد از حسن کیست؟» حضرت سخت گریست و سپس 
فرمود: «بعد از حسن,؛ , فرزندش قائم به حق و منتظر است.» پرسیدم 3 
چرا او را قائم می گویند؟ فر مود: «زیر| بعد از آنکه نامش از خاطره ها 
فراموش می شود و اکثر معتقدین به امامتش از دین خدا برمی گردند, 
قیام می کند.» عرض کردم: «چرا او را منتظر می گویند؟» فرمود: «زیرا 
او غیبتی دارد که ایامش زیاد و پایان آن طولانی است ؛ مخلصان منتظر 
خروج او و شک کنندگان, منکر خروج او هستند ؛ منکران, اد او را به سخره 
می گیرند و تعیین کنندگان وقت ظهورش زیاد می شوند. پس 
کنندگان در غیبت او نابود می شوند و اهل تسلیم در آن؛ نجات می 
يابند.»(2) 


5 غیبت طوسی: چون امام زمان علیه السلام متولد شد؛ امام حسن 
عسکری علیه السلام فرمود: «ستمکاران پنداشتند که مرا می کشند تا این 


ص: 419 


1- . معانی الاخبار: 65 
2 . کمال الدین: 352 


چگونه قدرت خداوند را دیدند؟» از این رو امام, نت مولود را «مفمل» 
یعنی مورد ارزو یا مورد انتظار نامید.»(1) 


6. غیبت طوسی: ابی سعید خراسانی می گوید: به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: «آيا مهدی و قائم یکی است؟» فرمود آری. عرض 
کردم: «چرا او را مهدی می گویند؟» فرمود: «زیرا برای هر امر پوشیده 
ای راهنمایی قرار داده شده و از این جهت او را قائم می گویند که در 
زمانی که ( یاد او) می میرد. قیام می کند و همانا او قیام به امر عظیمی 
می کند.»(2) 


مولف: اينکه حضرت می فرماید« بعد ما یموت», یعنی باد او می میرد پا 
اينکه مردم می پندارند که او مرده است. 


7 ارشاد: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم علیه 

السلام قیام کند. مجددا مردم را به اسلام دعوت می کند و به اموری که از 
بین رفته و کمرنگ شده, هدایت می کند و اکثر مردم نسبت به او دچار 
ضلالت می شوند: ۰ چون قائم علیه السْلام و جانب خداوند به امور گم شده 
راهنمایی می شود, او را «مهدی» می گویند و به لحاظ اينکه به طرقداری 
حققیام هی کند, آوراسفانم#می تاحت» ۱3 
8 تفسیر فرات تٍ کوفی: امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه: 
«و من یل مَظلوما قَقَدٌ جعلنا لولیه سْلطانا»(4), ([و هرکس مظلوم کشته 
شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم ) فرمود: «او حسین بن تفای علیه 
السلام است» و در تفسیر آر « فلا ر پشرف فی ات اه کان مور 
آنتتز [اها تبایددر فتل ریاده ری کنو: 1 او 


ص: 50 


یت وس ی 3 22 
2 یرت موی 1 ۸47 
3-. ارشاد: 364 
4- اسراء / 33 


[ازطرف شرع ] پاری شده است !, فرمود: «خداوند مهدی را منصور 
نامیده, چنان که خداوند احمد و محمد را محمود و عیسی را مسیح خوانده 
است.»(1) 


9 کشف الغمه: قاسم بن عدی می گوید: «گفته شده که کنیه خلف صالح, 
ی اخام ال ماس تما اش سس ۱۳ 


حضرت را دیده اند» و ابواب دیگر هم ذکر خواهد شد. 


ص: 51 


1 شیر فرات کوقی 21 240 
کی آاعمه :2 :475 


باب سوم : نهی از بردن نام امام مهدی علیه السّلام 


1 غیبت نعمانی: ابو خالد کابلی می گوید: بعد از رحلت حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام, خدمت امام محمد باقر علیه السلام رسیدم و عرض 
کردم: «فدایت گردم ! از اخلاص و انس من نسبت به پدر بزرگوارتان و 
ترسی که از دشمنان داشتم اطلاع ۱ فرمود: «بلی,. مقصود 
چیست؟» عرض کردم: «فدایتان شوم ! پدر بزرگوارتان طوری صاحب 
الامر را برای من توصیف فرمود که اگر او را در راهی ببینم. دستش را می 
گیرم.» امام فرمود: «ای ابو خالد ! مقصودت چیست؟» گفتم: «می خواهم 
نام او را بفرمایید تا او را با نام ۱ فرمود: «ای ابو خالد! به خدا 
قسم سوال دشواری از من پرسیدی ! و از امری از من سوال کردی که 
اگر برای دیگری گفته بودم, به تو نیز می گفتم. از من مطلبی پرسیدی که 
اگر برخی از اولاد فاطمه علیهاالسلام بدانند. طمع می کنند که او را قطعه 
قطعه کنند.»(1) 


2 کمال الدین: ابو هاشم جعفری می گوید: شنیدم که امام علی النقی 
علیهماالسّلام فرمود: «جانشین من فرزندم حسن است, ولی چگونه خواهد 
بود برای شما وضع جانشین او؟» گفتم: «مگر چه می شود خدا مرا فدایت 
گرداند؟» فرمود: 


ص: 52 


1- . غیبت نعمانی: 288 


«شما او را نمی بینید و روا نیست که نام او را ببرید.» پر سیدم : «یس 


چگونه او ِ نام ببریم؟» فرمود: «بگویید حجت از آل محمد صلوات اللّه و 
سلامه علیه.»(1) 


در کمال الدین(2)و غیبت شیخ(3)و کفایه الائر(4), مثل این حدیث نقل 


شده است. 


مولف: در بعضی از اخبار لوح, تصریح به اسم حضرت علیه السلام شده 
است. شیخ صدوق رحمه الله می گوید: «اين حدیث این چنین نام قائم 
علیه السلام را اورده, ولی انچه عقیده من است, نهی از بردن نام ان 
حضرت علیه السلام است.» 


3 توخیخ خدهق 3 آمام غلی النفی غليه اللرم. درباره هاتم. غایه الساام 
فرمود: «جایز نیست نام امام زمان برده شود ت زمانی که ظهور کند و 
جهان را : بر از عدل و داد گردانه بعد از انکه زهین بر ار ظلم. و ستم شنده 
باشد» تا آخر حدیث.(2) 


4 کمال الدین: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود: «مهدی از فرزندان 
که او را به نام, یاد کنید.»(6) 


در کمال الدین به سند دیگری نیز مثل این حدیت از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است(7). 


5 کمال الدین: امام موسی بن جعفر علیهماالسلام هنگام سخن درباره 
قائم علیه السلام فرمود: «ولادت او بر مردم پوشیده می ماند و جایز 
نیست او را به نام باد 


ص: 53 


1- . کمال الدین: 588 
2 . کمال الدین: 355 
3- . غیبت طوسی: 202 
4- . کفایه الاثر: 284 
<5- . توحید صدوق: 61 


6-. کمال الدین: 313 
7 کمال الفی 213 


کنند, تا موقعی که خداوند او را ظاهر گرداند و به وسیله اوء زمین را که 
ام ی را اه ۱ 


مولف: این نهی های صریح از بردن نام حضرت, مخالف صریح قول کسانی 
است که می گویند: تنها در زمان غیبت صغفری بردن نام امام زمان جایز 
ده هب عللی کمضمج اسساظ کردم آنچه ه امهام شود کم آن را هید 
شمرده اند, اعتماد کرده اند. 


میلادش بر مردم پوشیده می ماند, خودش غایب می شود, بردن نامش 
حرام است و خود همنام و هم کنیه رسول خداست.»(2) 


در کفایهالاثر نیز مثل این روایت ت نقل شده است 3 


7 کمال الدین: حمیری می گوید: با احمد بن اسحاق نزد عثمان بن سعید 
عمری (نائتب خاص امام زمان علیه السلام) بودیم. من به عنمان بن سعید 
گفتم: «من سوالی از شما دارم" : همان طور که خداوند در قصه حضرت 
ابراهیم می فرماید: «او آم تون قالَ بتلی و لکِن لیَطمَيْنَ قلبی». (مگر 
ایمان نداری؟ ابراهیم گفت: ایمان دارم ولی می خواهم اطمینان قلبی پیدا 
کنم ). من نیز از شما می پرسم, آیا امام زمان را دیده ای؟» گفت: «آری 
دیده ام و گردن او نیز مانند این است» و با دو دست خود اشاره به گردن 
خود کرد. پرسیدم: «نام مبارکش چیست؟» گفت: «از پرسش این مطلب 
بپرهیز, زیرا در نزد دشمنان ما مسلم شده که نسل عترت طاهره, قطع 
گردیده است.»(4) 


ص: 54 


1-. کمال الدین: 344 
2 . کمال الدین: 352 
3- . کفایه الاثر: 277 

4 . کمال الدین: 475 


8 کاقی؟ آنه غیداللة ضالحی من کفیه: فد از رخلین انام خسن عمگرن 
غلیه السطلامی شیان. از عم اه که بو عسط نوات آفامر مان هیده 
السٌلام. از نام و محل حضرت جویا شوم. من نیز سوال کردم وِ اين جواب 
صادر گشت: «اگر بگویم نامم چیست. شهرت می دهند و اگر جایم را 
شتا ستور موم :زا بدان خا راما نیقی کم »۱1 


مقدسه امام زمان علیه السْلام صادر گشته, نوشته بود: «هر کس در 
مخفلی مرا به‌تام باد کندم ملعون اس ملغون ۱21۸ 


0 کمال الدین: ابو علی محمد بن همام می گوید: از محمد بن عثمان 
عمری قدس الله روحه شنیدم که می گفت: «توقیعی به خطی که ان را 
می شناسم, به این عبارت صادر شد که: «هر کس در محفلی مرا به نام 
یاد کند. لعنت خدا بر او باد.»(3) 


1 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «صاحب این امر 
مردی است که جز شخص کافر. کسی او را به نام یاد نمی کند.»(4) 


2 عمال الدین: ریان بن صلت می گوید: راجع به ولی عصر از حضرت 
امام رضا علیه السلام سوال کردم. فرمود: «جسمش دیده نمی شود و 
نامش را نمی برند.»() 


3 عمال الدین: امام باقر علیه السلام فرمود: عمر بن الخطاب از 
حضرت امیرالمو‌منین علیه السّلام درباره مهدی پرسید و گفت: «ای پسر 
ابی طالب ! درباره مهدی به من خبر بده که نامش چیست؟» فرمود: نامش 
را نمی گویم, زیرا حبیب و 


ص: 55 


1 کافی 1 :195 
2 1. کمال الدین: 438 
3-. کمال الدین: 438 
4 . کمال الدین: 587 
5- . کمال الدین: 587 


خلیلم رسول خدا, با من پیمان بسته که نام او را به کسی نگویم تا زمانی 
ودیعه گذارده بود.»(1) 


در غیبت شیخ نیز اين روایت آمده است.(2) 


ص: 56 


1-. کمال الدین: 587 
تست ها وی 470 


تام صقان ان و مایا شین اه فانصا نی فا 


1. عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: 
«قائم نیست مگر امام, فرزند امام و وصی فرزند وصی.»(1) 


2 کسال الویت: غیدالله ین عطا من میت به رت آمام مجعد بافرعایه 
السلام عرض کردم: «شیعیان شما در عراق بسیارند. به خدا در اهل, بیت 
کسی چون شما نیست. چرا قیام نمی فرمایید؟» فرمود: « ای عبدالله بن 
عطا ! حرف های بیهوده به گوش خود راه داده ای. به خدا قسم من صاحب 
شما نیستم.» پرسیدم: «پس صاحب ما کیست؟» فرمود: «متوجه باشید 
آن کس که میلادش بر مردم پوشیده است. او صاحب شماست.»(2) 


ملف: جوهری می گوید: فلانی از حشوه بنی فلان است, یعنی از کم 
مایگان انهاست. منظور امام این است که سخنان شیعیان کم مایه را 
وا و وا را ار وا 
کنیم. ما کجا و ان قائم موعود کجا؟ 


ص: 57 


,شون اعارالزضا 19922 
2 . کمال الدین: 304 


3. غیبت طوسی: سفیان جریری می گوید: از محمد بن عبدالرحمن بن ابی 
لیلی شنیدم که می گفت: «به خدا قسم که مهدی موعود. حتما از دودمان 
حسین علیه السلام است 1(۰) 


4. عیبت طوسی: زید بن علی بن الحسین علیهماالسلام می گوید: «اين 
منتظر, از دودمان حسین بن علی علیهماالسلام و در ذریه حسین و در 
پشت حسین است._حسین : نیز ان مظلومی است که خداوند می فرماید: 
«و من یل مَظلوما ققَة ققه جع لولیْه», ([هر کس مظلوم کشته شود ما 
برای سرپرست او سلطه ای قرار داده ایم. 4 ولیْ حسین, مردی از دودمان 
و پشت اوست. سپس این ۳ را خواند: «و جعَلها کلمَهٌ باقیهٌ فی 
عفف 0 تا با کلسه ان انار گر شست. او فرار او «ساطانا 
قلانترگ قی الفتل ۱۱۱۷ (سلطه قراز دادیم سن نید در کشتن اشراف 
کند. )> سلطه حسین بر کشندگانش, در حجت خدا بر تمام خلق خداست. تا 
| کت ای وان ی هه کی را دعس هن اه 
ای نباشد.»(4) 


5 کمال الدین: امام محمد باقر علیه السلام از پدرش, از جدش 
امیرالمومنین علیهم السّلام روایت می کند که آن حضرت بر منبر فرمود: 
«مردی از دودمان من در آخرالزمان ظهور می کند که رنگش سفید مایل 
به سرخی». شکمش فراخ. ران هایش پهن؛ استخوان شانه هایش درشت و 
در پشت وی دو خال است: یکی به رنگ پوست بدنش و دیگری شبیه خال 
پیغمبر صلی الله علیه و آله. وی دو نام نیز دارد: یکی مخفی و دیگری 
ظاهر. نام مخفی او احمد و نام ظاهرش محمد است. چون پرچم خود را به 
اهتزاز دراورد, می بینی مابین شرق و غرب عالم برایش نورانی می شود و 


ص: 59 


1- . غیبت طوسی: 188 
2 . زخرف / 28 

3- . انعام / 115 [3] 

4 . غیبت طوسی: 188 


دستش را بر سر مردم می گذارد. پس دل های تمام مومنان, از پاره های 
آهن سخت تر می شود و خدا : بة انا فقوت هل مزرد رادم دهد و سم میتی 
نمی ماند مگر اینکه آن سرور, در قلبش و در قبرش داخل می شود, و 
فرد کان در قبور به زیارت همدیگر می روند و به قیام قائم علیه السلام 
بشارت می دهند.»(1) 


مولف: «مبدج البطن» بیعنلی کسی که شکمی واسع و عریبض دارد. 
فیروزآبادی می گوید: ان ی | 
می گویند و «بدح» به کسر باء به معنای فضای وسیع است. نیز زن بیدج, 
یعنی زن درشت هیکل و ابدح, مرد بلند قامت و چاق را می گوپند و حیوان 
ابدح, چارپای عریبض و درشت اندام است. همچنین فیروزآبادی گفته است: 
«مشاشه» به ضم میم, غضروف سر استخوان است که قابل جویدن است 
و جمع ان مشاش است و «شامه», علامتی است که بر خلاف رنگ پوست 
بدن است ور این جا یه این معتاست که با بلندتر از سار اخزاست و با 
فرورفته تر از آنهاء اگر چه از نظر رنگ. مخالف پوست بدن نباشد. 


6 مان الدینء مان مجمد باق غلیه شاه فرمو علم به کاب خدای 
عزوجل و سنت پیفمبر صلی الله علیه و اله, در دل مهدی ما می روید, 
همان گونه که زرع از نیکوترین گیاهش می روید. پس هر کس از شما 
شیعیان زنده بماند و او را ملاقات کند, باید هنگام ریت آن حضرت بگوید: 
«سلام بر شما ای اهل بیت رحمت و نبوت و معدن علم و جایگاه رسالت.» 
و روایت شده که در سلام بر قائم علیه السلام, گفته شود: «سلام بر تو ای 
بقیه خدا در زمین او.»(2) 


نزد امير موّمنان علیه السّلام رفت و گفت: «مرا از نام مهدی باخبر ساز 
که چیست.» فرمود: «اما نامش, حبیبم رسول خدا| صلی الله علیه و اله و 
سلم با من پیمان بسته که نام او 


ص: 59 


1-. کمال الدین: 592 
2 . کمال الدین: 593 


به کسی نگویم. تا زمانی که خداوند او را برانگیزد.» گفت: «مرا از 
صفات او خبر دهید » فرمود: «جوانی است چهارشانه, نیکو رو و خوش مو 
که مویش تا پشت دوشش می ریزد و نور رخسارش.: محاسن سیاه و موی 


در «غیبت» نعمانی نیز مثل این حدیت ذکر شده است. 


۵ یس تفساییت عیدالله بج. عطا هی یود ار شم واسط ید ایس 
خارج شدم. پس به خدمت امام محمد باقر علیه السْلام رسیدم. حضرت از 
من درباره اوضاع مردم و قیمت اجناس سوّال فرمود. عرض کردم: «مردم 
را ترک گفتم, در حالی که گردن هایشان را برای شما کشیده بودند ( و 
منتظر قیام شما بودند) اگر قیام کنید, مردم از شما تبعیت می کنند.» 
فرمود: «ای پسر عطا! گوشت را به حرف احمقان سپرده ای؟ نه ! به خدا 
قسم من صاحب شما نیستم. به هر مردی از ما که با انگشت و ابرو به او 
اشاره شود یا کشته می شود یا به مرگ طبیعی می میرد » پرسیدم: «ره 
چه مرگ طبیعی می میرد؟» فرمود: «در اثر خشم خود در بسترش می 
میرد, تا اینکه خدا کسی را که متوجه ولادت او نمی شوند, بر می انگیزد.» 
گفتم: «چه کسی را متوجه ولادتش نمی شوند؟» فرمود: «به کسی بنگر 
که مردم نمی دانند متولد شده يا نشده, همو صاحب توست »(2) 


مولف : «نوکی» به معنای احمقان است. جوهری گفته است: مخ 
حاجبیه» یعنی ابروهایش را بالا کشید. اينکه راوی می گوید: گفتم: «و من 
لا یوبه» یعنی معنای آن چیست؛ و ممکن است ساقط شدن لفظ «من» از 


ص: 60 


1- . غیبت طوسی: 470 
2 . غیبت نعمانی: 168 


9 غیبت نعمانی: ایوب بن نوح می گوید: به حضرت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: «ما امیدواریم صاحب الامر شما بااشید و بدون شمشیر و 
خونریزی و سختی, خداوند خلافت را به سمت شما سوق دهد, زیرا با شما 
بیعت شده و به نام شما سکه ها زده شده » فرمود: «هیچ یک از ما ائمه 
نیست که نامه ها به سمت او روانه شود با با انگشت به او اشاره شود و 
از او درباره مسائل پرسیده شود و ِِِ به سمت او برده نود 

را برای این کار برانگیزد که میلاد و جایش بر مردم پوشیده باشد, 7 نزد 
خودش بداند که امام است.»(1) 


مولف: جوهری می گوید: «اعطیته عفو المال». یعنی مال را بدون 
خواستن او به وی دادم و «عفا الماء». یعنی وقتی چیزی که اب را تیره 
کند, در آب نیفتد. 


۳ ۳ ات و ار نك زندگانی یط 
رسیده و استخوانم فرسوده گشته و نمی دانم بالاخره سعادت ریت قیام 
شما را دارم يا نه. با من سخنی گفته و اطلاع دهید چه وقت فرج خواهد 
شد؟» پس فرمود: «او تنهای طرد شده, فرید و وحید است؛ او فرد جدا 
افتادم ار اهلش است که پدزش کته نندم, ولی اه انققام بگرخته ایرات: 
کنیه او به نام عمویش است؛ او صاحب برجم هاست و نامش, نام پیغعمبر 
است.» گفتم: «برایم تکرار فرمایید » پاره پوستی يا صحیفه ای خواست و 
آنچه فر موده بود, در آن نوشت. 2(۰) 


مولف: «الموتور بوالده» یعنی کسی که پدرش کشته شده ولی هنوز خون 
او را طلب نکرده و مراد از والد. با امام عسکری علیه السْلام است و با 
امام. تخشين. علبه. اسلا با مراد خسن ولج است که.شافل هام آننه 
غلیهن الن لام سنوی آینکه 


ص: 601 


1-. غیبت نعمانی: 178 
2 . غیبت نعمانی: 178 


حضرت فرمود: «هم کنیه عموی خویش است». شاید کنیه بعضی از اعمام 
حضرت ابوالقاسم باشد, پا اینکه خود حضرت دارای کنیه ابی جعفر با ابی 
الحسین يا ابی محمد نیز باشد و بعید نیست که معنی این باشد که از خوف 
عمویش جعفر, به نام او تصریح نشود و تنها با کنایه از او یاد شود و احتمال 
وسطی ظاهرتر است. همان طور که در حدیت حمزه بن آبی الفتح و 
حدیث عقید گذشت. کنیه حضرت ابی جعفر است و در آینده هم خواهد آمد 
و متافانی با آینکه کنیه خضرت: اب‌القانسم هم باشد دار آینکه حضرت 
یی ام یهار نی ام ی اه فا > ارس 


1. غیبت نعمانی: حصین تغلبی می گوید: امام باقر علیه السلام را دیدم و 
مثل حدیث قبلی را نقل کرد, جز آنکه گفت: «سپس امام باقر علیه السّلام 
در پایان کلامش نظری به من کرده و فرمود: «آنچه را که گفتم حفظ 
کردی يا بنویسم؟» عرض کردم: «اگر میل دارید بنوبسید.» حضرت پاره 
پوستی يا صحیفه ای خواست. آن را نوشت و به من داد. راوی می گوید: 
در این وقت حصین تغلبی صحیفه را بیرون آفوسو آن را برای ما خواند. 
سیس 2 «اين نامه امام محجمد باقر علیه السلام است 1(۰) 


2. غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «صاحب الامر از وطن 
دور و از کسانش مهجور است ؛ پدرش را کشته اند و او قصاص نکرده؛ 
کنیه او به نام عمویش است؛ او تنها به سر می برد و نام او, نام یک پیامبر 
است.»(2) 


13 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «آن کس را که شما 
و امیدوارید, از مکه قیام می کند. وی از مکه خروح 
نخواهد کرد : تا وقتی که آنچه می خواهد ببیند, هر چند اعضای آدمی را گونه 
گونه عغصه و کدورت؛ فانی گرداند 3(۰) 


ص: 602 
1- . غیبت نعمانی: 179- 184 


2- . غیبت نعمانی: 184-179 
3- . غیبت نعمانی: 184-179 


4 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السْلام فرمود: «چون سه اسم محمد 
و علی و حسن از پی هم در اید, چهارمی انها قائم است.»(1) 


5 غیبت نعمانی: داود رقی می گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: «فدایت گردم ! انتظار ما در ظهور صاحب الامر به درازا 
کشید و دل ها تنگی گرفته و از غصه مرده ایم. فرمود: «اين امر (ظهور 
امام زمان) نومیدکننده ترین کار و غمناک ترین امر است. (ولی بالاخره 
روزی فرا رسد که) منادی از اسمان او را به نام «قائم» و به نام پدرش 
صدا می زند.» عرض کردم: «فدایت شوم ! نام او چیست؟» فرمود: 
«نامش نام یک پیفمبر و نام پدرش, نام جانشین یک پیغمبر است.»(2) 


6. غیبت نعمانی: امام باقر علیه السْلام فرمود: «صاحب این امر از ما کم 
سن و سال تر, ولی گوشه گیری اش بیشتر است.» عرض کردم: «اين 
موضوع کی خواهد بود؟» فرمود: «هنگامی که قافله ها خبر بیعت او را در 
همه جا منتشر کنند و هر صاحب قدرتی. پرچمی برافرازد.»(3) 


فواف ۱ ضفرنا سا کر تسام ال یه آمامت‌تار همه ما. کم .نس 
است. اينکه فر مود: «سارت الرکبان», بعنلی خبر در همه جا منتشر می 
شود که با آن مرد بیعت شده و مراد از مرد, قائم علیه السلام است. 
همچنین «صیصه». شوکت خروس و شاخ گاو و آهو و دژ و هر آن چیزی 
است که با آن دفع خطر می شود و در این جا کنایه از قدرت و هیبت 


است. 


7. غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم قیام می کند, در 


ص: 63 


1- . غیبت نعمانی: 184-179 
2- . غیبت نعمانی: 184-179 
3- .غیبت نعمانی: 184-179 
4- 2. غیبت نعمانی: 184-179. 


8 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم قیام می کند, در 
حالی که بر گردن او برای احدی عقد و بیعتی نیست.»(1) 


السلام وارد شدم و به ایشان عرض کردم: «صاحب للامر شما هستید؟» 
فرمود نه. پرسیدم: «فرزند شماست؟» فرمود نه. گفتم: «فرزند فرزند 
شماست؟ فرمود نه. پرسیدم: «فرزند فرزند فرزند شماست؟» فرمود نه. 
گفتم: «پس او کیست؟» فرمود: «او کسی است که زمین را, آنگاه که 
مملو از ظلم شود پر از عدل کند. او در زمانی خواهد آمد که یک : تن از 
ائمه نباشد, چنان که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله در عصری ۳ 
شد که مدت ها بود که پیغمبری نبود.»(2) 


0 غیبت نعمانی: روزی امیرالمومنین علی علیه السلام, نگاهی به امام 
حسین علیه السْلام کرد و فرمود: «اين پسر من آقاست, چنان که پیغمبر 
ضای. الاه علیه و آله نیز او را آقا نامید؛ از دودمان او مردی همنام 
پیغمبرتان می آید که در آفرینش و سیرت, مانند خود آن حضرت است و به 
هنگامی که مردم از همه جا غافلند. حق مرده و ظلم سراسر کیتی را فرا 
گرفته باشد, ظهور کند. به خدا قسم که اگر قیام نکند, گردن او زده می 
شود. اهل و ساکنان اسمان ها از ظهورش شادمان گردند. او مردی است 
با پیشانی: فراخء بینی, کشیده. میان بر آمذه. شکم. قربه. و ران هاق. یز 
گوشت که در ران راستش, یک گودی قرار دارد و میان دندان های 
نایایش, باز است. او زمین را که انباشته از ظلم و ستم شده, پر از عدل 
خواهد کرد.»(3) 


مولف: «قنا» در بینی, طول بینی را گویند که غضروفش نازک و وسطش 
برامدگی داشته باشد. اینکه حضرت فرمود: «ازیل الفخذین». از «زیل» 


می اید و 
ص: 604 
1- . غیبت نعمانی: 184-179 


2 . غیبت نعمانی: 186 
3- . غیبت نعمانی: 212 


کنایه از عریض بودن ران هاست. چنانچه در حدیث دیگری نیز آمده بود و 
در بعضی نسخه ها با باع بط رفنده از ریشه« زبول» که با آنچه گذشت., 
منافات پیدا ات کته همچنین در بعضی نسخه ها «اربل» با راء و باء ضبط 
شده که وقتی می گویند: «رجل ربل», یعنی پرگوشت و این اظهر است. 
«فلج الثنایا» نیز یعنی فاصله داشتن دندان ها و به هم نچسبیده بودن انها. 


1 غیبت نعمانی: حمران می گوید: به حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام عرض کردم: «فدایت گردم ! من داخل مدینه شده ام, در حالی که 
به کمرم همیانی بسته ام که در آن هزار دینار است و با خدا عهد کرده ام 
که ذیتار وتا آن وا در خانه تما اتفای کنمء.بة شرط اینکهٌ پاسخ آنچه را 
که از شما می پرسم به من بدهید » فرمود: «ای حمران ! : بدون اينکه 
دینارها را بذل کنی پرسش کن تا پاسخ بشنوی » عرض کردم: «شما را به 
پیوندی که با رسول خدا دارید سوگند می دهم, شما صاحب الامر و قائم 
هستید ؟» فرمود نه. پرسیدم: «پدر و مادرم فدای شما باد! پس او 
کیست؟» فرمود: «او کسی است که رنگ بدنش مایل به سرخی, ابروانش 
به هم متصل, چشمانش گود, میان شانه هایش فراخ. سرش پر مو و در 
رخسارش نشانه ای است. خدا موسی کاظم علیه السلام را رحمت 
کند.»(1) 


مولف: «المشرف الحاجبین» یعنی در وسط دو ابرو بلندی است که از 
ريشه «شرفه» گرفته شده. «حزاز» نخاله هایی است که در مو وجود 
دارد. این جمله حضرت که «خدا موسی را رحمت کند». اشاره به این دارد 
که بعد از اين گروهی می پندارند که قائم, موسی کاظم علیه السلام 
است., مانند فرقه واقفیه, در صورتی که چنین نیست. يا چنانکه خواهد امد 
در واقع حضرت فرموده اند: «خدا فلانی را رحمت کند». ولی واقفیه. 
«فلان» را موسی معنی کرده اند. 


ص: 605 


1- . غیبت نعمانی: 215 


2 غیبت نعمانی: حمران بن اعین می گوید: از امام محمد باقر علیه 
التام وه تفای ها ره 6۲ یرد ین رادمعسرگ وی 
طالب خون کجاست؟ خدا آنچه خواهد می کند.» من مجددا پرسیدم. 
فرمود: «مقصودت را دانستم که چه می خواهی ! صاحب الامر تو شکمش 
عربض, سرش پر مو و از دودمان پارسایان است. خدا فلانی را رحمت 
کند.»(1) 


مولف: «ابن الارواع» شاید جمع اروع یعنی پسر جماعتی باشد که 
پارساترین مردمانند یا جمع روع باشد و او کسی است که با حسن و خوش 


متطری با تفحاینن را به شکفتی می. افو شاین هم هم ره به 
معنای خوف باشد. 


3 غیبت نعمانی: امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهماالسلام 
(تردید از راوی است). فرمود: «ای ابا محمد ! قائم دو علامت دارد: خالی 
در سرش است و موی سرش مثل نخاله ای است و خالی در بین دو کتفش 
وجود دارد. در سمت چپ شانه های اوء نشانه ای است چون برگ درخت 
آس. فرزند شش و فرزند بهترین کنیزان است.»(2) 


مولف: شاید معنی این باشد که هنگام رسیدن به امامت. شش ساله بوده 
پا به این معنی است که پدران حضرت ۳ پیغمبر اسلام, جمعا شش اسم 
داشته اند به این شرحج: مجمدء عغلی: حسین, جعفر, موسی, حسن. اسامی 
سایر امامان هم پا کلف بوده پا محمد و بدیهی است که این موضوع برای 
هیچ یک از ائمه قبلی حاصل نشده است. مضافا بر اينکه بعضی از روات 


4. غیبت نعمانی: زید کناسی می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام 
فرمود: «صاحب این امر شباهتی به یوسف دارد و از کنیزی سیه چرده 
است. خداوند در یک 


ص: 606 


1- . غیبت نعمانی: 215 
2 . غیبت نعمانی: 216 


شب کار او را اصلاح فرماید.»- مقصود حضرت از شباهت به یوسف علیه 


5 غیبت نعمانی: حکم بن عبدالرحیم قصیر می گوید: از امام محمد باقر 
علیه السّلام پرسیدم: «اینکه امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: «پدرم 
فدای فرزند بهترین کنیزان » آبا مقصود حضرت فاطمه علهاالسلام 
است؟» فرمود فاطمه علیهاالسلام بهترین زنان آزاده است. فرزند آن 
کنیز. مردی است که شکمی پهن و رنگی مایل به سرخی دارد. خداوند 
فلانی (امام موسی کاظم) را رحمت کند که مردم او را اشتباه می 
کیرتدا وا 


6. غیبت نعمانی: ابوالصباح می گوید: یک بار به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السٌلام رسیدم. فرمود: «چه خبر؟» عرض کردم: «اطلاع مسرت انگیز 
این است که عموی شما زید قیام کرده و مردم او را فرزند شش معصوم 
و قائم ال محمد صلوات الله علیه و فرزند بهترین کنیزان می دانند.» 
فرمود: «دروغ گفته. چنین نیست که گفته. اگر قیام کند کشته خواهد 
شد.»(3) 


مولف: شاید زید, حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را نیز- که به طور 
مجاز عمو هم پدر نامیده می شود- در شمار پدران خود اورده تا بدین 
وسیله با حضرت زهرا علیهاالسلام. فرزند شش معصوم به حساب اید! 


27 غیبت نعمانی: پزید بن حازم می گوید: از کوفه خارج شدم. وقتی وارد 
مدینه شدم, خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدم. پس بر او سلام 
کردم. حضرت فرمود: «آیا کسی همراه داشتی؟» عرض کردم: «آری, 
مردی معتزلی مذهب همسفر من بود.» فرمود: «چه می گفت؟» پاسخ 
دادم: «عقیده داشت امید است که 


ص: 07 
1- . غیبت نعمانی: 228 


2 . غیبت نعمانی: 228 
3- . غیبت نعمانی: 228 


محمد جرخ[ | بن الحسن مجض؛ قائم آل محمد باشد و دلیلش این بود 
ارآ ون اس من گفتم اگر 
فقط اسم را علامت می گیری, قائم آل محمد, در فرزندان حسین و محمد 
نو تا ناد 


بن علی خواهد بود نه او. او در پاسخ گفت کسی که تو می گویی, یعنی 
محمد بن عبدالله ۳ 
1 , مادرش زن عقدی است. »> حضرت از 
من پرسید: «چه پاسخی به وی دادی؟» گفتم: «بیش از این اطلاعی 
تداشتم که خوانش را -بدهم 4 قرموده <«کاش .فی. دانستید. که قانم. ال 
محمد, فرزند شش امام است.»(1) 


8 غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «امر ظهور در امامی 
است که سنش موقع نیل به منصب امامت. از همه ما کمتر و یادش از 
همه مخفی تر باشد.»(2) 


9 غیبت نعمانی: ابو بصیر می گوید: از امام صادق يا امام باقر 
علیهماالشلام پرشیدم: «ایا می شود این امر به مردی تابالغ بزسد؟» 
فرمود: «آری, خواهد شد.» پرسیدم: «او در آن سن چه می کند؟» فرمود؛ 
«خداوند علم و کتب مات را به ارت به وی خواهد داد, او را حفظ می 
کند و به خود وانمی گذارد.»(3) 


مولف: شاید مراد این باشد که سن و سال. مدخلیتی در علوم و حالات آنها 
ندارد, زیرا خدای تعالی آنها را به حال خود وا نمی گذارد, بلکه با الهام و 
روح القدس, مورد تایید قرار می دهد. 


ص: 69 
1- . غیبت نعمانی: 2209 


2-. غیبت اب 222 


0 نیت تعفانی: اس العار ده سین کی آمام باقر خلید اسلام بد مه 


فرمود: «اين امر ظهور نیست. مگر در کسی که یادش از همه ما مخفی تر 
و از لحاظ سن. از همه ما کوچک تر باشد 1(۰) 


1. غیبت نعمانی: حضرت رضا علیه السلام فرمود: «امامت به کسی 
منتقل می شود که او را (به علت کوچکی), به بغل می گیرند.»(2) 


مولف: شاید مراد این باشد که به خاطر کوچکی, محتاج بغل گرفتن است 
و ممکن است «خمل» باشد, یعنی کسی که یادش مخفی است. 


2 عشف الغمه: حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: «خلف صالح, فرزند 
ابی محمد حسن بن علی است و همو صاحب الزمان و مهدی است.»(3) 


3. غیبت طوسی: امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: «مهدی. مردی از 
فرزندان فاطمه زهرا علیهاالسلام و مردی گندمگون است.»(4) 


4. الفصول المهمه: وصف حضرت علیه السلام, اين گونه است که جوانی 
متوسط القامه, نیکو روی و خوش موی است: موی سرش به روی دوش 
هایش ریخته است و بینی اش باریک و پیشانی اش باز است. گویند وی در 
2 ناپدید گردیده, در جال ۱ که ِ گرفتنش صامور گذارده بودند, و 


ص: 69 


1- . غیبت نعمانی: 322 
2 . غیبت نعمانی: 32 
3-. کشف الغمه 2 : 475 
4 . غیبت طوسی: 187 
5- . الفصول المهمه: 289 


تا قم ۶ آبایت ون نات ال بت ام التکا تال مه مر اصاق فحای ای ای شته 


1. تفسیر قمی: «و لین آجژنا عم الْعذات الی أمّهٍ معذوتی»(2)». (اگر 
را 
اين دنیا تا خروج قائم علیه السّلام متمتع سازیم, پس آنها را برگردانیم و 


عذاب کنیم.» «لیِفْولَ ما یحَبسَة». (حتما 0( چه چیزی عذاب را 
بازداشت؟ ) حضرت فرمود: «با استهزاء خواهند گفت: چرا ,قائم علیه 
السلام قیام و خروم نمی کند؟» پس خدا فرمود: « لا یوم بانیم 9 
مصروفا عََهْمْ و حاق هم ما کائوا به بَسْتَهَرَوْنَ». (بدانید روزی که عذاب 
می اید از آنها برداشتنی نیست, و آنچه را مسخره می کردند آنها را فرو 
خواهد گرفت. + علی علیه السلام دربارهم فول خدای تعالی که فرمود: «و 
ین نا عَلهْمْ العذابِ الی, ی مَعدودو يو ما :ٍ یَبسَةٌ». و اگر عذاب 
را تا خند گاهی از آنان به تاخیر افکتیی حتما خواهند گفت: «چه چیز آن را 
باز می دارد» ), فرمود: «امت معدوده, اصحاب قائم آل محمد هستند که 
سيیصد و چند ده نفر می باشند.» 


عله: بن ابراهیم می گوید: «امت» در کتاب خدا معانی متعدد دارد. یک 


9 ِ مذهب است که د ر این قول خدا امده: «کان الناس امه 
واحده»(2), (مردم بر مذهب 


ص: 70 


- . هود / 86 
2- . بقره / 213 


واحدی بودند. ) معنای دیگر«امت», جماعتی از مردم است که در این قول 
خدا| 1 «وجد علیه ۳ من الناس یسقون»(1), (جماعتی از مردم را 
دید که آب می کشند. ) یک معنای آن واحد است که خدا او را امت نامیده 
است و آن این قول خداست: «انّ ابراهیم کان امه قانتاً لله حنیفا»(2)؛ 
[ابراهیم پیشوایی مطیع خدا و حق گرای بود. » یک معنای آن نیز اجناس 
همه حیوانات است که در این قول خدا آمده: «و ان من امه الا خلا فیها 
نذی»(3), (و هیچ امتی نبوذه, هکر آینکه: در آن هشدار دهنده ای گذشته 
است. ) یک معنای آن, امت محهد صلی الله علیه و آله و سلم است و آن 
این قول خداست؛: «کذلک آرسلناک فی أّه قَذ حَلث من قتلها أمم»(4), 
[بدین گونه تو را در میان امتی که پیش از آن, امت هایی روزگار به سر 
بردند, فرستادیم ! و این امت. امت محمد صلی الله علیه و آله است. یک 
معنای آن,هم وقت است و آن این قول خداست: «و قال الذی تجا منهّما و 
اک بَد أمّه»(5), زو آن کس اژ ان دو [زندانی ] که نجات یافته و پس از 
چندی [یوسف را] به خاطر آورده بود گفت. + یعنی بعد وقتی و دیگر معنای 
وقت این قول خداست: «الی ی معدوده». (وقت معدودی. یک .معنای 
آن تمام خلق است و آن این قول خداست: «و تری کل امه جا با ان 
نذعی الی کتابها»(6)؛ اه ی ی 
سوی کارنامه خود فراخوانده می _شود) و همچنين, این قول ٍِِِ « و 
یوم تبِعتٌ من کل امه شهیدا نم لا بُوْدّنْ لین کَقژوا و لا هم 


بستعتبون»()؛ (و [یاد کن ] روزی را که از هر امتی 
ص: 71 

1- 2. قصص / 23 

2 1. نحل /7 120 

و2 قار 237 

4- 3. رعد/30 

5- 4. یوسف ۲ 45 

6- 5. جاثیه / 28 

7- 1. نحل / 84 


گواهی برمی انگيزیم, سپس به کسانی که کافر شده آند رخصت داده نمی 
شود و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت. ) و امثال این معلی زیاد 
است.(1) 


2 تفسیر.قمی: در ذیل آید: فو له ایشلنا قوسی بابانتا ان آکرق قومت 

من الظلمات ای ال و رف بأیّام ال (2), ارف قانت: ریز را با 

آیات خود فرستادیم آو به او فرمودیم] که قوم خود را از تاریکی ها به 

سوی روشنایی بیرون آور, و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن ) فرمود: 

_ روز است: روز قائم صلوات الله علیه, روز مرگ و روز 
مت. > 


3. تفسیر قمي: در ذیل آیه: «و قَصَینا الی بنی اشرائیل فی الْکتاب»(4). 
اه کات سای تا مه راشای سیر فاص رم 
«یعنی به آنها اعلام کردیم», سیس مخاطبه با بلنی اسرائیل قطع شد و 
او و 
«لَنفْسدِنّ فی الاْض مَرْتَیّن». (قطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد) 
فر مود: ۰ «پعنی اولی" و دومی و اصحاب آن دو و نقض عهدی که کردند»؛ ‌» 
و لتعلن غلَةّا کبیرا», [و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خاست ) 
فرمود: «منظور ادعای ناحق خلافت کردن آنهاست»؛ « قاذا جاء وغذ 
آولاهما»؛ ۳ آن گاه که وعده [تحقق ] نخستین ٍ آن 8 فرا 9 فرمود: 
«منظور جنگ جمل است»؛ «بعتنا عَلیِکمٌ عباداً آنا آولی تس شدید». 
ند حاتین از خود را که سخت نیرومندند بر شما می گماریم 1 فرمود: 
اس ام ارات لا هو اش تا 
خلال الکیار». (تا میان خانه ها [یتان برای قتل و غارت شما] به جستجو 
درایند + فرمود: «یعنی در پی شما بر می ايند و شما را می کشند»؛ 


ص: 72 


1 مسر قمی 1 :325 
3- . تفسیر قمی 1 : 369 
4 3. اسراء 4 


5 کان وغداً مَفْعْولا», (و این تهدید تحقق یافتنی است 1 فرمود: ۰«منظور 
این است که تمام می شود و تحقق می یابد»؛ « 2 ردنا کم الک 
ِِ [بس [از چندی ] دوباره شما زا بر آنان چیره می کنیم ) فرمود: 
ی تور لاس سب یت رس بو ؛ « و 
مَدَدْناکمٌ باموال و بنین و حَعَلْناکم اک تفیرا». (و شما را با اموال و 
ِ | نفرات شما را بیشتر می گردانیم ) 
فرمود: «یعنی نفرات ت شما را از حسین بن علی علیهما السلام و اصحابش 
بیشتر قرار می دهیم و آنان زنان آل محمد صلي له علیه و له را اسیر 
کردند»؛ «اِنْ ای . اخنمیم. اتفسکم و ان اسائث قلها قاذا جاء وَعغذ 
الاخره», (آگر نیکی کنید, به خود با اید. و اگر بدی کنید: به خود 
[بد کرده اید] و چون تهدید آخر فرا ِِِ مود: «منظور قائم صلوات 
الله علیه و اصحابش هستند»؛ « لیس ۳ ([[بیایند] تا شما را 
ندوهگین کنند ) قرمود. «منظور این سس« سیاه می شود»؛ «5 
آندعاها المسجد کما دَحَلوه ول مَرّو» زو در معبد [تان ] چنان که بار اول 
داخل شدند [به زور ] درآیند ) فرمود؛ «منظور وارد شدن رسول الله صلی 
الله علیه و آله و اصحاب ایشان است»؛ «و لیتبژوا ما عَلا یر ([و بر 
هر چه دست یافتند یکسره [آن را] نابود کنند ) فرمود: «یعنی بر شما چیره 
شده و شما را می کشند.» سپس کلام را متوجه آل محمد علیه و آله 
السلام نمود و فرمود: «عسی سکم یوعَمَکم», (امید است که 
پروردگارتان شما را رحمت کند) فرمود: «یعنی شما را بر دشمنتان یاری 
دهد.»> سپس بنی امیه را مورر خطاب قرار داد و فرمود: 5 أَنْ عنم 
غْذنا», (و[لی ] اگر [به گناه ] بازگردید [ما نیز به کیفر شما] بازمی گردیم ) 
فرمود: [منظور اين است که اگر شما : به سفیانی بازگردید. ما نیز به قائم 
از آل محمد باز می گردیم.»(1) 


ص: 73 


1- . تفسیر قمی 1 : 405 


فرستادیم که شما ای امت محمد صلی الله علیه و آله ! چنین و چنان می 
کنو سکن اشت روانی کارا رین زا اند کر حمل بر آین 
۱ ور 0 ۱ بر ۳ 
در بلی اسرائیل رخ داد, نظیر آن در این امت نیز روی می دهد. پس این 
اور اشامهه کارا فان اسف ور بات امه بات وس 
این وجهی که ذکر کردیم. بسیاری از روایات وارده در تاویل ایات درست 
می شود. اينکه فرمود؛: «وعد اولیهما» یعنی وعده عقاب اولین از ان دو 
و«الکره» به معنای دولت و غلبه است و«نفیر» از ريشه «ینفر مع الرجل 
من قومه », ۱ ۱۳ از قوم اوست. و گفته شده نفیر 
جمع نفر است و نفر گروهی را می گویند که برای رفتن به سمت دشمن 
دور هم جمع شده آند. قول خدای تعالی: «وعد الاخره» یعنی وعده عقوبت 
بار دیگر و قول خدای تعالی: «و لیتبروا» یعنی و برای اینکه هلاک شوند. 
«ما علول» یعنی آنچه بر آن غلبه کردند و چیره گشتند یا منظور مدت 
اشنلاخ ‏ خاست 


4 تفسیر قمی: در ذیل آیه «اأَو بُحِتْ لَهُمْ دِکُرا(1), (یا [اين کتاب] پندی 
تازه برای آنان بیاورد) فرمود: «منظور ذکری از امر قائم و سفیانی 


است.»(2) 


د. تفسیر قمی: در ذیل آیه «قَلَمّا أ حسُوا بأسَنا»(3), ([پس چون عذاب ما 
را احساس کردند) فرمود: «یعنی بنی امیه وقتی احساس گزند از قائم آل 
و ی " «اذا هم چنها یرَکضُونَ لا تَکضُوا و 
ارجعوا الی ما أرفثم مها کر کر اون (به ناگاه 0 
گريختند. [هان] مگريزید, و به سوی آنچه در آن متنقم بودید و [به سوی ] 
سراهایتان باز گردید, باشد که شما مورد پرسش 


ص: 74 
1-. طه / 113 


3- . انبیاء / 12 


قرار گیرید 1 فرمود: «یعنی گنج هایی که اندوخته بودند.» فرمود: «زمانی 
که قائم علیه السلام از انان مطالبه می کند, بنی امیه داخل در روم می 
شوند» سیس حخضرت آنان را از زوم اخراج می کند و از آنان گنج هایی را 
که اندوخته بودند مطالبه می فرماید. » پس همان گونه که خداوند فرموده. 
می گویند: «قالوا يا وَلنا | کت ظالمین قما زالث تلک دغواهم حتّی 
حعلناهم حصیدأ 7 [گفتند؛ «ای وای بر ماء که ما واقعاً 9 
بودیم ۰ پیوسته همین بود: تا آنان را دروشده بی جان گردانیدیم ) 
فرمود: «با شمشیر و زیر سایه شمشیر ها چنین می کند.» و این آیات 
همگی از قبیل آیاتی است که لفظ آن ماضی است و معنای آن مستقبل 
افنتت و. این ایات ذکر شده. از ایاتین انمست. که تاویل. ان بعد از تتزیل. آن 
است.»(1) 


فقلف؟ «بر کون » عنی, با شاب مین کریرید, در خالی. که مارا بانشان زا 
هم می دوانند. قول خدای تعالی«حصیدا», یعنی آنها را مثل حصید قرار می 
دهیم و آن ناش است که درو شده. «خامدین» بعنلی مردگان که از ريشه 
«خمدت النار» به معنای خاموشی آنتشن است. 


6 تفسیر قمی: در ذیل آیه: «و لَقَذٌ کتبنا فی الرَْبُور من بعْدٍ الذگر»(2). (و 
در حقیفقت؛, در ژیور پیس از تورات نوشتیم 4 فرمود: «کتب أتتها نود قض‌کی 
ذکر هستند»؛ «انْ الأوضَ یرئها عبادی الصَالخون». (که زمین را بندگان 
شایسته ما به ارت خواهند برد ) فرمود: «مراد از بندگان صالح قائم علیه 
السلام و اصحاب ایشان هستند.»(3) 


مولف: اینکه حضرت فرمود: «کتب همگی ذکر هستند», تعت یهد از اینگه 


در کتب دیگر نازل شده نوشیم. و مفسران گفته اند: مراد از ذکر تورات 
است و گفته شده مراد از زبور جنس کتب نازل شده است و مقصود از 


دکر. لوح مخفوظ. اسست, 
ص: 75 
1- 1. تفسیر قمی 2 : 43 


2- . انبیاء / 105 


. تفسیر قمی : امام صادق, علیه الیرم در ذیل این آ و «أذن دی 
دون باتم طلنوا وان الله علی ضرهم آقی1. یه حسانی که 
جنگ بر 0 تحمیل شده, رخصت [جهاد] داده شده است., چرا که مورد 
ظلم:عران گرقته. اند ودالته ها بر‌تروری. ان سکت. تواناست 1 قرف و 
داهل تس مد اس آفوونار سامس صاف الله ومع از سه 
هنگامی که قریش ایشان را از مکه بیرون کردند, ولی حق این است که 
مقصود فقط قائم علیه السّلام سب وهای 
مس ها ۱ 


8 تفسیر قمی: در ذیل آیه: «و مَنّ عاقبت»(3), (هر کس دست به عقوبت 
زند) فرمود: «منظور رسول الله صلی الله علیه و آله است»؛ «یمئل ما 
عَوقتبِ به؟, [نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است ) فرمود: «منظور زهانی 
است که اراده قتل پیغمبر را کردند»؛ «ئَمّ بُفی عَلیْه لبنَصَرَلَه اللذْ», 
(سپس مورد ستم قرار گیرد, قطعا خدا او را یاری خواهد کرد ! فرمود: 
«#لنصرت او به وسیله قائم از فرزندان او علیهم السلام است 4(۰) 


9 تفسیر قهمی: امام 9 السلام دز ذیل این اه" «الذین أَن مهم 
فی الأَرْضٍ آقاموا الصّلاح و توا الکاه»(5). (همان کسانی که چون در 
زفیرن به آنان توانایی دهیم: 0 می دارند و زکات می دهند) فرمود: 
«اين خصوصیت برای آل محمد صلی الله علیهم تا آخر ائمه است و خدا 
مهدی و اصحابش را در مشارق و مغارب زمین قدرت می دهد و دین را با 
او اشکار می سازد و به دست اوء اصحابش بدعت ها 


ص: 76 


1-. حج / 39 
2 . تفسیر قمی 2 : 59 
3- . حج/ 60 
4 . تفسیر قمی 2 : 62 
5- . حح/ 41 


و باطل را می کشد. همان طور که سفیهان حق را کشته اند, تا اينکه 
ظلمی در جایی دیده نمی شود و امر به معروف و نهی از منکر صورت می 
پذیرد.»(1) 


تفسیر قمی: دز ذیل ایه: « ان تا تزل علنهم من السماء یه 2 قظلّت 

فَهَمّ لها خاضعین »(2)؛ (اگر 0 معجزه ای از ان بر آنان 
ی یم تا در برابر آن: گردن هایشان خاضع گردد) از امام صادق 
علیه السّلام نقل است که حضرت فرمود: «گردن های ایشان یعنی بنی 
امیه خاضع می گردد و آیه صیحه ای از آسمان است که به نام صاحب الامر 
علیه السلام فریاد زده می شود.»(3) 


1. تفسیر قمی: در ذیل آیه: « آقن یُجینْ الْفْطَطرّ اذا دعاة و بَکْشف 
السهع ۶ هلک خْلفاء الارض»(4), زب [کنست) آن. کسن که درمانده را- 
جچون وی را بخواند- اجابت می کند, و گرفتاری را بزطرف فی: کرداتنه .هو 
شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ ) از آمام صادق علیه اللام 
نقل است که حضرت فرمود: «آیه درباره قائم علیه السلام نازل شده؛ به 
خدا قسم او مضطر است هنگامی که دو رکعت نماز در مقام ابراهیم می 
خواند هم عدا را می حواته سی عا ام وا احاترمی کنو و قاری 
برطرف می کند و او را خلیفه در زمین قرار می دهد.»(د) 


هل مور ین کل ای هو کین سا فده چم زو تم‌اگر ار 
جانب پروردگارت یاری رسد ! فرمود: «منظور از نصر, قائم علیه السلام 
است» و «لْیِفَولنَ 


ص: 77 


که تس کت 2 00 
2 . شعراء | 4 
3- . تفسیر قمی 2 : 94 
4- . نمل / 62 
5- . تفسیر قمی 2 : 105 


6ب شکیوت 10 


ِ- 


71 کت معکم | لیس ال باَغلَم یما فی صَذور العالمین», (حتماً خواهند 
فت: «ما با ۳ بودیم.» آیا خدا به آنچه در دل های جهانیان است داناتر 
بست؟ 1(6) 


13. تفسیر قمی: امام باقر علیه الشلام در ذیل آیه: «و هن النضر بَغد 
ظلمه» ( (2)؛ (و هر که پس از ستم [دیدن ] ک ۳ یارری جوید آو تام 
گیرد]) فرمود: «منظور قائم و اصحابش هستند»؛ « قَأولیّک ما عَلَْهمٌ من 
سبیل». (راه [نکوهشی ] بر ایشان نیست 1 فرمود: «قائم وقتی قیأم ِ 
ه اضعار از بنی امیه و تکذیب کنندگان و ناصبی ها انتقام می گیرد و 
اين معنایٍ قول خداست که فرمود: هراتمَا السّبیل علف آلدنن بطلمُون 
التّاسَ 5 و یَبِعُونَ فی الأرض بغیر الحق امانک هم عذاب ألیخ»(3), (راه 
[نکوهش ] تنها بر کسانی است که به مردم ستم می کنند. و در [روی] 
داشت.»(4) 


1 


دز تسیر فرات کوفی ید این مت از اعام اقفر غلیه انشاام. بل ده 


است. 


4. تفسیر قمی: در ذیل آیه: «اقتربت الساعه»(5), (نزدیک شد قیامت ؟ 
فرمود: «منظور خروم قائم علیه السلام است.»(6) 


5. تفسیر قمی: امام صادق علیه السّلام در ذیل ایه: جمدهامتانز): 
دو گیاهی که از شدت سبزی سیه گون می نماید 1 فرمود: «(در زمان 
ظهور حضرتش) راه بین مکه و مدینه با نخل پر می شود 9۳ 


ص: 78 


1- [1]. تفسیر قمی 2 :۰ 126 
2 . شوری / 41 

3- 1. شوری / 42 

4 . تفسیر قمی 2 : 250 
5- . قمر / 1 

6- . تفسیر قمی 2 :۰ 318 
7- 5. الرحمن / 64 

8-. تفسیر قمی 2 : 324 


ش 


6. تفسیر قمی: در ذیل آیه: «یُریدژون لبْطفوّا ور اللّه بائواههم و ال مه 
توره»( (1), (می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ) فرمود: 
یا نور خودرا با فاند ال مخت صلات همم ام می کند: ام 
که قیام می کند تا دین خدا را بر هر دینی برتری دهد تا جایی که جز خدا 
پرستیده نشود.» و اين معنای این ِ است که زمین را همان طوری 


17 تفسیر قمی: در ذیل ایه: مر ۳ یا عفد من اللم. > و قح 
قریب»(3), و [رحمتی] دیگر که آن را دوست دارید: یاری و پیروزی 
نزدیکی از جانب خداست ) فرمود: «یعنی در دنیا با پیروزی قائم علیه 
السلام تحقق می یابد.»(4) 


8. تفسیر قمی: در ذیل آیه: «حّی |ذا أَوّا ما بُومَدُون»(5). ([باش] تا 


آنچه را وه داده می شوند ببینند ) فرمود: خوعده؛ قائم و امیرالمومنین 
هستند که: «قَسَیِعلَمُون من أطعف ناصرا و أقل عَددا», (آن گاه دریابند که 


ار سم رو ام یی شماره اش کمتر است 6(۰) 


19 تفسیر قمی: در ذیل آیه: « ارم نهَمٌ یکیذون کید و5 کید کید[ قمَهّل 
الکافرین» را 7 
می زنم پس کافران را مهلت ده 4 خداوند فرمود: «ای محمد صلی الله 
علیه و آله ! «أَمهلَهَمّ روَیْدا». 


ص: 70 


1-. صف / 8 

2 . تفسیر قمی 2 : 346 
3- [3]. صف / 13 

4 تخیر قمی 2 3406 
5- . جن / 5 

6- . تفسیر قمی 2 : 380 
7 . طارق / 16 


کف انار پم ال کوه ای ۲ فاعم علنه لام وت ور 
انتقام مرا از جباران و طاغوت های قریش و بنی امیه و سایر مردم 


بگیرد.»(1) 


20 تفسیر قمی: محمد بن مسلم.می گوید: از امام باقر علیه السّلام 
درباره این قول خدای تعالی: «و الیل آذا پعشی»(2), (سوگند به شب 
چون 9 افکند + پرسیدم. فر مود: «شب در این موضعء دومی است که 
امیرالمومنین علیه السلام را در دولت باطل مستور کرد و حضرت, ب۳ 
به یش و تا مدت دولت باطل تمام شود. «و التهار آذا ۳ (قسم 
به روز چون جلوه گری آغازد) فرمود: «اين روز روشن, قائم از ما اهل 
بیت علیهم السْلام است که چون قیام کند, بر دولت باطل پیروز گردد. در 
قرآن برای مردم مثل ها زده شده و پیغمبرش صلی الله علیه و آله و ما 
ها ی 0 


مولف: اینکه حضرت علیه السلام فرمود: «غشُْ». شاید برای بیان حاصل 
معنای «غشی» باشد نه اينکه «غشی» از« غشْ» مشتق باشد و معنی این 
می شود که او را پوشاند و در احاطه گرفت و نور آن را خاموش کرد و آن 
5 تا کر و ان را سح ان رتم ات از اب واه 
املیت» باشد. 


1 تفسیر قمی: در ذیل ای «فل ارایتق ان اضتع هار نم عقرا قعن بانیکم 
بماء مَعین»(4)» (بگو؛ «به من خبر دهید, اگر ااشاسندتی | شما آبه 
زمین ] فرو رود, چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد؟) فرمود: «یعنی 
ای پیغمبر ! به مردم بگو: اگر امام شما از نظرها غایب گردید. کیست که 
کفعل آن امام را سافرد» از خضرت امامرضا خلبه السلام درباره: یت 
ایه پرسیده شد, فرمود: «مائکم» یعنی (ابوابکم) که 


ص: 90 


یر کی 1022 
2 . لیل / 1 

کسیر فص 2 :127 
4 . ملک / 30 


ائمه هستند و ائمه درهای خدایند؛ «فمنْ تیک بماء مَعین»؛ یعنی کیست 
که علم امام را برای شما بیاورد؟(1) 


22 تفسیر قمی: در ژیل ۳ «فو الذی سل نسه له بالّْدی و دین ال و" 
لْظهرَه عَلی الکین که و لو کُرة الْمُشرکون»(2), (آو کسی است که 
پیامبرش را با هدایت و دین درست, فرستاد تا آن را بر هر چه دین است 
پیروز گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته باشند + فرمود: «اين آنة 
درباره قائم آل محمد است و او امامی است که خداوند او را بر همه کیش 
ها غالب گرداند و او زمین را که آکنده از ظلم و ستم شده باشد, از عدل و 
داق‌بز کتمی» این آیه بر از ایاتیه انست که یی تامیلشن عد از رل مق 
باشد.»(3) 


فرمود: «ایام الله»(4) سه روز است: روزی که قاثم قیام می کند, روز 
رجعت و روز قیامت.(ظ) 


ور خفانی. الاکتا شش اس تروانت.از امام باه علنه. اتشاا سل شوم 
است ۱۱ 


24 ثواب الاعمال: سلیمان, می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدم: «هل آتاک خدیك الغاشبه»(7), (آیا خبر «غاشیه» به تو رسیده 
است؟ ) یعنی چه؟ فرمود: «مقصود قائم ماست که اهل باطل را با 
شمشیر فرو می گیرد.» گفتم: «وجُوهٌ یَومَیْذٍ خاشْعة», (در آن روز, چهره 
هایی زبونند *یعنی چه؟ فرمود: «خداوند می فرماید: خوار و زبونند و 
طاقت امتناع از امر حق را ندارند.» گفتم: «عامله», 


ص: 91 


1- . تفسیر قمی 2 : 365 
2- . توبه / 34 

2 سر قمی 92 :316 
5- . خصال: 108 

6- . معانی الاخبار: 365 
7- . غاشیه / 1 


(تلاش کرده) یعنی چه؟ فرمود: «آنها بر خلاف دستور خدا عمل می 
کنند.» گفتم: «ناصبه», [رنج [بیهوده ] برده اند 4 یعنی چه؟ فرمود: «والیان 
جور منصوب می دارند.» گفتم: «تصلی نارأ حامیِة»: ۳ آتشی: سوزان: در 
آیند ) یعنی چه؟ فرمود: «موقع ظهور قائم ما در آتش جنگ بسوزند و در 
سرای دیگر به دوز خ درافتند.»(1) 


25 کمال الدین: : امام صادق علیه السلام در ذیل آیه: «یوم تأنی تَعض ات 
ریک لایلقغ تسا ایمائها لَم تن آمتث من قَبْل>»(2), (روزی که پاره ای از 
نشانه های پروردکارت. [پدید ] آید, ۱۳ ی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری در 
ایمان آوردن خود به دست نیاورده. ایمان آوردنش سود نمی بخشد 1 
فرمود: «آیات ائمه هستند و آیه مورد انتظار قائم آل محمد علیهم السلام 
است. پس در آن روز کسی که قبل از قیام با شمشیر حضرت ایمان 
نیاورده باشد, اگر چه به امامان پیشین حضرت علیهم السلام مومن باشد, 
ایمان آوردنش سود نمی بخشد.»(3) 


قزر کولب الاتطال این یت سس سوه رن او امام صاودی شتا مر 
نقل شده است. 


6. کمال الدین: ام هانی می گوید: لمام باقر علیه السّلام را دیدم و از 
ایشان دربارم این آیه پرسیدم. « فلا أفسخ بالحْتّس الجوار الَکس»(۵), 
اتمه نها سو‌کند بة اختران گردان. اکز دیدما تهان. شوند .و از و ایند 1 
حضرت فرمود: ی امامی است که هنگام انقضای علمش به سال 
200 هجری غایب می شود آنگاه جون ستاره تابان در تاریکی شب آشکار 
می شود. . یل اگر او را ببینی؛ دیدگانت روشن 0 5(۰) 


ص: 92 


1-. ثواب الاعمال: 248 
2 . انعام / 158 

3- . کمال الدین: 316 
4 . تکویر / 16 

5- . کمال الدین: 304 


در غیبت شیخ طوسی(1) و نعمانی(2) نیز به مانند آن روایت شده است. 


تفسیر: بیضاوی می گوید: «خنس» ستارگانی هستند که باز گشت دارند و 
از ريشه «خنس» به معنای تاخیر گرفته شده و مقصود سیاراتی است که 
در جریان و حرکت است به جز ماه و خورشید «کنس» یعنی سیاراتی که 
زیر تور خورشید مخفی هستند و از ريشه «کنس الوحش» گرفته شده؛ 
یعنی هنگامی که وحوش داخل لانه خود می شوند.(3) 


مولف: اين که از امام علیه السلام تعبیر به لفظ جمع (خنس) شده است با 
برای تعظیم و يا برای مبالفه در تاخر و غیبت است با به این خاطر است 
که سایر امامان علیهم السلام را نیز به اعتبار رجعتشان شامل می شود با 
به این خاطر که ظهور حضرت به منزله ظهور تمام امامان است و ممکن 
انتت مراد از ان.ستار کان, باشده خر تتیخه دکر ان برای تشبیه امام به 
ستاره است در پیدا بودن و نهان بودن. کما اينکه در اکثر تاویلات چنین 
است. اینکه حضرت فرمود: «اگر او را درک کردی» يا مقصود این است که 
بر فرض بعید او را درک کردی و يا منظور این است که در رجعت حضرتش 
را درک کردی و مشار الیه «ذلک» ظهور و حکومت ان سرور است. 


7 کمال الدین: امام باقر علیه السّلام ذیل آیه: «فْلْ [ ربنم ان آضبح 

ماوْکَمٌ عَوْراً قمَن بتکم یماء معین»(4), (بگو: «به من خبر دهید, اگر 1 
[آشامیدنی ] شما [به ۳ فرو رود چه کسی ان روان برایتان خواهد 
آورد؟ ) فرمود: «اين آیه درباره قائم علیه السّلام نازل شده که خدا می 
فرماید: «اگر امام شما از شما غایب شود که ندانید او کجاست. پس چه 
کسی آماهی طاهر براق شما فی اورد که اخبار اسان ها و 


ص: 893 


1- . غییت طوسی: 159 
اه 0 
4 2. ملک / 30 


زمین و حلال و حرام خدای عزوجل را برای شما بیاورد؟» سیس حضرت 
فرمود: «به خنوا قشم تاویلن ان ان هنوز نیامده و چاره ای نیست جز اینکه 
تأویل آن بیاید.»(1) 


در غیبت شیخ طوسی نیز مثل این حدیث نقل شده است(2). 


8 کمال الدین:.امام صادق علیه السّلام درباره اين فول خدای عزوجل: 
«الذین توفتولن بالْقیّب»(3), (آنان که به غیب ایمان می آورند ! فرمود: 
«منظور کسانی هتشد که که به قیام قائم علیه السلام اقرار دارند که آن 
حق است.»(4) 


لام دیباره قول خدای روط «الم ذلک الکتات یب فیه هدو- 
4 آن هیچ ترویدی: نیست 1 ۷۳ ها با ات آنان 
که به غیب ایمان می آورند ) پرسیدم. فرمود: «متقین» در این آیه, شیعیان 
علی علیه السلام, هستند ۰ حجت غایب اسست. دلیل این فغنی: آبه 
«و سَفولون لو لا آلٍل علَیّه آیة من ره قفل ما العَیْبْ لِلّهٍ قانتظژوا نی 

من المْنْتَظرین»(6), 7 می گویند: ۳ معجزه ای از خانبت 
پر ورد کارش بر آه نازل نمی شود #9 یکو: «غیب فقط یه خدا اختصاص دارد. 
نی مقر باکیه کمن هم تا از مرانم ای من کو سل 
ام ره ها 
21 


ص: 94 


1-. کمال الدین: 305 
2 یت ظوسی* 155 
3- . بقره / 3 

4 کمال انوس 216 
5 . بقره / 1 - 3 

6- . یونس / 20 

7-. کمال الذین: 319 


30. کمال الدین: امام موسی بن جعفر علیهماالسلام فرمود: شنیدم امام 
صادق علیه السّلام درباره اين قول خدای عزوجل: «فْل ریم ان بح 

هادکر تور[ قمَن یاتیکمٌ بماء معین»(1)» [بگو: «به من خبر دهید, دارآ 
[آشامیدنی ] شما [به هت ] فرو رود چه کسی آت روان برایتان خواهد 
آورد؟ ) فرمود: «منظور این است که بگو به من خبر دهید اگر امام شما 
غایب شود, چه کتتی برایتان امام جدبدی می آورد؟»(2) 


وود کیت تعمانن. تیز مل انم خدیت. هم از آانن همام و هم از کلیتی: آمده 
است(3). 

1 غیبت طوسی: ابن عباس در ذیل آیه: «وّ فی السّماء ررکم و 
توعذدّون»(4), و روزی شما و انچه وعده داده شده اید در آسنمان ِ 
می گوید: «مقصود از وعده, قیام مهدی علیه السلام است.»(5) 


2 ینت طونیعی: ام .عبانن در ذیل. آیه؛ «اعْلَمّوا آ ال يخي الارَضَ بعد 

مَوّتها»(6). (بدانید که خدا زمین را پس از هرز کنتن زتده.می کزداند ا عین 
گوید: یعنی به وسیله قائم آل محمد صلی الله علیه و آله, زمین را زنده 
می کند, پس از آنکه با ظلم اهل مملکت زمین, تست ات باشد. «قَذ با لَکَم 
لیات ». [نف. اشتت ایات خود :زا بای شما روشن. کردانده یج 1 «لَعَلْکَم 
تمفلون», ([باشد که بیندیشید. (]) 
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1-. ملک / 30 

2 . کمال الدین: 329 
3- . غیبت نعمانی: 167 
4-. ذاریات / 22 

5- . غیبت طوسی: 175 
6- 2. حدید ‏ 17 

7- . غیبت طوسی: 175 


33. غیبت طوسی: این عبلین دردیل آیه: ,دو قیي الشماع رژفتم و ما 
وعَدُون قو رب السّماء و الأَرْض اه لو مثل ما نکم طفون»(1), (و 
روزی شما و آنچه وعده داده شده اید در آنتمان است. پس سو گند به 
پروردگار آسمان و زمین, که واقعاً او حقّ است همان گونه که خود شما 
سخن مي گویید ] می گوید: مقصود قیام قائم است و مثل آن در این آیه 
است: «أَيْنَ ما تکوئوا بَأتِ یک ال جمیعا»(2), ([هر کجا که باشید, خداوند 
هیارا ی را «منظور 
اضحاب قاتم است که‌خدا در یک روز انها زا جمع.می کند. »۱23 


34 غیبت طوسی: اسحاق بن عبدالله بن علی بن الحسین درباره اين آیه: 
«قو رب السّماء و الرَض له لح مثل ما نکم تطفون», ( [پس سوگند به 
پروردگار آسمان و زمین, که واقعا او حق است. همان گونه که خود شما 
آله است. و آیه: «وع ال الذین آمتها ملحم و: اعملوا الطالجات 
لشتخلتتهة چی ارس کها اشتخلت آلذین من قتلهع و آنمکتن نف یت 
الذی ارتضی لَهْمْ و لیْلََهُم من بعْدٍ حَوفهم نا یعبْذوتتی لایشْرِکُونَ بی 
شینا»(4), (خدا| ی آورده و کارهای شایسته کرده 
ِ وعده داده است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار 
هد: همان گوته که کسانی. را که پیش از آنان بودند جاتشین آخود] قراز 
۷ پسندیده است به سودشان مستقر کند, و 
بیمشان را بفآیفتی فندان. حردا تخر [تا ] مرا عبادت کنند و چیزی را با من 
شریک بگرداشد اسر فربادم عمدض طلیه ال لام نازل شده است.(<) 
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ار 
2 بقره / 148 

۱ 
4- . نور / 55 

کرت ورف 176۶ 


ور کنات کته القماکد سل ان رجات تنل دم است ۶و1 


35 غیبت طوسی: چلی علیه السّلام در ذیل اين قول خداوند تعالی: «و 
ترید آن عقل علی الذین استطعنوا فی. الارض و تخعلفم انتة و تحعایم 
الوارئین»(2)؛ ([و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده 
تویید مت میم آنان را سفواان. امرده| ردان وایشان وا وارت 
آزهین | کتیم ) عوموه: <انان ال محمذ‌ضای الله علن و اه ۳1( 
مهدی انها را بعد از تلاش فراوانشان می فرستد. پس نها را عزیز و 
دشمنشان را خوار می کند.»(3) 


6. کمال الدین: امام صادق علیه السّلام فرمود: این آیه درباره قائم علیه 
السْلام نازل شده است: 5 لا وتو کالذین آوئوا الکتاب من قبل فطال 
هم امد ققست فلَوَهمْ و کَیر مهم فاسمون»(4), (و مانند کسانی 
نباشند که 0 "7 ها کتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا 
کشید, و دل هایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند. )(5) 


7 کمال الدین: امام پاقر علیه السّلام درباره اين قول خدای عزوجل: 
«اعْلَمُوا ال بخ الأرضَّ بَعْد مَوتها»(6), بدانید که خدا زمین را پس 
از مرگش زنده می گرداند ) فرمود: «خدای عزوجل زمین را با قائم بعد از 
مرگ زمین, زنده می کند و مراد خداوند از موت زمین, کفر اهل زمین 
است و کافر میت محسوب می شود.»(7) 


ص: 97 


1- . تأوبل لیات الظاهره: 596 


2 . قصص / 5 

3- . غیبت طوسی: 184 
4- . حدید/ 16 

5- . کمال الدین: 606 
6- . حدید / 17 


7-. کمال الدین: 606 


عیاشی: امام صادق علیه السلام در ذیل این قول خدا: «5 ۹ 
اه تداولی ی الّاسٍ»(1), [و ما اين روزها[ی شکست و پیروزی] را 
میان مردم به نوبت می گردانیم 1 فرمود: «از زمان خلقت آدم, هميشه 
دولتی از خدا و دولتی از شیطان بوده. پس در این زمان دولت خدا کو؟ 
آگاه باشید که صاحب دولت خدا قائم واحد آل محمد است.»(2) 


د تفسیر عیاشی: امام باقر ِ السلام در ذیل این آیه؛ «البَوَم ِ 
الذین کفروا من دشک قلا تحْشَوهم و احشَوّن»( (3), (امروز کسانی که 
کافر شده اند. از [کارشکنی در ] دین شما نومید گردیده اند. پس. از ایشان 
مترسید و از من بترسید ) فرمود: «روزی که قائم علیه السّلام قيام می 
کند. بنی امیه که همان مایوسان هستند. نومید می شوند؛ از ال محمد 
صلی ال یآ یه ۱۱ 


40 تفسیر عیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما الشّلام ر‌ پباره این قول 
خداوند: «و أذانْ من اللهٍ و رَسوله ری الّاسٍ وم ال الاکبر»(5), [و 
ان یات اعلامی..اسشت از جانتب خن مره هتم در ور 
اکبر 4 فرمود: «(حح تزر ک) ظهور قائم است و (اعلان) دعوت مردم است 
به سوی خویش است.»(6) 


مولف: البته این معنی باطن آیه است. 


1 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام فرمود. از پدرم درباره این 
فول خدا: «و قاتلوا الْْشرٍکین کاقة گما بایلوتکُُ کات»(). (و همگی با 


ص: 99 


1-. آل عمران / 140 

2 . تفسیر عیاشی 1 : 222 
3- . مائده | 4 

4- . تفسیر عیاشی 1 : 321 
5- . توبه / د 

6- . تفسیر عیاشی 2 : 82 
7- . توبه ‏ 37 


چنان که آنان همگی با و 7 زو شد. فرمود: «تا مشرکی 
باقی نماند؛ «و یو الدین ک لله»(1), (دین کلا برای خدا باشد. + سپس 
فرمود: «تأویل این آیه هنوز نیامده و اگر قائم ما قیام کند, هر کس که او 
را درک کند, تأویل ایتخ آبة را خواهد دید و قائم علیه السْلام. دین محمد 
صلی الله غلیه و آله را تا انجا که شب باتش به انجا رسیده می: رساندر تا 
جایی که دیگر طبق فرموده خداوند. شرکی روی زمین باقی نمی 
ماند.»(2) 


موّلف: مراد حضرت از «کما قال الله» اين آیه است که «و قایلومُمٌ حتّی لا 
و 


و دین یکسره از آن خدا گردد. ) 


2. _تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام در ذیل این قول خداوند: ,5 
ین آحرّ نا عَنهُم العذات الی ی مَعذودو»(3), و اگر عذاب را تا چندگاهی 
از آنان به تأخیر افکنیم ] فرمود: «یعنی نفراتی به تعداد نفرات ت مسلمین در 
جنگ بدر. در یک ساعت نزد او جمع می شوند, مانند جمع شدن پاره های 
کوچک ابر در پاییز.»(4) 


توضیح: جزری درباره حدبت لمع علیه السلام می گوید: اینکه حضرت 
فرمود: «فیجتمعون الیه کما یجتمع قزع الخریف». یعنی مثل تکه های 
پراکنده ابر و حضرت پاییز را ذکر کرد به این سبب که پاییز اول زمستان 
است و ابرها در آن متفرق و غیر متراکم اند و فشرده نیستند. سپس بعد 
از تکمیل نفرات. بعضی به بعض دیگر ملحق می شوند. 
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1- . انفال / 39 

2 . تفسیر عیاشی 2 : 60 
3- . هود / 8 

4 تفسیر عناشی. 2 :150 


43 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در دیل ارت «و لین آ نا عَلهُم 
الْذاتِ الی ۱ ۱ ۱۱ ۱ 


افکنیم ‏ فرمود: «منظور قائم و اصحابش هستند 1(۰) 


4 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: پیمان پیامبر خدا نزد 
علی بن الحسین علیهماالسّلام بود و سپس نزد محمد بن علی 
علیهماالسلام است و سیس خدا| انچه بخواهد می کند؛ . ینس ملازم اینان 
باش. پس وقتی مردی از آنها همراه با سیصد تن قیام کرد و بیرق پیغمبر با 
وی بود, به طرف مدینه رهسیار می گردد, تا اينکه از «بیداء» می گذرد و 
می گوید: این است محل قومی, که در زمین فرو می روند و اين یه ای 
اپست که میٍ فرماید: «ً ین الذین, مکروا السَنات ن یَخسیف اه هم 
الرضَ اه انم ات من عیّتْ لا یشعژون آو یأَجْدَهم فی تقلیهم قما هم 
بفقجزین»(2)" (ابا کسانی که تدبیرهای یبد مین آنديشتند. آیمن. شندند 1 
اینکه خدا آنان را در زمین فرو ببرد, يا از جایی که حدس نمی زنند عذاب 
برایشان بیاید؟ يا در حال رفت و آمدشان [گریبان ] آنان را بگیرد. و کاری 
از دستشان برنیاید؟ 3(1) 


5 تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السّلام چرباره اين قول خدا: ۳ 
تأین الذین مَکَژوا السات آن یَعْست ال بهْ الارْضَ», (آیا کسانی که 
تدبیرهای بد می انديشند, 0 شدند. از اننکه. خدا انان رادر زمین فرو 
پبر<؟ بر میاه شید, حرت, فر مود «آنان دشمتان خدا هستند و مس می 
شوند و پرتاب می شوند و در زمین شوره زار فرو می روند.»(4) 
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1- . تفسیر عیاشی 2 : 150 
2 . نحل / 45 - 46 

3-. تفسیر عیاشی 2 : 283 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 283 


6 تفسیر عیاشی: راوی می گوید: از امام صادق علیه السّلام دربارو این 
قول خداوند: «و قَصینا الي بنی اسرائیل فی الکتاب لثفسذن فی الارْض 
مر تین»(1)؛ (و در کقاف را [شان ] به فرزندان اسراثیل خبر دادیم 
که «قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید کرد» ! پرسیدم؛ فرمود: «منظور 
کشته شدن علی علیه السّلام و نیزه خوردن امام حسن علیه السّلام 
است»؛ «5 لتقلرت غلَةّ گبیرا». (و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی 
برخواهید خاست ) فرمود: «منظور کشته شدن امام حسین علیه السلام 
است» : «9]ذ] جاء وعذ اولاهما»؛ زبس ان گاه که وعده [نحقق ] نخستین 
از دق قرا رسد ) فرمود: وقیی پاری خون حسین علیه السْلام فرا رسد»؛ 
با عبادا لنا اولی بَأس شدید فجاشوا خلال الذیار». (بندگانی از 
۱ 
قتل و غارت شما] به جستجو درآیند) فرمود: «منظور گروهی هستند که 
خدا قبل از قیام قائم, آنان را بر می انگیزد و هیچ ظالم و جنایتکاری نسبتٍ 
نه ۱ محمد دعوت نمی کنند مگر اينکه او را می سوزانند» ؛ «و کان وعدأ 
قفعولا», [و ,این ,تهدید تحقق یافتنی است 1 فرمود: «قبل از قیام قائّم». 
«ثم ردنا لَکُمْ الکرّه لیم و ناكم باقوال و بنین و جعلناکم اکثر 
تقیرا»: ار شما را بر آنان چیره می کنیم و ا شما را با 
اموال و پسران یاری می دهیم و [تعداد] نفرات شما را بیشتر می 
گردانیم ) فرمود: «منظور خروج حسین علیه السلام در رجعت با هفتاد مرد 
از اصحابش است که با او به شهادت رسیدند و همگی کلاهخود طلایی بر 
سر دارند و هر کلاهخودی دو رو دارد و به مردم می رسد که حسین علیه 
السلام با اصحابش خروج کرده تا مومنان درباره او شک نکنند و مردم می 
فهمند که او شیطان و دجال نیست و امامی است که پیش روی مردم قرار 
گرفته است. پس وقتی مومنان دانستند که او حسین است. در او تردید 
نمی کنند و از جانب حسین علیه السْلام حجت قائم رودرروی مردم قرار 
و 
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حجت تصدیق می کنند و زمان مرگ قائم می رسد و این حسین علیه 
السْلام است که متولی غسل و کفن و حنوط و دفن او می شود و فقط 
وصی بعد از وصی رجعت می کند.» راوی در حدیت خود اضافه کرده که 
پیری ابروانش بر چشمش می ریزد.»(1) 


مولف: اینکه فر مود: « لا بیدعون وترا», وتر یعنی دارای وتر و جنایت؛ پس 
در کلام مضافی در تقدیر است و وتر با کسر واو به معنای جنایت و ظلم 


است. 


هه عباد؟ آنا آولس بأس : شدید»(2), ِ #۳ خود " ک سخت 
نیرومندند بر شما می گماریم ) بودند. سپس فرمود: «قائم و یارانش 
هستند که سخت نیرومندند.»(3) 


58 تفسیر عیاشی: امیر مومنان علیه السْلام در خطبه خود فرمود: ای 
مردم ! پیش از انکه مرا از دست بدهید, از من بیرسید, زیرا در درونم علم 
فراوانی است. پس پیش از آنکه فتنه ای خاوری پا پیش نهد و در حطام 
دنیا پای گذارد در حالی که فریادگر و مولا و راهبر و سوق دهنده آن و جای 
گیرنده در آن ملعون اند ؛ پس چه بسا کسانی که در زیر اين فتنه رفته آن 
را بلند می کنند و فریاد ویل آن را سر داده داخل آن یا اطرافش می شوند 
که پناهگاهی برای اختفا نداشته و احدی به آنها رحم نمی کند. پس وقتی 
ا ۱ مرد یا هلاک شد و در چه وادی گام نهاد ! پس 
هنگام ين فتنه منتظر فرج باشید که تأویلر این آیه است:  *‏ توونا اک 
ارکه 0 مودناک با وال و یه 2 جقانا حم آگتر تفیرآ»(4) 1 
کندی ] توباره شما نا بر آنان خبرممی نیمز شما را با اموال و پسران 
یاری می دهیم و 
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[تعداد ] نفرات ه شما را بیشتر می گردانیم. ) قسم به کسی که دانه را 
شکافت و انسان را آفرید, قر آن هنحامة شاهانی متنعم زندگی می کنند و 
مردی از آنها از دنیا نمي رود تا اینکه هزار مرد از صلبش متولد می شوند 
که ایمن از هر بدعت و آفتی هستند و به کتاب خدا و سنت رسول او عمل 
می کنند و افات و شبهات بر انها از بین می رود.(1) 


او : در ذیل این عبارت که حضرت فر مود: «قبل ان تبقر »> جزری می 
گوید: در حدیت ابو موسی آمده: «از رسول خدا| صلی الله علیه و آله و 
سلم شنیدم که فرمود: «بر مردم فتنه باقره ای فرا می رسد که شخص 
بردبار را حیرت زده می کند» مراد از «باقره» وسیع و بزرگ است. در 
بعضی نسخج, , با نون و فاء وارد شده. یعنی: «تنفر ضاربا برجلها» و ضمیر در 
«حطامها» به قرینه مقام به دنیا راجع است و يا به فتنه بر می گردد؛ 
فرمایش حضرت «المتجرز» رز شاید از جزر به معنای اکل و خوردن باشد و یا 
به معنای کشتن و بریدن و کم گذاشتن باشد و در همان نسخه با حرف حاء 
آمده که شاید معنای آن انکار و مقابله با فتنه باشد تا به دنیای آن متحرز 
اخلالی وارد نشود؛ باقی حدیتث پراکنده بود و من همان گونه که آن را 
یافتم, ترک کردم و مقصود روشن است. 


9. غیبت نعمانی: از امام صادق علیه السلام درباره این قول خدای 
عزوجل: «فاذا ثقر فی الا قور»(2), (یس چون در صور دمیده شود 1 
پرسیده شد, فر مود: «امامی از ما هست که غایب می شود, پس چون 
خداوند عزوجل اراده کند که امر او را اشکار گرداند. علامتی در دل وی 
یدید می آوزدنتس ظاهر می کردد و به امر خدای عزوجل قیام می 
کند.»(3) 
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0 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السّلام در ذیل این قول خداوند 
عزوجل: «وعَد اللة الْذین وا منم و عملوا ی لَيسَتَحلمََهُم فی 
ی تهْمْ الذی اژتضی [41 
لیندلنمم فن تعد خوفهم أامّنا موی لا شرکون بی شتنا»(2) (خدا به 
کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده 
است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد, همان گونه 
که کساتی را که پیش از آنان بودند جانشین. آخود | قرار داده و. آن دیتی را 
که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند, و بیمشان را به ایمنی 
مبدل گرداند, [تا ]| مرا عبادت ت_ و چیزی را با من شریک نگردانند ‏ 


فرمود: «منظور قائم و یاران او هستند.»(2) 
ات غیبت نعهمانی: امام صادق علیه السّلام درباره آبه: «و لین آحّْنا علَهْم 
العفات 9 مغذودو»(3), [و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به 


افکنیم )4 فرمود؛ «عذاب قیام قائم است و امت معدوده, به تعداد اهل بدر 
و اصحاب او هستند 4(»۰) 


غیبت نعمانی: امام صادق علیه السّلام درباره آیه: «قَاسْتبفُوا الْحَیَراتِ 

ین ما تکُوئوا یأتِ نکم ال جمیعا»(5), یس در کارهای ند تیک بر یکدیگر 
بر هر کجا که باشید, خداوند همگی شما را 0 77 
می آورد 4 فرمود؛: «دربارم قانم و.باران او نازل شنده که بدون وگده قبلی 
اجتماع می کنند.»(6) 
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3 غیپیت نعمانی: [مام صادق علیه السلام درباره آیه: «أزن ِلذین یفاتلون 
بالق ظِموا و انْ ال علی تطرهم لقدی»(1). [به کسانی که جنگ بر آنان 
۳ شده, رخصت [جهاد] داده شده است, چرا که مورد ظلم قرار 


کرفته نی چ ات فا بر صرق آنان قصت. توا انیت 4 فر مومت این اند 
درسازی فاعم عافد الشلام مسا رایس است: »2۱ 


2 غبیت تعماتی: امام ضادق غلبه. الطلام فرباره ابه+ «یفرتف, الفگر مون 
بسیماهمٌ»(3). [(تبهکاران از سیمایشان شناخته می شوند) فرمود: 
«خداوند آنان دام شاسد اما این آبه‌ذرباوه فاتم‌تا رل شوم که فحرمین 
زا امین شان فی شاد نی با بارا ها را از .کم ریات سحت 
شمشیر می گذرانند 4(»۰) 


مولف: فیروزآبادی می گوید: «خبطه یخبطه» به معنای ضرب شدید است 
و با شمشیر, قوم مجرم را 


تأدیب می کند. 


5 تأویل الآیات الظاهره: مفضل بن عمر می گوید: از چضرت صادق علیه 
یتلام درباره این آیه پرسیدم: «5 لَْذبقََهم بقنهم من العذاب الادتت دون العذاب 

لعلهّم یرَجعون»(3)؛ زو قطعا" غیر از آن عنذآت و ه از غتذآت 
ِ دبا انیز | به آنانتمی جشايم ] فومود «عداب نز ویک تر کراتی ترخ ها 
و عذاب بزرگ تر قیام مهدی با شمشیر است.»(6) 


6. تأویل لیات الظاهره: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون قائم ما 
ظهور کند, به مسجدالحرام دراید و در حالی که رو به کعبه و پشت به مقام 
کرده, دو رکعت 
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نماز می گزارد. انگاه برخاسته و می گوید: «ای مردم امن از هر کس به 
ادم ایوالیشر نزدیک ترم؛ ای مردم ! من از هر کس به ابراهیم نزدیک ترم ؛ 
ای مردم سا نزدیک ترم؛ ای مردم ! من از هر 
ی | 
نف تفت شمان باق می کند و آن قدر دعا و ناله می کند تا غش کرده 


روی زمین, می افتد و اين منظور از اين آیه ایست: «أَمَنْ بُجِیبْ الَمَصْطرّ |ذا 
دَعاة و یکشْف + السُوء و بقلم خلفاء الرْض آ ال مَع اللّه قلیلا ما 


تدکرون»(1), پا اکیست ] آن کس که درمانده را- 9 وی را بخواند- 
اجابت می کند, و گرفتاری را برطرف می گرداند. و شما را جانشینان این 
ژهین فرار می: دهد؟ آبا معبودی با خذانسنت ۱ جه کم بند. من پذپزید. 1 


و به همین اسناد امام باقر علیه السلام درباره آیه «اأَتَنَ یجیبٌ» فرمود: 
«اين آیه درباره قائم علیه السلام نازل شده که وقتی خروج کرد, عمامه بر 
سر نهادم و نزدیک مقام نماز می گزارد و به درگاه پروردگارش تضرع می 
کند و از آن موقع پرچم او در اهتزاز خواهد بود.»(2) 


7 تاأویل لیات الظاهره: تاویل آیه: «یریتون لبطفوّا ور 


بأفْواههمٌ»(3), (می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش گنت ِ 
است که امام باقر علیه السْلام فرمود: «اگر شما اين امر را واگذارید, 


خداوند آن را فرو نخواهد گذاشت. ِ 


موید این تافیل: روایت ت امام کاظم علیه السلام است که راوی می گوید: از 
ایشان درباره این آیه و اللة ی نوره»؟ سوال کردم. فرمود: «یریدون 
لیْطفِئوا نو الله بافواههم». منظور از نور خدا, ولایت امیرالمژمنین علیه 
السلام است و «الله متم نوره», 


ِ- 
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[و خدا نور خود را کامل خواهد کرد) هنظور از این آیه امامت است. زیرا 
خداوند عزوجل می فرماید: «قَمئُوا بالله رسوله و التور الذی لنا»(1), 
[پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید ) و 
نور همان امام است. از ایشان پرسیدم: «منظور از « هو الذی ازومل 
رَسوله بالّدی و دین الحو»(2), (اوست کسی که فرستاده خود را با 
هدایت و آیین درست روانه کرد ) چیست؟» فرمود: «همان چیزی است که 
خداوند رسولش را مامور به ولایت وصی خود کرده و ولایت, همان دین 
الحق است.» عرض کردم: «یْهرَة لین الدّین کُله», (تا آن را بر هر چه 
دین است فائق گرداند ) یعنی چه؟ فرمود: «تفوق بر جمیع ادیان در هنگامه 
قیام قائم است, زیرا| خداوند متعال می فرماید: و اللهةَ متم نوره؟, بعلی 
خداوند نور خود را با ولایت قائم کامل می گرداند؛ ۰ «و لو کر الکافرون» 

یعنی اگر چه کافران از ولایت علی علیه السلام اکراه داشته باشند.» 
دِِ 8 «آنچه فرمودید در قرآن نازل شده؟» فرمود: «بله, اما این 
سخن اخیر تنزیل است و نازل هم شده, ولی غیر از آن تأویل قرآن 


است.»(3) 


5 تاونلن لیات الظاهره: ابو بصیر می گوید: از اهام صادق علیه السلام 
دربارو اين قول خدای تعالی دس ی «هو الذی ال یت 21 بالُْدی 5 
دین ال و لیظهرةه ۳ الذین کلو و 5 لو کر افش رکون»(4). (اوست کسی 
که فرستاده خود را با هدایت ان درست روانه کرد ۳ آن را بر هر چه 
دین است فائثق گرداند, هر چند مشرکان را تاخونش آید 4 بر سیدم.. ینس 
فرمود: «به خدا قسم ان و مصداق آن هنوز نازل نشده است » عرض 
کردم: «فدایتان شوم ! چه وقت نازل می شود؟» فرمود: «وقتی که ان 
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شاء الله قائم قیام کند؛ وقتی او خروج کند کافر و مشرکی باقی نمی ماند, 
مگر اينکه نسبت به خروج حضرت اکراه دارد. تا جایی که اگر کافر ب 
مشرکی در دل صخره ای مخفی شده باشد. صخره می گوید: «ای موّمن ! 


در دل من کافر يا مشرکی مخفی گشته ! پس او را بش » حضرت 
فرمود: «پس خدا قائم را متوجه محل آن صخره کرده و حضرت او را می 
کشد.»(1) 


در تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی مثل این حدیت, , با ذکر سند از امام 
صادق علیه السّلام نقل شده و در آن روایت آهنده که ضخره هن کوید «ای 


موّمن ! در درون من مشرکی است ! پس مرا بشکن و او را بکش »(2) 


9 تأویل لیات الظاهره: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: «فَوّ الّذی 
آرتقل ۶ سوه ,» آیا این آیه محقق شده؟ هرگز ! قسم به کسی که جانم 
در دست اوست, تحقق این ان دماین است که هیچ قریه ای نماند. مگر 
سا اف هو ی ی اه اس الم 
سلم در صبح و شام ندا داده شود.» 


همچنین ابن "عباس درباره آیه؛ «لیظهرةه علین الذین کله 5 لو کرح 
المُش رکون» گفت: «اين نت محقق نمی شود تا زمانی که بهودی و 
نصرانی و صاحب دینی باقی نماند مگر آنکه داخل در اسلام شود تا آن جا 
که گوسفند و گرگ و گاو و شیر و انسان و مار ایمنی دارند و هیچ موشی 
ی و ی ی ی ام 

خوی. کشته .می: شود و این فعتای ارم «لیْظهرة عَلی الدین 0 
المُش رکون» است و این وضعیت در فتاه قیام قائم علیه السلام 


است.»(3) 
ص: 99 


1- . تأویل الأیات الظاهره: 662 


2 . تفسیر فرات کوفی 1 : 481 
3- . تأویل الاپات الظاهره: 663 


0. تأویل الایات الظاهره: امام صادق علیه السّلام درباره آیه: «|ذا ثثلی 
یه آیاثنا قال أساطیژٌ الْقلین»(1). (چون آیات ما بر او خوانده شود. 
گوید: «افسانه های پیشینیان است» 1 فرمود: #9 تکذیب قائم آل 
مخفد لیف الا اشت: سرا ها فنه شن. نود نها قر را نف 
شناسیم و تو از فرزندان فاطمه علیهاالسلام نیستی>؟, چنان که مشر کین از 
این گونه سخنان به پیغعمبر می گفتند 2(۰) 


801 تفسیر, فرات ت کوفی: امام ۰ السلام درباره این قول خدای 
متعال: «کل تفس بما کسَبّت رهيتةه الا َهَحابٍ الیَمین» ,(3), (هر کسی در 
گرو دستاورد خویش است. به ح بارات دست راست 1 فرمود: «اصحاب 
یمین ,ما و شیعیان ما می باشیم» و فرمود: ,«شیعیان ما «فی جتّاتِ 
یتساعلون عَن الْمُجْرِمینَ ما سَلککم فی سقر سَقر فالوا لم نی سح من الْضَلینٍ», 
[در میان باغ ها. از یکدیگر می پرسند, ۷ مجرمان: 0( را 
در آتش [سقر] درآورد؟ گویند: «از نمازگزاران نبودیم») یعنی از شیعیان 
علی بن ابی طالب علیه السْلام نبودند.»(() 


قع لم ی تطعد الخشکيه ع کا حون قع القاتضیت»: زو بشوایان.را غدا 
نمی دادیم, با هرزه ۳ هرزه درایی می کردیم) و این ۳2 ظهور 
قائم ماست که «پوم الدین* است, چنان که هی فرماید؛ «و ک تکذت بیوّم 
الدّین جنّی آتاتا الْیَقَینُ», و روز جزا را دروغ می شمردیم, تا مزر ی ما در 
رسید ) که منظور از بقین, ایام ظهور قائم است؛ «قما عم شفاعة 
الشافعین». یس شفاعتِ شفاعت کنندگان به حال آنها سود 2 و 
شفاعت هیچ مخلوقی برایشان سودی ندارد و روز قيیامت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم نیز از انان شفاعت نخواهد کرد.(3) 


ص: 99 


1- . قلم / 15 

2- . تأویل الایات الظاهره: 748 
3- . مدثر / 38 - 46 

4 . تفسیر فرات کوفی 2 : 513 
5- . تفسیر فرات کوفی 2 : 513 


مولف: اینکه حضرت فرمود: «لم یکونوا» دو احتمال دارد: اول آنکه از آنجا 
که نماز از غير شیعه مقبول نیست. حضرت از شیعه با چیزی که از انان 
جدا نمی شود یعنی نماز مقبول تعبیر فرمود. احتمال دوم اينکه نمازگزار, 
در خیل مسابقه دهندگان, تالی نفر جلویی خویش است و تنها به این خاطر 

به او مصلی گفته می شود که سر او نزدیک وسط کمر نفر جلویی است و 
«صلا» نیز قسمت چپ و راست دم را گویند؛ پس حضرت از «تابع» به 
فصلن: تعییر شود و. که تشندن.صلات. کی صاخود ار دای است به 
السْلام نیز مروی است که فرمود: «منظور از این آیه که «ما از مصلین 
نبودیم» این است کم ما از پیروان امامان که خدا درباره آنها فرمود: «و 
السَایقَون السَابقون آولئک الْقَتَبُو 1(»0), (و سبقت گیرندگان مقدمند؛ 
آنانند همان مقژبان آخدا ]1 ایا فردم را ندیده ای که که اسب پیشین را در 
گروه اسبان مسابقه ای «مصلی» می نامند؟ این منظور خداوند است که 
فرمود: «لم تک 9 فن الخضلیه *-بعتی سا از پیروان سابقین (یعنی ائمه علیهم 
السّلام) نبودیم» " 


2 _روضه کافی: امام بافر علیه السّلام در باره آیه: «قل ما أَستلکُمْ عَلیه 

من آجر و ما آنا من المْتگلفین ِنْ هو لا کر امن" احا زیگو: «مزدی 
۳۹9 [و به خدا| نسبت دهم ]. این 0 برای خمانیان 
نیست ) فرمود: «منظور از ذکر امیر المومنین علیه السلام است»؛ «و 
اتعلی باه بَعد چین». ([و قطعا پس از چندی خبر آن را خواهید دانست ) 
فرمود: «اين زمان. موقع ظهور قائم ماست» و درباره آیه: «و لَقَّ انا 


مُوسی الکتات ِ فاختلفت فیه»(3), (و به راستی موسی را کتاب [تورات ] 
دادیم 


ص: 100 
1- . واقعه / 10 و 11 


2 . ص / 86 - 606 
۰-3 . فصلت / 45 


پس در آن اختلاف واقع شد ) فر مود: «اين امت نیز مانند بلی اسرائیل, 
درباره معانی قرآن اختلاف پیدا کردند, چنان که درباره کتابی که با قائم ما 
است و برای آنها می آورد نیز اختلاف نظر خواهند داشت. به طوری که 
بسیاری از مردم آن را انکار می کنند و قائم هم آنها را جلو آورده و گردن 
آنها را می زند.» اما درباره اين قول خداي عزوجل: «و لو لا مه العصل 
لقضی بيتَهْم و ان الظالمین لهْمْ عذاب ألیق» (1), و اگر فرمان قاطع 
وم ۳ کار] نبود مسلماً میانشان داوری می شد و برای 
ستمکاران شکنجه ای پردرد است ) فرمود: «اگر نبود آنچه از خدا عز ذکره 
گذشت, قاتم احدی از آنها را باقی نمی گذاشت.» و درباره این قول خدا: 
5 الذین یَضَدَقَونَ بیوّم الذین»( (2), و کسانی که روز جزا را باور دارند) 
فرمود: «منظور باور ب بت 9 قائم علیه السّلام است» و درباره اين قول 
خدا: «و ال رها کنا مش رکین»(3), («به خدا, پروردگارمان سوگند که 
ما مشرک نبودیم ) فرمود: «منظورشان این است که ما به ولایت علی 
علیه السّلام مشرک نبودیم.»؟ درباره آره: «چ قل جاء الحو" و رقت 
الباطل»(4), [و بگو: «حق آمد و باطل نابود شد ) فرمود: «وقتی قائم 
علبه السلام قیام کنر وولت باطل از بین هی روه:151 


03. روضه کافی: ابو بصیر می گوید: از امام صادنق علیه السلام درباره 
آیه: «سَئريهم آیاتنا فی الافاق و فی مهم حثی بتبیّن لَهم أَه الحقَ»(6), 
به زودی نشانه های خود را در افق #۷ گوناگون | و در دل هایشان 
بدیشان خواهیم نمود, تا برایشان روشن گردد که او خود حق/ است 1 
پرسیدم. فرمود: خداوند مسخ شدن را در 


101 ۳ 


وی 1 2 
2 . معارج / 26 
3- . انعام / 23 
4-. اسراء/ 81 
5- . روضه کافی: 808 
6 . فصلت / 53 


درونشان به آنها نشان می دهد و در آفاق, خراب شدن آفاق را به آنها 
نشان می دهد پس قدرت خدای عزوجل را در درون و در افاق .می 
بینند.» عرض کردم: «منظور از «حتّی یتبتن لهَمْ یه الحَف» چیسد ك« 
فرمود: «خروج قائم, حق از جانب خدای عزوجل است که خلق آن را می 
۱ 


4 _کافی: امام صادق علیه السْلام درباره آیه: «حتّی اذا رَأوّا ما بوعَدُونَ 
اقا العذات و (قا السماعه قستقلمون من قُو شَذ عکانا و آطعف خندا»(2) 
01 ۰ آیده به آنان وعده داده می شود: یا عذاب, يا روز ۳ را 

, یس به زودی خواهند دانست جایگاه چه کسی بدنر و سیاهش ناتوان 
تر است ۲ا3) فرمود: «حتی |ذا روا ما یوعذدّون» قیام قائم است و آن 
همان ساعت است؛ . پس در آن روز خواهند دانست که از جانب خدا به 
دست قائمش چه نز شتر آنها فرود خواهد اتته معنی «< که بش ایا 
یعنی آنها خواهند دید که در پیشگاه امام ی بدی دارند و چقدر 
از حبت سپاه و کدرت ناتوانند. راوی می گوید: عرض کردم: «منظور از 
«من کان پرید حَرزت الاختو»(4), (کسی که کشت آخرت بخواهد 4 
چیست ؟» فرمود: «منظور معرفت امیرالمقمنین و امامان علیهم السلام 
است که «نزد له فی حرثه.» فرمود: «یعنی: از برکت دولت آنها, ِ 
آنان را نیز بهره مند گرداند» ؛ « و من کان پرید حَرّت الدئیا نویه منها و ما 
فی خر من تصیب», ی ی 
[ می د هیم و[لی ] در آخرت او را نصیبی نیست 1 یعنی در دولت حق 
همراه با امام قائم. بهره ای نخواهد برد.»() 


رت 102 


ذً 
اه 


وه کافی: 5 : 381 
ریم 75 

3- . کافی 1 : 257 

4 . شوری / 20 

5 . کافی 1 : 260 


5. الانوار المضیئه: حضرت امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: «کسانی را 
که خداوند در قرآن مجید مستضعف در زمین خوانده و خواسته است ِ 
امامان او باشند. ما اهل بیت هستیم. پروردگار عالم مهدی ما را برانگیزد تا 
اهل,نیت زا شر. خلند کند.ي شمان اما را سر شکسته وخوار کردانت:» 


و نیز در کتاب مزبور از عبداللّه ؛ بن عباس روایت شده که گفت: «مقصود 
از آیه؛ 5 فی السماء ررفکم 5 ما توغعدون»(1)؛ (و روزی شما و آنچه 
وعده داده شده اید در اسان است !؛ ظهور مهدی موعود است.» 


همچنین به: همین سند از این عبانن خرباره. آبه: «اغلقوا آن الله خی 
الارض بَعْدّ مَوتها»(2), (بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می 
گرداند ) گفت: «خدا زمین را پس از مردنش با قائم آل محمد آباد می کند 

و منظور از موت زمین. ظلم اهل ممالک است و منظور از« یا کم 
لایات»: [به راستی آیات [خود آبرا برای شما روشن گردانیده ایم ), تبیین 
با حجت از آل محمد است»؛ «لَعَلکم تعقلون», (باشد که بینديشید. ) 


همجنین_ در کتاب مذکور, امام کاظم علیه السلام درباره آیه: «و أس 

َِمَهٌ ظاهرخ و باطتت»(3), و نعمت های ظاهر و باطن خود ِِ 
دا ما کرخه 0 «نعمت ظاهری امام ظاهر است و نعمت 
باطنی امام غایب که جسمش از چشم مردم مخفی است و گنج های زمین 
برای او ظاهر است و هر امر بعیدی برایش نزدیک است.» 


هلف ووانتی. نم خظ شفد ال تضر الم رکه بافنم که صفمانی در 
کناتن از صفوان قا کرد که حون حتضوز مات ضادی: عليه السلام را 
فراخواند. حضرت وضو 


ص: 103 
1-. ذاریات / 22 


2« دید / 1:7 
3- . لقمان / 20 


گرفت, دو رکعت نماز خواند, نیشن سجده شکر بجا آورد و عرضه ذاشت" 
«پروردگارا! از زبان پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ما 
وعده دادی و وعده ات خلاف پذیر نیست که به ما بعد از خوف؛ ایمنی عطا 
ففن. کنفن : خدایا ! پس آنچه را که به ما وعده دادی عملی ساز که تو خلف 
وعده نمی کی دا صفوان می گوید: عرض کردم: «آقا! وعده خداوند به 
شما کدام است؟» فرمود: «اين ك ۰ «وعد اللَة الذین آتها منک 5 
عَملّوا الصَالحات لَيَسَتكلة مه فی ال 


1 نهر ی 
الّذینَ توا فی الرْضٍ ...» خوانده شد, اشک از دیدگآن حضرت جاری 
گشت 9 فرمود: «به ك قسم آنها که در زمین تضعیف شده اند, ما اهل 


6. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: «دنیا نسبت به ما مدارا 
و مهربانی خواهد کرو بعد از آنکه سخت کزمداری کرده باشد:» سین آبه 
و ثُرید أن تن لیالد اتمه فوا . تک را تلاوت فرمود.(1) 


مولف: «عطفت علیه» یعنی « دلسوزی کردم» و «شمس الفرس 
شماسا», بعنی اسب مانع از سوار شدن شد و مرد شموس بدخلق را 
و ات ی 


ص: 104 


1- . نهج البلاغه, ص 671 


باب ششم : ابواب نصوص و تصریحات خداوند متعال و پدران آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین 
بر امامت حضرت, غیر از آنچه در کتاب احوال امیرالممنین علیه السّلام از تصریحات بر امامان 
دوازده ان علیهم السلام گذشت 


1 پیغعمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ما اولاد عبدالمطلب. 
رسول خدا, حمزه سید الشهداء, جعفر طیار, طلید فاطمه, حسن. حسین و 
مهدی. سروران اهل بهشت هستیم.»(1) 


در غیبت شیخ طوسی نیز مانند این حدیث نقل شده است.(2) 


2 عیون اخبار الرضا: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
«روز قیامت فرا نمی رسد, مگر اين که قائم راستین ما ظهور کند, و این 
موقعی است که خداوند عزوجل به وی فرمان قیام دهد و هر کس از وی 
پیروی کند, رستگار شود و 


ص: 10 


1- . این حدیث در غیبت نعمانی یافت نشد, ولی در امالی صدوق ص 384 


وجود دارد. 
2 ن انفت وروی 93 1 


آن کس که سرپیچی کند. به هلاکت رسد. ای بندگان خدا! به سوی وی 
بشتابید, هر چند با راه رفتن از روی برف باشد, زیرا وی خلیفه خدا و 
خليفه من است.»(1) 


3 امالی صدوق: مین گرم ای الب یه و لد فر مود: «چون در شب 
معراج مرا به آسمان هفتم و از آنجا به سدره آلمنتهی و از آنجا : ۳1999 
های نور بردند, پروردگارم جل جلاله ندا کرد که: «ای محمد ! تو بنده من و 
من پروردگار تو هستم. پس خود را در برابر من کوچک شمار, مرا پرستش 
کن, بر من توکل کن و به من اعتماد داشته باش ! زیرا من دوست دارم که 
تو بنده و حبیب و رسول و پیغمبر من باشی و برادرت علی, جانشین و باب 
مدینه علم تو باشد؛ " او حجت من بر بندگانم و امام من بر خلق من است 
که به وسیله اوء دوستان من از دشمنانم شناخته گردند و هم به وسیله او, 
حزب شیطان از حزب من تمیز داده می شود. دین من به وجود او پایدار. 
جد ود ان محفوظ و احکامش جاری می گردد؛ به خاطر تو و او و امامان 
اولاد تو, به مرد و زن بندگانم ترخم می کنم و به وسیله قائم از شماء زمین 
خود را با تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و تمجید ذات مقدسم, آباد می 
کنم؛ به وسیله اوء زمین را از وجود دشمنانم پاک می گردانم و به دوستانم 
واگذار می کنم؛ "به سبب او سخنان کافران به خویش را پست و تعالیم 
خود را بلند می گردانم یه سبب او, شهرها و بندگانم را با علم خود باخبر 
می کنم و گنج ها و اندوخته ها را با مشیت خود برای او آشکار می سازم" 
او را با ارده خود, به اد مه ها ان م۱ 
نیروی فرشتگانم مدد می کنم تا او را برای اجرای فرمان و دینم را تأیید 
کنم. او ولی به حق من و مهدی حقیقی بندگان من است.»(2) 


2 
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1-. عیون اخبار الرضا 2 : 65 


4. عیون اخبار الرضا: کعب الاحبار درباره خلفا می گوید: «آنان دوازده س‌ 
هسنند و چون ایام آنها سیری 3 و طبقه شایسته ای بیایند, پروزدکاز 
عمر آنان را طولانی کند کند. زیرا خداوند جبین وعدو کرده است. > سپس این 
آیه را خواند: « وعَذ اللَهْ الذین منوا نکم و عَملوا الصَّالحات لَیَستخلق یم 
فی الاأرض ی عن قلممغه اعدا به. کتدانی از تما که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده دادح استت, که جتما آنان را 
در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد همان گونه که کسانی را که 
پیش از انان بودند جانشین [خود ] قرارداد. 4+ کعب الاحبار گفت: «خداوند در 
قوم بنی اسرائیل نیز چنین کرد. را 
در یک روز يا نیم روز گرد آورد و یک روز در نزد پروردگارت. مانند هزار 
سال از سال های دنیای شماست که می شمرید.»(1) 


ون اعار الضاء شیر گرم صلی اه کلیه دراله فرنهه وا وه 
اخر نمی رسد تا اینکه مردی که از فرزندان حسین است. برای اصلاح امر 
امت من قیام کرده و زمین را که انباشته از ظلم و ستم شده, پر از عدل 
کند.»(2) 


کی سیر ارم سای اه یمه له مص بر سم 
بیماری به فاطمه زهر| علیهاالسلام فرمود: «قسم به خدایی که جان من به 
دست اوست. این امت محتاح به مهدی است و به خدا قسم که او از 
فرزندان تو است.»(3) 


مولف: تمام اين حدیث در باب فضائل اصحاب کساء علیهم السشْلام گذشت. 


7 امالی طوسی: راوی می گوید: پدرم گفت: «در جنگ خیبر, پیغمبر پرچم 
را به علی علیه السلام داد و خداوند لشکر اسلام را فاتح گردانید.» انگاه 
ماجرای غدیر خم و انتصاب حضرت به مقام خلافت و پاره ای از فضائل 
مولی را ذکر کرده و گفت: 
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«آنگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به گریه افتاد. گفتند یا رسول 
الله برایسه ره هی کنید ۱ عرعهد «جبرئیل به من خبر داد که امتم بر 
علی علیه السّلام ستم کنند, او را از حقش باز دارند با او بجنگند, 
فرزندانش را به قتل رسانند و پس از او بر آنها ظلم روا دارند. جبرئیل 
از جانب کار زب هن اطع ۳۱۷۱ ۰ب م۱5 سرانجام چون قائم 
آنها ظهور کند و نام آنها بالا گیرد و همه امت دوستدار آنان گردند, دشمنان 
آنها اندک و بدخواه آنان خوار شود و مدح گویان آنها افزون گردد. پایان می 
پذیرد. و این در زمانی است که اوضاع شهر ها تغییر کند و بندگان خدا| 
دک و از فرح امام زمان مایوس شوند, در آن هنگام قائم در میان 
امت آشکار شود.» پیامبر صلی الله علیه و آله و نسلم فرمود: «نام وی 
مانند نام من و نام پدرش, مانند نام فرزند من و خود وی از اولاد ۳ 
فاطمه است. خداوند حق را به سبب آنها آشکار گرداند و باطل را با 
شمشیرهای آنان از میان ببرد و دسته ای از مردم با میل و گروهی از 
ترس, پیروی آنها را انتخاب می کنند.» سپس گریه پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرو نشست, آنگاه فرمود: «ای جماعت مومنین ! شما را به 
آمدن مهدی مژده می دهم, چه که وعده خداوند خلاف پذیر نیست و 
پروردگارا! انها اهل بیت من هستند, پلیدی را از انها دور کن و انها را پاک و 
پاکیزه گردان. خداوندا ! انها را در پناه خودت محفوظ بدار و نصرت و پاری 
ده ؛ کمک آنها باتترنه انها زا یاری ده و اعانت کن؛ ؛ آنها را عزیز گردان و خوار 
مکشه آنان را خاتشیر.هن فرار ذه: [تک غلی کل شم ء قدیژ.»(1) 


9. امالی طوسی: امام صادق علیه السّلام فر مود: «وقتی امام | علیه 
السْلام به شهادت رسید, ملائکه به درگاه خدای متعال نالیدند و گفتند: 


«بارپروردگارا! با حسین برگزیده و فرزند بر کر یه تو چنین عمل می 
شود؟» پس خدا| سابه قائم 
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علیه السّلام را برای آنها به پا داشت و فرمود: «با اين مرد, از ظالمان بر 


0 نا ۱ 
است و هر امیری که بر ما مسلط می گردد. از امیر سابق ظالم تر 
است.» ابو سعید گفت: «آنچه را که گفتی من از پیغمبر شنیدم, ولی 
شنیدم که می فرمود: «قجه‌ارخ 0 بود, تا آن هنگام که 
کسن متولد کردد. که مرجم او زا نشتاستد: آنگاه زمین بر از ظلم شوور ثا 
جایی که کسی قدرت نداشته باشد نام خدا را ببرد. سپس خداوند عزوجل 
مردی از من و از اهل بیت من را برانگیزد و او زمین را پر از عدل کند, 
چنان که دیگران پیش از وی, ۳ ۱ 
جگر خود را برای او بیرون می دهد و مال و ثروتی به دست می آورد که از 
شماره بیرون است و بدین گونه دین اسلام را پایدار می دارد.»(2) 


مولف: فیروزابادی می گوید: «جران» داخل گردن را می گویند و از این 
باب است که گفته می شود: «تا اینکه حقیقت باطن گردن خود را بر زمین 
می زند». یعنی کاملا مستقر می شود و استقامت می ورزد, همان گونه که 
شتر وقتی در جای خود می نشیند و استراحت می کند, گردن خود را بر 
زمین می گذارد. 


کال الدنت مر اکرم خی الله علیه و آلد فرن اه خدآیین. که 
ضرا سای تخارت اه عالم یه زالشت ضعوت. کردانم سب که خسفا نم ال 
بیت من, در موقع معهودی از جانب من غایب می شود به طوری که 
بسیاری از مردم می گویند خداوند چه احتیاج به آل محمد صلی اللّه علیه و 
آله دارد و گروهی در ولادت وی شک می کنند. پس هر کس زمان او را 


درک کند, باید به دين وی بگرود و نگذارد شیطان 
ص: 109 
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او را با شکش فریب دهد و از ايين و دین من بیرون ببرد. شیطان پدر و 
مادر شما را پیش از شما از بهشت بیرون کرد و خداوند عزوجل, شیاطین 
را دوستان مردم بی ایمان قرار داده است.»(1) 


1 عمال الدین: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «در 
شب معراج ندای پروردگارم جل جلاله امد که می فرمود: «ای محمد » 
عرض کردم: «بلی ای خدای با عظمت ! بلی » خداوند وحی فرمود که: 
«ای محمد! ساکنان عالم بالا درباره کدام موضوع بود که گفتگو می 
کردند؟» عرض کردم: «خدایا نمی دانم.» ندا رسید که: «ای محمد! آیا 
برای خود وزیر و برادر و جانشینی برای پس از خود در میان ادمیان انتخاب 
کرده آای؟» عرض کردم: «پروردگارا! چه کسی را انتخاب کنم؟خودت 
برایم معین فرما» وحی رسید که: «ای محمد ! من در میان ادمیان علی را 
انتخاب کردم.» عرض کردم: «پسر عم مرا جانشین من می کنی؟» آنگاه 
وحی شد که: «علی بعد از تو, وارث تو و علم تو و در روز قیامت. صاحب 
لوای حمد و هم صاحب حوض تو است که هر مومنی از امت تو بر وی وارد 
گردد, او را سیراب کند.» سیس خدای عزوجل وحی فرستاد: «ای محمد! 
من به ذات کبریایی خود قسم حق یاد می کنم که دشمن تو و دشمن اهل 
بیت و فرزندان تو, هرگز از آن حوض آب نخواهند آشامید و تمام امت تو را 
جز آن کس که سر باز زند, به بهشت درآورم.» عرض کردم: «پروردگارا! 
آیا کسی هست که از آمدن به بهشت سر باز زند؟» تدا-رسند کهه: اری: 
عرض کردم: «خدایا چگونه ابا می کند؟» ندا رسید: «ای محمد! من تو را 
از میان بندگانم برگزیدم و وزیری بعد از تو برایت انتخاب کردم تا مانند 
هارون باشد که وزیر بعد از موسی بود, با این فرق که بعد از تو پیغمبری 
نیست؛ محبتی را در دل تو جای دادم و او را پدر فرزندان تو گردانیدم, 
حقی که او بر امت تو دارد, مثل حقی است که تو در زمان حیات خود بر 
امتت داری. پس هر کس حق او را 
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پایمال کند, حق نو را ضایع کرده است و هر کس از دوستی وی سر باز 
زند, از دوستی تو سر باز زده و هر کس از دوستی تو سر باز زند, از امدن 
به بهشت سر باز زده » پس من به خاک افتادم و به خاطر این نعمت که 
خدا به من موهبت فرموده سجده شکر به جای اوردم. 


ما بخواه تا به تو عطا کنیم.» عرض کردم: «پروردگارا! همه امت مرا 
دوستدار علی بن ابی طالب گردان تا روز قیامت همه سر حوضم بر من 
وارد شوند » ندا رسید: «ای محمد ! پیش از خلقت بندگانم. می دانستم که 
کدام کس راه باطل گیرد و چه کسی هدایت می شود و حکم من در مورد 
انها جاری و نافذ است تا بدین وسیله هر کس را که بخواهم هلاک و هر 
کس را که بخواهم هدایت کنم. علم تو را پس از تو, به علی بن ابی طالب 
علیه السّلام دادم و او را وزیر و خلیفه پس از تو و سرپرست اهل بیت و 
امت تو گردانیدم تا امر خود را پابرجا کنم؛ کسی که علی را دشمن می 
دارد, به او کینه دارد و دوستی و مقام ولایت او را بعد از تو قبول ندارد, 
داخل بهشت نخواهد شد. پس هر کس او را دشمن بدارد و به او کینه ورزد 
تو را دشمن داشته و به تو کینه ورزیده و هر کس تو را دشمن بدارد و به 
تو کینه بورزد, مرا دشمن داشته و به من کینه ورزیده. نیز هر کس او را 
دوست بدارد, تو را دوست داشته و ان کس که تو را دوست می دارد, 
دوست من است. و او را به این فضیلت مفتخر گردانیدم و این موهبت را 
به تو ارزانی داشتم که یازده «مهدی» از نسل قم به وجود اورم که همه 
از دختر دوشیزه تو هستند. اخرین مهدی کسی است که عیسی بن مریم 
پشت سر او نماز می گذارد و زمین را که سرشار از ظلم و ستم شده, از 
عدل و داد پر می گرداند؛ به وسیله او بندگانم را از هلاکت نجات دهم و از 
گمراهی هدایت کنم, نابینا را بینا و بیمار را شفا دهم.» عرض کردم: 
«خدایا ! ای سید من ! انچه فرمودی کی واقع می شود؟» خدای عزوجل 
وحی فرستاد: «موقعی که علم از میان برود و نادانی پدید اید؛ قاریان 
قران زیاد شوند ولی عمل کم باشد؛ قتل نفس بسیار شود؛ فقهای راهنما 
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امت تو قبرستان های خود را مسجد کنند. قران ها را زینت دهند و 
مسجدها را منقش گردانند؛ ظلم و فساد در همه جا شایع و افعال قبیح در 
کوی و برزن اشکار شود؛ زمانی که امت تو امر به قبایج و نهی از معروف 
کنند ؛ مردها به مردها و زن ها به زن ها اکتفا کنند ؛ دولت ها کافر و اولیای 
امور فاجر, دستیاران آنها ظالم و صاحب نظران آنان فاسق گردند. دز آن 
هنگام سه خسوف. بدید آید؛ یکی در مشرق: یکی در مغرب و دیگری. در 
جزیره العرب؛ شهر بصره به وسیله شخصی از نسل تو که پیروان او 
زنگیان هستند. خراب شود و مردی از اولاد حسین بن علی علیه السْلام 
قیام کند؛ دجال از سیستان خروج کند و سفیانی ظاهر گردد » عرض کردم: 
«الهی ! چه فتنه ها که بعد از من پدید آید » 


سپس خداوند به من وحی فرستاد و فجایع بنی امیه و اولاد عمویم (بنی 
۳ را و انچه تا روز قیامت واقع می شود به من خبر داد و من هم همه 
انها راء پس از انکه به زمین فرود امدم, به پسر عم خود (علی بن ابی 
طالب علیه السلام) اطلاع دادم و ادای رسالت کردم. خدا را حمد می کنم. 


انچنان که پیش از من تسایر بیغمبران و تمام اشیا و هز آنخه 
خدا خالق آن است, او را ستایش کرده اند.»(1) 


مولف: در اول اين روا پت که می فرماید: «ای محمد ! کدام موضوع بود که 
ساکنان عالم بالا درباره آن گفتگو می کردند؟» اشاره به این آیه شریفه 
است: «ما کان ی من علم یالْماز لأَعّلی اد َکْتَصُونَ»(2), (را درباره ملز 
اغلی. هیچ دانشی: نبود آتگاه که مجادله می کردند ), ولی مشهور بمیان 
یی انم اه کم ان الب مه اف حایحا نی ان 


- سس 
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فرشتگان از خداوند درباره تعیین خلیفه اشاره دارد. شاید خداوند نخست 
این جرا رادار یر رسب سورع از اعه یقمر اظفار بر 
اطلاعی کرده, گفتگوی فرشتگان را درباره لزوم نماینده خدا (خلیفه) در 
روی زمین و اینکه زمین نمی تواند از وجود نماینده خدا| خالی بماند, به آن 
حضرت خبر داده, آنگاه درباره جانشین آن حضرت سوال فرموده و از آن 
پس, جانشینان پیغمبر را , به طریقی که در روایت ت مسطور است, به اطلاع 
پیغعمبر رسانده باشد. بعید نیست که فرشتگان نیز در آن موقع درباره 
ان نمی اسلام صلی لاصو ام وله ار هداه هرمن کر 
اند و خداوند هم آن موضوع را خبر داده باشد, چنان که در باب معراج (جلد 
ششم بحار) در این باره اندی سخنی رفت. همچنین جمله «شهر بصره به 
وسیله شخصی از نسل تو که پیروان او ژنکیان هستند, خراب شود », 
اشاره به داستان «صاحب الزنج» دارد که سال 256 يا 255 هجری در 
بصره قیام کرد و به بومیان سودان وعده داد که اگر با وی همراهی کنند, 
آنها را از قید رقیت و بندگی آزاد کند و مورد احترام و اکرام قرار دهد. ۰ پس 
جماعت بسیاری از زنگیان به وی گرویدند و کارش بالا گرفت و از اين رو 
ملقب به «صاحب الزنح» شد. ی یز 25 
بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب است. ابن 
ابی الحدید در شرح ار فا و وان «بیشتر مردم نسب او را تخطئه 
از تیره عبدالقیس و نامش علی بن محمد بن عبدالرحیم و مادرش از بنی 
اسد دختر اسد بن خزیمه و جد مادرش محمد بن حکیم اسدی از اهل کوفه 
است.» ابن اثیر در کامل و مسعودی در مروج الذهب می نویسند: «از 
روایات استفاده می شود که نسب او صحیح بوده است. ضمنا بدان که این 
جا ام بت مرو یو مور ام بان هه ۲ 
چه مقصود این است که پیش از ظهور آن حضرت., این حوادت روی می 
دهد چنان که اکثر علائم روز قیامت که شیعه و سنی در کتب خود آورده 
اتدم.سال ها و قرن ها بش از قیامت. اشکار می. کردد:» از این زه جریان 
صاحب الزنج همزمان با ولادت 
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باسعادت امام زمان بوده و از همان موقع علائم وجود آن حضرت ظاهر 
گردید تا روزی که ظهور فرماید. ضمنا محتمل است غرض, علامات ولادت 
حضرت علیه السلام باشد. ولی این احتمال بعید است. 


12 کمال الدین: پیقمیر ضلی الل. غلیه. و. آله و سلم: فز مود «جانشینان و 
اوصیای من و حجت های خدا بر خلق. پس از من دوازده تن هستند. اول 
آنها برادرم و آخر آنان فرزندم خواهد بود. » عرض شد: «یا رسول الله ! 
برادر شما کیست؟» فرمود: «علی بن ابی طالب است.» عرض شد: 
«فرزند شما کیست؟» فرمود: 0 اننست. که زفین. راد بسن از انکه 
انباشته از ظلم و ستم می شود, از عدل و داد پر کند. به خدایی که مرا به 
ها و ی ی 
باشد, خداوند آن روز را چنان طولانی گرداند تا فرزندم مهدی ادن آن روز 
ظهور کند. سپس عیسی رو( اللّه علیه السّلام اد انشهان فرود آید و پیشت 
سر او نماز گزارد؛ + زمین؛ به نور پروردگارش روشن شود و سلطنتش در 
شرق و غرب عالم گسترش یابد.»(1) 


کفال. الفیت: پشمیر سل الله علیه و الم فرمود خففنی اد .اولاد هن 
است؛ نامش نام من و کنیه اش کنیه من و صورت و سیرتش, از همه کس 
به من شبیه تر است ؛ غیبتی کند که مردم دچار حیرت گردند و بسیاری از 
فرقه ها گمراه شوند ؛ آنگاه مانند ستاره تابانی از نزدن غییت: به در ایة و 
زمین را که مملو از ظلم و ستم شده, پر از عدل و داد کند.»(2) 


کصال الونه ضفم آکری‌صلی ال اه و له فرعوو عقونم بع‌حال 
کسی که قائم اهل بیت مرا ببیند و در غیبت و پیش از قیامش, از وی 
پیروی کند و دوستان او 


۳ 


1-. کمال الدین 1 : 265 
2 کسال الویر 2717 


را دوست و دشمنانش را دشمن بدارد ؛ اینان دوستان و رفقای من هستند 
و روز قیامت. گرامی ترین ۱ 


ام ات مرا ایک ایا هار 
پیش از او پیروی کرده و از دشمنان آنها برائت جسته باشد. اينان رفقای 
من و گرامی ترین افراد امت من هستند.»(2) 


6. عمال الدین: پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: «مهدی از 
فرزندان من است ؛ نامش نام من و کنیه اش کنیه من است؛ ول ور و 
سیرت شبیه ترین افراد به من است : و غیبتی دارد که موجب تحیر گردد, تا 
جایی که مردم از ادیان خود منحرف شوند. پس در این هنگامه, مانند 
ستاره تابانی بدرخشد و زمین را که انباشته از ظلم وستم شده, پر از عدل 
و داد کند.»(3) 


7 کمال الدین: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «مهدی از فرزندان 
من است " غیت و خیر ی ایرد که فر قم: ها ذر آن. مر اه شنوند؛ آنچه انبیا 


ذخیره کرده اند با خود بیاورد و زمین را که ,ٍ پر از ظلم و چور شده: از عدل 
و داد پر کند.»(4) 


کل کفال آلوین من ا گرم سل للم غایه و ال قفوم فعلی نان 
انان خواهد بود. قائم منتظر که زمین را, پس از انباشته شدنش از ظلم و 
جور از عدل و داد پر می کند, از فرزندان اوست. به خدایی که مرا به 
راستی به عنوان بشارت دهنده برانگ نگيخته, کسانی که در زمان غیبت وی در 
عقیده به وجود و ظهور او ثابت قدم بمانند. از 
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1- . کمال الدین: 271 
2 کمال او 271۳ 
3- . کمال الدین: 271 
4 . کمال الدین: 271 


کبریت احمر کمیاپ تر هستند » جابر بن عبدالله انصاری برخاست و عرض 
کرد: «یا رسول الله ! قائم که فرزند شماستغایپ می شود؟» فرمود: 
«آری, قسم به پروردگارم ۱ و لیْمحصَ اللَه الذین منوا 5 یمحق 
الکافرین»(1). و تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند خالص گرداند 
وکافران را آبه تدریح ] نابود سازد. + ای جابر ! این از ز کارهای عجیب خداوند 
و سری از اسرار الهی است که بر بندگانش پوشیده است, پس از شک در 
کار خدا بپرهیز که کفر است.»(2) 


وکا ات تس ای اهامای رو ها از 
فرزندان من است ؛ نامش نام من, کنیه اش کنیه من. شمائلش شمائل من 
و آدابش آداب من است؛ * اه فزدم را به دین. و شربعت. من وادارد و آنها زا 
به سوی قرآن مجید دعوت کند. پس هر کس از وی پیروی کند. از من 
پیروی کرده و آن کس که از فرمان او سر باز زند, از فرمان من سرپیچی 
کرده. هر کس در زمان غیبتش منکر وی شود انکار وجود او را کرده و هر 
کس او را تکذیب گند, تکذیب من را کرده است. ان کس که تصدیق وی 
کند, مرا تصدیق کرده و به خدا شکوه می برم از کسی که انچه من درباره 
سا رب ۱ 
بر کردانه و علخ الزیه ظلَمّوا و مُنقلب ینقلبون»>(3), [و کسانی که 
ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام باز گشت گاه برخواهند 
گشت. )(4) 


ال لس تسش ای اه ماه ری هی کر 
فرزندم قائم را انکار کند, منکر من شده است.»(<) 
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1-. آل عمران / 141 
2 . کمال الدین: 271 
3- . شعراء / 227 

4-. کمال الدین: 378 
5-. کمال الدین: 378 


1 کمال الدین: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «هر کس قائم ما را 
در زمان غیبتش انکا ر کند, چون مردم روزگا ر جاهلیت از دنیا می رود.»(1) 


غیبت طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مهدی در 
اخرالزمان قیام می کند.»(2) 


د 2 ات اسف مین ا کرش صلی لاه عانه ه ال فرمدوة سا را 
مژده می دهم به مهدی که هنگام اختلاف امت من و تزلزل زمانه برانگیخته 
شود و زمین را که ب پر از ظلم و ستم شده, از عدل و داد پر کند و ساکنان 
انتمان و زمین از تن خشنود باشند 3(۰) 


1 ست خاو نوی پیشمبر صلی اه علیه و آله سه پار فرمود: مارا یه 
قیام مهدی مژده می دهم. هنگامی که مردم به جان هم افتند و زلزله 
سختی پدید آید. او ظهور خواهد کرد و زمین را که مملو از ظلم و جور 
شده. از عدل و داد پر کند؛ دل های بندگان خدا را از عبادت لبریز کند و 
شسایم عدلش همه آنها را فرا کیرد ۱3 


25 غیبت طوسی: ابو سعید خدری می گوید: «شنیدم پیغمبر اکرم صلی 
الا لنه و آلهدز مقر خی کرخود؛ و يت 
در آخرالزمان قیام کند؛ آسمان برای او قطرات بارانش را ببارد و زمین 
بذرهای خود را بیرون دهد؛ او هم زمین را که انباشته از ظلم و ستم شده, 
پر از عدل و داد کند.»(ظ) 


6 غیبت طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «اگر از 
عمر دنیا جز یک.زوز تماتد. خداوند آن. روز را خندان: طولاتی کرذاند. تا 
مردی از اهل 
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ار کفال الوه 375 

مهوت وس * 75 1 
ریت طوسخ 170 
دوز 79 1 
وت طونمی 179 


تس ساطا فد اند تساه با سل اطام مسر ح از خحل ی 
داد پر کند.»(1) 


7 غیبت طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «اگر از 
عمر دنیا جز یک روز نماند, خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردی 
از اهل بیت مرا برانگیزد که نامش با نام من و نام پدرش با نام پدر من 
مطابق باشد و زمین را که , پر از ظلم وستم شده, از عدل پر کند.»(2) 


8 غیبت طوسی: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فر مود: «دنیا 
از اهل بیت من و نامش مهدی باشد.»(3) 


9 غیبت طوسی: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضمن روایتی 
طولانی فرمود: «... در اين هنگام مهدی قیام می کند و او مردی از اولاد 
این مرد است. (و با دست مبارک به علی بن ابی طالب علیهما السلام 
اشاره فرمود.) خداوند به وسیله ۳ از لوح دل مردم بزداید. سختی 
روزگار را از آنان برطرف گرداند و طوق بندگی را از گردن های شما 
بیرون آورد. ۳ آنگاه فر مود: «من پیشوای نخستین این امت هستم, مهدی 
اوسط و عیسی آخرین ماست و در اثنای این مدت؛ مهلکه ای ناهموار 
است.»(2) 


(داد. غیبت طوسی: ام السلمه همسر کرامت پیغمبر می 1 از آن 
رت خی اللم. علیم.ق آله. ور سم ید که ی فرموده «ممففی. از 
عترت من و از اولاد فاطمه است.»(ظ) 
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1- . غیبت طوسی: 180 
2 . غیبت طوسی: 180 
3- . غیبت طوسی: 180 
4- . غیبت طوسی: 185 
5- . غیبت طوسی: 185 


1. غیبت طوسی : ان عباس در ضمن حدیثی طولانی به وهب بن منبه 
گفت: «... ای وهب آنگاه مهدی ظهور می کند.» وهب گفت: «او از 
فرزندان نو است ؟» گفت: «نه به خدا! او اولاد من نیست؛ بلکه از 
فرزندان علی است. خوشا به حال کسانی که زمان او را درک کنند! 
خداوند امت پیغمبر را به وسیله او از ناملایمات روز گا ر آسوده گرداند و اوء 
زمین را از عدل و داد پر کند .. ((2) 


2 بیت صلوست . ابو ید خدری در خدیی طولاتن که ما خختضر. آن. ۱ 
نقل می کنیم می گوید: «پیغمبر به فاطمه علیهاالسلام فرمود: «دخترم ! به 
ما اهل بیت هفت فضیلت داده شده است که پیش از ما به هیچ کس داده 
بهترین اوصیا است و او شوهر تو است؛ شهید ما بهترین شهیدان است و 
او عموی پدرت حمزه است؛ پسر عمویت جعفر طیار از ماست که خداوند 
در بهشت, دو بال سرخ فام به وی عطا فرماید تا در بهشت پرواز کند؛ دو 
سبط این امت از ماست که حسن و حسین دو فرزند تو هستند؛ و به 
سر او نماز می گذارد نیز از ماست.» سس دست روی شانه حسین علیه 
السٌلام گذاشته و سه بار فرمود: «مهدی از نسل این به وجود می آید.»(3) 


قییت »ی رصول اکرم‌ضلت آلله خلبه نز ال فرمنوکه ال بینت مره 
کند, تا آنکه چون یکی از آن ستارگان طلوع کند و مورد کینه دشمن قرار 
گیرد و با نگاه چشم و اشاره دست او را به هم نشان داده و مورد تعقیب 
قرار دهید. فرشته مرگ به سوی او 


ص: 119 
خست ای 7 1 


بخست تامسی ۰ 97 1 
3+ . غیبت طوسی* 191 


آخذه و اف زا موه برد ور شیعا مدت زمانی از روز گار خود را در پریشانی به 
سر برید و اولاد عبدالمطلب (بنی عباس) به سلطنت رسند و طوری هرج و 
مرح بدید آید که دوست از دشمن. شناخته تشود. آنگاه آن تاره تابان 
آشکار گردد و شما خداوند را سپاس گزارده او را بپذیرید.»(1) 


4. غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: روزی پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم در بقیع تشریف داشت و امیرالمومنین علیه السْلام 
به خدمت وی رسید و سلام کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «بنشین » سپس او را در سمت راست خود نشاند. آنگاه جعفر بن 
ابی طالب آمد و سراغ پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم را گرفت. گفتند 
که در بقیع تشریف دارد. او هم امد و به پیغمبر سلام کرد و حضرت او را 
در جانب چپ خود جای داد. از آن پس عباس (عموی پیغمبر) سراغ پیغمبر 
گرفت, در بقیع خدمت حضرت رسید و سلام کرد. حضرت هم او را در پیش 
روی خود نشاند. سپس رو به علی علیه السّلام کرده و فرمود: «یا علی ! تو 
رل مژده ای ندهم؟ خبری به تو ندهم؟» عرض کرد: «بفرمایید يا رسول 
الله 4» فرمود: «همین حالا جبرئیل نزد من بود و به من اطلاع داد آن قائم 
ما که در اخرالزمان قیام می کند و زمین را که انباشته از ظلم و ستم شده 

پر از عدل می گرداند, از نسل تو و فرزندت حسین علیه السْلام است.» 
ی ید لاه عرص که «یا رسول اللّه ! هر خبر خوشی که به ما می 
سید فقط به: وسیله حضرتت می. رسد.» آنگام بیغمبر رو به چغفر بن: آنی 
طالب کرده و فرمود: «مژده ای به تو ندهم؟» عرض کرد: «بفرمایید » 
فرهود؟ خر نیل. آندکی. یش نزد هن بوخ و به من اطلاع داد آن: کنتن. که 
پرچم فتح را به دست قائم می دهد, از نسل تو است. ابا آف زا فن 
شناسی ؟» گفت نه. فرمود: «روی او مانند اشرفی سر ج؛ دندان ۳ 
شمرده و شمشیرش اتشبار است؛ با ذلت به کوه رود و با عزت از انجا 
بیرون اید و در کنف حمایت جبرئیل و میکائیل باشد.» بعد از 


ص: 120 


1- . غیبت نعمانی: 155 


آن نظری به عمویش عباس افکنده و فرمود: «ای عمو! آیا آچه جبرئیل به 
من خبر داده را به تو اطلاع ندهم؟» عرض کرد: «یا رسول الله ! بفرمایید.» 
فرمود: «جبرئیل به من گفت: «واي از آنچه اولاد تو از فرزندان عباس می 
بینند » عباس گفت: «یا رسول الله ! بهتر نیست که برای جلوگیری این 
امر, دیگر با زنان همبستر نشوم ؟» فرمود: «خداوند از آنچه باید بشود, 
فارغ شده است.»(1) 


5. غیبت نعمانی: سالم اشل فف. گذید: «از امام محمد باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «موسی بن عمران علیه السّلام در سفر اول تورات, 

به آنچه خداوند راجع به قائم آل محمد فرموده بود نگاه می کرد. آنگاه 
کرو «پروردگارا! مرا قائم آل محمد بگردان.» ندا رسید که او از 
نسل احمد است. سپس حضرت موسی نظری به سفر دوم و سوم انداخت 


30. روضه کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی پیغمبر صلی الله 
علیه و. آله و تننلم. شاد.و خندان بیرون. آمدند. برسیدندک <«یا زسول الله ! 
خداوند دهان شما را خندان و شادمانی شما را زیاد کند ! علت مسرت شما 
چیست ؟» فرمود: «شب و روزی نیست که خدایم ارمفانی برایم نفرستد. 
همین امروز خداوند ارمغانی برایم فرستاده که هیچ تحفه و ارمغانی مانند 
آن به من عطا نفرموده بود. خبرئیل نز دمن آهذه از جانب بروردکارم سلام 
رساند و گفت: «ای محمد ۱ 
پر گزیده. که در گذشته و آبتذه نیافریده و نخواهد افرید. ٍ با رسول الله ! 
نخست تو هستی که سرور انبیایی ؛ دوم علی بن ابی طالب وصی تو است 
که سرور اوصیاء است؛ سوم و چهارم حسن و حسین دو سبط تو هستند که 
سرور اسباط هستند؛ پنجم عمویت حمزه سید الشهدا است؛ ششم جعفر 
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1- . غیبت نعمانی: 247 
2 . غیبت نعمانی: 240 


که در بهشت.؛ با دو بال هر جا که خواهد با فرشتگان پرواز می کند؛ هفتم 
قائم شماست که چون عیسی بن مریم به زمین فرود آید, پشت سر او 
ای اه او ال ی ام اه وه اه ار 


است.»(1) 


7 علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه می نویسد. «چهل حدیت درباره 
مهدی موعود علیه السْلام به دست اورده ام که حافظ ابو نعیم اصفهانی 
آنها را جمع آوری کرده و من هم به ترتیبی که او ذکر نموده, می آورم و 
فقط شخص راوی را که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
کرده, نام می برم: 


خی ال امه عفر ار مس کم صلی ااامسعانه» آله رایخ 
کرده است که فرمود: «مهدی از میان امت من برخاسته شود. مدت 
شاطتت اک ماش فح‌سال کر کشت سای گنه نم ال[ 
ابشت: همه ات من در رمان ظهور آم‌حنان موفه الحال زنرگی: کنشد که 
قبل از وی هیچ بر و فاجری بدان نعمت نرسیده باشند. اسمان باران 
رحمت خود را بر انان می بارد و زمین از روییدنی های خود چیزی فرو نمی 
گذارد.» 


حدیت دوم: درباره یادی از مهدی علیه السلام و این است که او از عترت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است: ابو سعید خدری می گوید: میرن 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «زمین پر از ظلم و ستم گردد, آنگاه 
مردی از عترت من قیام کند.و آن را بر از عدل و داد کرداند و هفت شال 
پا نه سال سلطنت کند.» 


حدیث سوم: ات یه ور یی کی مس عای تشه الم 
فرمود: «دنیا تمام نمی شود تا اينکه مردی از اهل بیت من به سلطنت 
زنستد. .ور ای دضین.را که اکندم از ظلم شدهم؛ 1 پر از عدل و داد کند و مدت 
سلطنتش هفت سال است.» 


حدیت چهارم: در فرمایش حضرت به فاطمه علیها السلام که مهدی فرزند 
فاطمه علیهاالسلام است: زهری از امام زین العابدین و ان حضرت از 
پدرش 
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علیهماالسلام روایتٍ کرده که پیعمبر صلی الله علیه و آله و سلم, به 
فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود: «مهدی از فرزندان تو است.» 


و فیقوت رون رت خی | ام الم سم مس ار 
امت از حسن و حسین علیهم السْلام است: علی بن هلال از پدرش روایت 
کرو که کار هر رمک سس موس سس این الب علیه و له و رام 
به خدمتش رسیدم. دیدم فاطمه زهرا علیهاالسّلام در بالین حضرت نشسته 
ریک چون صدای گریه اش بلند شد. پیغمبر صلی الّه علیه و آله 
مین مود را به سمت او برده و فرمود: «محبوب من؛ فاطمه جان ! چر| 
کر نف مین کتی 75 عرض کرد: «می ترسم بعد از شما احترام ما از دست 
برود؟» فرمود: «عزیز من ! مگر نمی دانی که خداوند به اهل زمین نگاهی 
کرد و پدرت: را آز‌میان آنانسر وید و که شالت معوت کرد : سپس نظر 
کرد و شوهرت را انتخاب فرمود و به من وحی کرد که تو را به او همسری 
اهذر ارم ؟ فاطمه جان ! ما اهل بیتی هستیم که خداوند عول هت 
فضیلت به ما عطا فرموده که به هیچ کس قبل و بعد از ما عطا نفرموده 
است و آن اینکه: من خاتم و اکرم انبیا نزد خداوند عزوجل و محبوب ترین 
بندگان نزد خدای عزوجل و با اين امتیازات, پدر تو هستم؛ جانشین من 
بهترین جانشینان پیغمبران و محبوب ترین انها نزد خداوند عزوجل است و 
او شوهر تو است؛ شهید ما بهترین شهدا و محبوب ترین آنان نزد خداوند 
عزوجل است و او حمزه بن عبدالمطلب عموی پدر و شوهرت است ون 
کس کت باهم ال هر ها ماهر تس سا فرستای مان م کنر 
پسر عموی پدرت و برادر شوهرت., از ماست ؛ دو سبط این امت که حسن 
ی ی ات ای اسان ما و ی 
مرا به حق مبعوث کرد قسم که پدرشان افضل از آنهاست. فاطمه جان ! 
به خداوندی که مرا به راستی برانگيخته, مهدی این امت نیز از ایشان 
است. آن هنگام که دنیا هرج و مرج شود, آشوب ها پدید آید, راه ها مسدود 
گردد, اموال یک دیگر رآ به غارت برند, نه بزرگ تر به کوچک تر رحم کند و 
نه کوچی : بر ارام تفر کر اک اس خداونه کسی را ار یل اند 
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برانگیزد که قلعه های ضلالت و دل های قفل زده را بکشاید و اساس دین 
وا راهان سار مدای که.عن در آخرالیمان (ددره توت 
پایدار کردم - و زمین را که انباشته از ظلم شده باشد. پر از عدل کند. 
فاطمه جان ! غمگین مباش و گریه مکن که خداوند 9 نسبت به تو 
مهربان تر و رحیم تر است, و اين از روی احترامی است که نزد من داری 
و محبتی است که من به تو دارم. خداوند تو را به شوهری تزویج کرد که از 
لحاظ بزرگی و حسب و منصب و رعیت پروری و حکومت و قضاوت. از 
همه مردم بزرگ تر, گرامی تر, مهربان تر, عادل تر و بیناتر است. من از 
داد عرص اش موم کی ی کش بای کار مان احل 
بیت من به من بپیوندی !» علی علیه السْلام فرمود: «فاطمه بیش از هفتاد 
و پنج روز بعد از پیغمبر زنده نبود و پس از ان, خداوند او را به پیغمبر 
صلی الا هه ات مم خی 1 


حدیث ششم: درباره اینکه مهدی از نسل امام حسین علیه السلام است: 
حذیفه بن الیمان می گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ای 
ایراد فرمود وف آنخه مق باید اتفای تفتدهة یه: .ها اظلاع.وانی مس فر‌خوی: 
«اگر از عمر دنیا جز یک روز بیشتر نمانده پاتتدر خداه‌ند آان .رون را عندان 
دراز گرداند تا مردی از اولاد من را پرانگیزد که همنام من باشد.» سلمان 
برخاست و عرض کرد: «یا رسول الله ! از کدام فرزند شما خواهد بود؟» 
فرمود: «از این فرزندم.» و دست روی شانه حسین علیه السْلام گذاشت. 


حدیث هفتم: درباره قریه ای ,که مهدی از آن جا قیام می کند: وه للم 
عمر می گوپد: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «مهدی از قریه ای قیام 
ی کند اکه ان را کردکف هن حویندی» 


حدیت هشتم : درباره وصف رخسار نازنین حضرت. حدذیفه از پیغمبر صلی 
الله علیه و اله و سلم نقل کرده که فرمود: «مهدی مردی از فرزندان من 
است که رویش چون ستاره تابان است.» 
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حدیت نهم: درباره وصف رن و اندام آو: حذیفه روایت کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه واله و سلم فرمود: «مهدی مردی از اولاد من است که 
رنگ بدن اوء رنگ نژاد عرب و اندامش مانند اندام بنی اسرائیل است 
(یعنی با صلابت و قوی پی است). در گونه راست وی خالی است که چون 
ستاره تابناکی بدرخشد. او زمین را که اکنده از ظلم شده, پر از عدل می 
کند. در روزگار خلافت وی. ساکنان زمین و آسمان و پرندگان هوا خشنود 
خواهند بود.» 


حدیث دهم: درباره وصف پیشانی او: ابو سعید خدری می گوید: پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «مهدی ما پیشانی اش روشن و وسط 


بینی اش برامده است.» 


حدیت یازدهم: درباره وصف بینی او: ابو سعید خدری از پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و سلم روایت کرده که فرمود: «مهدی ما اهل بیت. مردی از 
امت من است که وسط بینی اش برامده و او زمین را که سرشار از ظلم 
شده, پر از عدل کند.» 


حدیت دوازدهم: درباره وصف خال گونه راست او: ابو امامه باهلی از 
همق اضلی الله لیم ی ال و تم وایف روم که فرموه میا -شما و 
رومیان چهار صلح است. چهارمین ان به دست مردی از نسل هرقل خواهد 
بود و هفت سال دوام می یابد.» مردی از طایفه عبد قیس به نام مستورد 
بن بجیلان عرض کرد: «یا رسول الله ! در آن روز پیشوای مردم کیست؟» 
فرمود پیشوای مردم. مهدی علیه السلام است که از فرزندان من است و 
چون ظهور کند, به صورت مرد چهل ساله خواهد بود. رویش چون ستاره 
تابان می درخشد و در سمت راست رخسارش.: خال سیاهی قرار دارد. دو 
عبای قطری پوشیده (و از لحاظ سلامت بنیه) گویی از مردان بنی اسرائیل 


حدیث سیزدهم: درباره وصف دندان های وی که میان آنها باز است: 


ام ی یی سوه کی هو ی لاس اس و ال متام 
فرمود: 
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«خداوند از عترت من مردی را تفا تیه که میان دندان هایش باز و رویش 
رون ۱ باشد, ز بر را پر از عدل کند و به مردم اموال فراوان بخشد.» 


حدیبت چهاردهم: درباره اينکه آن رحضرت, امامی صالح است: ابو امامه نقل 
می کند که رسول ا رصان الله عايهق ال برای ما خطبه ای ایراد کرده 
و در ضمن از دجال نام برده و فرمود: «پس شهر مدینه را از پلیدی ها پاک 
می کند, چنان که کوره آهنگری کنافات فلزات را پاک می کند. آن روز 
اعلام خواهند کرد که امروز, روز آزادی است.» ام شریک عرض کرد: «یا 
رسول الله ! عرب در آن روز کجا خواهند بود؟» فرمود: «در ان روز آنها 
اندکی بیش نیستند. بیشتر اآنان در بیت المقدس هستند و پیشوای نها 
مهدی خواهد بود که مردی صالح است.» 


حدیث پانزدهم: درباره مهدی علیه السلام و اینکه خداوند او را به طور 
ای پرانگیته کت ان شید خوری مایت فی کند که بعین ضلی 11 
علیه و آله و سلم فرمود: «مهدی میان امت من قیام خواهد کرد و خداوند 
او را به طور آشکار برای مردم برانگیزد. مردم در رفاه و چهارپایان در 
آسایش باشند و زمین, روییدنی های خود را بیرون دهد و او اموال را به 
طور مساوی میان مردم تقسیم کند.» 


حدیث شانزدهم: درباره اين قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که ابر 
فرسو اه اش افکت وله بن کمن هل کررم که,پعر صلی» له 
غلیه و اله .و ستلم فرمود: «مهدی در حالی که قطعه ابری بر سر او سایه 
افکنده, قیام می کند. در آن وقت گوینده ای اعلام خواهد داشت که این 
قهدی خلیفه اللء است. از وی پیروی کنید. ۳ 


حدیث هفدهم: درباره اين قول پیامپر صلی الله علیه و آله و سلم که بالای 
سر مهدی فرشته ای است: عبدالله بن عمر می گوید: پیغمبرصلی الله 
علیه و آله فرمود: «مهدی در حالی قیام می کند که فرشته ای بالای سر او 
قرار دارد وی و3 «مهدی این است ؛ از وی پیروی کنید.» 
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حدیث هجدهم: درباره مژده پیغمبر صلی الله علیه و اله ور 

۱ 1 و اله نقل 
کرده که فرمود: «شما را مژده به ظهور مهدی می دهم 0( 

انقلاب احوال مردم و اوضاع متزلزل, قیام کند و زمین را که مملو از ظلم 
و ستم شده, پر از عدل و داد کند. ساکنان اسمان و زمین از حکومت او 
راضی خواهند بود و اموال را صحیحا میان مردم قسمت کند.» مردی از 
ری ما ری افو روم 
تقسیم می کند.» 


یرت وه وربانم تا مد غلیه اللام» تیدا لاد 


بن عمر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: 
«قیامت بر پا نمی شود, مگر اينکه مردی از اهل بیت من به سلطنت رسد 
که نامش مطابق نام من باشد و زمین را که ,ٍ پر از ظلم و جور شده, پر از 
عدل و داد کند.» 


توا مس یلع سای ی 1 
علیه و اله و سلم روایت کرده که فرمود: «اگر از عمر دنیا جز یک روز 
نمانده باشد, خداوند در روز مردی برانگیزد که نامش نام من؛ خوبش 


چون خوی من و کنیه اش ابو عبدالله است.» 


د بت پیت ۵ نکم درباره نام فقدی غلیه القلامت عیدالله بخ عفر از 
قامیی.صلت اللد عله و الم تلم توافت کرد کف یرود ی 
بانان یروس تا صوفنی: که خداو ند مردقه آز افل نت مرا رانک در که 
نامش نام من و نام پدرش نام پدر من است. او دنیا را که اکنده از ظلم و 
جور شده, پر از عدل و داد کند.» 


حدیت بیست و دوم: درباره عدل مهدی علیه السلام: ابو سعید خدری از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: «حتما روزی فرا 
می رسد که زمین پر از ظلم و ستم می شود ؛ حتما خداوند مردی از اهل 
بیت من را ظاهر می گرداند تا جهان را که اکنده از ظلم و جور شده. پر از 
عدل و داد کند.» 
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حدیث بیست و سوم: درباره خوی مهدی علیه السْلام: عبداللّه عمر روایت 
کرده که پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «مردی از اهل بیت 
من خواهد امد که نامش مطابق نام من و خویش چون خوی من است و او 
جهان را پر از عدل و داد کند.» 


حدیث بیست و چهارم: درباره بخشش مهدی علیه السلام: ابو سعید خدری 
گفت: رسول اکرم صلی ال علیه و آله فرمود: «در آخرالزمان و موقعی 
که آشوب ها پدید آید, مردی به سلطنت رسد که بخشش او گوارا باشد.» 


حدیت بیست و پنجم. : درباره علم مهدی به سنت پیغمبر صلی الله علیه و 
الم وتیل ابو شعید خدری-روایت ت کرذم.: که بیغمبز ضلی الله علیه و الة و 

فرمود: «مردی از اهل بیت من به سلطنت خواهد رسید که به سنت 
من (آن طور که باید) عمل کند؛ خداوند از اسمان برای وی برکت فرستد؛ 


ژزمین 1 را تون دهد و او ژزمین ن را ِ پر از ظلم و تن شده, پر از 
اید.» 


حدیث بیست و ششم: : درباره آمدن مهدی علیه السلام با پرچم ها: ثوبان از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله روا یت کرده که فرمود: «چون پرچم های سیاه 
ببینید که از خراسان می آید, به استقبال آن بشتابید, هر چند با رفتن از 
رفی برفت باشند, چه که مهد خلیقه الله در آن جماعت است.» 


حدیث بیست و هفتم: درباره آمدن وی از جانب مشرق: ی ی 
مق . کو یز روزی در خدمت پیغمبرصلی اللّه علیه و آله بودیم که عده ای از 
جوانان بنی هاشم آمدند. از مشاهده آنها دیدگان پیغمبر پر از لشک شد و 
رنگ مبارکش تغییر کرد. اصحاب عرض کردند: «یا رسول الله! نیهای 
مبارکتان گرفته است., ما نمی توانیم شما را بدین حالت ببینیم.» فرمود: 
«ما اهل بیتی هستیم که خداوند ۱۳۳ اخرت را بر دنیا ترجیحج داده 
است. بعد از این اهل بیتم مصیبت ها می بینند و از وطن آواره و مطرود 
میت کردنده تا آن: وفت که‌مرندمی که ان جانب صرق با برجم های 
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سیاه به طلب حق قیام کنند. اين حق را به آنها نمی دهند تا جنگ کنند و 
پیروزی يابند, حق را بگیرند و ان را به مردی از اهل بیت من بسپارند که 
دنیا را که آکنده از ظلم شده, پر از عدل کند. هر کس آن زمان را درک 
کند, باید به انها بييوندد, اگر چه به راه رفتن از روی برف باشد.» 


حدیث بیست و هشتم: درباره آمدن مهدی و تجدید عظمت اسلام به سبب 
ظهور او: حذیفه روایت کرده که از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که 
هن قرو ای رآ اشت از سا ای که ار ها ها تس انا 
پیدا می کنند, آنها را کشته و موّمنین را به وحشت می اندازند, مگر کسی 
که فرمان آنها را گردن نهد اشتخض با انفان به مان انیا فن‌سانده ولت 
فلنا از انانمی رده چون خداوند عزوجل اراده فرماید که عزت اسلام 
را تجدید کند. شوکت هر ستمگر جباری را در هم می شکند. و خدای توانا 
قادر است بر هر چه که بخواهد ؛ که امتی را که در میان فساد افتاده اند, 
به ساحل صلاح آورد.» سیس فرمود: «ای حذیفه | اگر از عمر دنیا جز یک 
روز نمانده باشد, خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردی از اهل 
بیت من به سلطنت رسد که با بی دینان جنگ ها خواهد کرد و اسلام را 
آشکا ر سازد. و خدا خلف وعد نکرده و حساب رسی سریع است.» 


حدیت بیست و نهم: درباره رفاه و تنعم مسلمانان در عصر مهدی علیه 
الشلام: ابه:سعید خدری از پیغمیر ضلی اللة علیه و اله وسلم روایت کرد 
که فرمود: «امت من در زمان مهدی, چنان در فراخی معیشت به سر برند 
که هیچ گاه از ان ندبده باشند. اسان بی در بی یز کات خود را برای 
انا ری سای سفنت آنخه را نم دا بیرون می دهد.» 


حدیث سی ام: درباره اینکه مهدی یکی از سروران اهل بهشت است: انس 
هالک رات که گوس صلس الم ما ما ماه و چا 
فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم, یعنی من, برادرم علی, عمویم 
حمزه, جعفر (بن آبی طالب), حسن, حسین و مهدی.» 
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حدیت سی و یکم: درباره سلطنت مهدی علیه السلام : ابو هریره می گوید: 


پتعهیی ضای: | بل علیه .ه ال یام مهو را کر آ ص ویا ر عااست 
نماند, در همان شب مردی از اهل بیت من به سلطنت رسد.» 


حدیت سی و دوم. : درباره خلافت مهدی. : ثوبان از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله روایت کرده که فرمود: «نزد گنج شما سه نفر به قتل رسند که هر سه 
پسران خلیفه هستند و پس از آن, دیگر هیچ یک از آنها خلیفه نمی شود تا 
آنکه .مردهی:با برخم های. سیام ستن رستد و ظوفری. انها. زا به قتل رسانند 
که هی قومی را بدان وضع نکشته باشند. سپس خلیفه خدا مهدی بیاید. 
چون بشنوید که ظهور کرده به سوی او رو اورید و با او بیعت کنید, زیرا او 
مهدی, خلیفه حقیقی خداوند است.» 


حدیث سی و سوم: درباره اين قول پیامبر صلی الله علیه و اله که وقتی 
خبر ظهور مهدی را شنیدید به سمت او امده و با مهدی بیعت کنید: ثوبان 
از آن سرور روایت ت کرده که فرمود: «مردمی با پرچم های سیاه از جانب 
شرق پدید آیند که دل های آهنین دارند هر کس از آمدن آنها مطلع گردد, 
به سوی آنها رو آورد و با آنان بیعت کند, ولو با رفتن از روی برف باشد.» 


حدیبت سی و چهارم :در این باره که خدا| بة تسب اوء بین دل های بندگان 
الفت ایخادمی کت ار حصرت آسرالموستین عله لام روایت شم که 
فرمود: به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم: «یا رسول 
له ! مهدی از ما آل محمد است يا از غیر ما؟» پیغمیر فرمود: «او از 
ماست ؛ خداوند دین را به وسیله او ختم کند, چنان که توسط ما گشود؛ 
مردم, به وسیله ما از اشوب ها نجات یابند, چنان که از منجلاب شرک 
بیرون امدند؛ دل های انها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنی ها انها را با 
ماه کر ان کار ایا ریا اه را ی 
کرد.» 


حدیث سی و پنجمز درباره این قول پیامبر خدا که بعد از ههدی, زندگی 
سودی ندارد: لاد یم سود ی وید مین صلی الاه علیه.م ال 
فرمود: «اگر از 
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کمن دا خر یی شیب نها درد آوند. ان سر ادا وان کردایت تا مدع 
از اهل بیت من به سلطنت رسد که نامش نام من و نام پدرش نام پدر من 
است. او زمین را که اکنده از ظلم و جور شده باشد., پر از عدل و داد کند؛ 
اموال را بالسویه میان مردم تقسیم کند و خداوند دل های امت مرا بی 
نیاز گرداند. او هفت سال يا نه سال سلطنت کند و آنگاه بعد از مهدی, 
زتد کاتو) سودی ندارد. ۳ 


حدیت سی و ششم: : درباره اینکه قسیطنطنیه به دست مهدی علیه السلام 
فتح شود آنو هریره از بیفر ضلی الله علیهو ال روایت کرده که فرمود: 
شیفتم آز. انکة: فیافت .تون مردی از اهل بیت من به سلطنت رسد و 
قسطنطنیه و جبال دیلم را فتح کند. اگر یک روز از عمر دنیا باقی باشد, 
خداه‌ند آن روز را چندان دراز گرداندتا آنجا را فتح کند:» 


حدیث سی و هفتم: درباره اینکه مهدی بعد از پادشاهان ستمگر خواهد 
آمد: فیشرم با اند پم رنه اهار حص رات سول دا سل اللعلوه و 
آله روایت کرده که فرمود: «بعد از من خلفا خواهند بود, بعد از خلفا امرا و 
ند از: آهرا پادشاهان مر پباینی انکام رد ان اه بت من ِِ 
آمد که زمین را که پر از ظلم شده باشد. از عدل و داد پر کند.» 


حدیث سی و هشتم: درباره اينکه فرمود: «از ما کسی است که عیسی 
پشت سرش نماز گزارد»: اج یه خدرق ان‌عمی ‌صلی الله صلبه و اد 
نقل کرده که فرمود: «ان کسن که ین ونم یت ار آو نار ی 
گزارد. از من است.» 


حدیت سی و نهم . : در این باره که مهدی علیه السّلام, با عيسي بن مریم 
ماه سار میت و سای اه اسارت ان آرعصن 
روایت کرده که فرمود: «چون اصحاب مهدی قیام کنند. عیسی بن مریم از 
آسمان فرود آید و امیر قیام کنندگان به عیسی می گوید که بیا تا با تو نماز 
بگزاریم. عیسی می گوید: «برخی از شما از جانب خدا بر برخی دیگر امیر 
هستید تا این امر. لطف خدا نسبت به این امت باشد.» حدیت چهلم: 
درباره فرمايش حضرت صلی الله علیه و اله درباره مهدی 
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ی لا مق دا للم پوت اس ایسمن اکوم خی اه خیم و آلون اه 
کرده که فرمود: خامتی که هن ور اول آنهاء ۱۹۱ 
مهدی در وسط آنها باشیم, هرگز هلاک نمی شوند.» 


مولف: اینکه حضرت فرمود: ی حضرت. جسمی اسرائیلی است» , 
پعنی در بلندی قامت و بزرگی جثه مثل بنی اسرائیل است. جزری می 
گوید: در صفات مهدی علیه التلام است که حضرت «اجلی الجبهه» 
هستند, یعنی موی بین دو گوشه پیشانی کم است و به گونه ای است که 
مو در پیشانی ایشان کم است. نیز می گوید: «شمم» بلندی وسط بینی و 
صافی بالاعان مسندی آندی‌ وان استه مس مین میدن آنن 
صفات آهژه که ایشان لباسی قطری به دوش انداخته که نوعی لباس است 
که به سرخی می زند . و در آن علاماتی هست و کمی هم زر است که 
گفته شده حله ها ی نیکویی است که از جانب بخرین آورده می شود. 


ص: 132 


باب هفتم : بیست و پنج باب مشتمل بر روایات اهل تسنن درباره مهدی موعود علیه السلام 
باب اول: ظهور مهدی در آخرالزمان 


ردیر کت القمه آمده: اشفت .شید آنن غیحااه محند چن ون ره 
محمد شافعی, در کتاب «کفایه الطالب(1)» که در مناقب حضرت 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام نوشته, در قسمت مربوط به 
مهدی علیه السْلام گفته است: «مطالب این کتاب را فقط از طرق اهل 
ستت جمع آفری. کردم ام. عا استناد به. آن محکم تر باشد:» سین در 
قسمت مربوط به مهدی می نویسد: 


تیغخبر صلی الله غلیه و اله قرمود؛ «دتيا به بایان تهی رده مکر آینکه 
مردی از اهل بیت من در میان عرب به سلطنت رسد که نامش مطابق نام 
من باشد.» ابو داود در «سنن» خود این حدیث را این چنین اورده است. 
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5 و 1 9 این ۳ 
و معتبر اهل سنت مضبوط و دانشمندان بزرگی همچون ترمذی. ابو داود, 
ایا یس بدا رای ار تک زا سای 
سلیمان و غیره ان را نقل کرده اند. 


آبری در کتاب مناقب شافعی این حدیث را ذکر کرده و به آن افزوده: «اگر 
از عمر روزگار جز یک روز نمانده باشد, خداوند آن روز را چنان طولانی 
کند تا مردی از من يا اهل بیت من را برانگیزد که نام او همنام من و نام 
پدرش همنام ده ره را که آکنده از ظلم و جور شده باشد, 
پر از عدل و داد کند.» 


کنجی می گوید: «ترمذی این حدیث را در کتاب «جامع» خود بدون جمله 
«نام پدرش نام پدر من است» آورده است. ولی ابو داود آن را ذکر کرده. 
در بسیاری از روایات حفاظ و ثقات از ناقلان اخبار. فقط جمله «نامش 
همنام من است» نقل شده و جمله: «نام پدرش همنام پدر من است» در 
حدیثت زیادی است و او در حدیث مطالبی زیاد می کرده است. و بر فرض 
که صحیح باشد, به این معنی است که نام پدر مهری, حسین است که کنیه 
اش [بو عبدالله است و این نام پدر من (عبدالله ) است. که کنیه ابو 
عبدالله, کنیه از اسم پدر پیغمبر (عبدالله ) است تا مردم بدانند که مهدی 
از اولاد حسین است. نه از فرزندان برادرش حسن. احتمال هم دارد که (بر 
فرض صحت) جمله «اسم ابی» در اصل «اسم ابنی» یعنی نام پدرش, نام 
فرزند من است باشد, زیرا نام پدر مهدی, حسن بوده است. لذا برای جمع 
بین روایات؛ لا زم است بر آنچه گفتیم حمل شود. دا 


علی بن عیسی موّلف کشف الغمه, بعد از نقل این مطلب می گوید: 
«علمای.:شيعه. این حدیت را ضحیع نمی دنه روا ی نود انها نام آمام 
زمان و نام پدرش علیهماالسلام معلوم بوده است. ولی چون اهل سنت 
این جمله را در حدیث زیاد می دانند, ناکزیر از ابید که .به تجو مذکور ان:را 
تصحیح کنند تا بدین گونه, میان اقوال و روایات مختلف را جمع کرده 


باشند. 
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تانب فا حفجی از ریت من و فردیدان فاطعه ال ام آزس 


ابو داود در کتاب سنن. از سعید بن مسیب روایت ت کرده که گفت: نزد ام 
سلمه بودیم و صحبت مهدی را نهمیان آوز دیش ام سلمه گفت: از پیغمبر 
صلی اه هه اف هسام سم روموت نوی ار غیت من ان 
فرزندان فاطمه است.» 


ابن ماجه در سنن, از علی علیه السلام نقل کرده که پیفمبر فرمود: «مهدی 
از ما اهل بیت است. خداوند در یک شب کار امر فرج او را اصلاح می 
کند.» 


باب سوم: مهدی یکی از سروران اهل بهشت است 


انش مه صا اس ریک کفتر نوم مخضی. خی لاش یه اه 
می فر مود: «ما فرزندان عبدالمطلب. سروران اهل بهشت هستیم: منن»؛ 
حمزه» علض جعفر, حسن» حسین و مهدی. » 


باب چهارم: با مهدی بیعت کنید 


و نیز ابن ماجه از ثوبان روایت ت کرده که گفت: پیغمبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: «در نزد گنج شما سه تن کشته می شوند که همه فرزندان 
خلیفه هستند و بعد از آنهاء, این منصب به هیچ یک آنان نمی رسد تا آنگاه 
که پرچم های سیاه از سمت مشرق پدید آید و شما را طوری به قتل 
رسانند که هیچ قومی را بدان وضع نکشته باشند.» سپس راوی چیزی 
گفت که من حفظ نکردم, آنگاه فرمودک «چون او را ببینید, با وی بیعت 
کنید, هر چند به رفتن از روی برف باشد, چرا که وی مهدی خلیفه 
خداست.» این حدیت را حافظ ابن ماجه نقل کرده است. 


باب پنجم: اهل شرق مهدی را یاری می کنند 


هن اوگ ره ری بات کم سس ای اه عنم و 
آله فرمود: «مردمی از جانب مشرق قیام کنند و سلطنت را برای مهدی 
اماده سازند.» این 
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حدیت حسن و صحیح است و ثقات و اشخاص مورد اطمینان, ان را روایت 
کرده اند و آبن ماجه قزوینی آن را نقل کرده است. نیز از علقمه بن 
اه تقل ی که کیت روزی در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بودیم که عده ای از جوانان بنی هاشم بيامدند. از مشاهده آنها دیدگان 
پیغمبر پر از اشک شد و رنگ مبارکش تغییر کرد. اصحاب عرض کردند: «پا 
سا اه سا ما با ی ات ای ای اس 
حالت ببینیم.» فرمود: 1 ۳ 
دنیا ترجیح داده است. بعد از این اهل بیتم مصیبت ها می بینند و از وطن 
آفاده و عفر ود اف پر وتو تا تا زمانی که مردمی از جانب مشرق, با پرچم 
های سیاه به طلب حق قیام کنند. این حق را نف آها نمی دی ۲ خی ند 
و پیروزی یابند و حق را بگیرند و آن را به مردی از اهل پیت من بسپارند 
کوتا را که کته ار طلم سوه بر از غول کو‌هر کش آن تفان دا ری 
کند, باید به آنها بپیوندد, اگر چه به رفتن از روی برف باشد.» 


ان اعدا دا در سا هایس تب وین 
نیست, بلکه آن گنج ها مردان موّمنی هستند که خدا را به خوبی شناخته اند 


و همچنین آنها, در آخرالزمان از یاران مهدی خواهند بود.» 


باب ششم: مدت سلطنت حضرت علیه السْلام بعد از ظهورش 


ابو سعید خدری روایت کرده که گفت: ترسیدم مبادا بعد از پیغمبر 
سوانحی روی دهد, لذا از پیغمبر صلی الله علیه و اله در اين باره سوال 
کردیم. حضرت فرمود: «مهدی در میان امت من ظهور کرده و پنج یا هفت 
یا نه سال زندگی کند ( تردید از زید است). راوی پرسید: «مهدی چقدر 
سلطنت می کند؟» فرمود چند سالی. آنگاه فرمود: «مردم مین آیتد ۵ از 
تا کنند و او هم به قدری که آنها توانایی بردن دارند, در 
لباس انها می ریزد.» ترمدی در پایان حدیث گفته که این حدیث 
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حسن است و از غیر ابو سعید هم روایت شده است. نیز ابو سعید از 
یتفر صلی آللد غلیه. و ال سفق کردم که فرمود: «مهدی در امت من 
خواهد بود. چون ظهور کند حداقل هفت و حداکثر نه سال سلطنت کند. 
باشند , زمین انچه دارد بیرون می دهد و هیچ ذخیره نمی کند. اموال در آن 
روز. از بسیاری چون دانه هایی است که زير پا ريخته باشد و چون کسی از 
مهدی طلب کند. می گوید: «بگیر » 


و از ام سلمه زوچه پیخمبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده که گفت: «به 
هنگام مرگ یکی از خلفاء, اختلافی پدید آید. پس مردی از اهل مدینه, به 
سوی مکه فرار کند. اهل مکه او را پذیرا شوند, او را با اصرار بیرون آورده 
و در بین رکن و مقام, با او بیعت کنند. آنگاه از جانب شام لشکری به دفع 
وی گسیل شود, ولی در بیابان بیداء بین مکه و مدینه, به زمین فرو رود. 
چون مردم از اين ماجرا مطلع شوند. ابدال شام و قبائل عراق آمده با او 
بیعت کنند. سپس مردی از قریش خروج کند که دایی های او از کیته اب 
ات میا ور ی ی ار بین 
اموال.آنها را قیان هرجم فسفت کید وش مردم بدست پیعمبر خلین. اه 

علیه و آله عمل کند و اساس اسلام پایدار بماند. مرد مدنی هفت سال با 
نه سال زندگی می کند. آنگاه از دنیا رود و مسلمانان بر وی نماز گزارند.» 


ابو هربزه از پشمتر ضلی اه غلبه و آلصروانت کروه که فرمو هه خالی 
شما هم میان شما باشد؟» این حدیث حسن و صحیح است و صحت آن 
مورد اتفاق همه محدتین اهل سنت. همچلین از حدیت محجمد بن شهاب 
زهري است که بخاری و مسلم آن را در صحیح خود آورده اند. و از جابر بن 
عبدالله انصاری نقل است که گفت: شنیدم 


1 


پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمود: «پیوسته جماعتی از امت من تا 
روز رستخیز به خاطر اجرای حق جنگ کنند و پیروزی یابند. پس عیسی بن 
مریم علیهماالسشّلام فرود آید. سرکرده آن جماعت فن. کید «بیا ۳ با تو 
نماز بگزاریم.» عیسی خواهد گفت: «شما خود برخی بر برخی دیگر امیر 
هستید و این لطف خدا در حق این امت است.» 


کنجی می گوید: اين حدیث نیز حسن و صحیح است و مسلم آن را در 
صحیح خود نقل کرده است. اگر حدیث سابق قابل تامتل باشد, کال این 
روایت امکان ندارد. زیرا اين حدیث صریح در مقصود است. چه که عیسی 
علیه السلام نزد سرکرده مسلمین می آید و او در آن, روز مهدی علیه 
السْلام است. بنابراین تأویل این روایت به معنی دیگر, اعتبار ندارد. 


یی تست کرو اک کش که انش اي ا ان مه 
عیسی علیه السّلام پشت سر مهدی علیه السّلام نماز می گزارد, در رکاب 
او جنگ می کند و دجال را در حضور مهدی علیه السلام به قتل می رساند 
و نیز فضل تقدم در نماز و همچنین فضل تقدم در جهاد معروف را بداند, 
اين اخبار از نظر سلسله سند نزد سنی و شیعه صحیح و مورد اتفاق همه 
علمای اسلام است, زیرا غیر از علمای شیعه و سنی اگر کسی چیزی 
وان سح ای مافظ و مروور است, ی علمای 
اسلام است و با اثبات این معنی و صحت آن, باید دید که آیا در آن نماز و 
جهاد, امام افضل است , با صافهم که موز تما هه هی وجمان شرکت 


جسته است. 


ب گوییم که: عیسی و مهدی هر دو دو پیشوایند. یکی پیغمبر و دیگری 
2 اگر آنها در محلی اجتماع کنند و امام سمت پیشوایی پیدا کند, قهرا| 
تتتیت باه دی گر کف پیممیر اش یداه نوات یر میم رانیم که امام 
و پیغمبر. هر دو از ارتکاب افعال زشت و ریا و نفاق معصوم و پیراسته 
هستند و هیچ کدام عملی را که از حریم شریعت بیرون و مخالف خواسته 
خدا و رسول باشد, برای خود ادعا نمی کنند. 
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چون این معنی مسلم است., می گوییم: امام افضل از مأموم یعنی حضرت 

است که پشت سر او نماز می گزارد. زیرا از : پتفمین, ادزم صلی 
الله علیه و آله روایت شده که فرمود: «امام جماعت 2 
ترین مردم باشد؛ ؛ اگر دو نفر مساوی بودند, آنکه عالم تر و چنانچه هر دو 
در علم مساوی بودند, ارگ فقبه تر و اگر هر دو فقیه بودند» آنکة سابقه 
دینی اش بیشتر است و چنانچه هر دو از لحاظ سابقه مساوی بودند, آن را 
که خوش صورت تر است باید مقدم داشت و با او نماز گزارد.» پس اگر 
امام زمان بداند عیسی علیه السّلام از او افضل است, جایز نیست که بر 
وی پیشی گیرد. خه امام ار هن کش انش مسا الیرم ف هت هی آن 
ارتکاب فعل مکروه است. 


همچنین اگر عیسی علیه السّلام بداند که مهدی علیه السّلام از وی افضل 
است, جایز نیست که در نماز به مهدی اقتدا کند, چه که پیغمبر از عمل ریا 
و نفاق و نیرنگ پیراسته است. به هر حال امام زمان به خوبی می داند که 
از عیسی علیه السلام افضل است و لذا بر وی مقدم می شود و عیسی 
هم می داند که مهدی از او افضل است و به همین جهت, , او را بر خود 
مقدم می دارد و پشت سر او نماز می گزارد و اگر جز این بود. معنی 
نداشت که به وی اقتدا کند. اين بود علت فضیلت امام نسبت به عیسی در 
نماز گزاردن پشت سر او. 


و اما درباره جهاد عیسی بن مریم در رکاب امام زمان. باید دانست که 
جهاد عبارت است از جان دادن در راه خدا| به فرمان کسی که رغبت په 
خدا قارن و اکن چن ایرنود معتی رات کته فرمان عم صلی: ۱۱۱ 


علع لد 
و یا غیر ایشاٍن جهاد کند. دلیل بر صحت, مذهب ما یه شریفه: «اِنّ ال 
اشٍتری من المَوْینین لْفْسَهُم وأمَوللهَم ان لَهْمْ الجبُ. بقایلون فی سبیل 
الله قَیفتلونَ و تون وغدا یه حَقّا في التوراه و الائجیل و الفْرآن و مَنْ 
آوفی بعهّده من اللّه اسْتَبْشوا بعکم الذی بایَعْتُمْ به 
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له دی [در حقیقت. خدا از مقمتان, جان و مالشان 
به [بهای] اینکه بهشت برای آنان باشد. خریده است, همان کسانی که 
یی تم [اين ] به عنوان وعده 
خمی دز قوز ات واتخیل هقران بر غیدم آوست: و چه کسی از خدا به عهد 
خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله ای که با او کرده اید شادمان 
ات دا سای ای و استه موی اه ام ور مان ات 
نماینده پیغمبر است و برای حضرت عیسی علیه السّلام جایز نیست که بر 
پیغمبر اسلام پیشی گيرد. همچنین بر نماینده او نیز نمی تواند مقدم باشد. 
مفید این قول وذایت مفضلی ایت. که حافقط این ماه کزویتی راحع:جه 
فرود آمدن عیسی بن مریم علیه السْلام از آسمان نقل کرده که قسمتی از 
آن این است: «ام شریک دختر ابی عکر عرض کرد: هیا رز شول الله | در آن 
روز قوم عرب کجا هستند؟» فرمود: «عرب در آن روز قلیلی بیش نیستند. 
اغلب آنها در بیت المقدس هستند. امام آنها هر صبح با آنها نماز می گزارد. 
چون عیسی بن مریم فرود آید, امام آنها به عقب برگشته تا عیسی علیه 
السّلام جلو آمده و با مردم نماز گزارد. ولی عیسی علیه السلام دست روی 
شانه های او می گزارد و می گوید بایست تا ما با شما نماز گزاریم.» این 
حدیث صحیح و نزد محدئین اهل فن ثابت است و این ماجه آن را در کتاب 
خود, از ابو امامه باهلی نقل کرده است که گفت رسول خدا اين کلمات را 
راما ها ات ار 


ابو سعید خدری روایت کر کر سخضنر .ی الم که و الم فرمود: 
«مهدی از من است, ۷ اش باز و بینی اش باریک است. او زمین را 
که اکنده از ظلم و جور شده 
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باشد, ,ٍ پر از عدل و داد کند و هفت سال سلطنت کند.» این حدیث حسن و 
صحیح است. ابو داود سیستانی اين حدیت را در صحیح خود آورده و دیگر 
حافظان حدیث, از جمله طبرانی و غیر او نیز روا یت کرده آند. ابن شیرویه 
دیلمی در کتاب «الفردوس» باب «الف و لام», با سند خود از ابن عباس 
رت هکس سنا یه دایم ال 
بهشت است» و به همین اسناد, از حذیفه بن الیمان نقل کرده که آن 
حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: «مهدی از فرزندان من است؛ رویش 
چون ماه تابان, رنگ بدنش عربی و اندامش بنی اسرائیلی است. او زمین 
را که آکنده از ظلم شده باشد. پر از عدل کند. اهل آسمان و زمین و 
0 اک ۱ ت۱۱ ۳ 


پا عیاض سای اه غایه و اند یر آنشکه سستق از ی افام یت یه الشان ات 


ابو هارون عبدی روایت کرده که گفت: نزد ابو سعید خدري آمدم و 
پر سیدم . : «آیا | در چنگ بدر شرکت داشتی؟» گفت آری. گفتم: «آپا از آنچه 
از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله راجع به علی و فضل او شنیدی برای من 
تفل: تصی کنی #۱ مفت: «خرا: من کونم. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و اله 
سخت بیمار شد, فاطمه زهرا , نف قیادت آن رون امد هدفه هم در بخ 
راست حضرت نشسته بودم. چون فاطمه ضعف زیاد پیغعمبر را مشاهده 
کرد. چندان گریست که قطرات اشک بر صورتش فرو ریخت. پیغمبر 
فرمود: «فاطمه جان ! برای چه گریه می کنی؟» عرض کرد: «می ترسم 
سانحه ای روی دهد.» فرمود: مگر نمی دانی که خداوند نظری به اهل 
زمین کرد و از میانر انها پدرت را انتخاب کرد و او را به مقام پیغمبری 
برگزید. سپس بار دیگر نظر کرد و شوهرت را انتخاب کرد و به من وحی 
کرد که تو را به همسری وی درآورم و او را جانشین خود کنم؟ نمی دانی 
خداوند به خاطر کرامت تو, تو را به تزویج کسی در اورده که عالم ترین, 
بردبار ترین و از نظر سبقت بر اسلام, اولین مسلمان است؟» 
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فاطمه مسرور گردید و از پیغمبر صلی الله علیه و آله خواست تا همه 
فضائل و مناقبی را که خداوند به اهل بیت موهبت کرده. برای او بیان 
فرماید. پس فرمود: «فاطمه جان ! علی هشت منقبت دارد: ایمان به خدا؛ 
ایمان به رسول خدا؛ علم و حکمت؛ همسرش فاطمه؛ فرزندانش حسن و 
حسین؛ و امر به معروف و نهی از منکر کردن وی. فاطمه جان ! ما اهل 
بیتی هستیم که خداوند شش فضیلت به ما داده است که جز ما, به یک نفر 
از پیشینیان نداده است و یک نن. از آیندگان نخواهند یافت و آن اینکه 
پیغمبر ما بهترین پیغمبران ت و او پدر تو است؛ وصی ما بهترین 
اوصیاست و او شوهر تو است؛ شهید ما بهترین شهدا است و او عموی 
پدرت حمزه است؛ دو سبط این امت از ماست که حسن و حسین دو 
می گزارد.» آنگاه دست روی دوش حسین نهاده و فرمود: «مهدی از نسل 
این است.» دارقطنی صاحب کتاب جرح و تعدیل, این حدیث را این گونه 
استخراج کرده است. 


باب دهم: جود مهدی علیه السلام 


فد ضحنه فسام. استه کم این تمد کفت» برد این ین عبدالله. اتصارت 
بودیم و او گفت: «روزی نزدیک است که اهل عراق بیش از یک قفیز 
خوراکی و یک درهم جمع آوری نکنند » پرسیدیم که چرا چنین خواهد شد؟ 
گفت: «زیرا عجم جلوگیری می کنند.» سپس گفت: «روزی بیاید که نزد 
اهل شام, بیش از یک دینار و یک مد خوراکی نباشد.» پرسیدیم چرا؟ گفت: 
«رومیان چنین کنند.», آنگام مدتی سکوت کرد, سپس به گفتار خود ادامه 
داد و گفت: تفن صلن لاه کل اد الم کر مود «در آخرالزمان میان امت 
من خلیفه ای خواهد بود که چندان مال به مردم دهد که از شماره بیرون 
باشد.» راوی می گوید: از ابی نضره و یی العلاء ریانی پرسیدم: «ایا ان 
خلیفه عمر بن عبدالعزیز است؟» گفت : نه. این حدیت صحیحی است که 
را ی ی ی ان 
الا ال موه «یکی از خلفای 
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شماء خلیفه ای است که چندان مال به مردم می دهد که نتوان احصا 


کرد.» و این حدیتی ثابت و صحیح است و حافظ مسلم, ان را در صحیح 
خود اورده است. 


و در مسند احمد بن حنبل روایت شده که ابو سعید خدری گفت: پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «به شما مژده می دهم که مهدی به هنگامی 
که مردم با هم نراع داشته باشند و اوضاع متزلزل باشد, در امت من 
برانگیخته شود و زمین را که آکنده از ظلم و ستم شده باشد, پر از عدل و 
داد کند. ساکنان آسمان و زمین از او راضی باشند و اموال را صحیحا میان 
مردم تقسیم کند.» پس مردی پرسید: «صحیحا یعنی چه؟» فرمود: «یعنی 
به طور مساوی بین مردم تقسیم می کند. خداوند دل های امت محمد 
صلی الله علیه و اله را بی نیاز می سازد و سایه عدلش بر سر همه 
گسترش می یابد, تا آنجا که دستور دهد اعلان کنند کیست که به مال نیاز 
داشته باشد؟ در آن میان فقط یک مرد برخاسته و می گوید: «منم که 
نیازمندم.» اعلان کننده به وی می گوید: «برو نزد خزینه دار و بگو مهدی 
علیه السّلام دستور داده که به من مال دهی.» خزینه دار پول بسیاری در 
دامن او ريخته و می گوید: «بردار » ولی او از حملاش عاجز می ماند, 
پشیمان می شود و می گوید: من از لحاظ نیروی بدنی, قوی ترین امت 
محمد صلی الله علیه و اله هستم, با این وصف از بردن این پول ها ناتوانم 
» و آن را نمی پذیرد. ولی به او گفته می شود که ما چیزی را که به کسی 
دادیم. پس نمی گیریم امهدی هفت یا هشت يا نه سال بدین گونه سلطنت 
می کند و بعد از وی دیگر زندگی لذتی ندارد.» کنجی شافعی می گوید: 
این حدیت صحیح و حسن است و نزد اهل حدیث مسلم است و شیخ اهل 
حدیث (احمد بن حنبل) در مسند خود آن را نقل کرده است و هم این 
روایت مبینی که در مسند احمد حنبل است. همان روایتی است که اجمال 
ان در صحیح مسلم نقل شده تا بین روایات توافق برقرار شود. 
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نت حاقط آنمتخنم اد امه یحو خف کرو کم پشسو صلی ام اه 
و آله فرمود: «در آخرالزمان و با پیدایش آشوب ها؛ مردی به سلطنت 
خواهد رسید که بخشش وی برای همه گواراست.» 


باب یازدهم: رد قول کسی که خیال کند مهدی علیه السلام عیسی بن مریم است 


ابن ماجه از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السْلام روایت کرده که 
فرمود: و مه ی «آیا مهدی از ما آل 
محمد است يا از نسل دیگران؟» پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «او 
از ماست. خداوند دین خود را به وسیله او ختم کند, چنان که به وسیله ما 
گشود. مردم به وسیله ما از آشوب ها نجات يابند, چنان که به وسیله ما از 
شرک و بت پرستی رهایی يافتند. نیز به وسیله ما خداوند دل های آنها را 
بعد از دشمنی ها و آشوبگري ها با هم پیوند دهد, چنان که به وسیله ما دل 
های آنها را پس از عداوت ی پیوند داد و آنها 4 
محدئین آن را در کتاب های خود اورده ند طبرانی ان را در «معجم 
اوسط» نقل کرده و ابو نعیم در «حلیه الاولیاء» روای یت کرده و عبدالرحمن 

بن حاتم نیز در «عوالی» خود آورده است. 


و انن صاخه از حانر تن غیحاللة اتصاری نقل کرده که مر صلی الاهت عاید 
و آله فرمود: «چون عیسی بن مریم از آسمان فرود آید, مهدی امیر آن 
عده (که در آخرالزمان با وی قیام قی کنند) به وی می گوید: «بیا پیشنماز 
ما باش » عیسی می گوید: «شما هر کدام نسبت به دیگری امیر و پیشوا 
هستید, و این کرامت خداوند برای امت پیغمبر اسلام است.» ابن ماجه 
می گوید: این حدیث صحیح و حسن است. حارث بن ابی اسامه آن را در 
مسند خود اورده و حافظ ابو نعیم در (عوالی) نقل کرده است. این روایات 
دلالت دارد که مهدی غیر از عیسی بن مریم است. فقط در 
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روایت ت علی بن مجمد خالد جندی است که مهدی همان عیسی بن مریم 
است ! شافعی مطلبی گفته است که وی در حدیث سهل انگار بود و من 
کویم؛ روایات درباره مهدی از بیامبر صلی اللة علیه و اله به حد تواتز و 
استفاضه رسیده که او هفت سال سلطنت می کند؛ زمین را پر از عدل 
می گرداند؛ با عیسی بن مریم قیام می کند و عیسی علیه السّلام, در 
کشتن دجال در باب «لذ» فلسطین به وی کمک خواهد کرد. مهدی با مردم 
کتاب «الرساله» نقل کرده است و ما در این خصوص اصلی داریم و آن را 
جدرش: اتفاض ۷ حدیثی که راوی آن در نقلش معروف به سهل انگاری 
باشد, مورد قبول نخواهد بود. 


باب دوازدهم: درباره فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و ال و سلم که افتی: قد من در اول ۳ 
عیسی علیه السلام اخر و مهدی علیه السلام در وسط قرار دارد هلاک نمی شود 


و نیز از ابن عباس روایت ت کرده که پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «امتی که من در اول, عیسی در آخر و مهدی در وسط آنها باشیم, 
هرگز به به هلاکت نمی افتند.» این حدیت حسن را حافظ ابو نعیم در 
«عوالی» خود و احمد بن حنبل در مسند نقل کرده اند. و اینکه می فرماید 
«عیسی در آخر آن است », مقصود این نیست که عیسی بعد از مهدی علیه 
السْلام می ماند, زیرا به عللی این جایز نیست. اول اینکه پیغمبر صلی الله 
علیه و آله فرموده نت «حیات بعد از مهدی لذت ندارد» و در روایتی 
فرموده «خیری در زندگی بعد از مهدی نیست» که گذشت. دوم اینکه 
مهدی امام آخرالزمان است و بعد از او امامی نیست. در روایت یکی از 
اتمه حدیت موجود است و ممکن نیست که مردم بعد از مهدی بدون امام 
باشند. 


صحیح نیست., زیرا با تصریح پیغمبر که می فرماید «بعد از مهدی خیری در 
زندگی بیست »؟ 
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سازگاری ندارد. و اگر عیسی در میان قومی باشد, معنی ندارد که گفته 
شود خیری در آنها نیست. و اگر گفته شود عیسی علیه السلام به عنوان 
نیابت مهدی می ماند. مقام پیغمبری وی با نیابت امام وفق نمی دهد, و 
اگر بگویند بالاستقلال بر مردم امامت خواهد کرد باز صحیح نیست؛ زیرا 
این تو هم برای عوام امت اسلام پیش می آید که دین اسلام به آیین 
مسیحیت انتقال 5 9 4 ازم است که روایت ها 
سح 
مهدی در وسط و عیسی در آخر آن خواهد بود.» و هم ممکن است مقصود 
از و المهدی اوسطها» این بااشد که مهدی, بهنرین امت اسلام است, زیرا| 
او امام این امت است و بعد ازطففن اه عیسی ان اشسمان فرود آمده, او 
را تصدیق می کند, به وی کمک و مساعدت می رساند و صحت ادعای امام 
را برای مردم اثبات می کند. بنابراین قانق رو انم ون عستن. آخرین 
مصداق مهدی موعود است. 


مولف کشف الفمه علی بن عیسی اربلی که خدا با منْ و کرمش به او 
ثواب اعطا کند, می نویسد. اينکه دانشمند مزبور می گوید: معلی 
«اوسطها» یعنی مهدی بهترین امت اسلام است. این توهم را پیش می 
آورد که وی از علی علیه السّلام بهتر باشد, در صورتی که این را هیچ کس 
تکفته اسنت, اه بهنظر من می- رد این است: کم بتففتر صلی اللم-علیه 
و آله, ی است و چون مهدی پیرو پیفمبر و دین 
دارد, ۳ ردیف وعوت کنند کان: " را نفر ود قرار داده و و علیه 
السْلام را که صاحب دین دیگری بوده و مع هذا در آخرالزمان مردم را به 
دین اسلام که غیر از شریعت عیسوی است دعوت می کند, جا دارد که 
آخرین داعیان بخواند و الله اعلم. 
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باب سیزدهم: کنیه مهدی و اینکه خوی مهدی چون خوی پیغمبر صلی الله علیه و آله است 


طذیفه آز سیر صلی ال له علیه و الم نهانت کروه است که فرمیه: #اگر از 
عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد. خداوند در آن روز ,مردی را برانگیزد که 

نامش نام من, خویش خوی من و کنیه اش ابو عبدالله باشد. دا این حدیت 
حسن و عالی است که بحمدالله با سربلندی روزی ما شده است. معنی 
«خویش خوی من» در عبارت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم, از 
بهترین کنایات است و اشاره به انتقام مهدی از کفار دارد. چنان که پیغمبر 


چنین کرد و خدای متعال فرموده: « نک لعلی خُلْقٍ عظیم»(1)» (و راستی 
که تو را خویی والاست. 1 


فقیر درگاه الهی, علی بن عیسی که خدا از او درگذرد می گوید: از اینکه 
کت ام ات ۲ ای امامت تا رش ۱ 


حقیقت را پنهان کرد و شباهت پیامبر با مهدی علیهماالسْلام را منحصر بر 
انتقام کرد, در حالی که لفظ عام است و شباهت در تمام خلقیات پیامبر 
صلی الله علیه و اله در کرم. شرف, علم, حلم, شجاعت و غیر ان از 
خلقیاتی که در ابتدای این کتاب برشمردم را می رساند و عجیب تر از 
قولش, ذکر ایه به عنوان دلیل تقریر خویش است ! 


تا وا فده قریه اک نی غلبه الشاام از ات جطیی ید 


عبدالله: بن. غمر می. کوید: بیغمیز اکرم ضلی الله. عليه و اله فر مود 
«مهدی از قریه ای که آن را کرعه می نامند قیام می کند.» گفته شده که 
این حدیت حسن است که با سربلندی روزی ما شده است و ابوالشیخ 
اصفهانی, در عوالی خود ان را نقل کرده, چنانچه اوردیم. 
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1- . قلم 4 


باب پانزدهم: ابری که هنگام قیام. بر سر مهدی علیه السلام سایه می افکند 


عبدالله بن عمر می گوید: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
«مهدی خروج می کند, درحالی که بالای سرش ابری است که در ان منادی 
ندا می دهد: این مهدی, خلیفه خداست » گفته شده که این حدیث حسن 
است و برای ما با سربلندی تنها از اين وجه روایت شده است. 


«مهدی قیام می کند. درحالی که بالای سرش فرشته ای است که ندا می 
دهد. «اين مهدی است پس از او تبعیت کنید ا» این حدبت حسن را حفاظ 


باب هفدهم: اوصاف مهدی و زنگ و اندام وی 


حذیفه می گوید: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «مهدی مردی از 
فرزندان من است که رنگش رنگ عربی و جسمش در قوت مثل بنی 
اسرائیل است و بر گونه راستش خالی است که همچون ستاره ای 
درخشان است. او زمین را که آکنده از ستم شده باشد, پر از عدل می کند 
و اهل زمین و اهل آسمان و پرندگان هواء از خلافت او رضایت دارند.» می 
گوید: این حدیثی حسن و عالی است و به حمدالله از گروه زیادی یعنی 
اصحاب ثقفی روزی ما شده و سندش نزد ما معروف است. 


باب هیجدهم: خال روی او, لباس وی, فتح بلاد شرک به وسیله او 


ابو همامه باهلی می. گوید: پیعمبر اکرم صلی الله علیه و اله. قزمود: «بین 
شما و بین روم چهار صلح است. ایام صلح چهارم. بر دستان مردی از اهل 
هرقل هفت سال ادامه می یابد.» مردی از عبدالقیس که به او مستورد بن 
غیلان گفته می شد., پرسید: 


ص: 148 


«ای رسول خدا! در آن روز امام مردم کیست؟» فرمود: «مهدی از 
فرزندانم که چهل ساله است ؛ صورتش همچون ستاره ای درخشان است؛ 
بر گونه راستش خالی سیاه است و دو عبای قطوانی به دوش دارد؛ ؛ انگار 
از مردان بنی اسرائیل است و گنج ها را استخراج و شهرهای شرک را فتح 
فی. کنن» کفت: این شاف است. که طتراتی: در ععجم. کبیرزش تعل کردم 


است. 


باب نوزدهم: کیفیت دندان های مهدی علیه السلام 


عبدالرحمن بن عوف روایت ت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 

فرمود: «خداوند از عترت من مردی را برانگیزد که میان دندان هایش باز و 

رویش روشن باشد. او زمین را پر از عدل کند و به مردم اموال فراوان 

بخشد.» گفته شده که حافظ ابو نعیم در عوالی خود, این حدیث را این 
چنین استخراج کرده است. 


ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: «قیامت به پا 
نمی شود, تا اینکه مردی از اهل بیت من قسطنطنیه و جبل دیلم را فتح 
کند و اگر از دنیا جز یک روز نماند. خدا آن روز را چنان طولانی کند تا آن را 
فتح کند.» ابو نعیم این حدیث را نقل کرده و گفته است که , بی شک این 
فاتحع مهدی موعود است تا بین روایات جمع شود. 

و نی مس ای ای تم ی اسشانان ای یت 

چابر بن غبدالله مین گوید: بیغمیر اکرم ضلی الله غلیه و اله فرمود؛ «بغد 
از من خلفا خواهند بود, بعد از خلفا امرا و بعد از امرا, پادشاهان ستمگر 
بیایند, آنگاه مردی از اهل بیت من خواهد آمد که زمین را که آکنده از ظلم 
شده باشد., از عدل و داد پر کند.» ابو نعیم در فواید و طبرانی در معجم 


اکیر ان وا توا بت کرده آند. 
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باب بیست و دوم: مهدی علیه السلام پیشوای صالح است 


اند آماشهفن سد وی رون ارم صلی اللض له و اه رای سا سای 
ای ایراد کرده و در ضمن از دجال نام برده و فرمود: «پس شهر مدینه را 
از پلیدی ها پاک می کند, چنان که کوره آهنگری کثافات فلزات را پاک می 
آن روز اعلام خواهند کرد که امروز, روز آزادی است.» ام شریک 
عرض کرد: «یا رسول ال عرب آن روز کجا خواهند بود؟» فرمود: «در 
آن روز آنها اندکی بیش نیستند. پشتر.. آنان در بیت المقدس هستند و 
پیشوای آنها مهدی است که مردین ضالح اسشت» حافظ آبو تعیم اضقهاتی 
این حدیبت حسن را این چنین آورده است. 


باب بیست و سوم: تنقم امت اسلام در عصر مهدی علیه السلام 


ات یی اراس فا اه له دامن رح که فسوی قاس 
و ی از نعمت هایی متنعم می شوند که به مثل 
ان هرگز برخوردار نشده آند؛ ؛ آسمان بسیار بر آنان می بارد و زمین چیزی 
از کیاهان خهد را قرو اه و آن زا من مت دهد حافظ اما نام 
طبرانی در معجم اکبر خود اين حدیث نیکو متن را آورده است. 


تا بت اوه اخار یاس ی ی الوم یی نی که نی خانعه بات 


ثوبان از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود؛ «نزد گنج شما 
سه نفر به قتل رسند که هر سه پسران خلیفه هستند و پس از آن, دیگر 
را ای را اهر 
رسند و طوری آنها را به قتل رسانند که هیچ قومی را بدان وضع نکشته 
باشند. سیس خلیفه خدا, مهدی بیاید. چون بشنوید که ظهور کرده. به سوی 
او رو آورید و با او بیعت کنید, زیرا| او مهدی, خلیفه حقیقی خداوند است.» 
گفته می شود که این حدیثی نیکو متن و عالی است که به حمد 
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الهی و حسن توفیق او, از اين طریق به ما رسیده و در آن دلیل بر شرافت 
مهدی است که به فرموده راستگوترین فرزندان آدم, خلیفه خدا بر روی 
زمین است و خدای متعال فرموده: « یا ها ال شول بلغْما آئزل الیک من 
زیک»(1). ( اي بيامترد انچه از جائب بروردکارت به. سوی تو تازل 
شده, ابلاغ کن. 4 


باب بیست و پنجم: در اینکه مهدی علیه السلام از زمان غیبتش تاکنون زنده و باقی است و هیچ 
گوثه اشکالی در بودنش نیست 


یل ای اسر خبات غیسنی وخظر هلاس ار الا اه الیو نم بودن 
دجال و شیطان از دشمنان خداوند است. چه این عده به استناد کتاب و 
سنت, تأکنون زنده هستند. اهل حدیثت در این مورد اتفاق دارند, ولی بودن 
مهدی را منگرند! آتها از دو نظر وجود مهدی را انکار کرده اند: یکی به 
علت طول زمان غیبتش و دیگری بودن وی در سرداب, بدون اینکه کسی 
ام هگ ایی, بزای. آه نبا ورد نیز می گویند که اين عادتا محال است. 


و با امداد الهی ۱ ۳1 زنده بودن عیسی 

علیه السلام از قران آیه شریفه *«5 أَنْ من هل الکتاب 1 َبْوْمِتنَ به قبل 
مونه»(2۵), [و از اهل کنات کسنی بست یز آیکه شش آزمر گ:خوه تما 
به آن انفانیفی امرد لاو تصاوه و اهل کتاب, از موقع دول آننه یذ تاکنون, 
باه اسان اور ان بس تحار مایخ کت دی اغرال ان اسسماد احان 

پیغمبر (سنت), یک دلیل اینکه مسلم در 0 ضمن حدیت مه 


درباره خروج دجال می گوید: پیغمبر فرمود: «... پس عیسی بن مریم در 
مشرق دمشق, جنب مناره سفید مابین و در حالی که دو دست 
خود را 
1 
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روی شانه دو فرشته نهاده فرود می آید.» و قبلا نیز گذشت که پیغمبر 
فرمود: «چگونه خواهید بود وقتی که عیسی بن مریم در میان شما فرود 
می اید و امام شما نیز میان شما باشد؟» درباره خضر و الیاس نیز محمد 
بن جریر طبری می گوید: «انها در زمین می گردند.» 


و نیز مسلم در کتاب «صحیح» از ابو سعید خدری نقل می کند که پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله ضمن حدیثی طولانی که درباره دجال برای ما بیان 
می کرد فرمود: «او قدم به کوچه های مدینه تضی: گذارد: بلکه به شوره 
ای رتیت مدیته رو فنی. آ ورد در آن موقع مردی که بهترین خلق است 


يا از بهترین خلق است, به سوی او می رود و می گوید: «می دانم که تو 
همان دجال هستی که پیفمبر صلی اللّه علیه و آله به ما خبر داده است » 
دجال به مردم می گوید: «اگر من این مرد را کشتم سپس زنده کردم, آپا 
باز در حقانیت من تردید خواهید کرد؟» مردم می گویند نه ! آنگاه آن مرد را 
می کشد و سپس زنده می گرداند. چون آن مرد (در ظاهر و به نظر 
مردم) زنده می شود. می گوید: «به خدا سوگند من در شناختن تو از 
خودت بیناترم» (یعنی تو را ساحری بیش نمی دانم) دجال دوباره آهنگ 
کشتن او می کند, ولی کاری از پیش نمی برد.» ابو اسحق ابراهيم بن 
سعد گفته است: «گویند این مرد (که دجال به ظاهر او را می کشد), خضر 
پیغمبر علیه السلام است.» روایت | عینا مسلم در صحیح خود 
آورده است که ما نیز آوردیم. و دلیل بر زنده بودن دجال, روایت «تمیم 
داری» و جنبنده دریایی و دابه ای است که با آنان تکلم می کند که حدیثی 
حسن و صحیح می باشد و مسلم در صحیح خود آورده و گفته است که این 
روایت صریح در زنده بودن دجال است. 


ور دلیل بر وجود شیطان, آیات قرآن مجید است, فافند این ایند ال وب ۶ 
قانظرّنی الی وم بیعنون. قال قانک من الْمْتظَرینَ [لی یوم اَوکت 
الْمعَلومٍ»(1), (گفت: 
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«پروردگاراء پس مرا تا روزی که برانگیخته خواهند شد مهلت ده. فرمود: 
تو از مهلت یافتگانی, تاروز [و] وقت معلوم. ) 


و دلیل بقای مهدی موعود ی است: اما از قرآن مجید 
آیة. تفتر ره" «ِیْهرَة علّی الدین کله و لو کر الْمُش رکون»(1). تا آن را 
بر هرچه دین است تفر ور کرد بو هر‌چند شیر کان خوش نداشته باشند ) 
است. سعید بن جبیر روایت ت کرده که مقصود. مهدی است که از عترت 
فاطمه عليهاالسّلام است. و کسی که گفته مقصود عیسی علیه السّلام 
است. مطابق آنچه گفتیم با هم منافات ندارد. زیرا بنا بر آنچه گذشت. با 
امام سازگار است. مقاتل بن سلیمان و مفسرین پیروان_ او گفته اند؛ 
مقصود خداوند از آیه «و ق لیلد للسَاعه»(2)؛, [و همانا آن, نشانه ای 
برای آفقم ] ناحیر اشت ۱ مهدی آخرالزمان است که بعد از ظهور او, 
علائم روز قیامت آشکار می شود. همچنین پاسخ کسی که از راه طول 
زمان غیبت, منکر مهدی علیه السُلام شده, به دو گونه است: یکی نقلی و 
دیگری عقلی. در جواب نقلی می گوییم که از روایات گذشته دانستیم که 
تشه نف ور اخوالر فارتخهاهند. اه خی کدام جر مهد ها تینست: ریرا 
وی امام مردم است و عیسی علیه السّلام پشت سر او نماز می گزارد, 
همان طور که در صحاح امده و ادعای او را تصدیق می کند. و سومی که 
دجال ملعون است و بودنش, نزد اهل حدیت (از شیعه و سنی) مسلم 


است. 


و اما جواب عقلی در بقای انها: می گوییم که بودن اینان در طول این 
مدت؛ از دهخال بیرون بنیست . : یا بودن آنها مقدور خداوند است و یا محال 
بوده و مقدور خدا نیست که آنها را در این مدت طولانی زنده نگاه دارد. 
قسم دوم باطل است. زیرا خداوندی که مخلوقات را از نیستی به هستی 
آورده و بعد فانی می گرداند و بعد از فنا دوباره به صورت نخست برمی 
گرداند, البته نگه داشتن انها در حیطه قدرت او خواهد 
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بود. ۷ صورت که بودن انها مقدور خداوند است. از دو حال بیرون 
نیست . ر یا بودن آنها به اختیار خداست و یا به میل مردم. بدیهی است که 
تسه خل مر ات رورا ک ص دم رو دا اد برای 
یکی از ما ممکن بود که خود يا فرزندمان هميشه زنده بمانیم. در صورتی 
دپ ی اس و ی ای کر ی 
پس ناچار باید بگوییم بقای آنها در طول این مدت. به اختیار ذات مقدس 
الهی است. و نیز بودن آنها از دو حال بیرون نیست: یا علتی دارد و يا بدون 
علت است. اگر بدون علت باشد, بی حکمت خواهد بود و چیزی که حکمت 
ندارد, داخل افعال الهی نیست. پس ناچار باید بقای آنها به واسطه علتی 
باشد که چکمت الهی اقتضا دارد. دلیل بقای عیسی را در تفسیر آیه «و ان 

من أهل الکتات: : ۰ بیان داشتیم و در خصوص بقای دجال لعین می گوییم 
ی ار 
کوهی از غذا در همه جا با وی است. تاکنون واقع نشده. پس ناچار باید 
آمدن وی در آخرالزمان باشد. برای اقامه دلیل بر وجود امام مهدی علیه 
السّلام نیز می گوییم: از موقعی که غیبت فرموده تا کنون, آن طور که 
اخبار مژده داده است. زمین پر از عدل و داد نشده, بنابراین این علائم باید 
در آخرالزمان ظاهر گردد. اين بود آنچه باعث بقای عیسی و مهدی 
یهام ال له ای و ان ی و 
دجال زنده هستند و محدئین اهل تسنن هم ان را قبول دارند. چه مانعی 
دارد مهدی که یادگار پیغمبر اسلام و نماینده اوست هم به اختیار و قدرت 
الهی زنده باشد؟ بنابراین بودن وی از ان دو آولی است, زیرا| بقای مهدی 
که امام. آخرالزمان است. و زمین را بر از عدل و داد فی.- کنار: ساب 
مصلحتی برای مکلفین داشته باشد و از ناحیه خداوند نسبت به بندگانش 
لطف باشد. وجود و خروج دجال هر چند موجب فساد عقیده مردم می 
شود, چه وی ادعای خدایی می کند و مردم رآ به قتل می رساند. لیکن 
بقای او‌خود اشحانی اسنت که.طن آن دنتدان و کاهکان وتحصاه ود از 
هم تمیز داده می شوند. همچنین بقای عیسی تاکنون و اشکار شدن وی در 
اخرالزمان, خود باعث 


ص: 154 


انقان آمزدن اه کناب متضدیی نت پفسسن اسلا ضلی: الله لیف و 
اله است. همچنین ایمان مقمنین را تحکیم و ادعای امام را نزد منکرین 
تصدیق می کند, به دلیل اينکه پشت سر حضرت نماز می گزارد و او را 
یاری می کند و مردم را به دین اسلام دعوت می کند, پس بقای مهدی علیه 
السّلام اصل و آمدن عیسی و خروج دجال فرع آن است ؛ پس چگونه صحیح 
است که دو فرع با عدم بقای اصل, باقی باشند و اگر این جایز باشد, وجود 


و علت اينکه گفتیم بقای مهدی علیه السّلام اصل و علت بقای عیسی علیه 
السلام و دجال است. این است که وجود انفرادی عیسی علیه السلام در 
جال: که یاون دی اسلام و تصدیق گر امام نباشد صحیح نیست.؛ زیرا| اگر 
چنین امری صحیح باشد., ایشان منفردا دولت و دعوتی داشته و سبب 
ابطال دعوت اسلام می گردد, زیرا اراده کرده که تابع و فرع باشد, ولی 
متبوع و اصل و امام شده است., در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «پیامبری بعد از من نیست» و فرمود: «حلال آن است که خدا بر 
زبان من تا روز قیامت حلال کرده و حرام آن است که خدا به زبان من تا 
روز قیامت حرام گردانده است.» پس باید یار و یاور و تصدیق گری داشته 
باشد و وقتی کسی را که یار و تصدیق گر او باشد را نيابد, وجود او تاثیر 
ندارد. پس ثابت شد که وجود مهدی علیه السْلام اصل وجود اوست و 
همچنین وجود دجال ملعون در اخرالزمان بدون وجود امام صحیح نیست و 
صحیح نیست که امت, امامی قابل رجوع و وزیری قابل اعتماد نداشته 
باشند, زیرا| اگر چنین باشد, اسلام پیو سته مقهور و دعوت آن باطل است. 
پس وجود امام اصل وجود دجال نیز هست. بنا برآنچه که گفتیم. 


و پاسخ کسانی که از راه بودن وی در سرداب, منکر وجود او شده اند نیز 
به دو گونه است: یکی اینکه (به عقیده محدئین) عیسی علیه السلام نیز در 
آسمان است, بدون اینکه در روایتی وارد شده باشد که کسی ات و نان 


برای او می برد, در حالی 
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در اسمان نزد منکرین مسلم باشد., بودن مهدی در سرداب نیز اشکال 


ندارد ! 


اگر پگویی که عیسی علیه السّلام را خداوند از خزانه غییش غذا می دهد, 
نیز از خزانه غیبش غذا دهد. خزانه او 
خالی نخواهد شد! اگر بگویی ۷ واسطه عروج به آسمان) از 
طبیعت بشری خارج شده (یعنی محتاج به خورد و خوراک نیست) و با 
مهدی فرق دارد, می گویم که این درست نیست» زیر خداوند درباره 
اشرف ی کی سا « قل الما آتا بسَرٌ 2 ُوحی الت»(1)؛ 
۵ عالم بالا پید| ی کر که ادعا ما ها 
است و دلیلی بر اثبات ندارد. 


دلیل دوم بر ابطال انکا ر بقای حضرت درسرداب این است که دجال نیز در 
دیر مستحکمی است که دو دست خود را به گردنش جمع کرده و بین دو 
زانو تا روی پایش با آهن پوشیده شده و در روایتی در چاهی آویزان است. 
وقتی بقای دجال به گونه مذکور ممکن باشد, بدون اینکه کسی متکفل 
امور او باشد, پس مانع از بقای مهدی علیه السّلام چیست که با عزت و 
بدون تکیه به جایی باقی باشد؟ چون همه در قدرت خدای تعالی است. 
پس ثابت شد که شرعا و عادتا بقای حضرت محال نیست. 


سپس بعد از ذکر این مباحث, روایتی سست را نقل کرده و من محل مورد 
نیاز و لازم را می اورم: نسبت به دی جدن که نام یک پادشاه است, وقایع 
و حوادثی جاری می شود و فتنه های تکان دهنده ای روی می دهد. سپس 
قیام. مهدی علیه؛ التلام زا دکر شی کید و آینکه بحضرت, رمین:را اکنوه از 
عدل می کند و دنیا و اهل ان در ایام دولت حضرت علیه السلام. با طیب 
خاطر زندگی می کنند و از حافظ محمد بن نجار 
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روایت شده که گفت: این حدیث از احادیث طولانی مشهور است که 
حافظان حدیت در کتب خود ذکر کرده اند و در صحاح ذکر نشده است.(1) 


39 محمد بن طلحه می گوید: اما روایات صحیحی از پیامبر صلی الله 
علیه و اله درباره مهدی علیه السلام وارد شده است., از جمله: 


ابو داود و ترمذی هر یک با سند خود در صحیح خود. سند به ابو سعید 
خر ی سا اد سم آن مامت ای لاه خاغ هم الم کر 
فرمود: «مهدی از من است ؛ پیشانی اش پهن و بالای بینی اش بلند است. 
او زمین را که مملو از ظلم و جور شده, از عدل و داد نز.هته کرداند و 
هفت سال حکومت می کند.» 


حدیث دیگر را داود. مرفوعا از علی بن ابی طالب علیهما السلام نقل می 
کند که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر از روزگار تنها یک 
روز باقی مانده باشد. خدا مردی از اهل بیت مرا بر می انگیزد که زمین را 
که انباشته از ظلم و جور شده باشد, از عدل پر می کند.» همچنین ابو داود 
در صحیح خود, از ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند 
که گفت از رسول خدا| شنیدم که فرمود: «مهدی از عترت من و از 
فرزندان فاطمه است.» 


و و ی اس اس اس وا کت 


بخاری و مسلم هر یک مستقلا در صحیح خود. سندشان را به ابو هریره 
رسانده اند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «شما در چه 


وضعی هستید هنگامی که عیسی علیه السلام نزول می کند, درحالی که 
امام شما از شماست؟» 


غیت ذیگر زا داود. و ترمنی به: ستدشان در ضحنم. خود. آوزدم. و هر یک, 
سند به عبدالله بن مسعود رسانده اند که گفت: ۷ له 


و 
فرمود: ِِ از روزگار تنها یک روز باقی مانده باشد, خدا آن روز را چنان 
طولانی کند تا مردی 
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از من با اهل بیت مرا برانگیزد که اسم او مشابه اسم من و اسم پدرش 
مشابه اسم پدر من باشد. او زمین را که مملو از ظلم و جور شده. از عدل 
و داد پر می کند.» 


و در حدیت دیگری پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مردی از اهل بیت 
من که هم نام من است. خواهد امد.» این روایات از ابی داود و ترمذی 
بود. 


از جمله این احادیت., روایاتی است که امام ثعلبی در تفسیر خود نقل کرده 
و سند را به انس بن مالک می رساند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «ما فرزندان عبدالمطلب سادات بهشتیم: من, حمزه, جعفر, علی. 
حسن, حسین و مهدی علیهم السلام.»(1) 


مولف: سید بن طاووس در کتاب طرایف؛ از مناقب ابن مغازلی احادیئی 
شببه: آتچه در باب نهم. کذشت: را روانت ت کرده, تا آن جا که می گوید: و 
قسم به کسی که جانم در دست اوست؛ مهدی این امت از ماست ۰( 2). 
صاحب کشف الفغمه., از محمد بن طلحه حدیثی را که به عنوان اولین 
حدیث در باب هشتم ذکر کرده, از ابو داود و ترمذی نقل کرده و حدیثت 
اول از باب دوم را از ابوداود در صحیح خود. حدیثت اول از باب هفتم را از 
صحیح بخاری و مسلم و شرح السنه بغوی, حدیث دوم از باب اول را ابو 
داود در صحیح خود نقل کرده و حدیث سوم از باب اول را از ابو داود و 
پر دی با ربا هم «یراشم پدرن آسم چدور م است» و دون این ریاد تفل 
کرده و حدیت باب سوم را از تفسیر تعلبی نقل کرده است ؛ سیس ابن 
طاخه.مت ی ار اسکال سور یار اضعا رخا ال 
علیه السلام منطبق بیست» چون اسم پدرش موافق اسم پدر پیامبر صلی 
اه همست و ات اس ال مه هراس ار 
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کف امه 2 437 
2 . طرائف 1 : 134 


اولا: در زبان عرب شایع است که لفظ «اب» را بر جد اعلی نیز اطلاق می 
کنتد " منل این ایه: «مله. اییکم اب آهی»زلا:. (آبین پدرتان ابراهیم [نیزچنین 
بوده است ]1 و قول خداوند به حکایت از یوسف: «و اتبعت مله ات 
ابراهیم,(2), (وآیین پدرانم, ابراهیم را پیروی کرده ام ) و در حدیث معراج, 
جبرئیل گفت: «اين پدرت ابراهیم است.» ثانیا: لفظ اسم بر کنیه و صفت 
نیز اطلاق می شود, همان طور که بخاری و مسلم روایت کرده اند که 
رسول خدا صلي الله علیه و آله, علی علیه السٌلام را ابا تراب نامید و نامی 
محبوب تر از آن نزد علی علیه السّلام نبود. پس لفظ اسم بر کنیه هم 
اطلاق شده و از این قبیل است شعر متنبی: 


قدر تو را بزرگ می شمرم که تو «موّنبه» نامیده شوی / و برای عرب از 
کنیه هایت تو را نام نهاده اند 


سیس ابن طلحه می گوید: «و وقتی حجت علیه السلام از فرزندان امام 
خسن غله تسام باس نامر صلی اللبغلضه الهعر که اطاق اقط 


اسم کرده تا با طریقی جامع و موجز اشاره به این باشد که حضرت از 
فرزندان امام حسین علیه السلام است.»(3) 


مولف: بعضی از معاصرین ما در پاسخ به اين اشکال, وجه دیگری ذکر 
اه اه تا اس ات اه 
جناب عبدالله پدر پیامبرخدا نیز ابومحمد بوده. پس دو کنیه موافق اند و 
کنیه داخل تحت اسم است. ولی اظهر همان است که گذشت که «ابی» 
غلط املایی« ابنی» است. 


مولف؟ اه این ظلخه از ضطحین و کاب فردوسن. لمیت فقل کردم 
مطابق با نسخه هایی است که نزد ماست و من نسخه ای قدیمی از شرح 
السنه نوشته بغوی دارم 
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2 . یوسف / 38 
3-. کشف الغمه 2 : 442 


که تمام روایات موجود مهدی علیه الشلام را با اسناد او نقل می کنم: می 
گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: : «اگر از روزگار 
تنها یی روز باقی مانده باشد, خدا مردی از اهل بیت مرا بر می انگیزد که 
زمین را که مملو از جور و ستم شده باشد, از عدل پر می کند.» 


و با 
ظلم به آن پناهنده شود. پس خدا مردی از اهل بیت مرا بر می انگیزد که 

زمین را که آکنده از ظلم و جور شاه باشد. از عدل و داد پر می کند؛ سکنه 
آسمان و زمین از او راضی باشند و آسمان چیزی از آب خود را نمی 

گذارد, مگر آنکه به طور فراوان آن را فرو می ریزد و زمین از گیاهان وه خود 
چیزی فرو نمی گذارد, مگر اینکه آن را بیرون می ریزد. تا جایی که زندگان 
دوست دارند مردگان نیز در عصر او باشند و هفت يا هشت يا نه سال در 
این وضع زندگی می کند.» اين حدیث از طریقی غیر از طریق ابو سعید 
خدری و ابو صدیق ناجی که نامش بکر بن عمر است نیز نقل شده است. 


«مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است.» نیز روایت شده که او 
در بین مردم به سنت پیامبر انها عمل کرده و هفت سال می ماند و سپس 


و همچنین نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله در ارتباط با مهدی 
فرمود: «کار طوری می شود که فردی از افراد می آید و می گوید: «ای 
مهدی | به من عطا کن ! به من عطا کن » پس حضرت آن قدر که آن فرد 
بتواند ببرد, در لباسش برایش مال می ریزد.» 
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و 


همچنین نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «در آخرالزمان 
خلیفه ای قیام می کند که مال را بی حد و نهایت به مردم عطا می کند.» 


این حدیثی صحیح است که مسلم روا یت کرده است.»(1) 


موّلف: آبن اثیر در کتاب «چامع الاصول» از چند کتاب صحیح اهل تسنن, از 
ای مار هه ات اه ای 

و ام سلمه و ابو سعید خدری و ابو اسحق, ده روایت معتبر درباره ظهور 
اک ار 
ر صا ات ها مر ی 


0 جامع الاصول: ثعلبی در تفسیر« حمعسق» با سند خود, از پیغمبر 
روایت کرده که فرمود: «سین» سنا و رفعت امر مهدی علیه السْلام است 

و «ق» قوت عیسی علیه السلام در موقع آمدن از آسمان است که 
1 و 
پیغمبر اسلام در قصه اصحاب کهف روایت کرده که فرمود: «مهدی 


اصحاب کهف را می خواند و خداوند آنها را زنده می گرداند. آنگاه دوباره 
به خواب می روند و دیگر تا روز قیامت بیدار نمی شوند 2(۳۰) 


از کتاب فردوس و مناقب ابن مغازلی و مصابیح ابو محمد حسین بن 
مسعود فزاء. بسیاری از روایات گذشته را نقل کرده است و سپس می 
گوید: یکی از علمای شیعه کتابی بنام «کشف المخفی فی مناقب المهدی 
علیه السْلام» تصنیف کرده که به دست 
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ماه اون 111 
3-. طرائف 1 : 259 


من رسیده و یک صد و ده روایت بهتر از آنچه نقل کردیم, از طرق محدئین 
و علمای مذاهب چهار گانه اهل تسنن اورده است که به ملاحظه اختصار و 
رعایت حال خوانندگان, از نقل آن نیز خودداری کردیم. چرا که برخی از 
روایات گذشته که نقل کردیم, خواننده را از تة نفصیل بیشتر بی نیاز می کند 


در این جا فقط اسامی دانشمندانی که یک صد و ده حدیث مزبور را در 
کتب خود آورده اند می اون تا اهل توفیق با تحفیق, از مظان آن 
مستحضر گردند: 


بخاری در کتاب «صحیح» سه حدیث؛ مسلم در کتاب «صحیح» يازده 
حدیث؛ حمیدی در کتاب «جمع بین صحیحین» دو حدیث؛ زید بن معاویه 
عبدری در کتاب «جمع بین صحاح سته» يازده حدیث؛ عبدالعزیز عکبری در 
کتاب «فضائل الصحابه» هفت حدیث؛ ثعلبی در کتاب «تفسیر» پنج حدیت؛ 
ابن قتیبه در کتاب «غریب الحدیث» شش حدیث؛ ابن شیرویه دیلمی در 
«الفردوس» چهار حدیث؛ حافظ ابوالحسن دارقطنی در کتاب «مسند 
فاطمه علیهاالسلام» شش حدیت؛ حافظ ابوالحسن دارقطنی در کتاب 
«مسند علی علیه السلام» سه حدیت؛ کسائی در «المبتداء» دو حدیث؛ 
حسین بن مسعود فراء در «المصابیح» پنج حدیث؛ ابوالحسن مناری در 
«الملاحم» سی و چهار حدیث؛ حافظ ابن مطیق از کتاب وی سه حدیت؛ 
محمد بن اسماعیل فرغانی در «الرعایه لاهل الروایه» سه حدیث؛ حمیدی 
(نامبرده) در «خبر سطیح» یک حدیت؛ یوسف بن عبدالبر نمیری در 
«استیعاب» دو حدیث نقل کرده اند. 


سید بن طاوس سپس می گوید: جلد دوم سنن ابن ماجه قزوینی را که 
تاریخ کتابت آن سال 300 هجری, یعنی زمان مولف است ما به دست 
اورده ایم. در کتاب نامبرده روایات بسیاری درباره ملاحم (پیشینی ها) 
منجمله هفت حدیث در باب (ظهور مهدی) با سلسله سند نقل کرده است 
که وی از فرزندان فاطمه علیهاالسلام است و زمین را که مملو از ظلم 
شده باشد, پر از عدل می کند و کشف و فضل حالت و زمان ظهور را به 
سند متصل از پیامبر اسلام روایت کرده است. 


ص: 162 


و هم سید بزرگوار مزبور می گوید: کتابی دیگر به نام «المقتص علی 
محدث للاعوام لبناء ملاحم غابر الایام» تلخیص ابوالحسین احمد بن جعفر 
بن محمد مناری به دست اوردم که در زمان مولفش نوشته شده. در آخر 
ان نسخه نوشته بود: 


«در سال 330 از تالیت آن فراغت حاصل شد.» در آن کتاب هیجده روایت 
با سند؛ از پیغمبر درباره 


قیام و ظهور حتمی مهدی علیه السلام و اوصاف آن حضرت و این که او از 
اولاد فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر پیغمبر است و او زمین را پر از عدل 
می کند و نیز ذکر کمال سیرت و جلالت ولایتش نقل کرده است. 


سپس سید بن طاووس چهل حدیثی را که حافظ ابو نعیم اصفهانی در 
توصیف مهدی موعود جمع آوری کرده و ما از (کشف الم نقل کردیم. 
آورده و آنگاه فرموده است: احادیث راجع به مهدی که دانشمندان اهل 
تسنن روایت 0 
در این باره نقل کرده اند, باید در چند جلد تدوین شود. علمای ما به 
«تواتر» نقل کرده اند که ولادت مهدی علیه السلام به طور پنهانی بوده, 
زیرا روایات راجع به سلطنت و دولت او و غلبه وی بر همه کشورها و تمام 
مردم و شهرها, برای عموم روشن بوده و بدین سبب ولادت او توام با خطر 
و ترس بوده, مانند ولادت حضرت ابراهیم و موسی علیهماالسلام. این 
معنی را شیعیان از راه ارتباط و اتصال به پدران ان حضرت می دانستند. 
چه هر کس با قومی معاشر باشد. از دیگران آشناتر به احوال و اسرار 
انهاست., همچنان که اصحاب شافعی از ساير علمای مذاهب چهارکانه اهل 
سنت آشناتر به حال او هستند. به علاوه امام زمان علیه السلام 


را بسیاری از اصحاب پدرش امام حسن عسکری علیه السلام دیده و از وی 
اخانه احگام ات کردود اند 


معروف بوده و آنها معجزات و کرامات و جواب مسائل مشکله و بسیاری 
از اخبار غیبیه را که ان حضرت از جدش پیغمبر روایت کرده, نقل کرده اند. 
یکی از انها عثمان بن سعید عمری است که در قطقطان واقع در سمت 
غربی بغداد مدفون است. دیگری فرزندش ابو جعفر محمد بن عثمان, 
دیگری ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و چهارمی علی بن محمد سیمری 
رضی الله عنهم است. 
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7 ها ۱ ۷ ۰ 
السلام بوده اند, ذکر کرده است. 


بعد از غیبت صغری نیز بسیاری از شیعیان و غیرهم, آن حضرت را ملاقات 
کرده و از معجزات و کراماتی که به دست ان حضرت به وقوع پیوسته, 
فهمیده اند که او همان مهدی موعود است. 


پس اگر امروز از نظر نوع شیعیان و دوستانش غایب است. منافات ندارد 
9 اي از الما خضرنسن راید وان فان و. کردارنن ور فد کرو ند 
و در عین حال از مردم پوشیده دارند, چنان که این معنی درباره جماعتی از 
پیغمبران و اوصیا و پادشاهان و اولیای حق»؛ , جریان داشته که مصالح دینی 
ایجاب من کرده آنها مدتی:غایب گردند. 


کسانی که وجود مهدی موعود علیه السلام را از راه استبعاد طول عمر 
شریف آن حضرت انکار می کنند, افرادی هستند که جاهل به قدرت الهی و 
اخبار حضرت رسالت پناهی و اهل بیت عصمت هستند, وگرنه چگونه می 
شود ان زا انکار کردر با اینکه طول عمن عده ای از بیغمبران و غیرهم که 
همه از معمرین بوده اند, در روایات متواتر به ما رسیده است؟ وقتی خضر 
علیه السّلام با سال ها عمر که نه پیغمبر و نه حافظ دینی است و نه 
بودنش در بقای تکلیف لطف است و فقط بنده صالح پروردگار است. 
تاکنون زنده است. چگونه طول عمر مهدی علیه السلام را که حافظ دین 
مضافا به اینکه نفعی که در حال غیبت و ایام ظهور امام زمان علیه السلام 
عائد مردم می شود, بیشتر از نفعی است که مردم از وجود خضر. می 
برند. بعلاوه کسی که مطابق صریح قران مجید معتقد به داستان اصحاب 
کهف است که سیصد و نه سال خوابیدند و با اين وصف بدون اینکه آب و 
نان داشته باشند زنده ماندند و تا زمان پرعمر ای الم گلیهق ال تین 
باقی بودند - چنان که ثعلبی روایت کرده که حضرت عده ای از 
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اصحاب را فرستادند تا به آنها سلام کنند - چطور طول عمر مهدی علیه 
السلام را مستبعد می داند؟(1) 


ای خانم این ان اشان علهای اهل مت آست: کانی تصتیی: کرده 
به نام «المعمرون» و بسیاری از مردان طویل العمر را نام برده. در اینجا 
سید بن طاوس علیه الرحمه شرح مفصلی در اين باره بیان می کند که 
چون از موضوع کتاب ما خارج است. ادن ان رن 


2. کفایه الاثر: امیرالمومنین علیه السلام تخیر رصان ات هه 
آله روایت کرده که فرمود: «یا علی ! تو از من و من از تو هستم؛ تو برادر 
و وزیر منی. چون من رحلت کنم, در سینه های قومی کینه هایی نسبت به 
تو پدید می اید و به زودی بعد از من, اشوبی سخت به وقوع می پیوندد که 
دامن همه را خواهد گرفت. اين اتفاق به وقت فقدان پنجمین امام از اولاد 
امام هفتم از نسل تو خواهد بود و اهل زمین و آسمان در فقدانش محزون 
کردند. در آن هنگام چه بسیار مرد و زن مومنی که متاسف و دردمند و 
حیران خواهند بود » آنگاه حضرت سر مبارک به زیر افکند و لحظه ای بعد 
سر برداشت و فرمود: «پدر و مادرم فدای کسی که شام و شبیه من و 
درخشد. بر آنها که در غیبت او بی قرارند تاسف دارم که صدایی را از دور 
می شنوند - همان طور که از نزدیک می شنوند - که برای مومنین رحمت و 
برای منافقین عذاب است.» امیرالمومنین علیه السْلام می فرماید: عرض 
کردم: «یا رسول اللّه ! آن صدا چیست؟» : مود: «سه صدا در ماه رجب 
شنیده می شود: صدای تخت ها عم الله ِآِ الظالمین»: (2), (هان 
لعنت خدا بر ستمگران باد 4 و صدای دوم: «ازفتِ الازفه»(3). (وه چه 
نزدیک گشت واقعه ) و صدای سوم به طور آشکار از شخصی است که او 
را نزدیک خورشید می بینند که می گوید: «ای اهل عالم آگاه باشید ! 
خداوند مهدی فرزند 


ص: 165 
1-. طرائف 1 : 261 


2 . هود / 18 
3- . نجم / ۵7 


فلان کس را برانگیخت- و نسب به علی علیه السْلام می رساند- و روز 
مرگ ستمگران فرا رسید » در آن وقت مهدی ظهور می کند و خداوند دل 
های دوستانش را شاد می گرداند و عقده های دلشان را برطرف می 
سازد.» عرض کردم: «یا رسول اللّه ! بعد از من چند امام خواهد آمد؟» 
فرمود؛: «بعد از حسین نه امام می آید و نهمی قائم آنهاست.»(1) 


مولف: عبارت «من ولد السابع». یعنی هفتمین نفر از امامان نه هفتمین از 
اولاد, و عبارت «من ولد», حال پا صفت برای کلمه پنجمین است. 
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1- . کفایه الاثر : 158 


باب هشتم : روایاتی که از امیرالمومنین درباره امام مهدی علیهما السلام رسیده است 


1 کمال الدین: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «قائم ما غیبتی 
طولانی خواهد داشت. شیعیان را چنان می بینم که برای پید | کردن او 
دشت و دمن را زیر پا گذارند و او را پیدا نکنند ! بدانید آنها که در غیبت وی 
در دین خود ثابت بمانند و از طول مدت غیبتش سنگدل نشوند, روز قیامت 
با من خواهند بود.» آنگاه فرمود: «چون قائم ما ظهور کند. بیعت هیچ کس 
در گردن وی نیست. از این رو ولادتش پوشیده خواهد ماند و خودش از 


نظر ها پنهان می شود (1) 


2 کمال الدین: حضرت امام رضا علیه السلام از پدرانش, از امیرالمومنین 
علیه السلام نقل فرموده که به امام حسین علیه السلام فرمود؛: «فرزند 
نهمی تو قیام به حق می کند, دین را پایدار می دارد و عدل را گسترش 
می دهد.> امام حسین علیه السلام پر سید. «پا امیرالمومنین ۱ آنچه 
فرمودی تحقق خواهد یافت؟» فرمود: «آری ! به خداوندی که محمد را به 
مقام پیغمبری برانگیخت و او را بر همه مخلوقات برتری داد. لیکن پس از 
غیبت و حیرتی که جز دوستان مخلص ما و مومنین پاک 


ص: 167 


1-. کمال الدین : 286 


سرت که بو و اسای هش اتضال ان کسانی کشا سمان انار 
با ولایت ما گرفته است و ایمان را در دل هایشان مقدر کرده و با روحی از 
جانب خود تایید فرموده, کسی در عقیده دینی خود ثابت نمی ماند.»(1) 


الم نی فص سار می و سوم آمی ات لیف لت 
می فرمود: «چنان می بینم که شما شیعیان مانند جولان شتران, همه جا را 
در جستجوی مهدی زیر پا گذارید و او را نیابید.»(2) 


در کتاب مزبور به طریق دیگر نیز این روایت ت نقل شده است(د). 


4 مقتضب الاثر: از جماعتی از روات نقل شده که گفتند: نزد علي بن ابی 
طالب علیهماالسلام بودیم. وقتی پسرش حسن علیه السلام می امد. می 
فرمود: «مرحبا به پسر رسول خدا» و وقتی حسین علیه السلام می امد 
می فرمود: «پدرم فدای تو, ای پسر بهترین کنیزان » گفته شد: «ای امیر 
مومنان ! شما را چه شده که به حسن و حسین علیهماالسشلام چنین می 
فرمایید؟ پسر بهترین کنیزان کیست؟» فر مود: «او همان گم شده مطرود 
اواره «م ح م د» بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر 
بن محمد بن علی بن حسین علیهم السّلام فرزند اين حسین است» و 
سا رای سوک له لام کات 9 


5 غیبت طوسی: از عبایه اسدی روایت شده که گفت: از امیر مومنان 
علیه السلام شنیدم که می فر مود: «چه حالی خواهید داشت وقتی که بی 
امام هدایت گر و بدون علم بمانید و گروهی از شما؛ از عقیده بعضی دیگر 
تبری جویند؟»(3) 
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1- . کمال الدین: 287 
2 . کمال الدین: 287 
3- . کمال الدین: 287 
4 . مقتضب للاثر: 31 
5- . غیبت طوسی: 341 


6 ارشاد: از مسعده بن صدقه روایت ت کرده که گفت: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام می فرمود: «امیرالمقمنین علیه السلام در کوفه برای 
مردم خطبه خواند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «من سرور پیران 
هستم و سنتی از ایوب در من است. به زودی خداوند کسان مرا با گذشت 
زمان و تغییر اوضاع روزگار, مانند اولاد یعقوب گرد آورد و آن در زمانی 
است که روزگار طولانی گردد و بگویید: «او گم شده یا مرده است » آگاه 
باشید و پیش از آن موقع صبر پيشه سازید و عذر تقصیر به پیشگاه خدا 
آوزنده شما یاکی وقدسن خود را بدین ونتیله از کف دادیم-جراغ ایفان: خود 
را خاموش کردید, از کسی پیروی کردید که مالک نفس خود و شما نیست 
اهنا 0 ۵ ۱ب 0۱۱۱ ۱71 
سفیان است). به خدا قسم هم آنها نقص دارند و هم شما کار خلاف کردید. 
اگر در انجام وظایف دینی خود ضعف نشان ندهید و در لصرت دین پیغعمبر 
اسلام یکدیگر را زبون نکنید و در محو باطل سستی نکنید, آنها که در 
شجاعت به پای شما نمی رسند, شجاعت و نیروی خود را به روی شما 
نمی آورند. بر شما مسلط نمی گردند, وظیفه طاعت خدا را زیر پا نمی 
گذارند. مردم را از اطاعت خداوند باز نمی دارند و مانند بنی اسرائیل در 
زمان حضرت موسی, حیران و سرگردان نخواهید شد. 


به راستی میگویم که چون اولاد مرا مقهور کنید, دو برابر بنی اسرائیل 
حیران و سرگردان شوید و چون از سلطه شجره ملعونه که در قرآن ذکر 
شده پی در پی سیراب ب گردید و مکرر بنوشید - در حالی که از کسی پیروی 
خها هید کون کم یرجه به گمراهی سوق می دهد و دعوت باطل را می 
پذیرد - پیمانی که با دعوت کننده بسته بودید. می شکنید, رشته ارتباط خود 
را با اهل جهاد قطع می کنید و به کسانی که اهل جنگ و جهاد در راه خدا 
نیستند می پیوندید. و چون وعده ها و بخششی که برای جلب شما در 
دست دارند اب شود وقت امتحان و پاک شدن هر کس نزدیک شود پرده 
نالا رودد فدت. انتظان به بایان رید وعده نزدیک کرد و اشکار هی شود 
برای شما ستاره ای از جانب شرق ماه شما که مانند شب چهاردهم برای 
شما بدرخشد. 


ص: 169 


چون این علائم آشکار گردد, توبه کنید و گناه را از خود دور سازید و بدانید 
که اگر از آن ستاره که از مشرق طلوع می کند پیروی کنید, او شما را به 

طربقه (شریعت) پیغمبر اسلام رهبری کند, از کری 1 
یافت و بار سنگین تحمل (ظلم و ستم از دولت های جابر و بیعت سلاطین 
جور) را از گردن ها فرود می آورید. خداوند در آن روز هیچ کس را بی 

نصیب نمی گذارد, جز آن کس. که از رحمت او سر باز زند و خویشتن 
نباشد. رالد ج ظلْمّوا او مَنْقَلب یلْقَلبُونَ»(1), [و کسانی که ستم 
کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. )(2) 


مولف: «شیب» به کسر و دو ضمه, جمع «اشیب» است و به معنای سفید 
شدن مو است. همچنین «استداره فلک», کنایه از طول گذشت زمان با 
دگرگوني اوضاع زمان است و حدیثی در باب شرط های وقوع قیامت 
خواهد امد که احتمال دوم را تقویت می کند. «هذا» در میان کلام. فصل 
بین دو کلام است, یعنی این مطلب را بگیرید. «نهل» با فتح نون, به معنای 
شرب است و «علل» با حرکت عین و لام, نوشیدن دوم و نوشیدن پی در 
پی بعد از نوشیدن است. قول حضرت: «کملء شهره». یعنی همان طور 
که ماه در شب چهاردهم پر می شود پس مابعد 1 برای تا کید است پا 
مثل فرضی است که هلال ماه تا اخر ماه در حال رشد و افزایش باشد. 
معنی قسمتی از این خطبه و مطالبی راجع به ان را در ذیل روایتی که از 
کتاب «کافی» نقل می کنیم و به منزله شرح این خطبه است, خواهد آمد و 
هم در آن خطبه تحریفات و اختصارهایی مخل معنی که در اینجا روی داده 

معلوم خواهد شند. 


7. غیبت نعمانی: از حضرت صادق علیه السّلام. از پدرانش علیهم السّلام 
روات فده کپدر مان ام الحتيم قایه السااش یار ات فرات اه 
شد. حضرت و دو فرزندش امام حسن و امام حسین علیهم السّلام سوار 
شده و از قبیله ثقیف گذشتند. 
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1د بر شته ۶ 2277 
2 . ارشاد: 154 


مردم گفتند: تفلی. آمفه اشت ات را برگرداند.» حضرت فرمود: «من و 
این دو پسرم شهید خواهیم شد و خداوند در آخرالزمان مردی از نسل من 
را برانگیزد که انتقام خون ما را بگیرد و از نظرها غایب شود تا اهل باطل 
شناخته شوند, تا آنکه جاهل می گوید: خداوند را با آل محمد حاجتی 


نیست.»(1) 


8 غیبت نعمانی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر معنای یک 
روایت را بدانی, بهتر از ده روایت ت است که ندانسته برای مردم نقل کنی ! 
هر حقی حقیقتی و هر راستی نوری دارد. به خدا قسم ما کسی از شیعیان 
خود را فقیه نمی دانیم, جز اینکه با وی به رمز و اشاره سخن بگوییم و او 
مقصود ما را بفهمد. امیرالممنین علیه السلام در منبر کوفه می فرمود: 
«شما اشوب های تاریک و روزگاری مبهم در پیش دارید که جز «نومه», 
کسی از آان. ماجرا تجات تمی یابد » عرض کردند؛ «یا امیز المو‌منین ! نومه 
کیست؟» فرمود: «کسی است که مردم را می شناسد., ولی مردم او را 
نمی شناسند. بدانید که زمین از وجود حجت خدا خالی نمی ماند و به زودی 
خداوند بندگان گناهکارش را به کیفر ظلم و ستم و زیاده روی های خود می 
رساند. اند که خسن ار تسا تالی نعی مان علی دا خلم کود 
را نسبت به حجت خود, به سبب ظلم و جور و اسراف بر نفسشان کور 
می گرداند و اگر یک لحظه زمین از حجت خدا خالی بماند. ساکنان خود را 
فرو می برد. خت دا در روی تعت فییت: او همه را می شناسد, ولی 
کسی او را نمی شناسد, چنان که یوسف مردم را می شناخت ولی کسی 
او را نمی شناخت.» آنگاه لین آیه شریفه را تلاوت فرمود: «یا سره علی 
العباد ما ایهم من سول الا کائوا به بَسْتَهَزِوّنَ»(2), (دریغا بر این بندگان ! 
هم فرففاده ای بو آنان تامذمکر آنکه آه را تفن ردیر 3 


ص: 171 
1-. غیبت نعمانی: 140 


2 . پس 307 
3-. غیبت نعمانی: 141 


مولف: اینکه حضرت علیه السْلام فرمود: «حتی یلحن له», یعنی با او با 
رمز و ایما و کنایه به سبب تقیه و مصلحت سخن می گوید تا مراد را 
بفهمد. جزری می گوید: وقتی گفته می شود: «لحنت فلانا», در زمانی 
است که به او سخنی بگویی که او بفهمد, ولی دیگران نفهمند, زیرا : نو او 
را پا توریه از مفهوم واضحی منصرف کرده ای و گفت: در حدیت 
علیه السّلام و ذکر آخرالزمان و فتنه ها, سپس گفته: ۰ بهترین . اهل آن زمان 
هر مومن؛ وَمّه است و نومه بر وزن همزه. شخص مخفی الذکری است 
که به او اعتنا نمی شود و گفته شده شخص خاموشی است که شر و اهل 
ارام اند و گفته شده که نومه با تحریک وأوء فرد پرخواب است ؛ 
آفا تصض شامفننمه کف ان اقا نمی شون با کین وان ان از 
«نومه کیست ؟» فرمود: «کسی که در فتنه ساکت است و امری از او 
اشکار نمی شود.» 


9 نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام فرمود: «چون آن گونه شود 
پیشوای دین قیام کند, یس مسلمانان پیرامون او چونان ابر پاییزی 3 
آیند. » سید رضی می گوید: «یعسوب دین» سید بزرگواری است که مالک 
امور مردم در آن روز کار ان خواهد بود و «قزع», قطعه ابری است که اتب 
در آن نیست.(1) 


مولف: این کلام حضرت در اخبار وقوع فتنه هاست که در آن از مهدی علیه 
السْلام یاد می شود و در نهایه. حضرت در بیان معنای این کلام می گوید: 
«از اهل فتنه جدا می شود و با اهل دین خود و پیروان خود. طبق نظر خود 
در زمین سیر می کند و انها همان اذناب و پیروان اویند.» زمخشری می 
ور ۱ تا ال انامه ات ات ی حصست و 
تابعانش بر دین ثابت قدم هستند. 


و تست ار علیت الشلام ی یکی ار خظیه هایش فرنوه 
«مهدی علیه السلام زره دانش بر تن دارد و با تصاخق اداب و با توجه و 
معرفت کامل. 


صر 172 


- . نهح البلاغه: 682 


آن را فرا گرفته است ؛ حکمت گمشده اوست که همواره در جستجوی آن 
اسنت: و تیاز اونننت که در به دشت. آوزدنش می بپرسد. در آن هنکام که 
اسلام غروب می کند و چونان شتری در راه مانده دم خود را به حرکت 
ذرآفزنه. حردن به زمین: می. جسانده آو.بنهان: خواهد. شند. (دفران غییت 
صغری و کبری) او باقی مانده حخت های الهی و آخرین جانشین از 
جانشینان پیامبران است.»(1) 


مولف: ابن نی الحدید در شرح این خطبه می نویسد؛<« شیعه امامیه می 
الله» است و معتقدند که دنیا از چهل نفر ابدال و هفت نفر اوتاد و یکنفر 
بنام «قطب» خالی نیست. به گمان فلاسفه, مقصود «عارف» است و اهل 
تسنن عقیده دارند «مهدی» است که منبعد متولد خواهد شد. همه 
مسلمانان اتفاق دارند که دنیا و تکلیف مردم تنها در عهد مهدی به پایان 
می رسد(2)؛ و اینکه حضرت می فرماید «او از مردم کناره می گیرد», 
یعنی این مرد هنگامی که فسق و فجور ظاهر گشت., , مخفی می شود و 
غربت اسلام موقعی است که عدل و صلح غریب شود و از میان برود و 
این دلالت بر اعتقاد شیعه نسبت به مهدی موعود دارد. و «عسیب» 
استخوان دم يا رستنگاه موی دم است و «الصاق الارض بجرانه». کنایه از 
ضعف و قلت نفع است. زیرا کم نفع ترین حالت شتر, حالت خوابیدن 
اوست. 

1 غیبت نعمانی: حضرت امير مومنان علیه السلام فرمود: «صاحب 
شود: «مرده است و اگر هست. به کدام بیابان رفته است ؟»(3) 


ص: 173 
1- . نهج البلاغه: 368 


2 . شرح نهح البلاغه 10 : 282 
3-. غیبت نعمانی: 156 


2 غیبت نعمانی: حضرت امیر علیه السلام فرمود: «(روزی بیاید) که 
شیعه مانند بز باشند که شیر نداند دست روی کدام یک از آنها بکذارد » 
یعنی عزت آنها از دست رفته و کسی احترامی برای انها قائل نیست و 
کسی را ندارند که در کارهای خود به وی پناه برند.(1) 


مولف: «خبس الشیء بکفه», یعنی آن را گرفت و «فلانی حقه ظلمه». 
یعنی همگی در عجز مشترکند, تا جایی که ظالم نمی داند به کدام یک ظلم 
کند, زیرا همگی در پذیرش ظلم مشتر کند, مانند قصابی که به گله بزان 
می رود و نمی داند کدام یک را برای ذیح کردن بگیرد. 


مت تعمانن< عیذال اه شاغر عتی, این آنی غقب نی کویوه دم که 
امیوالته‌فتيم علی غلبه الام ی نو دای ضیان سا را اسان 
می بینم که مانند شتران در پی چراگاه هستید و آن را نمی بابید.»(2) 


4 غیبت نعمانی: حضرت وی فرح السلام از پدران خود. از امام حسین 
علیه السْلام روایت کرده که مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام امد و 
گفت: «يا امیرالممنین ! ما را از مهدی خودتان مطلع کنید.» فرمود: «چون 
قر ن ها بر مردم بگذرد و مومنین اندک شوند و طرفداران حق از میان 
رفته باشند, در آن وقت او ظهور کند» راوی گفت: «یا امیرالممنین 
مهدی از چه طایفه ای است؟» فرمود: «از بنی هاشم و قله شامخ ِ 
عرب. هر کس به او نزدیک شود, او را دریای سرشاری می بیند و هنگامی 
که ظهور کند, نزدیکانش نسبت به او بی وفایی می کنند, و در آن موقع که 
آنها آلوده شوند. او کان پاکی است. کسی که هنگام هجوم مرگ به مردم, 
ترس به خود راه نمی دهد و در موقعی که موّمنان اطرافش گرد آیند, به 
کسی ظلم نمی کند و به هنگام مبارزه شجاعان, از میدان بیرون نمی رود. 
مردی است اماده 
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کارزار, مغفلوب کننده دشمنان, پیروز و شجاع که مخالفین را با شمشیر 
درو می کند و بر پیکر انها زخم های گران وارد می سازد. مردی است 
نیرومند. شمشیری است از شمشیرهای خدا, بزرگی است بخشنده و با 
استقامت. فرق او به قله عظمت می ساید و بزرگواری همیشگی او, بر 
بهترین اصول استوار است. هیچ فتنه انگیزی تو را از پیروی او باز ندارد؛ 
فتنه جویانی که به هر طرف می روند و اگر سخنی بگویند. بدترین گوینده 
ها هستند و اگر ساکت شوند. قصد افساد دارند.» 


آنگاه به ذکر اوصاف مهدی علیه السْلام پرداخت و فرمود: «پناه دادن وی 
به مردم بی پناه از شما بهتر. علمش از شما افزون تر و جهدش در صله 
ارحام, از همه ۳ است. خداوندا ! با یعت کردن با وی مردم را از 
اندوه بیرون آور! و مسلمانان را از پراکندگی نجات ده! اگر بتوانی او را 
ملاقات کنی,: به سوی وی بشتاب و هر گاه به او رسیدی, از او روی متأب: 
آه » آنگاه اشاره به سینه مبارک خود کرد که یعنی چقدر مشتاق دیدار 
اوست !(1) 


مولف: فیروز آبادی می گوید: «درج دروجا و درجانا» به معنای راه رفتن 
است و «القوم انقرضوا» و «فلان لم یخلف نسلا» يا «مضی لسییله» به 
یک معنا هستند و مقصود, انقراض نسل های فراوان است. اینکه حضرت 
فرمود: «ذهب المجبلون». یعنی اجتماع کنندگان بر حق و یاری کنندگان 
دین يا معنای اعم از هر دو, بروند. جزری می گوید: «اجلبوا علیه» یعنی 
جمع شدند و اجتماع کردند. «اجلبه» یعنی او را کمک کرد و «اجلب علیه». 
یعنی با فریاد او را صدا زد و او را فراخواند. «طود» با فتح طاء کوه عظیم 
است و در بعضی نسخه ها با راء است و با ضمه تاء نیز به معنای کوه 
اسشت و اولی در ست تر است. <«مفیض» جایی است که. اب وارد و نیس 
از نظر مخفی می شود و شاید معنی این باشد که حضرت. دریای علوم و 
خیرات است 
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1- . غیبت نعمانی: 212 


که در او مخفی است با او را به دریایی تشبیه کرده که در اطراف آن 
آبرفت است, چرا که شیعیان, آبرفت های دریای علوم اهل بیت اند. اینکه 
حضرت فرمود: «مجفو اهلها», یعنی وقتی به نزد اهل خود می آید, به او 
جفا کرده, به او ظلم می کنند و او را اطاعت نمی کنند. اینکه حضرت 
فرمود: «هلعت». یعنی حریص بر کشتن مردم می شود. اين قول حضرت: 
«و لا یحور» که در بعضی نسخه ها «لایخور اذن المنون» است و «خور». 
ترس است و «منون», مرگ است و «کماه» با ضم کاف, جمع «کی» به 
معنای شجاع پا سلاح به خود بسته است و گفته می شود که «ظفر بعدوه» 
پس او ظفر است و «ضرغام» با کسر ضاد, به معنای شیر است. 


اینکه حضرت فرمود: «حصد». یعنی مردم را با کشتن درو می کند. اینکه 
فرمود: «مخدش». یعنی کفار را مجروح و زخمی می کند و «ذکر از 
مردان» با کسره ذال. به معنای فوی و شجاع و رک مذش است. 
فیروزآبادی این مطلب را ذکر کرده و گفته: تز آسر» "هر خیر بالای آن: اتسشت 
و راس قوم, اقای قوم است و «فتّم» بر وزن زفر, شخص بسیار بخشنده 
است. جزری گفته: «رجل نشق» کسی است که در اموری دخالت می کند 
که نمی تواند از ان خلاص یابد و در بعضی نسخه ها با لام و باء ذکر شده: 
رجل لبق» بر وزن کتف, به معنای ماهر در عمل خود است و در بعضی 
نسخه ها «شق راسه». یعنی جانب سرش شکافت و «باذخ». به معنای 
عالی و مرتفع است. 


اینکه حضرت علیه السلام فرمود: «غارز مجده». یعنی کسی که بزرگی 
اش ثابت است و شی ء غارز ,؛ چیز ثابت را گویند و از غرز شیء در شی>ء, 
بعنی ادخال جیزی در چیزی و اثبات ان می اید. «محند>» با کسر تاءء به 
معنای اصل و اساس است و اینکه فرمود: «ینوص», این عبارت صفت 
واژه صارف است. 


فیروزآبادی گفته: «مناص» به معنای پناهگاه است و «ناص مناصا». به 
معنای تحرک و دور شدن از چیزی و به سمت چیزی رفتن است. اینکه 
حضرت فرمود: «ذو دعایر», از دعاره به معنای خبائت و فساد است و بعید 
نیست که نسخه دست خورده باشد و صحیحش «دغایل» جمع دغیله به 
معنای دغل و کینه باشد یا با عین بوده و 


ص: 176 


«دعل» به معنای فریب باشد. اینکه حضرت فرمود: «فان جاز لک». یعنی 
برای تو میسر شد و گفته می شود: «انثنی» یعنی خم و رز 
اينکه حضرت فر مود: « لا تجیزن عنه», منظور آن است که اگر او را در 
زمان غیبتش درک کردی و در بعضی نسخه ها «لا تحیزن» با حاء و زاء 
امده که از تحیز می اید و «لا تتحیزن», یعنی از چیزی دور نشو. نسخه ای 
که ما این روایت را از آن نقل کردیم, دست خورده بود و اکثر الفاظ آن 
تحریف شده بود. 


15 طرائف: امیرالمومنین ن علیه السْلام به فرزندش حسین علیه السلام 
نگاه کرد و فرمود: این فرزند من آقا است؛ چنان که پیغمبر صلی اللّه 
غلیه و اله او زا اقا تامید. از تسل وق مردی متولد گردد که همنام. بیغمبر 
شما و خویش شبیه خوی اوست. و او زمین را پر از عدل کند.»(1) 


16 تهج البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام می فرماید: «به راه های چپ و 
راست رفتند, راه ضلالت و گمراهی پیمودند و راه روشن هدایت را 
گذاشتند. پس درباره آنچه که باید باشد, شتاب نکنید و آنچه را که در آیندم 
باید بیاید, دیر مشمارید. چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب می 
کند, اما وقتی به آن رسید آرزو می کند که ای کاش آن را نمی دید. نیز چه 
نزدیک است آمروز ما به فردایی که شنبیده آن آشکار شد. ای مردم ! اینک 
ما در آستانه تحقّق وعده های داده شده و نزدیکی طلوع آن چیزهایی که بر 
شماأ پوشیده و ابهام آهیز اسنت: قرار داریم. بدانید آن کس از ما (حضرت 
مهدی علیه السّلام) که فتنه های آینده را دریاید, با چراغی روشنگر در آن 
وی و و ی ی ان 
امامان علیهم السْلام رفتار می کند, تا گره ها را بگشاید؛ ردان ف مات 
های اسیر را آزاد سازد؛ جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و حق 
جویان پراکنده را جمع اوری کند. حضرت مهدی علیه السْلام سال های 
طولانی در پنهانی از مردم به سر می برد, آن 
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1-. طرائف 1 : 259 


چنان که اثر شناسان, اثر قد مش را نمی شناسند, گرچه در یافتن اثر و 
نشانه ها تلاش فراوان کنند. سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه ها 
آماده مف کردند و چونان شمشیرها, صیقل می خورند, دیده هاشان با 


قرآن روشنایی می گیرد. در گوش هاشان تفسیر قرآن طنین می افکند و 
در صبحگاهان و شامگاهان, جام های حکمت سر می کشند 1(۰) 


مولف: «مرصد» به معنای منتظر فتنه های فرداست. «وقایع از تباشیرر 
غد». یعنی آوائل فردا یا به معنای بشارت یه فرداست. «ابّان» به معنای 
وقت و زمان است و «یسری» از سری به معنای سیر در شب است. 
«ربق» به معنای نخ است و «قائف» کسی است ۳ از آثار پیروی کند. 
همچنین اینکه حضرت فرمود: «و لو تابع نظره», بعنی یعنی اگر چه در طلب 
تلاش کند و به: دنبال فکر و تاملن باشد و «شحذتث السکین» یعنی چاقو را 
تیز کردم و معنا اين می شود که در این جنگ های فتنه بار, گروهی بر جنگ 
تحریک می شوند 


و عزم خود را جزم کشتن گمراهان می کنند, همان طور که آهنگر تیر را 
مثل شمشیر و غیر آن می تراشد. اینکه حضرت فرمود: «یجلی بالتنزیل», 
یعنی زنگار و پرده را با تلاوت قرآن و الهام تفسیر آن و معرفت اسرار آن, 
از دل های آنان بر می دارد. همچنین «غبوق» به معنای نوشیدن و «عشی» 
در مقابل صبح است. 


مات شید اش مدهان عنم الم مومع تعانی خها هد ایا 
که زمین از ظلم و ستم پر شود, تا جایی که نام خدا را پنهانی به زبان 
آورند. آنگاه خداوند قومی صالح به وجود آورد و آنها زمین را که مملو از 
ظلم ستم شده باشد, پر از عدل و داد کنند.»(2) 


ص: 178 


1-. نهج البلاغه: 299 
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لام شرفیاب شدم و او را متفر یافتم و دیدم که سر چوبی را بهزمین 
می زند. عرض کردم: «یا امیرالمومنین ! می بینم در فکر هستید و سر 
چوب را به زمین می زنید. آیا به اين زمین رغبت و نظری دارید؟» فرمود: 
«به خدا سوگند نه به زمین و نه به دنیا یک روز رغبت پید | نکرده ام ! ولی 
درباره مولودی که در پشت بازدهمین من است فکر می کردم. او مهدی 
است که زمین را که آکنده از ظلم و ستم شده باشد, پر از عدل می کند. 
او را غییت و حیرتی است که فرقه هایی به خاطر آن گمراه و گروهی 
هدایت می یابند.» عرض کردم: «یا امیرالمومنین ! اینکه می فرمایید پدید 
می آید؟» فرمود: «آری ! (پدید می آید) همان نطو که‌عاق ده است. تو 
از کجاها خبر داری؟ ای اصبغ! اینان برگزیدگان این امتند که خوبان عترت 
طاهره هستند.» عرض کردم: «بعد چه می شود؟» فرمود: «آنچه خدا 
خواهد می کند, چه ذات الهی را اراده ها و مقاصد و نهایات است.»(1) 


در غیبت شیح طوسی این حدبت از دو راوی دیگر هم روایت شده(2) و در 
غیبت نعمانی, از راوی دیگری هم نقل کرده است 3(۰) در اختصاص مفید از 
راوی دیگر نیز آورده است )4 


مولف: در تمام این روایات به غیر از روایت صدوق, بعد از فرمایش 
جر ۳ که: و دیگران در آن اباد می شوند», این عبارت است که: 
«گفتم: «ای مولای من ! حیرت و غیبت چند سال است؟» گفت: «شش 
روز يا شش ماه يا شش سال.» پس گفتم: «تحقق این امر قطعی 
است ؟» تا اخر حدیت. در کافی نیز چنین است. و اینکه 
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حضرت فرمود: «و نکت فی الارض بالقضیب », یعنی با یک سمت چوب 
اثری روی آن گذاشت. بنابراین «مفکر» به معنای پر هم و غم است و 
ضمیر فیها به ارض بازمی گردد, یعنی همت و تفکر تو به خاطر میل به 
زمین ات و ان سیون مالک زمین شوی وحکفت در آن نافذ 
باشد, يا اين ضمیر به خلافت بر می گردد و چه بسا این کلام حضرت, حمل 
بر مزاح شود. 


و شاید مراد از حیرت. سرگردانی در مساکن است و اینکه در هر زمانی, 
در هر ناحیه و شهری سر‌گردانی باشد. و گفته شده: مراد سر گردانی مردم 
در این امر است و این احتمال بعید است. 


اينکه حضرت علیه السلام فر مود: «سته ایام تا آخر», شاید مبتنی بر وقوع 
بداء در آن باشد؛ به همین خاطر حضرت بین اموری چند» با تردید سخن 
گفتند و در آخر حدیث به آن اشاره کردند و همکن است گفته شود: سائل 
هم از غیبت و هم از حیرت پرسید, حضرت هم پاسخ داد که زمان مجموع 
هر دو, یکی از زمان های مذکور است و بعد از ان حیرت برداشته می شود 
و غیبت باقی می ماند. پس نردید در اعتبار اختلاف مراتب حیبرت است تا 
امر حضرت در غیبت مستقر شود. همچنین گفته شده: منظور این است که 
تی تک زمان های غیبت به این مقدار است. اينکه حضرت فر مود: « کم 
انه» منظور مهدی علیه السلام است. اینکه حضرت فرمود: «مخلوق». 
یعنی همان طور که وجود او قطعی است. غیبت او نیز قطعی است. اینکه 
حضرت فرمود: «فان له ارادات», در سایر روایات چنین آمده که: «فان له 
بداءات و ارادات». یعنی از خدای سبحان در مورد حضرت علیه السلام در 
صرق مان ورس ا تور و اساس دام سار ان هاش در 
اظهار و اخفا و غیبت و ظهور ظاهر می شود و منظور از «غایات». منافع و 
مصالحی در آن است و نهایات در غیبت او مختلف است و ظهور ان به 


عم 


حسب انچه برای خلق اشکار می شود به سبب بداء است. 
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9. کمال الدین: حضرت علی علیه السلام, قائم آل محمد علیهم السْلام را 
نام برد و فرمود: «آگاه باشید ! وی غیبتی خواهد کرد که مردم می پرسند 
خدا را چه حاجتی به ال محمد است؟»(1) 


این حدیث در کمال الدین به طریق دیگر هم ذکر شده است(2). 


0 «ازگار نم 7 ِِِ 
را پیدا نکنید.»(3) 


فرمود: «صاحب الامر از وطن و کسانش دور است و تنها به سر می 
برد.»(4) 


2 عیبت طوسی: اعمش از ان وائل روایت می کند که گفت: 
امیرالموّمنین به فرزندش حسین علیه السّلام نگاه کرد و گفت: «اين فرزند 
فتم آفاست اجان که‌خدا اه زااها خامیجمسه روت ار ارو مردی مد 
وجود هی آید که همنام پیغمبرتان هدر ضورت و سیرت شنیه به آو انست. 
او در زمانه ای که مردم از خود غافل باشند و حق را از میان برند و 
ستمگری پيشه سازند, قیام می کند. به خدا قسم که اگر قیام نکند, او را 
گردن می زنند. از قیام وی اهل آسمان و ساکنان زمین فرحناک می شوند. 
اه تین زا که اکنده ار.خلم مستم ده شیر اد عول کند ۱۱ 


3. نهج البلاغه: در بعضی از خطبه های حضرت علیه السْلام آمده است: 
«پس بعد از او- یعنی خود حضرت امیر علیه السلام - تا مدتی که خدا 
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1- . کمال الدین: 285 
2 . کمال الدین: 285 
3-. کمال الدین: 286 
4 . کمال الدین: 286 
که وت ظه ری 199 


از جانب خدا کسي که شما را جمع کند و پراکندگی شما را یک جا کند, 
طالع شود»(1) تا آخر عباراتی که در کتاب فتن گذشت. 


ابن میتثم رحمه الله می گوید: در بعضی از خطبه های حضرت علیه السلام 
مطالبی امده که به منزله شرح این وعده است. حضرت می فرماید: 
«یقین بدانید کسی که با عجله به استقبال قائم ما می رود از امر جاهلیت 
شماست و سبب آن است که امت همگی در آن روز اهل جاهلیت اند, مگر 
کسی که خدا به او رحم کند. پس عجله مکنید که خوف به سوی شما می 
شتابد هداد که مدارا: سعادت اننت و ار اتن: , موجب راحتی و بقاست 
وا ی و ری و از شما کنار می زند؛ 
رضایت دهندگان به بدی را از شما می گیرد؛ : امرای جور را از شما عزل 
کرده ؛ زمین را از هر حیله گری پاک و به عدالت عمل می کند؛ ؛ با ترازوی 
درست بین شما می ایستد و زندگان شما آرزو می کنند که گذشتگان نیز 
به رزوی بر کته و در عکصر آوز ند فی. کنتة, و این امر محقق شدنی است. 


از خدا با بردباری خود بر حذر باشید ؛ زبان هایتان را بازدارید و پی زندگی 
خود باشید, چرا که محرومیت به شما خواهد رسید., و اگر صبر کنید و 
انا موس نمشد ک اوالت سامت آار 
شما را جمع کرده و حق شما را می گیرد, و به خدا قسم راست می خورم 
که خدا با کسانی است که تقوا به خرج داده و با محسنان است.» 


مولف: ابن ابی الحدید در شرح این خطبه سید رضی در نهج البلاغه که 
مشتمل بر ذکری از بنی امیه است. می گوید: این خطبه را جماعتی از 
اصحاب سیره نویس ذکر کرده اند و خطبه ای متداول و منقول و مستفیض 
است و الفاظی دارد که سید رضی ان را نیاورده است. 
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در متن مفصل آن کلماتی است که سید رضی در نهح البلاغه نیاورده از 
جمله این عبارت است: «پس به اهل بیت پیفمبرتان نظر کنید. اگر در یک 
جا اجتماع کنند شما نیز اجتماع کنید و اگر از شما یاری خواستند, آنها را 
بای کت که حداونه شا (بران حففن اد بیت) را به وسیله مردی از 
ما پیروز گرداند. 


پدر و مادرم فدای فرزند بهترین کنیزان ! او دشمنان ما و اهل باطل را از 
دم شمشیر گذرانده. همه را تار و مار کند و هشت سال سلطنت کند. تا 
جایی گخ قریش می گویند اگر این مرد از فرزندان فاطمه زهرا بود, به ما 
رحم می کرد! او بنی امیه را دنبال می کند تا همه را قلع و قمع کرده و 
نابود سازد. چه آنها ملعون هستند و هر جا یافته شوند, گرفتار شده و به 
قتل می رسند. این سنت الهی است که درباره مردم گذشته پیوسته جاری 
بوده و هیچ گاه نخواهی دید که سنت خدا تغییر يابد. ۳ 


آنگاه ابن ابی الحدید می گوید: اگر گفته شود: : این مرد موعود کیست؟ می 
گویم: شیعه امامیه عقیده دارد که وی امام دوازدهم اف کی 
بنام نرجس است. ولی ما اهل تسنن معتقدیم او مردی از اولاد فاطمه 


زهراست که در آخرالزمان از کنیزی متولد شود و اکنون موجود نیست ! 


اگر گفته شود: در آن موقع بنی امیه کجا هستند که حضرت می فرماید 
فردی با ان تفای ها از آنها اتعام دهی کیرد دمی گویم: علها در وان 
گفته اند: عقیده شیعه امامیه این است که چون امام منتظرشان مد 
کند. قومی از بنی امیه و غیره دوباره به دنیا رجعت می کنند و امام منتظر 
دست ها و پاهای گروهی از آن مردم (بیدین) را قطع و چشم های برخی را 
کور می کند, عده دیگری را نیز به دار می زند و بدین گونه از دشمنان آل 
محمد عموما؛ هامید مه و مرها خن آها انتعاه عن کرد 

ولی ما اهل تسنن عقیده داریم خداوند در آخرالزمان مردی از اولاد فاطمه 
علیهاالسلام را که فعلا وجود ندارد به خلافت می رساند. او انتقام آل محمد 
را از دشمتان خواهد گرفت و زمین راب از عدل می کند چنن که از طلم 


او چنان که در این 9 
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ظهور می کند که پادشاهی از نسل بنی امیه و ابو سفیان به نام «سفیانی» 
که در روایت صحیح از وی خبر داده اند, بر بسیاری از مسلمانان مسلط 
باشد. امام فاطمی, سفیانی و بنی امیه پیروان او را می کشد. در آن وقت 
عیسی مسیح علیه السّلام از آسمان فرود می آید, علائم قیامت آشکار می 
گردد, دابهالارض ظاهر می شود و تکلیف مردم با انقراض عالم ساقط 
خواهد شد و در صور دمیده می شود و رستخیز مردگان پدید می آید چنان 
که خدا در قرآن مجید فرموده است(1). 


4 روت کافین خرس اوق غانه الام رف آسسا ین غانه 
السّلام برای مردم خطبه خواند و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر 
حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و آله فرمود: «اما بعد, پروردگار عالم 
هیچ وقت ستمگری را نابود نکرد. مگر بعد از مدت ها که به وی مهلت داد 
(تا اتمام حجت کند يا ستمگر از عملش توبه کند). ولی او در توبه کردن 
سستی به خرح داد.. نیز استخوان هیچ امتی را نشکست. فکر بعد از انکه 
آنها را به بلاها مبتلا گردانید. ای مردم ! شما نیز پیش از این مبتلا به 
گرفتاری ها بودید و بعد از اين نیز مصیبت ها خواهید داشت. هر صاحب 
دلی عاقل نیست : هر صاحب گوشی شنوا نیست و هر نگاه کننده به چشم 
ظاهر, بینا نیست. ای بندگان خدا! نسبت به چیزی که تأمل کردن در آن 
مفید به حال شماست. رغبت نشان دهید. سپس نگاه کنید به وضع کسانی 
که به شیوه پیروان فرعون می رفتند و غرق در ناز و نعمت بودند و در 
بهترین جاها می زیستند و خداوند آنها را به حال خود گذاشت و ببینید که 
بعد از آن عیش و نوش ها و گیر و بندها, ۳ 
غافیت نیک در هشت از آن. کسنی. انت. که سعی در خقفظ دین و انضان 
خود داشته باشد. به خدا قسم آنها هميشه در بهشت خواهند بود و پایان هر 


کار به دست خداست. 
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رح وه البلاعه 42:7 


عجبا ! چگونه من از اشتباه این فرقه ها که در مسلک و دین خود این همه با 
هم اختلاف دارند تعجب نکنم که از دستور هیچ پیغمبری پیروی نمی کنند, 
به عمل جانشین پیغمبری هم توجه ندارند, ایمان به غیب و روز جزا نمی 
آورند و از عیب جویی مردم چشم نمی پوشند. کار خوب در میان آنها چیزی 
است که خود شناخته و پسندیده اند و کار بد, آن است که آنها بد می 
دازند. هر بی:از آنان خود را پیشوایی: مین داند.ق اه اعتمان.هه‌ای تفس بو 
خیالات فاسده و توسل به زور و قدرت های فانی پیوسته و به مردم ستم 
می کنند و جز خطا, چیزی به سرمایه زندگی نمی افزایند. هرگز به خدا 
نزدیک نمی شوند و بیش از حد از درگاه الهی دور می گردند. یک عده به 
دسته ای دل بندد و جمعی تصدیق جمعی دیگر کنند. اینها همه. ترس از 
پیروی سفارش پیغمبر درباره اثمه طاهرین و نفرت و بی اعتنایی نسبت به 
اماناتی است که به فرمان الهی , به آنها سیرده است. 


آنها مردمی حسرت مند هستند, , دلی پر از شبهه و شک دارند و افرادی 
سرگردان و گمراهند. کنتی کم :خد آوند آو را به حال خود بگذارد, البته در 

نود سین کش آه باشفن شاسص اس اد * عم مت اند ختاقت 
۳ این عده با چارپایانی که مهترشان غایب شده باشد! افسوس بر 
دارایی 2 فان ناد امن درا ره هم متقولمی ارت او امرور 
با هم نزدیک و دوست هستند ! بعضی از آنها موجبات بدبختی دیگری را 
فراهم می آورند و برخی, برخی دیگر را , به قتل مي رسانند. آنها بعد از من 
از دور امامان به حق پراکنده شوند و به سوی آنها که از حقیقت اسلام 
دورند می روند و از غیر اهلش, آرزوی پیروزی بر دشمن و مشکلات کنند. 
خداوند آنها را در روز نکبت بنی امیه گرد آورد - چنان که قطعات ابر را در 
فصل پاییز جمع کند - و نسبت به هم یکدل کند و جمعیت آنها را افزون 
گرداند. 


آنگاه درهای آزادی را به روی آنها بگشاید و چون سیل ارم که موشی سد 
آنها را نقب زد و آبها بهشت زندگی آنان را در زیر گرفت و بلندی ها و کوه 
ها نتوانست جلوی آن را بکترنه آنها نیز نمیل آستا تر.زفی. رشن به ار کت 
درانند هد 


ص: 19 


جاهای مناسب قرار گیرند و بدین گونه خداوند به وسیله آنها, حقوق از 
دست رفته قومی را از قومی دیگر بگیرد (یعنی به وسیله پنی عباس انتقام 
آل محمد را از بنی امیه بگیرد, هر چند آل محمد صلی اللّه علیه و آله باز 
هم به حق خود نمی رسند) و قومی را در اماکن قومی دیگر ساکن گرداند 
تا بنی امیه (که آل محمد را از محل و موطن خود پراکنده ساختند), خود 
ی آوارخ و سرگردان شوند و دیگر نتوانند حق دیگران را پایمال کنند. 
خدآو‌ند به فشسیله آنها. ربت عیاسن )سشتون دولت بنی. امه را ویر ان ساند و 
کاخ هایی که (در شام) بنا کردند منهدم کند و کوه و دشت شام, از لشکر 
آنها (بنی عباس) مملو گردد. 


آن گاه درهای آزادی را به رزوی آنها بکشاند: و چون سیل ارم که موشی 
ارات ها دای ۱ نز زیر رگ 2۱ ۵30 
و کوه ها نتوانست جلوی آن را بگیرد, آنها نیز سیل آسا در روی زمین به 
حرکت درآیند و در جاهای مناسب قرار گیرند و بدین گونه خداوند به وسیله 
آنهاء , حقوق از دست رفته قومی را از قومی دیگر بگیرد (یعنی به وسیله 
بني عباس, انتقام آل محمد را از بنی امیه بگیرد, هر چند آل محمد صلی 
اه علیه و آله باز هم به حق خود نمی رسند) و قومی را در اماکن قومی 
دیگر ساکن گرداند تا بنی امیه (که آل محمد را از محل و موطن خود 
پراکنده ساختند) خود نیز آواره و سرگردان شوند و دیگر نتوانند حق 
دیگزان: را بایمال. کند. خداوند بغ.وسنیله: آنها (یتی. عباس) شون + دولت آبتی 
امیه را ویران سازد و کاخ هایی که (در شام) بنا کردند منهدم کند و کوه و 
دشت شام از لشکر انها (بنی عباس) مملو گردد. 


سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, آنچه گفتم واقع 
خواهد شد. گویا صدای شیهه اسبان و فریاد و همهمه مردان انها را می 


شنوم 7[ 
جاه) بعد از آن شکوه و جلال در همه جا آب شود, مانند دنبه گوسفند که 


زفی. انتشن آب. کرود. هر کس از آنها تضیرد, دز کمراهی رده ات مگز 
اينکه توبه کند و به سوی خدا بازگردد تا خداوند 
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از تقصیر وی بگذرد. امید است خداوند, شیعیان مرا در روز نکبت اینان 
اراده و مشیت اوست. 


ای مردم ! کسانی که بدون حق منصب امامت را به خود می بندند, 
بسیارند. اگر شما به واسطه تلخی حق از آن روی نتابید و خود را خوار 
نکنید و در نکوهش باطل سستی نشان ندهید, آنها که در شجاعت به پایه 
شما نمی رسند. بر شما دلیر نمی شوند. اقویا بر شما مسلط نمی گردند و 
پیروی حق را ترک نمی کنند و اهل طاعت را از میان نخواهند برد. 


ولی افسوس که (دوباره) مانند بنی اسرائیل در عهد موسی علیه السّلام. 
در کار خود حیران و سرگردان می شوید ! سوگند یاد می کنم که تحیر شما 
بعد از من, به مراتب بیش از حیرت و سرگردانی بنی اسرائیل خواهد بود 
(زیرا بنی اسرائیل چهل سال در بیابان تیه حیران و سرگردان بودند. ولی 
مسلمانان بعد از غصب حق ال محمد و ظلم نسبت به اهل بیت عصمت تا 
ظهور مهدی موعود در امر دین خود حبران می مانند). باز هم سوگند یاد 
می کنم که اگر مدت حکومت بنی امیه به سر رسد. شما به دولت باطل 
دیگری که بعد از آنها خواهد آمد می پیوندید, به دور آنها اجتماع می کنید و 
باطل را زنده کرده و حق را پشت سر می گذارید ! و از کسانی که از همه 
نزدیک تر و در غزوه بدر نخستین جنگ اسلام شرکت داشتند (مقصود خود 
آن حضرت است که اولین مومن به خدا و رسول و قهرمان جنگ بدر بود) 
جدا گشته و به آنها که در جهاد با پیفمبر علیه شرک و کفر, دورند (یعنی 


این را بدانید که اگر حشمت آنها (یعنی بنی عباس) نیز به پایان رسد و 
دولتشان از دست برود. موقع پاداش هر کس نزدیک شود و موعد فرا می 
رسد. ایام دولت باطل سپری گردد و ستاره دنباله 1 
مشرق پیدا شود و ماه تابان برای شما طلوع کند. پس چون این علائم 
پدیدار گردد. به سوی خدا بازگردید, 
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توبه کنید و این را بدانید که اگرٍ از طلوع کننده مشرق پیروی کنید, شما را 
وی اه ی بو ای از کری.ن کرو 
و گنگی نجات دهد, رنج طلب روزی را از شما برطرف گرداند و این بار 
گران رز از روی دوش شما بردارد. در آن روز کسی از خداوند دور نمی 
شود, مگر آنکه از پذیرش حق سر باز زند و ظلم پيشه سازد و بر هردم 
سخت گیرد, و آنچه را که مال او نیست, تصاحب کند. « و سَیَعْلمْ الذین 
ظَلَمُوا ا مُنْقَلب یبَُِْونَ». (و کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند 
دانتستبه کدام بار کشاه پزخواهند کست: ۱1 


مولف: «ازل» به معنای ضیق و شدت است و «خطب». همان شأن و امر 
است. منظور از «ما استدبروه» همان چیزی است که در زمان رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله از نظر چیرگی کفار در مرحله اول و غلبه حق و 
اهل آن در مرحله دوم روی داد. منظور از «ما استقبلوه» همان چیزی 
است که بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از نظر اشباه و نظایر آن, 
مثل چیرگی منافقان بر امير موّمنان علیه السّلام و سپس رجوع دولت به 
ایشان پس از آن روی داد. زیرا این دو حالت مطابق هم هستند و محتمل 
است مراد از آن دو, یک چیز باشد و قبل از ورود امری, آن رآ استقبال و 
بنتن. از رفتتتنر. آن را استدبار می کنند. مقصود تفکر در دگرگونی احوال 
دنیا و سرعت زوال آن و کثرت فتنه ها در آن باشد که آدمی را دعوت به 
ترک دنیا و زهد در آن می کند. همچنین احتمال ضعیفی هم دارد که مراد از 
«ما یستقبلونه», احوال برزخ و ترس های قیامت و عذاب آخرت باشد و 
مراد از «ما استدبروه», ایام سیری شده ره آنفا بااشد و آنچه از امور 
قابل عبرت گیری, بر آدمی ظاهر شده است. 


«لبیب» به معنای عاقل و «سمیع». یعنی حق فهم و موثر در حق. «بصیر» 
بفتی: کسی. که خق را ذیده و از آنچه دیدم: عبزت: هی کیرد و از آنچه 
مشاهده می کند, 
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1-. روضه کافی: 702 


ی ری یه ی ای کیت موه وا شا نیع 
می رساند و در بعضی نسخه ها «یغفنیکم» دارد و اشکال ان این است که 
ظاهرا بدل اشتمال عبارت «فیما یعنیکم» باشد و ممعن است فاعل 
عبارت یعنیکم باشد با تقدیر کلمه نظر قبل از ظرف. 


اینکه حضرت فرمود: «من قد اقاده الله», از ريشه «اقاده خیلا» است که 
بعتی: اشت هار به اوداد تاانها وا تترت‌وشاید مایسشن آن-باشد که خدا به 
او ملک عطا کرد. به این صورت که بین او و اختیارش را خالی گذاشت و 
دست او را از مرادش کوتاه نکرد. اینکه حضرت فرمود: «بعلمه» یعنی به 
مقتضای علم و حکمتش که انها را بر عبادات اجبار نکرد و ممکن است از 
ريشه «قود و قصاص» باشد و مقید این احتمال. این است که در بعضی 
نسخه ها «بعمله» دارد. پس ضمیر به موصول باز می گردد. «علی سنه» 
یعنی بر طریقت و حالتی شبیه و گرفته شده از آل فرعون که عبارت باشد 
از ظلم و کفر و طغیان يا از جهت رفاه و نعمت. کما اینکه فرمود: «اهل 
جنات». پس بنا بر احتمال اول, حال است و بنا بر احتمال دوم» بدل عبارت 
«علی سته» با عطف:یان آن است. در عبازت «بما نم الله», باء به 
معنای فی يا الی و يا زائده است و «نضره» همان حسن و رونق است. 
عبارت «مخلدون» خبر برای مبتدای محذوف است و جمله مبین و موّکد 
جمله سابق است و معنای آن این است که آنان به خدا قسم در بهشت 
جاودانه اند. معنای عبارت «ولله عاقبه الامور» یعنی مرجع عاقبت امور به 
حکم خداست- چنانچه گفته شده- يا عاقبت ملک و دولت و عزت برای خدا 
و کسی است که طالب رضای خدا باشد که این احتمال با مقام مناسب تر 
است. عبارت «فیا عجبا» بدون تنوین است و اصل آن «یا عجبی» است, 
سیس پاء را قلب به الف کردند. در صورت وقف باید گفت «یا عجباه», 
یعنی يا عجبی آیا قبل از این موعد توست؟ یا با تنوین یعنی «ای قوم تعجب 
زیادی کنید» يا «من تعجب می کنم» و اولین صورت, مشهور تر و ظاهرتر 
است. عبارت «فی دینها» ظرف متعلق به اختلاف است يا به خطاء یا بنا بر 
باب تنازع به هر دو. کلمه «بغیب» 
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یعنی به امری که محسوس نیست از اموری که پیامبر خدا ار تخیر رد ادخ 
منل پهشت جورخ ویر نو جو: غبارت هو ایعتون۷ا کسوه: ین و 
تشدید فاءء, از عفت به معنای بازداری نفس مشتق شده, يا با سکون عین 


عبارت «المعروف تا آخر», یعنی معروف و خیر در نزد آنها, چیزی است که 
آن راخوب مین داشتد وبا غقل های ناف خود ان را تیکو می شمر ند: اگر 
3 با این معتی‌-است که:هفروت و من تابع اراده آنها 
اگرچه تیریفت: آن. را ده تداندر نزو اش ۳ است. عبارت «بعری 
وثیقات». یعنی می پندارند که در امور باطل مورد ادعایشان به دلایل و 
براهین تمسک کرده اند. 


عبارت «و اسباب محکمات» یعنی می پندارند که به دستاویزهای محکمی 
در ضمن توسل به امامان جور چنگ زده اند. عبارت «انس بهم» به دو 
وت فعل ن فص تقایل معا رد اس که رم ای ات ِ 
«وحشه» یعنی تمام اين افعال را در اثر وحشت و نفرتشان از علومی که 
پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السّلام آن را به ارث گذاشته انجام می دهند. 
عبارت «اهل ی ام ی ی از مرگ و در قیامت و , حسرت 
می خورند. عبارت «کهوف شبهات» یعنی شبهات به آنها پناه می برند, چرا 
که آنها : به شبهات روی آورده و به آنها مفتون می شوند و در بعضی از نسخ 
عبارت «کفر و شبهات» آمده که در این صورت, این دو کلمه عطف 
حسرات می شوند. 


و جوهری می گوید: «عشوه» عبارت است از اينکه مشغول امری شود 
بدون تبیین جهت 1 و گفته می شود «اخذت علیهم بالعشوه», یعنی در 
3 تاریکی شب. عبارت «فهو مأمون» خبر موصول است و معنا این می 
شود که حسن ظن مردم و عوام به آنها, به سبب جهلشان به گمراهی و 
تادانف اماستو مکی است. میاه ار حضول اماهارت سا اند که 
قبلا آنها را مذمت فرمود, نه خود آنها. عبارت «من 
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فعلات شیعتی» یعنی کسی که امروز مرا به حسب ظاهر تبعیت می کند و 
کلمه «الیوم», ظرف برای «فرب» است و کلمه «متشتته». بعنی آنان 
کسانی هستند که از امامان بر حق جدا شده و آنان را یاری نمی کنند و به 
فروعی در می آویزند که تعلق به آن بدون چنگ زدن به اصل سودی ندارد, 
هل نت اه ار ما ا سا فا همان امس استدا شین اه 
امامان علیهم السٌلام. عبارت «من غیر جهته» یعنی بدون رعایت جهتی که 
امیدی به گشایش از آن باشد پا بدون رعایت جهتی که مأمور به گشایش 
اتران هرن زیرا| خروجشان بدون اذن امام, معصیت است. 


عبارت «لشر یوم» اشاره به اجتماع آنها بر ابو مسلم برای دفع بنی امیه 
است که این کار را کردند, ولی بدتر از بنی امیه را بر امامان حق مسلط 
کردند :و جزری. می: کوید: در حدیث علی علیه السلام آمده است که 
اصحاب مهدی علیه السْلام گرد او جمع می شوند. همان طور که ابرهای 
پاییزی جمع می شوند, یعنی قطعه های ابرهای پراکنده جمع می شوند و 
دلیل تخصیص به ابرهای پاییزی, ان است که پاییز اول زمستان است و 
برخی ابرها متفرق و غیر متراکمند و بعد از آن جمع می شوند, و جزری 
می گوید: منظور از «رکام»». ابرهایی است که برخی روی برخی دیگر 
متراکم می شوند. 


مولف: نسبت جمع دادن به خدای متعال مجاز است؛ زیر| خود آنان منعی 
از جمع شدن نداشته و نسبت به اسباب آن تمکین کرده اند و جمع نشدن 
را ترک و جمع شدن را اختیار کرده اند. در عبارت «ثم یفتح لهم فتح 
ابواب», کنایه از اسیابی است که برای آنان مهیا شده و همچنین صحت 
تدابیر آنان و اجتماع و عدم خذلان آنهاست. 


کلمه «المستثار» به معنای جایگاه انقلاب و هیجان آنهاست. سیس حضرت 
علیه السّلام تسلط این سپاه بر آنان را به سبب اعمال بدشان, به تسلط 
بر اهل سباً تشبیه فرموده که بعد از اتمام نعمت بر آنان و کفران نعمت 
مورد تسلط واقع شدند. قح تفت آن یه سیل .عرمه به خاظر. سختی ان 
سیل بود, یعنی سیلی که امری سخت داشت يا شاید مراد از عرم, باران 
سخت و يا موش بزرگی بود و سیل به آن نسبت 


ص: 191 


داده شده, زیرا آن موش سدی که بلقیس بر آب زده بود را سوراخ کرده و 
گفته شده: عرم نام آن سد است و جریانش در کتاب النبوه گذشت و 
صمش در علیه بابه بل داح استی که در مه علی یلیم میرستوی نا 
به عرم راجع است, در صورتی که عرم نام آن نید باشد. و در بعضی 
نسخه ه «بعت>»> و از نعتی.: کابگر «نقب » با نون و قاف قیاع آفده: یس 
کلمه «فاره» مرفوع است به خاطر فاعل بودن و در نهح البلاغه این عبارت 
آمده: «مانند سیل دو بهشت اهل سباً که هیچ خشکی در برابر آن تاب 
نیاورد و هیچ موضع بلندی در برابر آن ثابت نماند» و «قاره»». کوه کوچک و 
«اکمه» موضع بلندی را گویند که از اطراف خود مرتفع تر است و مکان 
تست ایس که نمی اند ار هی اسد سس اصل تیان شنت ی انیت 
که به آن تشبیه شده که کوه ها و تل ها را گرفته و چیزی مانع آن نشده 
است. منظور از «سنن» طریق است و کلمه «رص» به معنای چسبیدن 
بعضی از اجزا به بعضی دیگر است و «طود» به معنای کوه است و معنای 
کارت این است که کم سکس ارام ار ور گرد اشت. 


وقتی حضرت علیه السلام شدت مشبه به را بیان فرمود, شروع به بیان 
شدت مشبه کرده و فرمود: «یذعذعهم الله» یعنی خداوند آنها را در راه ها 
جدا می سازد تا به سمت شهر ها بروند و عبارت «ثم , بیع 
الاتض »از الفاظ فران انست و بح همان طور که دای عالی ار اشتفان 
باران می فرستد, پس باران در اعماق زمین ساکن می شود و سپس به 
ضتورات نخنمه: ابة: ظاهر زمین فی, آینده.همین کوثه خداوند اينها را در دل 
دره ها جدا می سازد و در مشکلات غور می دهد و سپس بعد از پنهانی, آن 
ها را آشکار می سازد. ابن ابی الحدید چنین گفته, ولی نزد من ظاهرتر این 
است که گفته شود این تشبیه بیان چیرگی آنها بر سرزمین ها و تفرق آنا 
از انجاست واننکه پاران آها از نانز فرفه‌ها می: ایند .بسن همان-طون که 
ی ان مش جر و چاه ها می 
د. همین گونه اثر آنها درممه شیرها طاهر ی شید وبا ران آنها در 
| 
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رای تسه سایق ان بارس سباکد پم من قوم» متا من امیة 
است و عبارت «حقوق قوم». منظور اهل بیت علیهم السّلام است برای 
انتقام از دشمنانشان و اگر چه حق به آنان نرسد. همچنین در عبارت 
«یمکن من قوم» منظور بنی العباس است و در «لدیار قوم», منظور بنی 
امیه است و در بعضی نسخه ها آمده که و او آنها را در خانه های قومی 
نسبت به آنان قدرت می دهد و در نهج لبلاغه امتخ: استت « کرو‌هی زا ور 
خانه گروهی قدرت می دهد» و نتیجه در همه این نسخ یکسان است. 
عبارت «تشریدا لبنی امیه» منظور از تشرید, تفریق و طرد است و 
«اغتصاب» به معنای غصب است و و شاید معنا اين باشد که غرض از 
چیرگی اینان. چیزی جز پراکنده کردن بنی امیه و دفع ظلم آنان باشد. 


فیرو زآبادی گفته: عبارت «ضعضعه» یعنی آن را نابود کرد. حتی زمین را و 
«جنادل» جمع جندل است که عبارت است از سنگ هایی که کسی جمع 
می کند و معنا این می شود که خدا به سبب آنان, رکن استواری را از بین 
سنگ های ریز و درشت بلاد ارم که همان دمشق و شام است ساخته 
پرداخته شده, قرو می ریزد, زیرا محل استقرار حکومت انان در اکثر زمان 
هایشان, در همان سرزمین ها بوده. مخصوصا در زمان حضرت امیر علیه 
السلام. 


و جزری می گوید: در آن «منادی از دل عرش ندا می دهد»» یعنی از وسط 
عرش و گفته شده از ريشه عرش و گفته شده که «بطنان» جمع بطن 
است که قسمت های پیچیده زمین است که از داخل عرش اراده رفتن می 
کند. 


فیروزآبادی گفته: «زیتون» مسجد دمشق يا کوه های شام و شهری در چین 
است و معنا این است که خدا وسط مسجد دمشق يا میان کوه های شام 
را از آنان پر می کند و مقصود, بیان استیلای این قوم بر بنی امیه در وسط 
خانه های آنان و پیروزی بر آنان در محل استقرارشان است و اینکه هیچ بنا 
و قلعه ای آنان:را در دوری از آن قوم سودی نمی بخشد. 
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کلمه «طمطمه رجالهم». طمطمه لغتی عجمی است و مرد طمطمی 
کسی است که در زبانش گنگی باشد و حضرت علیه السلام به اين امر 
اشاره دارند که اکثر لشکریانشان از عجم هستند, زیرا لشکر ابو مسلم از 
خراسان بود. عبارت «و ایم الله لیذوبن» ظاهر این است که این نیز از 
تتمه بیان انقراض بنی امیه و سرعت زوال ان باشد و ممکن است اشاره 
به انقراض غلبه کنندگان از بنی العباس باشد. عبارت «الی الله عزوجل 
پقضی» از قضاء به معنای محاکمه و نهایت دادن و رساندن_ است., کما 
اینکه در آیه «و قضینا الیه ذلک الامر»(1), (و او رااز این اضر آکاه کردیم ۱ 
آمده و در بعضی نسخه ها «یفضی» با فاء آمده, یعنی منجر می شود. 
عبارت «درج الرجل» یعنی راه رفت و «درج» به معنای مات نیز استعمال 
شده و وقتی گفته می شود «درج القوم», به معنای «انقرضوا» است و 
ظاهر این است که مراد از آن در اینجا موت است. یعنی به معنای مات 
است, بیعنلی هر کس بمیرد مرده, در حالی که گمراه است و امر او با 
خداست و هر طور بخواهد او را عذاب می کند و ممکن است به معنای 
«مشی» باشد. یعنی هر کس که باقی مانده باشد, عاقبتش نیستی است و 
خدا با علمش درباره او حکم می کند. عبارت «لعل الله یجمع» اشاره به 
زمان قائم علیه السلام دارد و عبارت «لیس لاحد علی الله عز ذکره 
الخیره». یعنی احدی از مخلوقات حق ندارد به امری اشاره کرده و بگوید: 
«اين خیر است و شایسته است خدا آن را انجام دهد», بلکه خداست که 
می تواند با علمش آنچه را می خواهد از امور اختیار کند و خداست که می 
تواند در جمیع امور, به انچه بخواهد امر کند. عبارت «عن مر الحق» یعنی 
در نهج البلاغه امده «عن نصر الحق.» کلمه «هضم» به معنای شکستن 
است و عبارت «زوی الشی ء عنه», یعنی او را منصرف و دور ساخت. بر 
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معنای کلمه «ازواء» در کتب لغتی که در دسترس داشتم اطلاع نیافتم و 
خود شهادت همین خطبه کافی است که ازواء به همین معنی امده است. 


عبارت «کما تاهت به بنو اسرائیل» یعنی خارج از مصر چهل سال 
سر‌گردان شدند و به سبب معصیت خود و ترک جهادشان راه فراری 
نداشتند. به همین نحو اصحاب حضرت علیه السلام در دین و عمل خود 
متحیر می شوند, وقتی حضرتش رآ بر دشمنش یاری نکنند. همان طور که 
از پیامبر اسلام روایت شده که فرمود: «شما نیز مثل سنن امم سابقه را 
دقیقا تجربه می کنید. حتی اگر آنها داخل سوراخ سوسماری شده باشند, 
شما نیز داخل خواهید شد.» 


ات ها فا تانت #4 خی اس موی ار سم تشر فان شین 
امت موسی علیه السلام بعد از حضرت در دینشان باشد و ممکن است 
مراد تحیر قبلی باشد و بنابر هر دو تقدیر. يا مراد دوچندانی به حسب 
شدت و کثرت حیرت است يا به حسب زمان است. زیرا حیرت آنها تا چهل 
سال بود و این امت تا اکنون در دین و احکام خود متحیر و سر گردانند. 
عبارت ۳ الی الضلاله». یعنی دعوت کننده به بنی عباس و عبارت 
«و قطعتم الادنی من اهل بدر» یعنی انسان های نزدیی به پیامبر اسلام که 
پاری کنندگان او را در غزوه بدر, به این کلمه انتساب دادند که عزتمندترین 
غزوات اسلام بود و منظور خود حضرت و اولاد ایشان است. عبارت «وِ 
وصلتم الابعد» مقصود اولاد عباس است که از حیث نسب از اهل بیت 
علیهم السّلام دورتر بودند و جدشان عباس با پیامبر اسلام در غزوه بدر 
جنگیده و اسیر شده بود. عبارت «ما فی ایدیهم» یعنی حکومت يا دارایی 
بلدی عباس 9 عبارت «لدنا التمحیص للجز اء» بعلی نزدیک قیام قائم و 
«تمحیبص» آزمایشن است ؛ ۰ یعنی مردم با قیام حضرت علیه السلام, امتحان 
می شوند ۳ کافران خوار شده و در دا نان را عذاب کند. قبل از آنکه 
عذاب آخرت بر آنان نازل شود, که اگر خیر باشند که خیر و اگر شر باشند 
شر جزای آنان است. عبارت «قرب الوعد» یعنی وعده فرح و عبارت 
«انقضت المده» یعنی انقضای دولت باطل نزدیک شد. 
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عبارت «بدا لکم نجم» یعنی ستاره دنباله دار که از سمت مشرق پیدا می 
شود از علامات ظهور امام زمان علیه السلام است. چنان که خواهد آمد و 
گفته شده که اشاره است به آنچه در سال 839 قمری رخ داد و خورشید 
در اوائل ماه میزان, نزدیک اکلیل شمالی با آن طلوع و غروب می کرد و از 
ان جدا نمی شد. سپس بعد از مدتی معلوم شد که خورشید حرکت 
مخصوص و کندی در مابین مغرب و شمال دارد و جرم آن کوچک می شد و 
نف تدریح تور ان یی می کیت : تا اینکه تقریبا بعد از هجده ماه محو شد 
و در جهت باد شده به قدر یک نبیزه از اکلیل دور شده بود, ولی عبارت 
«من قبل المشرق» این امر را نمی رساند. مر با ارتکاب تکلف در کلام و 
در زمان ما. در سال 1075 یک شیء برجسته در جهت بین قبله و مشرق 
اشکار شد که طلوع و غروب داشت و حرکت خاص عجیب و سریع و پشت 
سر همی داشت. منتها نه بر نظم و نسق معلوم و بعد از دو ماه غیب شد! 
اول شب از جانب مشرق طلوع می کرد و ضعیف می شد تا اینکه تقریبا 
نعد از یک ماه مجو شد و تطبیق آن بر این محتاح دو تکلف است چنانچه 
ظاهر است. و عبارت «ماه تابان برای شما طلوع کند», ظاهرا استعاره از 
قائم علیه السْلام باشد که آنچه با سند دیگری گذشت مفید آن است. در 
عبارت «اشرق لکم قمرکم»ر احتمال می رود که از علامات قیام حضرت 
علیه السّلام. ظهور ماهی دیگر يا چیزی شبیه به ماه باشد. عبارت «اگر 
اطاعت کنید از طلوع کننده مشرق». یعنی قائم علیه السْلام و ذکر مشرق 
یا برای مقدمه چینی استعاره قبلی است., و پا برای این است که ظهور ان 
حضرت از مکه است که در شرق مدینه قرار دارد يا اينکه اجتماع سپاهش 
و توجه آن حضرت برای فتح شهرها و کشورها از «کوفه» است که نسبت 
به مکه و مدینه, در شرق قرار دارد و اينکه اشاره به سلطان اسماعیل 
باشد بعید است. کلمه «تعسف» یعنی در زمان حضرت علیه السلام نیازی 
به طلب روزی و ظلم بر مردم ندارید که اموالشان را بگیرید. عبارت «و 
نبذتم الثقل الفادح» یعنی بدهی های سنگین و مظالم بر مردم یا اطاعت از 
اهل ستم و از ظلمشان. عبارت «و لا یبعد الله» یعنی در ان زمان و پا 
مطلقأ. عبارت 
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«الا من ابی». یعنی کسی که از طاعت حضرت علیه السلام يا طاعت 
خداوند سربپیچد. کلمه «ظلم» یعنی به خودش یا به مردم و عبارت 
«اعتسف»» یعنی از طریق حق منحرف شد يا به غیر ظلم کرد. 


5 نهح البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام ( درباره فتنه های پیش از 
ظهور) فرمود: «(چون قائم ما ظهور کند). هوای نفس را به هدایت و 
رستگاری برمی گرداند (یعنی گمراهان را به راه راست دلالت می کند) و 
و ۱ 
بز کردیة این در تمانی انست که مرخم فران را به راخ خود مندل. کتنور .زا 
اینکه (قيافه مخوف) جنگ و خونریزی, مانند شیر درنده و خشمگین با قوتی 
هر چه تمام تر به شما روی آورد و همچون شتری که پستان های پر شیر 
دار (یعتی.شرنت مر ک) بدید. آید که توشندن شیر آن تخست شببرین و.دز 
پایان, تلخ است. 


آگاه باشید ! آنچه (امروز خبر می دهم) فردا واقع می شود و به زودی با 
آنچه نمی شناسید (یعنی اطلاع ندارید) می آید. حاکمی غیر از طبقه حکام 
و سلاطین کار گردانان را (که زمام امور مردم را در دست دارند) به بدی 
اعمال و کردارشان کیفر دهد ؛ زمین آنچه در دل دارد برای او بیرون آورد و 
کلیدهای (شهرهای روی زمین) به وی تسلیم شود. آنگاه روش دادگستری 
را به شما نشان دهد و آنچه از کتاب (قرآن) و سنت (پیغمبر) ترک شده, 
همه را زنده گرداند.»(1) 


مولف: کلمه «الساق» به معنای شدت است پا به معنای مشهور و کنایه از 
زیر آن ات ارت ده اه کایهار دامع رستی ی است. 
همان طور که غایت خنده این است که دندان ها آشکار می شود و ممکن 
است کنایه از خنده از سر استهز|ء باشد 
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توضه مولف: این آبی آلجفنید.می وی فبارت دا کی فده بایان جمله 
عبارت «یاخذ الوالی» است و بین کلام, جمله معترضه است که این عبارت 
باشد: «سیاتی غد بما لا تعرفون» و مراد تعظیم شان فردای موعود باشد و 
مانند آن در قرآن فراوان است. سس می گوید: ذکر گروهی از مردمان 
صاحب ملک و امارت گذشت. پس حضرت علیه السلام می فرماید: 
و قائه علیه السّلام, کارمندان این طایفه را به خاطر اعمال 
بدشان مواخذه می کند» و کلمه «علی» در این جا متعلق به «یاخذ» است 
که به معنای یوّاخذ است و گفته: «افالیذ» جمع افلاذ است و افلاذ جمع 
«فلذه» است و آن قطعه ای از کبد است و کنایه از گنج هایی است که 
برای قائم علیه السلام اشکان اف شود و در بعضی تفاسپر آیه «و اخرجت 
الارض انقالها»(1). لو ۳ تفت سنگین خود را برون افکند ) به این 


مولف: ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه. در شرح یکی از خطبه های 
حضرت می گوید: شیخ ما ابو عثمان و ابو عبیده گفته اند: از جعفر بن 
محمد (امام ششم علیه السلام), از پدرانش علیهم السلام روایت شده که 
آن حضرت از پدرانش نقل کرده که فرمود: «آگاه باشید ! نیکان عترت و 
پاکان اهل بیت من در کوچکی از همه مردم بردبارتر و در بزرگی از هر 
کس داناتر هستند. آگاه باشید! ما اهل بیتی هستیم که از چشمه علم 
خداوند دانا شده ایم و با حکم وی داوری می کنیم و آنچه می گوییم, از 
مخبر صادق شنیده ایم. پس اگر از آثار ما پیروی کنید, با روشنی ما راه 
راست را پیدا می کنید و اگر از ما روی بگردانید, خداوند شما را به دست 
ما خواهد کشت. پرچم حق با ماست, پس هر کس از آن پیروی کند به ما 
نهد است:ه آن کشن. که آز ان ری کندر به طااعت. امد ری اهر 
مومنی به وسیله ما تدارک می شود و به خاطر ما طوق بندگی از گردن ها 
گشوده گردد.» 
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مش ور ای خی مه ار ای مان سا 
اشاره به مهدی موعود است که در اخرالزمان ظاهر می شود. اکثر 
محدتین معتقدند که وی از اولاد فاطمه علیهاالسلام است. علمای ما 
معتزله هم منکر او نیستند و در کتاب های خود تصریح به ذکر وی کرده و 
بر کان. محدنین. آنها اغتراف. دار ند جز این که به: عفیده ها او.هتوز. متولد 
نشده است, بلکه بعدها متولد می شود, سایر محدثین اهل سنت نیز همین 
عقیده را دارند! 


قاضی القضاه از کافی الکفاه اسماعیل بن عباد, به ند متصل از 
افیواله فص علن نحل کردم است که ارحصرت روت وی از 
اولاد حسین است. > سیس اوصاف او را بیان کرد و فرمود: «پیشانی اش 
روشن و بینی اش باریک. شکمش عریض, رانش پهن, میان دندان هایش 
باز است وحالی دز ران زاشتن فرار داره» این حدیت وا عینا عتدالله بن 
قتیبه نیز در کتاب «غعریب الحدیت» آورده است 1(۰) 


۰ چند شعر زیر درباره اما زمان عجل ال فرجه از دیوان منسوب 


فرزندان من ! هنگامی که قبائل ترک به حرکت درآمدند. منتظر سلطنت 
مهدی باشید که قیام می کند و به عدل حکومت می کند 

پادشاهان دودمان هاشم خوار گردند (گوبا مقصود بنی عباس است) بچه 
ای که نه رای و نه تدبیر و نه عقل دارد به سلطنت رسد و افراد عیاش و 
بی مصرف با او بیعت کنند 


آنگاه قائم به حق, از دودمان شما قیام کند, او به حقیقت بیاید و به حق 
عمل کند. 


او همنام پیغمبر خداست. جان من فدای او باد؛ فرزندانم ! او را خوار 
مسازید و با شتاب او را بپذیرید(2) 
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2-. دیوان منسوب به امام ی 102 


باب نهم : روایاتی که از امام حسن و امام حسین در باره امام مهدی علیهم السلام رسیده است 


1 کمال الدین: ابو سعید عقیصاء روایت می کند که چون حضرت مام 
حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد و مردم نزد وی می امدند. عده ای 
حضرتش را از صلح با معاویه سرزنش کردند. پس فرمود: «وای بر شما! 
کی و ی ها اه را هه ی 
تابد و غروب می کند برای شیعیانم بهتر است. نمی دانید که من امام شما 
هستم و اطاعت از فرمان من بر شما واجب است و به فرموده پیغمبر, 
یکی از دو آقای اهل بهشت هستم؟» کفتند چرا, می دانیم. فرمود: «نمی 
دایم که مس عله اه را سرا ی ار که را 
قتل رساند و دیوار را استوار کرد باعث خشم موسی بن عمران علیه 
السلام شد که حکمت ان کار بر او پوشیده بود, ولی نزد خداوند عمل خضر 


نمی دانید (چنین مقدر شده) که هر یک از ما ائمه سازش با سلطان 
زمانش را به گردن می گیرد. جز قاثم ما که عیسی روح الله پشت سر او 
نماز می گزارد و خداوند ولادت او را از مردم پوشیده می دارد و خود وی 
از نظرها پنهان خواهد شد تا چون ظهور کند. بیعت هیچ کس در گردن وی 


نباشد؟ او فرزند نهمی برادرم حسین,؛ پسر سرور کنیزان است. خداوند در 
طول غیبت؛ عمر او را طولانی گرداند, انگاه با 
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قدرت کامله خود به صورت جوانی که کمتر از چهل سال داشته باشد 
ظاهر سازد, تا همه بدانند که خداوند بر همه چیز توانا است.»(1) 


در احتجاج مثل این حدیبت نقل شده است(2). 


2 کمال الدین: امام صادق علیه السلام از پدرش و ایشان از جدش علیهم 
السلام روایت ت کرده که حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: «پسر 
نهمین من, سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران دارد و او قائم ما 
اهل بیت است که خداوند در یک شب کار او را اصلاح می کند (وسائل 
ظهور او را فراهم می آورد و یاران او را نزد او گرد آورد).»(3) 


3 کمال الدین: مردی از همدان می گوید: شنیدم که امام حسین علیه 
السْلام می فرمود: «قائم این امت. نهمین فرزند من است و هم او است 
که از نظرها غایب شود و در حال حیات, ارش را تقسیم می کنند.»(4) 


4 کمال الدین: ِ علیه السلام فرمود: «ما دوازده مهدی داریم. 
اول آنها امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و آخر آنها نهمین 
فرزند من است. او امامی است که قیام به حق می کند و خداوند. زمین را 
پس از آن که (با کفر و بی دینی اهلش) مرده باشد, به وسیله او زنده می 
کند و هم به وسیله او دین حق (اسلام) را بر همه ادیان غالب می گرداند, 
هر چند مشرکان نخو‌اهند. آو غیبتی دارد که در آن: مردم بسیاری از دین 
برمی گردند و گروهی دیگر بر دین حق (اسلام) ثابت باشند. برخی (از 
روی سرزنش) به آنها می گویند: «اگر راست می گویید موقع ظهور امام 
رهان شما چه وقت است ۱ آگان.باشد آنها که.در غست هی با تحمل تج 
۵ 
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1- . کمال الدین: 296 
2 . احتجاج: 282 

3- . کمال الدین 1 : 298 
4 . کمال الدین 1 : 298 


ی بو اققیوی شود ثابت می مانند, مثل کسانی هستند که با 
شمشیر در رکاب رسول خدا جهاد کردند »(1) 


5. کمال الدین: عبداللّه بن عمر می گوید: از حسین بن علی علیهماالسّلام 
شنیدم که می فرمود: «اگر جز یک روز از عمر دنیا باقی نمانده باشد, 
خداوند آن روز را چندان دراز گرداند ۳ مردی از اولاد من قیام کند و زمین 
را که آکنده از ظلم و ستم شده باشد , پر از عدل و داد کند, این طور از 
پیغمبر خدا شنیدم.»(2) 


کردم: «صاحب الامر شما هستید؟» فرمود: «نه ! صاحب الامر کسی است 
که از اهل و وطن دور و مهجور است؛ پدرش را کشته اند و او خونخواهی 
نکرده است ؛ کنیه اش کنیه عمویش است و هشت ماه شمشیرش را روی 
دوشش گذاشته است.»(3) 


ار 
آله تششته بودند گذشت و زو به آنها. کرد و فرموده «بدانید که به خدا قسم 
عمر دنیا به پایان نمی رسد تا اینکه خداوند, مردی از نسل من را برانگیزد 
و هزار نفر از شما را به قتل رساند و با آن هزار نفر هزار دیگر و با آن 
هزار نفر نیز هزار نفر دیگر » من عرض کردم: «فدایت شوم ! اینان اولاد 
فلان و فلان هستند و به این تعداد که فرمودید نمی رسند.» فرمود: «در 
آن زمان از صلب هر یک از بنی امیه, عده ای بسیار خواهند بود و بزرگ 
آنها نیز از خودشان است.»() 
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1-. کمال الدین 1 : 298 
2 کمال آلدین 1 : 298 
3-. کمال الدین 1 : 298 
تست وشن 190 


باب دهم : روایاتی که از امام سجاد در باره امام مهد ی علیهما السلام رسیده است 


«آیه شریفه و > او الرحام ۰ ای بَعض فی کات ۳ 
خویشاوندان [طبق ] کتاب خداء ِِ [نسبت ] به 9 اولونت ِ 


ئ در پی خود سخنی جاویدان تک ۳ وه 1 تال من 0 
امامت را در نسل حسین علیه السلام. تا روز قیامت برقرار داشته است.» 
آنگاه فرمود: «قاثئم ما دو غیبت دارد که یکی از دیگری طولانی تر است. 
غیبت اول شش روز و شش ماه و شش سال است و غیبت دومی چندان 
طولانی می گردد که اکثر انها که به وی عقیده دارند. منحرف می گردند و 
جز کسانی که یقن قوی و معرفت صحیح دارند و از انچه به انها دستور 
داده ایم در خود ناراحتی و تنگی نمی بینند و تسلیم ما اهل بیت هستند, 
کسی بر این عقیده ثابت نمی ماند.»(3) 


ص: 203 


2 . زخرف / 28 
3- . کمال الدین: 303 


مولف: آنچه امام علیه الشلام می فرماید «غیبت اول شش روز و شش 
ماه و شش سال است», شاید اشاره به اختلاف احوال حضرت در طول 
غیبتتنن:باشد کهشنش زور کشی: جر افراد مخضوض بستکان آن:حضرت: از 
ولادتعش اطلاع حاصل نکردند. سپس بعد از شش ماه سایر خواص هم 
مطلع شدند و بعد از شش سال و هنگام وفات پدر بزرگوارش, بسیاری از 
فردق یف بقاوحود آن رفن تردن با اشارخ این است. که بفد از نی به 
ملصب امامت تا شش روز کسی مطلع نگردید و بعد از شش ماه مردم 
دانستند که امام دوازدهم کیست., آنگاه پس از شش سال و خرده ای 
محرز و سفرای آن حضرت معلوم گردید. به نظر من این مطلب اشاره به 
زمان های مختلفه غیبت وی 2 قابل بداء است 
(یعنی ممکن است واقع نشود). موّید این مطلب روایتی است که کلینی 
فصوام الله قلبه اه ان ساته وحن لایس کو سکیا ان 
بات ففتت کستن ار ام الم اه ال انم سم کزی است ی اه 
اينکه اصبغ گفت: «یا امیرالمق‌منین ! حیرت مردم و غیبت مهدی علیه 
السّلام چقدر طول می کشد؟» فرمود: «شش روز و شش ماه و شش 
سال. ۳ اصبغ عرض کرد: «یا امیرالمقمنین ! این مطلب شدنی است ؟» 
#7 یی همه 3 تا کنون خلق شده وتو اطلع بدا ری 331 اصبرغ ! 
هستند.» را 2 «یا اسندالمع مس بعد ۷ آنخه خنای شد؟» فرمود: 
«انگاه دا انحم هقی کنوها حه جات الفن را سفاها ارادم ها 
مقصودها و نهایت هاست ...» 


شش روز و شش ماه و شش سال ... قابل بداء است و تردیدی که در 
روایت ار ای اه 


ص: 204 


2 کمال الدین: امام زین العابدین علیه السّلام فرمود: «قائم ما ولادتش بر 
مزدم پوشیده می ماند, تا جایی که می گویند هنوز متولد نشده است ۳ 
هنگام قیام, در گردن او بیعت احدی نباشد.»(1) 


3 امالی مفید: ابو خالد کابلی گفت: امام علی بن الحسین علیهماالشْلام 
به من فرمود: «ای ابو خالد! فتنه هایی پدید ۳ آمد که مانند شب 
ظلمانی تاریک باشد. کسی از آن فتنه ها نجات پیدا نمی کند, مگر آنان که 
خداوند از آنها پیمان گرفته (که در راه حفظ ایمان پیوسته ثابت بمانند). 
آنها چراغ های هدایت و چشمه های دانش هستند. پروردگار آنها را از هر 
فتنه و آشوب تاریک نجات خواهد داد. ات ار را 
بالای نجچف شماء واقع در پشت کوفه با سیصد و اندی مرد برآمده, در حالی 
که جبرئیل در سمت راست و میکائیل در جانب چپ و اسرافیل در جلوی او 
قرار دارند, پرچم پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله را به. اهتراز در آوردم. و 
آهنگ قوف تمی, کنده جر این که انمارا یار کح رن ۱2 


ص: 205 


1-. کمال الدین: 302 
2 . امالی مفید: 45 


باب یازدهم : روایاتی که از امام باقر در باره امام مهدی علیهما السْلام رسیده است 


1 کسال الدین» ابیالکارزه عی گویده امام مج باقر علیه الشلام ربخ من 
فرمود: «ای ابوالجارود! موقعی که اوضاع روزگار دگرگون شود و مردم 
بگویند: قائم آل محمد مرده يا هلاک شده با بگویند به کدام بیابان رفته و 
آنها که خواستار تابودی او هستند بگویند: کسی که استخوان هایش 
پوسیده, چگونه ظهور می کند؟ شما به ظهور وی امیدوار باشید, و چون 
نویر که طهوز کودمه به وی وی تایه ولو با خزیدن, آز. زوی. برف 
باشد.»(1) 


در غیبت نعمانی نیز این حدیث را نقل کرده است(2). 

مولف: کلمه «حبو» یعنی بر دو دست و زانو و یا باسن راه برود. 

2 کمال الدین: ابو حمزه ثمالی می گوید: از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام شنیدم که فرمود: «نزدیک ترین, داناترین و مهربان ترین مردم به 
کدآوند فعال» منم و اه صادات له لیم احمعین همست هپس ار هر 
تاخت که انا 

ص: 206 


1- . کمال الدین: 305 
2 . غیبت نعمانی: 154 


می روند, شما هم بروید و از هر کس که کناره گرفتند, شما نیز کناره 
دکیوید. متصفوض از اتمه آمام خسن عابه اس ام و مر دان آوشت: یر 
حق در خاندان آنهاست و جانشینان حقیقی پیغمبر آنهایند و امامان از آنها 
خواهند بود. پس هر جا آنها را ببینید, پیروی کنید. اگر روزی هیچ کس از 
اولاد امام حسین علیه السلام را نبینید, از خداوند روشنایی کسب کنید و به 
طریقه ای که عمل می کنید (مذهب تشیع) توجه کرده و از آن پیروی کند و 
هر که (از طایفه شیعه) را دوست داشتید, دوست بگیرید و هر آن کس را 
که دشمن می دارید, با چشم دشمنی نگاه کنید که به زودی فرج امام زمان 
فرا می رسد.»(1) 


3 کمال الدین: معروف بن خرژبوذ می گوید: به حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام عرض کردم: «فضائل خودتان را برای من بیان فرمایید » 
حضرت فرمود: «ما به منزله ستارگان هستیم که چون ستاره ای پنهان 
شود, ستاره دیگر که محل امن و امان و سلم و اسلام و فاتح و مفتاح 
است. پدیدار گردد. موقعی که اولاد عبدالمطلب (بنی عباس) بر شهرها 
مسلط شوند و کسی چیزی را تمیز ندهد, خداوند صاحب الزمان را ظاهر 
کورا تن پس شما ذات الهی را ستایش کنید و خداوند او را میان صعب و 
تلا مشک ۵ اسان از مر هی ند ری کرو تاو کوام را اسان 
خواهد کرد؟» فرمود: «او صعب را بر ذلول انتخاب می کند.»(2) 


مولف: «کسی چیزی را تمیز نمی دهد» یعنی هیچ کس امام را نمی 
شناسد. مقصود این است که مردم از بی تمیزی, میان کمال و غیر آن فرق 
اشکاری نمی گذارند. چون امام در میان نها ظاهر نیست (که سطح افکار 
مردم را بالا ببرد و انها بتوانند خوب و بد را از هم تمیز بدهند) و اینکه 
صعب را انتخاب می کند, اشاره است به دو قطعه ابری بنام صعب و ذلول 
که خداوند اسکندر ذوالقرنین را برای 
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1-. کمال الدین: 307 
2 . کمال الدین: 308 


انتخاب یکی از آنها مخیر گردانید و او ذلول را انتخاب کرد و صعب را برای 
قائم ها کذاشت, جنان کهتور اخوال توالعر نیم خواهد آند. 


ی ۳ 
آن مرا مضطرب و شب ها بیدار نگه داشته.» فرمود: , «ای ام هانی " سوال 
کن » عرض کردم: «آیه «قلا أَفْسِمٌ بالخْتّس الجوار الکتّس»(1), ( نه, نه 
سوگند به اختران گردان: [کز دیده ] نهان شوند و از نو آیند, 1 است.» 
فرمود: «ای ام هانی ! چه مساله خوبی از من پرسیدی ! ! مقصود از این آیه, 
مولودی است که در آخرالزمان خواهد آمد و او مهدی این عترت طاهره 
است. او را حیرت و غیبتی است که مردمی به وسیله آن گمراه گردند و 
فش شا نم وا سس حال هار اس ری کی تسا سا 
کسی که او را می بیند.»(2) 


د. کمال الدین: امام محجمد باقر علیه السلام درباره جانشینان شایسته 
پیغمبر گفتگو می فر مود. چون به آخرین آنها ر سید فرمود: «دوازدهمین 
آنها کسی است که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می گزارد. (اگر او را 
دیدی), بر تو باد به طریقه وی و قران کریم.»(3) 


6 غیبت نعمانی: از اسید بن ثعلبه, از ام هانی, روایت ت کرده که گفت: از 
حضرت باقر علیه السلام پرسیذم* «معتی‌«فلا امرخ بالحْتّس» ( نه, نه 
سو گند به اختران گردان, » چیست؟ فر مود: ای ام 1 
از نظرها غایب گردد و مردم اطلاعی از وی نداشته باشند. و این در سنه 
0 خواهد بود. آنگاه مانند 


ص: 209 
1- 1. تکویر / 15 - 16 


2-. کمال الدین: 309 
3-. کمال الدین: 310 


شتعله: ای روشنن, در شب تاربی بدیداز کردر احر ان زمان: زا درک کنی 
شادمان خواهی بود(1). 


«مانند شعله ای که در شب تاریک بدرخشد, ظاهر شود.»(2) 


8 غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «ستارگان شما مانند 
ستارگان آسمان است که چون ستاره ای پنهان شود. ستاره دیگری طالع 
گردد. تا موقعی که با انگشتان دست و اشاره ابرو به وی نگاه کنید (یعنی 
در صدد گرفتن و کشتن و باشید), خداوند او را از نظر شما غایب گرداند. 
ره 
پدید اید (و کسی امام خود را نشناسد). پس چون ستاره برای شما طلوع 
کند, حمد خدا را به جا آورید.»(3) 


8 غیبت نعمانی: واه بم عطا ی مه تست اسآ مود باق 
علیه السلام عرض کردم: شیعیان شما در عراق بسیارند. به خدا قسم در 
خاندان شما کسی به پایه شما نمی رسد. پس چرا قیام نمی فرمایید؟» 
فرمود: «ای عبدالله بن عطا! گویا گوش خود را به احمقان سپرده ای ! به 
خدا قسم که من صاحب الامر شما نیستم.» پرسیدم: «پس چه کسی 
صاحب ماست ؟» پس فرمود: «بنگرید به کسی که ولادتش بر مردم 
پوشیده است که او صاحب شماست؛ احدی از ما نیست که با انگشتان به 
او اشاره شود و نامش بر سر زبان ها افتد, مگر اينکه از خشم يا به مرگ 
طبیعی می میرد.»(4) 


مثل این روایت در کتاب غیبت نعمانی نیز نقل شده است(د). 
ص: 2009 


1- . غیبت نعمانی: 149 
2 . غیبت نعمانی: 150 
3- . غیبت نعمانی: 156 
4 . غیبت نعمانی: 167 
5- . غیبت نعمانی: 168 


مولف: اظهر آن است که در روایت ت ابن عطا گذشت که با قتل از دنیا می 
رود و با قطع نظر از آنچه گذشت, ممکن است تردید از راوی باشد و 
ممکن است مرگ از سر غیظ, کنایه از قتل باشد و ممکن است مراد از 
شق دوم مرگ در غیر حالت شدت و درد باشد و ممکن است تردید به 
خاطر مجرد اختلاف در عبارت باشد, یعنی اگر می خواهی چنین بگو و اگر 
خواستی چنان بگو. 

9 غیبت نعمانی: عبدالله بن عطا می گوید: به امام باقر علیه السلام 


عرض کردم: «مرا از قائم علیه السّلام باخبر ساز.» فرمود: «به خدا قسم 
آه فن نتم ود آن کسی. که کردن ها 


خود را به سوی او می کشید, من نیستم و ولادت او مخفهی است.» 
پرسیدم: «به چه روشی عمل می کند؟» فرمود: «به سیره رسول خدا| 
عمل می کند و ماقبل خود را ویران می کند و رو به جلو می رود.»(1) 


10 غیبت نعمانی: ابوالجارود می گوید: شنیدم امام محجمد باقر علیه 
السٌلام می فرمود: «ما و شما پیوسته به حالت انتظار به سر خواهیم برد 
ای 
است يا نه.»(2) 


نعمانی این روایت را به سند دیگر هم نقل کرده است(3). 


111 عیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فر مود: ۶ بو ۹۳ کون های 
خود را به سوی کف از مردان ما؛ دراز کرده و می گویید: «اين همان 
صاحب الامر است» و بعد از چندی می بینید که وفات می یابد, تا زمانی 
که خداوند برای این کار کسی را برانگیزد که ندانید متولد و آفریده شده پا 
نه.»(4) 


در یت تعمانی ایو حد یت به ستد دی هم آفدم اشست 131 
ص: 210 


2-. 192 
3- . غیبت نعمانی: 182 


4-. غیبت نعمانی: 183 
5- . غیبت نعمانی: 183 


2. غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «گویا می بینم شما 
(شیعیان در جستجوی قائم ما) بالا روید کسی را نبینید و پایین بیایید کسی 
را پیدا نکنید.»(1) 


3. غیبت نعمانی: ابو حمزه ثمالی می گوید: روزی در خدمت حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام بودم. چون مجلس خلوت شد, فرمود: «ای ابو 
حمزه ! یکی از اموری که حتما تحقق می یابد و با قلم قضا نوشته شده, 
قیام قائم ماست. هر کس در آنچه می گویم شک کند. کافر از دنیا می 
رود.» آنگاه فرمود: «پدر و مادرم فدای او که نامش نام من و کنیه اش 
کنیه من و هفتمین فرزند من است امین را که اکنده اد طلم و ستم-نتنده 
باشد, پر از عدل کند. ای ابو حمزه ! هر کس او را درک کند و مانند پیغمبر 
و علی علیهماالسٌلام از وی پیروی کند. بهشت بر او واجب می شود و هر 
کس تسلیم فرمان وی نشود, بهشت بر او حرام گردد و جایگاهش آتش 
خواهد بود و چه بد است آتش برای ستمگران.» سپس فرمود: «بچمد الله 
آیه شریفه «اِنَ عدح السَهُور علْدّ الله انا عسَر شَهّرا فی کتاب الله»(2), 
در حقیقت, شماره ما ها نزد خداء از روزی که اشمان ها و.زمین زا 
آفریده, در کتاب [علم ] خدا, دوازده ماه است 1 واضح تر و نورانی نر و 
مبین تر و اشکارتر است برای اهل هدایت و احسان خدا. چه مقصود, ماه 
های محرم و صفر و ربیع و غیره نیست و منظور ماه های رجب و ذی قعده 
و ذی حجه و محرم که حرامند نیست : و شناخت این ماه ها, , دین قیم نیست 
که در ادامه [۳۲ آضدخ؛ زیرا یهود و نصارا و گبران و سایر مردم و ملل 
دوست و دشمن؛ , همه این ماه ها را می شناسند و به نام می شمارند 
(بنابراین دانستن آنها دين پایدار نیست), بلکه مقصود ما ائمه هستیم که 
دین خداوند به وجود ما پایدار است. یکی از چهار ماه محترم سال. 
امیرالمومنین . علیه السلام است که خداوند نام علی را از نام «العلی» خود 
مشتق گردانید, چنان که نام محمد را از «محمود» نام دیگر خود مشتق 
کرد و سه نفر 


ص: 211 


1-. غیبت نعمانی: 183 
2- . توبه / 306 


از نواده گان او نامشان علی است: علی بن الحسین و علی بن موسی و 
علیه السّلام که از نام خداوند اشتقاق یافته, احترامی است.»(1) 


4 کافی: حکم بن ابی نعیم می گوید: در مدینه به محضر امام باقر علیه 
السّلام شرفیاب شدم و عرض کردم: «بین رکن و مقام نذر کرده ام که 
وقتی شما را دیدم. از مدینه خارج نشوم مگر اینکه بدانم شما قائم ال 
محمد علیهم السلام هستید يا نه.» حضرت به من پاسخی نداد و سه روز 
در مدینه ماندم. سپس حضرت در راه مرا دید و فرمود: «ای حکم! آیا از 
این به بعد هم در مدینه خواهی بود؟» عرض کردم: «من که به شما خبر 
دادم چه نذری کرده ام, ولی شما مرا امر و نهی خاصی نکرده و پاسخی 
نفرمودید » پس حضرت فرمود: «صبح زود به منزل بیا.» صبح که نزد 
حضرت رفتم, فرمود: «حاجتت را بپرس » عرض کردم: «بین رکن و مقام, 
نذر و وجوب روزه و صدقه کردم که وقتی شما را دیدم, از مدینه خارج 
نشوم مگر اينکه بدانم شما قائم آل محمد علیهم السّلام هستید یا نه. ۰ پس 
اگر شما بودید. به شما بپیوندم و اگر شما نبودید. به دنبال معاش در زمین 
سیر کنم.» حضرت فرمود: «ای حکم ! همه ما قائم به امر خدا هستیم.» 
عرض کردم: «پس شما مهدی هستید؟» فرمود: «همه ما به سوی خدا 
هدایت می کنیم.» عرض کردم: «شما صاحب شمشیر هستید؟» فرمود: 
«همه ما صاحب و وارث شمشیر هستیم.» عرض کردم: «شما کسی 
هستید که دشمنان خدا را می کشد و اولیای خدا به سبب شما عزیز و دین 
خدا به دست شما ظاهر می شود؟» فرمود: «ای حکم ! چطور من مهدی 
باشم, در حالی که چهل و پنج سال دارم و صاحب این امر, از من به دوران 
شیرخوارگی نزدیک تر و بر پشت مرکب هنگام سواری چالاک تر 
است »(2) 


ضر * 212 


1- . غیبت نعمانی: 86 
2 . کافی 1 :323 


مولف:عبارت «علی نذر». یعنی بر من نذری یعنی منذوری واجب شده 
است. عبارت «بین الرکن و المقام» ظرف است برای کلمه «علیت» و 
منظور از مقام يا مقام ابراهیم, فعلی است که در نتیجه بیان می شود 
بزای طول حطیم: با عقام. ابراهیم. سای آسفت که بیان برای عرضم لیم 
می شود ؛ ولی بنابر مشهور آن است که عرض مقام تا در خانه کعبه امتداد 
دارد. راوی اين موضع را برای نذر انتخاب کرده. چون آنجا اشرف مکان 
هاست, لذا عمل به نذر بر عهده او واجب تر می شود. همچنین گویا کلمه 
«صیاما» قبل از آن واو لا زم نیست بیاید و با وجود واو صیام عطف تفسیر 
ار فا اناد ارس مش یی است که وی ارس مه 
نکرده است و ظاهرا نذر راوی به این صورت بوده. : برای خداست بر عهده 
من که اگر حضرت علیه السّلام را دیدم و قبل از اينکه از مدینه خارج شوم 
این امر را ندانسته باشم ,این مقدار روزه بگیرم و این مقدار صدقه بدهم. 
فبارت «ر ننک نی مها همراه ده و اد ما دا یه عباری 
«یهدی الی الله» بنابراین است که فعل مجرد معلوم باشد. زیرا وقتی 
امامان علیهم الشلام هدایت گر باشند, باید هدایت شده نیز باشند و ممکن 
ابتت: فعل مجهول بانند با همکن است. از بات افتعال و معلوم خاشد, پم 
این صورت که تاء در دال ادغام شده باشد و هاء مکسور باشد مانند ایه 
«امّن بهذی الا ان بهدی» و احتمال نخست ظاهر تر است. عبارت 
«اترتم یا ال الین یار سا ضرای مر او مت سا که 
مردم او را جوانی می بینند که قدرتی کامل داشته و اثری از کهولت و 
پیرمردی در او نیست و گفته شده منظور این است که حضرت علیه 
السّلام هنگام رسیدن به امامت چنین هستند. پس ذکر چهل و پنج سالگی 
برای بیان اين است که حضرت باقر علیه السّلام, هنگام امامت مسن تر از 
مهدی علیه الشلام بودند, زیرا سائل می دانست که در آن هنگام فقط 
هفت سال از امامت ایشان سپری شده بود. پس سن حضرت هنگام نیل به 
امامت سی و هشت سال بود و احتمال نخست با احادیئی که خواهد [ 
موافق تر است. پس ذکاوت به خرج بده. 


215 


باب دوازدهم : روایاتی که از امام صادق در باره امام مهدی علیهما السلام رسیده است 


1 کمال الدین و علل الشرایع: سدیر می گوید: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «در زندگانی قائم ما سنتی از 
یوسف علیه السلام است.» من عرض کردم: «مثل اینکه شما از حیرت پا 
غیبتی خبر می دهید؟» فرمود: «از این امت. جز خوی صفتان کسی امثال 
این کارها را دور نمی داند. برادران یوسف؛, اولاد انبیا بودند. با این حال 
یوسف برادرشان را در معرض خرید و فروش درآوردند و (بعد از آنکه 
پوسف عزیز مصر شد و برادران برای تاضیر: روزی به مصر آمدند) با وی 
ی تا آنکه یوسف علیه السّلام گفت که من 
همان یوسف هستم. با اين وصف چگونه این امت ملعونه منکر می شوند 
که خدای عزوجل در وقتی از اوقات. حجّت خود را پنهان بدارد؟ پادشاه 
مصر یوسف را دوست می داشت و فاصله نز اوه ندز مععوف دم 
روز راه بود ۹ 0 ۱۳ قادر بود که جای یوسف 
را نشان دهد. چون مژده یوسف به یعقوب علیهماالسلام رسید» از راه 
بیابان به اتفاق پسرانش مسافت میان کنعان و مصر را نه روزه طی کرد. 
بنابراین چگونه این امت باور نمی دارند که حجت خداء مانند یوسف در 
بازارها و اماکن انها امد و رفت کند و در عین حال او را نشناسند, تا زمانی 
که خداوند فرمان دهد که خود را بشناساند. چنان که به یوسف فرمان داد 
و وقتی که به 


ص: 214 


پرادرانش گفت: «قل عَلمَتَمّ ما عنم یو سشف و5 [۳ از آه نم جا هلوت قالوا 
ای لانت پفشف. قال آنا بوسف 2 هذا ۳ (آیا با وقتی که 
نادان بودید, با توسف و برادرش, چه کردید؟ گفتند؛ «آیا تو خوده توشسفی ؟» 
گفت: « [اری, ] من یوسفم و این برادر من است. 2(1) 


مولف: عبارت «من بدوهم» یعنی از طریق بیابان. 


2 علل الشرایع: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: «قائم ما را غییتی 
اس که:مدت ان ملاس اههد »ررض کریی هیا این خفسول اه 
برای چه غیبت می کند؟» فرمود: «خداوند عزوجل اراده کرده که سنن 
تمام انبیا را در مدت غیبتشان, درباره او نیز عملی گرداند. ای سدیر ! قائم 
ناچار از آن است که برابر مدت غیبت تمام پیغمبران, غیبت کند چنان که 
خدآو‌ندة در قران می. فر‌مایده لت کین ۳1 عن طبقٍ» (3)؛ ِ قطعاً از 
حالی , به حالی برخواهید نشست. ) یعنی هر سنتی که قبل از شما بوده, در 
اين امت نیز جاری است.(4) 


3 امالی صجوق: از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده که درباره امام 
زمان عجّل الله فرجه این شعر را فرمود: 


هر گروهی از مردم دولتی دارند که انتظار آن را می کشند / و دولت ما نیز 
در. آخر الرفان ظاهر من کردذا ۵ 


4 کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر کس تمام ائمه 
طاهرین را تصدیق کند ولی منکر وجود مهدی موعود باشد, مثل این است 
که اعتقاد به تمام پیغمبران داشته باشد. ولی منکر نبوت پیغمبر اسلام 
شود.» عرض شد: «یا ابن رسول 


ص: 215 


2 . کمال الدین: 145 و علل الشرائع 1 : 238 
3- . انشقاق / 19 

4 . علل الشرائع 1 : 239 

دایص 296 


ای یا از اس رس هیر ۶ 
اولهنتیی امام استه اه ار نطو سا اب شوه واه وست امش ۱ 
ببرید.»(1) 


در کمال الدین این روایت به سند دیگر نیز از 11 حضرت روایت شده 
است. 


5 کمال الدین: امام صادق علیه السّلام فرمود: «هنگامی که سه اسم 
متوالی, یعنی محمد و علی و حسن در میان ما ائمه جمع شود. چهارمی 
آنها قائم است.»(2) 


در غیبت شیخ طوسی مانند این روایت به اسناد دیگر هم نقل شده 
است(3). 


متوالی محمد و علی و حسن در میان ما ائمه پیدا شود چهارمی انها قائم 
است.»(4) 


7 کمال الدین: مفضل بن عمر می گوید: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام شرفیاب شدم و عرض کردم: «آقا ! ممکن است جانشین خودتان را 
معرفی فرمایید؟» فرمود: «ای مفصّل امام بعد از من. فرزندم موسی 
است و امامی که همه ارزو دارند ظهور کند (م ح م د) فرزند حسن بن 
علی بن محمد بن علی بن موسی علیهم السلام است.»(<ظ) 


8 عمال الدین: ابراهیم کرخی می گوید: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام نشسته بودم. دیدم امام موسی بن جعفر علیهماالسلام که جوانی 
نورس بود, وارد شد. من برخاستم, او را بوسیدم و نشستم. حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: «ای ابراهیم ! بعد از من, امام تو این است. بدان که 
درباره امامت او قومی گمراه شوند و جماعتی سعادتمند گردند. خدا قاتل 
او را لعنت کند و عذابش را زیاد گرداند! آگاه باش که خداوند کسی را که 
در زمان خود بهترین اهل زمین است. از نسل وی به وجود اورد 


ص: 216 


لب کال اند 313 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


7 
غیبت طوسی: 233 
کال ال 1 
کال لین 314 


ابعتمه آمام رضا له السامرا. آو شام حرش (امیرالمومنین) و وارث علم 
و احکام و فضائل او و معدن امامت و سرچشمه حکمت | ست . ستمگری از 
اولاد فلان (مقصود فاموت عباسی است) بعد از مشاهده کارهای عجیب 
وی (معجزات حضرت رضا) از روی حسد او را به قتل رساند. ولی خداوند 
آنکه را که ارانه کردم کفلی مت کند: هر چند مشرکین نخواهند. خداوند از 
نسل او بقیه مهدیان از امامان دوازده گانه را پدید آورد و لطف خود را 
کارت نما تکفیل کنده مدهر کرام که وفات کید آنها را در بهشت مقدس 
خود جای دهد. هر کس به وجود امام دوازدهم معتقد باشد, مانند این است 
که شمشیر برهنه به دست گرفته و در رکاب پیغمبر اسلام, اد اجره 
دفاع کرده است.» 


راوی می گوید: در آن هنگام مردی از دوستداران بنی امیه وارد شد و 
حضرت سخن را قطع فرمود. بغد از آن دوازده بار به خدمتشن رسیدم. تا 
مگر سخن آن روز را تمام فرماید. ولی موفق نشدم. چون سال بعد به 
خدمتش رسیدم, دیدم نشسته است. در نی فر مود: «ای ابداهتا ان 
اس ات و و و را سا وی و 
طولانی و بی تابی و ترس از دشمن خواهد آمد. خوش به جال کسانی که 
آنخهان را درک کنتد: ای ابر اهیم اانجه کفتم معضودت را گاهین قب کند 
من نیز چون این کلام را شنیدم, با شادی و سرور قلبی فوق العاده و 
چشمی روشن مراجعت کردم(1). 


و کمال المی* حضرت صادق غایه القلام فرموه «خداوتج جبارده هار 
سال پیش از آنکه مخلوقی بيافریند, چهارده نور خلقت فرمود و آن نورها 
ارواح ماست.» عرض شد: «یا ابن رسول الله ! چهارده نور کیانند؟» 
فرمود: «محمد, علی, فاطمه. حسن. حسین و امامان از اولاد حسین علیهم 
الشلام. آخرین آنها قائم است که بعد از 


1 


1 کمال الوت 3182 


غیبنش قيام کند, دجال را به قتل رساند و زمین را از هر گونه ظلم و ستم 
پاک گرداند.»(1) 


10. کمال الدین: ابو بصیر گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه السّلام می 


فرمود: «از ما دوازده مهدی است. ۰ دیش نفر گذشته و شش تن دیگر باقی 
است. خداوند آنچه را که مهدی ششمی باقی مانده دوست داشته باشد, 


برای اوععلی شاوی( 


1 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر کس به امامان 
از پدران و فرزندان من اقرا زر کنو مهو زا فنکر شود ماننن کسی آتخت 
که بةه همه انبیا علیهم السّلام ایمان آورده ولی ت نبوت پیامبر اسلام 
شده است.» راوی می گوید: پرسیدم: «آقای من ! مهدی کیست؟ آيا از 
فرزندان شماست؟» فرمود: «پنجمین از فرزندان هفتمین امام است که 
جسمش از شما غیب است و بردن نامش بر شما حلال نیست.»(3) 


2. کمال الدین: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: «آگاه باشید که به خدا 
قسم غیبت مهدی شما چندان طولانی شود که مردم جاهل طی. خویندا: 
خداوند چه حاجتی به آل محمد صلی الله علی و آله دارد؟ آنگاه مانند شعله 
تفری. اشکار شود .و زمین را که آکنده: از ظلم شندم باشد: بر از قدل 
کند.»(4) 


عضرت او علیه السام عرض کرد «ا این رصول الله روایات 
بسیاری از پدران شما درباره غیبت و صحت بودن ان برای ما روایت شده 
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کمال انس زد 
مس کمال المن :3182 
کم کال الدی 2 317 
4 . کمال الدین 2 : 320 


دهید که مصداق این اخبار کیست؟» فرمود: «او ششمین فرزند من است 
که دوازدهمین از ائمه هداه بعد از پیغمبر خدا هستند که اول نها 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهماالسلام 


و اکر انا قاتم بهحق یف الله ضاحب الطا وه یه اون است. ند 
خدا| قسم اگر به اندازه مدت توقف نوج در میان قومش در پرده غیبت 
بفاند, از دتیا نمی رود مکر اینکه ظاهر شود و زمین را که آکنده از ظلم 
جور شده باشد, پر از عدل و داد کند.»(1) 


4 عمال الدین: حضرت صادق علیه السلام به هانی تمّار فرمود: «صاحب 
الژمان را غیبتی است که باید در غیبت وی, بندگان خدا از انحراف پناه به 
خدا ببرند و به دين خود چنگ بزنند.»(2) 


5 کمال الدین: ابو بصیر می گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام 
می فرمود: «تمام غیبت های پیفمبران در زندگی قائم ما اهل بیت نیز 
طابق النعل بالنعل و دقیقا جاری است.» عرض کردم: «قائم از شما اهل 
بیت کیست؟» فرمود: «ای ابو بصیر! او پنجمین فرزند پسرم موسی 
(کاظم علیه السلام) و فرزند بانوی کنیزان عالم است. غیبتش چندان 
طولانی گردد که اهل باطل دچار تردید شوند. سیس خداوند او را ظاهر 
کند و شرق و غرب جهان را به دست او بگشاید و عیسی بن مریم از 
آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گزارد. . زمین با نور خداوند منور گردد 
و جایی در روی زمین نمی ماند که در آن غیر از خداوند عزوجل پرستش 
شود. همه ادیان از میان برود و فقط دین خدا می ماند, هر چند که 
مشرکین نپسندند.»(3) 

ملف: جزری می گوید: «قذه» پر تیر را گویند و حدیث «لترکبن سنن من 
کان قبلکم حذو القذه بالقذه» از همین باب است که یعنی هریک از دو چیز, 
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کب کال انیت 12 32 


2 کسال ندیه 2 * 21 
کمال الین 2 328 


دیگری اندازه گیری شود و بریده شود. «حذو القذه بالقذه» مثالی است 
برای دو چیز کاملا مساوی که اختلافی ندارند. 


6 غیبت طوسی: حضرت صادق علیه السلام به آبو بصیر فرمود: «چون 
ار ی که ها ما هی انا اه و 


7. غیبت طوسی: یحیی بن علاء رازی می گوید: شنیدم که امام جعفر 
صادق علیه السْلام می فرمود: «خداوند در این امت مردی را پدید اورد که 
او از من و من از او باشم. خداوند به خاطر او برکات اسمان و زمین را به 
مردم روزی کند؛ اسمان باران نافع خود را به موقع فرو ریزد و زمین بذر 
خود را بیرون دهد و همه وحوش و درندگان در امن باشند. او زمین را که 
آکنده از ظلم و جور شدهباشد:, بر از عدل و داد کتد و چندان از دشمنان 
اف ماه همع ار او وا فا سر 
اسلام بود, به مردم رحم می کرد.»(2) 


8. غیبت نعمانی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: «صله رحم و کار 
نیک و ترحم پيشه گیرید, زیرا به خدایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفزید, زماتی فرا هی رشد که محلی براق. درهم و دینار خود پیدا نکتید.» 
یعنی در وقت ظهور قائم علیه السْلام, محلی برای صرف درهم و دینار (که 
اندوخته اید) پیدا نمی کنید, چرا که مردم به فضل خدا و ولی او, در آن روز 
همه بی نیاز هستند. عرض کردم: «اين معنی کی واقع می شود؟» فرمود: 
«در وقتی که امام خود را گم کنید و پیوسته در جستجوی او باشید, تا گاهی 
که مانند خورشید طلوع کند. پس هر جا که هستید., از شک و تردید درباره 
وی خودداری و هر گونه شکی را از خود دور کنید, و از آنچه گفتم احتراز 

جویید. توفیق و ارشاد شما را به راه راست از خداوند متعال 
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خست وی 160 


۰-2 . غیبت طوسی: 188 
3-. غیبت نعمانی: 150 


مولف: ظاهرا جمله «یعنی در وقت ظهور قائم محلی برای صرف درهم و 
دینار پید| نمی کنید» جزء روایت نبیست و از کلام نعمانی است و گویا وی 
درراننم ففرن بعحطا ره ات زبرا امام لیم السلام مان غیت ,را 
توصیف می کند, نه زمان ظهور را؛ چنان که از آخر خبر معلوم می گردد. 
معنای روایت ت این است که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام, مردم 
چنان خائن خواهند بود که امینی پیدا نمی شود تا درهم و دینار خود را نزد 
وی امانت بگذارند ! 


19 غیبت نعمانی: مفصّل بن عمر می گوید: در مجلس امام جعفر صادق 
علیه السلام نشسته بودم و کسی دیگر هم با من بود. حضرت فرمود: «از 
تصریح به نام مخصوص قائم اجتناب کنید.» من تصور کردم که حضرت این 
را به دیگری می فرماید, ولی حضرت (مرا مخاطب ساخت) و فرمود: «ای 
ابا عبدالله ! از بردن نام قائم خودداری کنید. به خدا قسم سال ها از نظر 
شما غایب شود و چندان در آن غیبت صبر کند که بی دینان می گویند او 
مرده یا به هلاکت رسیده و اگر هست به کدام بیابان رفته است؟ ولی 
ق بان ال ان در رام اه اسکتان ازش یه وی مات که طوفا زر 
در امواج خروشان دریاست که جز آنان که خداوند از آنها پیمان گرفته و 
ایمان را در لوح دلشان نوشته و با امداد خود موّید داشته است, کسی از 
آن ورطظه نات تم بای در ان مان دوازده پرچم برافراشته گردد و 
طوری به هم شبیه اند که هیچ یک از دیگری شناخته نمی شود.» من به 
به افتادم. حضرت فرمود: «برای چه گریه می کنی؟» عرض کردم: 
«فدایت گردم ! چگونه گریه نکنم که می فرمایی دوازده پرجم برافراشته 
می گردد و طوری به هم شبیه اند که هیچ یک از دیگری شناخته نمی 
شود؟» حضرت نگاهی به سوراخی که در دیوار خانه بود و نور خورشید از 
آن به داخل مجلسش می. تانید کردم و فرمود؛ ابا این خورشید. نور افشان 
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تن #۱ کفتم بل فر نود تایه خد| فشم. اضر ها اهل بت ار آن رون ترا 
واضح تر است.»(1) 


مولف: تنوین در کلمه «سنینا» بنا بر لغت بنی عامر است. ازهری در 
التصریح می گوید: بعضی علما «بنین و باب سنین» را اگر چه علم نیستند 
جاری مجرای غسلین می دانند. در لزوم یاء و حرکت بر نون تنوین دار غالبا 
بنا بر لغت بنی عامر است. عبارت «خمل ذکره و صوته خمولا» یعنی 
مخفی بااشد و گفته می شود : «کفأّت الانای», بعلی آن ظرف را واژگون 
کرت غبارت «لیکفان » فتور ,مومنیین هد و دن ععضی: نستحه:.ها این 
ات وصوت | 


10 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم ما 
قیام می کند, مردم می گویند: «چگونه ظهور کرد و حال انکه استخوان 
هایش پوسیده است »(2) 


1 2. غیبت نعمانی: مفضل بن عمر می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: «علامت ظهور قائم چیست؟» فرمود: «موقعی که اوضاع جهان 
دستخوش تغییرات شود و بگویند که قائم مرده يا به هلاکت و 
هست, به کدام بیابان رفته است. > عرض کردم: «فدایت گردم ! بعد از 
آنچه خواهد شد؟» فرمود: «فقط با شمشیر قیام می کند.»(3) 


2 غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: «چون مردم امام را 
از دست بدهند, سالیانی دراز بی امام مانده و او را پیدا نمی کنند, تا آنگاه 
که خداوند متعال. صاحب آنها را آشکار گرداند.»(4) 


بض 7 22 2 


1- . غیبت نعمانی: 150 
2 . غیبت نعمانی: 154 
3- . غیبت نعمانی: 156 
4- . غیبت نعمانی: 158 


مولف: «سبت» به معنای روزگار است. 


3. غیبت نعمانی: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: «آیا قائم متولد 
شده است؟» فرمود: «نه ! اگر من او را می دیدم. در مدت عمر خدمتگزار 


او می گشتم.»(1) 
مولف: عبارت «لخدمته» یعنی او را تربیت و کمک می کردم. 


4 اقبال الاعمال: ابان بن محمد روایت کرده که سالی حضرت صادق 
علیه السْلام به حج رفت و در زیر ناودان خانه خدا ایستاده دعا فرمود. 
عبدالله بن حسن در جانب راست, حسن بن حسن در سمت چپ و جعفر 
بن حسن پشت سر آن حضرت ایستادو بودند. در این وقت عباد بن کثیر 
بصرا: آمد و غراضن. کرد «یا ابا عبدالله » حضرت در جواب وی سکوت 
فرمود. عباد سه بار بدین گونه حضرت را صدا زد و پاسخی نشنید. سپس 
حضرت را به نام مخاطب ساخت و گفت: «یا جعفر » حضرت فرمود: «یا 
ابا کنیز ! هز چه می خواهی, بگو » عرض. کرد «کتابی دارم که در آن: توشته 
است مردی این خانه را به کلی منهدم خواهد کرد.» حضرت فرمود: «ای 
اه کر کات یره ی مد به خدا قسم من آن مرد را می شناسم؛ 
پاهای او زرد. ساق های وی مجروح. گردنش باریک و سرش بزرگ است و 
در کنا ر این رکن (اشاره به رکن یمانی فرمود), مردم را از طواف خانه خدا 
منع کند, به طوری که از دور او متفرق گردند. آنگاه خداوند برای دفع وی 
مردی از اولاد من (و با دست اشاره به سینه خود فرمود) را برانگیخته کند 
و او را مانند قوم عاد و مود و فرعون به قتل رساند.» در این موقع 
یداه بن حسن گفت: و ای 
ششم را تصدیق کردند.(2) 
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1- . غیبت نعمانی: 245 
2 . اقبال الاعمال: 58 


فا مت ار ام اوه عه اه رات شدی که فرص جر 
عبارت «قد قامت الصلاه». منظور از این عبارت قیام قائم علیه السلام 


است.» 


24 مقتضب للاثر: وهب بن منبه می گوید: موسی کلیم الله در شب 
خطاب, به هر درختی در کوه طور نظر می کرد و نیز هر سنگ و گیاهی, به 
ذکر نام پیامبر و دوازده وصی پس از او علیهم السّلام مشغول بود. موسی 
علیه السْلام عرضه داشت: «خدایا ! هیچ مخلوقی از مخلوقاتت را نمی بینم 
مگر آنکه مشغفول ذکر نام محمد ص و اوصیای دوازده گانه او علیهم السلام 
هستند ! منزلت اینها در نزد تو چیست؟» 


خطاب آمد: «ای پسر عمران ! من اینان را قبل از خلق انوار آفریدم و آنها 
را در گنجینه قدس خود نهادم تا در باغ های مشیت من تفرج کرده و از 
نسیم روح بزرگی من فیض ببرند و اطراف ملکوت مرا ببینند تا وقتی 
مشیت خود را اراده کردم, قضا و قدر خود را نافذ و جاری گردانم. ای پسر 
عمران ! من در آفرینش آنها بر خلق پیشی گرفتم تا بهشت خود را با آنان 
زینت کنم؛ ای پسر عمران ! به یاد آنان تمسک کن که گنجینه علم من و 
جایگاه حکمت من و کان نور من هستند.» 


حسین بن علوان می گوید: این سخن را برای امام صادق علیه السلام 
بازگو کردم. _فرمود: «بلی چنین است و آنها یب موی 
علی و هر که را خدا آبخواهد.» 0 ِِ شوم ؛ ان 
برای من به حق سخن بگویی » فرمود: من و این پسرم (و به پسرش 
موسی اشاره فرمود) و پنجمین از فرزندان او که از دیدگان غایب و بردن 
نام او حلال نیست.»(1) 
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1- . مقتضب للاثر: 41 


باب سیزدهم .۰ روایاتی که از امام کاظم در مورد امام مهدی علیهما السلام رسیده است 


1 علل الشرایع: حضرت موسی کاظم علیه السلام فرمود: «هنگامی که 
پنجمین امام از اولاد هفتمین امام پنهان گردد. برای حفظ دیانت خود پناه به 
خدا ببرید. مبادا کسی دین را از کف شما برباید. ای فرزند! صاحب الامر 
ناگزیر از غیبتی است که بعضی از معتقدین به وی از اعتقاد خود برگردند. 
کند. اگر پدران و نیاکان شما دینی ۵ تر از این سراغ داشتند, از ان 
پیروی می کردند.» علی بن جعفر می گوید: عرض ِ «آقا ! پنجمین 
امام از اولاد هفتمین امام کیست؟» فرمود: «ای فرزند ! عقول شما از 
درک حقیقت این مطلب. کوچک و سینه هاتان از تحمل آن تنگ است. ولی 
اگر زنده باشید, او را خواهید دید.»(1) 


در کمال الدین(2) و غیبت شیخ طوسی(3) و غیبت نعمانی(4) و کفایه 
الاثر(5) نیز این حدیت به اسناد دیگر نقل شده است. 


ص: 225 


1-. علل الشرائع 1 : 238 
2 . کمال الدین: 344 

3- . غیبت طوسی: 166 
4 . غیبت نعمانی: 154 
5- . کفایه الاثر: 264 


مولف: مقصود از عبارت «یا بنی» علی بن جعفر, برادر کوچکی حضرت 
فش ای اه ام ای اس ت اس اما مس ایو 


شفقت به وی می فرماید: ای فرزند! 


2 کمال الدین: محمد بن زیاد ازدی مي گوید: از حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام تفسیر آیه «و ام ِِ- نِعمَةهٌ ظاهره و باطته»(1), ( و 
نعمت های ظاهر و باطن خود را بر تشعا تصام. کرده است ) را پرسیدم. 
فرمود: «نعمت ظاهر, رت امام غایب است.» عرض 
کردم: «در میان شما ائمه کسی هست که غایب شود؟» فرمود: «آری, او 
کسی است که شخصا از دیدگان غایب می گردد. ولی یادش از دل های 
مومنان نمی رود. او دوازدهمین ما امه است. خداوند هر مشکلی را برای 
او آسان می کند و هر گردن کشی را به وسیله او سرکوب؛" ؛ گنج ها و 

معادن زمین را برایش ظاهر می گرداند و تج وله را برای او و 
هف. کنة ؛ ستمگران بی دین را نابود می سازد و ن شیاطین متمرد را , به هلاکت 
می رساند. او فرزند سرور کنیزان است. ولادنش بر مردم پوشیده می 
ماند و برای شما جایز نیست که او را به نام ذکر کنید, تا زمانی که خداوند 
او را ظاهر گرداند و به وسیله او, فیزخ. ز | که اکنده ات طلم ورتم شنده 
باشد, پر از عدل و داد کند.» 


شیخ صدوق (ره) می فرماید: من این حدیبت را فقط از احمد بن زیاد بن 
جعفر همدانی موقعی که از سفر حج بیت اللو مراجعت می کردم استماع 
کردم. وی مردی متدین و فاضل بود. «رحمه الله علیه و رضوانه»(2). 


در کتاب کفابه الاثر نیز این حدیبت به سند دیگر ذکر شده است. 

3. کمال الدین: عباس بن عامر روایت فف. کید شنیدم امام موسی بن 
ها کی سود در فا ای اس ای تم 
او هنوز متولد نشده است.»(3) 

هن 2206 
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2 کمال الدست 342 
3-. کمال الدین: 337 


4 کمال الدین: داود بن کثیر می گوید: از آن حضرت پرسیدم که صاحب 
الامر کیست؟ فر مود: «کسی است که از مردم دور و تنها و غریب است و 
از شظر کشاسشن اه است.: بش را کسه اند و آو کوخراهن,گروه 
است.»(1) 


5 کمال الدین: علي ین جعفر گفت از ز حضرت کاظم علیه السّلام پرسیدم: 
«تفسیر آیه «قَل ا انم أَن بح ماو کم عووا( 2 (بکو؛ تایه هر خبر. 
د هید اگر [ [آشامیدنی ]" شما ۳۹ زمین ] فرو رود چه کسی ات روان 
برایتان خواهد آورد؟ ) چیست؟» فرمود: «یعنی هر گاه امام خود را از 
دست بدهید و او را نبینید, چه خواهید کرد؟»(3) 


60 یونس بن عبدالرحمن می گوید: خدمت آن حضرت رسیدم و عرض 
کردم: «اقا! ان کسی که قیام به حق می کند شما هستید؟» فرمود: «من 
برای ترویج حق قیام کرده ام. ولی آن قائم که زمین را از وجود دشمنان 
به خاطر حفظ جانش غیبتی می کند که مدت ان طولانی است. به طوری 
که مردم بسیاری مرتد مهف شوتد. و..گده: دیکر نایت می. مانند» انکام 
فرمود: «خوشا , به حال, آن دسته از شیعیان ها که در غیبت قائم ما جنک به 
دوستی ما زده» بر محبت ما ثابت می مانند و از دشمنان ما بیزاری می 
خویتی سا ار ما مها از ها هس ها فا اما لته اند ما 
آنها وا ان خود هب انیم هار اما سوه تیم شا بت حال. آها یه 
خدا| قسم آنها در روز قیامت در درجه ما خواهند بود.»(4) 


این حدیبت در کفایه الاثر به سند دیگر ن از ان حضرت ذکر شده است(ظ). 
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1 کمال الدین: 397 
ملک 30 

3-. کمال الدین: 337 
4 . کمال الدین: 337 
5- . کفایه الاثر: 265 


1 علل الشر ایع: حضرت امام رضاأ علیه السلام فرمود: «گوبا شیعه را در 
موقع از دست دادن سومین امام از فرزندانم می بپنم که از هر سو او را 
جستجو کنند, نيابند.» عرض کردم: «یا ابن رسول الله ! برای چه؟» فرمود: 
«بزای اینکه. امام. آنها غایب می. کردد.» عرض کردم «چرا غایب می 
شود؟» فرمود: «برای اينکه وقتی با شمشیر قیام می کند, بیعت هیچ 
(پادشاهی) در گردن او نباشد.»(1) 


2 عیون اخبار الرضا: حسن بن محبوب می گوید: حضرت رضا علیه السلام 
به من فرمود: «دنیا فتنه ای در پیش دارد که آتش آن دامن خاص و عام را 
خواهد گرفت و این در موقعی است که شیعیان ما, فرزند سوم مرا از 
دست بدهند و اهل اسمان و زمین و مرد و زن دل سوخته و هر غم زده 
مصیبت رسیده ای به خاطر از دست دادن وی گریه کند. پدر و مادرم فدای 
او باد که همنام جدم پیامبر خدا و شبیه من و شبیه موسی بن عمران علیه 
السلام است. لباس هایی نورانی پوشیده که از شعاع انوار قدس. می 
درخشد. چه بسیارند زنان و مردان با ایمانی که چون ماء معین را از دست 
بدهند؛ وان و مین فاست. برنذنه: تسا آنها را شا تشن و متیر خن 
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آنها را ان ضدا زنند که ار دور ده وان که ار تزدیی شتیده مین 
شود. او (امام زمان) برای مومنین رحمت و برای کفار عذاب است.»(1) 


3. کمال الدین: این حدیت از ریان بن صلت نیز روایت شده, جز اینکه در 
انجا می گوید: «در مرگ وی اهل اسمان و زمین غمکین شوند.»(2) 


فولف: خرری. می کوند: «فتنه: ضماع» آن است.: که.راهی بر ای تسکین آن 
نیست, زیرا| به شداید فراوان منتهی شده است ؛ زیرا| شخص کر استغاثه 
را نمی شنود و توان خودداری از فعل خود را ندارد و گفته شده عبارت 
«کالحیه الصماء» یعنی ماری که نیشش درمان ندارد. کلام جزری خاتمه 
ات یا اس اس سای ساسا ات ی ای 
باشد, به معنی صخره بسیار سخت و توپر و کنایه از شدت شبهه ناکی 
دوران در آن زمان است., تا جایی که نفوذ و نظر کردن در باطن ان ممکن 
نیست و اکثر مردم در آن متحیر می شوند. يا اين تعبیر کنایه از صلابت و 
پابرجایی و دوام ان است. کلمه «صیلم» به معنای شدید و امر سخت 
است و «وقعه صیلمه» یعنی بیچاره کننده. عبارت «بطانه الرجل» یعنی 
صاحب سر او که در احوالانش با او مشورت می کند و کلمه «ولیجه 
الرجل», ندیمان و خواص یک مرد را گویند. معنا این می شود که خواص 
شیعه, در این امر می لغزند و مراد از «التالث», امام عسکری علیه السلام 
است و ظاهرا ضمیر در علیه به ایشان رجوع کند و ممکن است ضمیر به 
امام زمان معلوم علنه لام سحت کنو به قرینه مقام و بنا بر هر دو 
تقدیر. مراد از عبارت «سمیخ جدی». حضرت قائم علیه السلام است. 
اه وا ان ان اه ملاس دام ا تاه 
نورانی از مومنان کامل و فرشتگان مقرب و ارواح مرسلین, در اثر اندوه 
عیبت حضرت و سر گردانی مردم درباره او شعله ور است و این به خاطر 
نور ایمان آنهاست که از خورشیدهای 
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ات اخیاه الضا 20۳۰1 
2 . کمال الدین: 345 


الم قدشن تاکن اشت وش اس مین یی تور رای 
های منتسب به نور باشد و انچه از ان ساطع می شود انوار فضل و فیض 
خدا باشد و به طور خلاصه منظور این است که وجود اقدس امام زمان 
علیه السلام, لباس های مقدس و خلعت های ربانی که انوار فضل و هدایت 
از آن می درخشد. پوشیده است و موید اين احتمال, حدیثی است که از 
محمد بن حنفیه از پیامبر اسلام گذشت که تعبیر «جلابیب النور» داشت. و 
محتمل است که علی تعلیلیه باشد, یعنی به برکت هدایت و فیض حضرت. 
از گریبان های قابلان انوار قدس, علوم و معارف ربانی ساطع می شود. 
عبارت «یسطع» را هم می توان معلوم و هم می توان مجهول خواند و بنا 
بر معلوم, خواندن من حرف جر و بنا بر مجهول خواندن اسم موصول می 
شود و همچنین فقره دوم نیز محتمل الوجهین است. 


کال ات من ایا ترا ون یی کی عون ره 
خود را که به اين ابیات شروع می شد: «مدارس ایاتی که قاری ندارد و 
مه وی که کی ظهای آن‌عای الید است »رای سرت ای ها 
علیه السلام خواندم, به این شعر رسیدم: امامی که ناچار می باید بیاید, 
حتمی است او به نام خدا و برکات او قیام می کند تا در میان ما هر حقی 
را از باطل تمیز دهد و پاداش هر نعمت و نقمتی را عطا کند 


از شنیدن این اشعار, حضرت امام رضا علیه السلام سخت بگریست. آنگاه 
رو به من کرد و فرمود: «ای خزاعی ! روح القدس با زبان تو این دو بیت را 
خواند ! می دانی این امام کیست و کی قیام می کند؟» عرض کردم: «اقا! 

نه ! این قدر شنیده ام که امامی از شما قیام می کند, و زمین را از لوت 
فتتاد. بای.می. کرداند هه آن زا که اکندم از ظلم شندم باشید.. بر از عدل 
خواهد کرد.» حضرت فرمود: «ای دعبل ! امام بعد از من. پسر من محمد 
است و بعد از او علی پسر او, بعد از او پسرش حسن است و بعد از 

حسن پسرش». حجت قائم امام است که (اهل ایمان) در زمان عیبتش 
1 ر او را می کشند و بعد از ظهورش از وی فرمانبرداری می کنند. اگر 
از عمر دنیا جز یک 


ص: 230 


روز نمانده باشد, داهن ان .رفن دا ختدان ظطولاتی, خی حرداند نا او نبایا: ‏ 
جهان را که اکنده از ظلم شده باشد. پر از عدل کند. اما اینکه چه وقت 
ظهور خواهد کرد؟ نمی شود وقت ان را تعیین کرد. چه پدرم از پدرش و 
آن. حضرت. از جدرانش عایهم السلام از علی علیه السلام. روایت ت کرده اند 
که از پیغمبر خدا سوال شد: بو ۳ 
کرد؟» فرمود: «آمدن وی مثل آمین روز رستخیز است که خداوند در 
قرآن مي فرماید: «لا یجلیها لوَفتها لا و نت فی السّماوات و الأْضٍ لا 
تیم الا بعتَه»(1), (جز او [هیچ کس ] آن را به موقع خور آشکار تمن 
گرداند. خادثه ] بر آسمان ها و زمین کران انست, جر تاگهان به شما 


است. 


9 «ما 0 رکه شما صاحب" الاصر باشید 0 1 محمد 
را بدون کشیدن شمشیر به شما تفویض کند. چه می بینیم برای شما بیعت 
کرقه شده وم تام از کت سکم رده ارحص رت فرم د: «هر یک از ما 
اتمه که مردم برای او نامه ها نوشتند و از او مسائل دین پر سید ند و 
انگشت نما شد و وجوه شرعی برای وی فرستادند, يا ناگهان کشته می 
شود و يا بوسیله سم می میرد, تا موقعی که خداوند عزوجل امامی را 
اه ۱۰ 


مولف: در کافی عبارت و اشیر الیه بالاصابع» دارد که کنایه از شهرت 
است و «اغتیال اخذ». ناگهانی و کشته شدن با نیرنگ است و اینجا منظور 
قتل با آلت قتاله 
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2 . کمال الدین: 347 و عیون اخبار الرضا 2 : 296 
3- . کمال الدین: 345 


است و مراد از «موت», قتل با سم است و معنای اول هر دو را در بر 
دارد و مراد از دومی, مرگ از روی خشم و بدون یاور است. 


6 کمال الدین: احمد ین زکریا می گوید: حضرت امام رضا علیه السّلام از 
من پرسید: «خانه ات در کجای بغداد است؟» گفتم در محله کرخ. فرمود: 
«آنجا ای نت روزی خواهد آمد که چنان فتنه سختی در 
گیرد که زیر کان: قوم. نید در انش آن نو نت و آین. در سای است: که 
مردم فرزند سومی مرا از دست بدهند ۰( 


7 غیبت نعمانی: محمد بن ام یعقوب نکن ص. گوید: از حضرت امام 
تضا علیه الرتلام 


شنیدم که می فرمود: «به زودی مردم مبتلا به امتحان سختی خواهند شد. 

به این معنی که به وسیله طفلی که در شکم مادر و شیرخوار است, 
امتحان شوند و کار به آنجا رسد که می گویند او ناپدید شده و مرده است 
و دیگر امامی تیست. در حالی که پیغمبر خدا بازها تایدید می شد. آگاه 
باشید که من هم به زودی وفات می کنم.»(2) 


موا یتسین انم صلن الله علیه م الم غیت ها زان عاشت ی عانند 
مدتی که در کوه حرا به سر می برد و سه سالی که در شعب ابی طالب و 
سه روزی که در غار ور پنهان بود و از غار تا مدینه نیز از نظر مردم مکه 
نایدید شده بود. و ممکن است حضرت به لفظ جمع فرموده که پیفمبران 
خدا هم بارها غایب می شدند, ولی راوی به لفظ مفرد و «غاب رسول 
اللّه» نقل کرده باشد. 


9. غیبت نعمانی: حضرت رضا علیه السلام فرمود: «هنگامی که علم شما 
از میان شما برداشته شد؛ از زیر پاهای خود انتظار فرج بکشید.»(3) 
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باب پانزدهم : روایاتی که از امام جواد در باب امام مهدی علیهما السلام رسیده است 


1 کمال الدین: حضرت عبدالعظیم حسنی می گوید: خدمت امام محمد 
تقی علیه السْلام رسیدم تا درباره قائم از وی سوال کنم که ایا مهدی 
قائم ما همان مهدی است که باید در غیبتش منتظر او باشند و در موقع 
ظهورش فرمانبرداری او کنند. او فرزند سومی من است. به خدایی که 
محمد را به پیغمبری و ما را به امامت برگزیده, قسم یاد می کنم که اگر 
جز یک روز از عمر دنیا بسا نود باشد, خداوند آن روز را چندان دراز گرداند 
تا او ظهور کند و زمین را که سرشار از ظلم و جور شده باشد, پر از عدل 
و داد کند. خداوند متعال کار او را در یک شب اصلاح کند, چنان که مشکل 
موسی کلیم را در یک شب اصلاح کرد. یعنی از ساحل مصر به وادی ایمن 
آمد تا مگر برای گرم کردن شنت اتشتن ببرن: ولی وفتی: امد خداوند در 
همان جاأ او را پیغمبر گردانید و چون مراجعت کرد پیغعمبر بود.» آنگاه 
فرمود: : «بهترین اعمال شیعیان ما.؛ انتظار فرج امام زمان است ۰( 
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1 کمال الدیت: 351 


2 غیبت نعمانی: راوی هی وود" از حضرت امام محمد تقی علیه السلام 
پرسیدم امام بعد از شما کیست؟ فرمود: «فرزندم علی.» آنگاه مدتی سر 
مبارک را به زیر انداخت, سپس سر برداشت و فرمود: «به زودی حیرتی 
برای مردم پدید آید.» عرض کردم: «در آن وقت به چه کسی ناه ببریم ؟» 
حضرت تسنکوایت کرد, آنگاه سه بار فرمود: «کسی نیست که به وی پناه 
ای ی رن 

به او نیست.» برای سومین بار پرسیدم که به چه کسی پناه ببریم؟ فرمود: 
«گاهی اوقات او در مدینه است. » عرض کردم کدام مدینه؟ فرمود: 
«همین مدینه که ما در آن هستیم. ی لا مه و 
هست؟» احمد بن هلال راوی این حدیث می گوید: ابن بزیع نقل کرد که 
امیه بن علی قیسی به خدمت حضرت رسید و همین سوال را کرد و 
حضرت نیز همین جواب را داد.»(1) 


در غیبت نعمانی نیز مانند این حدیث, به سند دیگری آورده شده است(2). 


مولف: اینکه فرمود: لا ایت» یتیب اه اشارن نمی شود وه ککا دا مب 
شود و به او اگاهی حاصل می شود؟ سیس حضرت علیه السلام اشاره 
فرمود که گاهی اوقات در مدینه است. یعنی بعضی از مردم, ان حضرت را 
در مدینه می بینند. 


3. غیبت نعمانی: عبدالعظیم حسنی می گوید: شنیدم که حضرت ابو جعفر 
انام محمد کم قلبه لمح خرمود ون فروند ی رام علن 
النقی علیه السلام) وفات کند, چراغی بعد از وی پدید اید و بعد پنهان شود. 
وای بر کسی که درباره او شک کند و خوشا به حال عر ب ها که دین خود 
را حفظ کرده اند. بعد از ان حوادثی 


و 257 


1- . غیبت نعمانی: 185 
2 . غیبت نعمانی: 185 


روی دهد که جوانان را پیر کند و اوضاع بحرانی و هرج و مرح سختی به 
وقوع پیوندد.»(1) 


مولف: عبارت سیر صم صلاب», کنایه از شدت کار و تعیر زمان است. 
حتی گوبا کوه ها از جایگاه خود کنده شده يا کوه ها در اثر تزلزل ثابت 
قدمان در دین کنده می شوند. 


4 کفایه الاثر: حضرت عبدالعظیم می گوید: به حضرت جواد علیه السلام 
عرض کردم: «من امیدوارم قائم ال محمد که می اید و زمین را که اکنده 
از ظلم و ستم شده بااشد پر از عدل و داد می کند, شما باشید.» فرمود: 
دافر وتا ری آرسا امه ترای میرکت فران دا عیام کروه ایم 
و راهنمای دین الهی هستیم, ولی ان قائم که خداوند به وسیله او زمین را 
از دست کفار و منکران گرفته و پر از عدل و داد می کند. من نیستم. او 
کسی است که ولادنش بر مردم پوشیده خواهد ماند و خودش غایب می 
شود و افشای نامش حرام است. او در نام و کنیه همنام پیغمبر خداست. 
اوست که زمین برایش هموار می گردد, هر امر دشواری برايش آسان می 
شود و سیصد و سیزده تن از یارانش به تعداد نفرات ت لشکر اسلام در جنگ 
بدر, از نقاط دور زمین در اطرافش بگرد آیند. چنان که خداوند در اين آیه 
شریفه می فرماید: «ایّن ما تکوئوا یَأِ یم ال جهیعا. ان ال علی کل 
شی ء قدیز»(2)؛ ([هر کجا که باشید, خداوند همگی شما را [به سوی خود 
باز آ هی آورد در حقیقت: خدا بر همه چیز تواناست. 4 چون این عده در نزد 
وی اجتماع کنند, کار او بالا 3 و بعد از آنکه پیمان وفاداری میان او و 
یارانش که ده هزار مرد هستند, منعقد شود. به قرمان الهی قیام می کند و 
چندان از دشمنان خدا را به قتل رساند که خداوند خشنود گردد.» عرض 

کردم: «آقا ! چگونه بدانیم خداوند خشنود شده است ؟» فرمود: «خداوند 


ص: 235 


1-. غیبت نعمانی: 186 
2 . بقره / 148 


رحمتی به دل وی می فرستد و او می داند که دیگر خداوند از کشتن آن 
دشمنان دین خشنود شده است.»(1) 


5 کفایه الاثر: صقر بن ابی دلف می گوید: از حضرت جواد علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «امام بعد از من پسرم علی است. امر او امر من 
گفته او گفته من و پیروی از او پیروی از من است. امام بعد از او 
فرزندش حسن است. امر او امر پدرش, گفته او گفته پدرش و طاعت وی 
طاعت پدرش است.» سپس حضرت سکوت فرمود. من عرض کردم: یابن 
رسول الله! بعد از فرزند شما حسن, امام کیست؟ حضرت سخت 
گریست. آنگاه فرمود: «امام بعد از حسن, فرزندش قائم به حق و منتظر 
انتنت.» غرض کردم؛ جرا او زا قائم فی خویتد؟* قرمود: «زیرا بعد از آنکه 
مردم او را فراموش کردند و غالب معتقدین به امامتش منحرف شدند, 
قیام خواهد کرد.» عرض کردم: «چرا او را منتظر گویند؟» فرمود: «زیرا او 
غیبتی طولانی خواهد کرد و علاقه مندانش در انتظار او به سر برند و آنها 
که تردید دارند. منکرش شوند, دشمنان وجود او را به مسخره گیرند و آنها 
که وقت ظهورش را تعیین می کنند, دروغگو باشند و کسانی که در آمدنش 
شتاب دارند, به هلاکت افتند و آنان که تسلیم تقدیر الهی هلستند؛ از آن 
وهسات باب 


6 اند الا سانی من کیو مه عصرت ای علیغ ای سس روم 
«امام پس از شما کیست؟» فرمود: «پسرم علی علیه السْلام.» سپس 
فرمود: «حیرت و سرگردانی خواهد بود 4» عرض کردم تا کجا؟ سکوتی کرد 
و سپس فرمود: «تا مدینه.» عرض کردم کدام مدینه؟ فرمود: «همین 
مدینه که ما در آن هستیم. مگر غیر از اینجا مدینه دیگری هم هست؟»(3) 


ص: 236 
1 کهایه آلانز* 277 


2- . کفایه الاثر؛ 279 
3- . کفایه الاثر: 284 


7 کفایه الاثر: راوی دیگری نیز همین سوال و جواب را از حضرت جواد 
علیه السلام شنیده است(1). 


8 کفایه الاثر: امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی سه نام محمد و 
علی و حسن متوالیا در میان ائمه علیهم السْلام قرار گرفت. چهارمین آنها 
قائم انهاست.»(2) 

ص: 237 


1- . کفایه الاثر: 280 
2- . کفایه الاثر: 281 


باب شانزدهم : روایاتی که از امامان هادی و عسکری درباره امام مهدی علیهم السلام رسیده 


است 


فا لت ار ها یی ی و ام ها لین ارم 
شنیدم که می فرمود: «جانشین من فرزندم حسن است,ر ولی با جانشین او 
چگونه خواهید بود؟» من عرض کردم: «فدایت گردم ! مگر چه می شود؟» 
فرمود: «شما او را نمی بینید و بردن نام او برای شما جایز نیست.» عرض 
کردم: «پس چگونه او را نام ببریم؟» فرمود: «بگویید حجّت آل محمد صلی 
الله علیه و آله.»(1) 


دز کفابه الاثر نیز این حدیبت روایت شده است.(2) 


2 کمال الدین: ی بن مهزیار می گوید: نامه ای به خدمت امام حسن 
عسکری علیه السلام نوشتم و سوال کردم: «فرح ال محمد صلی الله علیه 
و اله کی خواهد بود؟» حضرت در جواب نوشتند: «هنگامی که صاحب 


الزمان از دیار ستمگران غایب گردید, منتظر فرج باشید.»(3) 
ص: 239 
1-. کمال الدین: 588 


2- . کفایه الاثر: 284 
3-. کمال الدین: 354 


3 کمال الدین: اسحاق بن ایوپ می گوید: از امام هادی علیه السّلام 
شنیدم که می فرمود: ص0۳ الزمان کسی است که مردم خواهند گفت 
هنوز متولد نشده است 1(۰) 


4 کمال الدین: ابراهیم بن محمد بن فارس می گوید: با ایوب بن نوح در 
راه مکه همسفر بودیم. قی خت ل رال مود آمندهر نتم وی فده 
پرداختیم. تا آنکه از حضرت صاحب الامر و دوری ما از حضرتش سخن به 
میان آ و ایوب بن نوح گفت: در سال جاری نامه ای راجع به آن حضرت 
خدمت امام حسن عسکری علیه السلام نوشتیم. در جواب مرقوم فرمود: 
«موقعی که علم شما از میان شما برداشته شد (مقصود رحلت خود ان 
حضرت است), از زیر قدم های خود منتظر فرح باشید.»(2) 


مولف: کلمه «علمکم» با دو فتحه بر عین و لام, یعنی کسی که به سبب او 
رامق صتافته شود که همان آمام غیه الفلام اسنتت با با کیره یر یه 
معنای صاحب دانش شماست که يا به معنای اول و يا به اصل دانش 
باز کت فی کنو به اش ععنا که رمانی که کفراهی. معز‌الشد. ور .او 
9 قف. کند: «انتظار فرج از زیر قدم», کنایه از نزدیکی فرج و 
اسانی حصول آن است, چون کسی که قدم هایش روی چیزی باشد, نزدیک 
ترین چیزها به آن شیء است و وقتی قدم هایش را بردارد, آن چیز را می 
ای ی وا ما ها 
باید در انتظار فرج به سر برید, از امدن ان حضرت هم مایوس نباشید. و 
ممکن است مراد اعم از ظهور امام باشد, یعنی فرج يا با مرگ شما و 
وصول به رحمت خدا حاصل می شود و يا امام ظهور می کند و يا شر 
دشمنان برداشته می شود و بنا بر وجه سوم کلام بر ظاهرش حمل می 
شود, زیرا وقتی نادانی و گمراهی مردم از حد گذشت., بر 


ص: 239 


لش کال الک 352۸ 
2 . کمال الدین: 354 


وق فضای العیسان ماه علیه اللام که رش عنم است ظیور ۴ 
اب 27 


5 کمال الدین: علی بن عبدالففار می گوید: چون حضرت امام جواد علیه 
السلام از دنا رفت؛ شیعیان نامه به حضرت امام هادی علیه السلام نوشته 
و از امام بعد از حضرت پرسیده بودند. در جواب فرمود: «مادام که من 


زنده ام, امام من هستم و چون من از دنیا بروم. جانشین مرا خواهید دید 
ولی چقدر خلف پس از ان خلف از شما دور خواهد بود.»(1) 


6 کمال الدین: موسی بن جعفر بفدادی می گوید: شنیدم امام حسن 
عسکری علیه السّلام می فرمود: «شما را چنان می بینم که بعد از من 
ار ان نی ایس سس و ایا ی کت و 
امامت ائمه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و اله باشد ولی فرزند مرا انکار 
کند. مانند این است که تمام انبیا را باور دارد, ولی نبوّت پیفمبر خاتم صلی 
اللّه علیه و آله را منکر شود. در صورتی که هر کس منکر رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله باشد, همه پیغمبران را انکار کرده است. زیرا اطاعت 
آخرین نفر ما.ء مانند اطاعت اولین آنهاست و هر کس منکر اولین معصوم 
ما شود آخرین نفر ما را اتکار کرده اننت. آگاه باشید: فرژند مرا غیبتی 
است که مردم درباره آن دچار شک و تردید شوند, مگر کسانی که خداوند 
ما را تاره ۱ 


در کفایه الاثر نیز این روایت امه است(د). 


7 کمال الدین: ابوعلی بن همام می گوید: از محمد بن عثمان (نائب دوم 
امام زمان علیه السلام) قدس الله روم شنیدم که گفت: از پدرم (عثمان 
بن سعید نائب اول حضرت) شنیدم که گفت: در خدمت حضرت امام حسن 
1 


ص: 240 
1- . کمال الدین: 354 


2 . کمال الدین: 376 
3- . کفایه الاثر: 291 


از آن خضرت: این حدیت را که از پدران آن بزر کوار روایت شده است؛ 
پرسیدند:« زمین تا روز قیامت از حجّت خدا خالی نخواهد ماند. هر کس 
بمیرد و امام زمان خود را نشناسد, چون مردم جاهلیت مرده است. آگاه 
ی ی و یم ی ی 
به هلاکت افتند و کسانی که وقت ظهور او را معین کنند. دروغگو باشند. 
آنگاه ظهور می کند. مثل اینکه هم اکنون پرچم های سفیدی را که در بلندی 
سرا مارا نی و۱ 


این حتف در گفانه الا همقل شدم اسر 


9. کمال الدین: توقیعی ۴ ناحیه مقدسه امام حسن عسکری علیه السلام 
به این مضمون صادر گشت: «مردم چنین پنداشته اند که مرا خواهند 
کشت تاینسل مزا فصه کته علی راوید مصامو اما زا غبر ععلی وبا خت 
و الحمدللّه.»(3) 


9 کمال الدین: احمد بن اسحاق قمی می گوید: از ان حضرت شنیدم که 
هه ها ی تا ۱ 
به من نشان داد. او در صورت و سیرت از همه کس به پیغمبر شبیه تر 
ات وا ار و ار ار ام ان 
که او را ظاهر کرده و او زمین را که سرشار از ظلم و ستم شده باشد, پر 
از عدل و داد کند.»(4) 


0. غیبت طوسی: بنان بن حمدویه می گوید: در حضور امام هادی علیه 
السلام راجع به رحلت امام جواد علیه السلام سخن به میان امد. ان 
بزرگوار فرمود: «امور 


ض: 241 


مان الدت »276 
۰-2 . کفایه الاثر: 292 
9 کمال آلوین: 375 
4 . کمال الدین: 375 


شیعیان بعد از پدرم, تا من زنده هستم به وسیله من حل و فصل می گردد, 
ولی شیعیانی که بعد از من امام خود را از دست می دهند چه وضعی 
خواهند داشت ؟»(1) 


111 غیبت طوسی: ابو هاشم جعفری می گوید: به امام حسن عسکری 
علیه السلام عرض کردم: «آقا ! بزرگواری شما اجازه نمی دهد از حضرتت 
پرسشی بکنم. اجازه می فرمایید از شما سوالی کنم ؟» فرمود: «سوال 
کن.» عرض کردم: «آقا! شما فرزندی دارید؟» فرمود: «آری, دارم.» 
عرض کردم: «چنانچه پیش آمدی کند, از کجا سراغ او را بگیرم؟» فرمود: 


«از مدینه.»(2) 


2. غیبت طوسی: احمد بن اسحاق قمی از امام حسن عسکری علیه 
التشلام در خصوص خضعت. صاخت. السمان علبه المللام سوال کرد حضرت 
با اشاره دست به وی حالی کرد که او زنده و سالم است.»(3) 


3. کفایه الاثر: علان رازی مي گوید: یکی از علمای ما (شیعه) به من خبر 
داد که چون مادر امام زمان ابستن شد, امام حسن عسکری علیه السلام 
به وی فرمود: «به زودی پسری می اوری که نامش (م ح م د) خواهد بود و 
او قائم بعد از من است.»(4) 


4 کمال الدین: ابو حاتم می گوید: در سال 206 از امام حسن عسکری 
شنیدم که فرمود: «شیعیان من پراکنده شدند» در همان سال حضرت 
وفات پافت و شیعیان و یارانش دچار تفرقه و انشعاب گردیدند. برخی 
جعفر کذاب را جانشین امام دانستند,. گروهی دستخوش شک و تردید 
شدند, عده ای در حالت تحیر به سر بردند و بعضی که توفیق الهی شامل 
حالشان بود, بر دین خود ثابت ماندند.»(<) 


242 3 


شنت امس * 162 
تست او یی 2 2 
دعر فییت او شی 1 25 
4 . کفایه الاثر: 290 
5- . کمال الدین: 376 


5 خرایج و جرایج: عیسی بن صبیح می گوید: موقعی که من زندانی 
بودم, امام حسن عسکری علیه السلام را نیز به زندان ما اوردند و من آن 
حضرت را می شناختم. حضرت به من فرمود: «سن تو شصت و پنج سال و 
یک ماه و دو روز است.» کتاب دای نزد من بود که تاریخ ولاد تم در ان 
نوشته شده بود. چون در آن نظر کردم, دیدم همان طور است که حضرت 
فرموده بود ! سیس حضرت پرسید: «ايا فرزندی داری؟» عرض کردم نه. 
فرمود: «خدایا! پسری به وی روزژی کن که پشتیبان او باشد, چه خوب 
تشتیبانی است. اولاد بر اق آدمی » آنگاه به این شعر خمتل خست: 


کسی که پشتیبان داشته باشد. می تواند بر دشمنان خود چیره شود / ذلیل 
کسی است که پشتیبان ندارد ! 


من. غرض. کردم: «شما پسری. دارید؟» فرمود: «اری: به خدا فشنم. به 
زودی پسری به من موهبت می شود که جهان را پر از عدل کند! ولی 
تاکنون متولد نشده است.» آنگاه به این و 

شاید روزی مرا ببینی که فرزندانم مانند شیرهایی که یالشان روی هم 
ريخته, در پیرامونم اجتماع کرده باشند / چنان که تمیم پیش از انکه چون 
ریگ بیابان زاد و ولد کند. سال ها تنها می زیست(1). 
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1-. خرایج و جرایج 1 : 478 


تا ففرهی ۶ افیا مار اه کاصا ی سا تیا بیع اساخ مق ای اات لام و سای فر اه 
باب که در الواح و صخره ها پیدا شده است 


این باب مشتمل است بر خبر دادن کاهنان و امثال آنها به ظهور امام ِ 
له لام واه و الما و رها دوارن ان ترتع ۱۱اه 


نوشته شدم است. 


مشارق الأنوار از کعب بن حرث نقل می کند که «ذاجدان شاه» برای 
استفسار از موضوعی که در آن شک داشت., به طلب «سطیح» کاهن 
فرستاد. چون سطیح امد خواست دانش او را امتحان کند. پس یک دینار 
در کفش خود پنهان کرد و انگاه به وی اجازه داد که داخل شود و چون وارد 
شد, شاه گفت : «ای سطیح ! برای تو چه پنهان کرده ام ؟» سطیح گفت: 
«به خانه خدا و صخره صماء و شب ظلمانی و صبح توزاتین و هر کویا ۵ 
گنگی سوگند یاد می کنم که میان کفش پای خود, یک دینار پنهان 0 
ای » شاه پرسید: «اين را از کجا دانشی ؟* کفنته: «از یک نفر_ جن که 
مانند برادر همه جا با من است.» شاه گفت: «ای سطیح ! از آنچه در 
روزگاران پدید می آید. مرا مطلع گردان.» گفت: «ای شاه ! هنگامی که 
نیکان از میان بروند, اشرار به جاه و مقام برسند و مقدرات الهی را 
تکذیب کنند و اموال را به سختی حمل کنند, و دیدگان از گناه کاران 
بترسد, و قطع رحم کنند و غذاهایی که در عالم اسلام حرام, ولی نزد 
خورندگان شیرین و لذیذ است پیدا شود, و اختلاف نظرها پدید اید. و 
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عهد و پیمان ها نقض گردد, و احترام به یکدیگر کم شود, آن وقت ستاره 
دنباله داری که عرب را پریشان کند, طلوع کند. در ان هنگام باران نبارد و 
رودها خشک شود اوضاع روزکار دگرگون گردد و نرخ ها در همه جای 
جهان بالا رود. در آن موفع طایفه بربر با پرچم های زرد سوار اسبان ترکی, 
در مصر فرود آیند. آنگاه مردی از اولاد صخر(1) خروج کند و پرچم های 
سیاه را تبدیل به سرخ کنند. محرمات را مباح گرداند. زنان را در مقام 


راه ها از زنان مکشفه سفید ساق که انها را هم چون چهارپایان عبور می 
دهند, پر شود. شوهران انها مقتول و عجز و لابه آنان بسیار و دست تعرض 
مردم به ناموسشان دراز است. در ان موقع مهدی علیه السلام فرزند 
پیغمبر صلی الله علیه و اله ظاهر گردد. و این هنگامی است که مظلومی 
در مدینه و پسر عموی وی در خانه خدا کشته شود و امر پوشیده اشکار 
گردد, و با علائم خود موافق باشد. در این وقت مرد وجشتناکی با یاوران 
ستمگرش می آید و رومیان اقدام به قتل بزرگان کنند. آفتاب گرفته شود, 
لشکر ها بیاید و صف ها بسته شود. آنگاه پادشاه صنعای یمن که چون پنبه 
سفید و نامش حسین يا حسن است, خروج کند و با خروج وی فتنه ها از 
میان برود. 


دی آن وقت مردی مبارک و پاکیزه سرشت و راهنمایی راه یافته و سیدی 
علوی نسب ظهور کند و مردم را از پریشانی نجات دهد. تیز کنر ها با تور 
روی او برطرف شود و به وسیله او, حق آشکار شود. او اموال را میان 
مردم علی السویه تقسیم کند, آنگاه شمشیر در غلاف کند و دیگر خون 
کسی را نریزد. 


مردم با کمال نشاط و سرور زندگی کنند, وبا این که شمه روز کار آن.را 
از خس و خاشاک پاک نگاه داشته, غسل کند, و حق را به روستاییان 
برگرداند, و مطضاتی را در میان مردم و دهات افزون گرداند. و با عدل 
خیم کفراهی .ها را از هتان 
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1-. صخر نام ابوسفیان پدر معاویه است.؛ و مقصود (سفیانی) است. 


ببرد. گویی غباری بود که از بین رفت. پس زمین را پر از عدل و داد کند و 
عالم را پر از برکت گرداند. و انم دون شک علانم فامت است: ۲۱۱۰ 


ابن عیاش در کتاب «مقتضب الاثر» با اسنادش از «نوشجان بن بودمردان» 
نقل کرده که چون ایرانیان در جنگ «قادسیه» شکست خوردند و یزدگرد از 
کشته شدن «رستم فلزخ زاد» سردار لشکرش و عدالت عرب مطلع گشت 
و دانست که پنجاه هزار تن از سپاهش در نبرد با مسلمین کشته شده اند, 
در حالی که با کسانش عزم فرار داشت در ایوان کاخ خود ایستاد و گفت: 
«هان ای ایوان! درود من بر تو باد! آگاه باش ! هم اکنون از توروی بر هی 
تابم تا وقتی که من يا مردی از فرزندان من که هنوز زمان وی نزدیک 
نشده و موقع آمدن او فرا نرسیده است. برگردیم.» 


سلیمان دیلمی می گوید: خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدم و 
عرض کردم: «قربانت گردم ! مقصود یزدگرد از «یا مردی از فرزندان من» 
چیست ؟» حضرت فرمود: «او مهدی صاحب الزمان علیه السلام است که 
به فرمان خدا قیام خواهد کرد. و او ششمین فرزند من و از اولاد دختری 
پزدگرد است. او از فرزندان 9 و پزدگرد نیز پدر وی است.»(2) 


و نیز در کتاب مزبور, به سند خود از شعبی نقل می کند که گفت: 
عبدالملک مروان مرا خواست و گفت: موسی بن نصر(3) (کار کزان آو نو 
مغرب) به من نوشته است که خبر رسیده شهری از «صفر کان» را 
حضرت سلیمان بنا کرده و گویند سلیمان به جنی ها دستور داد که آن را بنا 
کنند, پس جماعتی از جن اجتماع کرده و آن را بنا 
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1-. مشارق الانوار: 130 

2 . می دانیم که شاه زنان دختر یزدگرد معروف به «شهربانو». مادر امام 
زین العابدین علیه السلام است. ۱ 

3 رت امک مروان فریاترهای کل اشفا پوت عهمان آزست 
که «طارق ابن زیاد» غلام خود را فرستاد و اندلس (اسیانیا) را گشود و 
امروز تنگه معروف جبل الطارق به نام او است. 


گنت م‌توشته: اند که آن شین از حشته نمی کداخته انست, که دا وزه 
برای حضرت سلیمان یدید آوزد و آن قصر در بیابان اندلس (اسیانیا) است 
و گویند گنج هایی که خداوند برای حضرت سلیمان به ودیعت گذارده, در 


اکنون اجازه می خواهم که به سوی آان قصر بروم. می گویند راه آن بسی 
دشوار است و جز با ساز و برگ و غذای کافی این مسافرت طولانی را 
نمی توان طی کرد و هر کس تاکنون به قصد ان شتافته. دست به ان 
نيافته است. مگر «دارا» پسر دارا. چون اسکندر مقدونی دارا را به قتل 
رساند, گفت: «به خدا قسم همه اقالیم و نقاط زمین را زیر پا گذاردم و 
اهل هر سرزمین در پیش من سر تسلیم فرود آوردند و هر محلی را 
گشودم. مگر این قسمت از سرزمین اندلس که پیش از من دارا نه آن 
ره 
جایی که دارا قدم گذاشته باز نمانم.» پس خود را برای رفتن به آنجا مهیا 
کرد و یک سال تمام تهیه کار دید. چون اماده حرکت شد. به وی اطلاع 
دادند که به علت موانعی؛ رسیدن به آنجا مشکل است. 


سازد. او نیز بدان جا شتافت و بعد از مراجعت ماجرای ان را برای 
عبدالملک نگاشت. موسی بن نصر در پایان نامه نوشته بود: «چون روزها 
سپری شد و اذوقه ما به اتمام رسید, به جانب دریاچه پر درختی رهسپار 
گشتیم و من به طرف دیوار شهر رفتم. دیدم بر دیوار شهر مطالبی _به 
عربی نوشته آند. ایستادم و مشغفول خواندن آن شدم و دستور دادم که آن 
زا نادداشتت کنید..ان:توشته اشغار زین نود 


مردمی که در این جهان ناپایدار می خواهند هميشه بمانند. در حالی که هیچ 
کس موجود زنده ای در این جهان جاودانه نیست 


بدانند که اگر کسی در جهان جاوید می ماند, او سلیمان بن داود بود که 
چشمه مس گداخته برای او یک سال جاری گشت 
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کتقرف ا ت تدات وان ای آلفی وا کون هت ی ها کفت شان 
ای برای من بنا کنید که تا روز رستخیز نپوسد و سالم بماند 


آنها هم کاخی ساختند که از عظمت و استحکام و نیکویی سر به فلک می 


کشید. پس او مس گداخته را بر دیوارهای شهر ریخت و دیوار ها از صخره 
های ی که آهن در آن کارگر نیست محکم تر شد 


سلیمان گنج های روی زمین را در آن پنهان کرد تا روزی کشف شود, ولی 
بالاخره سلیمان مرد و در زیر زمین هم پهلوی خاک شد 


و در آجر های صخره ای محکم قرار گرفت و پس از او برای پادشاهی و 
حکومت سابقه ای نماند مگر آنکه در قبر های مستطیلی قرار گرفت ! 


اک ره تس که دا ند یا فایی ات ی ات 
بی زوال خداوند احدیت کسی باقی نیست 


تا زمانی که از نسل عدنان و اولاد هاشم بهترین مولود به وجود آید و 
خداوند او را با نشانه های مخصوص در نزد مردم سفید و سیاه جهان ممتاز 


گرداند 


او اختیاردار همه مردم روی زمین است و جانشینان او نیز چنین هستند. 
آنها پیشوایان دوازده گانه و حمحجت پروردگارند که اوصیای تیگ و حاکمان 
سربلند هستند 


تا زمانی که قائم آنها به فرمان خداوند قیام کند و این شتحامی: است که او 
را از اسمان به نام صدا زنند 


چون عبدالملک این نامه را خواند, يا (بنا به روایتی) طالب بن مدرک 
فرستاده موسی بن نصر ماجرا را به وی گزارش داد. عبدالملک از محمد 
بن شهاب زهریر که در مجلس جوز داشت پرسید: «درباره اين موضوع 
عجیب چه می گویی؟» زهری گفت: «چنان می بینم و چنین ی 
جماعتی از جن ها نگهبان شهر مزبور بوده و نمی گذاشتند کسی به 

دست پابد 4« عبدالملک پرسید.: «راجع به کسی که او را از ۱ به 1 
صدا کنند. اطلاعی داری؟» گفت: «یا امیرالمق‌منین ! این موضوع را 
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نشنیده بیانگار !» عبدالملک گفت: «چگونه می توانم چیزی که بزرگ ترین 
ما وا ام ات هه سا تا 
صراحت هر چه تمام تر بگو!» زهری گفت: «علی بن الحسین 
(علیهماالسّلام ) به من خبر داده که اين شخص مهدی, از فرزندان فاطمه 
عیهاالتسام دکتر یمیس صلن, له نید و لد انت» عیدالدای: کفت: 
«شما هر دو دروغ می گویید ! این مردی از ماست » زهری گفت: «من آن 
را از علی بن الحسین علیهماالسّلام نقل کردم. اگر می خواهی از وی جویا 
شو. مرا نباید نکوهش کرد. اگر دروغ است. او دروغ گفته و اگر آنچه شما 
می گویید, درست باشد, بعض وعده های داده شده به شما می رسد.» 
عبدالملک گفت: «من احتیاج به پرسش از اولاد ابو تراب ندارم. ای زهری ! 
آنچه را گفتی مخفی بدار ! مبادا کسی آن را از تو بشنود » زهری گفت: 
«مطمئن باش به کسی نخواهم گفت »(1) 


مولف: عبارت «لا بودی» یعنی هلاک نشود و جوهری می گوید: هر چپزی را 
که پفرشتی از زمل با خاکیا غذا با مانند آن من گوبی «هلته و اهیله هبل 
فانهال», یعنی جاری شد و فرو ریخت و گفته عبارت «صلثٌ ما فی القدح» 
یعنی آنچه در قدح بود را ریختم و گفته که «صخره صیخود» یعنی شدید و 
سفت. کلمه «مصمدا» يا با صاد و یا با ضاد نگاشته می شود. جوهری می 
گوید: مصمد لغتی از ريشه م«#مصمت؟ است و عبارت از چیزی است که 
شکم ندارد و تو پر است. همچنین گفته است که «صمّد فلان راسه» یعنی 
سر خود را با دستمال یا لباسی به جز عمامه بست. نیز گفته است کلمه 
«طابق» آجر بزرگ است و فارسی معرب است و «جلامید» جمع جلمود 
است به ضم جیم و آن صخره است و «رمس» با فتحه سین قبر یا خاک 
آن است و «اخدود» با ضم همزه, گودالی در زمین است که مستطیلی 
است و «صید» جمع اصید است و معنای آن حکومت و یا مردی که از سر 
تکبر سر خود را بلند می کند. 
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1- . مقتضب للاثر: 43 


باب هجدهم : ادله ای که شیخ طوسی رحمه الله بر اثبات غیبت امام مهدی علیه السلام اقامه 
کرده است 


شیخ الطائفه در کتاب غیبت می فرماید: سخن ما در اثبات غیبت حضرت 
امام زمان علیه السلام به دو طریق است: نخست اینکه می گوییم: جون 
ثابت شده که امام در هر حال باید وجود داشته باشد و مردم هم که 

, بیسنند, نمی توانند ۹ از وجود رئیسی 0 امور دنیا و 
3( ان | 
از نظرها بقهاق, زیرا هی دانيم کسانت که‌مردم. اها.وا آمام خن «اندد 
(مانتد خلفا که اهل شنت آنها را اولو الامر نو امام. و. خانشین, تیقفیر من 
دانقد این به عضست: آها ندارد بلکه ظاهر اففال و احمال امار سناقین 
عصمت است. یس به یقین خواهیم دانست که امام معصوم», غایب و از 
و چون قطع داریم که عقیده فرقه های کیسانیه و ناووسیه و فطحیه و 
واقفیه و غیرهم نسبت به شخصی که او را امام غایب می دانند باطل 


علیهما الشّلام 


و غیبت و ولادت آن حضرت صحیح است. و با ثبوت این موضوع, دیکت بزای 
اثبات ولادت و علت غیبتش محتاج بحث وگفتگوی بیشتر نیستیم مضافا به 
این که می دانیم نقطه حقی در میان امت اسلام هست و جایز نیست که از 
میان انها خارج باشد. 
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طریق دوم اینکه: می گوییم گفتگو درباره غییت فرزند امام حسن عسکری 
تسلیم عقیده ما شود و با قبول امامت حضرت, از علت غیبتش پرسش 
کند. باید پاسخ آن را از خود او خواست و اگر امامت آن حضرت را نمی 
پذیرد, پرسش وی ار ی وه خواهد بود. هر گاه درباره تبوت 
امامت آن سرور با ما گفتگو کنند, خواهیم گفت که: در جای خود با دلیل 
های قانع کننده ثابت شده که واجب است در همه احوال و اعصار, امام در 
میان مردمی که معصوم نیستند و مکلف به تکالیف شرعی هستند وجود 
داشته باشد, و نیز ثابت شده که یکی از شرایط امام, قطعی بودن عصمت 
اوست و گفتیم که حق از میان امت اسلام بیرون نمی رود. 


بعد از ذکر این مقدمات. می گوییم که مسلمانان در اعتقاد به وجود امام؛ 
به چند گروه تقسیم می شوند: کروهی عقیده دارند که امامی در میان 


مردم وجود ندارد. ولی به نظر ما دلیلی که لزوم وجود امام را در هر حال و 
زمانی اتکی کرد آنن عقیده را فاسد می گرداند. 


دسته دیگر کسانی را امام فی:.دانند که.عضفت آنها قطعی: نیسشت. این 
عقیده نیز با اعتقاد ما که گفتیم باید قطع به عصمت امام داشته باشیم, 
باطل می شود. مضافا به اينکه کردار ظاهری و احوال امام آنها نیز با مقام 
عصمت منافات دارد. پس گفتگو درباره موضوعی که ما بالبداهه علم به 
خلاف آن داریم, بی مورد است. 


دسته دیگر کیسانیه هستند که معتقد به امامت محمد بن الحنفیه هستند. 
ناووسیه نیز عقیده دارند که امام جعفر صادق علیه السلام رحلت نکرده و 
(امام آخرالزمان اوست). فرقه واقفیه هم بعد از حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام, کسی را امام نمی دانند و می گویند: آن-حضرت: نخضرده اسنت: 
چنان که خواهیم گفت به چند دلیل اعتقاد همه آنها باطل است. 


وی ی راشای کت بای ماش ان الا مره وی 
اضلی ارت که 
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بیان داشتیم. بعلنی: لزوم وجود رئیس و بقین داشتن به عصمت امام, و 


اکنون به طور اختصار سه اصل و قاعده مزبور را مورد بحث و استدلال 
قرار می دهیم: ما بحث مفصل ان را در کتاب هایی که درباره اثبات امامت 
نوشته ایم؛ کرده ایم. در این کتاب فقط به مطالبی می پردازيم که 
اتضاض نت غیت خصرت ول طضد له التا مدا یه اس او ماه 
ما را در نیل به اين مقصود موفق بدارد. پس می گوییم: 


دلیل بر اثبات وجوب ریاست عالی دینی 


اصل اول: یکی از واجبات عقلی این است که ریاست دینی از جانب 
خداوند بر بندگان لطفی است الهی, همان طور که معرفت بر هر مکلفی 
واجب است, ریاست دینی نیز واجب است. زیرا ما بالعیان می بینیم که هر 
گاه مردم از وجود رئیس با مهابتی که دشمنان را عقب زند و جنایتکاران را 
ادب کند و دست افراد متقلب را کوتاه گرداند و شر اقویا را از سر ضعفا 
برطرف کند بی نصیب بمانند, در اجتماع فساد پدید می آید, نیرنگ ها شایع 
می شود, فساد اخلاق افزون می گردد و اصلاحات تقلیل می يابد. ولی از 
رئیس متصف به اوصاف مذکوره در میان مردم باشد, درست کار به عکس 
خواهد تودر "یعتین: اختیاخات: آنها دنه ضلاخ می: انخامد ین نکن :انان 
گشایش روی می دهد و سا و تباهی تقلیل می پابد, چنان که بر 
ی ۱ انستت هو کسن که آن را انکار کند, 


هر اشکالی که بر این مطلب (وجوب ریاست اه دینی در میان خلق) 
وارد کرده آند, 11 در کتاب «تلخیص الشافی» و «شرح الجمل» پاسخ گفته 
ایم و دیگر در اینجا به تفصیل ان نمی پردازیم. 
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گفتار یکی از علمای اهل تسنن 


یکی ادانشدان شاخر اه تس این بارهم سکن ارو که بر کار 
سید مرتضی در باب غیبت, اعتراض کرده و نزد مردم بی اطلاع چنین 
۱ ۱ 0 ۱۳۵۸ 
این مرد می گوید: ما با سه دلیل اعتقاد به غیبت را رد می 


ال اک قوف ]ماه مورا نت با فان به غیت این عفت فیحی: را 
هلتنم. شتوند بو سر آنفاست. که. تابت. کنند در غییت. و اعتفاد به ان اقیحی 


متصور نیست. 


چه اگر قبحی در آن به ثبوت رسد, غیبت امام آنها قبیحی خواهد بود, هر 
چند ثابت شود که از جهتی حسن هم دارد. چنان که ما (اهل سنت) عقیده 
داریم که «تکلیف ما لا یطاق» (تکلیفی که از عهده انسان خارج است) 
قبیح است, ولی ممکن است از لحاظی دارای جهت حسن بوده و برای 
دیگری لطف باشد. 


دوم اینکه اعتقاد به غیبت, با اعتقاد به لزوم وجود امام در هر زمان مناقض 
است. زیرا اجتناب مردم از ارتکاب افعال قبیح, به واسطه رئیس با هیبت و 
اختیارداری که به عقیده شیعه وجودش لطفی واجب است و قبیح بودن 
تکلیف در صورت نبودن اوء اعتقاد به غیبت را نقض می کند. جچه به عقیده 
ما اهل تسنن در زمان غیبت, چنین رئیسی را داریم که از ارتکاب قبایج دور 
و برکنار باشیم و لازم هم نیست که این رئیس غایب و با فقدان وی تکلیف 
قبیح باشد پس قاعده لطف که دلیل وجوب وجود امام است, هست ولی 
مدلول آن که وجود امام (در زمان غیبت) باشد. نیست و این خود موجب 
نقفض دلیل است. 


سوم اینکه به اعتقاد شما (شیعه) فایده وجود امام این است که مردم را از 
ارتکاب قبایح برحذر می دارد, در صوربی که این معنی با فرض غایب بودن 
وی حاصل نمی شود و با این فر ضء وجود او بی اثر خواهد بود. 
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علی هذا چون لازم می اید که وجودش در زمان غیبت موجب دوری مردم 
از قبایح نباشد, دلیل شما که قاعده لطف است. اقتضا ندارد که در زمان 
غیبت هم واجب است چنین امامی وجود داشته باشد. پس دلیل شما 
(شیعه) متتقی مین کرو 


هون تفر اند آ ام کار و سک اند اش شم اه 


هر خن ها (قاعیه ای ال ی وا فا عاست خر عمط 
ال مت شوه ماع ور کال‌کست و حوظ. آلید تست 


شیعیان در زمان غیبت ملتزم کار قبیحی شویم, فقط به منظور ترساندن 
ماست و دلیلی بر این مطلب ندارد. چه اکر دلیل می داشت. لازم بود علت 
قبح آن را بیان می کرد تا ما هم بدانیم. بنابراین چون علت را ذکر نکرده. 
ایراد وی متوجه ما نیست. 


اگر این ایراد را به طور پرسش بر ما وارد کند. می گوییم: کار قبیح وقتی 
متصور است که عملی از روی ظلم و بیهودگی و دروغ و فساد و جهل 
انجام پذیرد و با فرض غیبت امام زمان, هیچ یک از اينها پدید نمی اید و از 
همین جا خواهیم دانست که غیبت امام. موجب ارتعاب کار قبیح نیست. 


اگر گفته شود قبحی که در غیبت متصور است. برطرف نکردن مانع از 
مکلف است. زیرا بسط ید امام که در حقیقت لطف است و ترس مردم از 
تأدیب به ۳ او حاصل نیست, 2 معنی موجب اخلال در لطف مکلف 


در پاسخ می گوییم: در باب لزوم وجود امام, توضیح دادیم که بسط ید امام 
و ترس مردم از تأدیپ به وسیله او که مکلفین در حال غیبت از دست داده 
اند, باعث آن خود مردم هستند. زیر نها بودند کم اهاضدا ترسانیدند .و 
تاکز مساله تیش افو اعام نمکن بط بر محتص رف در امور و 
شئون مردم را پیدا نکرد. پس باعث این موضوع خود مردم هستند. 


ص: 254 


این اعتراض مانند این است که بگویند کافری که معرفت به خدا ندارد. 
تکلیفش قبیح است. زیرا معرفت که لطف است. برای وی تحقق نیافته. 
پس باید تکلیف او نیز قبیح باشد. جوابی که اهل تسنن به این اشکال داده 
اند این است که دوری کافر از معرفت خدا, از جانب خود اوست. زیرا 
خداوند او را به سوی معرفت خود راهنمایی کرده و از رسیدن به آن 
متمکن فرموده و ار دنبال نکند و خداشناس نشود, مقصر خود اوست.؛ 
بنابراین تکلیف وی قبیح نیست. ما نیز همین جواب را به اعتراض خودشان 
درباره غیبت امام زمان داده و می گوییم: اگر چه مکلف از بسط ید و 
تصرف امام در امور بندگان محروم مانده, ولی خود وی مرتکب این جریان 
گردیده است. چه اگر امام ی آشکار می شد و در تمام 
ی ۱ انها (که خود باعث از دست دادن و غیبت امام 
شده اند) قبیح نیست. ما نظیر این بحث را مفصلا در مبحث امامت کرده 
ایم و اگر در اینجا هم حاجت به بیان پیدا کرد, ذکر می کنیم. 


جواب اعتراض دوم: اعتراض دوم معترض, مغالطه است. نمی گوییم وی 
نفهمیده چه می خواهد بگوید, زیرا شأن او بالاتر از این است. ولی این قدر 
هست که وی خواسته عمدا حقیقت را پوشیده دارد و آن را طور دیگر جلوه 
دهد ! زیرا وی گمان کرده ما می گوییم در زمان غیبت. دلیل وجود امام 
(فاعده لطف] استجم ولی.خود اما نیست: لدا کفته اس این دم فطلب :با 
هم متناقض است., در صورتی که ما این را نمی گوییم. 


بلکه دلیل ما در زمان حضور امام و غیبت او یکی است و وجود امام در هر 
دو حالت؛ لطف است. ما نمی گوییم زمان غیبت از وجود امام خالی است, 
بلکه به عقیده ما در همان زمان هم چنین رئیسی (امام) موجود است. ولی 
بسط یدی که مفید به حال مکلفین باشد ندارد. نه اینکه باز نبودن دست 
امام در کارهای مردم, او را از عنوان لطف بودن خارج می کند. بلکه او 
همچنان لطفی است الهی و علت عدم حصول 
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این لطف, از جانب خدا نیست., بلکه چنان که گفتیم مردم باعث آن گشته 
اند. اين _درست مثل این می ماند که کسی بگوید: چگونه ممکن است 
معرفه اللّه لطف باشد با اینکه کافر, خدا را نمی شناسد؟ پس مکلف بودن 
کافر از طرفی و نداشتن معرفت به خدا از طرف دیگر, دلیل بر این است 
کم نط للم ای تست جه اکر لظطف باشد, متا مص‌ ها هد بوو: 


خوانی که:مادر اشعال :به لطف بودن احام دور خال غیبت:»به آنها فی :دهم 
درست مانند جوابی است که آنها به اين اشکال در این مورد می دهند. چه 
آنها در پاسخ این اشکال می گویند که لطف کافر, بسته به خداشناسی 
اوست. اگر او معرفت به خدا ندارد, کوتاهی از جانب خود است که دنبال 
ان نرفته, علی هذا تکلیف وی قبیح نیست. 


ما نیز می گوییم وجود امام در زمان غیبت؛ برای مکلف لطف است و اگر 
می بینیم بسط ید ندارد و نمی تواند در امور مردم تصرف کند, تقصیر از 
ناحیه مردم است. این موضوع را نیز در جای خود به تفصیل بحث کرده ایم. 


جواب اعتراض سوم: در پاسخ اشکال سوم می گوییم: این نیز مغالطه 
است و مقصود بیان حقایق نبوده, وگرنه مطلب روشن تر از اين است که 
بر کسی پوشیده بماند. شیعه نمی گوید: واجب نیست که امام در زمان 
غیبت. بسط ید نداشته باشد تا شما بگویید که دلیل شیعه, دلالت بر وجوب 


امام غیر مبسوط الید ندارد, چه وی در زمان غیبت چنین است. 


این شخص فقط به گره زدن اقوال به طریقه اهل منطق پرداخته که 
مقدمات را منقلب و بعضی را بر بعضي دیگر رد می کند و قصد فریفتن و 
مغالطه دارد. والا موضوع واضح تر از آن است که بر کسی مخفی بماند. 
۱ و ار ۳ 09 77 
غیبت, واجب است متصرف در امور و دارای بسط ید باشد. با این فرق که 
در زمان حضور چون مردم از وی تمکین کردند. دستش باز بود, ولی در 
حال غیبت که تمکین نیست. دست او نیز بسته است. و نیز 
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گفتیم که این تقصیر مکلفین است که او را از رسیدگی , به امور و باز شدن 
دستش در کارها مانع شدند و از وی تمکین نکردند. پس این ضرری است 
که مردم به خود زده اند. چنان که مکرر ان را به معرفه الله که کافر از 


دست داده است. تشبیه کردیم. 


برای توضیح بیشتر می گوییم: ما می دانیم که انتصاب رئیس دینی بعد از 
پیدایش دین واجب است. زیرا انتصاب وی لطف است. چون او اقدام به 
اموری می کند که از دیگران ساخته نیست. مع هذا بنا بر مذهب عدلیه که 
روی سخن با انهاست. اهل حل و عقد از کسی که صلاحیت این منصب را 
داشت تمکین نکردند و با این وصف کسی نمی گوید: انتصاب رئیس دینی 
که از وی تمکین نکرده اند, واجب بیست. جواب ما درباره غیبت امام, 
همان جوابی است که از تمکین نکردن اهل حل و عقد در انتخاب رئیسی 
شایسته برای امت داده اند و میان این دو فرق نیست. اختلافی که هست 
این است که ما می گوییم وجوب نصب امام را از راه عقل دانسته ایم, 
ولی آنها می گویند از طریق شرع استفاده شده و این فرقی نیست که 
نتوان انها را با هم جمع کرد. 


اگر گفته شود: هر چند اهل حل و عقد برای انتخاب کسی که صلاحیت 
زمامداری امت را داشت تمکین نکردند, ولی خداوند به جای آن. لطف 
خودش را شامل حال مردم می کند و بدین گونه تکلیف هم ساقط نمی 
شود. بعضی از بزرگان گفته اند اصلا انتصاب امام برای مصالح دنیوی 
مردم» شرعا واجب است؛ بدون اين که لطف واجب باشد. 


می گوییم: کسی که انتصاب امام را فقط برای مصالح دنیوی می داند, 
عقیده اش فاسد است., زیرا در این صورت امامت امام واجب نیست. در 
صورتی که امت اسلام اختلافی در این ندارند که واجب است امامی در 
میان مردم وجود داشته باشد. 


بعلاوه آنچه امام به خاطر آن برگزیده می شود, مانند جهاد و تولیت در کار 
امرا و قضات و تقسیم اموال و غنایم و اجرای حدود و قصاص,: همه از 
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که ترک آنها جایز نیست. بنابراین اگر انتخاب امام فقط برای مصالح دنیوی 
بود, واجب نمی گشت. ی 
ساقط است. 


همچنین کسی که گفته است خداوند به جای امام لطف دیگری به مردم 
اررانف هی اروش کته اش‌تاظل اسست مرا کر نمی بو اتصات 
امام مطلقا و در همه حال بر خدا واجب نبود. بلکه در ان صورت از باب 
تخییر بود (که خداوند بین انتصاب امام و یا لطف دیگری به جای او مخیر 

بود, در صورتی که چنین نیست), مانند واجبات کفایی (که و نفر 
مکلف آن را انجام داد, از دیگری ساقط می شود). نیز اينکه ما عقیده 
داریم انتصاب امام در هر زمان واجب است. خود دلیل بر رد گفته مخالفین 
است. بو علاوه لاز مه گفته آنها این است که بگویند: اگر شخص کافر 
معرفه اللّه برایش حاصل نشد., خداوند چیزی را به جای معرفت خود به او 
خواهد داد و بنابراین بتحصوا فعد وه ال هیچ وقت تر آو واجخب "نیست! با 
ابر که کون ار را انزجار از ظلم فقط در امر 
دنپوی است که آن هم تحصیلش واجب نیست و بدین گونه وجوب معرفه 
اللّه از کافر ساقط می گردد. 


پس اگر گفتند که کافر ناچار از تحصیل معرفه اللّه است و چیزی جای آن 
که انتصاب امام هم واجب است و چیزی جای 1 را 
نخواهد گرفت ! چنان که در کتاب «تلخیص الشافی» بیان کرده ایم. 


همچنین اگر گفتند نفرت از کار بد در مقام حصول معرفت, یک امر دینی 
است: می گوییم: ما نیز همین را در خصوص وجود امام قائل هستیم. 

اگر گفته شود وجود رئیس مطاعء و منبسط الید, از سه حالت بیرون 
بر ما واجب است از وی اطاعت کنیم و دست او را در کارها باز گذاریم و 
بر خداوند واجب است او را به وجود اورد. 

دهد, چه که امام در آن حالت بسط ید ندارد. اگر بگویید بر ما واجب است 
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کسی را به وجود آوریم. تکلیف ما لا یطاق است که از عهده ما مخلوقین 
خارج است. و اگر بگویید اطاعت وی بر ما لا زم و ایجاد او بر خداوند واجب 
- می گوییم: چه دلیلی بر آن دقن زیرا در آن 97 وا ان 
واجب باشد دست امام را باز گذارد تا لطف را تب آنا ای 
نقض اصول نیست؟ بعلاوه ما می گوییم: امام متبسط الید و اختیاردار که 
گفتیم وجودش برای ما لطف است و ما قدرت بر ایجاد او نداریم, معنی 
ندارد که ما تاگزیر از ایجاد وق باشیم, زیرا این تکلیف ما لا یطاق انست, 
ولی بازگذاردن دست او در تصرف امور و تقویت سلطنت وی, گاهی هم 
ما توانایی بر ار داریم و هم مقدور خداوند است. پس اگر خداوند به وی 
بسط ید نداد و دست او را در کارها باز نگذاشت, می دانیم که تقویت و 
ساسا ات ات سا امای هار ادا ات سس و اه 
باشد تا غرض از تکلیف مخلوق کامل شود. 


اگر بسط ید امام از کارهای خداوند می بودء مردم به ستوه می آمدند و 
خان اام ای اصی ارم اراس وس اه یا تا 
که منجر به سقوط غرض تکلیف و حصول اضطرار شود, تقویت می کرد. 
بنابراین بر ما واجب است که در هر حال دست او را در امور باز گذاریم و 
اگر انجام وظیفه نکردیم. ضرری به خود زده ایم. 


و اين که گفته اند: «در آن صورت بر ما واجب است چیزی را که برای 
۱ب و 9 
که یاری امام و تقویت سلطنت او بر وی واجب می شود در این کار برای 
او مصلحتی است که مختص به او است, هر چند برای دیگری هم نفعی 
داشته باشد. چنان که اگر مردم گوش به فرمان پیغمبران دادند, هم 
خودشان از اين اطاعت و پیروی سود می برند و هم دیگران از آن منتفع 
رت به علاوه ما به این شخص مخالف؛ درباره اهل حل و عقد جواب 
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کاس ابا ساسا ای که دیگران مس مت هرا 
که در این مقام می د هند؛ همان جواب را ما در خصوص اطاعت و تقویت 


اعتراضات دیگر و پاسخ آنها: اگر گفته شود: شما که عقیده دارید امام در 
گوییم: از این جهت وجود او را در زمان غیبت واجب می دانیم که تصرف 
وی در امور, برای ما لطف است و این هم منوط به وجود و ایجاد اوست 
که البته در حدود توانایی ما نیست. 


پس بر خداوند واجب است که او را موجود گرداند و چنانچه او را ایجاد 
نکند, موانع تعلیف را از ما برطرف نکرده است. ولی اگر خداوند او را 
موجود گرداند و ما او را یاری و تمکین نکنیم و بسط ید ندهیم. باعث عدم 
لطف ما هستیم و تکلیف ما هم از جانب خداوند بجاست و در صورت 
نخست, اگر خداوند او را ی , خود باعث عدم لطف شده و تکلیف 


مورد ندارد. 


اگر گفته شود: مقصود شما از تمکین امام چیست ؟ اگر مقصود اين است 
که نزد وی برویم و او را از نزدیک ببینیم و خدمت کنیم. بدیهی است که 
اين متوقف بر ظهور اوست و ممکن است به شما ایراد کنند که بنابراین 
ار ی اه ی 


و اگر مقصود اطاعت وی و آمادگی برای پاری اوست که هر وقت ظهور 
کند و با دلایل امامت و معجزات, ما را دعوت کند مهیا باشیم. ممکن است 
ما اهل سنت هم چنین تمکینی را نسبت به امام داشته باشیم. هر چند 
امامی وجود نداشته باشد, پس به چه دلیل می گویید تکلیف ما بدون وجود 
امام کامل نیست؟ 


می گوییم: انچه را که می باید در این باب بگوییم, سید مرتضی (ره) در 
کتاب «ذخیره» بیان فرموده و من نیز در کتاب «تلخیص الشافی» ذکر 
کرده ام و آن این است که: لطف خدا درباره ما که عبارت است از تصرف 
امام و بسط ید وی کامل 
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تصی نود مکی با تخیر + یکی از اه عیر معا سک استت. که ا بجاو 
امام باشد؛ دوم متعلق به خود امام است که باید منصب امامت را اشغال 
کند و اقدام به امر ان کند؛ سومین چیز به ما تعلق دارد که باید او را پاری 
و پشتیبانی کنیم و تسلیم فرمان او باشیم. پس اقدام امام به امر امامت. 
فرع وجود اوست. زیرا تکلیف بر امر معدوم, عقلا قبیح است. پس ایجاد 
امام به اراده حق, اصل و وجوب قیام وی به امر امامت فرع آن و وجوب 
یاری کردن ما از او, فرع اين هر دو است, زیرا هنگامی پیروی امام بر ما 
تحقیق چگونه از ما انتظار دارند که ملتزم به عدم وجود امام شویم؟ 


اگر گفته شود؛: چه فرق است بین اینکه امام غایب باشد يا اصلا وجود 


نداشته باشد و هر گاه خداوند بداند که ما از وی تمکین خواهیم کرد, او را 
به وجود آورد؟ 


می گونیم" از ساحت الهی دور است که تمکین کسی که وجود ندارد را بر 
ما واجب کند, چه این تکلیف ما لا یطاق و از عهده ما بیرون است که عقلا 


قبیح و محال است. پس ناچار باید او وجود داشته باشد تا از وی تمکین 


اگر گفته شود : هر گاه خداوند بداند ما در فلان موقع از وی تمکین می 
کنیم او را به وجود خواهد اورد, چنان که در مثل چنین موردی هم ظهور می 
کند. 


می گوییم: تمکین از وی و قصد پیروی او در همه اوقات بر ما واجب است. 
پس تمکین از فرمان او و پیروی اوء واجب است در همه احوال برای ما 
ممکن-باشد: و کر نه. تکلیف«خستی. تخواهد داشت آنخه این معتراض 

در صورتی درست است که تکلیف بر ما واجب نبود و در تمام احوال 
ظهور او منحصر بود. در صورتی که این طور نیست (و در همه اوقات و 
سا ها اطاعت واه اقا سا جاح زوس 


سخنی چند با منکرین وجود امام زمان علیه السلام 


ار آیتحا روی هن را بش وف کشساتی که نی باب وحوخ اما غابت: سا ها 
اف ی دارتد مد عفد اه ها سا ماع در که متفه دم وود 
وی شویم. 
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کته ان آنما عفن رس : آیا چایز است که خداوند ما را مکلف به معرفت 
خود کند و با این که می داند ما در صدد کسب معرفت او نیستیم, راه 
تام و مر لاه به ما نشان ندهد, مگر هنگامی که بداند ما می خواهیم 
خدا را با شم ۵ در تخر دا کرزی رام آن هنم انکام:دلنلن,هواهب را نه 
ما نشان دهد؟ 


و نیز از آنها سوال می کنیم: چه فرق است میان وجود دلیلی که خدا برای 
راهنمایی مردم قرار داده و عدم وجود آن, به طوری که اگر قصد کنیم و به 
آن ادله نظر افکنیم, خداوند معرفت خود را برای ما پدید آورد؟ 


هر گاه در پاسخ بگویند: نصب ادله از جمله تمکین است که بدون آن 
تکلیف حسنی ندارد و نیکو نیست.؛ مانند قدرت و وسیله. 


می گوییم: به همین دلیل وجود امام هم مانند قدرت بر وجوب پیروی از او, 
از جمله تمکین است که هر وقت امام نباشد قدرت بر پیروی از او 
نداریم. چنان که اگر ادله خداشناسی و معرفه اللّه نباشد. ما قادر به نظر 
کردن و تأمل در آن نیستیم. اک( 


با این تحقیق, تمام ایرادهایی که در اين باب کرده اند و برای جواب دادن 
مناسب نیستند و فریبکاری مخالفان بر ان هست. از درجه اعتبار ساقط 
می گردد. این معلی را من به تفصیل در کتاب هایم, به خصوص در کتاب 
«تلخیص الشافی» مورد بحث قرار داده ام و دیگر در اینجا تکرار نمی کنم. 


مخالف ما این مثال را آورده که: اگر خداوند بر ما واجب کند از چاه معینی 
با نداشتن ریسمان؛ [۳ برداریم و وضو بگیریم و بفرماید هر وقت نزدیک 
چاه رسیدید, ریسمانی برای شما خلق می کنم که به وسیله آن آب بکشید, 
بدیهی است که این وعده مانع تکلیف را از ما برطرف می کند. پس اگر ما 
به چاه نزدیک نشدیم, خود ما باعث بر عدم انجام تکلیف (وضو) شده آیم, 
نه اینکه از ناحیه خداوند باشد. 


همچنین اگر آقا به نوکرش که از او دور است بگوید: «برو بازار و برای من 
تب ِِ کن» و نوکر بگوید: «من نمی توانم گوشت بخرم, زیرا 
پول !له ر 
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من نداده ای» و آقا بگوید: «اگر نزدیک آمدی, پول آن را به تو می دهم», 
اين نیز مانع تکلیف را از مکلف برطرف می سازد و چنانچه نوکر برای 
گرفتن پول نزد اقا نرود, تقصیر متوجه خود اوست نه آقایش. حالت ظهور 
امام و تمکین از وی نیز همین طور است. به این معنی که عدم تمکین ما 
موجب شده است که امام در اين مدت ظهور نکند, نه عدم وجود او, زیرا 


اگر از وی تمکین می کردیم, ظاهر می گشت. 


می گوییم: این سخن کسی است که گمان کرده فقط در وقت ظهور, 
تمکین امام بر ما واجب است_ و در سایر اوقات و زمان ها, واجب نیست. 
ما مثالی را که شخص مخالف اورده می پسندیم و به وسیله ان پاسخ او را 
می دهیم »؛ زیرا اگر خداوند ما را مکلف کند که آب از چاه بکشیم, واجب 
است در همان حال ریسمان هم وجود داشته باشد, چه آن ریسمان است 
ان ارس که 


هر وقت نزدیک چاه رفتید ریسمان برای شما خلق 
می کنم, این ز تکلیف نزدیک شدن به چاه است, نه اب کشیدن از چاه ! پس 
در آن حال فقط باید قدرتترفتن ته طرف چاه را ذاشته باشد, زیرا در این 
ی ها و 
است اب بکشد و در آن هنگام واجب است که خداوند ریسمان را خلق 
وقت بر ما واجب نبست و در این صورت, وجود اوء واجب نیست. اگر در 
زمانی پیروی از او واجب شد و شرط وجوب و موقع ظهور او را ندانیم, 
و ی ی 


جوابی که در مثال نوکر و آقا دادیم مانند جواب این مثال است. زیرا| در 
آن مثال, آقا نوکر را تکلیف کرد که به وی نزدیک شود. نه اینکه برود از 
بازار گوشت بخرد اما وقتی نزد او رفت و او را تکلیف به خریدن گوشت 
کرد, واجب است که پول آن را ؛ به او بدهد. 
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به همین جهت است که می گوییم: خداوند تمام مردم را تا روز قیامت 
مکلف کرده و واجب نیست که آنها موجود باشند و عذری نداشته باشند, 
زیرا خدا آنها را در اکنون مکلف نکرده, ولی اگر آنها را بیافریند و به آنها 
قدرت و وسیله کار بدهد و عذر آنها را از بین ببرد و ادله برای نیل به 
مقصود نصب کند, مکلف خواهند شد. و بدین گونه مغالطه مزبور. ارزش 
خود را از دست می دهد. 


علاوه بر این اگر امام برای قیام به امر امامت و تحمل راکوت های 
امامت مکلف گردد, چگونه ممکن است وجود نداشته باشد؟ آیا مکلف 
داشتن شخص معدوم در نزد عقلا صحیح است؟ و نیز مکلف شدن امام 
برای فیام هراس امامشی الا ارشاط سم شک ان و امه وه 
تمکین از وی بر ما واجب است که خداوند او را موجود کند و او هم به 
منصب امامت منصوب گردد. چنان که تفصیل آن گذشت و مطلب روشن 


است. 


و نیز از آنها سوال می کنیم: آیا تتغمتر مه سال در شفب: اب طالب بتهان 

ت, به طوری که هیچ کس دسترسی به او نداشت؟ و سه روز در غار 
تور (موقع مهاجرت به مدبنه) مخفی نشد؟ مع الوصف نمی توان این 
2 
مردمی که میان آنها مبعوت شده و مکلف به راهنمایی آنها واجب بود 
خداوند او را معدوم گردانید. 


اکر -بکوییم: تعضیر ضلی الله غلیه و آله تخست فردم را دغوت یه دین خود 
کرد و پیغمبری خود را آشکار ساخت و چون حضرتش را در معرض خطر 
انداختند, پنهان گشت. 


می گوییم: امام زمان نیز نخست پدران بزرگوارش محل و اوصاف او را 
بیان کردند و او را به مردم معرفی کردند. ولی چون پدرش امام حسن 
عسکری علیه السّلام از جان وی ایمن نبود, او را پنهان کرد و بنابراین هر 
دو مورد از اين لحا ظ برابرند. 

همچنین از آنها می پرسیم: به ما بگویید: اگر خداوند مصلحت شخصی را 
در این بداند که پیغمبر معینی را برای راهنمایی او برانگیزد تا او را رهبری 
کند و بداند که 
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اگر این پیغمبر را مبعوث گردانید, آن شخص او را به قتل می رساند و 
جنانچه خداوند آن شخص را از کشتن آن چعمین متع کند::یرای وا دیکری 
فستیاد ندید مین آنده بة عفیده‌شتها ابا خداوند. این هرذ وا باند بدون آشکه 
پیغمبر به سوی او بفرستد, مکلف بدارد يا اصلا تکلیف را از او ساقط 


گرداند؟ 


پیروی از پیغمبری راه برای شناختن مصالح خود دارد. برای چه خدا او را 
مکلف ندارد و اگر بگویند خدا او را تکلیف کند, ولی پیغمبر به سوی او 
ا ۱( یب نی ولی از بعثت 
پیغمبر که برای او لطف و در حد توانایی اوست. محروم سازد؟ 


و اگر بگویند: اين محرومیت را آن شخص برای خود پدید آورده است؛ می 
گوییم: او کاری نکرده است, فقط خداوند می داند که او از پیغمبر تمکین 
نخواهد کرد بنابراین با دانستن خدا و نفرستادن پیغمبر تکلیف چنین 
شخصی نیکو نخواهد بود. چنانچه با وجود این, تکلیف جایز باشد, باید در 
موردی که خداوند دلیلی نصب نکرده و می داند که شخص در دلیل تأمل 
نمی کند, او را مکلف بدارد, در صوربی که این باطل است (و خداوند 
بدون نصب دلیل. کسی را مکلف نمی کند). بنابراین ناچار از آن هستید که 
بگویید خداوند برای این شخص, پیغمبر می فرستد و فرمانبرداری از او را 
بر وی واجب می گرداند تا مانع تکلیفش برطرف شود ولی خداوند 
پیغمبرش را از آن شخص حفظ می کند, به طوری که با تکلیف او منافات 
نداشته باشد, پا او را به نجوی نگاه می دارد که آن شخص نتواند او را به 
قتل رساند و در این حالت, این شخص خود موجب دست نیافتن به 
پیغمبرش شده است. ما نیز در زمان غیبت امام زمان خود, چنین وضعی 
داریم 


اگر بگویند: لازم است خداوند به وسیله دیگری به آن شخص اعلام کند که 
صلاح او در فرستادن آن پیغمبر است تا آن شخص بداند که اگر به پیغعمبر 
دست نیافت. , خودش مقصر است. 
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٩‏ خداوند به وسیله پیغمیر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و ائمه 
طا هی وان کار اما مان همه اسلا انعر ترا ما 
معرفی کرده و پیروی او را بر ما واجب کرده. پس اگر آن حضرت آشکار 
7 0 ۱/0 می دانیم که ما مقصر 
هستیم (وگرنه او مانند پدرانش در میان مردم ظاهر می بود. آنچه تا کنون 
کفته بتیتد: در اطراف اصل اول بود. یعنی لزوم وجود ریاست دینی که برای 
بندگان خدا| لطف است و گفتیم این رئیس دین که وجودش لطف است. 
فعلا آمام .رضان انیفث | 


دلیل بر اثبات عصمت امام 


اصل دوم این بود که: امام باید به طور قطع معصوم باشد, دلیل بر اثبات 
عصمت امام این تست که اجه موجب شده ما محتاح به وجود امام بااشیم, 
معصوم نبودن ماست.؛ زیرا اگر همه مردم معصوم بودند, احتیاج به امام 
نداشتند. ولی چون معصوم نیستند, محتاج به امام معصوم هستند. و از 
اینجا می دانیم که علت احتیاج ما به امام, معصوم نبودن افراد اجتماع 
است, چنان که علت احتیاح فعل به فاعل را حدوث فعل می دانیم و می 
گوییم: چیزی که نمی خواهد حادث شود, محتاح به فاعل نیست و لذا می 
گوییم, هر فعل حادثی (یدیده ای) محتاج به محدث (یعنی پدید آورنده ای) 


است. 


به همین دلیل واجب است که بگوییم هر شخص غیر معصوم, نیازمند به 
امام است, وگرنه علت احتیاج نقض می شود. 1 پس اگر امام هم معصوم 
نباشد, او نیز مانند دیگران محتاج به امام معصوم است و هکذا, تا آنکه 


انیم که بگوییم: مردم غیر معصوم, محتاج به امام معصوم هستند. 
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این گونه استدلال را ما در کتاب های کلامی خود به تفصیل و با استدلالات 
محکم بیان کرده ایم پس برای رعایت اختصار از ذکر ان در این کتاب 
(غیبت) خودداری کرده و به همین اندازه قناعت می کنیم. 


اصل سوم این بود که: حق از میان امت اسلام بیرون نیست. این مطلب 
مورد اتفاق ما و مخالفین ما (اهل تسنن) است.؛ هر چند در خصوص علت 
آن با هم اختلاف نظر داریم. 


دلیل بر اثبات این مطلب این است که: ما معتقدیم که هیچ زمانی, از وجود 
امام معصوم خالی نیست و چنان که گفتیم, عمل نایسند هم در حریم امام 
معصوم راه ندارد, علی هذا| حق از میان امت اسلام بیرون نیست. زیرا| 
امام معصوم در میان انهاست. و در نزد مخالفین ما (اهل تسنن) بیرون 
نبودن حق از میان امت. به جهت دلیل هایی است که دلالت دارد بر اعتبار 
اجماع که ما احتیاج به ذکر ان نداریم. 


چون سه اصل یاد شده ثابت گردید, امامت حضرت صاحب الزمان علیه 
السلام نیز ثابت می گردد, زیرا هر کس بقین به ثبوت عصمت برای امام 
دارد, یقین دارد که امام او است و کسی نیست که یقین به عصمت امام 
داشته باشد و مخالف امامت او باشد. مگر فرقه ای که دلیل بر بطلان 
عفیده آنها داریم, مانند کیسانیه و ناووسیه و واقفیه, و چون ِ ادامه) 
اعتقاد این فرقه ها را رد می کنیم, امامت حضرت بقیه الله ثابت می گردد. 


رد عقیده کیسانیه 


آنچه ِِ دا بر 7 عقیده َِِ کیسانیه که قائل , با ها بت محمد 
9 و امام زمان است, چند چیز می باشد: 
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یکی اینکه اگر محمد حنفیه امام معصوم بود, واجب بود نص صریحی در 
تایید و اثبات ان رسیده باشد. زیرا| عصمت جز به ذص صریح از پیغعمبر 
دانسته نمی شود خود کیسانیه هم در این خصوص مدعای دص 

نیستند, بلکه به چیزهای ضعیفی که باعث اشتباه و انحراف انقا کشته: 
ی با ات دا اند ای ی و «حضرت 
امیرالمومنین علیه السُلام در روز جنگ جمل, پرچم را به دست او داد » و 
گفته آن حضرت که به وی فرمود: «تو فرزند من هستی » با اینکه حسن و 
حسین هم فرزندان او بودند ! در صورتی که اینها هیچ گونه دلالتی بر امامت 
او ندارد و فقط دلیل بر فضیلت و منزلت اوست. مضافا به این که شیعه 
را خی اش ی ای 
السشلام, در باب امامت گفتگویی در گرفت و حکمیت را نزد «حجر الاسود» 
بردند. حجر الاسود نیز گواهی به امامت امام زین العابدین علیه السْلام داد 
و این خود معجزه امام زین العابدین علیه السلام بود و محمد تسلیم شد و 
افرا نت اعایت رت کر ار کاس سا ترا یشان اه سوه 
اا و وت 


۵ دیکن ووایانت. که شنیعه. امامته: از.یدران آمام:هان و هد ان :خض رات 
درباره امامتش نقل کرده اند, منصوص و متواتر و در کتب معتبر موجود 
است که ان کی ایماست تحاظ اختضار خووداری م کم اس امن موی 


امامت محمد حنفیه, مورد پید | تضی ‏ کند 


فاه کی ره انا اشت که اب ای تا وین آن متیر ا خی اه 
علیه و اله در خصوص امامت دوازده امام رسیده است. هر کس معتقد به 
امامت آنها باشد, می داند که محمد حنفیه فوت شده و امام عصر., صاحب 
الزمان عجل الله فرجه است. 


و دیگر منقرض شدن این فرقه است, زیرا در زمان ما و زمان طولانی 
پیش از اين (مقصود بعد از انقراض آنهاست) کسی نمانده که معتقد به 
امامت محمد بن حنفیه شود. 1 انا مرت وی نی انعر 
ضت. کرد نف ند: 
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اگر گفته شود: از کجا معلوم است که آنها منقرض شده اند؟ شاید در 
بعضی از شهرهای دوردست و جزیره ها و اطراف زمین. مردمی باشند که 
هنوز محمد حنفیه را امام بدانند. چنان که ممکن است در اطراف زمین 
افرادی پیرو مذهب حسن (بصری) باشند و بگویند کسی که مرتکب 
معصیت کبیره می شود منافق است و بنابراین نمی توان ادعا کرد که این 
فرقه منقرض شده اند. بلکه در صورتی ممکن است بقین به انقراض انها 
پیدا کرد که مسلمانان اندک و علما معدود باشند. اما در همه جا وقتی که 
مسلمانان پراکنده و علما بسیار باشند, از کجا دانسته می شود؟ 


1 ۱ امت ِ 0 0 زمین 
شخصی ها اه اجماع باشد ! در واقع لازمه این حرف این است که مثلا 
بگوییم شاید در اطراف زمین کسی پیدا شود که بگوید تگرگ روزه را 
باطل نمی کند يا اینکه برای روزه دار جایز است تا طلوع آفتاب خوردن و 
آشامیدن را ادامه دهد ! زیرا قول اول مذهب «ابو طلحه انصاری» و قول 
دوم مذهب «حذیفه» و «آعمش» است 


و همچنین است بسیاری از مسائل فقه که میان صحابه و تابعین مورد 
اختلاف بوده و بعدها این اختلافات برطرف گردید و علمای اعصار متاخ 
اجماع بر خلاف آن کردند. پس لازم است که انسان در این باره شک کند و 
اطمینان به اجماع بر تیه ای که سابقا مختلف فیه بوده است. حاصل 
نکند. این گفتار بیهوده از کسانی است که می گویند شناختن اجماع و 
رسیدن به ان ممکن بیست. ما می دانیم که طایفه «انصار» بعد از پیغمبر 
کوشیدند که مقام امامت را تصاحب کنند, ولی «مهاجرین» آنها را عقب 
زدند و بعدها انصار نیز قول مهاجرین را پذیرفتند. پس اگر کسی بگوید 
منضت: اسافت‌ سای انصار هی اسلام با مار سر سو ان اخااته 
دا ای ات ما اراد زمین کسی یافت شود که معتقد به 
ای اش وان ام اه رای که ایا ی اش و فا 
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اگر بگویند؛ اجماع در نزد شما شیعه به این علت حجت است که امام 
معصوم در میان اجماع کنندگان است. ولی از کجا دانستید که قول امام 
معصوم در میان اقوال همه امت است؟ 


می گوییم: اگر معصوم از علمای امت باشد. مسلما قول او در اقوال 
علمای امت خواهد بود, زیرا او نمی تواند منفرد باشد و اظهار کفر کند, و 
البته این معنی برای او جایز نیست. پس ناچار قول او از جمله اقوال 
است, هر چند در امامت او شک داشته باشیم. 


هر گاه ما اقوال امت را در مسأله ای معتبر دانستیم و دیدیم یکی از علما 
مخالف آن است. اگر آن شخص عالم بود و محل ولادت و وطن او را 
شناختیم, به گفته وی ترتیب اثر نمی دهیم, چه می دانیم که او امام نیست 
(بنابراین , فتاه اجماعی است) ولی اگر در نلسب آن عالم تردید داشتیم, 
دیگر مسأله اجماعی نخواهد بود. 


تایوای طا قران فسات است تون دا رصان اه کت وا 
ی کی کی مت اه اف اش مار 
یک نفر یا دو نفر پیدا کنیم که پیرو این مذهب باشند و منشا و مولد او را 
بدانیم. ترتیب آثر به قول او نمی دهیم. بلکه اقوال سایر علمای امت را که 
یقین داریم امام معصوم از جمله انها است. معتبر می دانیم. پس اشتباه 
مزبور با اين دلیل و بیان مرتفع گردید. 


ناووسیه 


ناووسیه فرقه ای هستند که معتقدند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
هنوز زنده و مهدی موعود اوست. دلیل بر بطلان عفقیده انها روشن است, 
زیرا ما یقین به وفات حضرت صادق علیه السلام داریم, همان طور که 


یقین به مرگ پدر و جدش و شهادت امیرالمومنین و رحلت پیغمبر صلی 
اللعلیه و الم داریم. اگر با این وصف در وفات حضرت صادق علیه السّلام 


شک داشته باشیم, باید در وفات و شهادت آبا و اجداد بزر‌گوارش هم شک 
کنیم و آن وقت است که باید مانند «غلات» و «مفواضه», 
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منکر شهادت امیرالمومنین و امام حسین علیهماالشْلام شویم, در صورتی 


واقفه يا واقفیه فرقه ای هستند که بر امامت امام هفتم حضرت موسی 
کاظم علیه السلام باقی ماندند و می گویند مهدی موعود اوست (و دیگر 
امام .وا فقو توارید) عقوم ایبارویر باطل است: شرا رات 
نا( 
مردم مشهور و مسلم است. همان طور که رحلت آبا و اجداد طاهرینش 
معروف و مسلم است. اگر ما نیز درباره فوت آن حضرت شک کنیم, با 
ناووسیه و کیسانیه و غلات و مفوضه که مرگ پدران امام هفتم را منکر 
هستند؛, فرقی نخواهیم داشت. مضافا به اینکه وفات امام موسی بن جعفر 
علیه السّلام به قدری مشهور است که مرگ هیچ یک از پدران عالیقدرش 
بدان شهرت نرسیده است., زیرا هنگام وفات آن حضرت. جنازه اش را (به 
امر هارون الرشید) به مردم نشان دادند و قضات و شهود حاضر کردند ( تا 
گواهی دهند که حضرت به مرگ طبیعی مرده است). انحامتضتا زمرزا در نید 
جسر بغداد نهادند و اعلام کردند این است کسی که رافضیان (شیعه) 
معتقدند او زنده است و نمی میرد! بدانید که وی به مرگ طبیعی مرده 
است ! وقتی که ماجرای رحلت حضرت بدین گونه مشهور باشد. نمی توان 
درباره آن تردید کرد. 


مولف: در اینجا شیح طوسی علیه الرحمه اخبار بسیاری درباره وفات 
حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام 
نقل می فرماید که ما در جلد یازدهم, در باب وفات آن حضرت ذکر کردیم. 
بعد ارقل آن اخبار.شتح می:فرماید: 


وفات آن حضرت مشهورتر از آن است که محتاج به ذکر روایت ت باشد و 
کسی که مخالف آن است, در حقیقت منکر بدیهیات شده است. شک 
درباره مرگ آن حضرت., بازگشت به شک درباره وفات هر یک از پدران 
بزرگوار آن سرور و 
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سایرین است, بلکه به این ترتیب دیگر نمی توان اطمینان به مرگ کسی 
پیدا کرد ! به علاوه انچه مشهور است. حضرت موسی کاظم علیه السلام 
در حال حیات. به فرزندش علی (امام رضا علیه السلام) وصیت کرد و امر 
امامت را بعد از خود, به وی واگذار کرد و روایات مربوط به اين باب بیش 
ات ها 


مولف: در اینجا نیز شیخ بعضی از روایاتی که من درباره امامت امام رضاأ 
علیه السّلام از آن حضرت رواب بت کردم نقل کرده و سپس فرموده است: 
اگر گفته شود به عقیده شما همان طور که یقین به مرگ پدران و اجداد 
موسی بن جعفر علیه السْلام دارید, یقین به وفات آن حضرت نیز دارید, 
ممکن است کسی از این گفته اتخاذ سند کند و بگوید: ما نیز می دانیم که 
امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی نداشته, همان طور که می دانیم 
هلاقم بش تاه وهی انیم که عمر صلی اللهغای و الم سنوی 
نداشت که بعد از رحلت خودش زنده باشد. 


پس اگر بگویید: چنانچه یکی از اینها را دانستیم, دیگری را هم خواهیم 
دانست و همان طور که در دومی اختلاف نیست. در اولی هم اختلاف 
نخواهد بود. مخالف شما هم خواهد گفت اگر ما دانستیم که وفات محمد 
حنیفه و امام جعفر صادق و موسی بن جعفر علیهماالسلام مانند وفات امام 
محمد باقر علیه السلام مسلم است. دیگر نمی باید در یکی اختلاف پدید 
آید. .در دیگری. خلاف:نباشد او نو پاسخ. ان فف کفییم: تفن اولاد, 
موضوعی است که صحیح نیست در موردی از کسی صادر شود. و امکان 
ندارد انسان درباره کسی که معلوم نیست فرزندی دارد يا نه, ادعا کند که 
دارای فرزند نیست. بلکه در این موارد غالبا از راه ظن و علائم حکم می 
شود, به این بیان که بگوییم: اگر فلانی فرزندی می داشت. معلوم می شد 
و مردم می فهمیدند. 


چه عقلا گاهی مصلحت خویش را در آن می بینند که به جهاتی, وجود فرزند 
خود را از مردم مکتوم بدارند. چنان که برخی از پادشاهان مانند سلاطین 
قدیم ایران. فرزندان خود را از بس دوست می داشتند, از نظرها پنهان 
می کردند, چنان که داستان ان در کتب تاریخ معروف است. 
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در میان مردم عادی نیز گاهی افرادی پیدا می شوند که از کنیزی یا از زنی 
که پنهانی عقد کرده است. دارای فرزند می شود و از ترس دشمنی زن 
دیگر و اولادش, او را از خود دور می گرداند يا انتساب او را به خود منکر 
می شود و این نیز در میان عامه مردم, نظایر بسیار دارد. برخی از مردم 
هم گاهی با زنی از طبقه پایین وصلت می کنند و بعد که صاحب فرزند 
فندند: کسر شا خوز ممد ند که قرو نو آن تن ما به ود یت هن و 
لذا انتساب او را به خود, به کلی منکر می شوند. 


برخی دیگر , به عکس, گاهی با زنی از طبقه اشراف پنهانی ازدواج می کنند 
فد کل مرخ موه مود کرد هن وود رنه خن ری را وت 
می دارد و افتخار می کند, ولی از ترس کسان زن که متنفذ هستند, او را 
از خود نفی می کند! و هکذا نظیر سایر این موارد که ما از ذکر انها 
خودداری می کنیم. بنابراین نمی توان به مجرد اینکه کسی دارای اولاد 
نبود, مطلقا او را از داشتن فرزند نفی کرد. بلی, گاهی وضع طور دیگر 
است و ما از نزدیک اشنا هستیم و می دانیم که طرف. مانعی در کارش 
نیست و مع الوصف فرزندی ندارد که در این مورد به خصوص بتوان ادعای 
نفی اولاد از او کرد. 


آضا اننکه بفمیر صلی الله علیه رو ال تفه از رح فرندی دا شنت کر 
زنده مانده باشد, این را ما از راه مقام عصمت و پیغمبری حضرت می 
دانیم, چه اگر چنین فرزندی می داشت. او را در زمان خود آشکار می 
ساخت و در آشکار ساختن او از کسی ترسی نداشت. بعلاوه به اجماع 
امت. می دانیم که رسول خدا فرزندی نداشت که بعد از حضرتش زنده 
مانده باشد. 


ولی فرزند امام حسن عسکری علیه السشلام اين طور نبوده, زیرا امام 
حسن عسکری علیه السّلام از طرف خلیفه عصر تقریبا تحت نظر و 
محبوس بود و قهرا از وجود فرزندش در برابر دشمنان هراسناک بود. چه 
ان حضرت می دانست و از مذهب شیعه مشهور بود و همه کس می 
دانست که امام دوازدهم قائم ال محمد. دولت های باطل را از میان 
خواهد برد. بنابراین پنهان کردن چنین فرزندی کاری پسندیده است. 
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به علاوه حضرت از کسان خود مانند برادرش جعفر کذاب که چشم طمع به 
ارث و اموال او دوخته بود هم ترس داشت. به همین جهت ناگزیر از ان 
شد که فرز ندشن زا مخفی ندارد و بدین کونه ولادت آنحطرت براق .هرد 
تولید شک کرد. چنین موردی را نمی توان مانند موردی دانست که مثلا 
کسی بمیرد و ما یقین به مردن او داشته باشیم (زیرا آن مورد وضع غیر 
عادی داشته و حقیقت بر مردم پوشیده بوده است). 


ولی در مورد دوم, مردن فلان شخص معلوم و در منظر عموم بوده و با 
نشانی های مخصوص, همه می توانند مردن او را تشخیص دهند و تصدیق 
کنند. فرق میان این دو مورد (ولادت امام و معلوم بودن مردن کسی), به 
این می ماند که فقها می گویند: اقامه شهود در مقام اثبات حق است. نه 
برای نفی حق؛ زیرا نفی شی ۶ محتاج به اقامه شهود نیست. مگر اينکه 
تفن بات اد ها سا و سا هرد معاوم کنست. 


اشکال: اگر گفته شود: عادتا میان این دو مورد فرق نیست زیرا همان طور 
که انسان مردن کسی را مشاهده می کند., قابله ها نیز ولادت بچه ها را 
می بینند. و نیز همان طور که لازم نیست مردن هر کسی را مردم ببینند, 
همچنین لازم نیست که هر بچه ای متولد می شود. کسی شاهد میلاد او 


باشد. 


که شخصی در همسایگی انسان باشد و بداند که مریض است و او به 
عیادتش برود» بعدا| مرضش شدت کند. سیس از خانه او صدای گریه و 
زاری بلند شود و در آن خانه هم جز او مریضی نباشد و کسان ار هر نش 
مجلس ترحیم بر پا کنند و آثار حزن و اندوه از چهره آنان اشدکار نود و 
بعد ارت او را تقسیم کنند. آنگاه مدت زمانی بگذرد و او را نبیند و بعد 
بداند که بستگان مربض مزبوره این عزاداری را برای درگذشت او منعقد 
ساختند, نه اینکه او زنده است و انها به عللی دست به این تظاهرات زده 
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همچنین ولادت کودکان نیز بدین منوال است که زنان اثر حمل را در زنی 
می بینند و برای یکدیگر بازگو می کنند, فخضوضا کر آن رن آنستن همست 
مرد بزرگی باشد, مردم بیشتر درباره آبستنی او صحبت می کنند. بعد از 
آنکه بچه متولد شد, آثار شادی و سرور در اهل خانه آشکار می گردد و اگر 
پدر طفل مرد بزرگی باشد. مردم ولادت فرزند او را به وی تبریک می 
گویند. سپس خبر میلاد طفل منتشر می شود و مردم بر حسب مقام و 
تزار کی ندر صافل: درباره آن گفتگو می کنند و بالاخره مي فهمند که فلان 
کس صاحب فرزندی شده است, مخصوصا اگر بدانند که ان مرد, از اظهار 
ولادت اک نداشته است. پس اگر ما عادت را 
معتبر بدانیم, این دو مورد را یکی خواهیم دانست و اگر خداوند عادت 
انسانی را تغییر دهد هر چه در یکی امکان داشت. در دیگری نیز ممکن 
است. خه. معکن اشست کاهی خداهند به:جهای نکذارد کشسی تن بسن را 
هنگام وضع حمل ببیند و در موقع ولادت طفل, جز کسانی که موضوع را 
پنهان می دارند حضور نیابند. بعدا خداوند بچه را از محل ولادتش, به فراز 
کوه یا بیابانی نقل مکان دهد که کسی در ان بیابان نباشد و جز افراد مورد 
اطمینان. هیچ کس از محل او اطلاع پیدا نکند. 


وقتی که این معنی امکان داشت, ممکن است که شخص مریض شود و 
مردم به عیادنش بیایند. . سیس مرضش شدت کند و از زندگی اش 2 
شوند. آنگاه خداوند او را بر فراز کوهی برده, مرده ای که از هر جهت 
شبیه به اوست به جای او بگذارد و بعد به جهاتی نگذارد کسی از زنده 
بودن آن مرد و محل او اطلاع پیدا کند. مگر افرادی که مورد وثوق باشند. 
بعد مردم آن مرده را به گمان اينکه همان مریض است., تشییع و دفن کنند ! 
ودنش فک است کاهن نی دمتت: و تفس انسان اه خر کت بارسدو 
خذاه‌ند خر کث: ان:.راتبر خلاف عادتر.از محل خود. یرون ببرد ودر عین 
ایا ان 
اثشت, تا بخار‌های. عجترفه راز ان اظراف فلت خارنه مارد وه جان. ان 
قوای. ضافت. خی را داکل بدن کند. خذاوند هم هوای اطراف, قلت را 
خنک و صاف گرداند و با تتفس, 
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داخل قلب کند و بدین گونه هميشه اطراف قلب سرد باشد و محترق 
نشود. زیرا حرارتی که در قلب پدید می اید. با خنکی هوای قلب از میان 


می ر ود. 


در پاسخ اشکال مزبور می گوییم: اولا کسی که در پیرامون غیبت امام 
زمان مناظره می کند, اگر از دلیل و منطق و اشکال محکم عاجز نباشد, 
هیچ گاه زبان به امتال این گونه خرافات نمی گشاید, ناچا ر ما هم به طرز 
اشکال مزبور, به پاسخ آن پرداخته و می گوییم: 


آنچه وی درباره مرت آدشت از راه یقین بیان داشته. به هیچ وجه درست 
نیست, زیرا گاهی اوقات تمام علائم یاد شده جمع می شود. ولی محتضر 
نمی میرد. مثلا ممکن است علامات مزبور از کسی ظاهر شود که صلاح 
خود را در این می بیند که تمارض کند و نزد کسانش تمام آنچه را که گفته 
شد به عمل اورد تا میزان دوستی و علاقه کسانش را نسبت به خود 
ازمایش کند. این مطلبی است که بسیاری از یادشاهان و حعما وقتی 
مصضاحت حور | دز ان کار می دیدنجه به عملمی: آوزدند: 


گاهی هم ممکن است همه علاثم مزبور در شخصی جمع شود. ولی او 
سکته کند و مردم دچار اشتباه شوند و او را مرده پندارند و بعد معلوم شود 
که نمرده است ! چنان که بسیار اتفاق افتاده است. 


موقعی مردن آدمیزاد مسلم می شود که خود انسان مشاهده کند و تغییر 
رنگ او را بنگرد و لبضص وی از کار بایستد و علائم مزبور. مدت زیادی 
استمرار داشته باشد (تا مرگ وی محقق شود). گاهی علامات دیگری را 
نیز علاوه بر اینها ذکر می کنند که عادتا معلوم است. کسانی که بیماران را 
جر نهد کر دوه ممازست: کرده اند ان ان ام اظلاع دازند. 


این علامات که گفتیم در موقع وفات امام موسی بن جعفر علیه السلام 
آشکار شد, زیرا| بسیاری از مردمی که حقیقت بر آنها پوشیده نبود و شکی 
بهندل انقا راهم نمی افت؛ مرگ حضرت را با علامات مزبور مشاهده کردند. 
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اینکه معترض می گفت ممکن است خداوند مرد محتضری را غایب گرداند 
و شخص دیگری شبیه او را به جای او گذارد نیز درست نیست. زیرا اگر 
بنای بحث بر این گونه احتمالات واهی باشد, باب استدلال بسته می شود و 
در محسوسات و مشاهدات شک راه می یابد و باید بگوییم آنچه امروز می 

بینیم, غیر از چیزهایی است که دیروز دیده ایم. همچنین لا زم است که 
0 
خرن امن لحم هس اما عمماال امش ا نو فرع تک 


و اینکه گفته: خداوند به جای حرکت نبض و تنفس هوای داخل قلب را 
مانند هوای صاف و خنک اطراف قلب می کند نیز ناشی از هوس وی به 
دست اندازی در علم طب است. از اين گذشته چنان که گفتیم, لازمه آن 
اين است که ما در مرگ همه بزرگان شک کنیم. علاوه بر این مطابق قانون 
علم طب., حرکات نبض و شریانات از قلب است و بیرون رفتن حرارت 
غریزی از بدن. موجب از کار افتادن ان می شود. 


پس وقتی که نبض از کار افتاد, معلوم می شود که حرارت مزبور از بدن 
خارج شده و در این وقت است که انسان می میرد و اين دیگر متوقف به 
تنقس نیست. به همین جهت است که هر گاه نفس قطع, یا تنتفس ضعیف 
گردد, نبض را به دست می گیيرند. 


تا و هو اه ما کی 
ارزش خود را از دست می دهد. 


و آنچه معترض راجع به میلاد طفل گفته است که چون مسرت اهل خانه 
مشهود شود, معلوم می گردد که در آن خانه طفلی متولد شده, همان طور 
که خود وی گفته, این در وقتی است که بچه از مردی بزرگ و سرشناس 
باشد و مطلب معلوم شود و مانعی از پنهان داشتن ان نباشد. ولی وقتی 
به عللی که گفتیم فرضا ولادت او را پنهان کنیم. دیگر لازم نیست یقین به 
میلاد و بودن او و اشتهار موضوع پیدا کنیم. 


277 ۳ 


از این گذشته ناهن که که ولادت و فوت طفلی با اظهار قابله ثابت و 
پذیرفته می شود چگونه اقوال و اظهارات جماعتی که از ولادت حضرت 
صاحب الامر علیه السلام خبر داده اند, پذیرفته نگردد ! به خصوص که 
بسیاری از موثقین , خود حضرت را دیده اند و ما اخبار آن را از کسانی که 
حضرت را دیده و ماجرای ولادت ان روز را برای انها نقل کرده اند, در جای 
خود ذکر می 


معترض مزبور خود جایز دانسته که اگر مصلحت ایجاب کند, پروردگار عالم 
طفلی را که تازه متولد گردیده به فراز کوهی نقل مکان دهد یا در محلی 
حفظ کند تا از نظرها پنهان گردد و کسی بر آن اطلاع نیابد. اين گفته او 
صحیح است, ولی معترض همین فرض را درباره مرگ هم بیان داشته که 
ما گفتیم میان موضوع ولادت طفل و مرگ شخصی فرق است. 


ساير فرقه ها چه می گویند؟ 


نایز قرفه ها که آماشت خضرت بفیه: الله را قیول ند ارت مانیده اف رف 
السْلام هستند؛ فرقه «فطحیه» که اعتقاد به امامت عبدالله. پسر امام 
جعفر صادق علیه السلام دارند و در زمان ما اعتقاد به امامت خود حضرت 
صادق علیه السْلام دارند! فرقه ای که می گویند: امام زمان در شکم مادر 
است و هنوز متولد نشده ؛ فرقه ای که می گویند: امام حسن عسکری علیه 
السْلام مرده است و بعدا زنده می شود : فرقه ای که امام حسن عسکری 
علیه السلام را به امامت قبول دارند. ولی می گویند ولادت فرزند برای او 
سم تم ما قفا سا مر ی عقیده همه آنها از چند جهت 
فاسد و باطل است: 


اول اینکه: پیروان این عقاید همه منقرض شده اند (یعنی در عصر شیخ و 
قرن پنجم هجری) و اگر بر حق بودند منقرض نمی شدند. 
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پدر بزرگوارش وفات یافت و همه از مرگ او مطلع شدند. اخبار فوت او به 
پدران او را رد کرده است. 


مولف: ابر از در ایب عضی از این زرا تالف کید که 0 
را در جلد دوازدهم بحار الانوار نقل کردیم. آنگاه فرموده است: کسانی که 
می گویند امام حسن عسکری علیه السْلام دارای فرزندی نبوده, بلکه 
مشهور است که چنین فرزندی که امام زمان خواهد بود بعدا متولد می 
کرد عفقیده اینان نیز باطل است, زیرا| لاز مه این عقیده این است که 
زمان. از وجود امام خالی بماند. در صورتی که پیشتر فساد ان را بیان 
کردیم. مضافا بر اینکه عن قریب اثبات خواهیم کرد که ولادت پسر امام 
حسن عسکری علیه السلام,. معروف بوده است و روایات آن را نقل می 
کنیم و بنابراین. عقیده اینان باطل است. 


۵ آنها که هی گهیتد معوضوع برای ما متشه فده .و نمی دانيم که آفام 
حسن عسکری علیه السلام پسری داشته است با نه, پس به امامت خود 
وی باقی خواهیم بود تا ولادت فرزندش مسلم گردد. عقیده اینان به این 
دلیل که لازمه اش این است که زمان از وجود امام خالی بماند, باطل می 
شود. زیرا وفات امام حسن عسکری علیه السْلام را مانند ساير ائمه هدی 
می دانیم و عن قریب ولادت فرزند دلبندش را ثابت می کنیم (یعنی در 
کتاب غیبت). و نیز کسانی که معتقدند بعد از امام حسن عسکری علیه 
السّلام امامی نیست, به همان دلیل که گفتیم از نظر عقل و شرع زمانه 
نمی تواند از وجود حجت خدا خالی بماند. عقیده انها نیز باطل است. 


آنها که می گویند: امام حسن عسکری علیه السّلام رحلت کرده و بعد از 
مرگ زنده می شود نیز عقیده ای باطل دارند, زیرا چنان که گفتیم, لازم 
فی اید کهاز هنجام هرن تا دفتن. که‌خداهوند او زا زنده کید زمان از وجود 
امام خالی بماند و این محال است. روایتی که اینان در اين مورد دستاویز 
قرار می دهند که: «صاحب الامر بعد از مردن زنده می شود و از اين جهت 
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کرد», بر فرض که این روایت صحیح باشد, منظور اين است که بعد از آنکه 
نامش فرآموش شد, به طوری که مردم نام افساه ان هی اورند مر 

نی که معتقد به امامت او هستند. خداوند او را برای همه مردم ظاهر 
می گرداند. از اين گذشته ما سابقا بیان داشتیم که هر امامی که بعد از 
امام دیگر می اید, قائم نامیده می شود. 


همچنین عقیده فطحیه که قائل به امامت 2 افطح, پسر امام جعفر 
صادق علیه السُلام هستند و کسانی که جعفر کذاب را به امامت قبول 
دارند نیز باطل است. چه پیشتر گفتیم که امام باید معصوم باشد و آن دو 
نفر معصوم نبودند. اعمالی که از آنها ظاهر گشت و علما در کتاب ها نقل 
کرده اند و ما از ذکر ان خودداری می کنیم. ات ها دارد. 
بعلاوه آنچه میان طایفه امامیه مشهور است و تردید بردار نیست؛: این 
است که بعد از امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام. منصب امامت در 
دو برادر فران تفی. کیرد بنابراین اعتقاد به امامت جعفر کذاب بعد از 
اور هام خسن سکره عم الا میا ال وت : 


چون بطلان این عقاید به کلی ثابت گردید, فقط عقیده شیعه امامیه باقی 
می ماند که معتقد به امامت امام زمان, فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام هستند. چه اگر این عقیده هم باطل باشد, لازم می آید که حق از 
میان امت اسلام بیرون رود و البته این باطل است. 


نتیجه بحث: چون با این بیان امامت امام زمان علیه السّلام ثابت گردید و 
دانستیم که حضرتش از نظرها غایب است. خواهیم دانست که آن حضرت 
با مقام عصمت و فرض امامت غیبت کرده, زیرا اگر جز این باشد, باید 
معتقد شویم که حق در امت اسلام نیست. پس از همین جا ناچار از آنیم 
که امام غایب را معصوم بدانیم, هر چند تفصیل ان معلوم نباشد. مانند 
بیماری اطفال و حیوانات (که درست نمی دانیم آنها که گناهکار نیستند چرا 
بانق ده انز بیماری و ناراحتی بسوزند) و مانند آفرینش جانوران موذی و 
۱ ۳۹ 
شود, به تفصیل نمی توانیم جواب دهیم (چون درک حقیقت و علت آن 
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برای ما مشکل است), ناچار اجمالا جواب می دهیم که چون می دانیم 
خداوند متعال حکیم است و بر حکیم جایز نیست کاری بر خلاف حکمت و 
صواب کند. از اینجا خواهیم دانست آنها (که به نظر ما درست می آید) 
دارای جهت حکمتی هستند, اگر چه حکمت آن برای ما روشن و معین 


همچنین درباره وجود اقدس امام زمان علیه السلام نیز معتقدیم که غیبت 
آن حضرت دارای حکمتی است هر چند تفصیل آن را ندانیم. 


اشکال دیگر: اگر گفته شود که ما در باب غیبت امام زمان عقیده شما را 
تخطثه می کنیم: به این بیان که می گوییم هنگامی که شما قادر نباشید 
علت و حکمت غیبت او را شرح دهید, خود دلیل است که اعتقاد به امامت 
او باطل است؛ زیرا اگر امامت وی صحیح بود, شما قادر بودید که حکمت و 
علت خوبی ان را بیان کنید. 


دراه ارف کی لاوس کال شا ای ات کات کال عون ور 
بر اه خل اسان چازه اه زرا انیا همتی وت ها ارراه 
مشاهده کارهایی که ظاهرا بر اساس حکمت نیست. پی می بریم که ان 
کارا کار تست یه اک فاعل این رها (قتا که بو شا 
خداپرستان می توانستید حکمت ان را بیان کنید. 


پس اگر (شما که در خصوص غیبت امام زمان به ما اعتراض می کنید) در 
این مورد بگویید که ما نخست درباره حکیم بودن خدا سخن می گوییم و 
بعد از انکه از رام.دلیل ها دیکر (غیر از کار‌ها و اناز ضنع الفی) نایبت شید 
که خداوند عالم حکیم است و با این وصف کارهایی 79 دیدیم که ظاهر 
آن بر وفق حکمت نیست., می گوییم واقعا دارای حکمت است, هر چند ما 
ی اس ای او هی ی ی ی 
هر گاه حکیم بودن خداوند را نپذیرند. باز باید اول این مطلب را اثبات و 
سپس کارهای الهی را مطایقعکمت بد انیم 


و ما شیعیان نیز پاسخ اشکال شما را درباره غیبت امام زمان 
علیه السْلام با همین منطق می دهیم و می گوییم: گفتگو پیرامون غیبت 
امام زمان 
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علیه السلام, فرع امام بودن حضرت است و اگر از روی دلیل. یقین به 
افامت انش مار وی وبا لین دیگری دانستیم که او معصوم است و 
دانستیم که از نظرها غایب شده است. آنگاه غیبت آن حضرت را بر وجهی 
حمل می کنیم که مطابق عصمت وی باشد, چنان که معترض خود در جواب 
ملحدین گفت. 


از اين گذشته اصولا از مخالف عقیده خود می پرسیم: آیا جایز است که در 
غیبت, علتی صحیح و حکمتی باشد که مقتضی غیبت و موجب آن باشد یا 
نه؟ اگر بگوید جایز می دانم, می گوییم وقتی این احتمال جایز است., چرا 
غیبت را دلیل بر نبودن امام در طول زمان می دانی؟ با اينکه غیبت را 
علتی می دانی که منافی با وجود امام تنتخت ؟ آیا این کرد ان ی ماند 
کت کی اررام ای اظفال ریسفت کار ای ال سید باراد 
مدا مسا ان مهار ها رای تیافک 
حکمت منافی نیست. يا مثل کسی که برخی از ایات متشابه قران را 
دستاویز قرار داده و قائل بر این شود که خداوند شبیه اجسام است و خود 
کارهای بندکان وا خلق می, کنو: ,با انکه اخمال هم هی:دهه که آیات 
مزبوره تاوتل و تفسیری داشته باشد که موافق حکمت و عدل و توحید و 
جسمانی نبودن خداوند باشد. 


و اگر بگوید: علت صحیح و حکمتی در غیبت جایز نمی دانم, در جواب کفنه 
شود که این ادعا, از کسی که از اسرار پشت پرده اطلاع ندارد و نمی 
تواند از حقیقت آن آگاه شود, پذیرفته نیست. این زا چکوته می گوین, با 
اينکه خانت هی ان نات متشابه, دارای وجوه صحیحی بر وفق ادله عقلی 


باشد؟ 


هر گاه گفته شود: برای ما امکان دارد که تفصیلا از معانی آیات متشابه 
اطلاع پیدا کنیم, اگر به این معنی دل خوش داشته و قانع شوید, ما نیز می 
گوییم برای ما امکان دارد که علت غیبت و غرض از حکمت آن را که با 
عصمت امام منافات ندارد, بدانیم. ما از اين ری آردرا ان موی نش ود 
کتاب «امامت» نیز مفصلا درباره آن گفتگو کرده ایم. 
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اسلام کفبا ادله ععلی یت گره چگونه با فرل: به اننکه یت آن 
حضرت دارای حکمت و علت صحیح نیست. جمع می شود؟ ایا این تناقض 
نیست؟ این بدان می ماند که عقیده به توحید و عدل داشته باشی و در 
عین حال یقین کنی که ایات متشابه قران جهتی که با توحید و عدل مطابق 
باشد, ندارد ! اگر بگویند: ما امامت پسر امام حسن عسکری علیهماالسّلام 
ی هو ی ی ی 
علت غیبت ان حضرت. چون سابقا با دلیل, امامت ان حضرت را ثابت 
کردیم, دیگر در اینجا محتاج به تکرار نیستیم, زیرا گفتگو پیرامون علت 
غیبت امام, فرع ثبوت امامت آن حضرت است و پیش از ثبوت آن معنی 
ندارد که درباره علت غیبت حضرت سخن بگوییم. چنان که پیش از اثبات 
توحید و عدل, گفتگو درباره وجوه آبات متشابه و بیماری اطفال و خوبی 


تعبد به | 9۹9 د ندارد. 
مور مور ۳ 


سوال: اگر گفته شود که انسان مختار است درباره امامت پسر امام حسن 
۱ 0 0۳ 1 
در خصوص علت غیبت او بحث کند. 


در جواب می گوییم: کسی چنین اختیاری ندارد. زیرا کسی که در امامت 
پسر امام حسن عسکری علیه السلام شیک دارد, لا زم است با او در 
خضرهی: امامت کقوکی کردوری با ولیل آورا انات کم و با عحوو ی ور 
امامت آن حضرت, بجت از علت غیبت مورد ندارد. زیرا بحجت از فروع 
پیش از بحت. در اصول جایز نیست. چنان که پیش از ثبوت حکمت کارهای 
باری تعالی و اینکه از خدا کار قبیح صادر نمی شود, گفتگو درباره علت 
بیماری اطفال بی گناه و غیره, مورد ندارد. 


علت اینکه ما بحث امامت را مقدم بر گفتگو درباره علت غیبت داشتیم, 
این بود که بحث امامت مبتنی بر امور عقلی است که شبهه و احتمال در 


آن راه ندارد. ول مسا لهاعست مفکن است ام ده و مورد شبهه قرار 
گیرد. 
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و لذا بجت از امر واضح و روشن را از گفتگوی درباره فتاه امن 
مشکل, اولی دانستیم. چنان که در گفتگو با پیروان مللٍ غیر مسلمان نیز به 
همین طریق عمل کردیم و بحث نبوّت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و اله را 
مقدم داشتیم بر گفتگو درباره فساد اعتقادات و منسوخ بودن ادیان آنها. 
چه بحث از نبوّت پیغمبر روشن و سهل است. ولی رد معتقدات آنها پیچیده 
است. این معنی درست در اینجا (بحث از امامت و علت غیبت امام زمان) 
نیز جاری است. 


اگر معترضین گفته خود را دنبال کنند و بگویند: مسأله غیبت دارای جهت 
قبحی است, می گوییم که پاسخ این مطلب قبلا گذشت (در کتاب غیبت)؛ 
به علاوه کار قبیح در مثل این مورد را می توان به ظلم و دروغ و عبث و 
نادانی و افساد, تعبیر و تعقل کرد و اینها در اعتقاد به غیبت امام زمان علیه 
السلام وجود ندارد. بنابراین لازم است کسی در این مورد مذعی وجود کار 
قبیحی نشود. 


سوال دیگر: اگر گفته شود که چرا خداوند از آزار مردم نسبت به ۳ 
زمان علیه السلام جلوگیری نکرد تا جصرت ناگزیر به عیبت نگردد, بلکه ۱ 
قیام کند و لطف وجودش برای ما حاصل گردد, همان طور که خداوند هر 
ام ۲ فقوت رتامم سم واز اعلاه رین اما را از ات مردمان 
محفو ظ نگاه داشت, و لا زم است در این خصوص امام هم مانند پیغعمبر 
باشد؟ 


در پاسخ آن می گوییم: جلوگیری خداوند در این مورد دو نوع است: یکی 
اینکه با تکلیف مردم منافات نداشته باشد, مثلا مردم را مجبور به تری کار 


نوع اول را خداوند درباره بندگان عملی فرموده است. به این معنی که آنها 
را از ارتکاب ظلم به وسیله نهی از آن جلوگیری کرده و بر وجوب پیروی و 
انقیاد از امر و نهی خود ترغیب فرموده و دستور داده که از هیچ یک از 
تعالیم او سرپیچی نکنند و خداوند را بر انچه موجب تقویت دستورها و 
تشیید مبانی سلطنت مطلقه او جل و علاست. یاری کنند. اینها هیچ کدام با 
تکلیف منافات ندارند. پس وقتی بنده ای 
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حاضله ِ شود انجام ۱۷ (مثلا از 9 امام سر باز زد), خود موجب 9 
دست دادن لطف حق شده, نه اینکه خالق متعال باعث بر آن گردیده 
است. نوع دوم این است که خداوند میان مردم و امام زمان فاصله اندازد, 
هو کی اه ای ایا ای سا رد 
با تکلیف (که خداوند مردم را به انجام کار نیک و دوری از کردار زشت 
دستور داده) جمع نمی شود و از خداوند حکیم هم صادر نمی گردد. 


وجوه امتیاز و اشتراک پیغمبر و امام 


خداوند وجود او را از آسیب مردم حفظ کند تا بتواند تعالیم دینی را به 
مردم اعلام گرداند. چه که دینداری مردم فقط بسته به تبلیغ پیغمبر است و 
ز این رو واجب است که هر طور شده؛ خداوند شر دشمنان را پیش از 
ابلاخ دنتوزهای دی آز‌حریم مرا شیظری کید ولی اعام این خلود 
مام. معنی دین را دانسته اند, راه های دینداری به انها نشان داده شده و 
بدون گفته امام هم می توانند به احکام دین پی ببرند. 


اک فنضا که اش هخا آنخامد کشواشستن اخوام مه ین حقا 
منوط به تبلیغ امام باشد. البته بر خداوند لازم است که وجود او را از 
ایب دنمان حفظ کرده و او را اشکان کردانم به. ظوری. که مائند 
پیغمبران. مردم قادر به ازار وی نباشند. 


از نظری پیغمبر نیز مانند امام است و این در صورتی است که پیفمبر 
دستورهای دین را به مردم رسانده باشد. سپس از مخالفت مردم گناهکار 
ترسی برای او پدید آید که در این صورت, واجب نیست خداوند حتما 
دشمن را از او منع کند. زیرا| عذر مکلفین به واسطه اعلام دستورهای دین 
برطرف شده, و انها راه به سوی 
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شناسایی مظهر لطف پروردگار (پیغمبر) دارند, مگر اینکه با این وصف هم 
پیغمبر ماموریت دیگری داشته باشد, ولی وقت انجام آن نرسیده باشد که 
در این صورت هم واجب است هر طور شده, از خطر آسیب دشمن در 
امان باشد. چنان که در آغاز کار واجب بود. پس از این حیث پیفمبر و امام 


اگر گفته شود: با این وصف هر چند بر شما واجب نیست. ولی علت غیبت 
اما زمان با آنچه.را ممکن اسنت. علت آن-شمرد. بیان کنید تا .دلیل شا 
روشن تر و برهانتان بلیغ تر باشد, می گوییم: از جمله چیزهایی که یقین 
داریم علت غیبت امام است. هجوم ستمگران به وی و ممانعت او از ایفای 
وظایف امامت و ترس وی از کشته شدن خود است و چون میان او و 
مقصودش (انجام وظایف امامت) مانع شدند, مساله قیام به امر ات 
منتفی شد. هر گاه امام بر جان خود ایمن نبود. غیبت وی واجب مي گردد و 
لازم است که از نظرها ناپدید شود, چنان که پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و 
آله مدتی در شعب ابی طالب و مدتی در غار ور پنهان گشت و جهت آن 
هم چیزی جز ترس بر جان خویش و آزاری که ممکن بود از کفار قریش به 
حضرتش برسد نبود. و را ی 
ابلاغ رسالت و ادای تکالیف واجبه مردم بود و9 در آن موقع کسی به 
اختیاح نداشت وبا انچه:شما درباره امام می: کویند فرق,دارد: ِ 
حق ندارد بگوید: (عمل پیغمبر و امام با هم فرق دارد), چه که پنهان ماندن 
پیغمبر چندان طولانی نبود, ولی از غیبت امام زمان قرن هاست که می 
گذرد. چرا که پنهان شدن پیغمبر در شعب ابی طالب و ار ثور, پیش از 
هجرت بود و آن موقع هنوز تمام دستورهای دین مقدس اسلام را ابلاغ 
نفرموده بود. چه اکثر احکام دین و بیشتر قرآن مجید در مدینه منوره تکمیل 
شد. پس به چه دلیل می گویید پنهان شدن پیغمبر بعد از رساندن تمام 
دستورهای دین بود؟ اگر این طور که ابنان می گوبند, پیغعمبر اسلام پیش از 
ادای مظاش ری ان کت بر ابومویع اضا پمردم را ار یرو 
سیاست و امر و نهی پیغمبر 
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محتاج به پیغمبر و نیازمند به تدبیر وی نیست. حتی دشمن هم این را نمی 


گوید. 


و نیز کسی که گفته است پیفمبر آنچه تعلق به مصلحت ما داشته است 
اجه اتم رمیات در ات ها تسا ما به صلاح خلق نیست 
مه شمیت نت ای اسی رپیاه و ند ها ات طور. 
نیست., چه به عقیده شما تصرف وجود امام در هر حال برای مردم لطف 
است و جایز نیست که به هیچ وجه غایب گردد. بلکه باید تقویت شود و 
دشمن را اتام دی کرد ۵ اهر کرو و ان کت مرم را برطری کند 
پاسه این تحص همان است که در بالا کفتیم. 


زیرا بیان کردیم که هر چند پیغمبر در آن موقع آنچه را که تعلق به مصلحت 
مردم داشت ابلاغ فرموده بود, اما در عین حال مردم از امر و نهی و تدبیر 
وی بی نیاز نبودند و با وجود این خداوند اجازه داد که وی پنهان شود. امام 
نیز چنین است., علاوه بر اینکه پیغمبر خدا به امر خداوند مدتی در شعب 
ای ظالت و ماتی در همان مه کت خود یک نوع حفظ جان از 
1 دشمن بود, زیرا حفظ جان و برطرف ساختن دشمن؛ , تنها ؛ به این 
نیست که خداوند دشمن او را عاجز کند يا او را به وسیله فرشتگان تقویت 
کند. 


ممکن است فسادی در دین پدید اید. به همین جهت انجام این کار (در همه 
اوقات) از خداوند شایسته نیست. ولی اگر فسادی پدید نیاید و خداوند 
بداند که مصلحتی اقتضا می کند, البته پیغمبر را به وسیله فرشتگان تقویت 
کرده و میان او و دشمنانش فاصله می اندازد. ولی هنگامی که چنین نکرد 
و می دانیم که کار خداوند از روی حکمت و رفع موانع مکلفین واجب 
است, خواهیم دانست که دور کردن دشمن به نحو مذکور صلاح نبوده, بلکه 
تولید مفسده می کرده است. 


درباره امام نیز چنین می گوییم که خداوند با غایب کردن وی, جان او را از 
خطر کشته شدن حفظ کرده و اگر می دانست که تقویت وی به وسیله 
فرشتگان 
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مش ام که کرهای المع بر سکس مورا ما ات 
خواهیم دانست که در این کار مصلحتی نبوده است., و ای بسا که مفسده 


عقیده اجمالی درباره امام این است که بر خداوند واجب است امام را 
نیرو دهد تا بتواند قیام کند و دست او را باز گذارد و فرشتگان و بشر او را 
یاری کنند. پس وقتی که فرشتگان او را یاری نکردند. درمی یابیم که یاری 
را اطاعت کنند. ار انها دست از اطاعت و پیروی وی برداشتند. خود 
موجب از دست دادن و غیبت امام شده اند, نه انکه خداوند بدون مصلحت, 
امام را امر به عیبت کرده است. با این توضیحات؛ این گونه اشکالات به 
کلی باطل می گردد. 


اگر جایز باشد با اينکه جامعه احتیاج به پیغمبر دارند, در صورتی که ضرری 
هم متوجه او شود, غایب گردد, همان مصلحت و علت در غیبت امام هم 
هست. و ايینکه گفته اند فرق است بین غیبت کوتاه پیغمبر و غیبت طولانی 
امام زمان, می گوییم هیچ فرقی نیست و غیبت از این نظر کوتاه و طولانی 
ندارد. زیرا وقتی خود او محتاج به غیبت نبوده, بلکه مردم او را ناگزیر به 
آن کرده باشند, جایز است که علت غیبت طولانی رود چنان که جایز 
ایتت رمان ان کتاه تا 


اشکال: اگر گفته شود در صورتی که بیم جان, امام را ناگزیر به غیبت کرده 
است و به عقیده شما پدران آن حضرت نیز در تقیه و ترس از دشمن به 
تشر مم: بر دنم سس جرا .انما غایب شید باس میت وی بدراآن اما 
زمان علیه السْلام با التزام به تقیه و عدم تظاهر به امامت و نفی امامت از 
خود (در نزد دشمنان) دیگر ترس نداشتند, ولی ترس زیاد متوجه امام زمان 
ری خفن داست ۵ او ی اس وی تن ۱۳ 
زمام سلطنت را به دست می گیرد و با دشمنان جهاد می کند. ِ 

شباهتی میان ترس وی از دشمن و ترس پدرانش نیست. مر نا حصفع 
تا به علاوه موقعی که یکی از پدران امام زمان علیه السلام به زرا وت 
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می رسید يا وفات می یافت. فرزندی داشت که دارای صلاحیت امامت 
باشد و جای او را بگیرد, ولی حضرت صاحب الزمان علیه السلام درست به 
عکس است. چه مسلم است که هیچ کس نبود و نمی باید کسی جانشین 
وی شود. پس این دو موضوع با هم فرق دارد. 


ما سابقا بیان کردیم که فرق است بین وجود امام در حالت غیبت که کسی 
یا اشخاصی دسترسی به وی نداشته باشند و بین اینکه اصلا وجود نداشته 
باشد, تا گاهی که معلوم شود مردم از وی تمکین خواهند کرد یا نه. آنگاه 
خدا او را موجود گرداند. 


همچنین این که می گویند: چه فرق است بین وجود امام به طوری که 
دست کسی به وی نرسد و بين اینکه در اسمان باشد؟ به این معنی که 
بگوییم اگر امام در آسمان باشد و اخبار ساکنان زمین بر وی پوشیده 
دار ناسا واص ادص بصن شتا ای 
مین بر وی پوشیده بماند, بودن و نبودنش یکی است, ما در پاسخ, نقل 
کلام به شخص پیغمبر کرده و می گوییم: چه فرق است بین اينکه او موجود 
8 بنهان: باشد .یا ايتکه. اصلا .وجود: نداشته و در اسمان ساکن: .باشد: هر 

جوابی که به ما دادند, همان پاسخ ها به اشاشت و کر نمی خوانتد بین 
این دو مورد فرق بگذارند و بگویند پیغمبر از نظر همه مردم پنهان نشد, 
بلکه پنهان شدن او از دشمنان بود, ولی امام زمان از نظر همه مردم غایب 


شده است. 


زیرا اولا ما یقین نداریم که امام از نظر تمام دوستانش پنهان باشد! و 
تجویز همین معنی, در این مورد کافی است. بعلاوه موقعی که پیغمبر در 
غار «ثور» مخفی شد. از نظر دوستان و دشمنان پنهان بود و جز ابوبکر 
(که خود از مکه همراه پیغمبر حرکت کرده بود) کسی با حضرت نبود. در 
صورتی که مصلحت ایجاب می کرد طوری پنهان شود که از دوست و 
دشمن کسی با او نباشد. 
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اجرای حدود در زمان غیبت امام زمان علیه السلام 


توت واخب ۳ درباره او اجرا نشود, لا زم می اید که احکام دین 


منسوخ گردد و اگر آن طور که شرع دستور داده حدود باید جاری شود, چه 


می گوییم: حدود در گردن مستحق آن باقی خواهد ماند. اگر امام ظاهر 
گردد و آن افراد هم زنده باشند, امام علیه السّلام (طبق قانون شرع) با 
اقامه شهود و اقرار آنها, حذ را خارق هی شا رده اکن آن بو مرجم باشتند: 
گناه عدم اجرای حد, نو .کرو کسانی است که جان امام زمان را در 
معرض خطر انداختند و او را مجبور کردند که غایب شود و این موجب نسخ 
احکام دین نیست. زیرا اجرای حدود در صورت تمکن و برطرف شدن مانع 
واجب است و اگر مانعی ایجاد شود. ساقط می گردد و در صورتی تعطیل 
حدود موجب نسخ احکام دین است که با وجود امکان و برطرف شدن 


س_ 


موانع, جاری نگردد. 
افاق ات کم لیف حدود میشت ‏ او اصرای آن سانظ فت 
شود, می گوییم اين نیز مانند الزامی که بر ما کردید. نسخ است. و اگر 


بگویید در گردن مستحقین آنها باقی خواهد با این همان جوابی است که 
ما , به شما می دهیم ! 


انتخاب کنند, خداوند کاری می کند که جای اجرای حدود را بگیرد و موانع 
تکلیف مکلفین برطرف گردد و نیز این که ابوهاشم گفته است اقامه حدود, 
در امور دنیوی است و مربوط به امور دینی بیست. 


میت کرزه: اگر ما گفته ابوعلی را هم بپذيريم, باز ضرری به اعتقاد ما نمی 
رساند, زیرا ما انتصاب امام را به خاطر اجرای حدود واجب ندانسته ایم تا 
از ینت رفن اخرای خر با دنله آمانت قافن اسید بلکه اجرای حد تابع 
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و لذا گفتیم که اگر دست ما در اجرای آن باز نباشد, ممکن است اجرای آن 
فاخت هو با که با شون امن کرون مستهمین آنها باق مان و 
هم جایز است که خداوند چیزی را جانشین حدود کند. پس اگر گفته ابوعلی 
را نیز بپذيريم, اعتقاد ما که لزوم وجود امام باشد, منتقض نمی شود. 


آنچه ابو هاشم گفته که: «اقامه حدود در امور دنیوی است و مربوط به 
امور دینی نیست» را نیز نمی توانیم بپذيريم, زیرا اجرای حد, عبادتی 
واجب است و اگر برای مصلحت دنیوی بود. واجب نمی شد. علاوه بر این 
به عقیده ابوهاشم, اقامه حذد که پاداش و سختی داشته باشد, جزتی از 
عذاب اخروی است که خداوند قسمتی از آن را به خاطر مصالحی پیش از 
آخرت در دنیا پیش آورده است. علی هذا باید پرسید: ابو هاشم به چه دلیل 
مدعی است که اجرای حد از مصالح دنیوی است؟ پس اعتقاد وی نیز باطل 


است. 


اگر گفته شود در حال غیبت امام چگونه می توان به حق رسید؟ اگر بگویید 
نمی توان به حق رسیدر مردم را در تمام کارهاشان در حیرت و گمراهی 
شک انداخته اید و اگر بگویید با دلیل هایی می توان به حق رسید» این خود 
اعضای اشت: و اه به واه آن حلیل: هار ار حور آمام یه ان می 


را 0 
آن است که به وسیله فرمایش ی و نف طاهرین علیهم السلام به 
کرده و روشن ساخته اند و چیزی را بدون دلیل نگذاشته اند. بعلاوه ما 
احتیاج نداریم که از اين راه نیاز خود را به امام ثابت کنیم, بلکه چنان که 
پیشتر گفتیم, جهتی که در هر حال و زمانی ما را محتاج به وجود امام می 
کرداتد: همان قاعده لطف است و با در نظر گرفتن این مطلب, دیگر 
چیزی جای 
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آن را تضی: کیراد: احتیاج به حق سمعی نیز معلوم است. زیرا| با آنکه آنچه 
مردم در امور دین نیازمند به آن هستند از پیغمبر و امه طاهرین علیهم 
السلام رسیده است. ولی ممکن است ناقلان اخبار عمدا يا اشتباها, حقی 
را تغییر داده و آن را به ما نرسانند و بنابراین, امکان دارد که اثار اهل بیت 
قطع شود و يا نزد کسی باشد که نقل از وی اعتبار ندارد. این موضوع را ما 
در کتاب «تلخیص الشافی» مفصلا بیان کرده ایم و دیگر در اینجا تکرار 


نمی 


اکز ای سا وی فرصررمی کم که ری از تاقلان کار اتکاسه 
دستورهای شریعت را کتمان کردند و احتیاج پیدا شود که امام خود ان را 
بیان کند و جز به وسیله او حق شناخته نشود, و همواره هم ترس از 
دشمنانش باقی باشد, پس به نظر شما وضع چگونه خواهد بود؟ اکر بگویید 
در این وقت باید امام ظاهر شود هر چند تامین جانی نداشته باشد, لا زم 
می اید که ترس از کشته شدن, موجب غیبت امام نشود و باید حتما ظاهر 
زد و اگر بگویید که امام ظاهر نمی شود و تکلیف آن مورد که بر امّت 
پوشیده مانده, ساقط می کزدد از اجماع بیرول رفته اید, زیرا اجماعی 
همه امّت است که آنچه پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله تشریع فرموده و بیان 
داشته, تا روز قیامت برای ات لا زم است. و اگر بگویید: تکلیف ساقط 
نمی گردد, این خود تصریح به تکلیف ما لا بطاق و وجوب عمل به چیزی که 
راه به آن ندارید, دارد. 


می گوییم: ما در کتاب «تلخیص الشافی» به تفصیل در این ی 
انم و خلاضه آن,بذین فزار ات که اکر خداهته معا بدانفدی تمانی که 
عیبت امام به طول می انجامد و ترس وی از دشمنان باقی می ِ 
قسمتی از احکام واجب دین قطع می شود, قهرا تکلیف را از کسانی که 
در شنیب ان ندارند, ساقط می گرداند. پس وقتی که به وسیله اجماع 
دانستیم که تکالیف دینی تا روز قیامت بر تمام افراد امت مستمر و ثابت 
است. خواهیم دانست که اگر چیزی از دستورهای شرع قطع شود و به ما 
نرسد, حتما در زمانی است که می تواند ظاهر شود و خود را نشان دهد و 
مردم را راهنمایی کند و از نافرمانی خداوند بترساند. 
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سید مرتضی در کتاب «شافی» در این مورد گفته است: «منعی نیست که 
بسیاری از امور هنوز به ما نرسیده و در نزد امام علیه السْلام به ودیعت 
نهاده شده باشد يا ناقلان اخبار آن را کتمان کرده و روایت ت نکرده باشند. با 
این فضیف: لادم تمی آید که‌تکلیف ار مزدم برداشته شود 


ی از کر علی کشت اماص یه لام ای ایسته که مدای دشفتا نمی 
جانی ندارد, کسانی که او را ناگزیر به غیبت کرده اند, خود موجب از دست 
دادن آن قسمت از احکام و دستورهای دینی شده اند. همچنان که علت 
نبودن امام و عدم تصرف آن حضرت در امور مردم نیز خود آنها هستند, 
زیرا آنها بودند که او را ناچار به غیبت کردند. و احر ترس وی از مردم 
برطرف گردد, مسلما آشکار گشته و با تصرف در امور دین و دنیای مردم, 
لطف وجودش حاصل می شود و آنچه از مردم پنهان بوده, برای آنها آشکار 
می گردد و چیزی ناگفته نمی ماند. پس هر گاه امام ظاهر نگردد, بلکه 
همچنان در پرده غیبت باقی بماند. مکلفی که طوق تکلیف را به گردن 
دارد, خود باعث از دست رفتن برخی از احکام دین و عدم كِِ امام و 
استفاده از وجود حضرتش گردیده است.» این بیان محکمی است که بر 
اساس صحیح استوار است. 

نظر یکی از دانشمندان 

یکی از داتشمتدان: ها (شیفه) کفته: آفنت* عارت اینکه امام زمان علیه 
السّلام از نظر دوستانش غایب شده؛ این است که می ترسد اخبار وی 
شایع گردد و شیعیان در اجتماعات خود از روی خوشحالی درباره ملاقات 
وی گفتگو کنند و همین موضوع باعث ترس او از دشمنان شود ولی این 
و است, چرا که خطر افشای این معنی, بر انها پوشیده نیست 
و هنگامی ی ی و ی ی 


همه کس اظهار کنند و اگر یکی دو نفر بگویند, عموم شیعیان چنین نیستند. 
بعلاوه لاز مه این حرف این است که شیعیان امام زمان؛ نفعی را که از 
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آن حضرت می برند از دست بدهند, به طوری که ملاقات با حضرت به هیچ 
وجه برایشان میسر نباشد. زیرا شخص اشکال کننده می گفت علّت غیبت 
امام زمان این است که آن حضرت می دانست اگر خود را به شیعیان 
نشان دهد اخبار او را فاش می سازند. بنابراین در آن تن وا چیزی که 
مقتضی ظهور امام زمان علیه السشلام باشد, مقدور آنها نبود و این معنی 
هم اقتضا دارد تکلیفی که وجود امام در آن تکلیف لطف 0 از آنها 
ساقط گردد. 


مه یره را تشضدا رن ماو انس اشال یو کففه ات عات 
غیبت امام از نظر دوستان. وجود دشمنان وی است. زیرا نفعی که عموم 
مردم, دوست و دشمن از وجود امام می برند, در صورتی است که امام 
نافذ الأمر و مبسوط الید باشد و بدون موانع و منازعی ظاهر گشته و 
دست به تصرف در کارها بزند و معلوم است که دشمنان, میان امام 
فاصله انداختند و از تصرژفات وی در امور مردم جلوگیری کردند و بودن در 
حال تقیه و ترس از دشمن و اشکار شدن برای بعضی از دوستانش هم 
سودی ندارد. زیرا نفعی که در تدبیر امور امت انتظار می رود, جز در حال 
ظهور حضرت برای همه مردم و نافذ بودن فرمانش, میشر نیست. پس 
علت غیبت که عبارت از لطف و مصلحت برای عموم است., در این صورت 
یکسان خواهد بود. 


ممکن است مخالف ما بر اين جواب اعتراض کند و بگوید: هر چند دشمنان 
از ظهور و تدبیر و تصل فأت امام حائل و مانع شدند, ولی مانع از ملاقات 
دوستان آن حضرت که معتقد به اطاعت و لزوم پیروی از اوامر او می 
باشند. نیستند. پس ار بگویی ملاقات دوستان امام که فقط معتقدین 
حضرت هستند سودی ندارد, به دلیل اینکه امام باید برای همه نافذ الامر 
موقع وفات حضرت امیرالمومنین تا روز کار امام حسن 
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عسکری علیهماالسلام, به این جهت که هیچ یک از ائمه نسبت به همه امت 
نافذ الامر نبودند, از وجود انها نفعی نبردند. و هم موجب این است که 
بگوییم شیعیان پیش از انکه امیر مقمنان به خلافت ظاهری برسد» از 
ملاقات و دیدن وی سودی نبرده باشند. ولی ما می گوییم این سخن از 
کی ی میا نی ک در فا فد ام نمی کنج زیرا اگر قائل شویم که 
انتفاع به وجود امام فقط در موردی است که برای عموم مردم آشکار 
کردد و فرمانشن دز :میان "قمه. آنها موثر باشد, گفته مخالف از راه دیگر 
باطل می شود, زیرا التزام به این گفته موجب آن است که تکلیفی که 
وجود شخص امام در آن لطف است. از گردن شیعه ساقط شود. 


زیرا هر گاه ایام زاف تفای تکرووو ای ره واه ما ی اه 

که برطرف ساختن آن مقدور شیعیان نباشد, ناچار می باید تکلیف از آنها 
فتافطر کروی ‏ ار شا ات هی ار ملس ال کروه 
دیگری را (شیعه) از لطفی که دارند منع کنند و با وجود این تکلیفی که 
لطف (وجود امام) در آن است برای آنها هميشه باشد, جایز خواهد بود که 
یکی از مکلفین پای دیگری را ببندد و از راه رفتن منع کند, به طوری که 
قادر نباشد آن قید و بند را برطرف کند و با اين وصف, راه رفتن برای وی 
استمراری باشد ! مخالف. نمی تواند در اینجا میان قید و بند و لطف فرق 
بگذارد و بگوید با قید و بند راه رفتن محال است؛ ولی فقدان لطف عمل 
به تکلیف را ممتنع نمی سازد, زیرا اکثر طایفه عدلیه (شیعه و معتزله اهل 
سنت) معتقدند که فقدان لطف. با فقدان قدرت و وسیله نکن است و 
تکلیف کردن با فقدان لطف., برای کسی که لطف معلومی دارد (معتقد به 
وجود امام است). مانند تکلیف کردن در صورت فقدان قدرت و وسیله 
وجود موانع است. و نیز به عقیده اهل عدل. کسی که لطف برایش حاصل 
نگردیده, محذور تکلیف از وی برداشته نشده است., چنان که شخصی که 
از راه رفتن به علت مقید بودن ممنوع شده, بدان جهت است که مانع از 
پیش پایش برداشته نشده است. 
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جواب شایسته ای که می توان به سوالی داد که ما از جانب مخالفین طرح 
کر این اشت که وی اولا عایی ستت ند آعام ار شام 
دوستانش غایب باشد, بلکه ممکن است برای اکثر علاقه مندان به وجود 
اقدسش آشکار گردد. هب کس جز از خود خبر ندارد, پس اگر امام برای 
کسی ظاهر گردد و او امام را ببیند, موانع تکلیف از وی برطرف می شود 
و اگر برای او آشکار نشود, آنگاه خواهیم دانست که وی علّت عدم ظهور 
۱ ۱ ۱0۱ 10۱۳ ۵ 
او است و به همین جهت است که تکلیف از وی ساقط نمی شود. 


ولی هنگامین که معلوم شد با غیبت امام او همچنان. مکلف اسنت: خواهیم 
دانست که علت عدم ظهور امام اوست. چنان که ما طایفه امامیه عفیده 
داریم کسی که در راه خداشناسی تعقل نکرده و توحیدش بر اساس فکر و 
مداقه قرار نگرفته و تحصیل علم نکرده, مسلما خود وی در این خصوص 
کوتاهی کرده و اگر کوتاهی نمی کرد. تکلیف از وی ساقط می گردید. هر 
چند معلوم نباشد که در چه چیز تقصیر و کوتاهی کرده است. 


بهتر بگوییم: اگر امام ظاهر گردد و مردم او را امام ندانند, لازم است امام 
باء آشکار. ساختن معجزات خود را معرفی کند تا او را بشناسند. از آن 
طرف:/ دانشترن اینکه فلان خیز معجزه است با نة, محتاح به دفت و نافلی 
است که از رخنه شبهه ایمن نیست. پس امکان دارد که چون مردم در 
معخزن امام ینک نده. دار استان: شوند و آن ,را عجرم نداشد بو ماه را 
نشناسند. علی هذا ممکن است کسانی که امام برای آنها آشکار نمی 
گردد, افرادی باشند که اگر امام و معجزه او را بينند, درست دقت نکنند و 
دچار اشتباه شده او را دروغگو بدانند و این مطلب شیوع يابد و موجب 
نا 


سوال: اگر گفته شود چنانچه در مقام شناختن معجزه. امکان اینکه انسان 
اشتباه کند وجود دارد و با این فرض, ممکن است کسی که در معجزه 


درست مداقه 
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نکننهخیر ق, -دستگیرنتن : تشود. و موجب: آن: کزدد که تباث بیغمیر اسلامٌتو 
صدق دعوی او معلوم نشود و البئه کسی که چنین بود, نه تنها ایمان ندارد, 
بلکه مسلمان هم نخواهد بود. 


انسان در قسمتی از معجزات | 
پذیرد و چنین نیست که اگر در برخی از آنها شک کردیم. در همه آنها شک 
ات هه ی رانا ای ند که مد ارت 
شرا ان راه بداند که آن حضرت؛ پیغمبر خداست. 


هممچنین امکان دارد معجزه ای به دست امام ظاهر گردد که انسان در 
معجزه بودن و نبودن آن دچار تردید شود و در نتیجه در امامت وی شک 
کند, هر چند یقین به نبوات پیغمبر اسلام داشته باشد. این درست مثل این 
است که بگویيم کسی که به نبلات حضرت موسی علیه السلام را از راه 
معجزاتی که دلیل بر نبوت اوست یقین کرد. هر گاه درست در معجزاتی 
که برای عیسی بن مریم و پیغمبر ما عليهماالسّلام ظاهر کشت امعان نظر 
نکرد, واجب نیست بگوید از معجزات حضرت موسی هم چیزی نفهمیده 
است. چون امکان دارد به واسطه روشنی دلالت انها بر مقصود, حقیقت را 
تداتنه دلالت. نها زا بر مقضوو بر وی مشتته شده باشید 


اگر گفته ها تحص کی کر امام پرآنشطا هر گید 
و 2 
مقصر است و علی هذا دوست. به دشمن ملحق می شود. در جواب می 


گوییم: از تقصیری که به آن اشاره کردیم, کفر و گناه کبیره لازم نمی آید, 
ندارد؛ بلکه تنها در برخی علوم مرتکب تقصیری شده که ان تقصیر, به 
مرس اه ان اش که ان ال اما مس ود که نی 
امامت در 
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آتده از او واقع خواهد شد و اکنون واقع نشده است؛ | پس کفر او لا زم 
نمی آید. فقط مطلبی که هست, اینکه اگر چه مستلزم کفر و جاری 
مجرای تکذیب امام و شک در راستگویی اه گناه و خطایی 
است که منافاتی با ایمان او و استحقاق توابش ندارد و بر این فر ض؛ 
دوست را به دشمن ملحق نمی کند, زیرا دشمن بالفعل در مورد امام 
معتقد به چیزی است که کفر و کبیره است و ولی و دوست چنین نیست. 


۳ 0 ۳ 
فلان کس قادر است ابتدا به ساکن جسمی از اجسام را ایجاد کند. اين 
کوتت اناد کر کخست و ففظ هل مامت ی ار که ان حال 
چنین شخص جاهلی دانسته شود که اگر پیامبری ظهور کند و دعوت به 
نبوت خود کند و معجزه اش را این قرار دهد که خدا به دست او, جسمی 
را که اسباب بشری به آن نمی رسد ایجاد کند. این شخص قبول نمی کند 
و قطعا اگر معجزه بودن آن را می دانست, آن را قبول می کرد و اعتقاد 
سابق او در قدرت بنده. سبب در عدم پذیرش این معجزه شده و این گونه 

خطا کفر تست 


اگر گفته شود این جواب بنا بر قاعده شما صحیح نیست, زیرا بنا بر مذهب 
شما کسی که خدای تعالی را با صفاتش بشناسد و معرفت نبوت و امامت 
را تحصیل کند اصلا صدور کفر از او ممکن نیست, وقتی این مقدمه ثابت 
شد؛ پس چگونه می گویید که سبب غیبت امام علیه السّلام از ولی خود این 
است که از حال وی استنباط می شود که اگر امام علیه السّلام ظاهر گردد 
و اظهار معجزه کند, او در آن معجزه شک خواهد کرد و امام را نخواهد 
شناخت و این گونه شک کفر است؟ پس قاعده ای که تصحیح کردید. نقض 


شد ! 


در جواب می گوییم: این ایرادی که ذکر کردید صحیح نیست. زیرا| او امام 
علیه السّلام را با صفاتش اجمالا شناخته که امام باید به اين صفات متصف 
شود؛ پس شک در معجزه ای که از دست امام جاری می شود به این 
معرفت: احمالی-صر ری نیرت ناکم ایزن وا کادع است. که اماف را که 
اخمالا فتاه ونر آبا همان شخصن 
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است که اظهار معجزه می کند يا غیر اوست؟ نیز چنین شکی کفر نیست؛ 
زیرا اگر کفر باشد لازم می آید که پیش از معجزه هم کفر شود, چرا که در 
آن حال هم در امامت همان شخص شک دارد و احتمال می دهد که او امام 
باشد پا غیر او. بلهن: اکد در زان آنندم دز معرفت اخمالی امام نی کنه دن 
اينکه آیا امام علیه السْلام صاحب همان صفاتی است که پیشتر شناخته بود 
پا نه» آنگاه ی گوييم ۳ گونه شک. کفر است ولی صد ور این قسم شک 
را از ولی امام منع می کنیم. 


امام زمان برای دوستانش اشکار نمی شود. سوال بی موردی است. زیرا 
اکن تیه انا ات است کف حاسمت ات رای ونان آماشحاصل 
نیست و بنابراین تکلیفی نخواهند داشت. می گوییم این اشکال بر ما وارد 
نیست, جه که 0 دوستان امام, در حال غیبت هم لطف حاصل است. 
خود هستند و انتظار امدن و بسط ید و امامت او را می کشند, قهر | از امر 
و نهی وی می ترسند و بدین ملاحظه از ارتکاب زشتی ها برکنار می مانند 
و واجبات را به جأ می ۳ پس غایب بودن امام در نظر دوستانش, مثل 
این است که وی در شهری و دوستانش در شهری دیگر باشند. بلکه 
ملاحظه دوستان از شخص امام زمان علیه السلام در حال غیبتش بیشتر 
است., زیرا در حال غیبت. دوستان احتمال_می دهند که امام در شهر و 
نزدیک به آنها و در همسایگی آنها باشد و آنها را ببیند. ولی آنها امام را 
اب 
می دهند خبر وی به امام نرسد و کارهای او از نظر امام مخفی بماند و 
ناگفته معلوم است که در صورت نخست. دوری دوستان از ارتکاب قبایح 
بیشتر از صورت دوم است. پس وقتی لطف وجود امام برای دوستان ن 
هر حال حاصل باشد, اگر از نظر آنها غایب گردد اشکالی ندارد. اگر 
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برای دوستان امام اعتراف کنند ولی بگویند چرا امام برای آنها ظاهر نمی 
گردد, می گوییم که به عقیده ما؛ در همه حال واجب بیست امام میان 
دوستانش اشکار باشد. از این رو سوال آنها بی مورد است. 


به علاوه لطف وجود امام زمان از راه دیگری هم به واسطه آن حضرت 
برای دوستانش حاصل است. به این بیان که دوستان امام به واسطه وی 
سبت به تمام احکام دین اعتماد و وتوق دارند و اگر امام نمی بود, چنین 
اعتماد و وئوقی برای انها پیدا نمی شد و احتمال می دادند که بسیاری از 
فاد ان نظر ها ها ها اد فان رصن هه انا رس 
اشکالات ود احالات اش وا ند پووشاتر این یه واسظه وحون اما مها 
از اف لحاظ شم الطف خاصل استت. 


به علاوه ما پیشتر ذکر کردیم که چگونگی ولادت امام زمان علیه السلام 
خارق العاده نبوده, چه امثال آن در اخبار پادشاهان گذشته هم اتفاق افتاده 
کیخسرو که مادرش حمل و ولادت او را از نظر مردم پنهان داشت. مادر 
کیخسرو, دختر پسر افراسیاب 1 ترکستان بود. جد وی کیکاوس می 
خواست او را به قتل رساند, بنات | ین ین مادر کیخسرو, وجود او را تا زمان 
ولادتعش پنهان نگه داشت. این 0 در کتب تواریخ مشهور است و 
صاتری هر آن داش کردم است: 


همچنین مانند داستان حضرت ابراهیم علیه السّلام که قرآن فخید: آنْ را 
ذکر فرموده که مادرش او را به طور پنهانی به دنیا آورد و در غار پنهان 
تا به حد بلوغ رسید. نیز مانند داستان حضرت موسی علیه السلام که 
مادرش از بیم جان وی و از ترس فرعون, او را در صندوق نهاد و به دریا 
انداخت که آن هم مشهور است و قرآن مجید به آن گواهی می دهد. 
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داستان میلاد حضرت صاحب الزمان علیه السّلام هم مانند آنهاست ! پس 
چگونه بعضی بدون تعشق, فف, کویند که‌تولادت آن:حضرت: آمر عیز عاهی 
وی ات ۱ ان سار ای مس ات اسان ار کر خر تایه 
فرزندی می شود و از ترس همسرش, مدتی او را مخفی می دارد و گاهی 
تا موقع مرگ کسی ملتفت نمی شود و اه خود موضوع را اشکار می ننبازد! 
افرادی در میان مردم پیدا می شوند که فرزندان خود را از ترس کسانشان 
بان ی که که نت امه ارف آورا مق اعد ان که عارت 
زمان ناعت مج وی با آینکه از این گیل موارد را زتادمشاهده مق 
است که عادتا معلوم است. چه بسیار افرادی می یابیم که سال ها بعد از 
مرگ پدرانشان نسب خود را ثابت و اظهار می کنند و قبلا هیچ کس او را 
یوار مه اس که قرو بو موی را 
پنهانی از کسان و از ترس زن خود شاهد گرفته بود و بعد وصیّت کرده بود 
که به موقع آن را اظهار دارند. نسبشان ثابت گشته است, يا بعد از مرگ 
آن شخص, شهود گواهی به صحت عقد آن مرد با زنی داده و فرزندی از 
آنها یدید آمده که ممکن است به حکم شرع او را ی رد یت 
داد. خبر ولادت فرزند امام حسن عسکری علیهما الشلام به جهات چندی 
هش ار ان کمدر شسعیو از راه اسان‌تاستعت ری ما رشنده 
است که به خواست خدا قسمتی از ان را از اين پس ذکر خواهیم کرد. 


اینکه جعفر (کذاب) عموی امام زمان گواهی شیعه امامیه را در خصوص 
میلاد فرزند برادرش امام حسن عسکری علیه السلام در زمان حیات ان 
حضرت منکر شد و بدین گونه بعد از وفات حضرت., وجود چنین فرزندی را 
نفی کرد و ارت او را تصاحب کرد و سلطان وقت را واداشت که کنیزان 
برادرش را حبس کرد تا ثابت شود انها ابستن به فرزندی هستند یا نه ! و 
بدین وسیله عدم وجود فرزند برادرش را تاکید کرد و ریختن خون شیعیان 
را که مذعی بودند امام چنین فرزندی دارد و او برای 
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خانشینین احضرت: از خعفر کداتب سر آوارتن است ماخ دانست: ینوا سم 
موضوعاتی است که اعتماد به وقوع انها برای مخلصین امام زمان؛ به هی 
وجه باعث اشتباه نمی شود. 


زیرا عموم مسلمین اتفاق دارند که جعفر (کذاب) مانند پیغمبران معصوم 
نبود تا از انکار حقّ و دعوی باطل برکنار باشد, بلکه ادعای خطا از وی سر 
خواهد زد و صدور کار غلط از او امکان دارد. چنان که قران مجید ماجرای 
پسران یعقوب که برادرشان یوسف را در چاه افکندند و بعد او را به تمن 
بخسی فروختند, کاملا بیان کرده است. با اینکه انها پیغمبرزاده بودند ! بلکه 
تعضی: از اهلفست: آنها را همین مین داد ۱ 


پنن.وفتی که سر زدن خنین خطای قطیمی از آنها جایز.باشدر جرا ازنمتل 
جعفر (کذاب) با برادرزاده اش و انکار وجود او به طمع رسیدن به مال دنیا 
جایز نباشد؟ ایا جز نابخردان و دشمنان. کسی هست که این معنی را انکار 
کند؟ 


اگر گفته شود: چگونه ممکن است امام حسن عسکری علیه السْلام 
فرزندی داشته باشد, با اينکه 7 
شد درباره موقوفات و صدقات خود, مادرش «ام الحسن» را وصی قرار 
داد تا درباره آن نظارت کند؟ اگر وی پسری داشت. قهرا او را در ضمن 
وصیت نام می برد ! 


در جواب گفته شده: حضرت این کار را نیز برای تکمیل قصد خود به 
منظور پنهان نگاه داشتن ولادت فرزندش از خلیفه وقت کرده است. اگر 
نام فرزندش را می برد و از وجود او اطلاع می داد و او را وصی خود می 
کرد نقض غرض بود. به خصوص که آن حضرت هنگام وفات, رجال دولت و 
نزدیکان خلیفه و قضات را درخانه اش بر وصیت خود گواه گرفت تا ۳ 
موقوفاتش محفوظ بماند و وجود فرزندش را از نظرها پوشیده دارد. چه 
آن حضرت با نبردن نامی از وی, جان او را حفظ کرد. 


پس کسی که این ماجر| را دلیل بر باطل بودن ادعای شیعه امامیه نسبت 
به وجود فرزند امام حسن عسکری علیه السلام بگیرد. دور از عقل و عادت 
رفتار کرده 


ص: 202 


است. بعلاوه ما می بینیم نظیر این وصیت را حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام هم کرده است. چه آن حضرت هنگام وفات, پنج نفر را وصیث 
کرد: اولین آنها منصور خلیفه عباسی سلطان وقت بود. امام فرزندش 
موسی بن جعفر علیه السّلام را به تنهائی وصی نکرد, بلکه برای اینکه جان 
ان که حصار مخ سا امه قاصی و ره حاحت بو اههد 
زوجه خود حمیده بربریه (مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام) را با 
فرزندش دسته جمعی وصی گردانید و وصیّت را با فرزندش ختم فرمود تا 
امامت او را پنهان نگه دارد و دیگر از میان فرزندانش هیچ کس را در 
وضیت :شرب تخر دا تشر که هفکرت نود میان» نها اف اج باشتن.: که. بعد از 
وفات حضرت. مدعی جانشینی وی شوند و با امام موسی بن جعفر 
علیهماالسْلام به منازعه و رقابت برخیزند و به بهانه اینکه وصیت بوده اند 
خود را امام بدانند ! اگر امام موسی بن جعفر علیهماالسلام در میان 
فرزندان حضرت صادق علیه السلام مشهور و مقامش معلوم نبود و ننسب 
صحیح و فضل و علمش شهرت نداشت و کسی او را نمی شناخت. امام او 
را هم در وصیّت خود نام نمی برد و به ذکر نام دیگران اکتفا می کرد, چنان 


سوال: اگر بگویند بنا به گفته شما از زمان ولادت مهدی موعود تاکنون 
مدت زمانی است که هیچ کس از جای او خبر ندارد و کسی که مورد 
اطمینان باشد. او را ندیده و از وی خبری نیاورده است و این امر خارق 
العاده ای است. زیرا کسانی که از ترس ستمگران یا به علل دیگر غیبت 
کردم انب فقدت: یشان بف شنت سال. نکشید و درزمدت عبت مخحل. آنها 
بر عموم مخفی نبود, بلکه مسلما بعضی از دوستان و نزدیکان, از محل 
اختفای آنها اطلاع داشتند و آنها را می دیده اند, در صورتی که عقیده شما 
نسبت به صاحب الزمان چنین نیست. 


در جواب می گوییم: مطلب این طور که شما می گویید نیست, زیرآ به 
عقیده ما جمعی از یاران حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام در زمان 
خود آن حضرت. فرزندش امام زمان علیه السْلام را دیدند و بعد از وفات 
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خاص و نواب امام زمان و رابط میان آن جناب و شیعیان بوده و چنان که 
خواهیم دید همه انها هم سرشناس بودند. اینان احکام دین را از وجود 
اقدس امام زمان علیه السّلام می پرسیدند و برای شیعیان نقل می کردند 
و هر گاه سوّال کتبی داشتند, به حضور امام برده و پاسخ آن را گرفته به 
آنان می رساندند و هم وجوه شرعی شیعیان را با وکالتی که از امام 
ات از انها قی حرفننن اینان جمعی بودند که امام حسن عسکری علیه 
السلام در زمان حیات خود عدالت آنها را ستود و همه را به عنوان امین 
امام زمان معرفی کرد و بعد از خود. ناظر املاک و متصذی کارهای خود 
گرداند و آنها را به شخص و نام و نسب به مردم شناساند. این عده : آبو 
ان روغن فروش و فرزندش محمد بن عثمان و دیگران 
بودند که عن قریب اخبار آنها را بیان می داریم. اینان همگی هم دارای 
عقل. امانت. وثاقت؛ درایت؛ فهم, تحصیل و عظمت بودند و هم در نزد 
شاطان مفتد. مه «اسه خالت. ف ههام کات کت دشن ری و 
کرام بودند. چه که در امانتداری معروف و در عدالت مشهور بودند, تا 
جایی که گر دشمن بر آنها فشار می آورد. متلطان 9 
صاخ از ان له الا رت ات هه کی رح اه ِ 
می کند. 


بعد از درگذشت اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام, باز تا مدت 
زمانی اخبار امام زمان علیه السلام به وسیله این افراد که رابط میان 
حضرت و شیعیان بودند, به انها می رسید. اینان که سفرای امام بودند نیز 
مردمی موق به شمار می آمدند و به ملاحظه امانت و دیانت و پاکی که 
داشتند, شیعیان ذز آمفن دینی به. آنها مر احعه.حی. کر دت‌خنان که یه ای 
از احوال انها نیز در جای خود مذکور خواهد شد. 


پیشتر, از پدران بزرگوارش علیهم السّلام روایاتی نقل کردیم که فرمود: 
7۳ ما را دو غیبت است: غیبت دوم از اول طولانی تر است. در غیبت 
اول اخبار وی به مردم می رسد, ولی در غیبت دوم خبری از او نخواهد 
رسید.» اکنون می بینیم آنچه 
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اتفاق افتاده, درست بر وفق این اخبار بوده است. ۰ پس این روایت نیز موّید 
آنچه گفتیم است و ان شاء الله بعد از اين نیز در اين خصوص توضیح 


اينکه ایرادکننده می گوید چگونگی ولادت امام زمان علیه السْلام بر خلاف 
عادت است. صحیح نیست و بر فرض که درست باشد. ممکن است خداوند 
عادت را به خاطر پنهان نگه داشتن شخصی, نقض کند و به ملاحظه 
مصلحت و حسن تدبیر و موانعی که به واسطه آشکار شدن او پدید می 
آید. او را از نظرها پوشیده دارد ! 


چنان که به عقیده اکثر مسلمانان و طبق نوشته موژخین. خضر پیغمبر از 
زمان حضرت موسی علیه السلام تاکنون زنده است. نه کسی از محل او 
اطلاع دارد و نه کسی می داند که او را یارانی است, اما اين قدر را می 
دانیم که داستان وی با حضرت موسی علیهما السلام, در قرآن ذکر شده 
است. به گمان بعضی از مردم, او گاهی اشکان می نهد کسی که او را 
می بیند گمان می کند یکی از زهاد است و چون از نظرش نایدید گردد, 
می پندارد که او خضر بوده است. اما به هنگام دیدن, او را نمی شناسد و 
کفان ان اه امه سک ای مار با می مارد 


همچنین غیبت موسی بن عمران علیه السْلام از وطن. که از فرعون و قوم 
او فرار کرد و قرآن آن را نقل فرموده, طوری بود که هیچ کس در طول 
آن مدت از او اطلاع نداشت و موسی را نمی شناخت, تا زمانی که خداوند 
او را برانگیخت و او به دعوت خلق برخاست و دوست و دشمن او را 
شناختند ! و نیز داستان یوسف پسر یعقوب پیغمبر علیه السْلام معروف 
است. به طوری که یک سوره قران متضمن پوشیده ماندن خبر غیبت او از 
پدرش است, با وجودی که یعقوب پیفمبر بود و صبح و شام به او وحی می 
نیز پوشیده بود. تا جایی که فرزندان یعقوب از فلسطین به مصر می آمدند 
9 
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تا آنکه سال ها و زمان ها گذشت و آنگاه خداوند واقع امر را بر آنها 
مکشوف داشت.؛ خبر زنده بودن یوسف آشکار گشت و خدا 0 
برادرانش در یک جا گرد آورد, در صورتی که چنین داستانی امروز عادتا 
شا هااتفا ینمی افند ققانته آیسوا نی تنم ! همچنین داستان پونس 
پسر متی علیه السّلام پیغمبر خدا با قوم خود و گریختن وی از میان 
آنهاست, به هنگامی که قوم او بر مخالفت خود افزودند و او را سرزنش 
کردند و او هم از میان آنها فرار اختیار کرد و از نظر همه قوم پنهان گردید. 
به طوری که هیچ کس نمی دانست او در کجاست. خدا او را در شکم 
ماهی پنهان کرد و تا پایان مدت, به علت مصلحتی او را زنده نگاه داشت. 
سپس او را بیرون آورد و سالم به سوی قومش بازگردانید. این نیز خارج 
از عاات و غرق ماشت: ولیمی نیم کف فران مجیه باطونیه آن ارشت: ه 
تمام مسلمانان آن را باور دارند! از جمله داستان های ۳ داستان 
اصحاب کهف است که در قرآن ذکر شده و کتاب اتتضانی ما؛ متضمّن 
شرح حال آنهاست که به خاطر حفظ دینشان: از ترس قوم خود فرار 
کرونه اک فران اسان اما را قل کی فردفحالف. به فنظو انکار 
غیبت امام زمان علیه السلام آن را منکر می شدند, ولی خدا ود در قرآن 
خبر داده که اصحاب کهف سیصد و نه سال از نظر قوم خود غایب و با 
حالت ترس در غار باقی ماندند, تا آنکه خداوند آنها را زندم کرداند ,یه 
سوی قومشان برگشتند, چنان که داستان آنها مشهور بوده است. همچنین 
داستان مردی که اهل کتاب او را پیغمبر می دانند و خداوند او و الاغش را 
صد سال میراند و بعد او را زنده گرداند, در حالی که آب و غذایش هنوز 
باقن و تغییو تکراه :هن این داشتان تبز بدن فران امد وت نمی اشت که ان 
نیز کار خارق العاده ای بوده است. پس با اینکه این وقایع روی داده و 
معروف است.؛ چگونه ممکن است با این وصف غیبت صاحب الزمان را 
منکر شد؟ نه! کسی منکر نمی شود, مگر این که مخالفین ما مردمی 
وفری: باشته اه خوا وا اد آعاد این کوفه» ومایم عاحز مدا نو ان را از 
محالات به شمار آورند که البته روی سخن ما هم در بحث غیبت امام زمان 
با انها نیست, بلکه نخست از توحید و این که این کارها مقدور خداوند 
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به دين اسلام باشند و صدور این کارها را از خداوند جایز بدانند. آنگاه در 
اثبات مدعای خود, نظایر آن را که در عرف و عادت اتفاق افتاده, برای او 
بیان می داریم. 


امثال آنچه گفتیم بسیار است و در کتب سیر و تواريخ. نظیر آن راجع به 
پادشاهان ایران و غیبت آنها از یارانشان در مدتی که خبری از آنها نمی 
رسید و بازگشت آنها که خود نوعی از تدبیر بوده, زیاد دیده می شود. این 
داستان ها را هر چند قرآن نقل نکرده, ولی در تواریخ مذکور است. 
همچنین گروهی از حکمای روم و هند غیبت ها و حالاتی داشته اند که خارح 
از عادت است و ما ان را نقل نمی کنیم, زیرا ممکن است مخالفین ما 
منکر آن شوند, چنان که انها عادت دارند اخبار تاریخ را انکار کنند. 


طول عمر امام زمان خلاف عادت نیست 


اک کی آوعای مات فا عصی اکن انا ی 
کم الصا شک ان ات اس ار ای اراس سا 
عقیده شما در این وقت که سال 7َِ است. سن امام زمان 191 ۳ 
است, چه ولادت آن حضرت به گفته شماء در سال 256 اتفاق افتاده است 
و عاوی ی ار جاری نگردیده که شخصی تا این مدت زنده باشد. پس 
چگونه ممکن است درباره او عادت شکسته شود, حال آنکه عادت فقط به 
ک و او از یم وس پاسخ این پرسش به دو گونه 
عادات است بان که ار 1۳۲ انا اه سوه و ارآ 
هم بیلشتر, چنان که قسمتی از آنها را مانند داستان خضر علیه السلام و 
اصحاب کهف و غیره پیشتر نقل کردیم. بعلاوه خداوند در قران از حضرت 
نوح خبر داده که وی نهصد و 
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اک ۳ 


پنجاه سال در میان قومش زیسته است: ۰ ک 1 

نس عاما .۳ صن در ان ان تفه ۵ باه ان کم کر 1 
مر 1 
نهصد و پنجاه سال. مدتی بوده که قوم خود را دعوت به خدایرستی می 
کرده و در سن شصت سالگی , به این کار پرداخته است. همچنین موزخین 
آورده اند که سلمان فارسی, تن خر را ملاقات کرده و تا زمان 
پیغمبر ما زنده مانده, چنان که داستان وی در این خصوص مشهور است. 
همچنین اخبار مربوط به وجود اشخاص طویل العمر «معمرین» در میان 
عرب و عجم معروف و در کتب و تواریخ مسطور است. و نیز محدئین 
روایت ت کرده اند دجال که هم اکنون وجود دارد. در عصر پیغمبر صلی الله 
علیه و آله نیز بوده است و تا وقتی که خروج می کند, زنده خواهد ماند, با 


دشمن دارای چنین عمر درازی باشد., چرا برای دوست خدا این عمر 


مولف: در اینجا شیخ اخبار معمرین را که ما در باب جداگانه می آوریم ذکر 
کرده و سپس می گوید: 


اگر مخالفین به پیروی از منجمین و طبیعیون طول عمر را محال بدانند, 
ار ال مشاه ی ری مامح وم ام دصر 
مصنوعی صانعی دارد و آن صانع عادت را به کوتاهی و درازی عمرها جاری 
گردانیده و قدرت بر دراز گردانیدن بیشتر و فانی کردن آنها هم دارد. وقتی 
که‌این مطلب روشن شد, کفنکو در پیر آمون طول..عمر آسان می, کردد. 
اگر مخالفین طول عمر را تبذیرتد ولی: ان را خارع از غادت. بدانتد: می 
گوییم چنان که پیشتر هم گفتیم, این بر خلاف همه عادات و رسوم نیست و 
هر گاه بگویند 
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بیرون از عادات ماست. می گوییم چرا از عادات ما خارج است و چه 
اشکالی پدید می اورد؟ 


و اگر بگویند: طول عمرهای خارق العاده را جز در زمان پیفمبران جایز 
1 این را از شما نمی پذیریم, چه به عقیده ما کار 
خارق العاده جایز است که از دست پیغمبران و امامان و افراد صالح صادر 
گردد. چنان که بیشتر محدئین و بسیاری از «معتزله» و «حشویه» آن را 
ار ار کر 
اختلاف عبارت نیست. ما هم اين مطلب را با ذکر دلیل در کتاب های خود 
آورده یم و گفته ایم که معجزات. نخست دلیل بر راستگویی صاحب آن 
است. سپس با گفته وي یقین می کنیم که او پیفمبر یا امام يا مرد صالحی 
است. و آنچه از قبیل آنها ذکر کنند و ما علت آن را در کتب خود توضیح 
داده و دیگر در اینجا اطاله سخن نمی کنیم. 


و اینکه مخالف ما می گوید امتداد زمان و زیادی سنْ موجب پیری و نقص 
بدن ادمی می شود, صحیح نیست و همیشه این طور نخواهد بود بلکه 
خداوند عادت را بر این جاری کرده که در روزگاران زیاد, امتداد زمان و 
تاونس حوعامل سره و ای اند ولی این قدرت را هم دارد 
با بگیرد ! چون این مطلب به طور اجمال معلوم شد, 
می گوییم که وجود عمرهای طولانی امکان پذیر بوده و محال نیست. ما 
پیشتر جماعتی را نام بردیم که با تطاول عمر و زیادی سنشان. ابدا تغییر 
نکردند. اصولا ما نمی دانیم کسی که عقیده دارد خداوند مقمنین را به 
صورت جوان وارد بهشت می کند, چگونه منکر طول عمر می شود؟ کسی 
اين مطلب را انکار می کند که آمدن موّمنین را به بهشت به هیئت جوان 
نیز منکر باشد و رشد انسانی را مستند به طبیعت و تأثیر ستارگان بداند 
که ما و علماني, کهبدر اش مشاله با ماشالف هنشت عفیده آنها با با دلیل 
تخطئه می کنیم. پس اشکال طول عمر به کلی بی اساس است. 


از عیام ادلی :اما کت ضاا مان مخت یت ان 
سرور است, روایتی است که دو طایفه مختلف العقیده و جدای از هم ؛ 
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سنی نقل کرده اند که: ائمه بعد از پیغمبر دوازده تن هستند, نه بیشتر و نه 
کمتر ! چون این حدیبت ثابت شد, هر کس بدان پایبند است. باید به امامان 
خوازدخ کانه وشحض سیر امام خسن فسکري‌عايه ااسلام موصحت غیت 
وی ایمان بیاورد. زیرا مخالف, اثمه را زیاده از دوازده تن می داند و چون 
طبق اخبار مذکور تعداد امه معلوم گردید, مقصود ما نیز حاصل می شود. 


مولف: آن گاه شیخ طوسی اخباری را که ما سابقا درباره ائمه دوازده گانه 
نقل کردیم. بیان کرده و سپس می گوید: 


اشکال: اگر بگویند: این اخبار همه خبر واحد است و در مسائل علمی به 
آن استناد نمی شود. باید نخست درباره صحت و اتقان آن گفتگو کنید و 
نتنیسش. اثبات کنید. که مقضود از آن اخبار, ائمه دوازده گانه است. چه 
اخباری که شما در اين زمینه از اهل سنت و بیش از آن از طرق شیعه 
روایت ت کرده اید, اگر هم اخبار صحیحی باشد, باز هم چیزی که دلیل بر 
صحت عفیده شما نسبت به امامت ائمه دوازده گانه باشد در ان نیست. 
زیرا آن اخبار متضقن معنی دیگری است. شما از کجا دانستید که مقصود 
از آن اخبار, انمه شما هستند نه دیگران؟ 


در پاسخ می گوییم: دلیل بر صحٌّت این اخبار برای اثبات مدعای ما ان 
ات کم تقد امامت کی ی ار ان را هرهای ار ال کردم 
اتف ظریق اتبات توایر در کتت اغامیه در یات ابا خلافت امیرالمگهین 
طله لام آی‌های آخیاه حون اس هط تفر هن و کشت ار کی 


است. 


به علاوه اینکه می بینیم دو طایفه شیعه و سنی که از هم دور و در 
اعتقادات دارای جهات اختلاف هستند. اخبار مزیور را روایت کرده, خود 
دلیل بر صحّت آنهاست. چه عادت بر این جاری گشته که هر کس معتقد به 
مذهبی شود و راه شناخت آن مذهب هم دلیل نقلی باشد, میل وی به نقل 
رین و مها و ارت او سا اصال 
انا ز اقخالفت فف شوه و ان را ده باس تشه انکار فی کیرند 
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چنان که در ستایش و نکوهش و بزرگداشت و تنقیص مردم نیز به همین 
امثال این اخبار را ۱0 اند را ۳ انتقاد قرار تدای و 
مضمونش را منکر نشده اند این خود دلیل است که خداوند خواسته است 
نقل و افشا گردد و دشمن آن را روایت ت کند و همین معنی خود دلیل بر 
صخّت مضمون آن اخبار است. 


دلیل اینکه مقصود از اخبار مزبور, ائمه طاهرین ما علیهم السلام می باشد 
این است که می گوییم چون ثابت شد که امامت ما دوازده امام 


ات و آنقا هم که ریاد فدنه حمنقی «شتوتن: تور فاتاضیت خواهد وه ترا 
مسلمانان درباره اعتقاد به امامت دو دسته اند؛ 


دسته ای تعداد آنها را منحصر در دوازده تن می دانند که البته اين اخبار, 
صراخت :در تابر منظور آنها دارد, و دسته ای که مخالفین هستند و عدد را 
در تعیین امام معتبر نمی دانند. کسانی که عدد را معتبر می دانند ولی می 
گویند این دوازده تن غیر از ائمه معصومین شیعه است, «خرق اجماع 
کرده» و اجماع علمای اسلام را نفض کرده اند و انچه موجب بیرون رفتن 
از دایره اجماع باشد, باید ان را فاسد دانست. 


و نیز از جمله اخباری که دلیل بر امامت فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام و صعت غیبت اوست. روایات مشهور و شایعی است که مدت ها 
پیش از میلاد آن حضرت از پدران بزرگوارش درباره غیبت وی و چگونگی 
و اختلافات و حوادثی که درباره آن میان مردم تدید میت اند اينکه او دو 
غیبت دارد و یکی از دیگری طولانی تر است و در غیبت اول (صغری) اخبار 
او به مردم می رسد و در غیبت دوم (کبری) کسی از وی خبر ندارد, 
رسیده است. چنان که می ینیم آنجه. فرموده. اند :ذرست درآمدم. اکز. 
اخبار مزبور و امامت آن حضرت صحیع نمی بود حوادت عدی با اخبار 
واه وعی من دای جهاظاع آن اموال آمام ومان بع وی کم کایلا 
مطایق دراید. چیزی جز اعلام خداوندی به زبان پیغمبر خاتم صلّی اللّه علیه 
لته اس سم طرته ات است کهسررای ماه هشن 
اعتماد می کردند. 
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کم اد وی ای را اه ام ای ۱ 
که در این خصوص وارد شده است نقل کنیم, به طول می انجامد. به علاوه 
ال احتاه در کش یه ات مارا ای ادا 


مولف: شیخ علیه الرحمه سس اخباری را که ما از کتاب «غیبت» وی در 


باب های پیش نقل کردیم و در ابواب آنتقح نیز خواهیم آورد, روایت می کند 
انگاه می گوید: 


اگر بگویند: این اخبار همه خبر واحد است و در اين گونه مسایل بر 

و یم اس ات زیر زیرا ات 
اخبار مزیور متضقن چیزی آست که پیش از وقوع آن, خبر داده شده و با 
آنچه بعد| واقع گردیده کاملا مطابق درآمده است و این خود دلیل بر صحّت 
عفندم‌ها سست ند آماعت ند اما کم عسکر نم غلند ال ام است: 
زیرا دانستن چیزی که بعدها واقع می شود, فقط اختصاص به خداوند دارد. 
با این حال اگر یک روایت هم در این زمینه وارد شود که مضمون آن با 
انچه خبر داده شده مطابق دراید, برای تامین مقصود کافی است. به همین 
جهت اخبار غیبی قرآن که بعدها مصداق آن تحقّق می یافت, هم دلیلی بر 
راستگوپی پیغمبر است و هم نشانه آن است که قرآن از جانب خداوند 
متعال آمده است. گرچه اخبار غيیبی قرآن محدود و با این وصف از مخبر 
واحد شنیده شده. ولی به همان .علنی: که کفنم , خود دلیل بر صدق دعوت 
تفر صای اه عیسو اه اس سس یر ماه سای یم غلابم اختام 
در خضض. آمافت: خطضرت ضاست: الما عایم الما تشر اقظ و 
معنی, به طور متواتر رسیده است. 


بو اما ای انست مه فعض هام ان اان رهاظ 
و اج ۳ 
اختلافی که در بعضی جهات با هم دارند و تباین سند و دوری راویان که در 


آنها دیده می شود خود دلیل بر صحت مضمون آن است. زیرا| نمی توان 
تمام آن زا باظل دانشت: لدا دز 
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۱ 
و ما امور کثیری را در شرع مطهّر داریم که از نظر معنی متواتر است, هر 
خد که الا ان ای ادلی ای یس اک وال 
وجود امام زمان با ما مخالف هستند هم معتبر است. پس شایسته نیست 
که اين شیوه را ترک کنند و موقعی که ما از امامت گفتگو می کنیم, ان را 
فراموش کنند. سزاوار نیست که عصبیت., انسان را , به انکار امور روشن 

وادارد. 


شیوه ای که ذکر کردیم, در مقام مدح و فضایل مردم نیز معتبر است. لذ| 
از همین راه سخاوت حاتم طائی و شجاعت عمرو بن عبد ود و غیره را 
برابر اسخیا و پهلوانان و صفوف دشمن (که جمعا باعث شهرت سخاوت 
حاتم و شجاعت عمرو شده) از راه خبرهای واحد به ما رسیده است. 


و نیز از جمله چیزی که دلالت بر امامت فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام داردی گذشته اد آیچه کفیجه این است که مسماان انقای داد که 
شخصی در امت اسلام به نام «مهدی» ظهور می کند و دنیا را که آکنده از 
ظلم و ستم شده باشد., پر از عدل و داد خواهد کرد چون ما اثبات کردیم 
و ار ی ی ام ی و 


گوید شخصی که از اولاد حسین به نام مهدی است, غیر از پسر امام حسن 
عسکری علیه السلام است باطل کردیم, مسلم خواهد بود که مقصود از 
«مهدی». همان امام زمان علیه السلام است. 


مولف. در اینجا شیخ بزرگوار روایات شیعه و سنی را درباره مهدی موعود 
علیه السْلام که ما سابقا از وی نقل کردیم. بیان کرده و سپس می گوید: 


آنچه دلالت می کند که مهدی از اولاد امام حسین علیه السلام است. 
اخباری است که درباره انحصار ائثمه در دوازده تن و تفصیل احوال ان 
بزرگواران نقل کردیم. بعلاوه کسی که عدد دوازده را در تعیین ائمه معتبر 
می داند. می گوید که مهدی از فرزندان امام حسین علیه السلام است. 
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آنگاه شیخ اخباری را که ما پیشتر در این خصوص از وی نقل کردیم, در 


اینجا ذکر کرده و می گوید: 


اگر بگویند: عده ای گفته اند که مهدی از اولاد شخ امیرالمومنین علی و 
همان محمد حنفیه است و عده ای از پیروان عبدالله سبا قائلند که مهدی 
خود امیرالمومنین علیه السّلام است و هنوز وفات نکرده. جمعی هم 
معتقدند که امام جعفر صادق علیه السلام همان مهدی است که تاکنون 
زنده است, جماعتی دیگر عقیده دارند که او موسی بن جعفر علیهماالسلام 
است و می گویند که او نیز نمرده و هنوز زنده است. عده دیگر پنداشته 
اند که مهدی, خود امام حسن عسکری علیه السلام و او هم زنده است. 
عده ای هم معتقدند که برادر امام حسن عسکری علیه السلام (حضرت 
سید محمد) مهدی است و او نیز زنده و باقی است. پس با چه دلیلی به 
اینان پاسخ می دهید و عقیده آنها را باطل می دانید؟ 


در خواب می. گوییم: اين عقاید همه فاسد است. ما یی وی ویو ان 
توضیحات لازم رآ دادیم که این بزر کواز ان که اینان آنها را *مهدیر موعود» 
می دانند و می گویند هنوز زنده هستند. همه رحلت کرده اند. نیز گفتیم که 
امامان دوازده تن هسند و اثبات کردیم که مهدی سر امام حسن 
عسکری علیه السلام است و عن قریب نیز روایاتی در صحت ولادت و 
اننات عمط ات ارحصت که دس مات ات در مس کته زعن 


کسی که عقیده دارد امیرالمومنین علیه السّلام هنوز زنده است, بر خلاف 
قانون عقل رفتار کرده. چه یقین به شهادت حضرت امیر و مرگ آن سرور, 
از قتل هر کس و مرگ هر آدمی, آشکارتر و مشهورتر است. شک در این 
مورد منجر به شک در مرگ پیغمبر و تمام اصحاب آن حضرت خواهد 
گشت. علاوه بر اين وصیّت پیغمبر به آن حضرت که فرمود: «تو کشته می 
شوی و محاسنت از خون سرت رنگین خواهد شد» هم این عقیده را فاسد 
می گرداند. این مطلب مشهورتر از ان است که محتاج باشد خبری برای 
اتبات ان نقلن. شود. 
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و اما وفات محمد بن حنفیه و بطلان عقیده کسانی که معتقد به امامت وی 
می باشند را پیشتر توضیح دادیم. مخصوصا وقتی ثابت کردیم که «مهدی» 
نیز باطل خواهد بود. 


و اما ناووسیه که درباره امامت امام جعفر صادق علیه السلام توقف 
کردند, فساد اعتقاد آنها را نیز به دلیل اینکه یقین به مرگ آن حضرت و 
شهرت آن و صحت امامت فرزندش موسی بن جعفر علیهماالسشْلام داریم و 
نظر , را ۱ باطل کردیم. مخصوصا 
آنچه در خصوص وصیت آن حضرت به کسانی که وصی خود کرده بود و 
خنوتنی آن که مشنظور. کیت بیشتر این منظور را تایید می کند. 


و اما واقفیه که در امامت امام موسی کاظم علیه السّلام توقف کردند و 
گفتند که مهدی موعود اوست., آرا و عقاید آنها را نیز به وسیله دلیل هایی 


که بیان داشتیم و گفتیم که آن حضرت مرده و وقات او مشهور و امام بعد 


است. فاسد گرداندیم و برای اهل انصاف کافی است. 


و اما عقیده کسانی که معتقد به امامت سید محمد (پسر امام علی النقی 
علیه السّلام) بوده اند و می گفته اند او زنده است و نمرده, با دلیلی که 
امامت برادرش امام حسن عسکری علیه السلام را اثبات می کند, مردود 
خواهد گشت. بعلاوه سید محمد در زمان حیات پدرش به طور اشکار مانند 
پدر و جذش وفات یافت. مخالف ان, در حقیقت مخالف امور بدیهی است. 


و اما آنها که قائل بر این هستند که امام حسن عسکری علیه السْلام وفات 
نکرده و زنده و باقی است و مهدی خود اوست. عقیده انان نیز باطل 
است. چه ما ثابت کردیم که يقین به وفات آن حضرت داریم, چنان که یقین 
به وفات پدران آن سرور داریم و فرقی بین اين دو یقین نیست و رد 
منکرین هر دو نیز یکی است. از اين گذشته اين فرقه ها فعلا منقرض 
کشته و عقایدشان پوسیده شده و اگر عقیده آنها حق بود. نمی باید 
19 
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موّلف: شیخ طوسی در رد عقیده هر یک از فرقه های مزبور, روایات 
در باب های مناسب نقل کردیم. سپس شیخ می فرماید: 


زنده شده و زندگی را از سر می گیرد و عقیده دارد که قائم اوست و این 
روایت امام جعفر صادق علیه السّلام را که فرموده: «به اين جهت مهدی 
را قائثم می گویند که بعد از مردن قیام خواهد کرد» دستاویز قرار داده اند, 
جواب او همان است که گفتیم؛ امام حسن عسکری علیه السلام وفات 
بافته و ادعای آنها به اینکه وی بعد از مرگ زنده می شود محتاح به دلیل 
ا ها ان 
زنده می شود. بعلاوه این عفیده مستلزم این است که بعد از رحلت امام 
حسن عسکری علیه السلام تا هنگام زنده شدن مجدد وی, زمان از وجود 
امام خالی بماند. در صورتی که با دلیل عقلی این عقیده را رد کردیم. 
انار ی سس فان رم تا ام ایا تا 
بماند با اهللش فرو می رود, دلیل بر فساد این عقیده است. 


همچنین اینکه امیرالمومنین علیه السّلام فرموده است: «خدایا نو زمین را 
بی حچّت نمی گذاری: پا حجّت آشکار و مشهور, يا حجّت خائف و پنهان» 
هم دلیل بر رد عقیده آنها و اثبات مدعای ماست. بعلاوه در روایت امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرماید: «به این جهت او را قائم گویند که 
بعد از مردن قیام خواهد کرد». بر فرض که روایت صحیح باشد, احتمال 
ناپدید گردد و شناخته نشود, قیام خواهد کرد. چنان که اين گونه استعمالات 
در لفت جایز است. علاوه بر این آنچه ما اثبات کردیم که ائمه دوازده تن 
هستند, خود موجب ابطال این مقال است, زیرا امام حسن عسکری علیه 
السلام یازدهمی است. از این هم گذشته, پیروان این عفیده نیز بحمدالله 
منقرض گشته اند, در صورتی که اگر بر حق بودند نمی باید منقرض می 
سد ند. 
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و اما کسی که عقیده دارد بعد از مرگ امام حسن عسکری علیه السلام تا 
زنده شدن مجدد وی (به عقیده او) زمان فترت بود و از وجود امام خالی, 
نیز عقیده اش فاسد است. زیرا پیشتر با دلیل عقلی و نقلی مدلل داشتیم 
که زمان در هیچ حالی نمی تواند از وجود امام خالی بماند. استناد انها به 
فترت های میان پیغمبران نیز باطل است. زیرا فترت عبارت است از خالی 
بودن زمان از پیغمبر. ما نبوت را در هر حال واجب نمی دانیم, بعلاوه فترت 
هیچ گونه دلالتي ندارد که زمان می تواند از وجود امام خالی بماند. از این 
کدشته | لخفدلله پیروان این عفیده کی فعلا متفر شده و این گفته اعتبار 
خود را از دست داده است. 


و اما آنها که قائل به امامت جعفر کذاب. بعد از برادرش امام حسن 
عسکری علیه السّلام هستند. دز رد آنها تیر نجتان کهبیشتر. اتبات کردنم: 
می گوییم واجب است که امام, معصوم و از خطا مصون باشد و هم واجب 
است که اعلم امت به احکام دین باشد. در حالی که همه مسلمین اتفاق 
دارند که جعفر معصوم نبود. بعلاوه اعمال منافی عصمت وی بیش از این 
است که احصا شود و ما هم کتاب را با نقل آن طولانی نمی کنیم. اگر 
بعدها لازم شد. ممکن است قسمتی را ذکر کنیم (یعنی در کتاب غیبت) و 
نیز همه اتفاق دارند که وی از علم محروم بوده است. بنلپراین امامت او 
چطور ثابت می گردد؟ بعلاوه معتقدین این آرا تب بخفذالله دیگر منقرض 
کته اند 


و اما کسانی که مي گویند امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی 
نداشته است. گفته آنها نیز بعد از ها انحصار امامت در آئمه دوازده 
گانه, مردود است. کسانی که می گویند مطلب بر ما مشتبه گشته و نمی 
دانیم که امام حسن عسکری علیه السّلام فرزندی داشته یا نه و اکتفا به 
امامت خود آن حضرت کرده اند تا فرزندی برای او ثابت گردد نیز بعد از 
اثبات امامت فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و اينکه ائمه دوازده 
تن هستند. مردود خواهد بود. بنابراین نمی توان توقف کرد. بلکه واجب 
است یقین به امامت فرزند آن حضرت پیدا کرد. علاوه بر اين چنان که 
گفتیم هیچ امامی نمی میرد, مگر آنکه فرزند جانشین او متولد گردد و او را 
ببیند. همچنین گفتیم که از نظر عقل و شرع, زمان نمی تواند از وجود امام 
خالی بماند. 
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این روایت ت که اینان نقل کرده اند؛ «چنگ زنید به امام اول تا زمانی که 
امامت امام دیگر ثابت گردد» و به آن استناد جسته اند, خبر واحد است که 
در اين گونه موارد, کسی به به آن استناد نمی جوید و بر فرض صحت آن, 
«سعد بن عبداللّه اشعری» آن را تأویل کرده است. به این تقریب که چنگ 
زنید به امام اول تا گاهی که امام بعد ظاهر گردد. 


و این خود دلیل و وجود جانشین اما سفیتتن عسکری علیه ۳ 
9 نم هاش ان نس 3 
واسک تیه بهان وعایت پاش کتکیی میک بای که تدای رد 
وی اجازه ظهور دهد و او را آشکار گرداند و مشهور عالم کند. گذشته از 
این پیروان این عقیده نیز الحمدلله منقرض گشته اند. 


و اما کسانی که امام حسن عسکری علیه السْلام را آمام می دانند و می 
گویند که دوران امامت نیز مانند دوران نبوت به سر آموهه چنان که گفتیم 
عقیده اینان نیز به دلیل اینکه از نظر عقل و شرع زمان نمی تواند از وجود 
امام خالی بماند, و از اينکه گفتیم امامان دوازده تن هستند, باطل است. 
عن قریب ولادت امام بعد از آن حضرت,؛ قائم آل محمد را شرح خواهیم 
کار یو نت را را وه اقا اد هر اطاظ اد هار 
اف ار ها اش ای و تا ور اه اه فا 


و اما فرقه فطحیه که اعتقاد به امامت عبداللّه پسر امام جعفر صادق علیه 
السلام داشتند. چون عبدالله وفات یافت و پسری نداشت که جانشین وی 
باشد و رجوع به اعتقاد به امامت حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام 
کردند, عقیده اینان را نیز با چند دلیل رد کردیم. بعلاوه در این خصوص میان 
علمای شیعه اختلافی نیست که بعد از امام حسین و امام حسن 
علیهماالسشلام. منصب امامت در دو برادر جمع نمی شود و در این مورد. 
اخبار بسیاری ذکر کردیم. 
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ای ای ده فدااات معصوم تبوزوه در ورن که یت ای زا وی که 
یکی از شرایط امامت. عصمت است. ولی افعالی از او سر زد که منافی 
با مقام عصمت بود. روایت شده که چون جعفر «کذّاب» متولد شد, مردم 
به مبارک باد پدرش امام علی النقی امدند, ولی اثر شادمانی در چهره 
حضرت ندیدند. چون دلیل آن را پرسیدند فرمود: «کار او ساده نیست ! عن 
مردم بسیاری را گمراه می کند» روایات بسیاری درباره کارها و 

گفته های زشت جعفر کذّاب در دست است که ما کتاب خود را پاک : تر از 
آن می دانیم که آنها را نقل کنیم. 


و اما آن عده که معتقدند امام زمان را پسری است و امامان سیزده تن 
هستند نیز عقیده شان به همان دلیل که ثابت کردیم ائمه دوازده تن 
هستند, مردود است. این عقیده را باید به دور انداخت, به خصوص که این 
آرا| ف,غفاید الخمداله همه منعر ی کفته آند و آفزوز کی بیدا نمی شود 
۱ ۱ ۱ ۰ 09۲ ۲ 
انقراض آنهاء خود دلیل بر بطلان عقاید نان است. پایان گفتار شیخ قدس 
الله روحه در کتاب «غیبت»(1). 


توضیح مولف: بعضی از تحقیقاتی که شیخ الطائفه در کتاب غیبت در این 
باره کرده, محتاح به تفصیل و توضیح است. ۰« ان را ندارد. 
ما از اين جهت سخنانی را از شیخ (ره) نقل کردیم که دارای ابحائی 
مشتمل بر اصول عقاید بود. 


این بحث ها از نظر عقلی باید در کتب کلامی تحقیق شود. آنچه با کتاب ما 
مناسبت دارد که ذکر اخبار وجود اقدس امام زمان علیه السلام باشد و به 
قدر کافی نقل کرده ایم. به طوری که جای تردیدی برای اهل انصاف و 
عناد باقی نمی ماند. نیز باید در خصوص التزام شیخ - در ضمن جواب های 
اعتراضات مخالف - به اینکه در 
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اس ری ۱۱ 22 


عصر غیبت تمام شیعیانی که امام از آنها مخفی است مقصر و گناهکارند 
تکلم کرد. پس می گوییم: 


بنا بر بیان شیخ, لازممی: آبد احدی از فرقه ناجیه محقه شیعه در زمان 
غیبت موصوف به عدالت نباشد؛ زیرا اين گناهی که از جانب شیعه مانع از 
ظهور حضرت علیه السّلام شده يا کبیره است و يا صغیره ای است که بر 
آن اصرار دارند و بنا بر هر دو تقدیره با عدالتشان منافات دارد. . پس چگونه 
می توان به عدالت روات و ائمه جماعات حکم کرد و قول آنها را در 
شهادات پذیرفت. در حالی که یقینا می دانیم که در هر عصری از اعصار 
جماعتی از خوبان هستند که با خروج حضرت و ظهور کمترین معجزه ای به 
دستش, در اقرار به امامت و اطاعت از او توقف نمی کنند و همچنین 
شکی نیست که در بسیاری از اعصار گذشته. انبیا و اوصیا محبوس و 
ممنوع از رسیدن خلق به آنها بوده اند و از احوالات پیروانشان معلوم است 
که کوتاهی از جات انیا نبوده است و بلکه می گوییم وقتی رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم در غاز مخفی شدء ظهور او برای امیر مغمنان 
علیه السلام و بودن او با ایشان برای حضرت امیر لطف بود و نسبت دادن 
تقصیر به حضرت امیر علیه السّلام ممکن نیست. پس حق در جواب این 
است که لطف در صورتی شرط تکلیف است که مشتمل بر مفسده ای 
نباشد. چه می دانیم که خداوند متعال اگر علامت مشیّت خود را در مقام 
ارتکاب گناه بر گناهکاران آشکار سازد, مثلا صورت آنها سیاه گردد و این 
کار برای نزدیی شدن انها به طاعت و دوری از معصیت بهتر باشد, چون 
سیاه گردانیدن روی گناهکاران مشتمل بر بسیاری از مفاسد است. خداوند 
هم این کار را نمی کند. درباره امام زمان علیه السُلام هم می گوییم ممکن 
است اشکار بودن حضرت برای عقیده مندان, دربردارنده مفسده ای 
عظیم باشد. به طوری که موجب استیصال و احتیاج آنها شود. و ناگفته 
معلوم است که ظاهر بودن امام با اين حالت. برای معتقدین به حضرتش 
لطف نیست. اگر گفتار شیخ بزرگوار را که فرمود: «تکلیف با فقدان لطف 
مانند تکلیف بدون وسیله و اسباب است» از وی بپذيريم, در صورتی 
مناسبت خواهد داشت که لطف باشد و مفاسدی که مانع از لطف بودن ان 
است. از میان برداشته شود. 
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خلاصه کلام اینکه بعد از ثبوت حسن و قبح عقلی و حکم عقل به وجوب 
لطف بر خداوند احدیت. و اینکه وجود امام به اتفاق تمام عقلا لطف است. 
و مصلحت در وجود رئیس جامعه که مردم را به صلاح می خواند و از فساد 
باز می دارد و اینکه وجود امام مفید به حال ان و موجب ت رک و ] نها 
اطاعت پروردگار است. و اینکه امام باید معصوم باشد و عصمت هم جز از 
جانب خداوند دانسته نمی شود و اينکه اجماع داریم که غیر از صاحب 
الزمان معصومی نیست, وجود شخص امام ثابت خواهد شد. 


اسا تا سرت ار بظر.ستا لقی تا امد دوعص ین آماست 
و از نظر دوستان و عقیده مندانش, ممکن است بعضی مقصر و بعضی با 
اینکه مقصر نیستند. از قسمتی از فوایدی که مترتب بر ظهور ان حضرت 
است., محروم باشند. چه ممکن است مفسده ای از جانب مخالفین برای 
انان پدید اید يا به علت صلاح خود انها, در غیبت امام که در حال پنهان 
بودن آن حضرت و پدید آمدن شبهه ای و مشقت سخت به وی ایمان 
آورند. ممنوع باشند تا ثواب بیشتری برند. از این گذشته فواید دسترسی به 
آمام: فتخضر به هون ان خضرت.: نیزست. که ختضا بباید. آو-را بشناسند, چه 
ممکن است الطاف بسیاری از ناحیه مقد سه جنابش به شیعیان برسد و 
آنها هم اورا فشناسند: چیان که خواهيم کفت -بودن. آن: خضرت: در حال 
غیبت,؛ مائند افتاب تنهان. کشته دز میان ابر هاشت: 


علاوه تقیت های پیغمبران. دلیل روشنی است که در این گونه غیبت ها 


اتزاانی سکم ارت و ای دراه و ای 1 
را به کتب استدلالی که در این زمینه نوشته شده است محول می کنیم. 


ص: 31 


باب نوزدهم: آنچه از سنن پیغمبران در وجود امام مهدی علیه السلام است و تطبیق غیبت های آنها 


1 عمال الدین: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «صالح 
پیغمبر مدتی از نظر قومش غایب شد. وی در روز عیبت مردی کامل و 
دارای شکمی هموار, اندامی زیبا, محاسنی انبوه, گونه های کم گوشت. 
میانه بالا و متوسط القامه بود. ولی چون به سوی قوم خود بازگشت, , تغییر 
کرده بود و او را نشناختند. در موقع باز گشت صالح, , قوم او سه دسته 
گشتند: یک دسته منگر وی شدند, دسته ای ی 9 دیگر 
بازگشت, نخست به دسته ۳ و برخورد کرد و 
فرمود که من صالح هستم. ولی قوم او را تکذیب کردند و به وی دشنام 
دادند و ازار رسانیدند و گفتند: «ما از تو به خدا پناه می بریم, صالح پیغمبر 

تو نبود » شین به ترد دستته منکرین آمد. آنها نیز سخن او را 
نشنیدند و سخت از وی دوری گزیدند ! آنگاه نزد دسته سوم که اهل یقین 
بودند رفت و به آنها گفت که فرخ ضالح هستم. انها کفتند؛ «اکر راست می 
7 ۱ ۳۱007 بل 1770۳۳ 
هستی. چه ما تردید نداریم که خالق متعال قادر است انسان را در هر 
صورتی که می خواهد تغییر دهد » گفت: «من همان صالح هستم که ناقه 
را برای شما آوردم.» 


ص: 222 


کفند: «راست گفتی, منظور ما نیز پرسش از همین مطلب بود, ولی بگو 
بدانیم ناقه چه علائمی داشت؟» صالح فرمود: «علامت ناقه این بود که یک 
روز برای جوردن آب به آبشخور می رفت و روز دیگر آن را برای شتران 
دیگر می گذاشت.» گفتند: «راست کی ها به خدا و آنچه تو از نزد او 
اوردی ایمان اوردیم.» در اینجا خداوند فرمود: «صالح پیغمبر. فرستاده ای 
از جانب خدای خود است.» اهل یقین هم گفتند: «ما هم به آنچه صالح به 
خاطر آن فرستاده شده, ایمان آوزدیم. « ولی دسته متکبرین که اهل شک 
ی ات «ما به آن کس که شما به وی ایمان 
اور تیه کافر گشتیم.» 


راوی می گوید: از حضرت صادق علیه السلام پر سیدم. «آپا آن روز در 
میان قوم صالح. عالمی هم وجود داشت؟» فرمود: «خدا عادل تر از این 
است که زمین را بدون وجود عالمی که مردم را راهنمایی کند, به حال خود 
واگذارد. قوم بعد از بیرون رفتن صالح, هفت روز در حال فترت به سر 
بردند و در آن مدت پیشوایی نمی شناختند, جز همان اندازه احکام دین خدا 
را که در دست داشتند. چون صالح به سوی آنها بازگشت, به دور او گرد 
آمدند. این را بدانید که مَتّل علی علیه السّلام و قائم آل محمد صلی الله 
علیه و آله, مانند صالح پیغمبر است.»(1) 


کمال ادن عیدالله پم ستان فیت مب از حضرت ضادی عایه ایام 
شنیدم که می فرمود: «در قائم علامتی از موسی بن عمران علیه السلام 
وجود دارد.» عرض کردم: «ان علامت چیست؟» فرمود: «پنهان بودن 
ولادت و عغیبت او از قومش. > پرسیدم: «#موسی چند مدت از کسان و قوم 
خود غایب گردید؟» فرمود: : «بیست و هشت سال 2(۰) 


ص: 323 


1- . کمال الدین: 137 
2 . کمال الدین: 319 


السْلام می فرمود: «در صاحب این امر, چهار سنت از پیغمبران است: یک 
سنت از موسی بن عمران؛ یک سنت از عیسی؛ یک سنت از یوسف؛ و یک 
کار سس صله ات الله نی شین کف ان مس یه آلساام ارم 
ترس و انتظار است : سنت یوسف علیه السّلام زندان و سنت عیسی علیه 
السلام این است که خواهند گفت او مرده, با اين که نمرده است. و اما 
ششتی که ان محموضای همه الم تاو تسس آست »۱ 


در غیبت شیح طوسی مانند آن روایت شده است(2). 


۵ قی فز کنات آماشت: یره این عم بن بانخنهه مانند ان فعل بفته 


است. 


4 کمال الدین: سعید بن جبیر می گوید: شنیدم که حضرت امام زین 
العابدین علیه السْلام می فرمود: «در قائّم ما چند سنت از سنن پیغمبران 
است ؛ یک سنت از ادم, یک سنت از نوح, یک سنت از ابراهیم, یک سنت از 
موسی, یک سنت از عیسی, بکه شنت از ایقب:ه نیکست آن محفد ان 
کر هه اما سنتی که از آدم و نوح دارد, طول عمر است؛" از 
ابراهیم پنهان بودن ولادتش و دوری گزیدن وی از مردم است؛ از موسی 
ترس و غیبت از مردم ؛ از عیسی اختلافی که مردم درباره او دارند ؛ از ایوب 
فرع بعد از فده و از مخمد ضلی, الله: علیه و ام قیام با شمشیر 


است.»(3) 


5 کمال الدین: سعید بن جبیر می گوید: حضرت سجاد علیه السّلام فرمود: 
«در قائم علامتی از نوح است و ان طول عمر اوست.»(4) 


ص: 224 


له کمال الدیه 319 
میا موی 11 
کی کمال ادن 302 
4 . کمال الدین: 302 


هم دز کناب میور از خفزم یبن حمران خانتد ان رهابت فده است (1 1 


6 کمال الدین: محمد بن مسلم می گوید: خدمت امام محمد باقر علیه 
السلام زشیدم تا درباره قانم. آل محمد صلی الله غلیه و آله از آن حضرت 
پرسشی کنم. پیش از ز [نکه من سوّال کنم فرمود: «ای محمد بن مسلم ! در 
قانم ال هه صلی الله‌علبه و اله تما هت از هراق است: شباهت 
یونس بن متی, یوسف بن یعقوب, موسی, عیسی و محمد صلوات اللّه 
علیهم. شباهتی که به پونس دارد., غیبت اوست که بعد از پیری به صورت 
جوانی به سوی قومش بازگشت. شباهت او به یوسف, غیبت و پنهان شدن 
او از خواص خود و عموم مردم و برادرانش و اشکالی بود که کار وی برای 
پدرش یعقوب پدید آورده بود, با اینکه مسافت بین او و پدر و کسان و 
علاقه مندانش نزدیک بود. شباهتی که از موسی دارد, ترس ممتد وی از 
مردم و غیبت طولانی و مخفی بودن ماجرای ولایتش و پنهان گشتن پیروان 
او به واسطه ازار و.خفتی که بعد از فی به آنها زسید, تا زمانی که خداوند 
عزوجل فرمان ظهور او را صادر کرد و وی را بر دشمنانش پیروز و موّید 
داشت. شباهت وی به عیسی, اختلافی است که مردم درباره او دارند. زیرا 
جماعتی فد که او متولد نشده, عده ای گفتند که او مرده است؛ و 
گروهی گفتند اوپرا کشتند و به دار زدند. ی که 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله دارد, قیام با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و 
رسول و جباران و گردن کشان و پیروزی وی به وسیله شمشیر و رعبی 
استت که .دز دل ها بدید مق آورد است. از جمله علامات قیام او خروح 
سفیانی از جانب شام و شخص یمنی از یمن و صدایی اسمانی در ماه 
مبارک رمضان, و نداکننده ای است که او را به نام و نام پدرش. صدا می 
زند.»>(2) 


ص: 225 


1-. کمال الدین: 302 
2 . کمال الدین: 306 


7 کمال الدین: ابو بصیر می گوید: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
شنیدم که می فر مود: «در صاحب الامر سنتی از موسی (علیه السلام), 
سنتی از عیسی, سید و ی از مجموهای, لاه له اه 
است. سنتی که از موسی علیه السلام دارد, این است که پیوسته هراسان 
و منتظر است. سنتی که از عیسی دارد, اين است که آنچه درباره عیسی 
کته ززنخ: درباره او نیز گفته می شود. سنتی که از یوسف دارد, آزندان و 
حفظ خود از مردم است. سنتی که از محمد صلی الله علیه و آله دارد, 
قیام به سیرت وی و بیان اثار اوست. انگاه شمشیرش را برداشته و تا 
هشت ماه چندان از دشمنان خدا را به قتل می رساند که خدا خشنود 
حردی» ررض کرنوم: ار ز کجا می داند که خدا خشنود شده است؟» فرمود: 
«رخمتی در دل وق بدید می آورد که بر آنها ترجم کند.»(1) 


السلام می فر مود: «صاحب الامر سنتی از یوسف دارد.. وی فرزند کنیزی 
سیاه است. خداوند کار او را در یک شب اصلاح گرداند.»(2) 


در غیبت نعمانی نیز مانند این روایت انم امن 


مولف: «فرزند کنیزی سیاه» ظاهرا با روایات بسیاری که راجع به مادر آن 
حضرت رسیده مخالف است. مگر اينکه منظور از کنیز سیاه, مادر با 


ابان بن تغلب به حضور امام جعفر صادق علیه السلام شرفیاب شدیم. 
دیدیم حضرت روی زمین نشسته و عبایی خیبری و بی یقه پوشیده که 
آستین های کوتاهی داشت و در آن حال, مانند پدر فرزند مرده چگر سوخته 
گریه می کرد و آثار حزن از رخسار 


ص: 226 


1-. کمال الدین: 306 
2 کمال الدن :308 


مبارکش پیدا بود, به طوری که رنگش تغییر کرده بود. ایشان در حالی که 
کاسه چشم‌ش : پر از اشک بود, می فرمود: «ای آقای من ! غیبت تو خواب 

را از من ریوده, باس صبر بر تم نگ کرده و آرامش جانم را گرفته !ای 

آقای من | غیبت تو مصائب مرا به اندوه ابدی که یکی بعد از دیگری از ما 

را می رباید و جمع ما را به هم می زند, کشانده است. من با اشک چشم و 

اس اصار ای ای وا ی ی 
در نظرم بزرگ تر و بدتر از آنها مجسم می گردد و شدیدتر و بدتر از آن در 
نظرم بلند می شود و مصیبت هایی که با خشم تو عجین گشته و مشکلاتی 
که با سخط تو آميخته است., در نظرم می آید ۳ 


سدیر می گوید: از اين امر عظیم و ناله های جانگداز هوش از سر ما پرید 
و دل ما از جا کنده شد و پنداشتیم که مصیبت بزرگی برای حضرت روی 
داده است. من عرض 1 «ای فرزند بهترین مردم روی زمین ! خدا 
دیدگان شما را نگریاند! برای چه این طور سیلاب اشک از دیدگانت فرو 


می ریزد؟ چه چیز باعث این مصیبت گشته است؟» 


حضرت آه سختی کشید که از اثر آن شکم مبارکش برآمده و به شدت 
حالش تغییر کرد. آنگاه فرمود: «امروز صبح در کتاب جفر می نگریستم. 
این کتاب مشتمل است بر علم مرگ ها و بلاها و مصائب. و علم گذشته و 
آینده تا روز قیامت که خداوند ۷ بعد از او صلوات 
الله علیه و علیهم ارزانی داشته است. در آن کتاب دیدم که نوشته است 
قائم ما متولد می گردد و غیبت می کند. غیبت او طولانی می شود و 
عمرش به طول می انجامد. در آن زمان اهل ایمان امتحان می شوند و به 
واسطه طول غیبتش, شک و تردید در دل آنها پدید می آید و بیشتر آنها از 
0 َ ات ۳ ۳ ِا ب بیرون می آورند, با 


سم ات ۷3 


کاز نامه هر انسانی ۳ 
ص: 227 


1- . اسراء / 13 


بة گردن او بسته ایم 4 که منظور از طائر ولایت است. از مظالعه آینها 
رقت گرفتم و اندوه بر دلم مستولی گردید.» 


عرض کردیم: «یا ابن رسول الله مارا در اطاای ی از اند ار 
این باره می دانید سهیم کرده سرافراز فرمایید لك فر مود: «خداوند متعال 
سه چیز را که در مورد پیغمبران عملی ساخت. در خصوص قائم ما نیز 

می سازد: ولادت او را مانند ولادت موسی, غیبتش را چون غیبت 
عیسی و طول عمرش را به سان طول عمر نوح مقدر فرموده و سپس 
طول عمر بنده صالح خدا, خضر پیفمبر را دلیل طول عمر آن حضرت قرار 


داده است.» 


ک ها ار ام او مایا که موه نی اس ها 
شرح بدهید.» فر مود: 


ولادت حضرت موسی علیه السلام 


«ولادت موسی علیه السلام بدین گونه بود که چون فرعون دانست زوال 
ملکش به دست او انجام می پذیرد, کاهنان را احضار کرد و آنها به وی 
گفتند که این مرد» از تیره بنی اسرائیل خواهد بود. و 
تور واه کمشیی ناتسا اف هیال اساس سس رنه وا 
نیل به این منظور, بیش از بیست هزار طفل را به قتل رساندند, با این 


بنی امیه و بنی عباس هم چون دانستند که دولت و امرا و ستمگرانشان به 
دست قائم ما نابود می شود, دشمنی ما را به دل گرفتند و با شمشیر 
کشیده, به کشتن و قطع نسل خاندان پیفمبر صلی الله علیه و آله 
پرداختند, به این امید که «قائم آل محمد» را به قتل رسانند, ولی خداوند 
نگذاشت که یک نفر از ستمگران به وی دست يابد و بدین گونه نور خود را 
کامل کرد, هر چند مشرکین ناخوش بدارند. 


ص: 229 


غیبت عیسی علیه السّلام نیز بدین گونه بود: بهود و نصارا اتفاق دارند که 
وی کشته شده, ولی خداوند آنها را تکذیب کرده و فرمود: « و ما تلو و 
ما صََنو و لک شب شب آهم»(2) [آنان او را نکشتند و مصلویش نکردند, 
آریدلام به و ِ شدن غیبتش, وجود اد ۳1 ی بعضی 
خواهند گفت که هنوز متولد نشده و گروهی می گویند متولد شده و وفات 
کرده. طایفه ای می گویند امام یازدهم عقیم بوده و جماعتی, ائمه را 
سیزده تن و بیشتر خواهند دانست. عده ای هم خدای عزوجل را معصیت 
کرده و می گویند که روح قائم, در بدن دیگری سخن می گوید! 


طول عمر نوح علیه السّلام هم چنین بود که چون از خداوند خواست تا بر 
قومش عذاب فروفرستد, جبرئیل هفت دانه هسته نزد وی آورد و گفت: 
«ای پیغمبر خدا ! پروردگار می فرماید: «اینها مخلوق و بندگان من هستند. 
آنها را با صاعقه هلاک نمی گردانم, مگر بعد از تأکید دعوت و الزام حجت 
بر آنها. پس دوباره قوم را به خداپرستی دعوت کن که در مقابل آن به تو 
۳7 راهم ان ان ها را کشت کی موی که اس رنه مه 
حد کمال رسیدند و بارور شدند, هنگام نزول رحمت الهی فرا رسد و از 
شر قوم اسوده خواهی شد. پس مومنین را به این خبر مژده د۵.» 
چون درختان توبن و صاخ ونر یاهرنه و باردان دنت وق از .ای 
چنان که می باید ثمر دادند, نوح از خداوند درخواست کرد که طبق وعده,. 
او را از شر قوم خلاصی دهد, ولی خداوند دوباره دستور داد که از هسته 
آن درختان بکارد و صبر پيشه گیرد و سعی کند و حجت را بر قوم موکد 
بدارد. نوح حکم جدید را به 


ص: 29 


1- . نساء / 157 


اطلاع کسانی که به وی ایمان آورده بودند رسانید. سیصد تن از آنها از وی 
برگشتند و گفتند اگر دعوت نوح حق بود, خدایش نمی باید خلف وعده کند. 
سیس خداوند متعال هفت بار پی در پی او را مامور کشت تخم ان درختان 
کرد و هر بار گروهی از مومنین از وی رو بر می تافتند, تا اينکه پیروان او 
مردد شدند و به هفتاد و چند مرد تقلیل پافتند. 


آنگاه خداوند به وی وحی فرستاد که نقاب شب ظلمانی از چهره صبح 
نورانی در پیش رویت برداشته شد. زیرا حق آشکار گشت و نور ایمان از 
زنگار ارتداد کسانی که دارای سرشت پلید بودند, پاک گردید. اکر من کفا 
را نابود کنم. ولی کسانی از قبایل را که به تو ایمان اورده بودند و بعد از تو 
روی برتافتند و مرتد گشتند باقی گذارم, به وعده خود عمل نکرده ام , 
وعده ای که به مقمنین سابق قومت که در ایمان به یگانگی خدا اخلاص 
ورزیده و به ریسمان پیغمبری ات چنگ زده اند, دادم که آنها را در روی 
زمین جای دهم و در دین ثابت بدارم و ترس آنها را تبدیل به امن کنم تا 
شک از لوح دلشان برطرف شود و مرا با اخلاص, پرستش کنند. چطور 
ممکن بود کسانی را که مرتد شدند در زمین جای دهم و دینشان را ثابت 
نگه دارم و ترسشان را تبدیل به امن کنم, در صورتی که می دانم که 
ایمانی ضعیف و سرشتی پلید و باظتی بد دارند؟ اگر در موقع نابود ساختن 
خلافت را که به مومنین داده شده, استشمام می کردند, در نفاق و 
گمراهی راسخ تر مي گشتند و با برادران خود به دشمنی برمی خاستند و 
تراسا یاهمیت اون با ان مها مه ها تا 
برادران,. چطور ممکن است تمکین از دین و انتشار ایمان در میان مومنین 
جمع شود؟ پس با امداد و وحی ما, کشتی را بساز » 


سپس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ی 
گردد, تا که حق آشکار کرد و نور ایمان از زنگار ارتداد شیعیانی که 
دارای سرشت پلید هستند پاک شود, به طوری که اگر آنها احساس کنند در 
ایام ظهور 


ص: 330 


تحت تین با اخلاصی ارت مات اسان داسیت ان مان بو مه 
خواهند بودهبه واشظه تخافین کم د ارندر یه وخشفت می آفتند:» 


مفصّل می گوید: عرض کردم: «یا این رسول پا ها می تاره 
که این آیه «وعَذ اللهّ الذین منوا لک و عملوا الصَالحاتِ لَیسْتحْلفَهْم فی 
۳1 ض ...»(1), (خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته 
_ 3 وعده سامت سکس آنان.را در این سر مین جانشتین اخود ] 
قرار دهد ! درباره ابوبکر و عمر و عثمان و علی نازل شده است, فرمود: 
«خداوند دل های ناصبی ها را هدایت نکند. چه وقت دینی را که خدا و 
رسول پسندیده اند, از انتشار امن میان امت و رفع ترس از دل ها و 
و ری ی 
ها و جنگ هایی که فنات: 0 و کار وافع شد؛ برخوردار . آن گاه 
ی ری «حتّی لذّا | شتیاس الرّسُل ظَنّوا 
هم قَدٌ کذبُوا جاعقم تصژنا»(2), (نا هنگامی که فزستادکان آما] توفید 
شدند و [مردم ] پنداشتند که به آنان واقعاً دروغ گفته شده, یاری ما به آنان 
رسید. ) 


عمر طولانی حضرت خضر علیه السلام 


و اما طول عمر خضر علیه السّلام برای آن نبود که منصب نبوت به وی 
اعطا شود يا کتابی بر او نازل گردد يا دینش, دین انبیای پیش از خود را 
نسخ کند., يا دارای مقام امامت باشد که مردم پیروی او را لازم بدانند, با 
به خاطر اطاعتی ب۰ب۰«۰«۰«ِ9ِِّ بر وی واجب گرداند, بلکه چون در علم 
ازلی خداوند مقدار عمر قائم ما و طول غیبت او تقدیر شده بود و می 
دانست که ند کایسش ول کمر او زا انکار فی کنته: 
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1- . نور / 55 
0 


از این رو عمر خضر را طولانی گردانید تا در اثبات طول عمر قائم ما,ء به 
وسیله ان استدلال شود و بدان وسیله ایراد دشمنان از میان برود و مردم 
7 


در غیبت شیخ طوسی مانند این روایت ت نقل شده است. 


موّلف: فیروزآبادی می گوید: «محجر» بر وزن مجلس يا منبر, عبارت 
است از دور چشم و مقداری که از زير برقع آشکار می شود. 0 «و 
فقد» شاید معطوف به فجایع یا معطوف به علی الابد باشد, یعنی غیبت تو 
ناشی از فقدان یکی پس از دیگری به سبب فنای جمع ما و تعداد ماست. 
و در بعضی نسخه ها عبارت «یغنی» به جای «یفنی» دارد که در این 
صورت. جمله مصدر به ان معترضه یا حالیه معنا می شود. 


عبارت «یفتر» یعنی با ضعف و سستی خارج می شود و در غیبت شیح 
طوسی عبارت «یفشا» به صیفغه مجهول خوانده می شود و به معنای 
پراکنده شدن است. عبارت «دوارج الرزایا» به معنای مصائب دذشنته 


است. 


کلمه «عوایر» به معنای مصائب زیادی است که در اثر زیادی آن جشم 
ضعیف می شود و از تعبیر مال «عائره» گرفته شده و آن مالی است که 
در اثر زیادی آن. چشم را حیرت زده می کند يا از «عاثر» به معنای 
خاکستر و خار در چشم گرفته شده و تمثیل را به عن متعدی کردن, برای 
تضمین معنای کشف است. «تراقی» جمع ترقوه است. یعنی مصائبی برای 
من متمثل می شود که به استخوان آن می نگرم. کلمه «اعظمها» یا صیغه 
افعل تفضیل است و بدل از عوایر می شود و يا صیفغه متکلم است یعنی 
آن را عظیم می شمرم. پس جمله وصفیه برای ما قبل می شود و هر دو 
احتمال مذکور در سه فعل دیگر نیز جاری است و حاصل کلام اينکه من هر 
گاه به اشک 


ص: 232 


1-. کمال الدین 2: 330 


کسی می نگرم يا از خود ناله مصائبی را که در گذشته بر ما نازل شده می 


شنوم, با دیده یقین به مصائب بزرگ آینده می نگرم که آن را عظیم و 
شدید می انگارم. 


کلمه «غائل» به معنای کشنده و «غوائل» به معنای مصائب است و کلمه 
وین به مگ علامت است. تفسیر سایر عبارات حدبت نیز در کتاب 


0 کال الحیهه اسان ضادن له لام فرمودد ور صات ام ام 
تتتهانی (عاماتی) ار تمیران است؛ یست ازر‌هوسی که ستتاز 
عیلسی, یک سئت از یوسف و یک سنت از محمّد صلی الله علیهم. اما 
شباهت وی به موسی این است که از مردم وحشت داشت و مراقب خود 
بود. شباهت او به عیسی این استت: که انچه. تربار وق کفتة ضی: تننود: 
همان است که درباره عیسی گفتند. اما علامتی که از یوسف دارد, پوشش 
وی است. به طوری که او را می بینند, ولی نمی شناسند. و علامتی که از 
مسصر‌ضان ال لصو ات ام ان ات هروه شرس ان مرو 
را رهبری و راهنمایی می کند.»(1) 


11 کمال الدین: حسن بن محمد بن صالح بزاز می 7 شنیدم که امام 
حسن عسکری علیه السّلام می فرمود: «فرزند من همان قاثم بعد از من 
است و همان کسی است که دارای علائم پیغمبران. یعنی طول عمر و 
غیبت طولانی خواهد بود و بر اثر طولانی بودن مدت غیبتش, دل ها قساوت 
می گیرد و جز افرادی که خداوند مهر ایمان بر دلشان زده و با امداد غیبی 
موید داشته, کسی در راه اعتقاد به وی ثابت نمی ماند.»(2) 
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1-. کمال الدین: 329 
2- . کمال الدین: 474 


«شباهتی از یوسف در قائم است.» من عرض کردم: «ان شباهت 
چیست ؟» فرمود: «ان شباهت حیرت و پنهانی است.»(1) 


3. غیبت طوسی: اخباری که متضمن این معنی است که صاحب الزمان 
علیه السّلام می میرد و سپس زنده می شود یا کشته می شود و بعد زنده 
می گردد. مانند این خبر که ابو سعید خراسانی روایت ت کرده که گفت: به 
حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: «چرا قائم را قائم می گویند؟» 
فرمود: «زیرا او بعد از مردنش قیام می کند, قیام برای کار بزرگی, قیام 
به فرمان پروردگار.» 


و مانند این خبر که ابو بصیر نقل کرده که گفت: شنیدم که امام محمد باقر 
علیه السلام می فرمود: «کار ما مانند آن کسی است که خداوند او را صد 
سال میراند, آنگاه دوباره برانگیخت.» و مانند این خبر که از موّذن مسجد 
احمر روایت کرد که گفت از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: «آیا مثال 
قائم در قرآن مجید هست؟» فرمود: «بلی, او مانند همان کسی است که 
خداوند او را صد سال میراند و سیس زنده گرداند.» 


و مانند این خبر که حماد بن عبدالکريم نقل کرده که امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: «چون قائم ما قیام کند. مردم می گویند چطور ممکن است 
ام فاص های ام ال چات کم دس و 


اه دربارم این اخبان م‌نطاین آن سس وان کشت ان است که اند مرده 
انم وا تمعن هرن اد ام رهب فرص که مرحم مان مه فد 
استخوان هایش پوسیده است. . سپس خداوند همان طور که «عزیر» را بعد 
از صد سال مردن حقیقی آشکار ساخت. قائم را نیز (بعد از صدها سال 
عیبت و پنهان بودن) ظاهر می گرداند. این توجیهی است که در تاویل این 
گونه اخبار نزدیک به فهم است. بعلاوه این اخبار, 


ص: 34 


ابیت نمی 1 10 


همه خبر واحد هستند و مفید علم نیستند و با آنچه عقول ما پذیرفته و 
اعتبار صحیح و اخبار متواتره که پیشتر نقل کردیم ان را امضا و تقویت 
کرده است. نمی تواند معارض باشد, بلکه واجب است در معنی این گونه 
اخبار توقف کرد و به انچه معلوم و روشن است چنگ زد. 

ما هم بعد از فرض صحت آن به تأویل آن پرداختیم. همان طور که در امثال 
۳۹ 


ص: 335 


یت اه زرری 2 ۸2 


انم یسیع اقا تسین مایخش یر پراش بحقو اه مالس غیت ای ان وت فان 
السّلام 

در این باب نخست به ذکر آنچه که شیخ صدوق (ره) در کتاب «کمال الدین 
و تمام النعمه» نقل کرده است, مبادرت می ورزیم . 


گفتند؛ مردی از اهل مغرب را در مکه معظمه ملاقات کردیم. ما با جمعی 
از محدتین که در ان سال, بعنی سال 309 برای انجام مراسم ححج امده 
بودند, به نزد وی رفتیم. دیدیم او مردی است که موی سر و ریشش سیاه 
و مانند پوست پوسیده ای است که هنوز موی سیاه ان باقی مانده است. 
عده ای از فرزندان و نواده گان و پیرمردان همشهری اش اطراف او را 
گرفته بودند و می گفتند ما از مردم دورترین شهرهای مغرب, نزدیک 
«با هزم علیا» هستيم. پیرمردها می: گفتند؛ ما از بدرآن خود‌شتیده ایم.و آتقا 
از پدران و اجداد خود نقل می کردند که آنها این پیرمرد را که معروف به 
«ابو دنیای معمّر» و نامش علی بن عثمان بن خطاب ابن مره بن موّید 
است, دیده اند. 


خود پیرمرد می گفت که من از قبیله «همدان» و اصلا از صعده الیمن 
هستم. ما پرسیدیم آیا تو علی بن ابی طالب علیه السّلام را دیده ای؟ 
پیررمرد دیدگانش را مانند دو چراغ از زیر ابروانی که چشم او را پوشیده 
بود گشود و گفت: «آری, با این دو 
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چشم آن حضرت را دبده ام ! من خادم آن حضرت بودم و در جنگ صفین: 
التزام رکابش را داشتم و اين اثر زخم که در سر من است., از صدمه اسب 
آن حضرت است.» سپس ا: نر زخم را در جنب ابروی راستش به ما نشان 
داد. جماعتی که اطراف بودند نیز گواهی به عمر طولانی وی داده و 
گفتند که ما از وقتی خود را شناخته ایم, او را با همین شکل دیده ایم و 
اضافه کردند که از پدران و اجداد خود شنیده ایم که انها هم از وقتی خود 
را می شناختند. اين پیرمرد را با این حال دیده اند! 


سپس ما سر صحبت را باز کرده و داستان و احوال او و علّت عمر طولانی 
اش را از وی جویا شدیم. دیدیم عقلش ثابت است و آنچه به وی گفته مي 
شود به خوبی می فهمد و از روی عقل و درایت جواب می دهد! : پیر مرد 
گفت: «پدر من در کتب گذشتگان خوانده بود که چشمه حیوان در ظلمات 
اشتت ی هر کسن از ان نود عمرش طولانی می گردد. به همین جهت 
اشتیاق زیادی پید | کرد که به ظلمات رفته و او آن ۳1 بنوشد. یس بدرم 
تشه آی تردانیت هن ر اسان کرهو‌هضر هضا خود برد تور تم ساله. که 
توانابی بیشتری داشتند و چند شتر شیردار و چند مشک آب برداشته و 
حرکت کردیم. من در آن موقع سیزده ساله بودم. شش شبانه روز راه 


روزها را این طور تشخیص می دادیم که روشن تر و تاریکی نسبت به شب 
کمتر بود. پس از آن در میان کوه ها و بیابان ها منزل کردیم. پدرم در کتاب 
ها خوانده بود که مجرای اب زند کات در آن فحل, آتشت: چند روز در آنجا 
فاتدیض ای که: یا شود آوروه ۱ دادیم و تمام شد. اگر شتران 
ما بچه سال و نیرومند نبودند, ما از تشنگی مرده بودیم. پدرم در آن محل 
به جستجوی آبه پترداخت و یه .ها دنتتور داد که انتشن :زوشن کنیم با به 
وسیله آن, موقع برگشتن ما را پیدا کند. 


پدج روز در آنجا ماندیم در آنْ مدت یدرم مرنب در پی آت زندگانی می 
کشت ولی آن را پیدا نمی کرد. وقتی از زحمت خود قانفس. کررند: آهنگ 
مراجعت کرد. زیرا اه ۵ تونشته:ها تمام شده بود بعلاوه خدمتکاران از بیم 
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به پدرم اصرار در مراجعت داشتند. در آنر میان روزی من برای کاری به 
اندازه مسافت یک تیر که رها کنند, از تایه کم بودیم دور شدم. ناگاه با 
نهری سفید رنگ و زلال و لذیذ برخوردم که نه کوچک و نه بزرگ بود و به 
ارامی جریان داشت. نزدیک رفتم و دو سه کف از ان نوشیدم. دیدم ابی 
زلال و لذیذ و خنک است. پس با عجله به محلی که بودیم مراجعت نمودم 
با ای ی ی وی انها هم تمام مشک 

ها و ظرف هایی که داشتیم برداشتند تا همه را پر کنند. ۱ 
تقنرت: توق تداستتم .که بدزم. درد آن خوالی تی. ات فی. کرد 
خدمتکاران مدتی هر چه گشتیم نهر مزبور را پیدا نکردیم. ۱ 
مرا تکذیب نمودند و گفتند: «راست نگفتی » 


بجر کت «فرزندم ! آنچه را رز راه و تحقل خطر انداخت, 
دست یافتن به این نهر آب بود. ولی روزی من نشد و نصیب تو گردید. نو 


شوی.» ۸ یدرم را 
گفت 


چون سن من قریب به سی سال رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
و پس راز وی به ترتیب خلیفه اول و دوم وفات کردند. سپس به عزم حج 
بیت الله به مدینه امدم و روزهای آخر خلافت عثمان را درک کردم. در 
مدینه میان گروهی از یاران پیغمبر. به شخص علی بن ابی 2 
السٌلام میل قلبی پیدا کردم. پس به منظور انجام خدمت در نزد حضرتش 
ماندم و در جنگ ها ملتزم رکابش بودم. در جنگ صفین این ضربت و 
جراحت را از اسیب اسب آن حضرت دیدم. من همواره ملازم حضر تسش 
بودم» ۳ آنکه به شهادت رسید. پس از آن فرزندان و کسان امام اصرار 
کردند نزد آنان تمانم: ولی .من نماندم و به وطن مالوف ثر کشتم.. انگان در 
روزگار خلفای بنی مروان برای دومین بار به حجْ آمدم و با همشهریانم 
مراجعت کردم و دیگر تا اين سفر, به حج نیامدم. چون پادشاهان مغرب از 
طول عمر من اطلاع می یافتند, 
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ی و 
می شدند. بسیار آرزومند 9 یک بار دیگر حج کنم. تا اينکه این عده که 
می بینید اطراف مرا گرفته اند و همه فرزندان و نواده گان من هستند, 
اين بار مرا به حج آوردند.» پیرمرد اين را نیز گفت که تا کنون دو سه بار 
دندان درآورده است. 


احادیث ابو دنیای معمر 


ما از وی خواستیم که آنچه از حضرت امیرالمومنین علیه السّلام شنیده 
است برای ما نقل کند, ولی او گفت: هدع که تفت آن ورن موم 
رغبت و همتی به کسب علم نداشته است. بعلاوه صحابه پیغمبر (برای 
کسب علم) نزد حضرت بسیار بودند.» او می گفت: «من از فرط علاقه و 
محبتی که به آن حضرت داشتم, جز به خدمتگزاری به چیز دیگری نیرداختم. 
آنجه.هن از آن.حضرت می:شنیدم: بسباری از علمای»هعرتب و مضر وخجان 
که امروز منقرض شده و وفات يافته اند, از حضرتش استماع کرده و این 
همشهریان و فرزندان من آنها را جمع آوری کرده اند. آنگاه همراهان 
زرد شسخه: ای ببر ون آهردنن او ارس کننود و به این یر خو اند 


«حدیث کرد برای ما ابوالحسن علی بن عثمان پن خطاب بن مره بن موبد 
اف یه دای دای مفریی» رضی اه عنم 2 و میْتا. او گفت: 
ای فا ی 
فرمود: «هر کس اهل یمن را دوست بدارد, مرا دوست داشته و هر کس 
اهل یمن را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است.» 


حدیث کرد برای ما ابو دنياي معمّر و گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام 
گفت: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس دل شکسته ای 
را یاری کند, خداوند ده حسنه برای او بنویسد, ده گناه از وی محو کند و ده 
درجه به او بدهد.» آنگاه علن علیه السلام گفت: پیغعمبر فرمود: «هر کس 
سعی در براوردن حاجت برادر 
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مسلمان خود کند که خشنودی خدا و صلاح وی در آن باشد, مثل این است 
که هزار سال خدا را پرستش کرده و اصلا به معصیت نیفتاده است.» 


حدیث کرد برای ما ابو دنیای معقر مغربی و گفتن ر شنیدم علی بن آبی 
طالب علیه السّلام می فرمود: روزی پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله در خانه 
دخترش فاطمه علیها السّلام سخت گرسنه شد. امیرالمومنین علیه السّلام 
گفت: مر اضلی الله. علیه؟و آلم تن من قرضود: «یا علی ! آن خوان طعام 
وی ی فر: ارس آمحخض نوم کم نان و۵ وش تیان ور ان 
ست ! 


علیه السلامْ 0 0 
برداشتم وت آن‌ تال زد پیففیر. آمذض چون زخم های مرا دید گریست. 
آنگاه قدری از اشک های چشم مبارک را گرفت و بر زخم های من مالید, 
همان دم از درد آن آسوده گشتم » 


حدیث کرد برای ما ابو دنیا که گفت: حدیت کرد برای من علی بن ابی 
طالب علیه السّلام که پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «هر کس 
یک ار کل قوالاه احه با بتمان عل ابر داست که بای ان را خروانهه» 
هر کس دو بار, بخواند مثل این است که دو ثلث قرآن را خوانده و هر کس 
سه بار بخواند, مثل این است که تمام قرآن را خوانده باشد.» 


حدیث کرد برای ما ابو دنیا و گفت: شنیدم که علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: پید تتقصبر آکرم ضلی اللة غلبه و الة فرمود: «من گوسفند می 
چرانیدم. روزی گرگی بر سر راه خود دیدم, از آن حیوان پرسیدم: «در 
اینجا چه می کنی؟» گفت: «تو در اینجا چه می کنی؟» گفتم: من گوسفند 
می چرانم.» گفت: «اين تو و این راه, بگذر » چون گوسفندان را حرکت 
دادم و گرگ در وسط گوسفندان ۳ دیدم گوسفندی را گرفت و 
کشت. من هم گرگ را دنبال کردم تا او را کشتم. سپس دوباره گله را 
حرکت دادم, قدری که دور شدم سه فرشته جبرئیل و میکائیل و ملک 
الموت صلوات الله علیهم اجمعین را دیدم. چون آنها مرا دیدند گفتند: «اين 


است محمد که 
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خداوند وجود او را مبارک گردانیده » پس آنها مرا برداشته, خواباندند و با 
چاقویی که همراه داشتند,. شکم مرا بازه کزدندر لیم .رون آفزدند و 
داخل شکمم را با آب سردی که در شيشه ای با خود داشتند. شستند تا از 
خون پاک گردید. آنگاه قلبم را به جای خود برگرداندند و دست بر روی 
شکمم کشیدند. فی الحال جراحت آن به اذن الله برطرف شد., بدون این 
که دردی احساس کنم ! از آنجا نزد مادرم حلیمه آمدم (حلیمه دایه پیغمبر 
صلی الله علیه و آله بود). حلیمه پرسید: «گوسفندان کجا هستند؟» آنچه 
ده بود برای وی نقل کردم و او گفت: «تو مقام والایی در بهشت 
خواهی داش 1۳ 


گفتار شیخ صدوق درباره ابو دنیای مغربی 


سپس 3 1 و می ۰ گوید: ابوبکر محمد بن فتح مرکنی و 
۳9 تعرض کرد و گفت: «تو را بغداد نزد المقتدر (خلیفه 
عباسی) می فرستم, چه اگر نفرستم. می ترسم خلیفه مرا مورد مواخذه 
قرار دهد.» ولی حاجیان مغرب و مصر و شام از حاکم خواهش کردند از 
ابو دنیا درگذرد و او را به بغداد نفرستد, چه وی پیرمردی ضعیف است. 
حاکم نیز از وی درگذشت. 

آنگاه شیخ صدوق می فرماید: ابو سعید گفت: اگر آن سال من هم به حج 
رفته بودم, او را می دیدم, زیرا ماجرای او شایع و در تمام شهرها مشهور 
گشت و مردم مصر و شام و بغداد که در آن موقع به حج آمده بودند, اخبار 
یاد شده را از وی شنیده و یادداشت کردند. مردم سایر بلاد که آن سال به 
جح امده بودند, چون از ماجرا 
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لا کهال الدین 1912 


اطلاع یافتند دوست داشتند او را ببینند و از وی حدیث بنویسند که خدا به 
انان و ما از ان احادیث نفع برساند.(1) 


2 و نیز ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی بن حسن بن جعفر بن عبدالله 
بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السّلام. ضمن 
روایاتی که به من اجازه داده و صحخت انها نزد من ثابت کشته و از جمله 
این حدیث است که نزد من صحیح و آن را شریف ابو عبدالله محمد بن 
حسن بن اسحق بن حسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام از وی روایت کرده 
است, برای من حدیث کرد که ابو محمد حسن نامبرده گفت: من در سال 
3 به حج بیت ال 0 در آن سال نصر قشوری وزیر مقتدر (خلیفه 
آمده بودند. من در ماه ذی قعده به مدینه ۱ و به کاروان ۳ ِ 
ابوبکر محمد بن علی مادرائی با مردی از اهلن هغرتب در ان بود. برخورد 
کردم. پیرمردی مغربی می گفت: اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و اله را 
دیده است مردم به دور وی ازدحام کرده و با او مصافحه می کردند, به 
طوری که نزدیک بود از کثرت ازدحام هلاک شود. در این موقع عموی من 
ابوالقاسم طاهر بن یحیی, به جوانان و غلامان خود دستور داد که مردم را 
از گرد پیرمرد دور کنند. آنها هم مردم را دور کردند و او را برداشته به خانه 
«ابو سهل طفی» که عمویم در آنجا منزل کرده بود آهزن ده آنگاه به مردم 
اجازه دادند که هر کس می خواهد او را ببیند, به خانه مزبور درآید. مردم 
هم آمدند. پیرمرد پنج نفر همراه داشت که میگفتند نواده گان او هستند و 
در میان آنها پیرمرد هشتاد و چند ساله ای بود. ما از پیرمرد پرسیدیم این 
کیست؟ گفت که این نوه من است ! یک نفر انها هفتاد سال و دو نفر دیگر 
در حدود پنجاه يا شصت سال داشتند و دیگری هفده ساأله بود. پیرمرد می 
گفت که این نوه پسر من است و از آن پسر هفده ساله کوچک تر 
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1-. کمال الدین 2: 488 


میان آنها نود هر کن تمد رای مب او وا دی ی شساله.با هل 
ساله می پنداشت. موی سر و صورت او سیاه, لاغر اندام و متوسط القامه 
بود و موی صورتش کم و کوتاه بود. 


ابو محمّد علوی گفت: این پیرمرد که نامش علی بن عثمان بن خطاب بن 
مره بن موّید بود, آنچه را که ما از وی نوشتیم, از را ود وی یرم و 
شخصا برای ما روایت ت کرد. ما او را چنان دیدیم که در موقع گرسنگی 
گویی موی زير لبش سفید می گشت و هنگام سیری, سیاه می گردید ! ابو 
محمد علوی می گوید: اگر جماعتی از اشراف و حاجیان اهل مدینه و 
غیرهم که از همه جا به حج امده بودند حکایت پیرمرد را نقل نمی کردند, 
من هم انچه را که از او می شنیدم. از وی روایت نمی کردم. من هم در 
مدینه و هم در مکه در خانه ای که معروف به «مکتوبه» و خانه علی بن 
عیسی جراح بود, از وی حدیث استماع کردم. همچنین در «منی» در خیمه 
قشوری و خیمه مادرایی و خیمه ابو الهیجاء و هنگام مراجعت به مکه, در 
خانه مادرایی واقع در «باب الصفا» از وی حدیث شنیدم. 


ی ی و ات سا 
ببرد. فقهای مکه نزد وی آمده و گفتند که خداوند استاد را مقید بدارد! در 
اخبار از گذشتگان برای ما روایت ت کرده اند که چون معمر مغربی به بغداد 
درآید, فتنه ای به وقوع بپیوند, دو شهر خراب شود و شوکت ملک از میان 
برود. بنابراین او را به بغداد مبر و به مغرب بر گردان ! ابو محمد علوی می 
گوید : ما احوال او را از پیرمردان مغرب و مصر یر سیدیم . گفتند؛ ما 
هميشه می شنیدیم که پدران و پیران. نام این مرد و اسم شهر وی 
«طنجه» را که در آن مقیم بود, می بردند و می گفتند: | 
تلم کرد هم ان اما اس در این کات ام ما 

ابو محمد علوی می گفت: همین پیرمرد یعنی علی بن عثمان مغربی, موقع 
بیرون آمدنش از شهر خود حضرموت., برای ما رنقل 5 کرد که پدر و عمویش 
به فصته هو ماوت فد وی بیغهیی لیا له علبه واله حرکت کرومه 
او را نیز با خود 
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بردند. آنها چند روزی طی مسافت کردند و سپس راه را گم کرده. سه 
شبانه روز حیران و از راه دور افتاده بودند. در آن حالت به کوهی از رمل 
رسیدند که آن را «رمل عالج» می گفتند و به ریگزاری می رسد که دارای 
سنگلاخ های زر کی بود. وی می گفت: در آن میان جای پاهای طولانی 
مشاهده کردیم. ما هم جای پاها را گرفته می رفتیم, تا آنکه به بیابانی 
رسیدیم و دیدیم که دو مرد بر سر چاه يا چشمه ای نشسته اند. 


چون آن دو نفر ما زا دندند.یکی از انا برخاست, دلوی برداشت, از آن 
چاه یا چشمه آب بیرون آورد و به استقبال ما شتافت و دلو پر آب را به 

پدرم داد. پدرم گفت ما امشب پر سر اين آب می مانیم و موفع 9 
خواست خدا از ادف توزتنن: آنگاه دلو را نزد عمویم برد و گفت بیاشام. 
عمویم هم نیاشامید و مانند پدرم پس داد. سینن, نزد.من. آمد: و گفت: تو 
تسام مین ی کیت وا رات نار من فرفت علت نات طالت 
علیه السّلام را خواهی دید. ای جوان! چون او را دیدی, خبر ما را به او 
پرسان و بگو خضر و الیاس به تو سلام رساندند. تو آنقدر عمر خواهی کر 
که مهدی و عیسی علیهماالسّلام را می بینی. چون آنها را دیدی, سلام ما را 
نیز ابلاغ کن.» انگاه پرسیدند که این دو نفر چه نسبت با تو دارند؟ گفتم 
اینان پدر و عموی من هستند. گفتند: «عمویت به مکه نمی رسد. ولی تو و 
پدرت خواهید رسیدر و از آن پس پدرت می میرد و تو عمری طولانی می 
ماقم ‌صلی اه که سا ما و سرا اه ری 


شده است.» 


نشینتن.آن دوتفر از نظر ها ناپدید گشتند. به خدا قسم نمی دانیم به آسمان 
عروج کردند پا به زمین فرو رفتند. هر چه نگاه کردیم هیچ گونه اثری از آنها 
آن آت تيافتيم. و این باعث تعجّب ما گردید. سپس به راه خود ادامه 
دادیم تا به «نجران» رسیدیم. در آنجا عمویم بیمار شده فقوت کرد. من و 
تقیم له تج رفتيم و از انجا. به مندینه. رفسار. کی مدرم لین دز مندینه 
مریض شد و همان جا بدرود حیات گفت و پیش از مرگ سفارش مرا به 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام کرد از این رو در 
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زمان ابوبکر و عمر و عثمان و خلافت خود حضرت. با آن سرور بودم تا 
آنکة آتن ملجم. آن حضرت. را شهید کرد آوافی. کفت: موقعی که مردم 
عثمان بن عفان را در خانه اش محاصره کردند. عثمان مرا خواست و نامه 
و شتری تندرو به من داد و گفت: «فی الفور سوار شده این را به علی ابن 
ابی طالب برسان.» حضرت در محلی بنام «ینیع» سر ملک خود تشریف 
داشت. من نامه را گرفتم و رفتم, تا به جایی رسیدم که آن را دیوار 
ابوعبایه می گفتند. در آنجا صدای قرائت ت قرآن شنیدم. دیدم علی بن ابی 
طالب علیع السّلام از ینبع به طرف من تشریف می آورد و اين آیه را می 
خواند: < | قعستتم الما خلفناکم عسا ق. نکم الینا ۱ ترجعون»۱۱: با 
اه 
نمی شوید؟ 1 


چون حضرت مرا دید, فرمود: «ای ابو دنیا ! عثمان چه امانتی به تو داده؟» 
عرض کردم این نامه را به من داده است. حضرت نامه را از من گرفت و 
خواند. دید نوشته است: «اگر من استحقاق کشته شدن دارم, تو مرا 
بکش, وگرنه پیش از آنکه پاره پاره شوم مرا دریاب » 


چون حضرت از مطالعه نامه فارغ شد. و «برویم » چون به مدینه 
تشریف بردند. چون مردم از لبق اطلاع بتدا کردند ی 
جانب وی شتافتند. مردم می خواستند با طلحه بن عبیدالله بیعت کنند, و 
چون حضرت را دیدند, به گرد وی ازدحام کردند, مانند گله 0 که 
گرگ به آن زده باشد. در آن میان نخست طلحه با حضرت بیعت کرد بعد 
زبیر و سپس مهاجرین و انصار بیعت کردند. 

من هم نزد حضرت ماندم و به خدمت وی پرداختم. در جنگ جمل و صفین 
نیز در خدمتش بودم. در جنگ صفین در پهلوی راست حضرت ایستاده بودم 
که تازیانه از دست مبارکش افتاد. من خم شدم تا ان را بردارم و به 
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اسب آن جناب از آهن تیز و نازک بود. در آن موح شیب بز یره و 
کمن باقی انست: ند آورد: حضرت مرا خواست. فدوی آب فهان: هر 
آن مالیده و مقداری خاک روی آن ریخت. به خدا قسم فی الحال درد آن از 
میان رفت. همچنان ملازم حضرت بودم تا به شهادت رسید. آنگاه در 
«ساباط » خدمت حضرت امام حسن علیه السلام بوذ که ترفن ابه: ان 
حضرت زدند. سیس در مدینه به خدمتگزاری وی و امام حسین علیه السلام 
قیام کردم تا انکه امام حسن علیه السّلام به وسیله زهری که زن او دختر 
آشعت سن افیش .با خحریی ۵ ذوسیشته: معا وبه: به. ان-خضرت؛ خو را نید شهید 
گردید. سپس با حضرت ه امام حسین علیه السّلام حرکت کردم تا امام به 
کربلا آمد و به درجه رفیعه شهادت رسید. من از بنی امیه گریختم و امروز 
در مغرب به سر می برم و منتظر قیام مهدی و عیسی بن مریم 
علیهماالسشلام هستم. 


عمویم طاهر بن یحیی ی الله عنه) بود, دیدم این بود که وی در وقتی 
که این وقایع عجیب را از هنگام بیرون آمدن از وطن نقل می کرد, می 
دیدم موهای زیر لب او نخست سرخ و بعد سفید می شد. من مرتب بدان 
می نگریستم, زیرا در تمام سر و صورت و زير لبش اصلا موی سفید نبود. 


پیرمرد که متوجه شد من در وی خیره شده ام گفت: «چه چیز را نگاه می 
کنی؟ من هر وقت گرسنه باشم موی قسمت زیر لب و چانه ام, سفید و 
چون سیر شوم, مانند اول سیاه می شود » عمویم دستور غذا داد. سه 
خوان طعام از منزل آوردند؛ : یک خوان را ۳ روی پیرمرد نهادند. من هم 
از همان خوان با پیرمرد غذا خوردم. دو خوان دیگر را در وسط خانه 
گذاردند. عمویم به مردمی که حاضر بودند گفت: «شما را به حقی که بر 
شما دارم سوگند می دهم از غذای من تناول کنید و خود را از آن محروم 
مگردانید!» عده ای خوردند و جمعی از خوردن امتناع ورزیدند. عمویم 
سمت راست پیرمرد نشسته بود و هم غذا می خورد و هم غذا پیش پیرمرد 
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پیرمرد مانند جوانان غذا می خورد و عمویم به وی قسم می داد که تا سیر 
نشده, دست نکشد. من به چانه و موهای زیر لبش نگاه می کردم. دیدم 
ِ آندک 9 می 9 تا انگه به کل سیاه شد(1). 9 از خوردن غذا| 
۳ ۱ 
دوست داشته و هر کس آنها را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است.»(2) 


ک کمال الذین: آنه. سید عبدالله بن مخفد ین عید. القاب تخر برای 
من حدیث کرد و گفت: در کتاب برادرم ابوالحسن که به خط خود نوشته 
بود, دیدم نوشته است: از یکی از دانشمندان که کتاب ها خوانده و اخبار 
بسیار شنیده بود. شنیدم که می گفت: : «عبید بن شرید جرهمی معروف. 
سیصد و پنجاه سال عمر کرد. او پیغمبر صلی الله علیه و اله را درک کرد 
اسلام آورد و بعد از رحلت آن حضرت تا زمان معاویه هم زنده بود. در 
ایامی که معاوبه بی رقیب فرمانروایی می کرد, روزی بر وی در آمد. 
معاویه به وی گفت: «ای عبید ! مرا خبر ده از انچه. دیده و شنیدم و درک 
کرده ای. بگو بدانم روز گار را چگونه دیده ای؟» 


عبید گفت: «روزگار را مانند شب و روزی دیدم که یکی می آید و دیگری 
می رود. هر کس را دیدم. زمانه خود را نکوهش می کرد. شخصی را دیدم 
که هزار سال عمر کرده بود و او می گفت که قبل از او شخصی دو هزار 
سال عمر کرده بود. و اما انچه شنیده ام: یکی از پادشاهان حمیر برای من 
نقل کرد که یکی از سلاطین نابغه که کشورها فتح کرده بود و او را «ذو 
سرح» می گفتند, در عنفوان جوانی به سلطنت 
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2 . کمال الدین 2: 496 


رسید و در امر مملکت دارای با تدبیر و سخی الطبع و مطاع بود. او هفتصد 
سال در مملکت خود سلطنت کرد و اغلب اوقات با نزدیکان خود به شکار 
و گردش می رفت. 


روزی در گردشگاه به دو مار برخورد کرد که یکی مانند نقره مذاب سفید و 
دیگری سخت تیره بود و هر دو با هم می جنگيدند. مار سیاه بر سفید غلبه 
یافت و نزدیک بود آن را بکشد. پادشاه دستور داد مار سیاه را کشتند و مار 
سفید را گرفتند و بر سر چشمه ای که درختی در کنار آن_ بود آوردند, آب 
روی آن پاشیدند و کمی هم خورانیدند تا به حال آمد. آنگاه آن را رها کردند 
و او هم رفت. آن روز پادشاه تمام وقت به شکار و گردش پرداخت. 


چون شب شد و به خانه برگشت و روي تخت خود که دربان و غیره به 
محل ان دسترسی نداشتند, نشست. در آن فیان دید جوانی خوش لباس و 
زیبا که از حد وضف. بیزون بوده درآمد و به. وی سلام کرد. باذشاه ۱ 
او خشمگین شد و پرسید: «تو کیستی؟ چه کسی به تو راه داد و اجازه داد 
به به اینجا که نه دربان و نه کتننی دیگر دسترسی دارد بیابی ؟» جوان گفت: 
«ای پادشاه, ناراحت مباش ! من از ادمیزاد نیستم. بلکه جوانی جنی هستم. 
آمده ام پاداش کار تیکی که نزد من. داری به تو بدهم.» بادشاه. پرسید؛ 
«کدام کار نیک؟» گفت: «من همان مار هستم که روز گذشته از خطر 
مرگ نجاتم دادی. آن.فاز نیام که اه را به قتل رسا ندی, غلام ما بود. او 
جماعتی از کسان مرا کشته بود. اهر دقت یکی آزماها وا نها کیز حتف 
آورد. می کشت. تو دشمن مرا , به قتل رساندی و مرا زنده کردی. اکنون 
آمده ام پاداشی را که نزد من داری به تو بدهم.» سپس گفت: <«ای 
پادشاه ! ما جن هستیم, ولی نه جن.» پادشاه پرسید: «فرق میان این دو 
چیست؟» راوی ابو سعید شجری می گوید: «برادرم ابوالحسن در اینجا 
سخن را قطع کرده و حدیث به پایان نرسیده است.»(1) 
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ربیع بن ضبع فزاری 


4 کمال الدین: در اخبار محمد بن حسن بن درید ازدی عمانی دیدم که 
نوشته است: روزی جماعتی بر عبدالملک مروان وارد گشتند که ربیع بن 
ضبع فزاری نیز جزو انها بود. وی یکی از معقرین بود. نوه او وهب بن 
عبدالله بن ربیع که پیرمردی سالخورده بود و ابروهایش روی چشم هايش 
افتاده و آن را با دستمالی بسته بود نیز با او بود. دربان ها مردم را از روی 
سن می طلبیدند. چون او را خواندند. دربان به وی گفت: «پیرمرد داخل 
شود » او در حالی که تکیه به عصا کرده بود و به کمک آن زاه می رفت و 


چون عبدالملک او را دید, به حالٍ او رقت برد و گفت: «ای پیر مرد, 
بنشین » گفت: «من بنشینم و جذم دم در ایستاده باشد؟» عبدالملی 
گفت: «تو فرزند ربیع بن ضبع هستی؟» گفت: «بلی, من وهب ين عبداللّه 
بن ربیع بن ضبع هستم.» عبدالملک به دربان گفت: «برگرد و رییع را نیز 
بیاور.» وقتی دربان بیرون امد او را نشناخت. به طوری که صدا زد. 
کجاست؟» در این وقت ربیع آمد و گفت من ربیع هستم. سپس با 

نزد عبدالملک آچند: چون بر او وارد شد سلام کرد. عبدالملک گفت: «من 
سوگند می خورم که این مرد, از پسر و نوه اش جوان تر است ! ای ربیع! 
آنچه در طول زندگانی دیده ای به ما اطلاع بده.» ربیع گفت: «اين شعر از 
ی ات که کف او 


حجر پسر امرء القیس را دیده ام. اما خود امرء القیس را شنیده ام که چه 
کسی بوده است. پس خیلی بعید به نظر می رسد که دیگر من زنده 
بمانم.» 


عبدالملک گفت: «اين اشعار را من در ایامی که طفل بودم. از تو برای من 
نقل می کردند » ربیع گفت که این بیت را هم گفته ام: 


وقتی که جوانی دویست سال عمر کرد, لذت و ثتروت از وی دور می شود 
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عبدالملک گفت: «اين شعر تو را نیز در زمان کفد کین ترا من تفل. مین 
کردند » سیس عبدالملی گفت: «ای ربیع .: ! تو از بخت نیک و بهرم وافر 
برخورداری. پس از فواید عمرت چیزی برای من نقل, کن » گفت: 
«دویست سال در فترت بین عروج عیسی و ظهور محمد صلی اللّه علیه و 
آله و صد و بیست سال در جاهلیت و شصت سال در اسلام زیسته ام » 
عبدالملک گفت: «ای ربیع ! از آن عده جوانان قریش که نام هاشان یکی 
است, به من خبر ده.» بگفت: «از هر کدام می خواهی سوال کن. 
عبدالملک گفت: «از عبدالله بن عباس خبر ده ۰ گفت: «او دارای فهم و 
علم و بخشش و حلم و قرآن دآن بزرگ بود.» گفت: «از عبدالله بن عمر 
خبر ده.» گفت: «دارای حلم و علم و احسان بود. خشم خود را فرو می برد 
و از ظلم دوری می جست.» پرسید: «از عبدالله بن جعفر خبر ده » گفت: 
«او گلبرگی خوشبو و لطیف و زیانش برای مسلمین اندک بود !» گفت: «از 
عبداللّه بن زبیر خبر ده.» گفت: «او همچون کوه صعبی بود که صخره ها از 
آن فرو ریزند.» عبدالملک گفت: «خدا| تو را نگه دارد, چطور بر اخبار آنها 
دست یافتی؟» گفت: «به آنها نزدیک شدم و آنان را امتحان کردم.»(1) 


1 شق 
کاهن سیصد سال زندگی کرد. چون وقت وفاتش رسید, بستگانش نزد وی 
گرد آمدند و گفتند ما را وصیتی کن که نزدیک است روزگار, تو را از دست 
ما بگیرد. شق گفت: «به یکدیگر نزدیک شوید و از هم جدا نگردید. به 
یکدیگر رو آورید و از هم رو نگردانید : صله رحم کنید و عهد و پیمان خود را 
محکم نگه دارید ؛ حکم ها را بزرگ شمارید و اهل 


ص: 350 


1 کال الدین: 497 


کرم را احترام کنید؛ پیران خود را توقیر کنید و افراد لثیم را پست شمارید؛ 
در جایی که می باید سخنان جدی و متین گفت, از شوخی و بیهوده گویی 
اجتناب ورزید؛ بخشش های خود را با منت گذاری آلودم:همتتازید ؟ جون نز 
دشمن چبره شوید؛, از تقصیر او درگذرید؛ اگر بر اثر نفاق از هم جدا 
ابید با هم فا نش نید ای ییا تفا ات ده ترا مسارم نی 
نیکی کنید؛ نصایح پیران را بشنوید و پيشنهاد کسانی که بعد از ستیزه شما 
را صلح می دهند بپذیرید, زیرا رسیدن به منتهای پشیمانی, زخمی است که 
دیر التیام می یابد. 


از سرزنش در انساب خود پرهیز کنید و از جستجوی بدی های یکدیگر 
دوری کنید ؛ دختران فهمیده خود را به همسری کسانی که در نجابت و فهم 
به پایه شما نمی رسند ندهید, چه که باعث ننگ و موجب فساد و رسوایی 
است ؛ در معاشرت با مردم, ملایمت و نرمی پیش گیرید و از درشت خویی 

احتراز جویید, زیرا درشت خویی در آخر کار, موجب ندامت خواهد بود و 
برای صاحبش نکوهش ها کسب می کند. صبر موثرترین مواخذه و قناعت 
بهترین سرمایه است. مردم پیرو طمع و دستخوش از. بارکش بی تابی 
هستند. حقیقت ذلت؛ دوری از پاری یکدیگر است. به این معنی که چون 
دشمن طمع , به اموال شما کند و رعب در دل هایتان به وجود آورد, شما با 
چشمان خوا ب گرفته به آنها نگاه کنید.» 


سپس گفت: «عجب نصیحت هایی است که از مرد شیرین زبان فصیحی 
سر زد. اما اگر دل های مزدم محکم و آماده پذیرش آن باشد » شق کاهن 
این را گفت و سپس مرد. 


شیخ صدوق رضی اللّه عنه در اینجا می فرماید: مخالفین ما (اهل سئت) 
این گونه داستان ها را نقل و تصدیق می کنند. همچنین داستان شداد بن 
عاد را نقل می کنند و می گویند که نهصد سال عمر کرد. و بهشت او را 
اما می گویند که در روی زمین است. ولی 
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طول عمر قائم آل محمد ص را باور نمی دارند و اخباری که درباره او 
رسیده است. دروغ می پندارند و در حقیقت منکر حق و دشمن طرفداران 
حقند.(1) 


مولف: کلمه «مزججا» یعنی نازک و بلند و عبارت «لقد طلبک جد غیر 
عاثر». کلمه «جد» با فتحه جیم, بهره و نصیب و بخت و بی نیازی است. 
یعنی بخت عظیمی نلفزیده تا تو را طلب کرده يا تو را نلفزانده, بلکه در 
همه احوال تو را از مهلکه نجات داده است. کلمه «سرو» به معنای 
سخاوت در مروت است. «عقایل» جمع عقیله است و به معنای دختر زنده 
است, یعنی دختران خود را جز به کسانی که در شرف با شما مساوی 
هستند تزویج نکنید. نیز «صمه» به معنای عیب و عار است و «فادحه» به 
معنای سنگین و وقتی گفته شود «فیه قضائه» - که به ضم قاف نیز خوانده 
می شود - به معنای عیب و فساد است. عبارت «تقضووا منه ان یزوجوه» 
یعنی حسب او را نیکو شمردند و «وعاء وکیع». به معنای شدید و متین 
است. سپس صدوق علیه الرحمه داستان شداد بن عاد را نقل مي کند. ما 
هم آن را در کتاب «نبلغت» (جلد پنجم بحار) از وی نقل کردیم. آنگاه می 
بد. 

گو 


اوس بن ربیعه بن کعب بن امیه اسلمی دویست و چهارده سال در جهان 
زیست. خود وی در این باره می گوید: «چندان عمر کردم که بستگانم از 
بودن من در نزد آنها خسته شدند و خود من هم از عمر درازم به تنگ آمدم. 
ی ی ی 
محل و زندگی صبح و شام که بر او می گذرد خسته شود. عمر دراز 
اعضای مرا پوسانید, من هم لذت زندگی را ترک گفتم, به همین جهت آنچه 
را در سینه پنهان می کردم آشکار گردید » 


ابو زید منذر بن حرمله طائی 
که مردی نصرانی بود صد و پنجاه سال عمر کرد. 
ص: 352 


1- . کمال الدین: 499 


صد و نود سال عمر کرد. به طوری که دندان هایش ریخت. عقلش خلل 
پیدا کرد و موی سرش سپید شد. در آن موقع مطلبی بر قوم وی مشکل 
گردید و محتاج به رآی و تدبیر او شدند. به همین جهت از خداوند متشالت 
کردند که عقل و جوانی او را به وی برگرداند. خداوند هم جوانی را به او 
بازگردانید و موی سرش سیاه شد. سلمه بن خرشب يا عباس بن 
سلمی درباره وی این ابیات را سروده است: 


نصر بن دهمان صد و نود سال عمر کرد / قامتش پس از خم شدن راست 


گردید / سپیدی موی سرش به سیاهی و پیری اش به جوانی عود کرد و بعد 
اراک ای از دشت رت مره در سس لیا محتضفعه آسام اه 


سرانجام مرد! 

وب بن صداق عبدی 

دویست سال در جهان زیست. 

خثعم بن عوف بن جذیمه 

روزگاری دراز عمر کرد و اين شعر را بگفت: 


خثعم چندان در جهان زیست که دیگر نه نیرویی برایش ماند و نه ثروتی, 
افسوس که از مردن چاره ای نیست ! 


تعلبه بن کعب بن عبد الاشهل بن اشوس 
دویست سال عمر کرد. این ابیات از اوست: 


با مردمی تماس داشتم که با مرگ ناگهانی درگذشتند, در حالی که هیچ 
دعایی برای رهایی آنها از مرگ سودی نداشت / آنها رفتند و مرا باقی 


گذاشتند و بعد از آنها زندگانی من به طول انجامید / پس من در گرو چیزی 
ماندم و امید به مرگ از من سلب شد 


ص: 353 


کعب بن رداه بن کعب بن ذهل بن قیس نخعی 
سیصد سال عمر کرد. خود وی می گوید: 


از رفقای من, چه آنها که اولاد داشتند و چه آنها که اولاد نداشتند. کسی 
نمانده است / مگر کسی که امروز در صف به شمار اید / اپا 
خریداری هست که من زندگی خود را ؛ به او بفروشم؟ ! 


عدی بن حاتم طائی 

صد و بیست سال در جهان زیست. 
امابات بن قیس بن حرمله بن سنان کندی 
صد و شصت سال زندگی کرد. 


عمیره بن هاجر بن عمیر بن عبد العژی بن قیس خزاعی 


صد و هفتاد سال در جهان زیست. ابیات زیر از اوست: 


پوسیده گشتم و روزگار مرا از میان برد / صد سال عمر کردم و می 
خواهم ده سال دیگر هم بمانم / امروز من مانند جوجه ای هستم که نه 
مرده ام تا بر من گریه کنند و نه زنده ام تا کاری برایم انجام دهند / من در 
روزگاری زندگی می کردم که عشیره ام مرده ای را که پیش از مرگ قبر 
خود را نکنده بود. دفن نمی کردند 


عوام بن منذر بن زید بن قیس بن حارثه بن لام 


روزگار درازی در عصر جاهلیت زیست و عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی را 
درک کرد. روزی او را به نزد عمر بن عبدالعزیز آوردند. از بس ضعیف بود 
استخوان گردنش جدا| جدا| دیده می شد و ابروانش روی چشمانش ريخته 
بود. از وی پرسیدند 


ص: 24 


در دنیا چه چیزها دیده ای؟ گفت: «به خدا سوگند نمی توانم به خاطر 
تنامنم ک ردام نت را درک کردم یا پیش از آن بوده ام . هر گاه 
پیراهن از برم بیرون اورند, معلوم خواهد شد که بدنم نه گوشت دارد و نه 
خون.» 


سیف بن وهب بن جذیمه طائی 
و ِ د ر بل ل "9 


آگاه باشید من رفتنی هستم, پس مرا دروغگو مشمارید / پیراهن جوانی را 
پوشیدم و بعد کهنه کردم و تقدیر الهی که چیره دست است., مرا در چنبر 
قدرت خود گرفت / دشمنان را از خود دفع می کردم و به دوستان نفع می 
زشاندم, نا قواب آن غایدفن کردد 


ارطاه بن سهیه مزنی 


صد و بیست سال زندگی کرد. کنیه او ابو ولید بود. عبدالملک مروان از وی 
پرسید: «ای ارطاه ! از شعر تو چه مانده است؟» گفت: «دیگر شراب نمی 
نوشم و کار طرب انگیز نمی کنم و بر چیزی غضب نمی کنم و جز برای 
یکی از اینها, شعر برای من تمی آید ! با این همه این اشعار زا گفته. ام؛ 


مردم را چنان دیدم که شب ها آنان را می خورند و فانی می گردانند, 
همچون زمین که پاره های آهن را می خورد و می پوساند / چون مرگ اولاد 
ادض.فی رسد خیرق. از فی قرو نمی کذاردت مق دانم که یه مر وان 
خود را نشان می دهد تا نذر خود را نسبت به ابو ولید هم ایفا کند! 


ولید بود ! ولی او گفت: «مقصود خود من هستم ! چه کنیه من ابو ولید 


است.» 


ص: 355 


عبید بن آبرص 
سیصد سال زندگانی کرد. او می گوید: 


یعنی از بین رفتم و زمانه هم مرا از بین برد / در حالی که هم سالان من 
چهره به خاک کشیدند 


ابن عبید را نعمان بن منذر در روز سختی و جنگ خود گرفت و به قتل 
رساند. 


صد و بیست سال عمر کرد تا در جنگ حجاج بن یوسف به قتل رسید. وی 
در حال کبر سنْ و ضعف پیری گفته است: 


در این سن پیری با محنت و اندوه دست به گریبانم / سال ها در بین 
مشر کین زیستم, تا آنگاه که پیغمبر رحمت را یافتم و بعد از پیغمبر, ابوبکر 
و عمر را دیدم / در جنگ روز مهرگان و جنگ شوشتر و صفین و نهروان نیز 
شرکت جستم. ای وای که این عمر چه طولانی گشته است ! 


مسجاح بن سباع 


که مردی از بنی ضبّه بود نیز روزگاری دراز در جهان زیست. او در این باره 


فی گوید؛ 


چندان در اکناف جهان گشتم که پوسیده شدم و اگر بمیرم به موقع است / 
روزگار مرا فانی گرداند, ولی خود روزها فانی نمی شود, چنان که شب ها 
و ماه ها و سال ها, هر وقت بروند دوباره باز می گردند 


ص: 356 


لقمان بزرگ عاد 


پانصد و شصت سال. یعنی به اندازه عمر هفت کرکس زندگی کرد. هر 
کرکسی هشتاد سال عمر می کرد. لقمان نامبرده باقیمانده قوم عاد بود. 
همچنین روایت شده که وی سه هزار و پانصد سال عمر کرد. وی از اولاد 
عاد است که قوم آنها را به جانب حرم فرستادند تا برای آنها جستجوی آب 
کنند. لقمان عمر هفت کرکس را یافت, او جوجه نرین کرکس را می 

گرفت و در کوهی که کرکس در آنجا زندگی می کرد, جای می داد. ۳ 
هم در آنجا می ماند تا سر موعد بمیرد. چون کرکس اول می مرد, دیگری 
زا نتم رن آ رن آن کرکس ها «لبد» نام داشت و از همه آنها 
عمرش درازتر بود. مردم درباره او می گفتند که عمرش بسی طولانی 


ام سای رام ان اسان وا ار وی اد است: 


ن‌ 
زهیر بن جناب بن هبل بن عبدالله بن بکر بن عوف بن عذره بن زید بن 
عبدالله ابن وهده بن ثور بن کلیب 


سیصد سال عمر کرد. 
مزیقیا عمرو بن عامر 


که از : نظ نفع وجودش به وی (ه لقب «آت آسمان» داده بودند, هشتصد سال 


در جهان زیست. او چهار صد سال جزو مردم عادی بود و چهار صد سال 
هم سلطنت کرد. از این جهت او را (مزیقیا) می نامیدند که هر روز دو 
دستت: لیام می بوشید ونعد دشتور »مت داد آنها را باری کنند تا دیکری آن 
را نپوشد. 


ریش عفد نمی کیان 
هفتصد سال در جهان زندگی کرد. 
ص: 357 


ابو طمحان قینی 
صد و پنجاه سال عمر کرد. 
مستوغر بن ربیعه بن کعب بن زید بن منات بن تمیم 


سيیصد و سی سال عمر و سپس اسلام را درک کرد, ولی اسلام نیاورد. 
شعر او معروف است. 


دوید بن نهد 
چهار صد و پنجاه سال در جهان زیست. درباره طول عمر خود گفته است: 


روز گار دست و پای مرا از کار انداخت, ژنفز مان ان را که روزی فاسد شده؛ 
اصلاح تخواهد .کرد #بلکه یک :روز ان:ز| اصلاح و روز دیگر فاسد می گرداند 


وی هنگام وفات, فرزندان خود را جمع کرد و گفت: «ای فرزندان من ! به 
شما وصیت می کنم که عذر مردم شرور را نپذیرید و از خطای نها 
نگذرید » 

تیم اللّه بن ثعلبه بن عکایه 

دویست سال در جهان زیست. 

مرتع بن ضبع بن وهب بن بعیض بن مالک بن سعدی بن عدی بن فزاره 
دویست و چهل سال عمر کرد. او نیز اسلام را درک کرد, ولی اسلام نیاورد. 
معدی کرب حمیری از آل «ذی رعین» 

دویست و پنجاه سال در جهان زیست. 
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سیصد سال زندگانی کرد. وی به مدینه آمد و نزد عمر بن الخطاب رفت و 
گفت: «من. انن.نیابان زا که.شما در آن مسکن کرده ایده قبلا بدون آپ و 
درخت دیده بودم و مردمی دیدم که مانند شما «اشهد ان لا اله الا الله» 
می گفتند » پسر ثریه که به واسطه ضعف پیری تکیه به پدرش کرده و 
۳ شده بود نیز با او بود. عمر پرسید: «ای ثریه ! چرا پسر تو خرف 

گشته ولی عقل تو هنوز باقی است؟» گفت: «علت این است که من تا 
هفتاد سالگی زن نگرفتم و بعد هم زن عفیف و نیک سیرت گرفتم. زن من 
چنان بود که هنگام خوشحالی من بر مسرّتم می افزود و موقع خشم و 
غضب. مرا دلشاد می کرد ! ولی این پسرم زنی موذی و بد زیان گرفت که 
چون او را خوشحال می دید, کاری می کرد که دلتنگ و خشمگین شود و هر 
گاه او را گرفته و غضبناک می دید. جانش را به لبش می رساند. 


عوف بن کنانه کلبی سیصد سال در جهان زیست. چون حال احتضارش فرا 
رسید: فرزندان خود را جمع کرد و به آنها وصیت کرد و گفت: «ای 
فرزندان من ها 
و آقایی قومر خواهید زسنید: پارسایی پيشه سازید؛ ؛ خیانت نکنید؛ محزون 
تبانشید؛ ذرندکان را از خوایگاهشان بر کنده فسارید؛ با مردم آمیزشن کنید 
ولی بدی های آنها را پوشیده دارید تا کارتان بهبود یابد و اصلاح گردد؛ 
دست سوال به طرف آنها دراز نکنید تا برایتان گران تمام نشود. تا می 
توانید حالت سکوت پیش گیرید, مگر برای اظهار حقی که پسندیده می 
دانید: هر دم را دوست ندارید تا شینه های آنها از کینهشما یاک شود؛ آنها زا 
از استفاده منافع محروم نسازید تا از شما شکایت نکنند؛ از آنها فاصله 
بگیرید تا دلتان آرامش یابد ؛ زیاد با انها نشست و برخاست نکنید که موجب 
خواری شماست. چون کار مشکلی برای شما پدید آید, در برابر آن ثبات و 
صبر پيشه گیرید؛ 


ص: 359 


با گذشت زمان بسازید که اگر زبان راستی و ذلت خواری بماند. بهتر از آن 
است که در حال خوشی نام انسان به بدی یاد شود. 


خود را رای اختر ام به: کتتی: که نت یه شما گر فتتی. ی کند. اماده 
سازید. زیرا نزدیک ترین خواهش ها, تچ دشمنی 
است. وفا پیشه گیرید؛ نقض عهد مکنید که جمعیت شما را تأآمین خواهد 
کرد. حسب خود را به واسطه ترک دروغ زنده کنید که دروغ آفت 
جوانمردی است. تنگی معیشت خود را بر مردم معلوم مسازید که موچب 
خواری و سرشکستگی شما خواهد شد. از غربت اجتناب ورزید که با ذلت 
۱ ژنان تجیته. و اصیل ود زا به هر کی تزویق تعنید: مگر آنکه 
0 زیبایی زنان. شما را نا توجه به خوبی انها فریب ندهد 
که خوبی زنان, به کمال و شرافت آنها بستگی دارد ! در نزد فامیل و قوم 
خود فروتنی کنید و بر آنها ستم روا مدارید تا به ملکات فاضله نائل گردید. 
در موضوعی که آنها اتفاق بر آن دارند, مخالفت نکنید که مخالفت برای 
مرد مطاع, موجب نقص و عیب است. کارهای نیک شما پیش از دیگران, 
باید برای قوم خودتان باشد. ساحت خانه های خود را از ساکنین ان 
متوخش مسازید که موجب سلب برکت و جلوگیری از حقوق انهاست. 
سخن چینی را در میان خود ترک کنید تا در پیشامدهای ناگوار مددکار هم 
باشید و بر دشمن غلبه یابید. از سودپرستی بپرهيزید. مگر در مواردی که 
اشکال نداشته باشد. همسایه ها را گرامی بدارید تا اطرافتان ارام بگیرد. 
مهمان را در پذیرایی بر خود مقدم بدارید. با سفیهان شکیبا باشید تا از 
اندوه و ناراحتی شما کاسته شود. 


از تفرقه و جدایی دوری کنید که موجب خواری شما خواهد بود. جز در 
موقع ناچاری خود را بیش از حد توانایی در مشمّت نیندازید. زیرا اگر عذر 
شما پذیرفته بود, مردم شما را سرزنش نخواهند کرد و اگر نیرومند و قوی 
تا وت ار اساسته که موفم اصط ارت یو ار تایه 
بخشش کنید, ولی تفریط نکنید که بذل و بخشش, مانع احتیاج شماست. 
آنچه می گوپید یکسان باشد تا نزد 


ص: 360 


خلق عزیز شوید و شمشیرتان بران باشد. از اسراف بیرهیزید و خود را 
رسوا مسازید. از مردم پست انتظا ر کاری نداشته باشید که در آن کوتاهی 
می ورزند و به عمل نمی آورند. نسبت به یکدیگر رشک و حسد نبرید تا 
باعته هلا کت ما نود ار عل: احتاب کنید که بخل یک توع ما ری 
است. برای خود از فضیلت وجود و ادب و دوستی با اهل فضل و حیا خانه 
ها بنا کنید و با بذل و سخاوت. محبت مردم را جلب کنید. افراد با فضیلت 
و کوچکی کار 
تیک-شها زا ار اشام آن‌باه تدارد که همات یر دارای. نوات خواهد بود. 
مردم را کوچک نشمارید و ناتوان ندانید که مردی, به روشنی دل و زبان 


گوبا تستنکی دارد. 


هر کاخ از اجه ای به کشت افتادید ال کید وتاب ورزیده برای 
تزدیکی, به* یلا ظین نسبت به. آنها فهر ورزید که:هر کسن,را که بخو‌اهند بلند 
می کنند و هر که را نخواهند به زمین می زنند. در کارها شجاع باشید تا 
دیدگان مردم به شما معطوف گردد. از راه وفا فروتنی پيشه گیرید و کاری 
کنید که بزرگانتان. شما را دوست بدارند.» سپس این دو بیت را : 


هر عاقلی ترا پند نمی دهد و هر پند و اندرزدهی عاقل نیست. ولی اگر هر 
دو در شخصی جمع شد (یعنی عاقلی ترا نصیحت کرد) سزاوار است که 


پیروی او را به گردن بگیری 
آنچه در لوح اهرام مصر نوشته بود 


شعرانی که از فرزندان عمّار یاسر رضی الله عنه است برای من نقل کرد 
که ابوالقاسم محمد بن قاسم بصری می گفت: ابوالحسن خمارویه بن 
احمد بن طولون در مصر گنج هایی به دست اورد که پیش از وی نصیب 
هیچ کس نشده بود. سیس او را ترغیب کردند تا دو هرم از اهرام تلائه 
مصر را خرا تب کت شاد در آن نید کیت 


ص: 31 


بیابد ! ولی اطرافیان و مشاورین و افراد مورد اعتماد وی او را از خراب 
کردن اهرام بر حذر داشتند و خاطر نشان ساختند که هر کس متعرض 
اهرام شده؛ عمرش کوتاه گشته است. او به نصیحت انها اعتنا نکرد و 
دستور داد هزار کار رت وی وا 
سال کار. خسته و عاجز شدند. افو کشا میت .مور ماه من شید 
و می خواستند دست بردارند, راهی پیدا کردند که مانند نقب بود. راه را 
کر فته هبنش تفت نا چم آخر آن تن در آنتحاسی ‌مرصری دیدید .و 
دانستند که درب اهرام است. سیس چندان سعی کردند ۳ در را از جا کنده 
و ی یم و و حعما و علمای 
مصر رٍ | جمع کردند تا آن را بخوانند, ولی کسی نتوانست آن را بخواند. در 
میان آنها شخصی به نام ابو عبداللّه مدنی بود که یکی از حفّاظ دنیا و از 
علمای روزگار به شمار می رفت. وی به ابوالحسن خمارویه گفت: 
«اسقفی را در حبشه می شناسم که سیصد و شصت سال دارد و او قادر 
است این خط را بخواند. او می خواست این زبان را یه من بیاموزد. ولی 
چون به علوم عرب رغبت داشتم, آن را فرا نگرفتم و آن اسقف هنوز زنده 


است.» 


ابوالحسن خمارویه نامه ای به پادشاه حبشه نوشت که اسقف مزبور را 
نزد وی بفرستد, ولی پادشاه حبشه جواب داد که اين مرد پیر گشته و زمانه 
او را فرسوده کرده و فقط هوای شهر ماست که تاکنون او را زنده نگاه 
داشته است. بیم آن است که اگر به هوا و اقلیم دیگر نقل مکان کند و از 
۱۱ ۱ ۱ 0 ۱ب ۱ ۱ 
بقای او موجب شرف و افتخار ماست. اگر چیزی دارید که می خواهید او 
بخواند يا تفسیر کند یا می خواهید چیزی از وی بپرسید. ان را بنویسید و 
بفرستید تا خوانده و مقصود شما تأمین گردد. خمارویه دستور داد سنگ 
فزضر رادن کشتی. طوعکی هادننه آن را از «صعید اعلی» به «اسوان» 
حمل کردند با شتاب از اشوان به-خبشه آورزدتد. خون نی را تزد اسقیفت 
رساندند, نوشته را خواند و به زبان حبشی معنی کرد. سپس از حبشی به 
عربی ترجمه گردید. معلوم شد 


ص: 22 


نوشته است: «من ریان بن دومغ هستم.» ابو عبدالله مدنی که همراه 
سنگ به حبشه رفته بود, از اسقف پرسید: «ریان بن دومغ کی بوده؟» 
گفت: «او پدر عزیز مصر است که حضرت یوسف در خانه او و همسرش 
زلیخا بوده است.» 


عزیز هفتصد سال و پدرش «ریان» هزار و هفتصد سال و «دومغ» پدر 
ریان. سه هزار سال در جهان زیستند. زوی آن سنگ نوشته بود؛ «من ریان 
بن دومغ هستم. برای اطلاع از منبع رود نیل از وطن خویش بیرون آمدم. 
همین منظور همراه هشت هزار نفر از مردم کشور, هشتاد سال به جستجو 
پرداختیم. تا آنکه به ظلمات و دریای اطلس رسیدیم و دیدم رود نیل, دریای 
اطلس را قطع کرده و در آن عبور می کند و منفذ هم ندارد. همراهان من 
به جز چهار هزار نفر همه مردند. من از زوال سلطنت خود ترسیدم و 
مراجعت کردم, «اهرام» و «برابی» و اين دو هرم را بنا کردم و تمام گنج 
ها و های خود را در آن پنهان کردم و در این خصوص: این اشعار را 
گفته ام: 


من بعضی چیزها را که به وقوع خواهد پیوست می دانم. علم غیب ندارم, 
زیرا تنها خداوند عالم به غیب است / هر چه را خواستم محکم و متقن 
گردد, آن را محکم ساختم با اين وصف خداوند قوی تر و صنع او محکم تر 
است / خواستم سرچشمه رود نیل را پیدا کنم, ولفت. از. کشف:ان: قاخز: 
گشتم, چه که آدمی با عجز و زبونی توام است / مدت هشتاد سال جاهای 
دیدنی را همراه خردمندان و لشکر بسیار پیمودم و بنی حجر و سپاه زیادی 
همراه من بودند / تا آنجا که سرزمین جن و انس را زیر پا نهادم و گرداب 
های دریای ظلمانی مرا از کار بازداشت/ آن وقت بقین کردم که قبل و بعد 
از من, هیچ مرد با هیبتی از آنجا نگذشته و نخواهد گذشت/ سپس به کشور 
خود بازگشتم و مجلس آراستم و به عیش 9 نوش نشستم/ چه که روزگار 
هستم و بانی «برانی» انجایم/ تا دست و قدرت و حکمت خود را برای 
اينکه 


ص: 363 


نیوسد و منهدم نگردد, در آنجا جای دادم/ در اهرام گنج های زیاد و عجایب 
بسیار است. زمانه گاهی انسان را کامروا می گرداند و زمانی مورد هجوم 
خود قرار می دهد/اما روزی فرا می رسد که پروردگار من قفل ها از اين 
اسرا ر بگشاید و عجایب کار و صنعت مرا آشکا ر سازد!/ او کسی است که 
در آخرالرُمان و در اطراف خانه خدا ظاهر می شود و کارش بالا می گیرد 
و نامش مشهور می گردد/ گروه انبوهی از مردم هنگام ظهورش کشته 
خواهند شد و جمعی اطاعت می کنند و سپس جمع کثیری بازمی گردند/ 
این «برانی» هم مسخر وی می شود, و سپس منهدم می گردد/ گنج های 
من همه پیدا شود, جز اینکه می دانم همه صرف جهاد خواهد شد/ گفتار 
خود را در تخته سنگ ها نوشتم, ولی به زودی آنها فانی خواهند شد. خود 
من نیز بعد از آن از بین می روم و معدوم می گردم 


چون ابوالحسن خمارویه از مضمون لوح اطلاع حاصل کرد گفت: «جز قائم 
آل محمد صلّی اللّه علیه و آله کسی بر اسرار اهرام دست نخواهد یافت.» 
تس ی دا ای دای خوو نت کید ی هرگ را تشگ 
یک سال بعد از اين ماجرا طاهر, خادم ابوالحسن خمارویه را در رختخواب 
و حالت مستی به قتل رسانید. آنگاه مردم از این ماجرا مطلع گردیدند. 
(شیخ صدوق می فرماید) آنچه درباره داستان رود نیل و اهرام مصر گفتیم, 
از هر چه در این زمینه گفته می شود صحیح تر است. 


صبیره بن سعید بن سعد بن سهم قرشی صد و هشتاد سال عمر کرد. وی 
اسلام را درک کرد, اما اسلام نیاورد و به مرگ ناگهانی بدرود حیات گفت. 


لبید بن ربیعه جعفری صد و چهل سال عمر کرد. او نیز اسلام را درک کرد و 
مسلمان شد. چون به سن هفتاد سالگی رسید این شعر را بگفت: 


ص: 204 


سن من از هفتاد گذشت. از این رو ردا را از دوش بر گرفتم (رسم معمول 
ان روز کار بوده) 


اعضا و جوارح با حالتی افسرده از من شکایت دارند. می گویند: هفتاد و 
هفت سال تو را کشیدیم/ اگر سه سال دیگر : به آن افزوده گردد که هشتاد 
سالت تمام شود آنگاه به آرزوی خود خواهی رسید. 


هنگامی که به نود سالگی رسید گفت: 


من اکنون از نود سال گذشته ام. ازین رو نقاب از چهره (طبق رسوم آن 
عهد) برمی دارم/ دختران روزگار از جایی که من نمی بینم تیر عشق خود 
را به سوی من رها کردند. بیچاره کسی که تیر به سوی او بیاندازند و 


تیری که به سوی من رها می کنند, تير کمان نیست ! 


موقعی که به صد و ده سالگی رسید گفت: 
ضتاشبالی که.مزدی کمن کرد و هشال بعد از انز عضری تست ۲۱ 


روزگاری پیش از دویدن «واحس» من زندگی کردم. کاش این نفس لجباز 
همیشه در دنیا می بود 


(مقصود این است که صد و بیست سال عمر من؛ ازدویدن «واحس» 
(اسب قیس بن زهره است) کمتر است). و چون به صد و چهل سالگی 
رسید گفت: 


از زندگی و درازی آن خسته شدم. مخصوصا از اينکه مردم می پرسند: 
«لبید حالت چطور است؟» / زمانه بر مردم چیره می شود, ولی چیزی بر 


روزگار دائم طولانی چیره تین کرد زمانه روز و شبی است که بر من 
مت گدرند و.هز خوفد. از رفتن من توباره باز هی کردند 


ص: 365 


چون هنگام وفاتش رسید, به فرزندش گفت: «ای فرزند ! پدرت نمرد, بلکه 
فانی گشت. چون قبض روح شوم مرا رو به قیله بگذار و با پیراهنم 
اک ۱2 
بردار و پر از طعام کن و به مسجد ببر. وقتی امام جماعت سلام گفت, 
ظرف طعام را نزد مومنین بگذار تا همه بخورند و بعد از اتمام غذا , به آنها 
بگو: «برادر شما لبید وفات يافته. بر جنازه او حاضر گردید.» سپس این 


را رگن بیگفت : 


وقتی که پدرت را دفن کردی, چوب و خاک و شسنگ سخت بر ژوی آن قرار 
دم ویر ام اتکی تدارا اظرای آن سح ما دای شم ماه 
از حرارت صورت وی شود. هر چند مشکل است بتواند مانع گردد ! 


داستان وصیت لبید را به طریق دیگر هم آفزده اندمی گهینده عادت: وق 
این بود که چون باد شمال می وزید. گوسفندی چند را ذیح و طبخ می کرد 
و در «جفنه» (همان ظرف ۷ 1 
ان را برای مردم می فرستاد. زمانی که ولید بن عقبه بن ابی ۹( معیط والی 
کوفه شد, برای مردم خطبه چواند و پسٍ از حمد و ثنای الهی و درود بر 
حضرت رسالت پناهی صلّی اللّه علیه و آله گفت: «ای مردم ! داستان لبید 
بن ربیعه جعفری و شرافت و مردانگی و عادت وی را که هر وقت باد 
شمال می وزید گوسفندانی طبخ می کند, می دانید. ینس او را در این 
مردانگی یاری کنید.» یی ان مو به خن امه هم کمستتت نات خقر 
را برای لبید فرستاد. اشعار این بود: 


می بینم قصاب کارد خود را برای ذیح گوسفندان تیز می کند, در وقتی که 
باد شمال ابو عقیل می وزد (مقصود لبید است) / لبید جعفری مردی سخی 
لطبع و دست و دلباز و در کرم و بذل و بخشش بی الایش, همچون 
شمشیر صیقل زده است. لبید آنچه غله و مال اندک دارد, به اریاب احتیاج 
بذل کرد 


ص: 366 


گویند: گوسفندانی که بزای لین بردنی مت ار اس نود وی اما رادیه 
وی تسلیم کردند گفت: «خداوند به امیر پاداش خیر دهد, او می داند که 
من شعر نمی گویم» سپس دخترش را صدا زد و گفت: «اشعار امیر را 
پاسخ ده » دختر هم ؟ 


وقتی باد شمال ابی عقیل وزید, ولید را که مردی جواد و نظر بلند و گشاده 
روست می خوانیم/ ولید با مردانگی چند رآس گوسفند فر به 7 
«لبید» کمک کرد, خدا ترا خیر دهاد/ ما آن گوسفندان تا نیج کودیم وان 
تلیت کرده به مردم خوراندیم/ ای ولید! این گونه عطایا را مکرر کن که 
ِ کریم را عطای مکرر می باید و من هم انتظار عطای مجدد تو را 
دارم ! 


شعر را نیکو گفتی, ولی تقاضای عطای مکرر را بی جا کردی » دختر گفت: 
«تقاضای عطا از پادشاهان شرم ندارد » لبید گفت: «در این خصوص خود 
بهتر می دانی.» 


ذو الاصبع عدوانی حرثان بن محرّث سیصد سال در جهان زیست. 

جعفر بن قرط سیصد سال زیست و اسلام را نیز درک کرد. 

عامر بن ظرب عدوانی سیصد سال در جهان ماند. 

محضن بن عمّان بن ظالم دویست و پنجاه سال زندگی کرد. اشعار زیر از 


او است: 


ای اولاد سلم ! من ز شما نیستم. بلکه مردی هستم که قومش از هم 
پاشیده است/ 1۳ 0 ای برم. گفتم: من حاضرم. 1 
آری هر کس دعوت می شود. اجابت می کند/ ای اولاد سلم ! ایستادن مرا 
ناتوان و خسته می کند و کسب معیشت و سواری به ستوهم اورده/ پس 
رفتم و در گوشه خانه افتادم. دور و نزدیک از حال من در زحمت هستند/ 
آری زمانه و روزگار حزن آوز است, و در هر پیشامدی, ارباب لذت را بی 
نصیب نمی گرداند 


ص: 27 


عاد بن شداد پربوعی صد و پنجاه سال در جهان زیست. 


سال عمر کرد و اسلام را درک کرد. راجع به مسلمان شدن او نظر 
موژخین مختلف است. اکثر علما معتقدند که وی اسلام نیاورد. این اشعار 


از اوست: 


اگر مردی تا صد و نود سال عمر کرد و از زندگی خسته نشد, نادان است/ 
صد و نود سال از عمر من گذشت. ولی اگر شب ها را بشماریم, خواهیم 
دید که این مدت اندک است 


محمد بن سلمه گفت: «اکثم بن صیفی خواست به حضور پیغمبر بیاید و 
اسلام بیاورد, ولی پسرش او را در حال تشنگی , به قتل رساند. شنیدو ام 
که اين آیه درباره او نازل گردید: « و من یحْرخ فد مها خرا الی الاه 2 
رشوله نم درک الْموث ققذ وقع جر ی ال وهی که دراه ند 
هجرت کند, در زمین اقامتگاه های فراوان و گشایش ها خواهد یافت و هر 
کس آبه قصد ] مهاجرت در راه خدا و پیامبر اوء از خانه اش به درآید, 
سپس مرگش دررسد. پاداش او قطعا بر خداست.) عرب هیچ کس را در 

حکمت و عقل پر اکثم بن صیفی مقدم نمی داشت. گویند چون وی از بعنت 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله مطلع گشت, را با شرب 
سوی حضرت فرستاد و گفت: «ای فرزند ! من با سخنانی چند تو را پند 
دهم. پس از من بنویس و از هنگامی که می روی تا گاهی که برمی گردی 
در نظر داشته باش ! نخست اینکه احترام ماه رجب را از دست مده و در 
آن دست به جنگ مزن, زیرا احترام ماه ها, در حقیقت احترام به مردمی 
است که در آن ماه زندگی می کنند. نز فیان .هر ففم بد. فردم. اس بان آئما 
فرود اق:هبا بزرکان آنان غهد و یمان 
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ای تم اه ی ما ارو 
اگر خویشتن را عزیز می داشت. قوم او نب نیز او را عزیز می داشتند. 


من اين مرد (پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله) را می شناسم و نسب او 
را می دانم. او از خاندان قریش و عرب اصیل است. این مرد از دو حال 
بیرون نیست . یا می خواهد بر مردم سلطنت کند که در اين صورت می 
یذ نو آو را هحرم وربررگ شفاری و مقابل او بایستی و جز با آجازه با 
اشاره وی ننشینی, , چه اگر پادشاه باشد, این کار تو برای دفع شر و جلب 
نفع خودت لازم و ضروری است. و اگر او پیغمبر باشد, باز احترام و 
بزرگداشت وی بر تو حتمی است. چه خداوند دوست نمی دارد کسی 
نسبت به آنها عمل زشت مرتکب شود. پیغمبر کاری نمی کند که موجب 
پشیمانی باشد. بلکه افراد نیک و برگزیده را به سوی خود راه می دهد. او 
خطا و اشتباه نمی کند تا مورد سرزنش قرار گیرد. کار او با فکر و صلاح 
دید خودش انجام می پذیرد. پس اگر او پیغمبر بود, خواهی دید تمام 
کارهایش بر اساس صلاح مردم و آنچه می گوید., همه راست است. او 
شخصا مردی متواضع است و در پیشگاه خدا خود را بسیار کوچک و حقیر 
می شمارد, پس تو نیز در نزد وی فروتن باش و جز آنچه گفتم کاری مکن, 
حق کف فریستاده اگر از پیش خود عملی انجام دهد, به حساب ِ- 
فن بر‌گرداند هراجه‌نه نو کفتء ازدخفظ کو. ناچار 
از آنم که دیگری را نزد او بفرستم.» 


تین ناه ای بدین اشرس بد محض میا ر که شا ضلی الم علیمتو له 

نوشت: «به نام خدا. نامه ای از بنده ای به بنده دیگر. اما بعد, آنچه به تو 

ابلاغ شده به ما هم رسیده است. خبری از شما به ما رسیده که از حقیقت 

آن بی خبریم. اگر چیزی دیده ای به ما نشان ده و اگر چیزی می دانی به 

0 نیز برسان و در گنجینه علم خود, ما را هم شریک گردان. و 
م .> 
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پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله هم چنان که نقل کرده اند. پاسخ او را بدین 
گونه نوشت: «اين نامه ای است از محمد پیغمبر خدا به اکثم بن صیفی. 
من ستایش خدا را به تو القا می کنم. خداوند به من فرمان داده که بگوپم 
جز خدای یگانه خدایی نیست. هم خود بگویم و هم مردم را به گفتن آن 
وادارم. مردم همه بندگان خدایند و هر کاری, بسته به نظر آوست. آنها را 
می آفریند و می میراند, و در روی زمین پراکنده می سازد و بازگشت همه 
به سوی اوست. شما را به اداب پیغمبران تربیت می کنم و عن قریب از 
شما امر عظیمی را پرسند و خبر ان را از این پس خواهی دانست.» 


چون نامه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به اکثم رسید, به فرزندش گفت: 
«ای فرزند! این مرد را چگونه دیدی؟» گفت: «دیدم اخلاق ستوده به مردم 
تعلیم می داد و از اوصاف نکوهیده نهی می کرد.» پس اکثم قبیله بنی تمیم 
را نزد خود گرد آورد و گفت: «ای بنی تمیم ! آدم سفیه نزد من نیاورید, چه 
هر کسی چپزی از سفیه بشنود, دچار شک و تردید می گردد. هر کسی 
برای خود ری و عقیده ای دارد. ولی ادم شفیه رانسشن سنست. اسنت, هر 
چند بدنش نیرومند باشد. ادمی که از نعمت عقل محروم است. ارزش 
ندارد. ای بنی تمیم ! من خیلی پیر شده ام و ضعف پیری مرا به ستوه 
آورده. اگر کار خوبی از من دیده اید از آن پیروی کنید و اگر عمل زشتی 
مشاهده کرده اید. به من بگویید تا خود را اصلاح کنم. ای بنی تمیم ! پسر 

من این مرد را که مدعی پیغمبری است, دیده است که مردم را به مکارم 
علاق تور ی دهد از صفات نایسند منع می کند. آنها وا مر 
خداوند یگانه می خواند و از بت پرستی و قسم خوردن به آتش, بر حذر 
می دارد. پسرم می گوید که این مرد (پیغمبر), عقیده دارد که او فرستاده 
سزاوارترین مردم برای یاری کردن او و کمک به وی. شما هستید. اگر 
دعوت وی حق باشد ان را بپذیرید که نافع به حال شماست و چنانچه باطل 
بود. شما از هر کس در پوشاندن عیب و نقص ان سزاوارتر هستید. 
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اسقف نجران اوصاف حمیده او را توصیف می کرد و پیش از وی؛ «سفیان 
بن مجاشع» ۹( نیز از وی اطلاع می داد و به همین جهت او نام فرزند خود را 
محمد گذارده بود ! خردمندان شما می دانند که فضیلت در چیزی است که 
این مرد مردم را نم ان ی واه فده ها دنه ان صامه ی ناه 
پس در فرمانبرداری وی پیشقدم شوید و از او پیروی کنید که در میان 


پیش از آنکه شما را با اجبار نزد وی ببرند, با میل و رغبت به او بگروید! ! چه 
می دانم که کار اين پیفمبر سخت بالا می گیرد ؛ جای بلندی نخواهد ماند که 
وی به آن نرسد و مقامی نمی ماند که او بدان نائل نگردد. 


آنچه وی مردم را به پذیرش آن می خواند, اک دین الهی نباشد, قهرا 
وتو العهلن مهید اعلا کت و او است از آن بهره 
مند شوید). ای بنی تمیم ! در این خصوص از من پیروی کنید و آنچه گفتم به 
کار بندید. می خواهم افتخاری پیدا کنید که هیچ گاه ازتسامات کرد 
امروز جمعیت شما از همه عرب بیشتر و مرز و بوم شما از انها وسیع تر 
است. من اینده این مرد (پیغمبر) را چنان می بینم که هر کس از وی 
پیروی کند. عزیز و هر کس سرپیچی کند, ذلیل خواهد شد. با عزتی که 
دارید از وی پیروی کنید تا بر عزت شما افزوده گردد و در اين فخر, همانند 
نداشته بااشید. چه آنها که پیشی کرت چیزی برای طبقه بعدی نمی 
گذارند. آن کس که به دین محمد بگرود, با افتخار خواهد زیست و آیندگان 

ز او سرمشق گيرند. پس در اين باره هر چه زودتر تصمیم بگیرید که عزم 
و تصمیم» , نشان نیرومندی شما و وسوسه, علامت عجز شماست.» 


در اين موقع مالک بن نویره گفت: «ای بنی تمیم ! پیرمرد شما خرف 
شده.» اکثم در جواب گفت: «وای بر افرادی که با بی غمی مواجه گردند! 
افتتویی که اش یمن ترا بر این همه پند و اندرز سکوت اختیار کرده اید, 
و موعظه دوری کردن از آن است. وای بر تو ای مالک ! 
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هنگامی که حق پدیدار گشت, آن کس که آن را اجرا کند نیز آشکار می 
گردد و غافلان از خواب غفلت بیدار می شوند. به هوش باش که از انان 
نباشی ! اکنون انچه بود به شما گفتم. ولی می دانم که پیشقدم نمی شوید. 
شترم را نزدیک آورید تا سوار گشته از اینجا کوج کنم.» 


پس شتر خود را خواست و سوار شد. فرزندان و برادرزادگانش نیز با وی 
سوار گردیدند. انگاه گفت: «اوخ به روز ار شما! که من مسلمان شوم و 
شما خود را محروم سازید » مردم یله «طب» با قبله دیگر که دای های 
اکثم بودند, به وی نوشتند: «اگر حادثه برای ها بدید. امد چکونه:.عمل 
کنیم؟» اکثم در جواب نوشت: «شما را به پرهی ززگاری از خداوند و صله 
رحم سفارش می کنم. پرهیزکاری و صله رحم, درختی است که ريشه آن 
ثابت و شاخه و برگش هميشه سبز است. همچنین شما را از نافرمانی خدا 
و قطع پیوند با ارحام و بستگان بر حدر می دارم. چه این نیز درختی است 
که ريشه اش پوسیده و شاخ و برش خشکیده است ! از ازدواج با زنان بی 
شعور اجتناب ورزید, چه انکه موانست با انها, پلید و اولادشان ضایع خواهد 
بود. 


شتران خود را عزیز دارید که شتر برای عرب, مانند دژهای محکم است و 
انها را نفله نسازید که شتر مهر زنان فهمیده و خونبهای شما و شیر ان 
تحفه کبیر و غذای صفغیر است. و اگر آنها را تط اسیا. کزدن وادارند اطاعت 
مت کنند. کسن کف قدر مرا ات هرو یه ها کت نمی فقو آنجه 
آدمی را معدوم می سازد. نداشتن عقل است. تتخصن یا رها شون را 
از میان نمی برد و چه بسا که یک مرد خیراندیش, از صد مرد بی خیر بهتر 
باشد و چه بسا که یک طایفه نزد من, از دو طایفه محبوب تر باشند. کسی 
که از زمانه گله مند و ناراضی است, نارضایتی او پیوسته باشد و آن کس 
که به آنچه قسمت شده, خشنود گردد. به راحتی زندگی کند. هواپرستی 
آفت ۱۳ است, عادت شخص بسته به کسب ادب است. انسان 
محتاجی که نزد مردم محبوب باشد, بهتر از ثروتمندی است که مورد خشم 
عمومی واقع شود. معیشت دنیوی به دو گونه است: آنچه به نفع تو است, 
به اندازه بهره ای است که به تو می رسد, هر چند در 
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طلب ان کوتاهی کنی, و انچه به ضرر تو است. با تمام قوا هم نمی توانی 
از ان جلوگیری کنی. گمان بد بردن به مردم, شرافت ادمی را از بین می 
برد. حسد دردی است که دوا ندارد. سرزنش مردم. سرزنش در پی خواهد 
داشت. هر کس سبت به قومی نیکویی کند, نیکویی بیند. سفاهت 
پشیمانی باز ارد. ستون عقل, بر دباری انست. ضبر .و استقامت: کارها را به 
سامان آوزد. بهترین کارها؛ پایان عفو است. دوستی ثابت. در ره نیکو 
داشتن عهد و پیمان است. هر کس چند روزی یک بار به دیدن دوستش 
برود. دوستی آنها افزایش می یابد.»(1) 


وصیت حکیمانه اکثم بن صیفی به فرزندان خود 


اکثم بن صیفی در هنگام مرگ فرزندان خود را جمع کرد و آنها را بدین گونه 
ات کرد: «فرزندان من ! روزگاری دراز بر من گذشت. می خواهم پیش 
ای ها ها ارم سا تس رصع کض 2 آن دا 
بترسید و پرهیزگاری و صله رحم پیشه سازید. نیکوکار باشید که موجب 
اتینادهافراد سماشت: و درختی است که رهف ه صاحه آن اد هیا نو 
رود. شما را از نافرمانی خداوند و قطع پیوند با ارحام بر حذر می دارم 
زیرا ريشه این درخت سست و شاخه و برگش خشک است. زبان های خود 
را حفظ کنید. چه که جای کشته شدن آدمی میان دهان اوست. گفتن حق 
برای من دوستی باقی نگذارد. 


به این شتران بنگرید (که چه وجود نافعی است)؛ آنها را عزیز شمارید که 
مهر زنان فهمیده و نجیب و خونبهای شما در ان است. از وصلت با زنان 
او ی سای ار ار 
ضایع خواهد بود. میانه روی در سفر, مرکوب را سالم نگه می دارد. اگر 
کسی بر انچه از دست می دهد افسوس نخورد. بدنش سالم می ماند. هر 
کس نسبت به وضعی که دارد قناعت کند. 
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1-. کمال الدین: 500 - 518 


هميیشه خشنود خواهد بود. اقدام در کارها باید قبل از حصول پشیمانی 
باشد. بودن در آغاز هر کاری, تون هن دیدهت از این اتشت مور آخر: 
متوجه به آن گردم. کسی که قدر خود را شناخت هلاک نمی شود. ناتوانی 
به هنگام گرفتاری, برای شخص گرفتار آفت است. آز کین که قو..ز| ند 
می دهد. اگر خود بدان عمل کند هرگز به هلاکت نیفتد. فای بر غالفی که 
از ترس جاهلی ایمن باشد ! از بین رفتن علائم راه ها؛ باعث وحشت ادمی 
است, زیرا که چون قصد عزیمت کند مطلب بر وی مشتبه گردد و موقعی 
که گذشت. زیرکان و سفیهان او را می شناسند. نشاط زیاد در حال 
توانگری, حماقت است. 


1 | 
سوال نمی کنند. پاسخ نگویید. به چیزی که خنده آور نیست نخندید. در 
خهان باتهم امش کید و تست با یک دیکره دی وو رس رد هميشه حسد 
در نزدیکان است. زیرا کسانی که در یک جا اجتماع می کنند, چیزی نمی 
گذرد که پایه دوستی شان به هم می خورد و از هم جدا می گردند. اعتماد 
لش به کو تزدییبانشید. اموال حود را شگرید و آنترا اصلام کتیو, که اصللاح 
ان بسته به اصلاح شماست. هیچ کس بر مال برادرش چنان اعتماد نمی 
کند که رفع احتیاج خود را در آن ببیند. هر کس چنین کند مثل این است که 

آب را در مشت خود نگه دارد. کسی که استغنای طبع دارد, نزد کسانش 
بزرگ است. اسبان را نیکو بدارید. چرخ ریسی شغل خوبی برای 9 


فروه بن ثعلبه بن نفایه سلولی 


یک صد و سی سال در عهد جاهلیت زیست. سپس اسلام را درک کرد و 
راهان رید 
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مصاد بن جناب بن مراره 


از اولاد عمرو بن یربوع بن حنظله بن زید بن منات بود و صد و چهل سال 
عمر کرد. 


قس بن ساعده 

ششصد سال عمر کرد. اشعار زیر از اوست: 

آیا اثر نافع باران هنگام فرود آمدنش, نسبت به مردم بدکردار و نیکو کار 
یکسان است؟/ کسی که مرکش فرا رسد دی ار فان رفته است, آپا 
گفتن: «ای کاش من نمی مردم» سودی به حال من دارد؟ (یعنی همان 
طور که باران برای بدکاران مفید نیست همین طور تمنای نمردن هم 
سودی به حال من ندارد) 


چنان که لبید گفته است: «قس بن ساعده جمله «کاش من نمی مردم» را 
بعد از خود باقی گذارد و مرگ تدبیر و حکمت لقمان را درمانده کرد. 


صد و شصت سال در جهان زیست. 
نظر شیخ صدوق 


شیخ صدوق پس از نقل مطالب گذشته, می فرماید: اين اخبار را که من 
توا ار که ال ار مه 
سائب کلبی و محمد بن اسحاق بن بشار و عوانه بن الحکم و عیسی ,بن 


یزید بن رثاب و هیثم بن عدی طائی, نقل کرده اند. ا تن آکیم صلی 
الله علیه و اله روایت شده که فر مود: «انچه در مردم پیشین بوده, طابق 


النعل 1 در این امت نیز هست.» 


و کی و 9 
بنابراین منکرین چه 
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راهی برای انکار وجود قائم آل محمد صلی اللّه علیه و آله و غیبت و طول 
عفر آن بسا اه اخبارخ که از مفضر و اشد ضلوات اللم عامم 
درباره او رسیده؛ دارند؟ ما این اخبار را با اسنادش در این کتاب ذکر 


کردیم. 


علن.ین. اعمددهاق ,با اساه خوو: از آنام حعفر‌ضادق علید الشلام برای 
من روایت ت کرد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «انچه در 


مردم پیشین بوده, طابق النعل بالنعل و بدون کم و کاست در این اف هم 
هست.»(1) 


سر بابک هندی 


خصال: مکی بن احمد نقل می کند که گفت: از اسحاق بن ابراهیم طوسی 
که نود و هفت سال داشت., در خانه یحیی بن منصور شنیدم که می گفت: 
سر بابک پادشاه هند را در شهری بنام «صوح» دیدم و از وی پرسیدیم: 
«چند سال از عمر شما گذشته؟» گفت:,«نهصد و بیست و پنج سال » او 
هنت ما متفه بت کم مخ انم ام ای 2 ده نفر از اصحاب 
خود را که حذیفه اين الیمان و عمرو بن العاص و اسامه بن زید و ابو 
موسی اشعری و صهیب رومی و سفینه و غیرهم از جمله انها بودند. نزد 
وی فرستاده و او را دعوت به اسلام کرد. او هم پذیرفته. نامه پیغمبر را 
بوسبده و اسلام اورده بود. 


من از وی پرسیدم. «با این ضعفب بیری چگونه نماز مي خوانی؟ گفت: 
0 نود فرآن می مایت «الذین یر ور اللة قیاما و قَعّودا و علی 
جنوبهم»(2), (همانان که خدا را [در همه احوال ] ایستاده و نشسته, و به 
پهلو آرمیده یاد می کنند. ) پرسیدم: «غذایت چیست؟» گفت: «آب گوشت 
و تره.» پرسیدم: «مدقوع هم داری؟» گفت: «هفته ای یک بار چیز کمی 
دفع می شود.» از دندانش سوال کردم. گفت بیست 
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و 
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بار ريخته و مجددا| در آمده ! در طویله او حیوانی دیدم که از فیل بزرگ تر 
بود و آن را «زندفیل» می گفتند. از وی پرسیدم: «با اين حیوان چه کار می 
کنی » گفت: «لباس خدمتکاران را بار آن کرده و پیش رخت شوی می 
برند.» 


وسعت کشورش در طول و عرض تقریبا چهار سال راه بود. شهری که خود 
وی در آن می زیست, تقریبا پنجاه فرسخ مریع و بر هر دری از آن, صد و 
بیست هزار سرباز بود. چون در یکی از آن دروازه ها اتفاقی بیفتد و جنگ 
درگیرد, بدون اینکه محتاج به کمک باشند, خود به دفع آن می پردازند. قصر 
سر بابک پادشاه مزبور در وسط شهر بود. سر بابک می گفت: «سفری به 
مغرب کردم. در راه به زمینی شن زار رسیدم و به جانب قوم موسی 
(یهودی ها) رفتم. دیدم که تمام پشت بام های آنها با هم مساوی است. 
خرمن ها در بیرون شهر بود و آنها به اندازه احتیاج از آن برمی داشتند و 
مابقی را ات بات ۱۲ ۱ وا در خانه هاشان بود و باغ های 
آنان,. در دو فرسخی شهر بود. میان آنها پیرمرد و پیرزن نبود, بیماری 
تداشتند و دز مدت. عمر مریض نمی: شدند. بازان آنها جنان بود. که-جون 
ی نت ی او 
حاضر باشد. در موقع نماز, دسته جمعی نماز می خواندند و سپس متفژق 
می گشتند. میان آنها دشمنی و سخنان زشت نبود. بیشتر سخن, آنقا دکر 
خدا و نماز و یاد مرگ بود.» 


سپس شیخ صدوق می فرماید: «وقتی مخالفین ما برای سر بابک پادشاه 
ها تا را ی ما تا ار ان ات 
که دیگر ول عمر امام زمان علیه السّلام را محال ندانند! و لا حول و لا 
قوه الا بالله العلی العظیم.»(1) 


مولف(2): عبارت «و صبح لیل» عطف بر کلمه «الثواء» است و عبارت 
«یغادیه», یعنی صبحگاهان به نزد او امد. عبارت «و لیل بعدٌ یسری» یعنی 
بعد از ان 
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دارد. 
2 عفای ریم له ار ایحا مش صار ات اشفا مس سا 


صبح, شب می رسد و کلمه «شلو» به کسر شین به معنای عضو است. 
همچنین «سلو» به معنای صبر است و جوهری می گوید: «الهنیده» به 
معنای صد شتر و غیر ان است و ابوعبیده هت «الهنیده» اسم برای هر 
صد تا از یک چیز است و چنین سروده است: 


و نصر بن دهمان صد و نود سال زیست و سیس قامت کشید و قامتش بعد 


و در ذیل حرف صاد و تاء می گوید: عبارت «انصات الرجل» به اين معنی 
است که قامت مرد بعد از خمیدگی راست شد. سپس این بیت و بیت 
بعدی آن را ذکر می کند و می گوید عبارت «شرخ الشباب». یعنی اول 
جوانی. عبارت «رهین شيء»» یعنی هر آن چیزی که به آن نیاز است و در 
بعضی نسخه ها با سین امده که به معنای شیری است که قبل از جاری 
شدن شیر, در اطراف پستان ها پیدا می شود. «کلمه لده الرجل» به 
معنای هم سن و سالان اوست و جمع آن لدات می شود. «سبات» به ضم 
سین به معنای خواب و راحت است. عبارت «حتی تخط له قبرا» شاید 
اشاره به درک قبل از جاهلیت باشد و کلمه «کهب» به معنای گاومیش پیر 
است. «کهبه» به ضم کاف, سفیدی را گویند که علت آن تیرگی یا سیاهی 
یا غباری باشد که سیاهی در آن اشراب شده باشد. عبارت «ثاب الرجل 
یتوب ثوبا» به معنای بازگشت بعد از رفتن است, بعنی به غلام سود 
رساندم تا نفع و جزای آن به خودم برگردد. کلمه «بثْ» به معنای حزن 
است و «کبر» بر وزن عنب, پیری است و یا مثل صْرَّد, جمع کبری است و 
به معنای مصائب بزرگ است. عبارت «یوم مهران و یوم تستر» اشاره به 
دو نبرد مشهور در اسلام دارد که در زمان عمر اتفاق افتاد. عبارت 
«قدنی» به معنای مرا کفایت می کند است و عبارت «ان ابید». به معنای 
هلاک بشوم است و در بعضی نسخه ها «قد لی» دارد که به معنای «موعد 
آن برایم فراهم شده» است. 


جوهری می گوید: لبد, آخرین از کرکس های لقمان بود که قوم عاد آن را 
پر آی‌ههمانا نود بسحرم فرمتادند تا برای نان اب ساووص نی که هلای 


شد ند 
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لقمان مخیر شد که بین بقای هفت ماده گاو که از آهوانی که سفیدی آنها 
به سرخی مایل و بسیار ضعیف بودند که در کوه های بلند بوده و باران به 
ات ان که ی ی 
جایش می نشست. یکی را انتخاب کند. ُ پس او کرکس ها را برگزید و 
اخرین کرکس او «لبد» نام داشت. 


جوهری می افزاید: «مزیقاء» لقب عمرو بن عامر شاهی از شاهان یمن 
بود که می پنداشتند روزی دو لباس قیمتی پوشید و شامگاهان آن را پاره 
من کرد.ه بش می امد که دوبان انا .۱2 بپوشد و از اينکه احدی جز او آنها 
را بیوشد, استنکاف داشت. 


همچنین می گوید: عبارت «جاء فلان یهادی بین الائنین». یعنی شخصی بین 
دو تن راه می رود و از ضعف و تمایل به افتادن, به هر دو تکیه زده است. 
عبارت «اخماد النار» کنایه از ره یاد پا بی برکتی است. عبارت 
«انکم لا تلاموا حاصل». معنایش این است که اگر شما به مقدار وسع خود 
بخشش کنید, مردم شما را معذور داشته و شما را سرزنش نمی کنند و 
قدرت بخشش بعد از آن برای شما باقی می ماند و این بهتر از آن است 
که اسراف کرده و تمام آنچه را که دارید. بخشش کنید و بعد محتاح 
اموالتان شوید. عبارت «یعانوکم بالمعذره» یعنی با اندک چیزی در ان امر 
از شما پوزش می طلبند يا به این معناست که با وجود معذور بودن شما به 
سبب اضطرارتان نسبت به خواستن. و در بعضی نسخه ها عبارت «من ان 
تضاموا» دارد. یعنی از اينکه به شما ستم روا دارند. به این صورت که با 
وجود قدرت بر بخشش به شما عذر اورند و بنابراین فرض ها, عبارت 
ظاهرتر همان «فانکم ان تلاموا» است. 


عبارت «و لا تجشموا» یعنی مکلف نکنید و عبارت «اهل الدنائه». یعنی 
بخیلان و کسانی که در خوبی رشد نکرده اند. عبارت «فتقصروا بها» یعنی 
آنها را در مورد آنچه از آنان مقصر و عاجز قرار می دهید و 
ضمیر به اهل دنائت بر می گردد ِ» با تن نله بردن جماعت. عبارات «فتبوروا» 
یعنی پس هلاک شوید و کلمه «ازدراء» به معنای تحقیر است. عبارت 
«ذکاء قلبه» تفسیری برای دو عضو کوچک 
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انسان است که قلب و زبان باشد. «تبسل» اظهار بسالت است که عبارت 
است از شجاعت و در بعضی نسخه ها عبارت «و تبتلوا» دارد که «تبتل» 
به معنای انقطاع از دنیا به سوی خداست. عبارت «تسم الیکم الابصار» از 
این قول عرب که «سما بصره» ماخوذ است. یعنی چشم او بالا رفت. 
«قارب» به معنای کشتی کوچک است. «شاهور». شاید لغتی از شهر به 
معنای ماه باشد و «عرمرم» سپاه زیاد را گویند. 


عبارت «و للدهر امر مره» یعنی گاهی مرد را امیر می کند و گاهی به زیر 
می کشد یا به این معنی که روز گا موز عخیت و هجمه ها دارن ه اظهر ان 
است که «مره» به کسر باشد که به معنای شدت و امر عجیب است. 
عبارت «ینجم» به ضم جیم, یعنی طلوع می کند و و ظاهر می شود و 
عبارت «یسمو به السم» سم به ضم سین و کسر سین, اسم است و معنی 
این اشتت که انسیم: دام کلمه. ود با اه نلند او انم فی شود 


کلمه «ثمان» تا آخر بیت, شاید اشاره به قبائلی باشد که قائم علیه السلام 
آنفاوا میت کش فک اشکه از او اطاعت کنند. عبارت «و من بعد هذا کر 
تسعون» اشاره به کسانی است که در «رجعه» برمی گردند و عبارت 
«یفرقها الدم» شاید به این معنی باشد که تمام آنها صرف جهاد می شود یا 
به این معنی که خون مقتولان در اطراف ان, ان را ویران می کند یا حقیقتا 
و یا مجازا. 


جوهری می گوید: «داحس» اسم اسب مشهور قیس بن زهیر بن جذیمه 
عبسی است و عبارت «حرب داحس» نیز از همین معناست و ماجرا چنین 
ود اس ان و ی کش شاف کات با 
پابا نوات وه عونت کاه ما جیل و سل مصاف رام خاهه 
ذات الاصاد قرار دادند. پس قیس اسب های «داحس» و «غبراء» و حذیفه 
اسب های «خطار» و «حنفاء» را حرکت دادند. پس بنی فزاره قوم حدذیفه 
اه و غبراء را از آن عنور: داده-وبه آن لطمه زدند: در 
حالی که جلو زده بود. در نتیجه جنگ چهل ساله ای بین عبس و ذبیان 
صورت گرفت. 
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عبارت های «علی العلات » یعنی به هر حال, «رد۶> به معنای فاسد است. 
«#بنی حام» سیاهان هستند که شتر را در فرن کون اش و درنزٌ شتی کوهانش, به 
کوه های کوچکی تشبیه کرده اند که بنی حام روی آن نشسته اند و 
«اروی» مادر عثمان است که ولید, برادر مادری او بود. 


متسه اقفر الاوض بالعصاه یی قافن را کین فده وی دا 


تا سر عقل آید و بفهمد و او را اذیت مکن و خوار منما. جوهری می گوید: 


پنداشتم که بردباری برای ما نیست. کمترین هشدار برای تعقل کردن به 
بردبار داده می شود 


یعنی حلیم وقتی متنبه شود هشیار می شود و اصل داستان این است که 

حاکمی از حکام عرب آنقدر زندگی کرد تا اینکه خرف شد. پس به دخترش 

گفت: «وقتی هنگام حکم کردن چیزی در فهم من اشتباهی دیدی, با عصا بر 

سرم بکوب تا متوجه شوم و جلوی خودم را بگیرم.» متلمس شاعر می 

گوید: «لذی الحلم تا آخر بیت» و بنا بر آنچه ذکر کرد. ممکن است مراد 
تیه آوتهنکام فلت نا فد 


عبارت «فان من یسمع یخل» از خیال گرفته شده است: بعتی هنکامی که 
به نزد سفیهی حاضر شدید و او از روی سفاهتش تکلم می کرد, هر کس 
که از او سخنش را می شنود در خیالش چیزی می افتد و در او اثر می 
گذارد. 


زمخشری در مستقصی الامتال می گوید: عبارت «من یسمع یخل» یعنی 
ظن و گمان به قول او می برد. وقتی از شخصی چیزی به او می رسد. ان 
و معایب مردم را می شنود و و در نفس او بر آنان احساس کراهت می 
کند, یعنی دوری از مردم برای سلامت انسان بهتر است و دو مفعول یخل. 
محذوف است. کلام زمخشری تمام شد. 


کلمه «صریمه» امر بزرگ را گویند و «صرم» قطع است و «خلی». خالی 
از هم و حزن و بر خلاف شجی است که مثل آن معروف است و معنی این 
می شود که 
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کخا در منم بزر کی :بدا این امری اشت که شما را به سوی آن: دعوت 


عبارت «وقع القائم معه» یعنی عزیز بعد از ظهور حق ذلیل می شود و 
دلیل عزیز می شود. زیرا حق هنگام غلبه باطل و اهل ان ظاهر می شود. 
عبارت «ان ادرکه» به فتح همزه «آن». یعنی اندوه بخورم بر ادراک این 
امر که من از آن نومیدم يا به کسر «اٍن» که در نتیجه جزاء محذوف می 
شود, یعنی پر امری که اگر آن را ادراک کنم, فائز می شوم پا اندوه من بر 
شماست. اگر او را درک کنم و شما او را درک نکنید. 


عبارت و العاده املک بالادب» بعنلی آداب نیکو با عادت داشتن به آن به 
تملک در می آید تا ملکه شود یا تبعیت از عادات قوم و خوبی های آن برای 
کسب آداب نافع تر است و احتمال اول ظاهرتر است. عبارت و رقوء 
الدم جزري.» درباره اين عبارت: «لا تسبوا الابل فان فیه رقوء الدم» می 
گوید: «رقاً الدمع و الدم و العرق برقاً رقوءا» به ضم راءء وقتی است که 
ساکن و منقطع شود و اسم مصدر آن «رقوء» به فتح راء است, یعنی شتر 
در دیات بدل از قود داده می شود و خون به ان ساکن می شود. 


عبارت «التقدم قبل الندم» یعنی سزاوار است در امور پیشدستی کرد. 
قبل از آنکه از دست برود و جز پشیمانی باقی نماند. عبارت «الوحشه 
ذهاب الاعلام» یعنی وحشت در راه ها هنگام از بین رفتن نشانه های نصب 
شده در آن ایجاد می شود و همچنین با رفتن علما و هدایتگرانی که نشانه 
های راه های حق هستند, یر ردص و رت وحن رز هی آرد: 


عبارت «یکون القرب» یعنی قرب به مردم يا به خدا و جوهری می گوید: 
عبارت «تقعقعت عمدهم» یعنی کوج کرده و رفتند و در مثل است که «من 
یجتمع یتقعقع عمده» یعنی هر قومی اجتماع کنند, کوچ می کنند و در مثل 
گفته می شود «وقتی امری تمام شد, رو به نقص می رود.» 
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غوالی اللثالی: از صالح بن عبداللّه یمنی که به کوفه آمده بود, نقل است 
که یحیای کوفی گفت: در سال هفتصد و سی و چهار او را در کوفه دیدم و 
او (صالح) از پدرش غبداللهسبضتی که ار معترین به مان می: ام و 
شلمان فارشی را دیوة بو آن بخمیر صای للم علیفم اله,زوایت می. کرد 
که فرمود: «محبت دنیا سرآمد همه خطاهاست و سرآمد همه عبادت ها, 
حسن ظن به خداست.»(1) 


غوالی اللثالی: واعظ دانشمند عبدالله بن فتح الله بن عبد الملک از تاج 
الدین حسن سرایشنوی و او از جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر 
امه خی ول ی کرد که دود از شرف الدین اسحق بن محمود 
یمانی قاضی قم, از دایی اش علی بن هلال مولانا عماد الدین محمد بن 
محمد بن فتحان قمی, از شیحخ صدر الدین ساوه ای روایت می کنم که 
شخص اآخیر الذکر گفت: بر شیخ «بابارتن» که از کثرت پیری ابروهایش 
روی چشمش افتاده بود. وارد گشتم. شیخ مذکور ابروها را بالا زد, مرا 
نگربست و گفت: این دو چشم مرا می بینی؟ مدت ها با آنها به رخساره 
پیغمبر نگریسته ام . در روز کندن خندق ان حضرت را دیدم که با سایر 
مردم با دوش مبارک خاک برمی داشت و هم در آن روز شنیدم که می 
فرمود: «خدایا! از ذات. مقدست. مسالت دارم کف ند .مزا مارا اه 

مردنم را آسان کنی و فردای قیامت متکبری مفتخر و 9 
نسازی.»(2) 


مولف: سید علی بن عبدالحمید در کتاب «الانوار المضیئه» از جدش 
عبدالحمید نقل می کند که به اسناد خود از رئیس ابوالحسن کاتب بصری 
که از ادبا به شمار می امد. نقل کرده که در سال 392 چند سالی قحط و 
غلا بود ولی اطراف 
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بصره از نعمت و گشایش برخوردار بود. چون عرب ها از وضع معیشت 
بصره اطلاع یافتند. دسته های مختلف انها که هر کدام به طرزی تکلم می 
کردند, از جاهای دور به 1 رفآوردند. من با جمعی رفتم که از احوال 
آنها اطلاعی حاصل کنیم و شاید از مکالمه فصیح بعضی از آنها استفاده 
کنیم. در آنجا چادر بلندی دیدیم. چون به طرف آن رفتیم. پیرمردی را در 
گوشه آن مشاهده کردیم که ابروانش به روی دیدگانش افتاده و حمعی از 
غلامان و رفقایش, اطراف او را گرفته بودند. ما به پیرمرد سلام کردیم. او 
هم جواب داده و ما را قف. وی پذیرفت. یکی از همراهان ما مرا به 
۱ 
عهده دارد و از فصحا و اولاد اصیل عرب است. همچنین اینان که با وی 
هستند, همه منسوب به قبیله ای و دارای شخصیت و فصاحتند. او و ما 
وقتی دیدیم شما در این محل رحل اقامت افکنده اید, نزد شما امده ایم که 
از یکی از شما فواید و طرفه ای اخذ کنیم. اکنون که شما را دیده ایم. 
امیدواریم با بزرگواری خود ما را محروم نسازید.» 


پیرمرد گفت: «به خدا قسم ای فرزندان برادر من ! خداوند شما را زنده 
نگه دارد, دنیا مرا از آنچه شما از من می خواهید محروم ساخته است. اگر 
فایده ای از لغت عرب را خواستار باشید. می توانید از «ابو وهابیه» اخذ 
کنید» و با دست اشاره به چادر بزرگی کرد که مقابل آن بود. ما نیز به 
چادر مزبور رفتیم. دیدیم پیرمردی دراز کشیده و عده ای از خدمتکارانش 
دور او را گرفته اند. به وی سلام کردیم و آنچه میان ما و پسرش (پیرمرد 
اولی) گذشته بود, به اطلاع او رساندیم. او گفت: «عزیزان من ! خداوند 
شما را زنده ِِ دارد. من نیز همان عذری را دارم که پسرم از شما 
خواست ! ولی می توانید از پدر من که در خانه بلندش حضور دارد استفاده 
کنید» و با دست اشاره به چادری پاکیزه کرد. ما به یکدیگر گفتیم دیدن پدر 
اين پیرمرد فرتوت, از هر فایده که بخواهیم از او ببریم بهتر است. اگر 
فایده ای هم ببریم» استفاده جداگانه ای است که به حساب نمی آ هد وت 
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پس به جانب چادر مزبور رفتیم. دیدیم عده زیادی از غلامان و کنیزان دور 
او را گرفته اند. چون آنها ما را دیدند: به طرف ما شتافتند, به ما سلام 
کردند و گفتند: «خدا به شما عمر دهد! چه می خواهید؟» > گفتیم: «می 
خواهیم به آقای شما سلام کنیم و از محضرش استفاده ببریم.» گفتند: «هر 
گونه استفاده ای می توانیرٍ از.اقای:ما بترید.* سین یبکی. از:-خدمیکاران 
رفت و برای ما اجازه ورود گرفت و ما را نزد او برد. 


وقتی وارد چادر شدیم دیدیم سریری در صدر قرار داده و در دو طرف ان 
پشتی ها و بالشی گذارده اند و پیرمردی سالخورده که موی سرش ریخته, 
سر خود را روی آن نهاده است., ما با صدای بلند سلام کردیم و آو هم به 
خوبی جواب داد. سخنگوی ما آنچه را به فرزندش گفته بود, به وی نیز 
گفت و توضیح دادیم که شما را ,؛ به ما معرفی کرده اند تا فوایدی از شما 
دریافت داریم. 


پیرمرد دیدگان خود را که در حدقه های گودش فرو رفته بود گشود و به 
غلامان خود گفت: «مرا بنشانید » آنگاه گفت: «عزیزان من ! خبری برای 
شما نقل می کنم, آن را از بر کنید. پدر من فرزند برایش نمی ماند و 
دوست داشت نسلش باقی باشد. سپس در سنین پیری اش من متولد 
گردیدم و او از ولادت من بسیار مسرور گردید. انگاه در سن هفت سالگی 
من پدرم بدرود حیات گفت و بعد از او عمویم مانند پدرم از من سرپرستی 
نمود. روزی عمویم مرا به حضور پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله برد و عرض 
کرد: «يا رسول الله ! این بچه برادرزاده من است. پدرش وفات کرده و من 
از وی سرپرستی می کنم. حیف دارم که این یادگار برادرم بمیرد. تعویذی 
به من تعلیم فرما تا از برکت آن, بچه سالم بماند.» حضرت فرمود: «چر| 
از «ذات القلاقل» بی خبری؟» عرض کرد: «یا رسول الله ! ذات القلاقل 
چیست ؟» فرمود: «یعنی سوره ججد (فْلِ, پا یم الِکافرون) و سوره اخلاص 
(قّل هو ال احذ) و سوره فلق (قلْ اَعُودٌ یرب القلَق) و سوره ناس (فْل 
غود یرب النّاس) را بر او بخوان. من هر روز صبح آن را خوانده و می 
خوانم و به وسیله آن به خدا پناه 
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می برم و تاکنون که به این سن رسیده ام, نه آسیبی دیده و نه به مریض 


عم 


گشته ام. پس آن را حفظ کنید و زیاد بخوانید و به وسیله آن از آسیپب 
حوادث به خداوند عالم پناه برید.» سپس ما از خدمت پیغمبر ح الله 
علیه و اله مرخص شدیم.» 


مجالس شیخ طوسی, از شیخ مفید, از ابن جمهور نقل می کند که گفت: 
عمرو عثمان بن خطاب بن عبدالله بن عوام را در سال 3216 در مصر 
ملاقات کردم و دیدم که مردم بر او ازدحام کرده اند, تا اينکه او را به بام 
خانه بزرگی در مصر منتقل کردند و پیوسته تا مکه به دنبال او می رفتم. تا 
اينکه پانزده حدیث از او نوشتم و گفت: «من در عهد خلافت ابوبکر متولد 
شدم و در زمان خلافت امیر مقمنان علی علیه السلام, همراه پدرم به 
دیدار آن حضرت شتافتم. تیاه کفقه با ون آنترفیی دیهدن مسیر. 
مبتلا , به تشنگی شدیدی شدیم که نزدیک بود تلف شویم. من به پدرم که 
پیرمردی کهنسال بود گفتم ۳ تا من چرخی در ح و بیابان بزنم, 


به قصد طلب آب حرکت کردم و طولی نکشید که آبی برایم نمایان شد. 
پس به سمت آن رفتم و ناگهان چاهی شبیه چاه حفر شده يا محل شکاف 
بین کوه و تل یافتم. پس لباس خود را کندم, در آن آب غسل کردم و از آن 
نوشیدم تا اینکه سیراب شدم و با خودم گفتم که می روم و پدرم را نیز می 
آورم. زیرا او نزدیک اين جاست. پس آمدم و گفتم: «برخیز که خدای 
عزوجل بر ما گشایشی حاصل کرد و من چشمه آبی در نزدیکی این جا 
یافته ام.» پس برخاست و به سراغ چاه رفتیم. ولی آبی نیافتیم. پدرم 
نشست., من نیز نشستم و اضطرابی او را نگرفت تا اينکه فوت کرد. من با 
تلاش بسیار او را دفن کردم و به سوی مولایمان امیر موّمنان علیه السْلام 
امدم و او را دیدم, در حالی که برای نبرد صفین از کوفه بیرون می رفت و 
برای ایشان استر مهیا کرده بودند. من هم ملازم رکاب حضرت شدم و 
همراه او رفتم. پس حضرت 
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متوجه من شد و من خم شدم که رکابش را ببوسم, ولی در اثر ضربه 
رکاب مبارکش, جراحتی در صورتم به وجود امد.» 


ابوبکر مفید می گوید که من به وضوح جای جراحت را در صورتش دیدم. او 
ادامه داد: «سپس حضرت از من درباره قصه ام پرسید و من ایشان را از 
ماجرای خود و پدرم و قصه آن چشمه خبردار کردم. پس فرمود: «هر کس 
از آن چشمه بنوشد عمر طولانی خواهد کرد. بر تو بشارت باد که عمر 
طولانی خواهی کرد و بعد از نوشیدنت از 1 دوباره أن را نخواهی پافت. ۳ 
آنگاه مرا «معتمر» نام نهاد.» 


احادیثی نقل کرد و من انها را جمع کردم و غیر از من کسی از انها را جمع 
نکرده است. همراه او جماعتی از پیران شهرش طنجه نیز حضور داشتند. 
0 درباره ابو عمرو معتمر پرسیدم, پس گفتند که همشهری اویند و او 

به طول عمر می شناسند و پدران و اجدادشان هم او را به طول عمر 
می ی و اينکه او با مولایمان امیر مقمنان علیه السلام فلا فا کرده ۲ 
در سال 317 فوت کرده است.(1) 


ملق این کین را کر اخکی هه خوو ور کترالقوانه فرنایه این شتخض که 
در شهری از کشور مغعرب به نام «مزیده» بوده و معروف به ابوالدنیا اشج 
معتمر تا اخر داستانش نقل و روایاتی را که ما در کتاب «فتن» و غیر ان 
وارد کردیم, اورده است. 


سپس کراجکی رحمه الله داستان شخص دیگری به نام معمر مشرقی را 
آورده و گفته که او مردی بوده که در بلاد عجم از سرزمین جبل اقامت 
داشته و گفته می شود که امیر المو‌منین علیه الشلام را دیده و مردم او را 
شالیان تساه اين لغاش با حضرت ی اند اند وه جراحتی. که 


در صورت مغربی به وجود امده, در 
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صورت او نیز به وجود آجتذن و او مصاحب امیرالمومنین علیه السلام و 
خدمتکار حضرت بوده است. 


کراجکی می گوید: جماعتی از مذاهب مختلف داستان او را به من گفتند و 
ی ی ی ان مه 0 9 25 
عراق می رفتم. از شهری ور کدی 1 سهرورد می گفتند و از 
توابع کوهی نزدیک زنجان بود و این ماجرا در سال 450 اتفاق افتاد. ِِ 
گفتند که پیرمردی در اینجا زندگی می کند که مدعی است امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب علیه السلام را ملاقات کرده. ا کیت آهد یر تن 
نافع است. پس بر او وارد شدیم. او که در خانه خود از همه چیز متنفر و 
گریزان بود. مردی لاغر بود و ریشی گرد و بزرگ داشت و بچه های کوچکی 
داشت که در طول یک سال متولد شده بودند. 


به او گفته شد: اینان قومی از اهل علم هستند که به جانب عراق می روند 
و دوست دارند از آنچه که شما در ملاقات با امیرالمومنین علیه السّلام 
دیده اید و شنیده اید با خبر شوند. گفت: «بله, 1 
این بود که من در جایی ایستاده بودم که دیدم اسب سواری عبور می کند. 
پس سر خود را بلند کردم و اسب سوار دست خود را بر سر من کشید و 
برایم دعا کرد. وقتی آن اسب سوار رفت. به من خبر دادند او علی بن ابی 
طالب علیه السلام بود. پس من با شتاب حرکت کردم تا اینکه , به او رسیدم 
و با او مصاحب شدم.» 


خدمتکاری اولادش مشغفول بوده است. 


کراجکی می گوید: احمد بن نوح به من گفت: جماعتی از همشهریان را 
دیدم که این ماجرا را از پیرمرد نقل می کردند و می گفتند: ما از پدرانمان 
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اجدادمان احوال این مرد و این صفت او را نقل می کردند و اينکه رفت و 
در آهوار اقامت رنه سس به شت ات حلی تس ام از افا 
9 شد و در سهرورد رحل اقامت افکند. 


ابو عبدالله قمی برایم حدیث گفت که جماعتی او را خبر داده بودند که این 
مرد کهنسال را دیده بودند و این جریان را از او شنیده بودند. قومی از 
اهالی سهرورد نیز قصه او را برایم گفتند و اوصافش را برایم وصف کرده 


حارث بن کعب مذحجی 


ره ون ام رون فابه تفن فا هیوست یی از 
معمرین, حارث بن کعب بن عمرو بن عله بن خالد بن مالک بن ادد مذحجی 
است. مذحج نام مادر مالک بن ادد بود. ها "۳ مذحج می گفتند 
این بود که وی تز ووی کلی. ند ان را "«مذحج» می گفتند, متولد گردید و 
مذحح دختر «ذی مهجشان» بود. به گفته ابو حاتم سیستانی, 9 بن 
کعب در وقت مرگ اولاد خود را جمع کرد و گفت: «فرزندان من ! صد و 
شصت سال بر من گذشت. ین مدت طولانی هیج گاه دست دوستی به 
طرف نیرنگ بازی دراز نکردم, با هیچ فاسقی طرح دوستی نریختم. به 
دختر عمو و عروسم نظر بد ندوختم, با زنان بدکاره هم اغوش نشدم و راز 
خود را برای هیچ یی از دوستان فاش نساختم. من دیانت شعیب پیغمبر 
علیه السّلام را دارم و در میان عرب جز من و اسد بن خزیمه و تمیم ابن 
مر. کسی دیگر این دیانت را نپذیرفته است. پس به وصیت من عمل کنید و 
کفایت کند و اعمال شما را اصلاح 


ص: 389 


1- . کنزالفوائد 2 : 154 


گرداند. و از نافرمانی او حذر کنید ۳ بیهوده کشته نشوید و با هر ناگوار 
خود, خانه ها را به وحشت نیاندازید. 


فرزندان من ! با یک دیگر متحد شوید و از هم جدا نگردید تا محتاج شوید که 
از دیگران پیروی کنید. مردن با عزت بهتر از جان دادن با ذلت و ناتوانی 
است. آنچه می باید پدید آید, به وقوع می پیوندد و هر اجتماعی بالاخره به 
پراکندگی می گراید. روزگار تفت و گونه است: یکی روزگار ۳ و دیگر 
روزگار سختی. روز نیز بر دو قسم است: یکی روز شادمانی و دیگری روز 
گریه و زاری. مردم هم بر دو نوع اند: جمعی به سود تو هستند و گروهی 
به زیان تو خواهند بود. با زنانی ازدواج کنید که هم شأن شما باشند و در 
عطری که استعمال می کنند, آب داخل کنند! از ازدواج با زنان احمق 
بپرهيزید, زیرا فرزندان انها احمق خواهند بود! کسی که با خویشان خود 
رابطه خویشی را قطع کند, آسودگی ندارد و هر گاه دشمن آهنگ او کند, 
قادر به دفع وی نخواهد بود. اختلاف کلمه افت اجتماع است. احسان به 
مردم موجب حفظ از شرّ آنهاست. اگر پاداش بدی را با بدی بدهی, در 
زمره بدکنندگان خواهی بود. عمل ناشایست باعث زوال نعمت است. قطع 
ارحام موجب غم و اندوه است و هتک حرمت مردم محترم, نعمت را از 
میان می برد. کسی که عاق پدر و مادر باشد. پریشانی و تفرقه در پی 
خواهد داشت و موجب خرابی شهر می شود. نصیحت بی مورد به مردم, 
رسوایی به بار می آورد. حسد مانع از تحصیل کمک دیگران است. اشتباه 
آدمی, گرفتاری به بار می آورد. رفتار بد اسباب منفعت را قطع می کند و 
کینه, باعث جداپی ها می گردد.» سپس این شعرها بگفت؛: 


من جوانی خود را پشت سر گذاشتم, و بعد از زمان ها, روزگارها به سر 
آفردم دی این عدت با لته فرقه. هم ضصحبت کتتتم: همه نما مردند ولی 

من ماندم و امروز پیرمردی سالخورده ام / غذایم کم و ایستادنم مشکل 
ی ۱ 0 ۱ :۳ 
نگرم و از سرنوشت و وضع خود ناراحت هستم 
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مولف: در عبارت «و لا صبوت بابنه عم و لا کنه», کلمه «الصبوه» محبت 
رقیق را گویند و کلمه «کثّه». زن پسر مرد (عروس) یا زن برادر اوست. 
اما کلمه «موسمه» زن بدکاره زناکار است و منظور گوینده از عبارت 
«انها لم تطرح عنده قناعها» این است که زنی در نزد من با ابتذال و 
انبساط حجاب حاضر نشده, همان گونه که زن بدکاره اراده می کند که 1 
او زنا شود. عبارت «فیوم حبره و یوم عبره». حبره شادی و سرور است و 
عبره ضد ان است, زیرا| اشک تنها پس از امری حزن اور و دردناک جاری 
می شود. اما عبارت «افن» به معنای حماقت است و مرد «افین». به مرد 
احمق اطلاق می شود و از مثل های عرب این است که می گویند: 
هیارا ات 
را پوشش می دهد. مفرد «رقین». «رقه» است که همان نقره است. 


اما عبارت «النصیحه تجر الفضیحه» معنایش به این نزدیک است که 
«نصیحت کننده وقتی کسی را که قبول نصیحت نمی کند و به اندرز او 
گوش نمی دهد, نصیحت کند. نزد او افتضاح می شود. زیرا سر خود را به 
نزد او برده و مکنونات قلبی خود را برای او فاش کرده است.» 


اما کلمه «سوء الرعه». وقتی گفته می شود «فلانی حسن الرعه و 
التورع» است. یعنی طریقه ای نیکو دارد. 


مستوغر بن ربیعه 


مستوغر بن ربیعه بن کعب بن زید بن منات بن تمیم بن مر بن اد بن طانحه 
بن الیاس ابن مضر معروف به «مستوغر» نیز یکی از معمرین است. علت 
اینکه 1 مستوغر می گفتند, این شعری است که وی درباره اسبی که 


آب در میان گوشت های سخت می جوشید. مانند جوشیدن سنگ داغ در 
شیر جوش آمده ) و به مناسبت لفظ «و غیر» در این شعر او را 
«مستوغر» گفتند) 
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مولف: کلمه «الربلات» مفرد آن «ربله» است و ربله به فتح باء و سکون 
هاء هر گوشت سفت است. اين مطلب را ابن درید ذکر کرده است. کلمه 
«الرضف» سنگ گداخته است و در حدیث آمده که «کانه علی الرضف» 
یعنی گویا بر سنگ گداخته ایستاده است. کلمه «اللبن الوغیر» به معنای 
سرت ابت که آن مت کات می اد وین نی تقد این 
کلمه ماخود از «وغره الظهیره» است که به معنای شدیدترین حد گرماست 
و عبارت «وغر صدر فلان و یوغر وغرا» هنگامی به کار می رود که سینه 
شخص, از شدت خشم و کینه ملتهب باشد. 


علمای انساب گفته اند؛ مستوغر سیصد و بیست سال در جهان زیست و 
اشلام زا دزی کرد با نزدیک بود اوایل آن.زا درک کند: انن سلام گفته است 
که مستوغر از قدیم الایام مانده بود و عمر طولانی کرد, تا جایی که راجع 
تور وی 


از زندگی و درازی آن به تنگ آمدم و چندان عمر کردم که از عمرم صد 
سال گذشت / صد سال آمد و بعد از آن دویست سال دیگر و چند سالی را 
بر آن اضافه کردم, آپا و و ی نیست؟ / روزی 
میت اند و یی ترآ سر ری ما آهنگ حدی را که برای شتران می 
خوانند. می نوازد! 


و هم او گفته است: 


۳ اثر پیری کر شد, با وی سخن نمی گویند. گوش او نمی 

د, مگر فریاد بلند را / چندان خرف شود که مانند اطفال با نواد گان 
اک ۲ 
با آنها بازی کند و جانوران مزیور هم دوست می دارند که کاسه های زهر 
خود را به وی بنوشانند / و هم آنها دوست دارند که گربه هیچ وقت خوردنی 
و آشامیدنی تناول نکند و هیچ گاه از بیماری شفا نیابد ! 


موّلف: عبارت «صم فلم یکلم» یعنی آنچه با او تکلم شود را نمی شنود که 
شاعر عبارت را مختصر کرده و جایز است این گونه معنا شود که «به 
خاطر ناامیدی از شنوایی او, کسی با او حرف نمی زند و به همین خاطر از 
سخن گفتن با او اعراض 
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شده است.» عبارت «و اودی سمعه للا الندایا» منظورش این است که 
شنوایی او نابود شده و او تنها صدای بلند را که او را صدا کند. می شنود. 
عبارت «ولاعب بالعشی بنی بنیه» مبالغه در وصف خود به پیری و خرافت 
است که کارش منتهی به بازی با صبیان و انس با انان شده و به نظر می 
رسد که وجه اختصاص بازی به شب این باشد که شب. وقت استراحت 
صبیان در خانه ها و استقرار انان است. 


ار و ی را ای ایا ماه ی که فا اش هنن 
معنی است که مرد قصد لانه سوسمار می کند و با کف دست به آن می 
زند تا سوسمار آن را اففین تیتد ارد وبه‌ وی اه‌بیرفن باید و قرد ان را 
بگیرد و گفته می شود: «حرشت الضب و احترشه» و از ضرب المثل ها 
ی ی اجل ۰ 2 امری 
؟ که بزرگ شمرده شده. زده می شود و با این مثال. از زبان سوسمار سخن 
ما موز 

ابن درید می گوید: «سوسمار به فرزندش گفت: از حرش برحذر باش. 
گفت : حرش چیست؟ گفت : وقتی حرکتی در درب لانه احساس کردی, 
خارجح مشو.؟ روزی صدای حفاری را شنید. پس پرسید: پدر این حرش 
است؟ پدر گفت: این زار 2 نر از حرش است » این عبارت فی: برای 
رن 


کلمه «ذیفان» به معنای سم است و «عظایا» جمع «عظایه» است که 
جنبنده ای کوچک و معروف | ست. 


دوید بن زید 


دوید بن زید بن فهد بن زید ین لیس ین اسود ین اسلم بن الحاف بن 
کته او حامسسانی. چهار هد و باه مشش سال در جمان زیست. 
ابن درید می گوید: دوید بن زید از معمرین است. عرب کسی را که بیش 
از صد و بیست سال عمر کند, , معمُر 


ص: 393 


می دانند. چون حال احتضار دوید بن زید فرا رسید, به فرزندانش گفت: 
«به شما وصیت می کنم که بر مردم شرور ترحم نکنید, بر مرگ آنها اشک 
مریزید و از لغزش آنها چشم نپوشید. لگام اسبان را کوتاه گیرید و نیزه 
های دراز انتخاب کنید. ضربت خود را از جانب چپ و راست بر دشمن وارد 
سازید تا آنها را قطعه قطعه کنید. هر گاه خواستید جلوی رسیدن کسی به 
خواسته هایش را بگیرید, باید این جلوگیری پیش از برآورده شدن خواسته 
های او باشد. چه بعد از انجام خواسته ها و حوایج منع از آنها نگ است. 
انسان باید مقاصد خود را با سعی و کوشش تأمین کند. نه با نیرنگ و دام ! 
بر آنچه از شما فوت شده افسوس مخورید, هر چند فوت آن برای شما 
گران باشد. به کسانی که از شما سرزنش می کنند مهر نورزید, هر چند از 
شتا رها راشص‌ ام ناسا شا با رو ات اظاعت شود ویر 
پست تشمارند تا سا راتضعیفبنداند اق‌شما این متل بددیافین نفاند. کد 
کسانی هستند که به آنان وصیت کرده می شود ولی سهو و اعراض می 
کنند. چون من وفات کنم, گور مرا فراخ گیرید و توسعه دادن زمین نسبت 
من بر آنوریع مدا رچنه وشفت فبره روج فر | اشوده نمی پر دانو: ولی این 
قدر هست که موجب آرامش دل از وحشت و اضطراب می شود.» آنگاه 
وی بعد از گفتن این اشعار, در‌گذشت. 


ابن درید می گوید: در نقل دیگری این اشعار بگفت: 


امروز خانه گور دوید و به وی نزدیک شده / چه غارتها که کردم و چه 
پهلوان ها که به خاک افکندم و چه بازوان نیرومند را که در هم پیچیدم و چه 
پو سیده شود ان را می پوساندم و چنانچه پهلوان حریف من یکی می بود, 
او را از میدان به در می بردم 


ان ار 

زمانه دست و پای مرا قطع کرد (مرا به ستوه آورد) زمانه آنچه را روزی 
فاص فک ۱ 
فاسد می گرداند 

ص: 294 


موّلف: در عبارت «اطعنوا شزرا و واضربوا هبرا». معنای «شزر» آن است 
که با نیزه در یکی از دو ناحیه او بزنید و گفته می شود «فتل الحبل شزرا» 
یعنی ریسمان را به چپ پیچاند و «النظر الشزر» بعنلی با گوشه آشکار 
چشم نگاه کرد. اضفعی میت کوید: خنظر ال شزرا بعتی از راشنت و 
چیش به او نگاه کرد و «طعنه طعنا شزرا» نیز یعنی از راست و چپش به 
او نیزه زد. درباره کلمه «هبرا», ابن درید می گوید: عبارت «هبرت اللحم 
اهبره», «هیرا» یعنی گوشت را به تکه های بزرگ بریدم و اسم آن «قبره» 

و «هبره» است. شمشیر را «هبار» و «هابر» و گوشت را «هبیر» و 
«مهبور» می گویند و کلمه «المحاله». به معنی حیله است. عبارت «بالجد 
لا بالکذ» یعنی مرد به خواسته و مطلب خود با جد که همان جریان و بخت 
است رسید و عبارت «رجل مجدود» از همین باب است, پس وقتی جیم را 
کسره دادی. سرعت در امر و تلاش دز آن است و عبارت «التجلد و لا 
التبلد» یعنی صلابت به خرج دهید و سستی مکنید. عبارت «فتطبعوا» یعنی 
بر لصا مت سس گفته می شود: «طبع السیف یبطبع 
طبعا» یعنی هنگامی که کار ۵ خزی بر بر ان میت تشن و یاجت قطنه 
الک شارب ده 


خیری در طمعی که انسان را چرکین کند نیست و مدت کمی از زندگی 


در عبارت «و لا تهنوا فتخرعوا». «وهن» به معنای ضعف است و «خرع» و 
«خراعه», نرمی است و درخت را که به خاطر نرمی اش «خروع» می 
نامند از همین باب است. نیز در عبارت «ان الموضین» کلمه «موضین» 
جمع «موص» است و «بنو سهوان» ضرب المثل ان است, یعنی از کسانی 
که بر انان وصیت تقدیم شد یس سهو کرده و از وصبت اعراض کردند 
مباشید. گفت: این مثل برای مرد مورد اطمینان زده می شود و معنای ان 
این است که کسانی که لازم است نسبت به حوائح برادرانشان مورد 
وصیت قرار بگیرند. در اثر کمی عنایتشان از وصیت سهو می کنند و تو از 


ص: 395 


عبارت «فارحبوا» یعنی توسعه دهید و معنای «رحب». سعه است و معنای 
«روح». راحت است و شعر «و رب غیل غیل» ساعد پر از زینت است و 
«معصم», مح و جایگاه النگو در دست است. 


زهیر بن جناب 


زهیر بن جناب نیز یکی از معمرین است. ابو حاتم سیستانی در کتاب 
«المعمرون» گفته: وی دویست و بیست سال عمر کرد دویست جنگ کرد 
و در میان قوم خود. بزر ی و مطاع و شریف بود. گویند ده صفت در وی 
1 است که هیچ یک از مردم عصر او نداشته اتخ‌و ان اینکه: وی پزتر ی 

بف, خطیب. شاعر قوم خود, نماینده آنها در دربار سلاطین و نیز طبیب 
| 
ند بیر (و «حزاه» به معنای ند بیر است), سواری هه با خانواده ای 
پرجمعیت بوده است. زهیر فرزندانش را وصیت کرد و ؟ : 


«فرزندان من ! سن من بسی طولانی گشت., روزگارها دیدم و در کارها 
تجربه ها آموختم. پس آنچه به شما می گویم را از حفظ کنید. چون 
مصیبتی به شما روی آورد. خود را ضعیف مشمارید و در پیشامدها, کارها 
را به یکدیگر وامگذارید که برای شما محنت و اندوه پدید می آورد. موجب 
سرخ دص ی و تا و ام مه که مهد نو 


از پیشامدها غفلت نورزید و ایمن تباشید: و آنها را به باد مسخره مگیرید, 
زیرا هر قومی که حوادث روزگار را به باد مسخره گرفت, خود به آنها مبتلا 
گردید. پس خود را در برابر حوادث آماده سازید که آدمی در جهان ِِ 
ای است و کمان حوادث هر لحظه تیری به سوی وی رها می کند و بعضی 
۱ ای ی اهر ۱۱ 2 
از طرف چپ با راست آدمی اصابت می کنند تا بالاخره از هر طرف که 
باشد, به وی برخورد می کنند.» 
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در عبارت «حرسا من دهری», اراده شاعر روزگار است و «حرس» به 
معنای دهر است. راجز می گوید: «فی سنبه عشنا بذاک حرسا سنبه» 
مدنی از روزگار است و «تواکل». یعنی قوم امر خود را به غیر خود 
نکند و امر خود را به غیرش واگذارد و گفته می شود «رجل وکله تکله» 
نصب کنی. عبارت «تعاوره» نیز یعنی ان را متداول کرد. 


سید مرتضی (ره) گفته است: این پند زهیر را که «آدمی در جهان نشانه 
ای است و کمان حوادت هر لحظه تیری به سوی وی رها می کند ...» آبن 
هت ی یا ای هه 


اين چراغ پیری (موی سفید) که در سر من روییده. در شب های تار برای 
راهنمایی مرگ ها به طرف کسی که او را گم کرده بود, کافی است / ایا 
بعد از آشکار شدن پیری برای تیرانداز مرگ, گمان می کنی من می توانم 

امیدوار به نجات از مرگ باشم ؟ /گذشت روز گار مرا به از بست و 
تیرهایش به من نزدیک گشت و من نیز در معرض آنها قرار گرفته ام / 
جوانی من که گذشت. مانند تیرانداز شب بود که تير می انداخت, ولی 
تیرانداز دیده نمی شد, اما چون پیری من آشکار گشت مرا هدف گرفت 


سید مرتضی پس از نقل اشعار فوق می فرماید: شعر آخیر ابن رومی 
بسیار بدیع و عالی است, و فکر نمی کنم کسی در این معنی بر وی پیشی 
گذرد و به واسطه تاریکی ان. میان او و کسی که می خواهد او را هدف 
تير قرار دهد, مانع می شود. 
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همچنین پیری را علامت قتل وی قرار داده که به واسطه روشنی و سفیدی 
ان (موی سفید سر) تیر انداز مرگ را, راهنمایی می کند تا تیرش به هدف 
اصابت کند و این منتهای حسن معنی است. چنان که شاعر دیگری هم گفته 


است : 


چون تیرانداز در شب به سوی من تير انداخت. من هم به طرف سیاهی او 
تیر رها کردم. وقتی که تیرانداز دیده نمی شود, چاره ای جز ان نیست که 


باری زهیر بن جتاب در زمان کلیب وائل می زیست. در عرب کسی ناطق 

نر از زهیر نبود و مقام او را در نزد پادشاهان, هیچ کس نداشت. ۳ 
رای من اور کاص ی کف قبیله قضاعه فقط بر وی و زراح بن 
ربیعه اجتماع می کردند. گویند: وقتی زهیر شنید که یکی از زنا 7 7 
می گوید که شایسته نبود زنی چنین حرفی نزد شوهرش بگوید, زهیر هم او 
را منع کرد. زن گفت: «ساکت باش وگرنه با این چوب تو را خواهم زد. به 
خدا قسم تاکنون ندیده 9 از عم نی 
در اين وقت زهیر گ: 


ای قوم ! من دیگر طلوع ستاره و آفتاب را نمی بینم, مگر آنکه ابروهایم را 
به یکسو زنم / زن من با چوب در پشت سرم ایستاده و از اینکه می گویم 
«از من دست بردار», تهدیدم می کند. از این 1 پس اسرار زنان را می 

ور 
برای من مردن بهتر از این است که با زنان در محمل بنشینم و به جایی 
بروم. وقت مردن من به طول انجامید و موقع آن نمی رسد 


این چند شعر نیز از زهیر است: 


7 
به آن نائل می گردد من نیز برخوردار شدم, مگر عمر جاوید که کسی به 
آن نمی رسد / بر شتری بزرگ سوار گشته. مسافرت کردم که کوهان 

نداشت و خطبه ای با حزم و اراده خواندم که از عجز 
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بهتر از دیدن پیرمردی بزرگ است که در شامگاه عمر به مردم تکیه کرده 


است 
و هم این دو بیت از اوست: 


ای کاش در این ژافز عازن یز حادثه می دانستم که چه هنگام مر که سراغ 
من می آید / آیا در وقت شب به سراغ من می آید که در بستر خواب 
آسوده خفته باشم, يا در دست های من غمگین دلی است که با ناراحتی 
ا هدن هه شام و 


گذشته بود گفت: 


چندان عمر کردم که نمی ترسم در صبح يا شام جان بدهم. سزاوار است 
کسی که دویست سال دارد که از زندگی خسته و ملول گردد 


مولف: کلمه «معژبتی» یعنی زن او. وقتی گفته می شود: «معزبه الرجل و 
طلته و حثته». همه اینها به معنای زن او هستند و در عبارت «امینا علی 
سر النساء», «سژ» خلاف «علانیت» است و «س» همچنین به معنای نکاح 
است. حطیثه می گوید: 


و نکاح همسایه شان بر آنها حرام است و همسایه شان سوراخ بینی 
سوسمار را می بندد تا دیده نشود 


و امرو القیس می گوید: 


آیا از سیر آرام اين روزها نفهمیدی که من پیر شدم و ازدواج برای امثال 
من نیکو شمرده نمی شود. 


کلام زهیر هر دو وجه را با هم برمی تابد, زیرا وقتی او پیر می شود. زنان 
«حداج موطا». «حداج» مرکبی از مراکب زنان است و جمع ان «احداج» و 


«حدوجح» است و «ظعن» و «اظعان» به هودج ها و محمل ها اطلاق می 
شود و «ظعینه» به زن در محمل گویند و به او 


ص: 399 


«ظعینه» نمی گویند, تا اینکه در محمل بنشیند و جمع آن «ظعائن» است و 
شاعر خبر داده که پیر شده و مرگش بهتر از آن است که با زنان در محمل 
ها بنشیند. در عبارت «زنادکم و ریه», «زناد» جمع «زند» و «زنده» است 
و به معنای دو-جوبی است: که آنبتن از آنها شعله می کیرد و.در یکی از ان 
دو «فروض» به معنای سوراخ های ی است., پس چوبی که سوراخ دارد 
مونث و چوبی که ته آن تراشیده شده مذکر است و به زند, پدر و به زنده, 
مادر گفته می شود و عبارت «زناد کم و ربه», کنایه از رسیدن به 
اهدافشان است. عرب گوید: «وریت بک زنادی», یعنی به سبب تو به 
موفقیت و نجاتی که داشتم رسیدم و به مرد کریم, «واری الزناد» گفته می 
شود. 


اما «التحیه» به معنای ملک است انگار شاعر گفته: به هر آنچه جوان مرد 

به آن می رسد رسیدم. مگر پادشاهی. همچنین گفته شده که «تحیه» در 
ات جا به معنای خلود و بقاست. «بازل» شتری را گویند که به نه سال 
رسیده و لفظ بازل 0 یکی است و کلمه «کوماء عظیمه» 
به معنای کوهان است و «ولیه» حصیری است که پشت شتر انداخته می 
شود که به پوست او می چسبد. «بجال» کسی است که قومش او را 
بزرگ می انگارند و معنای عبارت «یهادی بالعشیه» آن است که مردان او 
را همراهی می کنند و به خاطر ضعفش تکیه گاه او می شوند و «تهادی», 
راه رفتن همراه با ضعف و سستی است. در عبارت «اسبات». «سبات» 
سکون حرکت است و «رجل مسبوت» یعنی مرد ارام و «خفات» به معنای 
ضعف است و گفته می شود «خفت الرجل». یعنی به مرد ضعفی از مرض 
یا گرسنگی رسید. «مفجع» کسی را گویند که نسبت به فرزند و خویشانش 
مصیبت زده شده و «حژان» تشنه ملتهب است و در این جا به معنای 
کسی است که از داغ کشتگانش سوخته است. 


و هم این دو شعر را از زهیر بن جناب روایت می کنند: 
ص: 400 


چون خواستی دوستی را تسلیت دهی, در شب ها زیاد نزد وی آمد و شد 
کن / دور بودن تو برای دوستت تسلیت نخواهد بود و روی تو را چیزی مانند 
ابتذال فاسد نمی گرداند.(1) 


ذوالاصبع عدوانی و دختران او 


ذوالاصبع عدوانی حرثان بن محرث بن حارث بن ربیعه که با ده واسطه به 
یشکر بن عدوان می پیوندد نیز یکی از معمرین است. علت اینکه او را 
«عدوان» می گفتند این 2 که وی از روی ظلم و عدوان برادر خود 
«فهم» را به قتل رسانید و گویند که او را نابینا کرد. گفته شده که اسم ذی 
اصبع, مه رس ان مدمه کاوسم که حر رن کرسانت مهم کن: 
شده که حرثان بن حارثه بوده که کنیه او آبو عدوان بوده است و از این 
جهت به وی «ذو الاصبع» گفتند که ماری انگشت او را گزید و انگشتش 
شل گردید (ذوالاصیع یعنی صاحب انگشت). 


گویند: ذوالاصبع صد و هفتاد سال عمر کرد. و ابو حاتم گفته که وی سيیصد 
سال دز جهان زیست ورد عضر جاهلیت یکی از حکام‌غرت بود و.حاخط 
گفته که دندان های تنایای وی ريخته بود و این چند شعر را از او نقل کرده 


است : 


زمان جوانی و لذت ها و شکوفه های نوشکفته آن از من دور نمی شوند 
اگر اینها نمی بود / در محفلی نمی نشستم, چون مرا در تابوت نهاده به 
جانب گور بردند / «اثیله» پیری و خم شدن پشت مرا , به. غلت: شنکفشتگین 


می بیند و به سرزنشم خواهد پرداخت 


ذوالاصبع چهار دختر داشت. چون خواست آنها را شوهر دهد نپذیرفتند و 
گفتند خدمت کردن به تو و بودن در نزد تو را بیش از شوهر کردن دوست 
داریم. فلی توف توا لاضیع از محلی. .وم ار هرا تفن خیدند به آنما ی 
نگریست. دید دختران 
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- . امالی مرتضی 1 : 167 


به یکدیگر گفتند: «خوب است هر کدام آنچه در دل دارد به زبان بیاورد.» 
دختر بزرگ تر گفت: 


آبا شبی را خواهم دید که همبسترم مردی پاکدامن و در رویدادها همچون 
شمشیر تیز باشد؟ / و هم آشنای به دردهای زنان (نیازهای آنها) بوده, اصل 
وی در مقام تسبت, از خاندان های اصیل و نجیب باشد؟ 


و روایت شده: عین مهئد و روایت شده من سر اصلی و محتدی: پس 
دختران به او گفتند: «تو خویشاوندی که او را می شناسی, می خواهی.» 


دختر دوم گذ گفت: 


کاش شوهر من از مردمی باشد که دشمن ها داشته باشند!/ و هم نوجوان 
و خوش لباس و معطر باشد و از شدت علاقه, مانند مار به زنان بپیچد و در 
روی فرش نخوابد (بلکه فقط با زن ها درامیزد) 


روایت شده ۳ عْنی و روایت شده: لا ینام له هجری: پس دختران به 
او گفتند: «تو جوانی غیر خویشاوند را می خواهی.» 


برخی آخر شعر دوم را «علی هجر» خوانده اند و بنابراین چنین معنی می 
دهد که: چندان زنان را دوست داشته باشد که بی زن به خواب نرود. 


۳3 ۱ ره ی ی 
حکمت ها بیندوزد. نه پیرمردی سالخورده و نه جوانی خام باشد 


خواهران به وی گفتند: «تو می خواهی شوهرت مردی بزرگ و شریف 
باشد.» سپس به خواهر چهارمی گفتند تو هم بگو! گفت: «من چیزی نمی 
گویم.» گفتند: «ای بدجنس ! دست ما را خواندی و حال نمی خواهی ما از 
انچه در خیالت می گذرد مطلع شویم؟ » پس دختر چهارم گفت: «اگر زن 
از چوب شوهر اختیار کند. بهتر از این است که بی شوهر بنشیند » 
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از آن روز اين حرف که عربی آن «زوج من عود خیر من قعود» است, جزو 
امثال عرب در امتت: حون زهیر از یات دحتران خوم فطلع. کر خیده انها را 
شوهر داد. 


یک سال بعد نزد دختر بزرگ تر رفت و گفت: «ای دختر ! شوهرت را چه 
طور می بینی؟» گفت: «بهترین شوهری می دانم که زن خود را گرامی 
داشته و خواهشن اه .را جرمی اورده» بپزشید: هالی. که داریتجچکونه 
است؟» 2 ۱ اموال شتر است, تفن از شیر آن می نوشیم (و 
روایت شده «جزعا» , با زاع), گوشت آن 5 می خوریم و موقع سواری, از 
آن استفاده می کنیم.» گفت: «ای دختر : !| شوهرت مردی کریم است و 
مالت بسیار است.» 


سپس به نزد دختر دوم آمد و گفت: «دخترم ! شوهرت چطور است؟» 
گفت: «بسیار خوب شوهری است. زن خود را گرامی می دارد و اگر به 
کسی چیزی دهد. آن را فراموش می کند.» پرسید: «مالتان چیست؟» 
گفت: «ماده گاوی داریم که می چرد و به خانه باز می گردد و کاسه را پر 
از شیر و خیک را پر از روغن می کند و با زنان زن است !» گفت: «تو نزد 
شوهرت محبوب و خوشبختی.» 


آنگاه نزد دختر سومی آمد و گفت: «دخترم ! شوهرت چطور است؟» گفت: 
«نه چندان سخی است که اسراف کند و نه بخیلی است که اصلا چیزی به 
کسی ندهد.» پرسید «هال: چهدارید ۱ کفت: <اخنق رام بر داریمت 
پرسید: «چگونه از آنها استفاده می کنید؟» گفت: «وقتی بچه سال باشند, 
آنها را خورش سفره خود قرار می دهیم و با آنها در پی نعمت ها نیستیم.» 
گفت: « شما به قدر کفایت مال دارید.» 


از آن پس نزد دختر کوچک رفت و پرسید: «دخترم! شوهرت چطور 
است؟» گفت: «بدترین شوهرهاست, خود را عزیز 5 زنش را خوار می 
دارد » پرسید: «مال چه دارید » گفت: «بدترین مال ها را داریم.» پرسید 
چیست ؟ گفت: «گوسفندانی چند است که از آب و علف سیر نمی شوند و 
گوش کری دارند که حرف نمی شنوند. اگر یکی به طرف پلی بدود. بقیه 
کم رو کرده.هقه: در آب؛فین. آفنند:» کفت : یرت 
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مردی است که در بعضی از دختران خوشبخت و در تین یگ رز بدشانس 
است » و عبارت او ضرب المثل شد. 


اما کت یکی از دخترانش که به شعر گفت: «آَشمٌ», شمم بلندی بالاای 
بینی و سوراخ آن است که گفته می شود: «رجل أَشمّ و امرآه شمّاء و قوم 
شم .» حسان می گوید: صورت هایشان سفید و نسب هایشان بزر کی است, 
بینی هایشان بلند و از طراز اول هستند. 


پس شمم, بلندی در هر چیز است و محتمل است که منظور حسان از 
«شم الانوف». همان بلندی بینی باشد چرا که بلندی بینی نزد عرب., دلیل 
آزادی و نجابت است و ممکن است مقصود شاعر, کنایه از پاکی و دوری 
آنان از امور پست و رذایل آن باشد و وجه تخصیص انوف به شمم, آن 
است که تعصب و غضب و عزت نفس در بینی است و حسان درازی بینی 
آنان را اراده نکرده و این به مراد او نزدیک تر است. زیرا در اول بیت 
گفت «بیض الوجوه» و سفیدی رنگ را در حقیقت اراده نکرده و به این 
تعبیر, از پاکی آبرو و اخلاق و افعال نیکوست. همان طور که گفته می شود 
فلانی با رویی سفید به نزد من آمد و فلانی رویش را با فلان کار سفید کرد 
و مقصود همان است که ما ذکر کردیم. 


عبارت «أَشمٌ کنصل السیف» نیز محتمل هر دو وجه پیش گفته است و 
معنای قول حسان که گفت «من الطراز الاول». یعنی افعال آنان افعال 
پذران و گذشتکان انهاشت, زیرا آنان اقغال زشتی را ایجاد تمی کنند که.با 
حسب و ريشه آنان شباهت نداشته باشد. 


عبارت «عین مهئٌد» یعنی او خودش هندی است, همان طور که گفته می 
شود او دقیقا همین است و «عین شی ۶», خود ان ست و بنا بر روایت 
دٍ گر, «غیر مهئد» دارد, یعنی آن در حقیقت شمشیر هندی نیست و در 
ات 
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و عبارت «من سر اهلی» یعنی از کریم ترین و خالص ترین آنان. وقتی 
ی یعنی در باطن و شرافت آن قوم. نیز 
«سرّ الوادی» به پاکیزه ترین خاک بیابان گفته می شود و کلمه «المحتد» 


اصل و ریشه است. 


در حرف های دختر دوم. اولی «عدی» معنایش این است که آنان دشمنانی 
دارند, زیرا کسی که دشمن ندارد. همان پست و رذلی است که خیری 
ندارد و کریم فاضل در بین مردم. کسی است که مورد حسادت و دشمنی 
واقع می شود. 


در عبارت «لصوق باکباد النساء», مقصود او در همبستر شدن است و 
ممکن است که منظور شاعر. در محبت و مودت باشد و از شدت محبت و 
میل آنان به او, با اين تعبیر کنایه آورده است. و این معنأی دوم بهتر است. 
و عبارت «کاثه خلیفه جان» یعنی انگا ر او ماری انتنت در شید زا بهآن و 
«جانْ» نوعی از مار است که به خاطر ضرورت شعری. مخفف و بدون 


تشدید شده است. 


در حرف های دختر سوم, «یکسی الجمال ندیه». «ندی» همان مجلس 
است. در عبارت «له حکمات الدهر» می گویی: «قد احکمته التجارب و 
جعلته حکیما», یعنی تجارب او را استوارر ساخت و, من او را حکیم قرار 

دادم. اما کلمه «ضرع» به معنای ضعیف است و «عْمر» کسی است که 
امور را نجربه نکرده است. 


در عبارت های دختر بزرگ تر. «یکرم الحلیله و یعطی الوسیله», «حلیله» 
زن مرد است و «وسیله» همان حاجت است. در عبارت «نشرب البانها 
جزعا», «جزع» جمع «جزعه» است که باقی مانده کمی از اب در ظرف 


را گویند. 


در کلمه «مُرَعا». «مزعه» باقیمانده چربی است و گفته می شود «ما له 
جزعه و لا مزعه». یعنی اب کم و چربی اندک ندارد. ابن درید در «جزعه» 
به ضم جیم ذکر کرده و غیر ابن درید. جیم را کسره می دهند و اگر مکسور 
بخواتی: باید عبارت. این باشد: «نشرب البانها جزعا» و باید معه را نیز 
مکسور خواند ۳ کلام مزدوح و آهنگین شود. پس می گوید: و ریل 
لحمانها مزعا», زیرا مزعه به کسر میم, قطعه ای از پیه است و مزعه به 
کسر میم نیز از گیاه و پنبه و غیر اين دو است. مثل «مزقه» که 
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از پارگی پارچه است. «تمزیع» به معنای تقطیع و شقه شقه کردن است و 
کف می شود که نزدیک بود از خشم شقه شقه شود اه 
اهو در دویدنش شتابان دوید و عبارت «مال عمیم», یعنی مال زیاد. 


در قول دختر دوم, «تودک السقاء» از «ودک» به معنای چربی است. در 
قول دختر سوم, «نولدها فطما», «فطم» جمع «فطیم» است که به معنای 
از شیر گرفته شده است. در عبارت «نسلخها ادما»؛ «آدم» جمع «ادام» به 
معنای خورش است. دختر سوم می گوید: اگر ما هنگام ولادت او را از شیر 
بگیریم و آن را در اثر حاجت برای خورش تکه کنیم و با آنها در پی نعمت ها 
نیستیم, بنا بر روایت دیگر. خورشی از خورش هاست و در عبارت «حذوه 
مغنیه», «حذوه» به معنای قطعه است. 


در عبارت کوچک ترین دختر. «جوف لا یشبعن». «جوف» جمع «جوفاء» 
است و به کسی گویند که شکم بزرگی دارد. همچنین «هیم» به معنای 
تشنگان است و عبارت «لا ینقعن» یعنی سیراب نمی شوند و معنای این 
عبارت او «امر مغویتهن یتبعن». یعنی گله ای گوسفند از پلی می گذرند, 
پس یکی می لغزد و در آب سقوط می کند و بقیه هم به تبعیت او در آب 
می افتند و گوسفند به کودنی معروف است. 


عبد الملک بن مروان و مردان عدوانی 


سعید بن خالد جدلی حکایت کرد که عبدالملک مروان بعد از قتل مصعب 
بن زبیر به کوفه امد و مردم را برای اخذ بخشش های لازم خواند. ما نیز 
نزد وی رفتیم. عبدالملک پرسید: «شما از چه قبیله ای هستید؟» گفتیم: 
«از تیره جدلی.» گفت: «جدلی عدوانی؟» گفتیم آری. پس عبدالملک به 


یاوران قبیله عدوان مارهای زمین بودند» برخی بر برخی دیگر ستم کردند و 
حق طرف را رعایت نکردند / بعضی از انها بزرگانی بودند که به ادای 
قرض خود وفا می کردند و برخی چون حکم می کردند, حکم خود را نمی 
شکستند و بعضی دیگر, مردم را به فرایض و سنن حواله می دادند 
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سپس عتالهای ای امد هآ مغر پزز نو ری ها آو. زا جلع 
انداخته بودیم پرسید: «کدام یک از شما (افراد قبیله جدلی عدوانی) این 
اشعار را گفته اید؟» مرد یاد شده گفت که نمی دانم. من از پشت سرش 
گفتم: «اين اشعار را «ذوالاصبع» گفته است.» عبدالملک مرا گذاشت و از 
مرد مزبور پرسید: : «نام ذوالاصبع چه بوده؟» گفت که نمی دانم. باز من از 
پشت سر وی گفتم: «نامش «حرثان» بوده است.» دوباره مرا گذاشت و 
اد ری اه وی مرس دعر او را «ذو الاصیع» می گویند؟» گفت نمی 
دانم. باز من از پشت سر وی گفتم: «برای اینکه ماری انگشت او را گزیده 
بود » این بار نیز مرا گذاشت و از آن مرد محترم پرسید. «ذوالاصبع از 
کدام تیره شم بود؟» گفت نمی دانم ! باز من از پشت سر وی گفتم: «وی 
از «بنی ناج» بود.» در این وقت عبدالملک از مرد مزبور پرسید: «بخششی 
که به تو داده شد چقدر بود؟» گفت: «هفتصد درهم.» سپس از من پرسید: 
«مال تو چقدر بود؟» گفتم: «چهار صد درهم.» عبدالملک کسی به نام «ابن 
زعیزعه» را صدا زد و گفت: «سیصد درهم از بخشش این مرد (همان مرد 
بزرگ و محترم) بردار و روی بخشش این مرد بگذار.» چون از آنجا 
برگشتم, بخشش من هفتصد درهم و بخشش آن مرد محترم چهار صد 
درهم بود. 


نت روابتی دیکر وفتی عبدالملی: از آن مرد پر شید ۶ذو الاصنع از کذام تبره 
شما بوده» و او گفت نمی دانم. سعید بن خالد جدلی از پشت سر وی 
جواب داد؛ «از تیره بدی ناج بود که شاعر درباره انها گفته است: 


اسم بنی ناج را نبرید و به مردمی که خود را به هلاکت می اندازند, نظر 
نیفکنید. موقعی که سخن مفیدی می گفتم تا میان آنها را صلح دهم, 
«وهیب» می گفت: «زیر بار ذلت تو نمی روم.» 


(و به روایتی عبارت «لا احاول» به معنای تلاش نمی کنم به جای «لا 
اسالم» دارد.) 
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چیزی نگذشت که وهیب مانند پشت شتر سالخورده ای شد که روی زمین 
افتاد و پرندگان دورش را گرفته به خوردن گوشت آن.فشغول شدند 


( و به روایتی یعنی وهیب در جنگی کشته گشت و بدنش در میان میدان 
اقا مه برد کار سا ات رورس راشفا ههور با عم اروت 


در نزد حسودان آنها, چنان تبسم می کنم و می خندم که تمام دندان بزرگم 
آشکار می شود / و از روی خیرخواهی, با سخنانی نرم او را از حسدش باز 
می دارم/ اگر او آنچه در باطن من پنهانی می گذشت را می دید, با 


مولف: معنای عبارت «آهدنه» یعنی او را آرام می کنم. 


وقتی زمانه سنگینی های خودر را بر مردمی وارد ساخت, تا آخر آنها را 
هلاک کرد. به آنها که از ما بدگویی می کنند بگو: به هوش باشید که عن 
قریب بدگویان هم آنچه به ما رسیده است خواهند دید ! 


مولف: معنای «شراشر» در اینجا وتو ۱ ست . کفته می شود: بر من 
سنگینی ها و جسمش را انداخت. 


و هم از اوست: 
رفتند آنها که چون مرا می دیدند نزد آنها می روم, مسرور می شدند و جلو 
حلی 


می آمدند و به من مرحبا می گفتند/ آنها کسانی بودند که هرگاه نارا 
داشتم و آنها را ملاقات می کردم, طوری خوشحال می گشتم که گویی 


ناراحتی 0 
این اشعار ن نیز از وی مشهور است: 


من پسر عمی دارم که به واسطه اخلاق بدش, با هم مخالف هستیم. من او 
را بد می دانم و او نیز مرا دشمن می دارد / مرا به مصیبتی مبتلا کرد که 
ناچار از هم جدا شده جلای وطن کردم / او مرا مخالف خود می داند, من 


از من بهتر نیستی و بر من حکومتی نداری که مرا خوار کنی / به جان تو, 
من به واسطه بدخلقی کسی, از دوستی با وی 
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دریغ ندارم و اگر کاری برای او انجام دهم بر او منت نمی گذارم / و زبان 
خود را به بدگویی پست ترین مردم نمی گشایم, ولی از خوار شدن چشم 
نمی پوشم / برای من چه زیانی دارد که اگر شما خویشان من مرا دوست 
نداشته باشید, من هم شما را دوست نداشته باشم؟ / ای عمرو! اگر 
بدگویی و عیب جویی مرا ترک نکنی, ضربتی بر سرت خواهم زد که به 
حالت قر گ‌افتاده از فردم اب طلت کتین/ شما عردفی هشنید که بی آز. 
صد نفرید, همه با هم دست به هم دهید و به جنگ من بیایید / سخت گرفتن 
بر من, جز بر استقامت من نمی افزاید. من نسبت به کسی که درباره ام 
ملاحظه ندارد. سرزنش روا نمی دارم 


مولف: معنای عبارت «شالت نعامتنا» آن است که ما از هم تنفر داریم. 
ضرب المثل زدن به شترمرغ. یعنی من به او اطمینان ندارم و او نیز ندارد. 
گفته می شود: «شالت نعامه القوم» یعنی قوم از موضع خود بالا رفتند. در 
مورد عبارت «لاه ابن عمک» گروهی گفته اند: یعنی پسر عمویت برای 
خداست و ابن درید گفته: یعنی قسم به خدا پسرعمو. کلمه «عنی» یعنی 
بر من و «دیان» کسی را گویند که پهلوی امر کسی در می اید و معنای 
عبارت «فتخزونی» ان است که مرا وسوسه می کنی و کلمه «هون» به 
معنای خواری است. در عبارت: «اضربک حیت تقول الهامه اسقونی», 
ان من وید تشنگی در سر است. منظور آن است که ضربتی بر 
سزت می زنم تا تشته شوی. و دیگران گفته اند: غرب هی گوید: مرد 
وقتی کشته می شود, از سرش پرنده ای خارج می شود که قبرش را دور 
می زند و می گوید: «سیرابم کنید! سیرابم کنید» و پیوسته اين را می 
گوید تا خون او گرفته شود. و این باطل ۳ و جایز است ذوالاصبع این 
معنی را بر مذاهب عرب قصد نماید. همچنین در عبارت «لا یخرج القسر 
منی غیر مابیه», «قسر» به معنای زور است. یعنی اگر به زور گرفته شود 
فقط انکارش زیاد می شود. 
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معدی کرب حمیری 


معدی کرب حمیری از خاندان «ذی رعین» نیز یکی از معمرین است. ابن 
سلام گفته است معدی کرب در وقتی که عمرش طولانی گشته بود, این 
دو بیت گفت: 


خود را چنان می بینم که هر روزی را پشت سر می گذارم, روز تازه ای 
دنبال أنْ خواهم داشت/ روشنی آن در هر صبحگاه برمی گردد, اما جوانی 
من از باز گشتن امتناع دارد 


ربیع بن ضبع فزاری 


ربیع بن ضبع فزاری نیز از معمرین است. گویند ریت تا روزگار خلافت بنی 
امیه زنده بود. اوزده اند که روزی بر عبدالملک مروان وارد 2 
عبدالملک گفت: «ای ربیع ! آنچه در طول عمر خود و روزگار درک کرده با 1 
از امور گذشته دیده ای برای من نقل کن.» تا آخر خبر که قبلا از شیخ 
صدوق نقل کردیم. ولی در این روایت می گوید: 1 
«بختی خلل ناپذیر تو را به پرواز درآورده و عطایی سریع به تو روزی شده 
و ظرف بزرگ و ضخیمی برای طعام داری » سپس سیّد مرتضی فرموده 
است: اگر اين خبر صحیح باشد. می باید که سوال عبدالملک از ربیع در 
زمان سلطنت معاوبه باشد, نه در عصر خلافت خود عبدالملی, زیرا در این 
خبر ربیع می گوید: «من شصت سال در اسلام زندگی کردم», در صورتی 
که عبدالملک در سال 65 هجری به خلافت رسید و هم گفته اند که ربیع 
سلطنت معاویه را نیز درک کرد (بنابراین ممکن است عبدالملک در آن 
اوقات از وی سوال مزبور را کرده باشد). می گویند: چون سن ربیع به 
دویست سال رسید ؟ 


به فرزندان من برسانید که ربیع گفته است: فرزندان بد فدای شما گردند. 
بگویید: من پیر شدم و استخوانم فرسوده گشت/ از من غفلت نورزید و به 
زنان خود مشغول مشوید. همسران من راستگویند و فرزندانم درباره من 
بدی نکرده اند/ چون فصل زمستان فرا رسد مواظب من باشید, که 
زمستان پیرمرد را نابود می گرداند/ ولی 
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وقتی که هر گونه سرمایی از میان برود. یک پیراهن نازک و ردا برای 
پوشش بدن من کافی است/ وقتی شخص جوانی دویست سال عمر کند. 
هم لذت و هم جوانی از میان رفته است ! 


و چون ربیع پا به سن دویست و چهل سالگی نهاد, گفت 


ایام جوانی از دست من رفت. اگر رفت چه باک؟ زیرا روزگاران زیاد با من 
بود/ پیش از آنکه ما او را وداع کنیم, او ما را وداع گفت و مقصود خود را 
به چنگ آورد / بدانید من کسی هستم که آرزو دارم هميشه در جهان بمانم, 
من در روزگار خود «حجر» پدر امرء القیس را دیده ام/ ای امرء القیس ! آیا 
کین عم عوابی نید ۱6۱ بصان سعت ور خبلي. «ور است که شنیده 
باشی ! چه عمر طولانی؟ !/ امروز من از کثرت پیری. قدرت برداشتن سلاح 
جنگ ندارم و اگر شتری بخواهد فرار کند, نمی توانم سر او را نگه دارم / 
اگر تنها باشم از گرگ می ترسم و هم از باد و باران وحشت دارم, بعد از 
آن توانایی که می توانستم از جا برخاسته حرکت کنم. طوری پیر شده ام 
که با زیادی سن دست به گریبانم 


ملف: عبارت «عطاء جذم» یعنی بخشش سریع و هر چیزی که در آن 
سرعت به خرج بدهی. عرب می گوید «قد جذمته» و در حدیث است که 
وقتی اذان می گویی, شمرده و وقتی اقامه می گویی سربع بگو. «مقری» 
ظرفی است که چیزی در آن جمع می شود و عبارت «ما الی بنی و لا 
اساووا» یعنی تقصیر نکردند و «الی» شخص مقصر را گویند.(1) 
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1- . امالی مرتضی 1 : 176 


ابو طمحان قینی 


یکی از معمرین ابو طمحان قینی است. نامش حنظله بن شرقی از اولاد 
کنانه بن قین است. ابو حاتم سیستانی گفته است: ابو طمحان قینی 
دویست سال عمر کرد و در دویست سالگی این اشعار را گفت: 


پیشامدهای روزگار مرا خمیده ساخت. مانند شکارچی که در کمین نشسته 
رسد, هر که مرا می بیند خیال می کند مرا در زنجیر کرده اند, در صورتی 
که در زنجیر نیستم 


(و به روایتی «قصیر الخطب» ذکر شده است.) 


کرده اند که دو شعر فوق را از یونس بن حبیب شنیده اند و هم گفته اند 
که وی این شعر را نیز می خواند: 


ای دوید! (از شدت پیری) پاهایت به هم نزدیک گشته, و زمانه تو را به 


ان فان که ا داب ها | وت 


من از قومی هستم که از رفعت شأن محتاج به معرفی نیستند. جون 
ِِ از آنها بمیر د» ری دیگری جای او را مت کیرد مانند ستارگان 
آسمان که هر وقت یکی غروب کند, ستاره دیگری طلوع کرده و ستارگان 
دیگر به آن رو می کنند/ (یعنی یاران و بستگان قومش به دور او جمع 
هستند) شخصیت ها و صورت ها را در شب ظلمانی, مانند ستاره روشنی 
که سایر ستارگان تایه اطرافت خوق کرد آمونت بزای انان ور آفشانی جین 
کند/ هیچ گاه قوم من از داشتن اشخاص سرشناس و شریف خالی نبود, به 
فرحا سیر باه عانانی مم ی ها تس ال مر سرام اد 


می روند 
معنی دو بیت نخست., شبیه گفته اوس بن حجر است که گفته: 


خر 112 


هر گاه تک از شتران ما برای جفت گیری نگاه داشته شوند دندان 
بزرگش می افتد, دندان شتر دیگر ما از روییدن به جوش می آید (بعنی 
چون فزار کون از ما بمیرد. بزرگ دیگری به جای او می نشیند) 


آنهاا فانتن فتار کان شب ار یی هستد. که هن وفت:ستتاری ای نایدین شون 


عم 


ستاره دیگری که ابر آن را پوشیده باشد آشکار گردد 


خریمی شاعر دیگر هم این معنی را در انعر زیر آوزده است: 


چون ماهی از ما غروب کند یا پنهان شود. ماه دیگری که از طرف افق 
تذرخشند بر اق-عزن. اشکاز فت. کرد 


خلافت اهل زمین در میان ما به ارث برده می شود به طوری که چون 
بزرگی از ما بمیرد. دیگری در جای وی قرار گیرد 


استوار دارد 
و نیز «مزاحم عقیلی» در شعر زیر به شعر. آبه: ظمحان «اضاعت: هم 
احسابهم و وجوههم» نظر داشته و نیکو گفته است: 


صورت های آنها به قدری نورانی است که اگر شبروان همراه آنها باشند, 
خواهند دید که نور انها ظلمت شب را برطرف ساخته و روشنی دمیده 


ازورته 


حجیه بن مضرب سعیدی هم قریب به این مضمون گفته است: 


شخصیت و حسب آنها چنان برای آنان روشنی بخشید که آفتاب روشن و 
ماه تابان ارزش خود را از دست دادند 


محمد بن یحیبی صولی؛ اشعار زیر را در معلی شعر ابو طمحان سر وده 


است : 


ص: 413 


ای از فبلم ی ان انیت که سا رم جای مه اف اکن تخواهی, ند 
وسیله آنها روشنی گیری, به تو روشنی می دهند. آنها در شرافت عالی و 


اگر آسمان برای مجد و بزرگواری کسی فروتنی می کرد برای آنها هم 
خاضع می گشت. را 2 
نیفزا که باعث ازدیاد کینه خواهد شد 


و هم شعر زیر از ابو طمحان است: 


اک ان یا ار ها نت اب ار 
و زلال است و آلوده نگشته سیراب کند 


سید مرتضی می فرماید: «وقیعه» گودی روی تخته سنگ است که برای 
آب درست می کنند. آبی که از اين سنگ ها بیرون می آید و در سنگ 
دیگری می ریزد, آن را «وقیعه» می نامند, چنان که ذی المه گفته است: 


عرب به آبی که از روی سنگ جاری می گردد «آب حشرج» و به آبی که از 
میان سنگریزه و ریگ جاری است, «اب مفاصل» می گوید, چنان که شعر 
«ابو ذویب» را دلیل بر این معنی گرفته اند: 


بدن شتران جوان تازه زاییده با آب آلوده ای که مانند ات مفاصل است, 


اه ها یی شا را اس مه و ان هی اس 


ار تدم ارهز گام شخصی مفتذری خور تکلیف یه ول کتم یی را اان 
کن که موجب حفظ و تأمین تو باشد/ و از برخی امور که موجب عزت 
است خود را محروم مکن. که ذلت طولانی باعث عزت می گردد 


ص: 414 


‌ 
دو بیت مذکور به عبدالله بن معاویه جعفری هم نسبت داده شده است. و 
۸ نیز از ابو طمحان نقل کرده اند: 


ظلم هایی به من رسید که مرا پایمال کرد. آن ظلم ها موقعی بر من می 
گذشت که یاوران من نبودند / چون غیبت آنها به سر رسید و آنها را دیدم. 
مانند شیری که در خوابگاه خوابیده و برای شکار از جای جستن می کند. 
من نیز برای جبران آن ظلم ها از جای خود جستم 


اين مرد نیز از معمرین تاریخ به شمار می رود. نام وی عبدالمسیح بن 
عمرو بن قیس بن حیان بن بقیله است. و نام بقیله, ثعلبه يا حارث بوده 
است. علت این که او را بقیله گویند اين است که روزی وی دو پیراهن 
سیر تونشتید و به. ضیان. قفوم خفن آمد: مردم به وی گفتند: «تو نیستی مگر 
بقیله ؟» بعنی شبیه «باقله» هستی و از آن روز بدین نام مشهور شد. 


هشام کلبی و ابو مخنف و غیر اینان گفته اند. که عبدالمسیح سیصد و پنجاه 
سا دن مار تساه اسلم را ور که یی مسلهان ده مسعحان 
کافر ماند. 


گویند چون خالد بن ولید به یز لشکر کید و وق انخا وت هر غود 
متحضن گردیدند, به انها پیغام داد که مردی از عقلا و صاحب نسب خود را 
ی اهل شهر عبدالمسیح را نزد وی فرستادند. چون 
عبدالمسیح امد گفت: «ای پادشاه, صبح به خیر » خالد گفت: «خداوند 
مرا از این گونه تحیت گفتن بی نیاز گردانیده. لیکن ای پیرمرد ! به من 
پاسخ ده که آغاز کار تو از کجا شروع شد؟» گفت: «از پشت پدرم.» 
پرسید: : «از کجا بیرون آمدی؟» گفت: «از شکم مادرم. » پرسید: «بر روی 
چه قرار گرفتی؟» گفت: «بر روی زمین.» پرسید: : «در چه هستی؟» گفت: 
«در لباس هایم.» پرسید: «عقلت خوب کار می کند؟» گفت: «آری ۳۳ 
بعلاوه نفع هم 
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ضیف تایه » خالد: کفت» «بهتزین این قفوم قو .هی :6 آنجام. ,پژنسید؛ 
«فرزند چند می باشی؟» گفت: «فرزند یک مرد » 


خالد گفت: «مانند چنین روزی ندیده ام. آنچه وی سوال می کنم. او 
عکس آن را پاسخ می دهد » عبدالمسیح گفت: «آنچه از من پرسیدی 
جواب دادم. باز هم بپرس تا جواب دهم !» خالد پرسید: «شما از تیره عرب 
هستید يا از طایفه «نبط»؟ گفت: «از تیره عرب. ولی به صورت نبطی در 
آمده ایم و از نبط هایی هستیم که عرب گشته اند » گفت: «آپا با من می 
جنگید يا صلح می کنید؟» گفت: «صلح خواهیم کرد.» پرسید: «پس این 
سنگرها برای چیست؟» گفت: «برای این است که اگر تادانی بر ما هجوم 

ات ور ای ی مت ی سا اد وا فا ان 
عمل باز دارد.» خالد پرسید: «چند سال داری؟» گفت: «سیصد و پنجاه 
سال.» پرسید: «در این مدت چه چیزها دیده ای؟» گفت: «دیدم که کشتی 
های دریا در سیل گاه جهان به سوی ما می آیند؛ زن هایی از مردم حیره را 
دیدم که زنبیل بر سر نهاده و بیش از یک قرص نان توشه برنداشته و بدین 
گونه از حیره به شام می روند (یعنی ملک حیره به قدری پهناور بوده که تا 
شام چندان فاصله نداشته است), ولی «حیره» امروز ویران شده, و عادت 
خدا میان بلاد و عبادش نیز همین طور جاری بوده است.» 


راوی می گوید: عبدالمسیح سمی با خود داشت که آن را در کف دست 
می گردانید. خالد پرسید: «اينکه در کف دست داری . چیست؟» گفت: «سم 
است.» پرسید: «برای چه می خواهی؟» گفت: «اگر تو با مردم شهر به 
نیکی رفتار کردی, خدا را ستایش می کنم و آن را می بوسم, وگرنه من 
نمی توانم نخستین کس باشم که ذلت و گرفتاری آنها را ببینم, این سم را 
می خورم و خود را از رنج زندگی آسوده می گردانم, چه اندکی بیش از 
عمر من باقی نمانده است.» خالد گفت: «اين سم را به من بده ِ سیس 
آن را گرفت و گفت: «به نام خداوند فرٍد یگانه, خدای زمین و آسمان که با 
ادای نام او چیزی زیان بخش نیست.» انگاه سم را خورد و اندکی بی هوش 


شند. 
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شتیسش جانه خود را فذتی رهم سبنه جسبا نید و-غرفی. کرد تا بهوش اهد: 
مانند شتری که از قید رسته باشد. 


عبدالمسیح چون این بدید, به سوی قوم خود پرگشت و گفت: «من از نزد 
شیطانی می آیم که سم را خورد و در وی با ری ار 
خطر اینان متوجه شما نگردد.» مردم نیز سخن او را شنیدند و با پرداخت 
دویست هزار درهم صلح کردند. آنگاه ابن بقیله اين ابیات را سرود: 


چهارپایان را ببینم که برای چریدن به جانب خورنق و سدیر می روند؟ به 
قدری انجا ناامن شده که سواران هر قومی از صدای وحشتنای شیر از 
رفتن به انجا خودداری می کنند. ما بعد از مردن ابو قبیس, مانند 
گوسفندان در روز بارانی, عاجز و درمانده گشتیم 


مولف: منظور او از ابی قبیس, «ابی قابوس» است که شاعر آن را مصغر 
کرده و به روایتی «کمثل المعز» امده است. 

قبیله های او که از معد بن عدنان هستند, ماها را مانند شتران قماری که 
در جاهلیت مشهور بوده است. میان خود تقسیم کردند/ روزی به پادشاه 
ایران مالیات می دادیم و زمانی از یهودان بلدی قریظه و ببی نظیر مالیات 
می گرفتیم/ اوضاع روزگار همین طور است؛ یک روز انسان گرفتار و 
پریشان است و روز دیگر شاد و مسرور 


گویند: موقعی که قصر عبدالمسیج را که معروف به «قصر بنی بقیله» بود 
در حیره بنا کردند, این دو شعر را فت : 


شحف ار او رو از فلا کر رای ی 
قلعه ها به کار اید !/ قلعه من سر به فلک کشیده, و سینه و پشت خود را 
برای انواع بادها که به ان خواهد وزید» اماده ساخته است ! 


فی اتمه اشعاری کون بدا لمسته فقل کرو ایو میات ارت 
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مردم زمانه مانند فرزندان پدری هستند که از مادر جدا باشند (یعنی باهم 
مهربان نیستند). پس اگر بدانند کسی بیچاره است و مالی اندک دارد, او را 
گرسنه و حقیر می شمارند/ ولی همان ها اگر کسی را ببینند که مال و 
تروت دارد, برادر مادری هم می شوند و در غیاب او احترامش را مرعی 
داشته, با وی عهد و پیمان می بندند 


این مضمون, شبیه شعر «اوس بن حجر» است: 


فرزندان مادر من, چشم به مال بسیار دارند. اگر صاحب آن مال بنده ای 
باشد, آنها او را بزرگ قوم و سرور آنها می دانند/ ولی همان ها نسبت به 
کسی که مالی اندک دارد. فرزندان پدری هستند! هر چند عموها و دایی 
های اصیل داشته باشد 


آورده اند که یکی از پیرمردان اهل حیره, رفت که در بیرون حیره نقشه 
دیری بریزد. وقتی شالوده ان را کندند و در کندن آن تلاش کردند. محلی 
مانند خانه در آن یافتند. پس آن پیرمرد اهل حیره وارد خانه شد, دید مردی 


بن بقیله هستم» و این اشعار هم بر ان مسطور است: 


روزگار را مانند شتر دوشیدم, زندگی خود را از آن دوشیدم و به آرزوهایم 
بیش از آنچه انتظار داشتم رسیدم/ با امور جهان مواجه گشتم و آنها هم با 
من تصادم کردند, ولی من از کارهای مشکل روزگار نهراسیدم/ چیزی 
نمانده بود که از کثرت شرافت سر به ستاره پروین بسایم, ولی چه سود 
که هميشه نمی توان در جهان زیست ! 


نابغه جعدی 


قیس ین عبدالله ین عامر بن ربیعه بن جعده مکتی به ابو لیلی و معروف 
به «نابغه جعدی» نیز از معمرین است. ابو حاتم شناد ات روایت ت کرده 
است که نابغه حجعد و ؛ وت تر از نابغه ذبیانی بوده است. دلیل , بر این 
گفته خود اوست که می گوید: 


روز گا ر گذشته را به یاد آوردم, یاد آنها شوق مرا به هیجان می آورد. بدیهی 
اف ماه ها ای کش سا سای اس ان 
ندیمان 
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خود را که روزی نزد منذر بن محرق (پادشاه حیره) بودند, می بینم که 
امروز زمین از وجود آنها هموار و خالی مانده/ آنها پیران و جوانانی بودند 
که رخسارهاشان مانند اشرفی های براق سرزمین قیصر, سرخ و روشن 
بود 


اين اشعار نابغه جعدی دلیل است که وی با منذر بن محرق هم عصر بوده, 


مولف: عبارت «شسَیّفَ» یعنی زینت داد و کلمه «مشوف» به معنای زینت 
داده شده است. گویند که نابفه جعدی در مدت سی سال لب به سخن 
نگشود, آنگاه به شعر گفتن پرداخت و سپس مرد, در حالی که صد و بیست 
ساله بود. وی در اصفهان وفات بافت و دیوان شعرش نیز در انجا بود. 
اشعار زیر از نابغه جعدی است: 


۱۹ 
آنها پدید آمده و آنها را به هیجان آورده بود) صد سال از ولادتم گذشته 
است و ده سال با دو سال دیگر بر آن افزوده شده (یعنی یک صد و دوازده 
سال دارم)/ ایام و روزگار هنوز نیروی مرا باقی گذاشته اند. چنان که 
شمشیر کهنه با اينکه زنگ زده می شود, جوهرش باقی مي ماند که اگر 
زنگار آن را برطرف کنند و صیقل آن آشکار گردد و دسته آن را به دست 

کیر ندب خوبی کار. می کنر 


و هم درباره طول عمر خود گفته است: 


با گروهی آمیزش کردم و آنان را از دست دادم (یعنی مردند). بعد از آنها 
تیرحماعتی وع ار آنان هم دید دیگر را از دست دادم/ پس سه گروه 
را من ملاقات کردم که امروز همه فانی گشته اند و به جای آنها, خداوند 


9 آورده, زیرا| اوست که عوض هر از دست رفته ای را از او 
می خواهند 

مولف: معنای «مستاس» بعنی فردی که از او عوض خواسته شده. هشام 
بن محمد کلبی رواب یت کرده که نابفغه یک صد و هشتاد سال در جهان زیست 


و ابن درید 
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از ابو حاتم سیستانی در جای دیگر نقل کرده که کگفته اشت. تایقه حعدی 
دویست سال زیست و اسلام را درک کرد. 


این چند شعر را هم به نابفغه جعدی نسبت داده اند: 


امامه از من پرسید در زمانه چقدر زندگی کردی؟ و چند گوسفند را در 
جاهلیت و ماه رجب نزد بت ها ذبح کردی؟( عتیره گوسفندی بود که در 
جاهلیت و در ماه رجب برای بتان خود ذبح می کردند) 


گفتم: پیش از موسم آمدن مردم به عکاظ حاضر گشتم, در حالی که از 
جوان ها به شمار می امدم و این به وقتی بود که منذر بن محرق (پادشاه 
حیره) را بر اریکه سلطنت دیدم و هم در روز «هجاین» نعمان حاضر گردید 


چندان عمر کردم که پیغمبر اسلام برای هدایت خلق ظهور کرد و آیاتی 
کوبنده از قرآن را برای ترساندن مردم از عذاب الهی بر آنها خواند. مدتی 
نیز لباس اسلام را پو شیدم, بدون اینکه منلی بر من گذارده شود 


و نیز نابغه درباره طول عمر خود گفته است: 


آدمی من خوآاهد.طوزی. ز ند کین کند که-طول زد کانی-ریاتی به وق ترنشاندر 
ولی افسوس که خوبی و لذت عیش از میان می رود. و پس از شیرینی 
زر تلخی آنْ باقی می ماند/ چنان تفر کات از نی نو کار من آید که 
چیزی نمی یابد او را شاد گرداند, چون من بمیرم بسیاری مرا نکوهش می 
کنند و بسیاری هم می گویند: زنده بادا ! 

آفززق آنی کت نابقه خی با ا فان خن ی هرن قفش ضایم: ار 
علیه و اله رسیدم و این شعر را گفتم: 


در مجد و عظمت خود سر به آسمان سودیم و امیدواریم از این نیز بالاتر 
بر سیم 
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بیغمیر صلی الله علیه :و آله فرمود؛-صبالاتن از آن کدام است؟» عرض 
کردم: و۱۳ بوک اد هر > ت فرمود: «آری ان شاء الله.» 


خیر و خوبی نیست در حلم و صبری که چیز روشنی آن را به غضب آلوده 
سازد و خیری نیست در مرد نادانی که چون بر سر غیظ اید. مرد بردباری 
نباشد که او را از اعمال غضب باز دارد 


حضرت فرمود: «خداوند دهان تو را پاره نگرداند» و به نقلی فرمود: 
«دهانت پاره نشود.» 


گفته اند که نابغه یک صد و بیست سال عمر کرد و یک دندانش نیفتاد. و 
هم آورده اند که شخصی گفت: «من نابغه را در سن هشتاد سالگی دیدم 
در حالی که دندان هایش براق و لطیف بود. هر وقت یکی از دندان های 
ثنایای وی می افتاد, دندان دیگری به جای آن می رویید, او از لحاظ دندان 


از هر کس نیکوتر بود.» 
مولفت: معنای غبارنته «عرف » بعنی برق می زند.ه کویا آب از آن-چکد؛ 


سید مرتضی رحجمه الله فرموده: این که نابغه در جواب سوال پیغمبر صلی 
اه علیه و آله که پرسیدند بالاتر از آن کجاست. پاسخ ی را افتات 
نظیر هم دارد و آن گفته «اخطل» شاعر معروف است, در زمانی که نزد 
عبدالملک مروان ی ۳ سلمی» شکایت ِ هر چند منضمن 


جخاف درباره مردم کاری کرده که باید از آن به خداوند شکایت کرد و به 


او پناه برد. اگر قریش آن واقعه را تغییر ندهد, من از قریش دوری کرده و 
در جای دیگر منزل می کنم 


عبدالملک گفت: «ای پسر لخناء! در کجا منزل می کنی؟» پاسخ داد در 
جهنم ! عبدالملک گفت: «اگر جز اين می گفتی زبانت را قطع می کردم » 
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عبارت «الی النار» تخلص نمکینی به صورت بدیهی است. همان طور که 
جعدی شاعر با عبارت بدیهی «الی الجنه» تخلص نموده است. اول قصیده 


نابغه جعدی که دو شعر گذشته را از آن نقل کردیم این است: 


ای دوستان من ! لحظه ای چشم بر هم گذارید و دوری گزینید و روزگار را 
در آنچه بد بر آورده پا نابود کرده است, سرزذش کنید/ از زندگی کوتاه 
دنیوی چیزی نپرسید, بلکه از ترس حوادث پرواز کرده و در جایی دیگر قرار 
گیرید/ و اگر از چیزی به تنگ آمدید و نتوانستید آن را برطرف سازید, از 
آنچه خدا تقدیر کرده ناراحت نوی و سر آنتصیر کتیدل ابا نستنیدم: اند که 
سرزنش از چیزی که گذشته است,؛ چندان سودبخش نیست؛ نکوهش از 
یشان را سم رای ان ما تم بت ما 
نخواهد شد 


و هم در اين اشعار می گوید: 


خداوند علم غیب را از غير خود پوشیده داشته, ولی خود گذشته و آینده را 
می داند/ چندان راه رفتم که دیگر ستاره سهیل را در موقع طلوع و 
غروبش نمی دیدم (مقصودش این است که در شام بوده و در انجا سهیل 
یمنی هیچ دیده نمی شود) 


و هم در این قصیده می گوید: 


ما مردمی هستیم که اسبان خود را عادت نداده یم که موقع ملاقات 


دشمن رم کرده و فرار کنند/ در روز جنگ به واسطه زخم های نیزه که بر 
نون آسان»ما وی رتسگ آنها شاخ نی س مه طوری کات 


سفید رنگ, سرخ به نظر می آید/ ما عادت نداریم که اسبان خود را زخم 


مقام ادبی نابفه جعدی 


محمد بن سلام و غیره نقل کرده که این اشعار از نابغه جعدی است: 
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تو مرا بر هلاک شدن شترم رن من مق کی و من هم در عنددم کم 
سرزنش کنندگان را سرزنش کنم/ ای زن ! تو نمی داني که در جنگ برای 
من اتفاق سوئی افتاد که امروز 2( اثری از آن نداریم؟ / پیش 
از آن هم من به واسطه یک فرد مبارز سوگوار گشتم. او فرزند مادرم و 
دوست پاکباز من بود / او جوانی بود که نیکویی هایش به سرحد کمال 
رمعده بوذ خر آين که از پسی سحی نود چیزی از اموالش ترا باقی, تفع 
گذاشت/ جوانی بود که دوست داشت هميشه دوستش را مسرور نگاه 
دارد/ به علاوه در وی صفاتی بود که خوشایند دشمنان نبود. وی جوانی بلند 
بالا و دارای بازوانی دراز و خود با شخصیت بود/ به طوری که اگر در شب 
طلفا نی به خجد وبز واره نمی سین بح یه آن بایل مین کیت 


کلمه «سمیدع» به معنای آقاست. این اشعار هم از نابغه است: 


محبوبه من از قبیله عقیل يا هلال بن عامر است. خیمه های او در «ذی 
الرمث» واقع در بیابان منار است/ او اگر در خانه و موقع شب تبسم کند, 
با دندان های سفید و روشنش, ظلمت شب را برطرف کرده به کلی 
توراتی می. کر دا ند 


اصمعی از ابو عمرو بن علا نقل کرده که گفت: از فرزدق پرسیدند: 
«اشعار نابغه جعدی چگونه بود؟» گفت: «او دارای دو نوع شعر بود. او 
مانند لباس فروشی بود که ردای خر هزار دیناری و روسری یک درهمی 
می فروخت » سیس اصمعی می گوید: «فرزدق راست گفته است. چه 
سخنان نابغه از یک طرف روان تر از آب زلال و از طرفی سخت تر از 
سنگ بود.» سپس فرزدق این اشعار را از نابغه انشاد کرد: 


رنج و محنت تو برخاست و تو خشنود نشدی و با مشقت پی در پی به سر 
بردی, اما تو مشقت نکشیدی 


0 مصی و بو بت وش اه 


گوید: 
ص: 423 


مرگ ها بر هفت برادر من وارد گشتند و آنها را بزدند: آنگاه به خانه من که 

به آنها نزدیک بود برگشتند/ (سپس خود را مخاطب ساخته و می گوید:) 
خداوند تو را در جای خنکی از بهشت درآورده به حالتی مسرور و در 
جایگاهی مطلوب/ ولی با این وصف سخنان نابغه روان و نرم شد. (چون 
موحد بود و به گفته خود ایمان داشت و اشعار در خیر و خوبی می گفت). 
خی ایو اوتشعی مت بت خر رای فت: 


خوش آیند نبود و ضعیف شمرده می شد (زیر | اهل این حرف ها نبود). 


اصمعی می گوید: روش شعر این است که اگر آن را در باب خیر به کار 
بری, روان و نرم گردد. نمی بینی که حسان بن ثابت از نظر شعر چه 
مقامی در جاهلیت و اسلام یافت. ولی هنگامی که اشعار خود را در باب 


خیر مانند مرائی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و حمزه و جعفر و غیره گفت, 
شعرش روان شد و بر زبان همه جاری گشت.(1) 


سپس سید مرتضی رضی ال عنه فرموده است: اگر کسی نیز نندآتچه را 
درباره عمرهای طولانی و تطاول انها نقل کردید, چطور می تواند صحیح 
باندربا آینکه شظا می‌دانید که بهنباری از اهل یخن آن را انکار هی کننه 
و محال می دانند و می گویند که قدرت بر این گونه عمرها نیست و کسی 
نمی تواند این همه عمرهای طولانی داشته باشد؟ حتی بعضی ها انکار خود 
را یک درجه تنزل داده و می گویند این گونه عمرهای طولانی, اگر چه از 
نظر قدرت و امکان جایز است. ولی یقین داریم که تحقق نیافته اند, زیرا| 
که بر خلاف عادت هستند. چرا که وقتی با دلیل محکم دانستیم که کار 
تا اما اس ات 
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1-. امالی مرتضی 1 : 185 


پیغمبران علیهم السّلام است (یعنی معجزات), خواهیم دانست که این گونه 
ی 9 نقل کرده اند, ساختگی و باطل است و 


در جواب چنین کسی گفته شده کسی که عمرهای طولانی را از راه محال 
بودن باطل دانسته و از باب امکان بیرون برده» فساد گفتارش آشکار 
است, زیرا اگر در حقیقت معلوم شود عمر چیست و مقتضی امتداد و 
کوتاهی آنچه چیزی است, آنچه را ما درباره جواز امتداد آن گفتیم, خواهد 
دانست. مت یا رت است از دوام عمر صاحب عمر که ند کی ود عزم 
زندگی او مساوی است. پا اينکه به آين معنی است که بگویی: عمر عبارت 
است از استمرا ر حیات کسی که از اول دارای حیات بوده است. 


علت اینکه استمرار را در عمر شرط دانستیم, اين است که بعید به نظر 
عی زتد بجویيم آنساتی که در یی ان زر تدم موجه دا .هم رنده:دم داراق 
عمر است. بلکه ناچار برای عمر داشتن او, باید نوعی از امتداد و استمرار 
را مراعات کرد. ولو اندک باشد. 


و اینکه شرط کردیم که: هر کس زنده بودن و نبودن برایش یکسان است. 
استمرار حیات دارد و از ابتدا می توان به وی صاحب حیات گفت. برای این 
بود که خداوند قدیم لایزال که دوام حقیقی دارد, در این تعریف داخل نگردد 
و با اینکه حیاتش استمرار دارد, از عنوان صاحبان عمر خارج شود. 


بنابراین فعل حیات و ایجاد ار مخثاص ذات اقدس الهی است. همچنین 
آنچه محتاح به حیات است. مانند بدن آدمی و رطوبت ار ایجادش نیز 
اختصاص به خداوند دارد و داخل در حیز قدرت اوست. پس وقتی که 
خداوند متعال خیات و لواتم ان را مانتد.یدن ادفی که جایز البقاء است. 
آفرید, این حیات منقضی نمی گردد, مگر با ضدی که بر آن عارض شود با 
مر کم لا ره یات مزا شنفی سانه رای صات اس ات کحان 
ضدی ندارد. جماعتی گفته اند که حیات در فنای خود, در حقیقت محتاح به 
ضد نیست. ولی اگر واقعا حیات ضدی داشته باشد, در اين باب 
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خللی به مقصود ما نمی رساند. پس تا موقعی که خداوند قدیم, ضد حیات 
یا ضد لوازم حیات را ایجاد نکند و تا وقتی که ساختمان بدن صاحب حیات 
فرو نریزد, خواهیم گفت حیات شخص, ممتد و مستمر است. نیز اگر بنا به 
ما صحیح است., زیرا خداوند متعال قادر است هر ان حیات ۳( آن را 
ایجاد کند. پس حیات داشتن می تواند طولانی و مستمر شود. 


اما پیری و زیادی سن و نقص بنیه انسان که به واسطه طول زمان عارض 
می گردد, چیزی نیست که حتما باید یدید آید. جز اینکه خداوند عادت را بر 
این جاری کرده که این امور در امتداد زمان روی دهد. بنابراین, زمان در 
این خصوص به هیچ وجه نه تأثیر و نه ایجابی دارد. اين هم باید دانسته شود 
که خداوند قادر است آنچه را که عادت بر آن جاری گشته, پدید نیاورد 
(یعنی سال ها به انهان هه ه تون اه ای اکتا در وی 
هو 


چون این مقدمات ثابت گردید, روشن می گردد که درازی عمر امری 
ممکن است و محال نیست. کسی که ان را محال می داند. معتقد است 
که استمرار حیات شخص زنده, باید از طبیعت و نیروی خود وی باشد و این 
دو نیز نسبت به ماده حدی دارند که اگر به آن رسیدند, منقطع می گردند و 
بنابراین محال است که دوام داشته باشند, ولی به نظر ما اگر اینان امتداد 
آن را نسبت به فاعل مختاری می دادند که دست تصرف وی در همه امور 
باز است دیگر آن را محال نمی دانستند (ولی آنها به طبیعت و نیروی آوفی: 
ای نیز که فا تست صازان زان اعهال ماش 


خآها کفتگو در اننکة آبا نیزی:هتقض ندن آدمی:داخل در عاوت است: یا از 
آن خارج است. باید گفت: تردید نیست که عادت چنین است که عمرهای 
تاید ان میران فعارف, آمرش خاری الغادمه فقدار آنها به هم نز دی ازست: 
جز اینکه مسلم است که عادت در اوقات و اماکن نیز مختلف است. 
بنابراین لازم است نسبت عادت را , بت کستت که:تراق انما در تفان: صقان 
عادت گشته انست؛ مراعات: کنیم. 
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البته بی گفتگو این سخن مانع از اين نیست که آنچه عادت بر آن جاری 
گشته, تدریجا رو به قلت برود, تا جایی که یدید آمدن آن خارق العاده 
گردد. و نیز مانع از اين نیست که امر خارق عادت چنان شیوع یابد و کثرت 
به هم رساند که پدید آمدن, خارق العاده شمرده نشود, چنان که نزد 
دانشمندان مسلم است. 


چون این مطلب روشن شد. می گوییم: مانعی ندارد که عادت در زمان 
پیش جاری شده باشد به امتداد عمرها و استمرار و دوام آنهاء به طوری که 
چندان رو به نقص بزود که عادت ما امروز به عکس آن جاری باشد و اگر 
آن عمرهای عادی معشرین سابق میان ما باشد, آن را خارق العاده بدانیم. 
این بود مختصری که می خواستیم درباره معمرین و طول عمر انان در 
او ام فا نت ی 


مولف: ی کب و ی یب 
از جمله) لقمان بن عاد را ن نیز از معمرین دانسته و می گوید: وی سه هزار 
و پانصد سال در جهان زیسته. و هم گفته است که «اعشی» شاعر 
معروف در اين باره گفته است: 


برای خود هفت کرکس انتخاب می کنی, وقتی یکی مرد به دیگری روی 
می اوری/ لقمان تا جایی عمر کرد که خیال می کرد کرکس های او 
جاودانند و آيیا اشخاص در روزگار باقی می مانند؟/ به نزدیک ترین آنها 
وقتی پرش ریخت گفت: «هلاک شدی و لقمان بن عاد را هلاک کردی و 
خود بی خبری » 

و هم گوید که یکی از معمرین, ربیع بن ضبع بن وهب بن نفیض بن مالک بن 
سعد بن عبس بن فزاره است که سیصد و چهل سال زندکانی کرد. سپس 
قصص و اشعار او را که ما پیشتر نقل کردیم. اورده است. 
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سپس شیخ طوسی اکثم بن صیفی را : نیز از معقرین دانسته و می گوید: 
وی سیصد و سی سال عمر کرد. 0 پدر او صیفی بن ریاح نیز 

دویست و هفتاد سال در جهان زیست. بدون اینکه چیزی از 
شود و هم او معروف به «ذوالحلم» بود. «متلمّس یشکری» شاعر درباره 


ان کفته ارت 


صیفی بن ریاح معروف به ذی الحلم را پیشتر نرمی و ملاطفت بود. انسان 
چیزی نمی داند مگر اینکه به دیگران تعلیم دهد 


و از جمله معمرین. ضبیره بن سعید بن سعد بن سهم بن عمر است که به 
گفته شیخ, دویست و بیست سال عمر کرد و اصلا پیر نشد. او اسلام را 
درک کرد ولی ِِ 9 ابو حاتم سیستانی و ریاشی از عتبی و او از 
پدرش نقل کرده که 


وقتی ضبیره سهمی مرد, دویست و بیست سال داشت., موی سرش سیاه 
و دندان هایش سالم بود 


هر کس بعد از درگذشت یر و سهمی از حوادت روز گار و داشته 
باشد, حتما خواهد مرد!/ چه مرگ ناشی از آمدن حوادث نیست., چنان که 
مرگ ضبیره بر پیری وی تقدم جست و ناگهان گریبان او را گرفت/ پس 
توشه راه برگیرید وگرنه ناگهان خواهید مرد, به نوعی که خویشان شما از 


درید بن صمه جشمی نیز از معمرین است و دویست سال در عالم زندگی 
کرد. درید اسلام را درک کرد. ولی مسلمان نشد. وی در جنگ حنین یکی از 
روْسای مشرکین بود که به جنگ پیغمبر صلی اللّه علیه و آله شتافت و در 
آرخنی. کته ری 


محصن بن عتبان بن ظالم زبیدی نیز از معمرین است. او دویست و پنجاه و 
شش سال در جهان زیست. 


عمرو بن حممه دوسی نیز از معمرین است که چهار صد شال :زنداکی. کرد: 
ابیات زیر از اوست: 
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پیر شدم و عمرم چندان طولانی گشت که مانند افعی گزیده ام در شبی 
که برای ودیعه گذاردن مناسب نیست (یعنی از آزار آنها ايمن نیستم) / 
مرگ مرا فانی نگردانید. بلکه سال های پی در پی تابستان و بهار بر من 
کشت زاون شمه بان تما از کم من کرسته ات و هم اون 
امید دارم که به چهار صد سال برسم ! 


مثل اینکه ما بین کوه «حجون» مکه تا «صفا» انیسی نبور و به هنگام شب, 
کسی با ما صحبت نکرد, بلی ما خود اهل مکه بودیم / ناگهان سوانح شب 
هاو-بخت. ها یر کته و لغرا نش خور دم ,عاسرا آن با دز آورد 


عبدالمسیح بن بقیله غسانی نیز از معمرین است. هشام کلبی و ابو عبیده 
و غير اینان گفته اند که وی سیصد و پنجاه سال در جهان زیست. سپس 
شه اعوال ,و اسعای اورا همان ون کهتقل, کردیف آوووه اممت‌سشن از آن 
از نابغه جعدی, ابو طمحان قینی, ذوالاصبع عدوانی. زهیر بن جناب. دوید 
نن نهد و خرت بن کعب نام برده و اخوال و اقوال آنها را : به همان گونه که 
ما پیشتر از سید مرتضی نقل کردیم, ذکر کرده است. سیس فرموده: این 
گردیده است. 


ایرانیان هم معتقدند که در میان پادشاهان آنها گروهی طویل العمر بوده 
اند. مثلا می گویند: ضحاک مار دوش هزار و دویست سال زندگی کرد و 

فریدون عادل. بیش از هزار سال در جهان زیست. 0 
پادشاهی که روز «مهرگان» را به وجود آورد, هزار و پانصد سال زنده 
مان از ات مقدار ششصد عال آن را ار اهل کشورش بتهان: نود و کش 
او را نمی دید و غیر اینان که سرگذشت آنها در تواریخ و کتب ایرانیان 
موجود است و ما هم سخن را به ذکر آن تطویل نمی دهیم. بنابراین 

را 
خر صاحت رما اه تنل کر یعادت ات ؟ 
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یعرب بن قحطان نیز یکی از معمرین عرب است. نام او ربیعه و نخستین 
کسی است که به عربی سخن گفت و دویست سال در میان عرب حکومت 
کزان که اوالخسن اه اضفهای در کنات دا عم اسر آیروه 
ارت معا ال ی و ماه بر کیت ها تفت مت آ و 
مهن عوار ارشت تن ا دی اخلافی. 


۱ ۳ رن اند که 
او هشتصد سال زد کی کرد و قسمتی از آنچه در گفتار شیخ صدوق 
ور ای ار کر کیس ه ات سای اسرعا 
میت کونند: این است که به روزگار او قبیله «ازد» پراکنده گردیدند و به 
اطراف زمین کوچیدند. وی پادشاه سرزمین «سبا» بو کاهنان به وی 
گفتند که سباً را «سیل عرم» ویران می سازد. بر ززنحی کردو نش آز 
آمدن سیل, املاک خود را فروخت و با فرزندانش که فرمانش را پذیرفتند 
از یبا بیرون رفت و قبیله «ازد» از او منتشر گردید و «انصار» هم از 


نسل اویند. 


جلهمه بن ادد بن زید بن یشحب بن عریب بن مالک بن زید بن کهلان بن 
سباً ين یشحب بن یعرب نیز یکی از معمرین عرب است " جلهمه را «طیت» 
می گویند. قبیله «طیْ» همه به وی نسبت می رسانند. او جریانی دارد که 
شرح آن به طول می انجامد. وی برادرزاده ای داشت بنام «یحابر بن مالک 
بن ادد» و هر دو هر کدام پانصد سال در جهان زیستند. میان این عمو و 
برادر زاده بر سر چراگاه نزاعی درگرفت. جلهمه از نابودی عشیره خود 
خائف گردید. پس از نزد برادرزاده اش کوج کرد و منازلی را طی کرد, از 
این جهت او و قبیله اش را «طیْ» گفتند. «اجا» و «سلمی» نیز دو گروه از 
قبیله طی است و انها داستانی معروف دارند که ذکر آن طولانی است. 


عمرو بن لحی نیز یکی از معقرین عرب است., نامش ربیعه بن حارثه است 
و چنان که علمای خزاعه گفته اند وی در جنگ قبیله خزاعه و جرهم رئیس 
خزاعه بود. و هم اوست که سنت و اداب «بحیره» و «سائبه» و «وصیله» 
و «حام» را در 
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روزگار جاهلیت میان مشرکین مکه مقرر داشت و دو بت معروف, به نام 
«هبل» و «منات» را از شام به مکه اورد و انها را برای عبادت قرار داد. 
ره و 
گفتند کر وا رن 
محلی به نام «مشلل» گذارد. نیز او نخستین کسی است که نرد را به مکه 
اورد و صبح و شب در خانه کعبه با ان بازی کردند. 


ارتقصر صلی ام یه و آله ووافت نوی که قرو «ور نت مغراح 
چون مرا از بالای اتش دوزخ بالا بردند, عمرو بن لحی را دیدم که مردی 
کوتاه قد و سرخ روی مایل به کبودی است و ساق های خود را در آتش می 
کشید. پرسیدم این کیست؟ گفتند: «عمرو بن لحی است » عمرو بن لحی 
تا هنگام مرگ متولی امور کعبه بود, چنان که پیش از او قوم «جرهم» 
بودند.(1) 


مولف: من به خط شریف سید رضی رضوان الله علیه, تعلیقی در تقویم 
هایی که جمع کرده بود دیدم که تاریخ آن روز یکشنبه پانزده محرم 381 
بود ۵و آن احوال پیرمردی شامی که سنش متجاوز از صد و چهل سال 
بود, ذکر شده بود و می گفت: «من به سوی او رفتم تا او را ببینم و او را 
به نزدیکی خانه ام در محله کرخ بغداد آوردم. او اعجوبه ای بود که حضرت 
امام حسن عسکری علیه السّلام را دیده بود و او را وصف می کرد و سایر 
چیزهای دیگری نیز که مشاهده کرده بود, ذکر می کرد.» 


گفتاری از علامه کراجکی 
کر اتکی رنه الا غله ور کاب دک اف انم سس ام سوام 
ادیان اسمانی در این عقیده متفقند که عمرهای زیاد و طول ان. امر جایزی 
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تورات هم متضمن این معنی هست و از این حیث, میان بهود در گفته 
تورات اختلافی نیست. 


در تورات نوشته است که: «حضرت آدم ابو البشر علیه السلام نهصد و 
سی سال در جهان زیست؛ شیت نهصد و دوازده سال؛ انوش نهصد و پنج 
سال, قینان نهصد و ده سال ؛ مهلائیل هشتصد و نود و پنج سال؛ برد نهصد و 
شصت و دو سال؛ اخنوخ (که همان ادریس پیغمبر است) نهصد و شصت و 
پنجاه سال ؛ سام ششصد سال ؛ ارفخشاو چهار صد و نود هشت سال؛ شالخ 
چهار صد و نود و سه سال ؛ عابر هشتصد و هفتاد سال؛ فالغ دویست و نود 
و نه سال ؛ ارغو دویست و شصت سال؛ یاحور صد و چهل و شش سال ؛ 
تارخ صد و هشتاد سال؛ ابراهیم علیه السلام صد و هفتاد و پنج سال؛ 
اسماعیل علیه السلام صد و سی و هفت سال و اسحاق علیه السلام صد و 
هشتاد سال در جهان زندگی کردند.» 


سپس کراجکی می گوید: این بود آنچه تورات ثبت کرده و نزد تمام بهود و 

ار 
عمرهای طولانی هست. ما هیچ یک از علمای اسلام را نیافته ایم که 
غفزهای طولانت زا انار کرده‌باشه لک هه افاق دارند که رطول .عم 
امری جایزالوقوع است. سپس کراجکی جمعی از معمرین گذشته را نام 
پردم‌ع اخوال ه اشعان سا زا تمس کت 


سپس کراجکی می گوید: عمرو بن حممه دوسی نیز یکی از معمرین است 
و چهارصد سال عمر کرد. ابو ارق می گوید: ریاشی به سند خود از شعبی 
نقل ام کند که کفت: ‏ در قبه زمزم نزد آبن عباس بودیم که برای مردم 
فتوا می داد. مردی به سویش رفت و گفت: «برای اهل علم فتوا دادی. آبا 
برای اهل شعر هم فتوا می دهی؟» ابن عباس پاسخ داد بپرس. گفت: 
«معنای این شعر شاعر چیست؟ 


برای شخص بردبار قبل از امروز چیزی است که عصا را بر آن می کوبد؛ ۰ و9 
انسان درمن نمی آهوزد: مک برای این هقدف که تعليم دهد 


ص : 432 


ابن عباس گفت: «اين شعر درباره عمرو بن حممه دوسی است که سیصد 
سال بر عرب حکم راند. وقتی پیر شد, به نحوی که نسل ششم يا هفتم از 
نوادگانش را هم دید. گفت قلیم پاره تن من است و چه بسا در روز و شب 
چندین بار عقلم تغییر کند و ابتدای روز بهتر می فهمم تا قضاوت ت کنم. پس 
هرگاه دیدی که من متغیر شدم, عصا را به زمین بکوب تا من سر عقل 
بیایم. پس وقتی از او تغییر می دید, عصا را می کوبید و فهم و تعقل او 
برمی گشت. پس متلمّس این بیتی که گفتی را سرود.»(1) 


مولف: باب اخبار معمرین تا اینجا پایان می يابد. علت اینکه این باب را با 
این که کم فایده است. طولانی گردانیدم, این است که خواستم مانند 
علمای گذشته عمل کرده باشم تا نگویند این کتاب از فوایدی که در این 
باب اورده اند, خالی است. 


ص: 433 


1- . کنزالفوائد 2 : 126 


باب یسم مج زان که ان وجود. اعفی امام عوقی علبه التام به ظهون رده و کسستف. از 


1. غییت طوسی: جماعتی از علما از حسین بن علی ابن بایویه (برادر شبخ 
صدوق) نقل کرده اند که گفت: گروهی از مردم شهر ما (قم) در سال 
9 هجری که «قرامطه» علیه حجاج بیت الله طغیان کردند. برای من 
نقل کردند که پدرم رضی الله عنه (یعنی علی بن بابویه پدر شیخ صدوق و 
پیشوای_ علمای قم) نامه ای به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح (نوبختی) 
قدس اللّه روحه (سومین نائب خاص امام زمان) نوشت که به پیشگاه امام 
زمان تقدیم دارد و از حضرتش برای حح بیت الله کسب اجازه کند. پاسخ 
ناحیه مقدسه این بود: «در این سال به حج مرو.» پدرم مکتوب دیگری 
نوشت که حح من نذر واجب است. آیا جایز است خودداری کنم؟ جواب آمد 
که: «اگر ناگزیر به رفتن هستی, با کاروان آخری حرکت ِ » چون پدرم با 
کاروان آخری حرکت کرد سالم ماند ولی کاروان هایی که پیش از آن رفته 
بودند, همگی تلف شدند 1" 
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2 غیبت طوسی: ابو جعفر مروزی می گوید: جعفر بن محمد بن عمرو با 
جمعی به «عسکر» رفتند. انها حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را 
در زمان حیاتش دیده بودند. علی بن احمد بن طنین هم میان ان جماعت 
بود. جعفر بن محمد بن عمر نامه ای به ناحیه مقدسه نوشت و اجازه 
خواست که برای زیارت. وارد حرم مطهر امام علیه السّلام شود. علی بن 
احمد به وی گفت: «نام مرا ننویس, زیرا من اجازه نمی گیرم.» او هم نام 
وی را ننوشت. در جواب مرقوم بود: «تو و کسی که اجازه نخواست., هر دو 
داخل شوید.»(1) 


3 خرائج و جرائح: حکیمه خاتون می گوید: بعد از چهل روز از وضع حمل 
نرجس خاتون و ولادت حضرت حجت علیه السلام, بر امام عسکری علیه 
السلام وارد شدم و ناگهان دیدم که مولای ما صاحب الزمان علیه السلام 
در خانه راه می رود و تکلمی فصیحانه تر از تکلم او ندیدم ! امام عسکری 
علیه السلام تبسمی کرده و فرمود: «ما امامان در یک روز به قدر رشد یک 
سال دیگران رشد می کنیم.» حکیمه می گوید: بعد از آن ماجرا از امام 
عسکری علیه السلام درباره حضرت حجت علیه السلام پرسیدم. فرمود: 
«او را به کسی سیردیم که مادر موسی علیه السلام فرزند خود را به او 
سپرد »(2) 


4. خرائج و جرائح: محمد بن هارون همدانی می گوید: پانصد دینار سهم 
امام بر ذمه داشتم و از این جهت دلتنگ بودم. پیش خود گفتم چند باب 
دکان دارم که به پانصد و سی دینار خریده ام. آنقا زا در عوض بانضد دیتار: 
موضوع را به زبان نیاوردم و به کسی هم 
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لت غیت طو نی :383 
2 . خرائج و جرائح 1 : 466 


نگفتم. با این وصف حضرت علیه السلام به محمد بن جعفر مرقوم فرمود: 
«دکان ها را از محمد بن هارون به عوض پانصد دیناری که در ذمه او داریم 


تحویل بگیر.»(1) 


5. خرائج و جرائح: محمد بن یوسف شاشی روایت کرده است که چون از 
عراق برگشتم. در شهر «مرو» مردی نزد ما بود که او را محمد بن حصین 
کانت یت هنن وی اموالی برای امام زمان علیه السشلام جمع کرده بود و 

حضرت دیده بودم, برای او نقل کردم. 


محمد بن حصین گفت: «نزد من اموالی برای «غریم» ( به معنای طلبکار و 
از القاب آخام زمان علیه السلام) است. به نظر تو باید آن 0 
گفتم: «آن را نزد حاجز بفرست.» گفت: «آیا بالاتر از او کسی نیست؟» 
گفتم: «چرا شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی هست.» گفت: «اگر 
فردای قیامت خداوند در این خصوص از من سوال کرد. بگویم که این 
دستور را تو به من دادی؟» گفتم آری. من از وی جدا گشتم و چند سال 
بعد که او را ملاقات کردم گفت: «من همان کسی هستم که می خواستم 
به عراق بروم و اموالی برای امام زمان علیه السّلام داشتم و اکنون به تو 
خبر می دهم که من دویست دینار توسط عابد بن یعلی فارسی و احمد بن 
علی کلثومی فرستادم و نامه ای در این خصوص به حضرت نوشتم و 
التماس دعا کردم. 


امام در جواب آنچه را فرستاده بودم», مرقوم فر موده و نوشته بود؛ «هزار 
دینار در ذمه من دارد. ولی دویست دینار فرستاده است.» من در باقی ان 
شک داشتم, ولی مطلب همان بود که حضرت نوشته بود. همچنین در نامه 
مزبور مرقوم بود که اگر خواستی وجوهات را بیردازی, به به ابوالحسین 
اسدی مقیم ری تسلیم کن. گفتم: «آیا آنچه نوشته بود درست است ؟» 
گفت: «آری, زیرا من دویست دینار فرستادم و در مازاد آن. شک داشتم .و 
خداوند بدین وسیله شک مرا برطرف ساخت.» راوی 
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ره رام 1 :772 


می گوید: دو یا سه روز بعد خبر فوت حاجز رسید. 0 
رفتم و ار زک حاجز را به او دادم و او اندوهگین شد. گفتم: «صاتر 
مباش که این خبر در توقیع امام علیه السّلام بود, زیرا دستور فرموده بود 
که وجه هزار دینار بوده و امر کرده بود که به ابوالحسین اسدی تسلیم کن. 
زیرا حضرت می دانسته که حاجز به زودی خواهد مرد (منظور این است 
که اگر حاجز مرده, دیگری را معین فرموده است که به وی رجوع کنی).» 
(1) 


6. خرائج و جرائح: محمد بن حسین می گوید: تمیمی از مردی از اهل 
کرکان کفت: در حالن کف شی, دار دو پارخه اي با خووه داشتم وی دشار 
آن ناهن نون به نکر «دفیی چون به در خانه حضرت رسیدم. نشستم. 
دیدم کلفتی یا جوانی (تردید از راوی است) از خانه بیرون آمد و گفت: 
«آنچه آورده ای بده ِ گفتم: «چیزی با من نیست.» پس به درون خانه 
رفت. سپس برگشت و گفت: «سی دینار نزد تو هست که در پارچه سبزی 
بستة. آی. و یی دینار ان.شاهی امتت.: به: هفضراه یک انکشتر که. قه آن: .۱ 
فراموش کرده ای.» پس من پول ها را به حضرت دادم و انگشتر خود را 
برداشتم.»(2) 


به من رسیده بود, روزی به دیدن حسن بن راشد رفتم, ولی او را در خانه 
نیافتم. پس از مراجعت به بغداد. نزد عثمان بن سعید (اولین ناب حضرت 
علیه السّلام) رفتم. وقتی به در شهر رسیدم, مردی مقابل من امد که 
صورثش را دیدم: او دست مرا گرفت و با احتیاط کیسه سفیدی به من 
نشان داد. نگاه کردم و ند رفن آن توشته. اس «جهوادوه ویباز کر ان 
است و هم روی آن نوشته است مسرور طباخ.»(3) 
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9 خرائح و جر ائح: محمد بن شاذان می گوید: پانصدٍ درهم سهم امام 
متعلق به شیعیان نزد من جمع شد, ولی بیست درهم آن کم بود. من از 
مال خودم آن را تکمیل کردم و برای محمد بن احمد قمی فرستادم که به 
حضرت برساند. من در نامه خود ننوشته بودم چه مقدار ان پول مال خودم 
است. محمد بن احمد جواب امام را برای من فرستاد که نوشته بود: 
«پانصد درهم رسید که بیست درهم از آن تو بود.»(1) 


9. خرائج و جرائح: ابو سلیمان محمودی می گوید: ۱ من و جعفر ابن 
عبدالغفار والی ۰ شدیم. قبل از حرکت به سمت 0 حسین 
بن روح نزد من آمد و گفت: «هنگامی که به ری رفتی چنین و چنان کن.» 
چون ما به دینور رسیدیم. یک ماه بعد فرمان حکومت «ری» برای ِ 
رسید. من به سوی ری شتافتم و به حکومت ت آنجا رسیدم و همان طور که 
او دستور داده بود عمل کردم(2). 


0. خرائج و جرائج: غلال بن احمد از ابوالرجاء مصری که از نیکان بود. 
روایت کرده که گفت: بعد از رحلت حضرت امام حسن عسکری علیه 
السّلام, به جستجوی امام زمان علیه السّلام بیرون آمدم. پیش خود گفتم: 
اگر چیزی بود, بعد از سه سال آشکار می گشت. در این وقت صدایی که 
صاحب آن را نمی دیدم شنیدم که می گفت: «ای نصر بن عبد ربه !ابه اهل 
مصر بگو: آیا شما پیغمبر را دیده اید که به او ایمان آورده.اید؟» اماستت 
قف. کوند: من تا آن موقع نمی دانستم که نام پدرم عبد ربه است ! زیرا من 
در مدائن متولد شدم. سپس انو عنذالله نوفلی ی ۱ 
به مصر برد و در آنجا پرورش یافتم. چون آن صدا| را شنیدم؛ دیگر به 
تعقیب منظور نپرداختم و مراجعت کردم(3). 
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خواست. چون نزد وی رفتم گفت: «ای پسر ابی روح ! تو در دیانت و تقوا 
از تمام مردمی که در ناحیه ما هستند موثق تری. می خواهم امانتی نزد نو 
بگذارم و آن را به ذمه بگیری و به صاحبش برسانی,» گفتم: «به خواست 
خدا چنین می کنم.» گفت: «مبلفی درهم در این کیسه مهر کرده است. آن 
را باز مکن و در آن منگر تا آنکه به کسی بسپاری که قبل از باز کردن به تو 
بگوید در آن جیست: این هم گوشواره من است که مساوی با ده دینار 
ات ‌فنه! مرواربدندد. آن اشت که.آن نیز مساوی با ده دینار است. مرا به 
امام زمان علیه السلام حاجتی است که می خواهم پیش ان انکه از وی 
سوال کنم, به من خبر دهد.» گفتم: «آن حاجت چیست؟» گفت: «مادرم ده 
دینار در عروسی من قرض کرده, ولی من حالا نمی دانم از کی قرض کرده 
و باید به چه کسی پردازم پس اگر امام زمان علیه السّلام خبر آن را به 
تو داد. این کیسه را 6 ۱ 0 
«اگر جعفر ين ۳ (جعفر کذاب پسر امام علی النقی) آن را از من 
بخواهد چه بگویم؟» زن گفت: «اين خود میان من و جعفر امتحانی است 
(بعنی اگر او امام زمان است, تا دفتف‌ضی وا و محتاج به توضیحم نیست). ۳ 
احمد اين ابی روح می گوید: ای ها مزا برداشتم و با خود به بغداد آمدم و 

نزد حاجز بن یزید و شاء رفته, سلام کردم و نشستم. حاجز پرسید: «آیا 
خاک سا را ی کی 
از جانب امام علیه السّلام اطلاع دهی مقدار آن چند است و.چه. کسی آن 
را به من داده است. اگر اطلاع دادی, آن را به شماأ می سیپارم.» حاجز 
گفت: «ای احمد بن ابی روح ! این مال را به سامره ببر.» من با خود گفتم 
لا اله الا اه ! چه کار بزرگی را به عهده گرفته ام. بنن به تعقیب آن 
شتافتم تا به سامره رسیدم. گفتم بهتر است نخست سری به جعفر کذاب 
بزنم. سپس فکری کردم و گفتم نه. اول می روم به خانه امام حسن 
عسکری علیه السّلام. اگر به وسیله امام زمان علیه السّلام امتحان آشکار 
شد فبها, وگرنه به نزد جعفر خواهم رفت. چون نزدیک خانه امام حسن 
عسکری علیه السلام رسیدم», خادمی 
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از خانه. بیزون آمد و کفت: «نو اخمد ین ایی: زو هستی؟» کفتم ارق: 
گفت: «اين نامه را بخوان.» نامه را گرفته خواندم. دیدم نوشته است: 


«بسم الله الرحمن الرحیم, ای پسر ابی روح ! عاتکه دختر دیرانی کیسه ای 
به تو امانت داده که بر خلاف آنچه تو گمان کرده ای, هزار درهم در آن 
است | باز کردی و نه فهمیدی 
چه در آن است, ولی هم اکنون بدان که آنچه در کیسه است هزار درهم و 
پنجاه دینار است.؛ و نیز گوشواره ای با تو هست که آن زن گمان کرده 
مستاوی.نا ده دینار اشت. عمان. او-درست است:.ولی با ده نکیتی که.دز ان 
است. و نیز سه دانه مروارید در آن است که او آنها را ده دینار خریده و 
مساوی با بیش از ده دینار است. این گوشواره را به فلان خدمتکار ما بده 
که ما آن را به او بخشیدیم. سپس به بغداد مراجعت کن و پول ها را به 
تاج و اجه ار آن یرای ار واهت وی هر ار امسر 


و اما ده دیناری که زن گمان کرده مادرش در عروسی او قرض کرده و حالا 
لضف واند صاحب ان کیست؛ بدان که او صاحب ان را می شناسد و می 
داند که مال کلئوم دختر احمد است که زنی ناصبی است, ولی عاتکه 
تزاشنش. کرآن نود که ان بول را ان( تابن یذ ند اگر او بخواهد این 
ده دینار را میان برادران خود تقسیم کند و از ما اجازه می خواهد, مانعی 
ندارد. ولی آن را به خواهران تهی دست خود بدهد. ای پسر ابی روح ! لازم 
نیست پیش جعفر بروی و از او نیز امتحان کنی. زودتر به وطن خود 
مراجعت کن که دشمنت مرده و خداوند زن و مال او را به تو روزی کرده 
است » 


پس به بغداد برگشتم و کیسه پول را به حاجز سیپردم و او پول ها را 
شمر د. همان طور که امام نوشته بود هزار درهم و پنجاه دینار بود. حاجز 
نی دیناد ارتوابه من داد کفیت: «امام به من دستور داده این مقدار را 
برای مخارج راه به تو بدهم.» من هم سی دینار را گرفتم و به محلی که 
منزل کرده بودم برگشتم. در آنجا کسی آمد و به من اطلاع داد که عمویم 
در حذشته6 کسار من .هرا خواشته بودنن که نرق انا 
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بروم. من هم به وطن برگشتم و دیدم عمویم مرده است و از او سه هزار 
دینار و صد هزار درهم به من ارت رسیده است.(1) 


مولف: توا اس جعفر وقتی اين مال 
گفت او را امتحان مه ند ِِ «قالت» 0 «قلت» تیم 
تر باشد. 


2 کافت: فغنوالله شباری مین. کویدة اشنایی برای هززنانی حارتی 
فرستادم که از جمله یک خلخال طلایی بود. او ان اشیا را قبول کرد. ولی 
خلخال را پس فرستاد و دستور داد که آن را بشکنم. من هم آن را شکسته 
و دیدم چند مثقال آهن و مس و برنج در آن است ! آنها را بیرون آورده و 
مجددا خلخال طلایی را فرستادم و اين بار آن را قبول کرد.(2) 


دز کافت: ابو عبدالله بن ضالع: می. کویدد در یکی: از سال ها ید قداه 
رفتم. سپس از ناحیه مقدسه اجازه حرکت خواستم, ولی اجازه داده نشد. 
ناچار بیست ۳ از حرکت کاروان به سوی نهروان؛ در بغداد 
ماندم. آنگاه اجازه صادر گردید که روز چهارشنبه حرکت کنم. من هم 
حرکت کردم, در حالی که از رسیدن به کاروان مایوس بودم. چون به 
نهروان رسیدم, دیدم کاروان در انجا توقف کرده است. تا من شتر خود را 
علف دادم, کاروان حرکت کرد و من هم با آنها عزیمت کردم. چون حضرت 
برای من دعا رده بود که سلامت باشم, هیچ گونه اتفاق سوئی برایم پدید 
نیامد و الحمدلله.(3) 
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4. کافی و ارشاد: محمد بن یوسف شاشی می گوید: ناسوری(1) از من 
بیرون آمد. آن را به اطبا نشان دادم و خرح زیاد کردم. ولی دوا در درمان 
آن ناسین ار ید پس نامه ای به حضور امام نوشتم و از حضرت 
تقاضای دعا کردم. در جواب مرقوم فرموده بود: «خداوند به تو سلامتی 
دهد و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد.» هنوز جمعه دیگر نرسیده بود 
ون ات ند من 
طبیبی از شیعیان خواستم و ناسور را به او نشان دادم. گفت : «از نظر 
طبی دوایی سراغ نداریم که دا پر که ووهتا شود و مشاما سا ی 


از جانب خداست.»(2) 


5 کافی و ارشاد: محمد بن صالح می گوید: چون پدرم مرد و من به جای 
او نشستم و عهده دار کارهای او شدم, دیدم پدرم اسنادی راجع به اموالی 
متعلق به «غریم» یعنی صاحب الزمان علیه السلام دارد. من نامه ای به 
امام نوشتم و وجود آن اسناد را اعلام داشتم. در جواب فرمود: «از روی 
آن نوشته ها, اموال را مطالبه کن و در مطالبه آن کوشش نما.» پس من 
از مردم اموال را مطالبه کردم و همه را پرداختند. مگر مردی که سندی 
چهار صد دیناری به نام وی بود و از پرداخت آن خودداری کرد. چون نزد وی 
زدفتم. که آن:را خطالبه. کنم: از پرداخت آن سر باز زد و پسرش مرا مسخره 
کرد و سفیه دانست. من شکایت او را نزد پدرش بردم. او ؟ گفت: «اين طور 
که تو می گویی نیست » من هم طاقتم طاق شد. ریش او را گرفته به 
وسط خانه آوردم. در این وقت پسرش بیرون رفت. مردم بغداد را به کمک 
طلبید و گفت: دک کر همه اتصی در سا کته سساعت تسار 
۳ گرفتند. من هم سوار مرکوب خود 
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1- . نواسیر و ناسور. رگ شکافته ای است که داخل آن فاسد گردیده و 
خود یک نوع بیماری است که در اطراف تهی گاه انسان (مقعد) پدید می 
اید. 


2 . کافی 1 : 312 و ارشاد: 352 


شدم و گفتم: «آفرین بر شما ای اهل بغداد! به طرفداری ظالم برخاستید 
و حق غریب مظلوم را زير پا گذاشتید. من مردی از اهل همدان و سنی 
هستم»؛ , ولی این پیر مرا به قم نسبت می دهد و رافضی می داند تا بدین 
وسیله حق و مال مرا پایمال کند » مردم بر آن مرد شوریدند و خواستند به 
دکان او هجوم آورند. ولی من آنها را آرام گرداندم. مرد مدیون چون این 
وضع را دید, مرا طلبید و گفت: ت«انضهدر تن توشتتة: آز مرن بحیر» هه 
طلاق دادن زنش قسم خورد که مال را همان وقت بدهد. من هم طلبم را 


مولف: در قاموس آمده که «سفتجه» بر وزن «قرطقه», آن است که 
مالی را به کسی بدهی و گيرنده سفتجه, مالی در شهر دهنده سفته داشته 
باشد که آن مال را در همان جا به او می پردازد و در نتیجه از ایمنی راه 
برخوردار می شود و فعل آن «سَفتجچ» به فتح سین و مصدر آن «سفتجه» 
است. در قاموس آمده است که «غریم» به معنای بدهکار و طلبکار و از 
اسمای ضد است که معنای متضاد دارد. کلام قاموس پایان یافت. 


مولف: نام بردن از حضرت علیه السلام به «غریم» در ابتدای روایت؛ از 
باب تقیه گفته شده و مقصود امام زمان علیه السّلام است. این لفظ يا به 
معنی بدهکار پا طلبکار است: اگر مقصود معنی اول باشد باید گفت: امام 
زمان بدهکار مردم است. زیرا وجه شبه يا این می شود که شخص مدیون 
مخفی می شود تا مردم او را نبینند یا به اين معنی است که مردم او را 
می طلبند تا علوم و احکام دین را از وی بگیرند. ولی او روی تقیه از میان 
جامعه غایب شده. پس او غریم و مدیون مردم و غایب و پنهان است. و اگر 
به معنی دوم باشد, خیلی روشن است. زیرا اموال امام علیه السلام 
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1-. کافی 1 : 314 و ارشاد: 254 


در دست مردم است, ذمه آنها بسیار مشغفول است و بنابراین امام طلبکار 
مردم است و این معنا از نظر ادب مناسب تر است. 


(به گفته شیخ مفید در ضمن همین روایت, غریم که جزو القاب امام زمان 
است, رمزی بوده که از قدیم شیعیان بدان وسیله امام را می شناخنند.) 


عبارت «و استقص» در بعضی نسخ به ضاد آمده و از این قول عرب گرفته 
شده که می گویند «استقضی فلانا», یعنی او را طلب کرد تا از او بگیرد. 
پس متعدی کردن با حرف علی, برای تضمین معنای چیرگی و برتری است 
تا اعلام شود که به جهت تقیه. تساهل و سازشی بین حضرت علیه السلام 
و اصحاب در کار نبوده است و در بعضی نسخه ها با صاد ضبط شده و از 
فولن نت که ی کونندا: «استقصی ا لاله » و «تقضی» به معنای 
رسیدن به غایت امر در وی[ است و کلمه 3 به معنای به ناحیر 
انداختن زمان تأدیه دین است. عبارت «استخف» به به معنای آن است که 
او را خفیف شمرد و خوار کرد و عبارت «و سفه علیه». مثل «قرح و کرُمَ» 
یعنی جهل داشت. 


کلمه «ماذا» استفهام تحقیری است. یعنی خوار و سبک شمردن تو توسط 
او و جهالت او بر تو اسان است. همان طور که در عرف گفته می شود: 
چه چیزی واقع شده است؟ عبارت «سحبته» مثل «مَتَعنّه» یعنی او را بر 
زمین کشیدم و کلمه «رکل» به معنای زدن با یک پاست. عبارت «احسنتم» 
از قبیل کنایه و بد شمردن است و عبارت «مال علیه»» به معنای ستم کرد 
است. نیز همدان در اکثر نسخه ها با دال آمده و در نزد اهل لغت, معروف 
این است که میم آن مفتوح و با دال است و قبیله ای در یمن است و با 
میم و ذال مفتوح, همان نننمر عروف است کته اسم بانی ان هفدان یبن 
قلی بن‌تشام ن نو غلت البتام نامب سجمو آیبکه سوم خواسد اح 
دکانش بشوند, به خاطر گرفتن حق ابن صالح از او بود. 

۳ 1 ۱ 1۷ برای 
صاحب الامر 
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علیه السْلام. مردم گرد وی اجتماع کردند و جمعی از سئیان گفتند: «حسن 
عسکری علیه السلام بلا عقب وفات یافت» و عده ای گفتند: «جانشین وی 
مصری یک نفر به نام ابوطالب را به محله «عسکر» واقع در سامره 
فرستاد تا حقیقت امر را کشف کند. نامه ای هم با ان مرد بود. فرستاده 
نخست نزد جعفر (کذاب) رفت و از او دلیل بر صدق امامتش خواست. 
جعفر به وی گفت: « فعلا دلیلی آماده ندارم.» سیس آن مرد به در خانه 
امام حسن عسکری علیه السّلام رفت و نامه را به چند نفر از شیعیان که 
معروف بود از جانب سفیر حضرت وکیل بودندر داد. جواب نامه بدین گونه 
از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام صادر گشت: «خداوند به آن کس 
که تو را فرستاده پاداش خیر دهد. او وفات یافت و وصیت کرد مالی را که 
با خود آوزده بو مرد موتقی در هر کاری که.مناسب می داند ضرف. کند.» 
حضرت جواب نامه مرد صاحب مال را درست داده بود, زیرا بعد که 
مراجعت کردم, دیدم با انچه فرموده بود مطابق درامد.(1) 


17 ارشاد: کی بن محمد می گوید: مردی از اهل «آبه» می خواست 
چیزی به امام عصر علیه السلام برساند و فراموش کرد شمشیری با خود 
بردارد. حون آن جیر رسبه: حضرت رشید آن را به او داد و برايش نوشت: 
«داستان شمشیری که فراموش کردی چه بود؟ »(2) 


۳ در خصوص وکالت جنید ۳ 0( 
ماهویه و ابوالحسن و شخص دیگری می رسید؛ ولی بعد از وفات آن 
حضرت؛ 4 ای از صاحب الزمان 
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1-. ارشاد: 355 
2 . ارشاد: 355 


علیه السّلام رسید که ابوالحسن و شخص دیگر را وکیل کرده بود. ولی 
درباره جنید چیزی وارد نشد. من اندوهگین شدم. اما چیزی نگذشت که خبر 
وفات جنید رسید.(1) 


19. فرح المهموم: احمد دینوری سراج, مکنی به ابوالعباس و ملقب به 
«آستاره» می گوید: : من از اردبیل به قصدحی به تور آننام:. در آن موقع 
یکی دو سال از درگذشت امام حسن عسکری علیه السُلام می گذشت و 
مردم در خصوص جانشین آن حضرت متحیر بودند. افل تفن از امد هن 
خشنود گشتند. شیعیان آنجا نزد من جمع شدند و گفتند: «سیزده هزار دینار 
مال امام نزد ما جمع شده و می خواهیم که تو آن را : به سامره برسانی و 
رسید آن را گرفته برای ما بیاوری.» 


من گفتم: «اين روزها مردم در حیرت به سر می برند و ما نمی دانیم 
ما تو را برای اين کار انتخاب کردیم. این است که تو را موثق و بزرگوار 
می دانیم. آن را با خود ببر و از دست مده تا اینکه دلیلی برای پرداخت ان 
به اهلش, بیابی.» 


انها ان مال را به من سپردند و من هم از دینور بیرون امدم. وقتی به 
«قرمیسین» رسیدم, به ملاقات احمد بن حسن بن حسن که در انجا مقیم 
بود شتافتم و به وی سلام کردم. چون مرا دید مسرور گردید. او نیز هزار 
دینا ر که در کیسه و چند بقچه پارچه رنگارنگ که آن را محکم بسته بودند و 
من نمی دانستم در آن چیست, به من داد و گفت: «اينها را با خود داشته 
باش و از دست مده تا به اهلش برسانی.» 


من کیسه پول و بقچه پارچه ها را گرفته و حرکت کردم. چون به بغداد 
آمدم تمام هم خود را مصروف داشتم که درباره ناثب امام تحقیق کنم. به 
من گفتند: «مردی در این جاست که او را «باقطانی» می گویند و مدعی 
0 ۳ 7 
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1-. ارشاد: 355 


معروف به «اسحق احمر» است و سومی که معروف به «ابو جعفر 
عمری» است نیز ادعای نیابت دارند.» من نخست از باقطانی شروع کردم 
و سری به وی زدم. دیدم پیرمردی مهیب و سرشناس و با شخصیت است 

و اسبی عربی و غلامان بسیار دارد. مردم بسیاری دور او را گرفته به 
و من داخل شده و سلام کردم. او هم به من مرحبا گفت 
و مرا نزد خود جای داد و از دیدن من مسرور گردید. چندان نزد وی 
نشستم که اکثر مردم بیرون رفتند. باقطانی از دین من جویا شد. گفتم: 
«من مردی از اهل دینور هستم. مقداری اموال آورده ام که تسلیم کنم.» 
گفت: «آنها را بیاور » گفتم: «می خواهم دلیلی بر اثبات نیابت شما بیابم. 
یس را تس یه کت «فردا من ره کون ری 
رفتم, هیچ گونه دلیلی برای اثبات مدعای خود نیاورد. روز سوم هم نزد وی 
رفتم و دلیلی نیاورد. 


سپس سری به اسحق احمر زدم. دیدم وی جوانی تمیز است., با وضعی 
بهتر و اسب ها و لباس ها و نفوذ و غلامان بیشتر از باقطانی. مردمی که 
دور او بودند نیز از انها که در نزد باقطانی بودند فزون تر بود. داخل شده و 
سلام کردم. او نیز مرحبا گفت و مرا نزدیک خود ‏ نشاند. من هم چندان صبر 
کردم که جمعیت تخفیف یافت. آنگاه پرسید: «آيا حاجتی داری؟» من هم 
همان جوابی را که به باقطانی دادم, به او نیز گفتم و از وی دلیلی بر صدق 
ادعایش خواستم و سه روز پی در پی نزد او رفتم, ولی او نتوانست برای 
اثبات نیابت خود دلیل بیاورد. 


آنگاه نزد ابو جعفر عمری رفتم. دیدم پیرمردی متواضع, لباس سفیدی 
هه وی ود و ۱ ۱۹ 3۱ 

نگاهی و نه اسبی دارد. من سلام کردم و او جواب داد و مرا به خود 
نزدیک گرداند. سپس از حالم پر سید. گفتم: «من از شین تاجن و حامل 
اموالی هستم.» او گفت: «اگر می خواهی این اموال را به کسی بدهی که 
اک | علیهماالشلام (مقصود 
امام حسن عسکری علیه السلام است) برو - که خانه امام عسکری علیه 
السّلام با اهلش آباد و پر رونق بود - و وکیل امام را سراغ بگیر. 
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کشا میدن قایه آننالوضا علی اسلا هستند او ان نوا که وان 
جویی: آنجا خواهی یافت. 


من از نزد وی بیرون آمدم, به سامره رفتم و در آنجا آهنگ خانه ابن الرضا 
علیهماالشلام کردم و سرا وکیل اماخ علیه السلام.را کرفتم:دزیان کفت؛ 
«وی در خانه مشغول کاری است و هم اکنون بیرون می اید.» من پشت 
درب خانه نشستم و منتظر بیرون امدن او شدم. لحظه ای بعد امد. من 
برخاستم و به وی سلام کردم. او دستم را گرفت و به خانه خود برد و از 
حالم و آنچه برای او آورده ام جویا شد. به وی اطلاع دادم که مقداری مال 
از تاحیه جیان. آیرنه. ام تا تدهر کشن که:دلیلی اش اتبات ابفه مم.یافنم 
او گفت: «درست است.» در این وقت غذا ترا هن آوددنی او حفت: 
«فعلا غذا تناول کن و کمی استراحت کن که خسته هستی. الان یک ساعت 
به وقت نماز مفرب داریم. سپس به کار تو رسیدگی خواهم کرد.» من غذا 
خوردم و خوابیدم. چون موقع نماز شد, برخاستم و نماز گزاردم. آنگاه به 


کنار شط رفتم و آب تنی کردم. سپس به خانه برگشتم و نشستم تا پاسی 
از شت. کذشت ه آن فرد نامه آی:به: مرن داد که توتنته. بود: 


«بسم الله الرحمن الرحیم. احمد بن محمد دینوری آمده و شانزده هزار 
دینار در فلان کیسه و بقچه آورده که در آن کیسه ای است و فلان مقدار 
پول در آن است», تا آنجا که تمام کیسه ها را نام برده و گفته بود کیسه 
فلانی پسر فلان ذژاع, شانزده دینان در از است. شیطان مرا وسوسه کرد 
و پیش خود گفتم: «آقای من این جریان را بهتر از من می داند.» پس نامه 
را تا آخر خواندم که تمام کیسه ها و صاحبان آنها را نام برده بود. 


ور ان نامه نوشته بود؛ «از کرمانشاه نیز یک کیسه که هزار دینار و فلان و 
فلان بقچه پارچه از احمد بن حسن مادرانی که برادرش پشم فروش است 
با خود آورده. یکی از اين پارچه ها فلان جنس و دیگری رنگش چنان است 
و همچنین تمام 
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لباس ها را با تمام خصوصیات نام برده بود.» من حمد الهی به زیان آوردم 


و شکر کردم که بر من منت نهاد و تردیدم را برطرف کرد. 


حضرت در نامه مزبور مرا توا نون کردم بود که آنچه با خود آورده ام, نزد ابو 
جعفر عمری (عثمان بن سعید ناثب اول حضرت) ببرم و هر طور او دستور 
می دهد عمل کنم. من هم به بغداد مراجعت کردم و نزد عثمان بن سعید 
رفتم. رفتن و برگشتن من جمعا سه روز طول کشید. 


جون علمان من یضرا دیق ورس هرا یگیم «رفتم وه 
اکنون از سامره برمی گردم.» در همین وقت که من با وی گفتگو می 
کردم, نامه ای از جانب حضرت صاحب الزمان علیه السلام برای عثمان بن 
سعید امد, نظیر همان نامه سر به مهری که برای من شرف صدور یافت و 
با من بود. در نامه او نیز پول ها و پارچه ها را نام برده و دستور فرموده 
بود که همه آن را به ابو جعفر محمد بن احمد بن جعفر ‏ قطان قمی تسلیم 
کنم. مان تب شعیه این سای ون را فش دسر کت «آنچه با خود 
آورده ای بردار و به خانه محمد بن احمد قمی بیاور.» من نیز آنها را بردم 
و به وی تسلیم کردم و به حج بیت الله رفتم. 


وقتی به دینور برگشتم, مردم نزد من امدند. من هم نامه ای را که وکیل 
امام به افتخارم صادر کرده و اورده بود, بیرون اوردم و برای مردم 
خواندم. چون یکی از حضار نام کیسه ای به اسم ذراع شنید بیهوش شد و 
به روی زمین افتاد. ما هم دور او را گرفتیم تا به هوش آمد. آنگام, یه میرن 
افتاده, سجده شکر به جا آورد و گفت: «سپاس خدایی را که بر ما منت 
شاد ماه تحصمت عسفا حم ماه خوومیا مان کرد هم اکنون دانستم 
و 0 ۲ 
کیسه را این ذژاع به من داد و جز خداوند هیچ کس اطلاع نداشت.» 


سیس از دینور حرکت کردم. بعد| ابوالحسن مادرانی را (در کرمانشاه) 
قلافات کردم و مایا ره آمیز کفتم متام اه که از تاحیه معذمته:امام 
زمان علیه السلام 
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صادر شده بود, برای او خواندم. گفت: «سبحان الله ! اگر در چیزی شک 
داشته بان از این تردید مکن که خداوند زمین خود را از حجت خالی 
نمی گذارد. 


بدان موقعی که «آذکوتکین» با يزید بن عبدالله در «شهرزور» جنگ کرد و 
بر شهرهای وی ظفر یافت و خزینه های او را ضبط کرد مردی نزد من آمد 
و گفت: «یزید بن عبدالله فلان اسب و فلان شمشیر را برای امام مان 
علیه السْلام گذاشته است.» ما هم بعد از جنگ, , خزینه_ یزید بن عبدالله را 
به خانه «اذکوتکین» نقل کردیم, ولی نمی گذاشتم که آن اسب و شمشیر 
را ببرند, تا آنکه همه اشیا را بردند و جز اسب و شمشیر چیزی نماند. من 
اس واه ها را وی شا ار انا ی ام روا 


ولی چون دیدم «اذکوتکین» سخت آن را مطالبه می کند و قادر به عدم 
7 آن نیستم. پیش خود اسب و شمشیر را هزار دینار قیمت کردم آن 
را وزن کرده به خزینه دار سپردم و گفتم: «اين پول ها را در مطمئن ترین 
جاها بکذار و آن زا هنج: وقت نزد من بباورد هر چند اختیاح: فبرم به.آن بیدا 


کنم.» سپس اسب و شمشیر را به اذکوتکین تسلیم کردم. 


تا اینکه یک روز در جای خود نشسته بودم و به حل و فصل کارها می 
پرداختم که ناگهان دیدم ابوالحسن اسدی بیامد. او گاه و بیگاه نزد من می 
امد و من حوائج او را انجام می دادم. چون زیاد نشست و من هم زیاد 
خسته شدم. پرسیدم: «چه کار داری؟» گفت: «می خواهم با شما خلوت 
کنم.» به خازن گفتم تا جاپی در خزینه برای ما اماده سازد, سیس به آنجا 
رفنیم. 


السْلام بیرون اورد که نوشته بود: «ای احمد بن حسن ! هزار دیناری را که 
کن.» پس به روی زمین افتادم و خدا را شکر گزاردم که بر من منت نهاد و 
دانستم که او حجّت خداست. زیرا هیچ کس غير از خودم از ان مطلب 
اطلاع نداشت. من آنقدر مسرور شده بودم که 
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خداوند چنین منتی بر من نهاده که سه هزار دینار دیگر هم روی آن گذاردم 
و به او دادم ! 


فرج المهموم فی معرفه النجوم: قاسم بن علا می گوید: سه نامه درباره 
حوایج خود به امام زمان علیه السْلام نوشته و عرضه داشته بودم که من 
مردی مسنٌ هستم و هنوز صاحب فرزندی نشده ام. حضرت جواب حوایج 
مرا دادند, ولی درباره فرزندم جوابی نداده بود. باز نامه چهارمی نوشتم و 
استدعا کردم که در حق من دعا فرمایند تا خداوند فرزندی به من روزی 
کند. حضرت در پاسخ. ضمن جواب حاجات دیگرم مرقوم فرموده بود: 
«پروردگارا ! پسری به وی روزی کن تا چشمش به وی روشن گردد و آنچه 
را زن وی بدان حامله است. پسر قرار نده ِ 


موقعی که این جواب رسید, من نمی دانستم که همسرم حامله است ! از 
وی پرسیدم و او گفت که آری. مشکل من مرتفع شده و چیزی نگذشت که 
پسری آورد! این حدیث را حمیری در قرب الاسناد نیز روایت کرده است. 


ال کازب می کید کایت از لو ورن صال وه کردن کرفتی وی 
خواست و تهدید کرد. ولی من همچنان پنهان می زیستم و بر خویشتن می 
ترسیدم. تا انکه یک شب جمعه به طرف مقابر قریش رفتم و قصد کردم 
که شب را (در حرم مطهر کاظمین علیهما السلام) بیتوته کنم. ان شب., باد 
ها و ای دا ور 
نات وی وهای را ات ک مایت را وال از 
خداوند پرداخته و از داخل شدن ادمی که از او ایمن نبودم و می ترسیدم 
مرا ببیند؛ در امان باشم. ابو جعفر کلیددار هم پذیرفت و درها را بست؛ ت 
آنکه تج نیمه رسید و باد و باران راه آمدن مردم را هر رم مصو 
بست و من با فراغت بال. به دعغا و زیارت و نماز مشغول ؟ 
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در همان موقع که سرگرم کار خود بودم. صدای پایی را از طرف قبر مطهر 
حضرت موسی کاظم علیه السلام شنیدم. وقتی نگاه کردم دیدم مردی 
زیارت می کند و بر حضرت آدم و پیغمبران اولوالعزم درود می فرستد. 
سپس بر یک یک امامان درود فرستاد تا به صاحب الزمان علیه السلام 
رسید, ولی او را نام نبرد. من تعجب کردم و گفتم که شاید فراموش کرده 
یا امام زمان علیه السلام را نمی شناسد یا مذهب او چنین است که امام 
دوازدهم را قبول ندارد. 


آن مرد بعد از زارت دو رکعت نماز گزارد, آنگاه به جانب قبر امام محمد 
تقی علیه السلام امد و همان طور زیارت کرد و بر انبیا و ائمه علیهم 
السلام درود فرستاد و دو رکعت نماز خواند. من از او وحشت کردم زیرا 
او را نمی شناختم. ولی دیدم جوانی است که علائم مردی در وی کامل 
است., لباس سفیدی پوشیده و عمامه ای حنک دار بر سر و ردایی بر دوش 
و مویی بالای لب دارد. در این وقت مرد جوان مرا مخاطب ساخت و گفت: 
«یا اباالحسین بن ابی البغل ! چرا دعای فرج نمی خوانی؟» گفتم: «اقای 
من ! دعای فرج کدام است؟» 


گفت: «دو رکعت نماز می خوانی و سپس می گویی: ای کسی که زیبا را 
ظاهر و زشت را پوشاندی ! ای کسی که بندگان را با گناه مواخذه نمی 
کنی و پرده وی را نمی دری ! ای بزرگ منت و ای نیکو گذشت ! ای کسی 
که خوب در می گذری ! ای کسی که مغفرتت واسع است ! ای گشاینده 
دست ها برای رحم کردن ! ای منتهای هر زمزمه و ای نهایت هر شکوه ! ای 
یاور هر مدد خواه ! ای کسی که بدون استحقاق کسی شروع به نعمت 
دزی که 


سپس ده مرتبه بگو يا رباه ! ( ای پروردگار من), ده مرتبه بگو یا سیداه ! ( 
ای اقای من)؛ ده مر تبه بگو یا مولاه ! ( ای صاحب اختیار من)؛ ده مرتبه بگو 
۲ تیاه ۱ات ام مره وا میاه اه( بات 
رغبت من) 
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آنگاه بگو: از تو می خواهم به حقیقت این نام ها و به حق محمد و آل 
را ک انس میهف خالم را اصلاح قرهایت ناه هر حاجتی دا 1 
۳ 


سپس گونه راست را روک زمین بگذاز :و ضد مرتبه بگو: ای محمد, ای 
علی! ای علی, ای محمد! مرا کفایت کنید که شما دو کفایت کننده ام 
هستید و مرا پاری کنید. زیرا شما دو یاور من هستید. بعد از آن گونه چپ 
را بر زمین بگذار و صد مرتبه بگو: ادرکنی ! (مرا دریاب) و آن را بسیار 
تکرار کن ! سپس با یک نفس بگو: الغوث الغوث الغوث ! (به فریادم برس, 
به فریادم برس به فریادم برس ) انگاه سر بردار که خداوند ان شاء الله 
با کرم خود حاجت تو را روا خواهد کرد. 


ِِِ که من مشغول به نماز و دعا شدم, او از حرم بیرون رفت. چون 
فارغ گشتم, رفتم که از ابو جعفر کلیددار سراغ آن مرد را بگیرم و سوال 
کنم با اینکه در بسته بود, چگونه او داخل شد؟ دیدمر درها همچنان قفل 
است. تعجب کردم و پیش خود گفتم شاید حرم در دیگر دارد که من نمی 
شناسم. رفتم به طرف ابو جعفر کلیددار, دیدم از اطاقی که روغن چراغ 
در آن گذارده اند بیرون می آید. من سراغ آن مرد را از او گرفتم و 
پرسیدم که او چگونه داخل حرم شده. ابو جعفر گفت: «چنان که می بینی 
درها همه بسته است و من هنوز درها را باز نکرده آم.» 


من جریان را براي او نقل کردم. ابو جعفر گفت: «اين مرد مولی صاحب 
الژمان صلوات الله علیه بوده, مکرر در مثل چنین شبی که حرم خلوت 
است, حضرتش را دیده ام.» 


من بر آنچه از دست داده بودم تأسف خوردم. آنگاه نزدیک طلوع فجر از 
حرم بیرون امدم و به جانب محله «کرخ» و جایی که در آن پنهان بودم 


رفتم. هنوز آفتاب سر نزده بود که دیدم اصحاب ابن صالحان سراغ مرا می 
گیرند و محل مرا از دوستانم می پرسند. 
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آنها از وزیر برای من امان آورده بودند و نامه ای به خط وی نشان دادند 
نوشته بود: «همه چیز خوب است.» من با یکی از دوستان موثقم به نزد 
ابن صالحان رفتم. او به احترام من برخاست, مرا کنار خود نشاند و طوری 
با من رفتار کرد که نظیر ان را از او به یاد نداشتم. سپس گفت: «کار را 
به جایی رساندی که شعایت مرا به صاحب الژمان علیه السلام کردی؟» 
گفتم: «من دعا کردم و از وی سوال کردم.» گفت: «خوش به حالت ! 
دیشب. یعنی شب جمعه در خواب دیدم که مولی صاحب الژمان مرا به 
اجام کارهای نیک امر می فرماید و جندان بر من سخت گرفت که 


گفتم: «لا اله الا الله. گواهی می دهم که آنها بر حق اند و هر حقی به آنها 
می پیوندد. چه که دیشب مولی صاحب الزمان علیه السلام را در بیداری 
دیدم که به من چنان و چنین می فرمود.» سپس ماجرای حرم مطهّر را 
شرح دادم و او از این مطلب تعجب کرد. بعدها کاری بزرگ و نیکوی به 
ی 7 
زمان صلوات الا عاید: , نزد او به جایی رسیدم که گمانش را نمی کردم. 
(1) 


مولف این روانش و سانن روایات: کذشته زا که از کنات طبر تفل شد 
فس ور اصل کناب ری موافی آ نکم هل شم دیوی آض رکمه آلاه: غامد 


0. فرج المهموم: ابوالعیاس عبداللّه بن جعفر حمیری در جزء دوم کتاب 
دلائل می گوید: مردی از «ربض حمید» نامه ای به حضرت نوشته و برای 
بچه ای که مادرش به آن حامله بود, التماس دعا کرده بود. جواب نامه او 
چهار روز قبل از وضع حمل زنش رسید که نوشته بود: «به زودی همسرت 
پسری می اورد» و همان طور هم شد. 
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1- . فرج المهموم: 239 - 247 


در کتاب مزبور است که علی بن محمد سیمری نامه ای به حضور امام 
نوشت و تقاضای کفنی کرد. در جواب مرقوم بود که تو در سال 80 محتاح 

به آن خواهی شد و او در همان سال درگذشت و اتفاقا دو ماه پیش از 
وفات وی, حضرت کفنی برایش فرستاد.(1) 


مقلف: کلمه «تخت», ظرفی است که در آن لباس قرار داده می شود و 
عبارت «عکم المتاع یعکمه», یعنی کالا را با لباسی بست. عبارت «اعکمه» 
یعنی او را در بستم پاری داد و کلمه «مبطنه» به فتح طاء مشدد, لباسی 
است که در زیر قرار داده می شود و بر خلاف «ظهاره» است. گفته می 
شود «بطن الثوب تبطینا» یعنی برای او لباسی در زیر قرار داد و کلمه 
«دررح»> با فتحه دال پا با فتحه دال و راءء چیزی است که روی ان نوشته ای 


ا سا سای نی مها شم ات موی انا خفن 
نوشت و اجازه رفتن به حخٌ خواست. حسین بن روع از جانب امام علیه 
السلام به وی اجازه داد و پارچه ای هم برای او فرستاد. احمد بن اسحاق 
وقتی آن را دید گفت: «اين خبر مرگ من است.» اتفاقا هنگام بازگشت از 
سفر حج. در حلوان درگذشت.(2) 


و رال ای ین امه یی در صو) با وا تس 
حسین بن روح ملاقات کرد و مسائلی چند از وی (حسین بن روح) پرسید. 
سپس نامه ای نوشت و توسط علی بن جعفر بن اسود برای حسین بن 
روح فرستاد و از وی خواسته بود که نامه او را به حضرت صاحب علیه 
السْلام برساند. علی بن بابویه در نامه خود از حضرت درخواست فرزندی 
کرده بود. حضرت در جواب نوشت: «ما در این خصوص برای تو دعا کردیم 
و عن قریب خداوند دو پسر نیکو به تو ارزانی 


ص: 455 


از همیخ اوه و وت 27 
2 . رجال کشی: 557 


می دارد.» بعد ها محمد (شیغ صدوق) و حسین از کنیزی به وی روزی شد. 
آنی ید لاه حسین بن عبيداللد. (عضانری): می. کفته: از آبه حففر حفخ 
صدوق شنیدم که می گفت؛ «من با دعای حضرت ضاحب الامر علیه السشلام 
فته لد شند. آم» و نه انم افتخار هی کرو 1 


23 مهج الدعوات: محمد بن علی علوی حسینی که ساکن مصر بود می 
گوید: یک وقت به طور ناگهانی امر عظیم و محنت سختی از جانب حاکم 
مصر برای من روی داد. هن. از آن امر به وحشت افتادم, زیرا از من نزد 
احمد بن طولون (حاکم مصر) سعایت شده بود. پس به آهنگ حح بیت الله 
از مصر خارج شدم و از حجاز به عراقي آمدم. سپس به زیارت مرقد منوّر 
حضرت امام حسین بن علی صلوات الله علیهما رفتم. یی 
پناه بردم و به قبر شریفش توسل جستم و از قدرت کسی که از وی می 
ترسیدم, به به آن سرور ملتجی گشتم. پانزده روز در کربلا ماندم و شب و 
روز به دعا و تضرع پرداختم. تا آنکه روزی بین خواب و بیداری حضرت 
صاحب الزمان و ولی الرحمن علیه السلام را دیدم که به من می فرمود: 
امام حسین علیه السلام به تو می فرماید: «ای فرزند از فلانی می 
ترسی؟» 


پاسخ گفتم: «آری. او می خواهد مرا به قتل رساند, ناچار به شما پناه 
آوردم و از اين پیشامد بزرگ به شما شکایت می کنم.» فرمود: «چرا 
رام عون بحزایت ترا با دعای اسان گذشته که آنها در نهایت سختی آن 
را هی خواندند.ه خذاوند آن سختی را از آنها برطرف می کرد تخواندی ؟» 
گفتم: «آن دعا چیست؟» فرمود: «چون شب جمعه فرا رسد, غسل کن و 
نماز شب بخوان. چون سجده شکر کردی, در حالی که روی زانو و 
انگشتان پاهایت نشسته ای این دعا را بخوان.» سیس دعایی را برای من 
خواند. تا پنج شب در همان وقت امام زمان در حالتی بین خواب و بیداری 


ص: 41_56 


1- . رجال نجاشی: 261 


می آورد و آن دعا را برای من تکرار می فرمود تا آنکه آن را از حفظ کردم 
و دیگر شب جمعه بعد تشریف نیاورد. 


من هم غسل کردم و لباسم را عوض کردم. آنگاه عطر استعمال کردم و 
نماز شب گزاردم: سیس سجخده شکر کزدم و بعد نشستم و با آن دغاءخدا 
را خواندم. 


مجددا| حضرت در شب شنبه به دیدنم تشریف آورد و فرمود: «ای محمد! 
دعای تو مستجاب گردید و بعد از انکه از دعا فارغ شدی. دشمنت پیش 
قفا کش اند اون که ند بلق ارم سامت رنه مه سل 


رسید.» 


صبح آن روز با حضرت ابا عبدالله وداع کردم و به طرف مصر رهسیار 
گشتم. چون به «اردن» رسیدم. یکی از همسایگانم را که مردی موّمن بود. 
دیدم او برایم نقل کرد که احمد بن طولون. دشمن تو را گرفت و دستور 
اضافه کرد که احمد بن طولون. دستور داد بدن او را به رودخانه نیل 
انداختند. بعدها نیز جمعی از بستگان و برادران شیعه, نقل کردند که قتل 
وی درست موقع فراغت من از دعا بوده؛ درست همان طور که امام 
فرموده بود.(1) 


خداوند فرزندی به من روزی فرمود. من نامه ای خدمت امام زمان علیه 
السلام نوشتم و اجازه خواستم که روز هفتم او را شستشو دهم. امام در 
جواب مرقوم فرمود: «نه ! این کار را مکن.» چند روز بعد بچه در روز هفتم 
یا هشتم مرد. من نامه دیگری نوشتم و مرگ او را اطلاع دادم. در جواب 
مرقوم فرمود: «خداوند فرزندان دیگری به تو روزی می کند. پسر اول را 
احمد و بعد از او را جعفر نام بگذار.» بعدها نیز همان طور شد. 
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1- . مهح الدعوات: 334 


وقتی آهنگ حج بیت اللّه کردم و با مردم وداع کرده آماده حرکت شدم, 
دیدم نامه ای از حضرت رسید که نوشته بود: «ما این مسافرت را ناخوش 
می داریم, دیگر بسته به نظر تو است.» من دلتنگ و غمگین شدم. سپس 
نامه ای نوشتم که گوش به فرمان شما دارم و فسخ عزیمت کردم, ولی 
غمگین هستم که مبادا از حج بانزمانم. جواب آمد: «دلتنگ مباش که سال 
آینده خواهی رفت ! ان شاء الله.» سال بعد نامه ای نوشتم و اجازه 
خواستم. حضرت اجازه صادر فرمود. سپس نامه ای به حضورش فرستادم 
که من در این مسافرت با محمد بن عباس همراه هنستم, زیرا به امانت و 
دیانت وی اطمینان دارم. جواب امد که اسدی (محمد بن عباس) همسفر 
خوبی است. اگر او آمد دیگری را به جای وی انتخاب مکن. و چون اسدی 
آمد به اتفاق عازم شدیم.(1) 


در غیبت شیخ طوسی نظیر این روایت را تا جمله «بعدها نیز همان طور 


شد» اورده است. 


5 کافی: سعد بن عبداللّه اشعری می گوید: حسن بن نضر و ابو صدام و 
جماعتی دیگر. بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه السّلام درباره آنچه 
در دست وکلای حضرت بود, گفتگو می کردند و می خواستند تحقیقاتی به 
عمل آورند. پس حسن بن نضر نزد ابو صدام آمد و گفت: «من می خواهم 
به ی بروم:* ابو صدام گفت: «آن را امسال. بق تاخیر ستذاز.» ین بزه 
نضر گفت: «من به قدری ناراحت شده ام که خوایم نمی برد و ناچار به 
ییوت ات » یعلی بن حماد را وصی خود گردانید و 
وصیت کرد او اه ها وان 0 
السْلام تسلیم کند و چیزی از آن را بیرون ندهد, مگر این که بعد از ظاهر 
شدن حضرت با دست خود به دست او بسپارد ! 


ص: 459 


1-. ارشاد: 355 


حسن بن نضر می گوید: هنگامی که به بغداد رسیدم, خانه ای اجاره کرده 
و دز آن تاکن شیدم. در آن بین یکی از وکلای حضرت نزد من آمد و 
مقداری پارچه و پول ۰ گفتم: «اینها چیست؟» گفت: 
«اين است که می بینی » سپس و کیلی دیگر آمد و همین کار را کرد. آنگاه 
را بعد از آن احمد بن اسحق قمی با 
آنچه با خود داشت نزد من آمد. من در شگفت ماندم و به فکر فرو رفتم. 
سپس نامه ای رسید که چون قسمتی از روز بگذرد, آنچه مال با تو هست 
بردار و بیاور. من نیز همه آن اموال را برداشته به راه افتادم. شصت نفر 
(از مخالفین) سر راه را گرفته بودند. ولی من از بین آنها گذشتم و خداوند 
مرا سالم نگاه داشت. وقتی به محله «عسکر» رسیدم فرود آمدم. در آنجا 
تاهه آخ یه هن داوند که انا خمدداری مورف ده آمرده ونم در 
زثییل: ده خمال تهادم وبه راه افتادم 


خون. به: دهلیز .خانه. رسیدم: دیدم مردی سیام انتجا ایستاده و از من پر سید: 
«حسن بن نضر تو هستی؟» گفتم آری. گفت: «داخل شو » من به خانه 
درامدم و به اطاقی رفتم و زنبیل حمال ها را خالی کردم. دیدم در گوشه 
خانه نان بسیاری هست. دو دانه نان به حمال ها دادند و آنها را روانه 
ِِِ بعد از آن اطاقی را دیدم که بزده به در آن آخيختم آند: از پشت: آن 

ده کسی صدا زد: «ای حسن بن نضر ! خدا را شعر کن که بر تو منت نهاد 
۶ چه که شیطان می خواهد تو شک کنی » پس دو قطعه پارچه 
از آنجا بیرون آمد و به من دادند و گفتند: «اینها را بگیر که په آن احتیاج 
پیدا می کنی. من آنها را گرفتم و بیرون آمدم سعد بن عبدالله می گوید: 
حسن بن نضر رفت و ماه رمضان همان سال وفات یافت و او را با همان 
۱ 


ص: 41_59 


1-. کافی 1 : 312 


مولف: عبارت «کبس داره» یعنی به خانه او هجوم آورد و آن را احاطه کرد 
و عبارت «کبست البثر و النهر» یعنی با خاک و صنان که چیزی شبیه ظرف 
نان است. ان را پر کردم. 


6 کافی: فضل خزاز مدائنی, غلام خدیجه دختر (امام محمد تقی علیه 
السّلام) نقل کرده که گفت: مردمی از سادات اهل مدینه اعتقاد به ائمه 
دوازده گانه داشتند به همین جهت در موقع معین» وجوهی از جانب امام 
حسن عسکری علیه السّلام به آنها می رسید. چون آن حضرت رحلت 
فرمود, گروهی از آنها منکر شدند که آن حضرت فرزندی داشته باشد. از 
آن پس مقرری برای ان دسته ای امد که معتقد بودند آن حضرت فرزند 
دارد, و از دسته ردیگر قطع شده؛ و نام آنها از ردیف شیعیان ثابت حذف 
گردید. ۵ نو اه رب الفالست (۱1 


هم نا ی ان حصرت گنه الا می که 
ولی جوابی نمی آمد. تا اينکه فرزندم «حسن» متولد گردید. طبق معمول 
نامه ای نوشتم و خواهش کردم در حق او دعا فرماید. از ناحیه مقدسه 
جواب آمد که: «ما دعا کردیم و او می ماند. و الحمدلله.(2) 


8 کافی: حسن بن فضل بن یزید همانی می گوید: پدرم با خط خود نامه 
ای به حضور امام نوشت و جواب امد. بعد به خط من نامه ای نوشت و 
ارسال داشت., جواب ان نیز امد. سپس به خط یکی از فقهای خودمان نامه 
ای نوشت, ولی جواب ان نیامد. چون تحقیق کردیم, معلوم شد که ان مرد 
فقیه, از عقیده حق بیرون رفته و «قرمطی» شده است.(3) 


ص: 1060 
1-. کافی 1 : 518 


2 . کافی 1 : 313 
3- . کافی 1 : 314 


9 کافی: حسن بن خفیف از پدرش روایت ه کرده که گفت: چند نفر 
خدمتکار که دو نفر آنها از جانب امام عصر علیه السلام بود به مدینه 
فا دک وت 
کند و او هم عزیمت کرد. موقعی که به کوفه ر سیدند» تفت از ان خدام 
شراب خورد. هنوز از کوفه خارج نشده بودند که نامه ای از محله 
«عسکر» مبنی بر ارجاع خادم مزبور و عزل وی از خدمت رسید.(1) 


30 کافی: حسن بن حسن علوی می گوید: روزی یکی از ندیمان «روز 
حسنی» با دیگری نزد وی بودند. مرد به ندیم «روز حسنی» گفت که «او», 
همان است که اموال از اطراف برایش می آهو ند (مقصود امام زمان علیه 
السلام است) و وکلایی دارد. سپس تمام وکلایی را که در هر ناحیه بودند, 
نام برد. چون خبر آن به عبیداللّه بن سلیمان وزیر رسید. اقدام به گرفتن 
آنها کرد. خليفه گفت: هو ای ی ها و ۱ 
دشواری است.» قسدآزله بن سلیمان کفت : «وکلایش را می رم ۳ 
خلیفه گفت: «نه, اين کار را نمی کنیم. ولی اموالی به افراد معینی بدهید 
که ی شا سر هر را مارا هم وان کات در انا که اهر 
جلب می کنیم.» 


در همان موقع توقیعی از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام صادر شد 
که هیچ کدام از وکلا, چیزی از مردم نیذیرند, از دریافت ان امتناع ورزند و 
خود را بی اطلاع نشان دهند. سیس وزیر, به وسیله مردی ناشناس مالی 
نزد محمد بن احمد که از وکلای حضرت بود فرستاد و در خلوت به او گفت: 
«من مالی با خود آورده ام که تو آن را به امام برسانی.» محمد گفت: 
«اشتباه کرده ای, من ان این فظالب جنری تفن دانم: ۳ جاسوس مرتب او 
را بر سر لطف می اورد. ولی محمد بن احمد تجاهل می کرد. به همین 
ترتیب هر چه جاسوس نزد وکلای حضرت فرستادند, وکلا از 


ص : 461 


1-. کافی 1 : 315 


توافت انا هد اموالشان‌خمووایی کرو میا که مات فا الا آ ۳ 
رسیده بود.(1) 


1. غیبت طوسی: معجزات وجود اقدس امام زمان علیه السّلام بیش از 
ان است که شمرده شود, ولی ما در اینجا قسمتی از ان را می اوریم, از 
جمله: جماعتی از علما از محمد بن ابراهیم بن مهزیار برای ما روایت کرده 
اند که گفت: بعد از رحلت حضرت عسکری علیه السْلام. در خصوص امام 
بعد از وی تردید کردم. اموالی از سهم امام نزد پدرم جمع شده بود. من 
مال ها را برداشتم و با پدرم به کشتی نشستم تا او را مشایعت کنم. ناگاه 
تب شدیدی بر وی (پدرم) عارض شد. به طوری که گفت: «فرزندم ! مرا 
برگردان ! مرا برگردان که اين تب علامت مرگ است.» سپس گفت: «در 
خصوص این مال راه احتیا ط را پیش گیر.» آنگاه وصیت کرد 7 


من پیش خود گفتم پدرم به چیز نادرست وصیت نکرده است. اين اموال را 
به عراق حمل می کنم و خانه ای کنار شط اجاره کرده در انجا می مانم و 
هیچ کس را 7 جریان مطلع نمی گردانم. اگر مطلب برایم روشن شد و 
همان طور که زمان حیات امام حسن عسکری علیه السلام روشن بود, 
دانستم امأم کیست, اين اموال را به آن کس که امام است می دهم, 
وگرنه بین فقرا قسمت می کنم. 


پس به عراق آمدم و کنار شط خانه ای اجاره کردم و چند روزی ماندم. 
روزی دیدم قاصدی امد و نامه ای به من داد که نوشته بود: «ای محمد! 
فلان مقدار مال در فلان چیز نزد تو هست » سپس هر چه من آورده بودم 
و خودم از ان اطلاع نداشتم, نام ردو بود. فک ان اموال را به قاصد تسلیم 
کردم و چند روزی منقلب و غمگین ماندم. تا انکه نامه دیگزی به؛ افتخار 
من صادر گشت که در ان نوشته شده بود. : «ماأ تو را به جای پدرت وکیل 
کرده ایم. پس حمد خدای را بجای اور.»(2) 


ص : 462 


1-. کافی 1 : 316 
همست صایسی: 281 


4 در ارشاد شیخ مفید نیز نظیر این روایت ه آمده است ۷ 


فقلف: در کافی:به جای غبارت و الا تضذقت», به این عبارت امدهة و الا 
قصفت به» که «قصف» به معنای لهو و لعب است و در ارشاد این عبارت 
آجخه: «والا انفقته فی ملاذی و شهواتی», یعنی وگرنه 1 را در لذت ها و 
خواسته های نفسانی ام خرح کنم. و گویا نقل به معنا کرده است و عبارت 
« لا برقع بی,ز آنتزت» کنابه از عدم ای است: زیرا کسی که به 
دیگری توجه می کند, سرش رابه سمت او بلند می کند. 


3. غیبت طوسی: حسن بن فضل بن زید یمامی می گوید: درباره دو 
مطلب نامه ای به حضرت نوشتم و می خواستم راجع به مطلب سوم هم 
چیزی بنویسم. ولی به ملاحظه اینکه مبادا خوشایند نباشد, سومی را 
ات سا موه مات شوت ال سس هر نصا ست. 
2 


4 غیبت طوسی: بدر غلام احمد بن حسن می گوید: به منطقه جبل آمدم, 
در حالی که درباره امامت چیزی نمی گفتم و آنها را به جملگی دوست 
داشتم. تا آنکه بزند بن گندا لحلی در کذشت: او مات 


خوپش به من وصیت کرد که اسب سمند و شمشیر و کمریند مرا به مولایم 
بده. من ترسیدم که اگر اسب او را به «اذکوتکین» ندهم, از جانب او 
سرزنش خواهم شد. پس اسب و شمشیر و کمریند او را پیش خود به 
هفتصد دینار قیمت کردم و هیچ کس را بر این مطلب آگاهی ندادم. بعد از 
چندی نامه ای از باه دنه خصرت صاعب یه تام از عراق رسید 
که: «هفتصد دینار پول اسب و شمشیر و کمربند را که مال ماست 
بفرست.»(3) 


ص: 463 
1-. ارشاد: 363 


هت نمی 281 
ینت وروی 281 


در ارشاد مفید نیز مانند اين حدیث روایت شده است(1). 


موّلف: فیروزآبادی می گوید: کلمه «شهریّه» به کسر شین, نوعی قاطر 


است. 


ضمنا از روایت طولانی که در همین زمینه سابقا از کتاب «النجوم» و 
«دلائل الامامه» طبری نقل کردیم, آشکار بود که صاحب این داستان احمد 
بوده نه بدر غلام او. پس باید گفت که در اين جا بدر هم مطلب را از آقای 
خود احمد نقل کرده است. و در روایت ارشاد. علاء بن رزق اللّه عطف 
است به «جمعی از اصحاب». یعنی جمعی از اصحاب و علاء بن رزق الله. 
این سند دیگری است که به حمد منتهی می شود. علت اينکه در این روایت 
احمد ذکر نشده, يا وضوح مطلب بوده يا اينکه لفظ احمد از قلم ناسخ 
حذف شده است. پس نیک تدبر نما. 


5 غیبت طوسی: ابی عقیل عیسی بن نصر می گوید: علی بن زیاد 
سیمری نامه ای خدمت حضرت نوشت و خواهش کفنی کرد. در جواب 
مرقوم شد: «تو در سال 890 محتاح به ان خواهی شد.» پس او هم در سال 
0 هجری مرد. حضرت هم پیش از مرگ, کفن را برای او فرستادند.(2) 


یه ار ال فان با قفا دسال اد کمن بت مر اشت با مراه ال 
0 هجری است. و در کافی می نویسد: «چند روز پیش از مرش کفن 
به او رسید.» 


06د. غیبت طوسی: له بن محمد می گوید: توقیعی از ناحیه مقدسه 
فرموده بود. بعد از چند ماه وزیر, «باقطانی» را خواست و گفت: «طایفه 
«بنی فرات» و «برسی ها» را ملاقات 


ص: 464 


1-. ارشاد: 363 
2 یت خاوسی »۰ 26 


رات ی کر ار ۱۱ 


مولف: «بنی فرات» قبیله وزیر ابوالفتح فضل بن جعفر بن فرات ۰ است که 
ی ار کت ی 
حضرت امیر علیه السلام را تصحیح کرد. احتمال هم دارد که بنی فرات 
مردمی باشند که در کنار شط فرات منزل کردند. «برسسس »> قربه ای واقع 
میان دجله و کوفه است (از اینجا معلوم می شود بنی فرات و برسی ها 
شیعه بوده اند) و مقصود از زیارت مقابر قربش: زیارت کاظمین 
تما مات 


کمال الدین: علی بن احمد رازی می گوید: بعد از رحلت امام حسن 
عسکری علیه السلام, یکی از برادران دینی اهل ری که درباره 
حضرت مردد بود, به منظور تحقیق در این امر سفر کرد. پس هنگامی که 
او در مسجد کوفه به فکر رفته و با دست خود سنگریزه های مسجد را به 
هم می زد ناگهان نشگریزم اک بیدا شند که بر آن: نوشته: ,بود 9۰9« 
چون آن را نگریستم دیدم با خط برجسته طبیعی نوشته شده و نقاشی 


نیست.(2) 


7 غیبت طوسی: محمد بن احمد صفوانی می گوید: قاسم بن علا را 
دیدم که صد و هفده سال داشت. در هشتاد سالگی که دو چشمش سالم 
علیهماالسلام رسیده بود. سیس بعد از هشتاد سالگی نابینا شد, انگاه هفت 
روز پیش از وفاتش, دوباره بینا گردید. جریان بدین قرار بود که من در 
شهر «ران» اذربایجان نزد وی اقامت داشتم و مرتب توقیعاتی از جانب 
امام زمان علیه السلام به دست محمد بن عثمان و بعد از او به 


ص: 4165 


وت وروی 3 26 
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دست حسین بن روح قدس الله روحهما به وی می رسید., ولی بعد از ان 
قریب دو ماه. توقیعی نرسید و او از این جهت ناراحت شد. 


روزی در اثنای اینکه با وی غذا می خوردیم؛ ناگهان دربان خوشحال وارد 
شند. .وه کفت: پیکی از جانب: عراق آهده. قانتم. مشرور کردیده نوی به 
جانب قبله کرد و به سجده افتاد. فی الوقت پیرمردی کوتاه قد با علامت 
قاصدی, در حالی که جامه دوخته ای به تن و کفش مخصوص سفر به پا و 
خورجینی به دوش داشت., وارد شد. 


قاسم برخاست و با او معانقه کرد و خورجین را از دوشش برداشت. آنگاه 
طشت و اب طلبید, دست او را شسته و پهلوی خود نشاند و به خوردن غذا 
مشغول گشتیم. سپس دست ها را شستیم. در این موقع پیرمرد برخاست 
و نامه ای که از نیم ورق بزرگ تر بود بیرون آورد و به قاسم داد. قاسم 
نامه را گرفت, آن را بوسید و به کاتب خود ابن ابی سلمه داد. ابو عبدالله 
ابن ابی سلمه کاتب وی» نامه را گرفت و مهرش را برداشت و خواند. 
قاسم احساس مطلب حزن آوری از آن کرد. لذا پرسید: «یا ایا عبدالله, 
خیر است » گفت ۳ است. قاسم پرسید. «آپا راجع به من دسنور 
آمده؟» ابو عبدالله گفت: «اگر خوش نمی داری تا نگویم ۰ گفت: «مگر 
چیست ؟» گفت: «خبر مرگ تو است که نوشته چهل روز دیگر خواهی مرد 
و اینها هفت قطعه پارچه است که برای کفن تو آورده اند » پرسید: «آیا 
0 سالم از دنیا می روم؟ گفت: «آری, چون بمیری دینت سالم 
است.» قاسم خندید و گفت: «بعد از این عمر طولانی دیگر اوه وی 
ندارم.» 


مرد تازه وارد مجددا| برخاست و سه طاقه پارچه و لباس یمنی سرخ ونکت 
و عمامه ای و دو دست لباس و دستمالی بیرون اورد و به قاسم داد. و نیز 
پیراهنی نزد او بود که حضرت امام رضا علیه السلام به وی خلعت داده بود. 
قاسم دوستی داشت بنام عبدالرحمن بن محمد سنیزی که با اهل بیت 
عصمت سخت دشمن بود, ولی میان او و قاسم - که خدا او را خرم روی 
کند - در امر دنیوی دوستی محکمی برقرار بود. 


ص: 1066 


ذزن آن موقع عبدالرحمن برای صلح دادن ابو جعفر بن حمدون همدانی و 
پیسر قاسم که داماد وی بود, به خانه قاسم امد: 


قاسم به دو نفر پیرمرد شیعه که نزد وی می زیستند و نام یکی از انها ابو 
حامد عمران بن مفلس و دیگری علی بن جحدر بود گفت: «اين نامه را 
برای عبدالرحمن بن محمد بخوانید, زیرا دوست دارم او را هدایت کنم و 
امیدوارم خداوند با خواندن این نامه, او را به مذهب حق راهنمایی کند.» 
پیرمردها 0 «از این فکر درگذر, زیرا مضمون این نامه را جماعت 
شیعه نمی توانند تحمل کنند, تا چه رسد به عبدالرحمن بن محمد.» قاسم 
حفت* «هن می: دنم ری وا فانین فی. تنم که تفی .اید. آن.وا اظهار 
بدارم, ولی به ملاحظه دوستی که با عبدالرحمن بن محمد داشته و میلی 
که به راهنمایی او به وسیله این موضوع دارم. می خواهم نامه را برای 
عبدالرحمن بخوانم.» 


آن روز گذشت. چون روز پنجشنبه سیزدهم ماه رجب فرا رسید و 
۱ 
بیرون اورد و گفت: «اين نامه را بخوان ا! و دربارم ان بیندیش » 
عبدالرحمن نامه را خواند. چون به آنجا رسید که خبر مرگ قاسم را داده 
بود, نامه را پرت کرد و به قاسم گفت: «ای ابو محمد! از این عقیده که 
داری به خدا پناه ببر, زیرا تو مردی هستی که از لحاظ دیانت بر دیگران 
برتری داری و عقلت را از دست نداده ای. خداوند می فرماید: «و ما تذری 
تفس ما ذا تکست دا و ما تذری تفس بای ازض تَمُوث»(1), او کی 
نفق. داند. فردا چه به.دشست: عی. آورد: و کسي نمی داندٍ در کدامین 


سرزمین می میرد. ) همچنین می فرماید: «عالِمْ الب قلا بُظَهرٌ علی عَیبه 


اعدا مقر دانایم. نعان. آنسته و. کسی. را یر .یه حود آگاه نمی کید ۱ 
قاسم خند بد و گفت: «بقیه آیه را بخوان که خدا می فرماید: 
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«ّ مر ارتضی من رسول»(1), (جز پیامبری را که از او خشنود باشد ), 
یعنی مگر فرستاده ای که مورد رضایت خدا باشد و مولای من هم مورد 
رضایت خداست » سیس قاسم به وی گفت: «من می دانستم که نو چنین 
خواهی گفت, ولی تاریخ امروز را نگاه دار. اگر من بعد از آن تاریخی که در 
این نامه است زنده ماندم, بدان که اعتقاد من چیزی نبوده, اما اگر وفات 
یافتم, درباره معتقدات خود تجدید نظر کن.» عبدالرحمن تاریخ روز مقرر 
در نامه را یادداشت کرد و از هم جدا گشتند. 


چون هفت روز از تاریخ رسیدن ناصه. گذیتنیت: در همان روز قاسم سخت 
بیمار شد و میان بسترش تکیه به دیوار داد. پسرش حسن بن قاسم دائم 
الخمر و داماد ابو عبدالله بن حمدون همدانی بود. حسن در آن هنگام عبا 
به صورت انداخته و در گوشه خانه نشسته بود. ابو حامد نیز در گوشه دیگر 
خانه نشسته بود. ابو جعفر بن جحدر و من و گروهی از مردم شهر هم گریه 
می کردیم. 


در این وقت قاسم تکیه به دو دست و پشت خود داد و شروع به گفتن این 
کلمات کرد: «یا محشّد يا علت یا حسن یا حسین ! یا موالی کونوا شفعائی 
الی اللّه عزوجل.» (ای محمد ای علی ای حسن ای حسین ! شفیعان من در 
پیشگاه خدای عزیز و جلیل باشید !) سه بار این کلمات را تکرار کرد, چون 
بار سوم به این جا رسید که گفت «یا علی یا موسی», مژگانش به حرکت 
امد - همان طور که کودکان لاله نعمانی را حرکت می دهند - حدقه 
چشمش ورم کرد, استین خود را روی دیدگان. می. کشید و آبی: مانند. آب 
گوشت از چشمانش بیرون آمد. آنگاه روی به جانب پسرش کرد دك 
«حسن بیا ! ابو حامد بیا ! ابو علی بیا » ما همه نزد وی جمع شدیم و نگاه 
حدقه های او کردیم. دیدیم که هر دو سالم است. ابو حامد دست ۲ 
یک از ماامی گذاشت و می برسید::<«ایا مزا می بیتی ؟»* 


ص: 69 


بجن .27 


بالاخره خبر وی در میان خلق شایع شد و دسته دسته از مردم می آمدند و 


قٍضی شهر نیز سوار شده و نزد وی آمد. نام او ابو سائب عقبه بن عبید 
اللّه مسعودی بود؛ وی قاضی القضاه بغداد بود. چون قاضی آمد پرسید. 
«ای ابو محمد! این چیست که در دست من است؟» در دستش انگشتری 
بود که یک نگین فیروزه داشت. پس انگشتر را شیک اهر و به او نشان 
داد و گفت: «نته: تنظین مر آن منقوش است.» قاسم (ره) 1 را گرفت. 
ولی نتوانست بخواند. مردم با حالت تعجب بیرون می رفتند و جریان او را 
برای دیگران نقل می کردند. سپس قاسم رو به پسرش حسن کرد و گفت: 
«ای فرزند ! هر مقام و مرتبه ای که خداوند به تو داده, با شکر الهی قبول 
۳۱ 7۳2 
کنی؟» حسن گفت: «هر طور که تو به من فرمان دهی » دای 2 
«من از تو می خواهم که از می خواری دست برداری.» گفت: «ای پدر ! به 
آن کشت که.توتام او را تردق سو کند که از ,خوردن راب و اعمال دیزی 


که نو نمی داتی: دست برمی دارم.» 


قاسم دست به سوی آسمان برداشت و سه بار گفت: «خداپا ! 
فرمانبرداری خود را به حسن الهام کن و او را از نافرمانی خود دور 
گردان.» پس کاغذی خواست و با دست خود وصیت نوشت. رحمه | 
علیه. زمین هایی که در دست او بود, متعلق به امام زمان علیه السلام بود 
و آن را وقف آن حضرت کرده بود. از جمله وصیت های قاسم به پسرش 
حسن این بود که گفت: «اگر شایستگی وکالت امام را پیدا کردی, مخارح 
زندگی خود را از نصف ملک من که معروف به «فرجیده» است تأمین کن 
اه را ای ام ولی اگر به وکالت نرسیدی, 
خیر خود را از راهی که مورد قبول حق باشد, جستجو کن.» حسن نیز 
وصیت پدر را بدین امر پذیرفت. 


چون روز چهلم شد و فجر طالع گردید, قاسم وفات یافت؛ خدا او را رحمت 
کند. در آن موقع عبدالرحمن آمد و با سر و پای برهنه فریاد می کرد و می 
گفت: «وا سیداه! ای وای که آقایم از دنیا رفت » مردم این وضع را از 


عبدالرحمن بسیار بزرگ 
ص: 1069 


شمردند و پرسیدند: «چه شده که چنین می کنی؟» عبدالرحمن پاسخ داد: 
«ساکت باشید ! من جیزی دیدم که شما ندیده آید.» سیس قاسم را تشییع 
کرد و از عقیده سابق خود برگشت (یعنی شیعه شد) و بسیاری از املاک 
خود را وقف امام زمان علیه السلام کرد. 


آنو.علی ین خخدر: فاستم را غشیل داد و ابه خاهة اب بر وی می ریخت و آذ 
را در هشت پارچه کفن کرد و پیراهنی که از امام رضا علیه السّلام خلعت 
گرفته بود نیز بر وی پوشانیدند و آن هفت قطعه پارچه که از عراق آورده 
بودند نیز بر وی پوشاندند. 


بعد از مدتی کوتاه نامه ای که متضمن تسلیت به حسن بود, از ناحیه 
مقدسه امام صادر گشت و در آخر آن به این عبارت دعا فرموده بود: 
«خداوند فرمانبرداری خود را به تو الهام فرماید و از نافرمانی خود 
بازدارد 4 این همان دعایی بود که پدرش درباره او کرده بود! و در آخز نامه 
را اه 
نمونه قرار دادیم.»(1) 


فرج المهموم: سید بن طاوس بعد از نقل این داستان می نویسد: ِِ 
از یی نسخه بسیار عتیقه از کتب قدیمی علمای خودمان نقل کردیم که 
شاید در زمان وکلای حضرت (یعنی عیبت صغری و پیش از سال 329 
هجری) نوشته شده باشد.(2) 


مولف: عبارت «و حجب» یعنی از ریت مستور شد و «فیج» عبارت است 
از معرب پیک. عبارت «لا یسمی بغیره» یعنی این فرستاده جز به پیک 
عراق نامیده نمی شد یا به اين معنا که مبشر از او نام نبرد. بلکه از او اين 
چنین تعبیر کرد. عبارت «افضل من النصف». وصف بزرگی او را می کند, 
یعنی بزرگ : تر از نصف ورق بود. کلمه «مدرج» یعنی پیچیده شده و جزری 
فی. کید" عبارت «نکیت فی العدو انکی 
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عیرست ی سی 21۱ 
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نکایه» بعلی هن کاصت که جراحت و قتل زیادی در آنها 9 داد, پس در لتیجه 
به همین سبب سست شدند و گفته می شود که «نکأت القرحه», یعنی 
زخم را پماد مالیدم و در کتاب فرج المهموم عبارت «ببکائه» دارد که 


ظاهرتر به نظر می رسد. 


د. غیبت طوسی: ابو نصر هبه اللّه بن محمد دخترزاده ام کلثوم دختر ابو 
جعفر (محمد بن عثمان نائب دوم امام زمان علیه السْلام می گوید: 
جماعتی از بنی نوبخت که از جمله ابوالحسن ابن کثیر نوبختی بود, و 
من نقل کردند و همچنین جده ام ام کلثوم نیز آن را نقل کرد و مت : 
4 
حضرت صاحب علیه السّلام برساند. فرستاده آنها به بغداد آمد و بر محمد 
بن عثمان وارد گشت. یا و 
وی تسلیم نموده و خداحافظی کرد که برگردد. محمد بن عثمان به وی 
گفت: «چیز دیگری که به تو امانت داده اند باقن اسنت: و آن .را تنشیزدی: 
آن کجاست؟» فرستاده گفت: «آقا ! چیزی نزد من باقی نمانده. هر چه بود 
تسلیم کردم.» محمد بن عثمان گفت: «نه ! هنوز چیز دیگری باقی مانده, 
برو و آنچه با خودداری جستجو کن و به خاطر بیاور که چه به تو دادند.» 


ان مرد رفت و چند روزی فکر کرد و در میان اثاث خود جستجو کرد, ولی 
چیزی نیافت. همراهانش هم خبری به او ندادند. سیس به نزد محمد بن 
عثمان برگشت و گفت: «سوای آنچه به حضور شما آوردم و تسلیم کردم, 
کت ۱۱ ۱ 0 ۱ 0 ۳ «می گوید (یعنی 
امام علیه السلام) دو دست لباس رزم که فلانی پسر فلانی داد به ما 
برسانی چه شد؟» فرستاده گفت: «اری ! به خدا قسم هست., ولی من 
فراموش کردم, به طوری که از خاطرم رفته است و هم اکنون هم نمی 
دانم آنها را کجا گذاشته ام.» 


قفا ان حون زر کته ون را با خود داشت بازرسی کرد و 
رفقایش هم خواست که در میان اثاث خود جستجو کنند. انها هم جستجو 


کردند, 
0 


ولی چیزی نيافتند. مورا هر مهم رن مان یر تافو ارس واه 
اطلاع او رسانید. 


رما رو فان نی بت فروی ده غل شب اهاز اه 
بردی و یکی از آن بارها را بگشا و آن همان باری است که روی آن چنین و 
چنان نوشته شده, خواهی دید و نو رت لبار ,منود ور کوسة آندباز جنبه 
است » مرد بیچاره از گفته محمد بن عثمان متحیر شد, فورا به محل 
مزبور رفت و یکی از دو عدل پنبه را گشود و لباس ها را که در نان پنبه 
ها پنهان شده بود, پیدا کرد. پس آنها را برداشت و نزد محمد بن عثمان 
آورد و به وی تسلیم کرد و گفت: «من آنها را به کلی فراموش کرده بودم. 
زیرا وقتی کالا را , شش اساسا ضان عدل سه اش که محوط ها نها 


بعد از اين واقعه, آن مرد این موضوع عجیب را که او فراموش کرده بود و 
محمد بن عثمان به یاد او اورد و جز پیغمبر و امام منصوب از جانب 
خداوندی که عالم به اسرار و آنچه در دل ها پنهان است؛ کسی دیگر ات 
ندارد, برای ترکران تنعل کرد آن مرد ابو جعفر محمد بن عثمان را نمی 
ات ارف وال ات مس ان ار ال ۱ 
به وسیله افراد موثق به همکاران خود تسلیم می کنند. بعلاوه آن مرد نه 
براتی و نه نامه ای همراه خود نداشت که به محمد بن عثمان بدهد. زیرا 
این واقعه در زمان معتضد عباسی و موقعی بود که کار شیعیان بسیار 
سخت شده بود, و چنان که می گویند,. «از شمشیر دشمن خون می 
چکید » و این کارها میان_ آشنایان و خواص جزو اسرار بود. آنچه شیعیان 
نزد محمد بن عثمان می آوردند, طوری بود که هیچ کس از حمل و نقل و 
خبر آن اطلاع نمی یافت و فقط فرستندگان به فرستاده خود می گفتند: 
«برو به فلان جا و اين اموال را تسلیم کن». 
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بدون اینکه توضیحی بدهند يا نامه ای به وی تسلیم کنند. نکند که 
فرستادگان از ماجرا مطلع گردند.(1) 


9. غیبت طوسی: علی بن محمد کلینی می گوید: محمد بن زیاد صیمری 
نامه ای به حضور امام زمان علیه السلام نوشت و از ان حضرت کفنی 
برای تیمن درخواست کرد. در جواب مرقوم بود که تو در سال 81 به ان 
احتیاج پید | خواهی کرد. او هم در همان وقتی که معین فرموده بود وفات 
پافت. خضرت هم یی صام ین از هر ین کفن را برای او فرستاد.(2) 


در کات فرع الفمنهم تا ول الامامه کل این کت فقل موه است. 


0 غیبت طوسی: ابن ابی سوره می گوید: عصر یک روز عرفه به زیارت 
مرقد منور حضرت ابا عبدالله علیه السلام رفتم. پس به سمت راه بیابان 
رفتم. وقتی به «مسناه» رسیدم. برای استراحت آن جا نشستم. پس از 
مدتی حرکت کردم که بروم. ناگهان مردی از پشت راه به من گفت: «آپا 
همراه نمی خواهی؟» گفتم چرا. پس با هم به راه افتادیم و با هم گفتگو 
می کردیم. او از من حالم را پرسید, من به او گفتم که دستم تنگ است و 
چیزی همراه ندارم. پس رو به من کرد و گفت: «وقتی به کوفه رسیدی, 
نزد ابو طاهر زراری برو و درب خانه او را بکوب ! او از خانه اش خارج 
که ی و پس به او بگو: به تو 
امر شده که کیسه دینارهایی که پیش پای تخت است به تو بدهد.» از این 
حرف تعجب کردم. او از من جدا شد و راه خود را در پیش گرفت و 
ندانستم کجا رفت ! 


وقتی به کوفه رسیدم قصد خانه زراری را کردم و طبق دستور در خانه او 


ی پس به 
او ؟ 
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«به تو امر شده به من کیسه دینارهایی که پیش پای تخت است بدهی : * 
پاسخ گفت: «چشم حتما » پس کیسه را بفر من آفرت و نف هن و]د فصو آن 
را گرفتم و رفتم.(1) 


1 عیبت طوسی: ابو سوره که یکی از مشایخ زیدیه بود می گوید: به 
سمت قبر امام حسین علیه السّلام برای درک روز عرفه خارج شدم و روز 
عرفه را درک کردم. چون موقع نماز عشا رسید. نماز گزاردم و شروع به 
خواندن سوره حمد کردم. در آن هنگام جوانی نیکو روی را که پیراهن 
تابستانی به تن داشت, دیدم که او نیز شروء به خواندن سوره حمد کرد و 
پیش از من تمام کرد, يا اینکه گفت من قبل از او تمام کردم. 


فردا صبح همه زوار از کربلا بیرون آمدیم و از کنار نهر فرات به اوطان 
خود مراجعت کردیم. همان جوان که با ما بود از من پرسید: «اکر می 
خواهی به کوفه بروی برو.» من از راه فرات حرکت کردم و خود او از راه 


ابو سوره می گوید: من از فراق آن جوان متأسف شدم و همراه او از راه 
بیابان به رام افتادم. او هم گفت: بیا, ما هم رفتیم تا به قلعه «مسناه» 
رسیدیم. در آنجا قدری خوابیدیم و سپس برخاستیم. دیدم در بالای خندق 
کوفه هستیم. سپس جوان به من گفت: «زندگی تو به سختی می گذرد و 
عیالوار هستی؛ برو نزد ابو طاهر زراری که به زودی از خانه بیرون می آید, 
در حالی که دستش به خون گوسفند قربانی رنگین است. به او بگو که 
جوانی به اين اوصاف به تو می گوید کیسه ای که بیست دینار در آن است 
و یکی از برادرانت نزد تو آورد به من بده.» ابو سوره می گوید: رفتم نزد 
ابو طاهر زراری و همان طور که جوان گفته بود او را توصیف کردم. او 
گفت: «الحمدلله » سپس کیسه را آورد و من گرفتم و بر گشتم. 


ن‌ 
گفت: این داستان را موقعی که در زمین «هر» فرود امده بودیم» برای 


ادا آکنتین محمد اب 
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یت زج علوی نقل کردم. ۰ صحیم است و اضافه کرد: مرد 
جوانی نزد من آمد. من به دقت او را نگریستم. سپس مردم را برگردانیدم 
و پرسیدم: «تو کیستی؟» گفت: «من فرستاده امام زمان علیه السلام 
هستم که به سوی تک از برادرانش به بغداد می روم.»* رس 
«مرکوب سواری داری؟» گفت: «آری در خانه «طلحیین» است.» گفتم: 
«برخیز برو و آن را بیاور.» غلامی هم با او فرستادم و مرکوب را آوردند. 
ان روز را نزد من ماند و از غذای من هم تناول کرد و بسیاری از اسرار و 
ما فی الضمیر مرا برایم شرح داد. پرسیدم : : «از کدام راه خواهی رفت؟» 
گفت: «از راه نجف و از آنجا به «رمله» و از آنجا به «فسطاط» می روم. 
سیس از آنجا سوار شده و موقع مغرب خدمت خلف مهدی علیه السلام 
مشرف می گردم.» 


محمد بن ع 2 گفت: فردای ا روز سوار شد و من هم سوار شندم ؛ تا 
انکه به پل «دار صالح» رسیدیم. او تنها از خندق عبور کرد و من او را می 
دیدم که در نجف فرود امد و از نظرم غایب شد. 


ابو عبدالله محمد بن زید می گوید: این دو ماجرا را به محمد بن ابی دارم 
تضافی. کفته: وی یکی از بزرگان حشویه بود. پس گفت: این حق است؛ 
منذسنیات پسر خواهر ابی بکر بن نخالی عطار که درویشی ملازم با 
صوفیه بود, به نزد من آمد. گفتم: «از کجا می ایی و به کجا می روی؟» 
پس به من گفت: «من از هفده سال پیش در سفرم » گفتم: «عجیب ترین 
چیزی که در اين مدت دیده ای چیست؟» پس گفت: «در شهر اسکندربه, 
در کاروان سرایی که افراد غریب فرود می امدند. فرود امدم. در وسط 
کاروان سرا مسجدی بود که اهل کاروان سرا در ان نماز می خواندند و 
امام جماعتی داشت. جوانی از خانه ای که در وسط کاروان سرا بود خارج 
می شد و پشت سر امام نماز می خواند و فورا ‏ به خانه اش برمی گشت و 
با جماعت درنگ و توقفی نمی کرد. 


وقتی چنین حالتی از او را در مدبی طولانی دیدم که جوان پاکیزه عبا به 
ذونئنن خنین.می. کند. گفتمه «به خدا قسم که من خدمت به تو و مشرف 
شدن به محضر تو را دوست دارم » پس جوان گفت: «پی کار خود را 
گیر.» پس پیوسته در 
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خدمت او بودم تا اینکه با من انسی تام گرفت. روزی به او گفتم: «خدایت 
عزیز گرداند! تو کیستی؟» گفت: «من صاحب حق هستم.» عرض کردم: 
«کی ظهور می کنی؟» گفت: «اکنون زمان ظهور من نیست. مدت زمانی 
تا ان باقی مانده است » من پیوسته به او خدمت می کردم و او نیز هم 
چنان نماز جماعت می کرد ولی در اموری که به او مربوط نبود» دخالتی 
نمی کرد. تا اینکه روزی گفت: «من باید به سفر بروم.» من گفتم: «من 
هم با شما می آیم.» 


سپس به ایشان عرضه داشتم: «ای آقای من ! امر شما کی انار ضی 
شود؟» فرمود: «علامت ظهور من. کثرت هرج و مرج و فتنه هاست که به 
فکه مب آیم و ور فستخدالحرام .اضر من یوم پس گفته می شود: امامی 
برای ما قرار دهید و حرف میان مردم زیاد می شود تا اینکه یک نفر از 
مردم می ایستد و به صورت من می نگرد. سپس می گوید: «ای جماعت 
مردم ! اين مهدی علیه السّلام است. به او نظر کنید.» پس مردم دست مرا 
گرفته و مرا بین رکن و مقام قرار می دهند. پس مردم هنگام نومیدی از 
من, با من بیعت می کنند.» راوی خبر می گوید: و رفیتم تا به ساحل دریا 
ی خواست سوار کشتی شود, ولی من عرض کردم: ۰ 
آقای من ! به خدا قسم من از دریا هراس دارم » فرمود: «وای بر تو! در 
حالی که من با او هستم می ترسی؟» گفتم: «نه. ولی من ترسو هستم.» 
پس او سوار شد و من از او جدا شدم.(1) 


مولف: عبارت «توشمت فی وجهه الخیر» یعنی در صورت او تعک و را 
دریافتم. 


ی مار مه ی ای کم مترون ات ور 
حالی که جوانی بودم و با من دوستی از برادران ما بود که 


ابی عبدالله نام او را فراموش کرده بود و این داستان در زمان نیابت 


ابوالقاسم حسین بن روج رحمه الله و مخفی بودن او و منصوب کردن 
محمد بن علی شلمفغانی اتفاق افتاد. شلمغانی نیز هنوز در راه درست بود 


و هنوز کفر و الحادی که بعدا از او ظاهر شد, ظاهر نکرده بود و مردم نیز 
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به او ارادت داشته و او را ملاقات می کردند, زیرا او هم صحبت حسین بن 
روح و سفیر بین او و مردم در حوائج و مهمّات امور مردمان بود. 


آن مصاحب من به من گفت: «می توانی شلمفانی را ملاقات کرده و با او 
التماس دعاپی از جانب من به ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام 
بنویسد.» گفتم: «اشکالی ندارد.» پس بر او داخل شدیم و جماعتی از 
اصحاب شیعه را نزد او دیدیم و بر او سلام کرده و نشستیم. شلمغانی رو 
به دوست من کرد و از وی پرسید: «اين جوان کیست که با توست؟» 
دوستم گفت: از نوادگان زراره بن اعین است. » شلمغانی رو به 
من کرد و گفت: «تو از کدام نسل آل زراره ای؟» گفتم: «آقای من ! من از 
فرزندان بکیر بن اعین, برادر زراره ام.» شلمغانی گفت: «تو اهل خانه ای 
جلیل از شیعیان هستی » دوستم رو به او کرد و گفت: «آقای ما! می 
خواهم نامه التماس دعایی از طرف من برای ناحیه مقدسه بنویسید.» 


راوی می گوید: وقتی این جمله را شنیدم, گفتم بگذار من نیز درخواستی 
مثل در خواست دوستم بکنم و در درون خود به امری که آن را با احدی از 
خلق خدا در میان نگذاشته بودم, مشغول بودم و آن مسأله وضعیت مادر 
پسرم ابوالعباس بود که زنی بسیار مخالف و همواره بر من خشمگین بود و 
من نسبت به او جایگاه و منزلتی قائل بودم. با خود گفتم که از او می 
خواهم برای من درباره امر مهمی که آن زا نت دض از ناحیه مقدسه 
الماین دا تاه کم ها بای افاق مارا انیم کوداند اس و 
حاجتی دارم.» گفت: «چیست؟» گفتم: «دعا برای فرج و گشایش کاری که 
برایم مهم است » پس کاغذی را که حاجت آن مرد را در آن نوشته بود, 
مقابل خود گرفت و در آن نوشت: «زراری نیز در امر مهمی از امور خود 
تین ات تساه اتید ورها ی سکاسته ونر ون آهدنم: 


مدتی گذشت تا اینکه دوستم به من گفت: طقی ایی یه و مها زین رفته 


و درباره حوائجی که از او خواستیم پیگیر شویم؟» پس با او راه افتادم و بر 
شلمفغانی 
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داخل شدیم. وقتی نزد او نشستیم, نوشته هایی زا که. در اننای, آن. به 
مسائل فراوانی پاسخ داده شده بود, بیرون اورد. پس رو به دوست من 
کرد و بر او پاسخ مطلبش را خواند بو میتی رو به من کرد و جواب سوالم 
را چنین خواند: «اما زراری وال آن مرو رنه خدا بیره ان-دو را اضصلا 
فرمود.» زراری می گوید: بسیار شگفت زده شدم. پس برخاستیم و خارج 
شدیم, دوستم به من گفت: «چرا شگفت زده شدی؟» گفتم: «عجیب 
است.» پرسید که چه شده؟ گفتم: «درخواست من دعا برای رازی بود که 
جز خدای تعالی, آخده خر من آر سا نمی دا سشته ولن اف ها ار ان خی 
داد 4» گفت: «آپا در امر ناحیه مقدسه امام زمان علیه السْلام تردید داری؟ 
بگو بدانم چه شده ؟» پس او را از جریان آن زن باخبر ساختم و او تعجب 


کرد. 


سپس به کوفه برگشتیم و من داخل منزلم شدم و مادر ابی العباس که در 
منزل پدر خود و از دست من غضبناک بود, به نزد من امد و از من طلب 
رضایت کرد و عذرخواهی کرد و با من موافق شد و دیگر با من مخالفت و 
قرع شرا کسیر سرا خدایین انداحت: 


شیخ طوسی رحمه الله می گوید: این حکایت را جماعتی از علما از ابو 
غالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری به طور اجازه برای من نقل کردند 
در بغداد «بازارچه غالب» در روز یک شنبه پنجم ذی قعده سال 356 از او 
شنیده و نوشته است بدین شرح که: 


ابو غالب زراری گفت: با مادر فرزندم که نخستین زن من بود, در اوایل 
جوانی که بیست سال کمتر داشتم, ازدواج کردم. مراسم عروسی من در 
منزل پدر زنم انجام گرفت. بعدا نیز چندین سال همسرم در خانه پدرش 
بود و در این مدت من سعی می کردم که آنها اجازه دهند او را به خانه 
خودم منتقل سازم. ولی آنها پاسخ مثبت به من نمی دادند. در ایض مدت 
زنم از من باردار شد و دختری اورد. بچه مدتی زنده بود 
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و بعد فوت شد. من نه در وقت ولادت و نه در موقع فوت دخترم حاضر 
نبودم و حتی او را هم ندیدم. زیرا میان من و کسان همسرم. اتش نفاق 
2 ور بود. 


بعد از اين واقعه صلح کردیم و آنها حاضر شدند که زنم را به خانه من 
بياورند. اما وقتی به منزل آنها رفتم که زنم را بیاورم, آنها باز هم از 
سپردن وی به من خودداری کردند. تا بر حسب تقتفر. زنض در آن کیرودار 
مدا بار دا ی هی بای یبا ان آنها خواستم که مطابق اصلاحی 
که کرده بودیم, بگذارند او را به خانه خود ببرم. ولی آنها امتناع ورزیدند و 
بدین گونه دوباره آتش نفاق مان ما زبانه کشید. من هم ناچار از نزد آنها 
رفتم و در غیاب من, باز دختری متولد گردید و از آن تاریخ تا دو سال, 
همچنان به حالت قهر به سر بردیم. 


سپس به بغداد آمدم. در آن موقع رئیس شیعیان کوفه ابو جعفر محمد بن 
احمد زجوزجی بود که نسبت به من حکم عمو و پدر داشت. من نزد وی به 
بغداد رفتم و از وضع خود و اختلافی که میان من و زنم و کسان او بود, به 
وی شکوه کردم. ابو جعفر گفت: «نامه ای به حضور امام زمان علیه 
السلام بنویس و از حضر رش بخواه که برای کارت دعا فرماید.» 


من هم نامه اي نوشتم و شرح حالم و آنچه میان من و دشمنانم گذشته بود 
و امتناعی که آنها از سپردن زنم به من کرده بودند, در آن نگاشتم و آن را 
ان روزها میان ما شیعیان و حسین بن روح رضی الله عنه واسطه بود و 
حسین بن روح هم آن موقع ناثب خاص امام زمان علیه السّلام بود. 


ما نامه را به وی دادیم و خواهش کردیم که به پیشگاه حضرت تقدیم کند. 
او هم نامه را از من گرفت, ولی چند روز جواب آن به تأخیر افتاد. سپس 
او را ملاذ قات کرده و گفتم: «تاخیر جواب نامه, موجب رشن شده. »> ولی 
او گفت: «زه ! متأثر مباش که من تأخیر جواب را به نفع تو می دانم.» و با 
اشاره گفت که اگر جواب زود 


ص: 479 


بیاید, به واسطه حسین بن روج است ۳ صادر شود به ملاحظه ای 
اشت کسید صاخت لایر غاب اسلام داد 


من هم برگشتم. بعد از اندک مدتی ابو جعفر زجوزجی مرا خواست. وقتی 
نزد وی رفتم, برگی از نامه ای درآورد و گفت: «اين جواب نامه تو است. 
اگر می خواهی آن را استنساخ کنی, استنساخ کن و آن را برگردان.» چون 
ان را گرفتم و خواندم, دیدم نوشته است: «کار مرد و زن را خداوند اصلاح 
فرمود.» من آن را یادداشت کردم و ورقه را به وی پس دادم. سپس به 
کوفه ی و خداوند آن زن را به بهترین وجه فرمانبردار من گرداند. 
سال ها با هم بودیم و خداوند از وی فرزندانی به من موهبت کرد. با اينکه 
پیشامدهای ناگواری برایش روی داد. به طوری که زنان دیگر تحمل آن را 
ندارند, بر خود هموار کرد و از آن روز میان من و او و بستگانش یک کلمه 
بد رد و بدل تنم تا انکه زمانه میان ما جدایی انداخت (یعنی او مرد). 


و .هم آن "جماعت برای من (شیخ طوسی) نقل کردند که ابو غالب گفت: 
مدنی قبل از این ماجرا؛ نامه ای به حضور امام علیه السلام نوشته و از 
حضرت خواسته بودم که حضرت قطعه ملک مرا بیذیرد. ان موقع مقصودم 
امیزش پید | کنم و از نظر عنوان و تروت دنیاء, در سلی انها درأیم, ولی 
جواب نامه ام نرسید. بعد که اصرار زیاد کردم نامه ای برایم نوشته شد به 
این مضمون: «شخص موتقی را پید | کرده و املاک خود را به نام او ثبت 
کن, زیرا , به آن متا خواهی ی > من آررآخه تام ابوالقاسم موسی نن 
حسن زجوزجی برادر زاده ابو جعفر سابق الذکر که مورد وثوق من و از 
لحاظ دیانت داری و نعمت دنیوی معتبر بود, ثبت کردم. 


در ملک من بود, غارت کردند و غلات و چهار پایان و الات کشاورزی که در 
ان بود و هزار دینار ارزش داشت, همه را به تاراج بردند. خودم نیز مدتی 
در اسارت آنها به سر بردم تا اینکه صد دینار و هزار و پانصد درهم دادم و 
خود را خلاص گرداندم, 


ص: 190 


بعلاوه هفتصد درهم برای خاطر قاصدها که به اطراف فرستاده بودم 
که به نام ابوالقاسم زجوزجی ثبت کرده بودم, ناچار ان را فروختم.(1) 


مولف: کلمه «مضارمه» به معنای غضب ین دو طرف است و از عبارت 
« م۹ بفنن یر من نی رف ماخون است: فرسمرن عباریت «کان 
الصاحب» سه احتمال مي رود: یک احتمال به معنای دوست من و احتمال 
اک 7۱۳ از جانب 
سلطان است و احتمال دوم ظاهرتر است. 


1 بن همام می گوید: محمد ین علی شلمغانی 
ای ارم وی ار 
آشکاز و نهان. آن را ظافز کرداندق. بش با تا با هم مباهله کنيم. شخ 
ابوالقاسم حسین بن روح در جواب او پیغام فرستاد که هر یک از ما برای 
مباهله پیشی گیرد. دشمن امام خواهد بود. شلمغانی پیشی گرفت و به 
همین جهت کشته شد و به دار آویخته گردید و ابن ابی عون را هم با وی 
گرفتند. این واقعه در سال323 اتفاق افتاد. 


محمد بن نوح می گوید: جدم محمد بن احمد بن عباس بن نوح رضی الله 
صیمری به من خبر داد که در ماه ذی الحجه سال 2 هجری توقیعی از 
ناحیه مقدسه درباره لعن شلمغانی, توسط حسین بن روح در خانه مقتدر 
خلیفه عباسی برای شیخ ابوعلی بن همام فرستاده شده, ابو علی ان را 
برای من خواند و گفت: وقتی ان توقیع صادر شد, حسین بن روح از 
حضرت خواست که آن را آشکار قشاز ده زیرا| آن موقع حسین بن روح در 
دست دشمن گرفتار و در خانه مقتدر عباسی محبوس بود. حضرت امر 


ری 261 


آ بت وی 307۰-۱02 


فرمود که آن را آشکار کن و نترس که از شر آنها ایمن خواهی بود. بعد از 
آشکا ر ساختن توقیع لعن شلمغانی , حسین بن روح در اندک مدتی از زندان 
اراد و الحصد ال 


شیخ طوسی سپس می فرماید: در یک کتاب اصل قدیمی که در محرم 
سال 217 هجری دز اون وت شده, ۳ است: و 
۱ کر کی کف 7 
قم میان برادران شیعه درباره مردی که فرزندش را از خود نفی می کرد 
اتفاقی روی داد. مردم شخصی نزد شیخ صیانه الله که من نیز پیش او 
بودم فرستادند. فرستاده, نامه رل به وی داد, ولی لو نامه را نخواند و 
دستور داد که آن را نزد ابو عبدالله بژوفری- اعزه الله- پپرد تا او جواب 
نامه را بدهد. فرستاده موقعی که من در مجلس ابو عبدالله نشسته بودم 
وارد شد. بو عبدالّه در جواب گفت: «اين بچه فرزند همین مرد است که 
در فلان روز و فلان جا نزدیکی کرد و نطفه اين بچه بسته شد. به این مرد 
بگو نام بچه را محمد بگذار.» فرستاده به شهر برگشت و جریان را به آنها 
اطلاع داد و مطلب روشن شد. وقتی هم که بچه متولد گردید, نام او را 


رد-۳ 
«محمد» گذاردند. 


ی ور تا کت ات که ابو دازام عم نم که 
سوره قمی از سفر حج مراجعت می کرد. از علی بن حسن بن یوسف 
صائغ (زرگر) قمی و محمد بن احمد بن محمد صیرفی معروف به «ابن 
دلائل» و غیر اینان از بزرگان علمای قم نقل کرد که: علی بن حسین بن 
موسی بن بابویه با دختر عموبش محمد بن موسی بن بابویه ازدواج کرد, 
ولی از آن زن صاحب_فرزند نشد. پس نامه ای برای شبخ ابوالقاسم 
شالت ی تا درباره او دعا کند و خداوند ولا 8 به ۳ روزی 
فرماید. در جواب او مرقوم بود: «عن قریب کنیزی دیلمی خواهی گرفت. و 
از او صاحب دو فرزند فقیه می شوی.» 


ص : 482 


مهم این توت حه ین عیدا لاهن تسه رفظ ال دمن کف علی بت 
ماهر در حفظ حدیث بودند. احادیثی که انها حفظ داشتند. هیچ کس از 
دانشمندان قم حافظ نبودند. این دو, برادری به نام حسن داشتند که نفر 
فتتظ ۵ به: تخت و هد اشتقال.ذاشت .و با میم آمیانشن کفی: کرد و از 
فقه بی بهره بود. 


۳۳ او) شروء 7 ۳ 0۱۱ اف ۳ ۳۳۹ 
و ها مت و واه مار ات ی اه بر اند ام 
امام زمان علیه السلام یافته اید. ۳ اين مطلب در صتان اهل قم مشهور 


است. 


همچنین ابن نوح گفت: ششدم که انم ندال من سور قمی: فی کفیت؛ از 
«سرور» که مردی عابد و متهجد بود و من در اهواز او را دیدم ولی حالا 
نسبش را فراموش کرده ام, شنیدم که می گفت: من لال بودم و سخن 
نمی گفتم. پدر و عمویم مرا 0 سال داشتم, 
نزد حسین بن روج بردند و از او خواستند که از حضرت ۱ 
درباره من دعا فرماید تا خداوند زبان مرا بگشاید. حسین بن روح 
«دستور رسیده که برای تأمین این منظور به کربلا بروید.» سرور گفت من 
و پدر و عمویم به کربلا رفتیم و غسل کرده به زیارت پرداختیم. در اثنای 
زیارت پدر و 99 صدا زدند: «ای سرور » با زبان فصیح گفتم: «بله » 
گفتند: «آفرین ! حرف زدی؟» گفتم: «بله » ابو عبدالله بن سوره گفت: 
«اين «سرور» مردی بود که صدایش بلند نبود.»(1) 

مولف: از این روایت پیداست که بزوفری از سفرای حضرت صاحب علیه 
السلام بوده, ولی در کتاب نقل نشده. ممکن است واسطه در سفارت 
بوده, یعنی 


ص: 4183 


لت قیبت وی * 307 


سفیر سفیر امام بوده است يا اینکه در خصوص همین مورد, بی واسطه 
سفارت داشته است. 


غریم (امام زمان علیه الشّلام) : ۱ 1 
نخواستم این مبلغ ناتمام را خدمت حضرت بفرستم. لذا از مال خودم 
بیست درهم روی آن گذاردم و آن را برای محمد بن جعفر (یکی از وکلای 
امام زمان علیه السلام) فرستادم. ولی از اضافه خودم چیزی ننوشتم. 
محمد بن جعفر رسید آن را فرستاد و در آن نوشته نود: «یانضد دزهم 
رسید و بیست درهم ان مال تو بود.»(1) 


شیخ مفید در ارشاد(2) و قطب راوندی در خرایج(3) نیز به طرق دیگر آن 
را نقل کرده آند. 


5 کمال الدین: از سعد بن عبداللّه از اسحاق بن یعقوب نقل می کند که 
گفت: از عثمان بن سعید (نائب اول امام زمان) شنیدم که می گفت: 
مرحق از اهل نضواد غرران.نزد من امد.و مالی. برای افام آورت: حضرت آن 
را پس داد و فرموده بود: «حق پسر عمویت را که چهار صد درهم است. 
از ان بیرون کن.» ان مرد مبهوت و متعجب ماند و به حساب اموال خود 
نظر کرد. معلوم شد زمین زراعتی پسر عمویش در دست او بوده که 
قسمتی را به او برگردانده و قسمتی را هنوز رد نکرده بود. وقتی کاملا 
حساب کرد, معلوم شد که سهم پسر عمویش از آن زمين, چهار صد درهم 
می شود, همان طور که حضرت فرموده بود. پس ان مبلغ را بیرون کرده و 
بقیه را تسلیم کرد و مورد قبول واقع شد.(2) 


ص: 484 


کمال الجین :1 28 

2 . ارشاد: 364 

3- . خرائج و جرائح 2 : 697 
کوا ااهت ۳۱۱ 


در ارشاد مفید نیز این روایت شده است(1). 


6 کمال الدین: گروهی از علمای شیعه روایت کرده اند که حضرت 
صاحب علیه السلام, غلامی نزد ابو عبدالله بن جنید که در «واسط» بود, 
فرستاد که آن را بفروشد. «ابن جنید» هم غلام را فروخت و وجه او را 
گرفت. وقتی دینارها را وزن کرد, دید که هیجده قیراط و یک حبه کم بود. 
پس از مال خود این مقدار را کشید و روی ان نهاد و برای امام فرستاد. 
حضرت یک دینار برای او فرستاد که وزن ان, هیجده قیراط و یک حبه بود. 
(2) 


در خرایج نیز این خبر نقل شده است.(3) 
ملف: ضمیر در کلمه «انه» به حضرت قائم علیه السْلام رجوع می کند. 


7 عمال الدین: محمد بن ابراهیم بن مهزیار می گوید: به قصد زیارت 
احاش خی عسکری هام علی العی. متام مد مخاه مس ره 
رفتم. سپس قصد ناحیه مقدسه کردم که زنی مرا ملاقات کرد و پرسید 
«تو محمد بن ابراهیم هستی؟» گفتم آری. گفت: پر کرات: زیرا در این وقت 
نمی توانی بیایی, موقع شب بیا که در خانه برای تو باز می شود. پس داخل 
شو و یکراست به اطاقی که چراغ در آن است برو.» من هم رفتم و چون 
شب هنگام بر گشتم, دیدم در باز است. پس داخل خانه شدم و به طرف 
اطاقی که توصیف کرده بود رفتم. 


در همان موقع که میان دو قبر با صدای بلند گریه می کردم, ناگهان صدایی 


شنیدم که می گفت: «ای محمد! از خدا بترس و از آنچه مرتکب می شوی 
توبه کن, زیرا کار بزرگی را به گردن گرفته ای.»(4) 


ص: 4195 


1-. ارشاد: 365 

2 . کمال الدین: 441 

3 خرانم و جراته 2 : 7024 
4-. کمال الدین: 442 


8 عمال الدین: نصر بن صباح بلخی می گوید: کاتبی در شهر «مرو» بود 
که او را خوزستانی می نامیدند. هزار دینار برای ناحیه مقدسه امام علیه 
السّلام نزد وی جمع شد. او با من در خصوص آن مشورت کرد. من گفتم: 
«آن را نزد حاجز (وکیل امام زمان علیه السّلام) در ری بفرست.» گفت: 
«مسئولیت آن را اگر فردای قیامت خداوند از من خواست.؛ به گردن می 
گیری؟» گفتم آری. تضتر هی گوند ما با همین قرار از وی جدا گشتیم, 
آنگاه دو سال بعد مراجعت کردم و از آن پول جویا شدم. گفت: «دویست 
دینار آن را برای «حاجر» فرستادم. رسید آن با دعا درباره من رسید و 
نوشته بود. : «پول ها هزار دینار بوده است ! ولی تو دویست دینار فرستاده 
ای ! اگر بخواهی کته ان را به کسی بسپاری آن را در ری به «اسدی» 
بسپار » 


نصر گفت: در آن اوقات خبر وفات حاجز به وی رسید و سخت ناراحت و 


محزون گردید. من گفتم: «چرا ناراحت و محزون شدی, با اينکه خداوند بر 
تو منت نهاد و در نامه ای که از ناحیه مقدسه برایت د آمده به دو چیز 
راهنمایی شده ای: یکی اینکه امام مبلغ پول ها را 1 فرموده و دیگر 
تعیین وکیلی در «ری» است و بعدا خبر وفات حاجز را به تو اعلام 
فرمود.»(1) 


9 کمال الدین: نصر بن صباح می گوید: مردی از اهل بلخ پنج دینار سهم 
امام برای «حاجز» فرستاد و نامه ای همراه آن ارسال داشت و نام خود را 
تغییر داد, ولی جواب ان مشتمل بر ر سید پول و نام و نسب صاحب پول و 
دعابرای او بود.(2) 


0 عمال الدین: محمد بن شاذان بن نعیم می گوید: مردی از اهل بلخ 
مالی همراه نامه ای که چیزی در آن نوشته نبود و فقط با انگشت روی آن 
بدون حروف گردانیده بود, برای امام علیه السّلام فرستاد و به فرستاده 
گفت: «اين اموال را ببر و به هر کس که داستان آن را با جواب نامه بدون 
نوشته به تو داد, تسلیم کن.» پس 


ص: 96 


1- . کمال الدین: 442 
2 . کمال الدین: 442 


فرستاده اموال را برداشت و به محله «عسکر» در سامره رفت و سری به 
جعفر کذاب زد و به وی گفت: «مالي با من است و صاحب آن گفته هر 
کس جریان را درست بیان داشت, آن را بدو بسپار. اکنون بگو تا به تو 
بسپارم.» جعفر گفت: «تو عقیده به «بداء» داری؟» گفت آری. گفت: 
«پس بدان که صاحب این مال بداء برایش حاصل شده و تو را 1۳ 
که بدون تحقیق این اموال را به من بدهی » فرستاده گفت: «اين جواب 
هرا فان سین ایس ار عد اه رفن آهدو ور خانه در ان تعه امه 
و رفت می کرد و مترصد وقت بود. 


در آن میان نامه ای به دست آو رسید که نوشته بود: «اين مالی است که 
مال روی صندوق بود, دزدها به خانه ای که صندوق در انجا بود دستبرد 
زده, انچه در صندوق بود را به یغما بردند, ولی این مال سالم ماند. نامه 
صاحب مال هم برگشت و در آن مرقوم بود انگشت خود را در روی آن 
گرداندی و از ما خواهش دعا کردی, خدا حاجت تو را برآورد.»(1) 


موّلف: عبارت «و قد کتب فیها» یعنی در رقعه ای که با انگشت, سوال را 
در ان نوشته بود. 


1 کمال الدین: محمد بن صالح می گوید: نامه ای به ناحیه مقدسه 
حبس کرده بود, دعا فرماید. همچلین برای وصلت با کنیزی به منظور بچه 
دار شدن, اجازه خواستم. در جواب مرقوم بود: «با کنیز نزدیکی کن, آنچه 
خدا خواهد انجام می پذیرد. محبوس را هم خدا آزاد می کند.» کنیز بچه ای 
زایید. سپس خودش مرد و همان روز که توقبع به افتخار من صادر گشت, 
محبوس هم ازاد شد. 


ص : 487 


آ. کمال آلخیت 242 


و نیز پدرم از ابو جعفر مروزی نقل کرد که خدا مولودی به من روزی کرد. 
نامه ای به حضرت نوشتم که اجازه فرماید روز هفتم يا هشتم او را 
شستشو کنم, جوابی نیامد. بچه هم روز هشتم درگذشت. مجددا نامه ای 
مبنی بر مرگ بچه تقدیم داشتم. در جواب مرقوم فرمود: «از این پس 
فا رت ای ار ایا ادص را خر اس و 
همان طور که فرموده بود نیز واقع شد. 


همچنین او گفت: موقعی که خبر فوت احمد بن هلال ملعون از ناحیه 
مقدسه رسید, پیری نزد من آمد و گفت: «کیسه ای را که نزد توست 
بیرون بیاور.» آن را بیرون آوردم و گشودم. دیدم نامه ای بدین مضمون به 
نام من صادر گشته: «آنچه راجع به صوفی بدعت کار بعنی «هلالی» ۹1 
بودی, خداوند پیوند قضز آو .۱ برید.» پس از مرگ احمد ابن هلال نیز. نامه 
ای بدین مضمون آمد؛ «او قصد کشتن ما کرد. ما هم صبر کردیم تا خداوند 
با نفرین ما پیوند عمر او را برید.»(1) 


در کتاب فرج ج المهموم فی معرفه النجوم, طبری و حمیری می گویند: 
«ابوجعفر ۳8 ما حدیث گفت...» تا عبارت و انتم تستعجلون(2). 


همچنین در کتاب دلائل الامامه طبری, از ابی جعفر نقل می کند که گفت: 
«ولد لی مولود. ۰ تا آخر حدیث, و طبری به طریق دیگری از مردی از اهل 
۳ «با زنتیبة طور نهانی ازدواج کردم:: ۷ آخر 


22 کمال الدین: حسن بن فضل یمنی می گوید: چون آهنگ سامره کردم, 
کیسه ای که چند دینار و دو دست لباس در آن بود برایم فرستاده شد. من 
آن را برگرداندم و پیش خود گفتم یعنی من در نزد ائمه چنین مقامی 
دارم؟ ! مفرور شدم و قبول اقترا کسز شان.خود ذانشتم. سیس پشیمان 
شدم. ناچار نامه ای نوشتم و 


ص: 99 


1- . کمال الدین: 444 


2 . فرج المهموم: 244 
3- . دلائل الامامه: 281 


معذرت خواستم و از اين عمل استغفار کردم. آنگاه با خود گفتم: اگر آن 
کیسه برگردانده شود, آن.واستفی کشایم ۵ بولن آن زا خرح نمی کتم: بلکه 
آرر یت رضم هه که اه ان دا ان ات 


پس قاصدی از ناحیه امام نزد من آمد و گفت: «اشتباه کردی, زیرا یقین به 
مطلب نداشتی, بسیار اتفاق می افتد که ما برای دوستان خود چنین کنیم و 
هم بسیار شده که آنها خود به عنوان تبرک این خواهش ها را از ما کرده 
اند. پس فرستادن انها اشتباه بود. ولی حالا که استغفار کردی خداوند, تو را 
بخشید. چون قصد داری پول ها را در راه سفر خود مصرف نکنی, ما نیز 
و نب ی رن ولی لباسش ها را باند برداری وبا آن در جج: مخرم 
شوی.» 


همین راوی می گوید: آنگاه نامه ای در خصوص دو مطلب نوشتم و 
خواستم مطلب دیگری را هم بنویسم,. پیش خود گفتم: شاید زیاد باشد و 
خوشایند امام نباشد. جواب دو مطلب آمد و راجع به مطلب سوم که آن را 
پوشیده داشتم و ننوشته بودم. مرقوم بود: «خواهش عطر کرده بودی.» 
پس مقداری عطر در پارچه سفیدی برایم فرستاده شد و در محمل با خود 
داشتم. در منزل «عسفان» شتر من رم کرد و محملم افتاد و آنچه داشتم 

به اطراف پرت شد. سپس اثاث خود را جمع کردم و در ان میان کیسه 
عطر را گم کردم. چندان گشتم که یکی از همراهان پرسید. «چه می 
جویی » گفتم: «کیسه ای که با خود داشتم.» گفت: «چه در آن بود؟» 
گفتم: «مخارج راهم.» آن مرد گفت: «دیده کسی آن را پرداشت: ولی من 
از هر کسی پرسیدم, از یافتن آن مایوس شدم.» موقعی که به مکه رسیدم 
و خورجین خفد سا کته دم او خی که در ان همان که بو سا 
ای مزبور بیرون خورجین و در محل بود و موقعی که اثاث من به 
اطرافت بخش ند آن هم افتاد ! 


همین شخص می گوید: وقتی در بغداد بودم بر اثر ماندن در آنجا دلتنگ 
شدم و با خود گفتم: می ترسم امسال به حح نروم و به منزل خود 


برنگردم. پس رفتم پیش محمد ابن عثمان و جواب نامه ای را که در این 
خصوص نوشته بودم خواستم. محمد 


ص: 199 


بن عثمان گفت: «به فلان مسجد برو, مردی در آنجاست که جواب تو را 
می دهد و آنچه احتیاج داری به تو اطلاع خواهد داد.» من هم به آن مسجد 
رفتم و در مدتی که نشسته بودم, ناگاه مردی آمد, مرا نگریست, سلام کرد 
و خندید و گفت: «مژده باد! زیرا امسال به حج خواهی رفت و ان شاء الله 
به سلامت نزد کسانت مراجعت می کنی.» 


من هم رفتم نزد «ابن وجناء» تا محملی و کجاوه ای برایم کرا, یه کند. دیدم 
چهره اش درهم فرورفت. آنگاه چند روز بعد او را دیدم که به من گفت: 
«من چند روز است که سراغ تو را می گیرم. امام به من نوشته است 
محمل و کجاوه ای برای تو کرایه و مهیا سازم.» علان رازی می گوید: 
حسن بن فضل که این اخبار را نقل کردم است., برای من نقل کرد که در 
این سفر ده معجزه از امام دیدم و الحمدلله رب العالمین.(1) 


3 عمال الدین: علی بن محمد شمشاطی فرستاده جعفر بن ابراهیم 
یمنی مق 5 هانگ" من در بغداد اقامت داشتم. روزی دیدم کاروان یمنی ها 
ات کش اس ابا ها ص تنایص زا 
حرکت کنم. جواب آمد: «با این کاروان حرکت مکن که خیری برای تو ندارد 
و در کوفه توقف کن.» کاروان حرکت کرد. در میان راه طایفه «بنی 
حنظله» بر سر انها ریختند و انها را غارت و هلاک کردند! 


باز نامه ای نوشتم که اجازه فرماید با کشتی حرکت کنم. جواب آمد: «اين 
کار را هم مکن.» اتفاقا در ان سال هر کشتی که به حج رفت. طایفه 
«بوارج» راه را تور آنها ند پس به قصد زیارت امام حسن عسکری علیه 
الم تساه و موقع مغرب که در مسجد بودمر غلامی نزد من آمد 
و گفت: «برخیز » پرسیدم: «من کیستم و به کجا بروم؟» گفت: «تو علی 
بن محمد فرستاده جعفر بن ابراهیم یمنی هستی؛ 


ص: 90 


1- . کمال الدین: 445 


بشید وربه.خانه سا ذر آن موق کنس از تقیعیان از آمدن من به سامره 
اطلاع نداشت. من برخاستم. به خانه رفتم و اجازه گرفتم که امام علی 
النقی و امام حسن عسکری علیهماالسلام را از داخل زیارت کنم و او هم 


به من اجازه داد.(1) 
در ارشاد مفید این روایت نقل شده است(2). 


4 عمال الدین: ابو رجاء مصری می گوید: دو سال بعد از رحلت حضرت 
امام حسن عسکری علیه السّلام., برای تحقیق درباره جانشین ان حضرت 
سفر کردم, ولی چیزی دستگیرم نشد. سال سوم که در مدینه در جستجوی 
پسر امام حسن عسکری علیه السّلام بودم, ابو غانم دعوت کرد که شام را 
نزد او باشم. در آن هنگام نشسته بودم و در اندیشه فرو رفته و با خود می 
گفتم: اگر امام پسری داشت. لابد بعد از سه سال ظاهر می شد. ناگاه 
صداي هاتفی را که خود او را نمی دیدم شنیدم که می گفت: «ای نصر بن 
عبدالله ! (نام ابو رجاء بوده) به اهل مصر بگو: شما که به پیغمبر ایمان 
آورده اید او را دیده اید؟» تضتر ی گونده من تا. آن موقع نام پدرم را نمی 
دانستم, زیرا من در مدائن متولد شده بودم و نوقلی مرا به مصر آورده بود 
و بعد از مرگ بدرم» در آنجا پرورش یافتم. بعد از شنیدن آن برخاستم و 
حرکت کردم و دیگر پیش ابوغانم نرفتم و راه مصر را گرفته و عازم شدم. 


و هم ابو رجاء مصری گفت: دو نفر از اهل مصر نامه ای درباره دو 
فرزندشان به حضور امام نوشتند. جواب امد: «ای فلانی ! خداوند به تو 
پاداش دهد» و درباره دومی دعا کرد. پس از چندی پسر اولی که به او 
تسلیت گفته بود وفات یافت.(3) 


و نیز ابو رجاء گفت: ابو محمد وجنائی برای من نقل کرد که اوضاع شهر ما 
به. هم خوزد و آشنوبی پدید آمد: من به بغداد آمدم و هشتاد روز در آنجا 
ماندم. روزی 


ص: 491 
1- . کمال الدین: 445 


2-. ارشاد: 366 
3- . کمال الدین: 446 


پیرمردی آمد و به من گفت: «برگرد به شهر خود.» من هم با بی میلی از 
بفداد بیرون آمدم. ی زیرا| 
اخباری از وضع آشفته وطن به من می رسید. هنوز در سامره به منزل 
نرسیده نودم. که-دبدم بر مردی تزد من آمد.و نامه ای از خانواده ام آورد 
که از ارامش اوضاع شهر خبر داده و از من خواسته بودند بر گردم.(1) 


5 کمال الدین: محمد بن هارون می گوید: پانصد دینار مال امام علیه 
السلام را به ذمه داشتم. یک شب که در بفداد بودم و شبی تاریک بود و 
ا ۱۸۱ 0 ۳ ۳ ۷ ۳ب 
به ذمه داشتم می انديشیدم, پیش خود گفتم: چند باب دکان دارم که آن را 
به پانصد و سی دینار خریده ام. همه آنها را در عوض پانصد دینار مال امام 
علیه السّلام می دهم. همان موقع شخصی آمد که آن را در عوض پانصد 
ینار نکیرتم.با اینکه هنور قباله آن را تتوشنته و به کسی هم خر نداده تودم. 
(2) 


شعبان به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام می رفتم. در یکی از 
سال ها قبل از ماه شعبان به سامره رفتم و سعی داشتم که پیش از دخول 
ماه شعبان, زیارت نکنم. چون ماه شعبان آهنده فتم. *بازتن را که همه 
وقت می خواندم ترک نخواهم کرد. پس به زیارت رفتم. من هر وقت به 
سامره می آمدم, به وسیله نامه ای آمدنم را به حضرت اطلاع می دادم. 
اش ار اسا اس مس آخسه ا اححرت ات دای مرا 
اطلاع مده. زیرا می خواهم زیارتم در اين مرتبه زیارتی خالص باشد.» بعدا 
آنوالقاشم.ذر خالی. که. تنسمی. بر لب داشت بزد من امد و کفت؛ این دود 
تفر ند 


ص : 492 


1- . کمال الدین: 446 
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شده که آن را به «حابسی» بده و بگو: هر کس در فکر خدا باشد, خدا هم 


به باد اوست ِ« 


حابسی می گوید: من 7 سامره سخت مربض شدم و از بهبودی خود 
مایتتن گردیده آماده موی گشتم. در آن موقع دو ظرف که دو شاخه 
هو بود. براي من فرستاده شد و به من دستور دادند که آن را 


ببویم. مشغفول بوییدن ان بودم که بهبودی یافتم و الحمد لله رب العالمین. 


و هم حابسی گفت: یکی از بدهکاران من مرد. تست مس ۳ 
اجازه بدهند به شهر واسط بروم و ورثه او را ببینم. با خود گفتم: اوائل 
مرگ او می روم. شاید بتوانم حق خود را بگیرم. ولی حضرت اجازه رفتن 
ندادند. مجددا نامه ای نوشتم که اجازه صادر فرماید, باز هم اجازه ندادند. 
چون چند سال گذشت. نامه ای آمد که اکنون به سوی آنها برو. من هم 
رفتم و طلب خود را گرفتم. 


و هم ابو القاسم حابسی گفت: : پسر رئیس ده دینار سهم امام برای حاجز 
(یکی از وکلای امام) فرستاد. ولی حاجز فراموش کرد آن را به امام 
برساند. پس نامه ای برای حاجز اش که نوشته بود: : «دینارهای پسر رئیس 
را بفرست » 


و هم او گفت: هارون بن موسی بن فرات طی نامه ای درخواست اموری 
چند کرد, از جمله با قلم بی مرکب برای دو پسر برادرش که در زندان 
بودند, خواهش دعا کرده بود, جواب نامه او آمد که برای آنها به اسم دعا 
فرموده است. 


و هم حابسی گفت: مردی از اهل «ربض حمید» نامه ای به حضور امام 
نوشت و برای وضع حمل زنش خواهش دعا کرد. چهار روز پیش از وضع 
حمل جواب ان امد که دعا کردیم و ژنت دختر می زاید. همان طور هم 


شند. 


و هم او گفت: محمد بن محمد قصری نامه ای خدمت امام نوشت که از 
شرّ دختران خود آسوده گردد, حجّْ بیت اللّه به وی روزی شود و اموالی که 
از دستشش رفته, دوباره به او برگردد. جواب خواهش های او رسید. همان 
سال به حجْ رفت. و از شش دختری که داشت. چهار نفرشان مردند و 
اموال از دست رفته اش را بازیافت ! 


ص: 4193 


و هم او گفت: محجمد بن یزداد نامه ای نوشت و از حضرت طلب دعا برای 
پدر و مادر خود کرد. جواب امد که: «خداوند تو و پدر و مادر و خواهر 
متوفایت را که نامش «کلکی» بود, امرزید.» این زن. زنی صالحه بود که با 
جوار ازدواج کرده بود. 


و نیز حابسی گفت: نامه ای به حضور امام علیه السلام نوشتم و پنجاه دینار 
که از جمعی موّمنین نزد من بود» برای ان حضرت فرستادم. از جمله ده 
دینار ان از پسر عموی من بود که ایمان درستی نداشت. لذا من هم نام او 
را در آخر نامه سم واه روم کم براخر اه دا نفرما نت در فحل 
اسامی جواب نامه مرقوم بود: «خداوند از انها قبول فرماید و به تو و به 
انان احسان کند», ولی برای پسر عمویم دعایی نفرموده بود. 


همچنین حابسی گفت: چند دینار از عده ای از مقمنین و نیز مبلغی را 
مردی به نام محمد بن سعید به من داد که برای حضرت بفرستم. من هم 
انها را فرستادم و پول محمد بن سعید را عمدا به نام پدرش سعید 
فرستادم. زیرا خود وی اهل دیانت نبود. جواب وصول ان به نام «محمد» 
که هن انم آن زا تغییر دادن نودم رزسید: 


و هم حابسی گفت: در همین سال که این علائم از ناحیه مقدسه برای من 
آشکار گشت. هزار دیناری را که ابو جعفر مروزی فرستاده بود؛ به اتفاق 
1 محمد ابن محمد بن خلف و اسحاق بن جنید, برای امام بردم. 
ابوالحسین جوریین ها برایت مت اجان ها برد تا سه راس الاغ کرایه 
کف ای ای اصا ا ارو خاات کت تا 0 
آلاعین تراق. استحاق: بن نید پیدا. کنر تابن ان تصوآن شود که وی. بجر 
اتشت تسشن ای واه اه ره در سا هرا ها اس 


ملحق شدیم. 
میان راه با ابوالحسین صحبت می کردم و می گفتم: «خدا را شکر کن که 


این اموال را در این راه حمل می کنی.» گفت: «من دوست دارم که این 
کار را هميشه می کردم.» موقعی که به «سامره» رسیدبم» انچه با خود 
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کردیم و او در حضور من آن را گرفت و در دستمالی بست و به وسیله 
تاه ار 


چون عصر شد, ابوالحسین بقچه سبکی نزد من آورد. فردا صبح ابوالقاسم 
(وکیل امام) با من خلوت کرد. ابوالحسین و اسحاق هم آمدند. ابوالقاسم 
گفت: نلامی که بقچه را برد, این درهم ها را آورد و به من گفت: «اين 
درهم ها را به فرستاده ای که بقچه را آورد بده.» من هم بقچه را از وی 
گرفتم و همین که از در خانه بیرون آمدم, پیش از آنکه من صحبت کنم, 
ابوالحسین بدون اينکه بداند چیزی نزد من است.؛ گفت: «موقعی که در 
«حیر» بودم, آرزو داشتم که حضرت چند درهمی به من عطا فرماید تا به 
آن تبرک جویم. اين آرزو را از سال اول که با تو در «عسکر» بودم هم 
داشتم.» من به او گفتم: «اين درهم ها را بگیر که خداوند برای تو رسانده 
است. الحضوااه رب لها ان 


و هم حابسی گفت: محمد بن کشمرد, نامه ای برای امام زمان علیه 


السلام نوشت و خواهش کرد که دعا فرماید پسرش احمد, در خصوص ام 
ولدش آزاد باشد. جواب آمد که: «خداوند او را برای «صفری» حلال 


گردانید. حضرت بدین وتا خبر داد که کنیه او ابوالصقر است 1(۰) 


خرایج: ابن ابی حبیش می گوید: «در مورد ارسال پنجاه دینار به حضرت 
نامه نوشتم...» تا عبارت فقد اتاک الله بها.(2) 


مولف: کلمه «رزمه» به کسر راء چیزی است که در لباس واحدی بسته 
می شود. عبارت «جائنی» یعنی ابوالحسین به نزد من امد. 


7 عمال الدین: علی بن محمد بن اسحاق اشعری می گوید: من کنیزی 
داشتم که مدت مدیدی از وی دوری کرده بودم. روزی نزد من آمد و گفت: 
اگر مرا طلاق 
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ام کال آنذین :227 
2 رازم ی جراعه 6912 


گفته ای به من اطلاع بده. گفتم نه ! طلاق نداده ام و در همان روز با وی 
نزدیکی کردم. سپس او بعد از یک ماه, نامه ای برای من نوشت که از تو 
حامله شده ام. 


من نامه ای در خصوص حامله شدن این زن و هم درباره خانه ای که 
91 طبق وصیت آن را به امام زمان علیه السلام داده بود, خدمت 
حضرت نوشتم که آن خانه را به خودم بفروشد و پولش را به مرور و با 
مهلت بپردازم. جواب آمد که راجع به خانه همان طور که می خواهی اجازه 
داش وان و ماس زن و حامله بودنش خودداری کن. چیزی نگذشت 
که زن نامه ای په من نوشت که آنچه نوشته بودم بی جهت بود و حامله 
نیستم ! و الحمد لله رب العالمین.(1) 


بوده) نزد من امد و مرا با خود به «عباسیه» برد و به خرابه ای درامدیم. 
سپس نامه ای را دراورد و برای من خواند. دیدم انچه در خانه ام پدید امده 
بود, شرح داده شده و هم نوشته بود که فلان زن. یعنی مادر عبدالله, 
گیسویش را ی کهزاند و از خانه بیرون کشیده به بغداد می برند و نزد 
می. نشائند و هم چیزهای دیگری پدید می آید. انگاه به من گفت: 
«اين ها را از حفظ کن. > سیس نامه را پاره کرد. این واقعه مدتی پیش از 
پدید امدن آن حوادث بود. 


و هم گفت که: ابو جعفر مروزی از جعفر بن عمر برای من نقل کرد و 
گفت: در زمانی که هنوز مادر امام حسن عسکری علیه السْلام زنده 
سفری به اتفاق جماعتی به محله «عسکر» رفتیم. پس همراهان نامه ای 
7 1 ای خانه حضرت بروند و از نزدیک امامان 
۱ ۳ ۳ 709۳ با هرا 
مزا هی مامه امه که مه ماو ان یس که حانج تفت وال 
شوید. 
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و هم او گفت: ابراهیم بن محمد بن فرج رخجی, نامه ای در خصوص بعضی 
0 پیشگاه امام علیه السلام نوشت و از جمله تقاضا کرده 9 امام 
علیه السّلام اسمی برای نوزاد او بگذارد. جوابی به افتخار او صادر گشت 
که پاسخ همه خواسته های او بود, ولی اسمی برای پسرش نگذاشته بود. 
سپس بعد از چندی آن بچه مرد! 


و هم سعد بن عبداللّه گفت؛ در مجلسی میان جمعی از شیعیان گفتگویی 
شد. امام نامه ای برای یکی از انها نوشت که مشتمل بر شرح گفتگوی 
مجلس آنها بود. 


و هم گفت: عاصمی برای من نقل کرد که یکی از شیعیان, مالی متعلق به 
امام علیه السلام به ذمه داشت. روزی درباره اینکه چه کسی باید آن را به 
امام برساند فکر می کرد و دلتنگ بود. ناگاه صدای هاتفی را شنید که می 
گفت: «آن را به حاجز برسان.» 


و هم او گفت: ابو محمد سروی مالی با خود به سامره حمل کرد. بدون 
مقدمه توقیعی برای او صادر شد که: «در بودن ما و نواب ب ما شکی نیست. 
آنچه با خود آورده ای به «حاجز» تسلیم کن.» 


و هم او گفت: ابو جعفر مروزی برای من نقل کرد که چیزی به وسیله یکی 
از موئقین شیعیان به محله «عسکر» فرستادیم. ان مرد بدون اينکه به ما 
اطلاع دهد نامه ای هم نوشت و با انچه با وی بود فرستاد. پس نامه او 
بدون جواب برگردانده شد. 


و نیز سعد بن عبدالله گفت: ابو عبداللّه حسین بن اسماعیل کندی نقل کرد 
که: آبو طاهر بلالی به من گفت توقیع امام حسن عسکری علیه السّلام که 
درباره جانشین آن حضرت. به افتخار من (بعنی ابو طاهر) صادر گشته 
ایفته با اشای دیگری جر سانه خفآمانت باشت فی من کب «ای 
شما تقاضا می کنم که از روی آن توقیع نسخه ای هم برای من بنویسی,» 
حسین درخواست مرا به اطلاع ابو طاهر رسانید و او گفت: «حسین سعد 
را نزد من بیاور تا مطلب توقیع را بدون واسطه از خود من 


ص : 497 


بشنود.» چون نزد وی حاضر گشتم, ابو طاهر مطلب توقیع را به اطلاع من 
وه کت و سا وا خی ی 
توقیعی که در آن از جانشین خود به من اطلاع داده بود, برای من صادر 
شد. نته زو بخد: ار رخلت. ان حضرت نیز توفیعی: در .همین خضوص. آحند. 
جوا لعتت کید کف را کتتحعوق اولیاف خوا وا کار کنو مرتم را سحان 
هم می اندازد. ۵ الجمخللة کتیر ۱ (1) 


مولف: عبارت «قال ابو عبدالله». کلام سعد بن عبدالله است و همچنین 
عبارت «فقلت له», ی است و ضمیر «له» به حسین 
راجع هه ضمیر مستتر در «فأخبر», به حسین راجع است. 
ها ره ات ای ای هس ی 
آمد: در .ضمن اسبابی, است که به. اماتت در خانه. تو گذاشتم و اشیایی: زا 
که در خانه اش بود, نزد وی به امانت گذاشته بود. پس حسین سعد را به 
آنچه شنیده بود خبر داد. پس سعد به حسین گفت: «دوست دارم توقیعی 
را که نزد او بود ببینی و عین لفظ آن را برایم بنویسی.» حسین گفته سعد 
را به ابوطاهر رساند. پس ابوطاهر گفت: «سعد را نزد من بیاور تا بدون 
واسطه از خودم بشنود.» وقتی آمد, او را از توقیع با خبر ساخت. موّید 
مطلبی که ما شرح و توجیه کردیم. آن است که کلینی در کافی, این توقیع 
را از خود ابو طاهر بلالی روایت کرده است. 


9. کمال الدین: علی بن محمد صیمری نامه ای خدمت آن حضرت نوشت 
و درخواست کفنی کرد. جواب امد که تو در سال 80 يا 81 بدان احتیاج 
پیدا خواهی کرد. او هم در همان سال وفات یافت و کفنش یک ماه قبل از 
مرش به او رسید.(2) 


0 کمال الدین: محمد بن علی اسود رضی اللّه عنه گفت: شالت اد تیال 
ها زنی پارچه ای به من داد و گفت که آن را به عثمان بن سعید (نائب اول 
حف له النتلام ) 


ص: 99 
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برسان. من آن را با پارچه های بسیار دیگری با خود آوردم. چون به بغداد 
رسیدم. عثمان بن سعید دستور داد که همه آن را به محمد بن عباس قمی 
بدهم, من هم تمام آنها را غیر از پارچه آن زن به وی سپردم. پس از آن 
عثمان بن سعید پیام فرستاد که پارچه پیرزن را نیز به وی تسلیم کن. در 
آن موقع به یاد آوزنم که زتی .هم بارچه ای اه ما2۵ 09 3 است. 
چندان که آن را جستجو کردم نیافتم, عثمان بن سعید به من فرمود: 
«غمگین مباش که عن قریب پیدا می کنی.» سیس آن را بیدا کرو در 
صورتی که صورت آنچه.با من بودء نزد عتمان آبن نسعید تبود.(1) 


ان ال مد تم لیا شده نی الصا رو و 
بعد از رحلت محمد بن عثمان, علی بن حسین بن موسی بن بابویه از من 
خواشسته که از ام‌القا سم یت .یوج اسدعا مه او ار مولی» ضاحت 
الز مان علیه. اسلام خواهش. کید که برای اه (قلنشن باهیه دعا کنو ۱۲ 
خداوند پسری به وی مرحمت فرماید. حسین بن روح هم به حضرت 
رسانید. سه روز بعد به من اطلاع داد که امام برای کی بن بابویه دعا 
فرمود و عن قریب پسری با برکت که خداوند از وجود او به مردم نفع 
رساند, برای او متولد می گردد و بعد از او هم فرزندانی دیگر خواهد آمد. 
ابو جعفر محمد بن علی اسود می گوید: از حسین بن روح خواستم که 
درباره خودم نیز چنین استدعایی از حضرت بکند که خداوند یسری به من 
روزی فرماید, ولی او خواهش مرا نیذیرفت و گفت راهی برای این 
خواهش نیست. پس برای علی بن بابویه همان سال فرزندش محمد (شیخ 
صدوق) و بعد از او اولاد دیگری متولد گردید, اما فرزندی روزی من نشد. 

شیخ صدوق رحمه الم قلیه سین من فرمایت هر ففت ابو جعفر محمد 
بن علی اسود رضی الله عنه مرا دید که په مجلس درس استادم محمد بن 
حسن بن احمد بن ولید - قمی - رضی الله عنه می روم و می دید که به 
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زغبتی ژباد دازم هی کفت: «برای تو عجب نیست که چنین رغبتی به علم 
داشته باشی, زیرا تو به دعای 0 


در غیبت شیخ نیز مثل این روایت ت نقل شده است. 


شیخ طوسی می فرماید: جماعتی از علما اين روایت را از خود صدوق نقل 
کرده اند که گفته است: موقعی که هنوز بیست سال نداشتم, مجلس 
درس تشکیل دادم. بسیار می شد که ابو جعفر محمد بن علی اسود در 
مجلس درس من حاضر می گشت و چون سرعت انتقال مرا در جواب 
دادن به مسائل حلال و حرام می دید, آز کصه ق سم مسا ر فص ما 
کرد و می گفت: «عجبی نیست ! زیر تو به دعای امام زمان علیه السلام 
متولد شده ای.»(2) 


2 کمال الدین: محمد بن علی بخ افتیل. می. کهید: زنی بنام «زینب» از 
اهل أنة زوجه محمد بن عبدیل هه سیصد دینار سهم امام داشت. آن را 
نزد عموی من جعفر بن محمد بن متیل آورد و گفت: «می خواهم که این 
مال را از دست من گرفته و به دست ابوالقاسم حسین بن روح (ره) 
بسپاری.» 


سپس عمویم مرا با آن زن نزد حسین بن روح فرستاد تا درخواست او را 
برای وی ترجمه کنم. چون به خدمت حسین بن روح رسیدیم با زبان فصیح 
اهل آبه با زن سخن گفت و پرسید «چوناء چوناء, بدا کولیه چونسته ؟» یعنی 
«چطوری و قبلا در چه حالی بودی و از بچه هایت چه خبر داری؟» چون من 
دیدم حسین بن روح به زبان آن زن آشنایی کامل دارد, دینارها را به به او 
سپرده برگشتم و از ترجمه خودداری کردم(3). 
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کرده است(1). 


3 کمال الدین: محمد بن علی بن متیل می گوید: عمویم جعفر بن محمد 
بن متیل گفت: ود ی را ی 1 
پارچه و کیسه ای که مبلفی درهم در آن بود بیرون آورد و گفت: «لازم 
است: که همین موقم: بر وی به: وانتط و انحه را که به تو.می دهم: بهة کشتین 
که قبل از همه موقع سوار شدن بر مرکب و رفتن به طرف شط تو را 
ملاقات می کند بدهی.» 


من از اين جهت سخت غمگین شدم و پیش خود گفتم آیا کسی مانند من 
با وا ار ی ای 
«واسط» حرکت کردم و سوار مرکب شدم. از اول مردی که با من 
ملاقات کرد. حسن بن محمد بن قطاه صیدلانی را که در واسط وکیل 
موقوفات بود جویا شدم. آن مرد گفت: «من هستم ! تو کیستی؟» گفتم: 
«من جعفر بن محمد بن متیل هستم.» او مرا به اسم شناخت و به من 
سلام کرد و من هم به او سلام کردم و با هم معانقه کردیم. آنگاه به وی 
گفتم: «ابو جعفر عمری (محمد بن عثمان) به شما سلام رسانده و این 
پارچه و کیسه پول را به من داده که به شما تسلیم کنم.» سپس گفت: 
«الحمد للّه (که تو را دیدم) زیرا محمد پن عبدالّه عامری وفات یافت و 
ها یم را هم ها کر 
دیدیم مایحتاج دفن میت در آن است مانند کفن و کافور, و آنچه در کیسه 
بو مزد مرده کش و گورکن بود. پس ما جنازه را تشییع و دفن کرده و 
سپس مراجعت کردیم.(2) 


مولف: جوهری می گوید: عبارت «شیء وتح و وتح» یعنی بسیار کم و 
«شی ء وتح وعر» نیز در معنا تابع همان و به معنای اندک است. 
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4 عمال الدین: ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی علوی برادرزاده طاهر 
در بغداد, در خانه خود واقع در سمت بازار پنبه فروشان. به من خبر داد و 
گفت: ابوالحسن علی بن احمد بن علی عقیقی در سال 8 به بغداد آمد 
و بر علی بن عیسی بن جراح که آن موقع وزیر بود وارد گشت تا از املاک 
خود سرکشی کند و حاجت خود را از وزیر بخواهد. وزیر گفت: «بستگان تو 
در این شهر بسیارند. اگر هر چه آنها بخواهند, به آنها بدهیم کار به درازا| 
می کشد و نمی توانیم از عهده آن برآییم.» عقیقی گفت: «من حاجت خود 
کی یط کد مس آرنه سس وی کنین عی نو # ی 
بن عیسی پرسید: «او کیست؟» پاسخ داد: «خداوند عزوجل. » این را گفت 
و با خشم بیرون رفت. عقیقی گفت: با حالتی خشتمین ترمن اقدم دون 
۱ ۱ 0 ۱ اه 6 27 
مصیبتی را می کند.» اين را گفتم و از نزد وی بیرون رفتم. سپس فرستاده 
ای از جانب حسین بن روح رضی الله عنه نزد من امد. من شکایت وزیر را 
به او کردم. او هم رفت و به حسین بن روح گفت. 


آنگاه همان فرستاده نزد اما و صد درهم برای ما اون مه | شمرد 
و وزن کرد و دستمالی و مقداری حنوط و چند کفن به من داد و گفت: 
«اقایت به تو سلام می رساند و می فرماید: هر وقت مشکلی يا اندوهی 
به نو روی اورد, این دستمال را به صورت خود بمال, که دستمال اقابت 
براورده می شود. چون به مصر برسی» محمد بن اسماعیل ده روز پیش از 
نو می میرد. سیس تو نیز خواهی مرد. این کفن و حنوط مال تو است.» 


کنار چراغ در خانه خود دیدم ! در این وقت کوبنده ای در زد. من به غلام 
خود «خیر» گفتم: «ای خیر ! ببین کوبنده کیست؟» 
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خیر رفت و گفت: «غلام حمید بن محمد کاتب پسر عموی وزیر است.» او 
را نزد من آورد گفت: «وزیر شما را می طلبد و آقای من حمید می گوید؛ 
سوار شو و نزد من بیا » 


من هم سوار شدم و راه ها را گشودم تا به خیابان قپان داران رسیدم. 
ناگاه حمید را دیدم که نشسته منتظر من است. چون او مرا دید دستم را 
گرفت, سوار شدیم و به خانه وزیر آمدیم. وزیر به من گفت: «ای پیرمرد! 
خداوند حاجت تو را برآورد.» سپس از من معذرت خواست و چند قباله 
مهر کرده به من داد. من هم آنها را گرفتم و بیرون آمدم. 


ابو محمد حسن بن محمد گفت: ابوالحسن علی بن احمد عقیقی در شهر 
«نصیبین» این حکایت را برای من نقل کرد و گفت: اول حنوط برای عمه 
ام فلانی که نامش را برد رسید, من هم برای خود خواستم. حسین بن 
ررض ا لاه مهن کفت کم آماا تن خر ر اه کنست خمافت. آمرده 
در این خصوص نامه به حضور امام نوشت. من هم برخاستم و سر و 
دیدگان او (عقیقی) را بو سیدم و گفتم: «ای اقای من ! کفن ها و حنوط و 
درهم ها را به من نشان بده.» او هم کفن ها را بیرون آورد. دیدم یک طاقه 
پارچه مخطط یمنی و سه طاقه پارچه بافته «مرو» و یک عمامه است. 
حنوط هم در یک ظرف بود. درهم ها را بیرون 1 را شمردم: 
صد درهم بود. من گفتم: «آقای من ! یک درهم آز تا تون بدمتا اه ان 
انگشتری بسازم.» عقیقی گفت: «از مال خودم هر چه می خواهی بردار.» 
گفتم: «من از اینها می خواهم» و اصرار کردم و سر و دیدگانش را 
بوسیدم. او هم یک درهم به من داد و من آن را در دستمالی بستم و در 
اشتیتم نذازننتم موقعی که به کاروان سرا برگشتم, زنبیل خود را گشودم 
و دستمال را که چند درهم فد ان سید بوچ در آن گذاشتم. کتاب ها و 
دفترهایم را نیز در بالای آن قرار دادم و چند روزی در آنجا ماندم. سپس 
آمدم که آن درهم را بردارم, دیدم کیسه بسته است ولی چیزی در آن 
نیست ! از این موضوع تقریبا وسواسی پیدا کردم. لذا , به خانه عقیقی رفتم 
ماش ام ی 
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«می خواهم خدمت آقا برسم.» او هم مرا نزد وی برد. گفت: «چه شده؟» 
گفتم: «آقا! آن درهم که به من دادی میان دستمال نیافتم.» عقیقی زنبیل 
را خواست و درهم ها را بیرون اورد و شمرد. از لحاظ عدد و وزن صد 
درهم بود! کسی هم نزد من نبود که در برداشتن آن مورد سوء ظن من 
قرار گیرد. پس من از وی خواستم آن را به من بدهد, ولی او نپذیرفت. 
را ۵ تصاحب کرد. ده روز قبل 
از او محمد بن اسماعیل درگذشت و بعد هم او رحلت کرد و در همان کفن 
که به وی داده شده بود کفن شد.(1) 


در غیبت شیخ نیز از جماعتی از صدوق, مانند این روایت شده است(2). 


مولف: عبارت «الا لعمتی» یعنی این حنوط در وهله اول فقط برای عمه 
ام خارج شده بود و سپس من نیز برای خودم حنوطی طلب کردم که با 
کفن و درهم ها رسید و این احتمال که اصلا حنوطی به دست او نرسید و 
او حنوط عمه خود را برای خویش گرفت - که رجوعی از کلام اولش باشد 
بعید به نظر می رسد. 


و در غیبت شیخ طوسی چنین آمده: مگر به سوی عمه ام فلانی که نام او 
را نگفت و خبر مرگم به من رسید. پس احتمال دارد عمه اش در خانه 
حسین بن روح بوده و او به سمت عمه خود رفته باشد. 


عبارت «قد کَیَبِ» باید مجهول باشد تا حال برای ختمیر <«امای :۱ تصدیقی 
بش ره ۱ ور اه وا این ۱۳۳۱۱ وم اب و هیر 
که کت خشوهسش: از بر کشست: کال اس را ات رم 
«مسیّم» نیز عبای مخطوط و راه راه است. 
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ها و ات 
درهم از مال خودم وزن کرده و روی آن گذاشتم و به ابوالحسین اسدی 
رحمه الله علیه (وکیل حضرت) دادم و درباره بیست درهم اضافی آن, 
چیزی_به وی نگفتم. در جواب آنْ مرقوم بود. «پانصد درهمی که بیست 
مهم آرعال قووت ود سیون 


فخمد بن. شاذان کفت: بعد از آن نید آموالی را بزاق خضرت. فرستادم و 
توضیح ندادم که مال کیست. در جواب نوشته بود که: «فلان مبلغ رسید. 
فلان مبلغ از فلان و فلان مبلغ از بهمان است.» 


و هم محمد بن شاذان گفت: ابوالعباس کوفی نقل کرد که: مردی مالی را 
برد که به امام برساند و می خواست بر معجزه ای اطلاع پابد. پس توقیعی 
صادر گشت که: «اگر حقیقت را بجویی, به آن می رسی و اگر طالب 
چیزی تانتتی: خواهی پافت. آقایت به تو می گوید: : آنچه آورده ای, بیاور » 
مرد گفت: من شش درهم از پول هایی را که آورده بودم برداشتم و باقی 
را فرستادم. توقیعی آمد که: « فلا شش درهم که وزن نکرده 
برداشتی, وزن کن خواهی دید شش دینار و پنج دانگ و یک حبه و نصف 
است.» مرد گفت: «من هم دینارها را وزن کردم, دیدم همان طور است 
که امام فر موده بود.»(1) 


6. کمال الدین: اسحاق بن حامد کاتب می گوید: مرد بزاز مومنی در قم 
بود که یک نفر شریک مرجئی داشت. روزی طاقه پارچه ای به دست آنها 
افتاد. مرد مقمن گفت: «اين پارچه لایق آقای من است.» شریک وی گفت: 
«آقای تو را نمی شناسم, ولی پارچه را بردار و هر طور می خواهی عمل 
کن.» چون پارچه به امام 
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زیییید؛ آن را از درازی دو نصف کرد, یک نصف را برداشت و نصف دیگر را 
برگرداند و فر مود: «ما احتیاجی به مال مرجتی نداریم 1(۰) 


7. احمد بن خضر بن ابی صالح جحدری می گوید: از جانب صاحب الزمان 
خود حرکت کرد. با این هدف که حضرت علیه السلام معلوم فرمایند که 
وظیفه اش چیست., برایش نامه ای آمد که نسخه توقیع چنین بود: «هر 
کس بجوید. می طلبد و هر کس طلب کند. اشاره می کند و هر کس 
اشاره کند, ما را در معرض هلاکت انداخته و هر کس( ما را) در معرض 
هلاکت بیفکند. مشرک شده است.» راوی می گوید: از طلب ایشان امتناع 
ی ات 2 


0 ۱۱ ۱ ی 6 ۱۱۳2 ۰ 
حسن صیرفی که در سرزمین بلخ اقامت داشت. شنیدم که می گفت: 
قصد رفتن حح داشتم, وجوهی با من بود که نصف آن طلا و نصف دیگر 
نقره بود. طلاها را ذوب کرده به صورت شمش دراوردم و نقره ها را چند 
پاره کردم. این وجوه رابه من داده بودند که به شیخ ابوالقاسم حسین بن 
روح قدس الله روحه بسپارم. چون به شهر «سرخس» رسیدم. خیمه خود 
را در ریگستانی بر سر پا کرده, به ملاحظه طلاها و نقره ها پرداختم. در ان 
اثنا یک شمش طلا از دستم افتاد و در ریگ ها فرو رفت, ولی من متوجه 
نشدم. 
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2- . کمال الدین: 461 
کد یت وی 5 


موقعی که به همدان رسیدم, دوباره آنها را ملاحظه کردم, چه سعی داشتم 
آنها را حفظ کنم. در آنجا بود که متوجه شدم یک شمش طلا را به وزن صد 
و سه مثقال با نود و سه مثقال (تردید از راوی است) گم کرده ام . ناچار 
در همان جا یک شمش به همان وزن از مال خودم ساخته به جای آن 
گذاردم. وقتی وارد بغداد شدم, به سراغ ابوالقاسم حسین بن روح رفتم و 
آنچه آورده بودم, به وی تسلیم کردم. او در میان شمش های طلاء دستی به 
همان شمش که من در همدان از مال خودم ریخته بودم مالید و آن را پیش 
من انداخت و گفت: «اين شمش مال ما نیست ؛ آن شمش را که جزو مال 
ما بود, در سرخس موقعی که میان ریگستان خیمه زدی گم کردی. برگرد 
به همان محل و آن را جستجو کن که آن را خواهی یافت و بعد به اینجا 
مراجعت کن؛ ول هزا دیحر تمی تین :6 


من هم به سرخس مراجعت کردم, به همان جایی که منزل کرده بودم 
رفتم و هش طلا را بیدا کرده به شهر خود پر گشتع سال بعد نیز آنگ 
حج بیت الله کردم و شمش طلا را با خود به بغداد بردم. حسین بن روح 
رحلت کرده بود. پس شیح ابوالحسن سیمری را ملاقات کردم و آان را به 
وی سپردم.(1) 

9 کمال الدین: ابوعلی بغدادی می گوید: شخصی معروف به «ابن 
جاوشیر» در شهر «بخارا» هشت شمش طلا به من داد و امر کرد که آن را 
در بغداد, به شیح ابوالقاسم حسین بن روج قدس اللّه روحه تسلیم کنم. 
پس آن را با خود آوردم. 


چون به آمویه رسیدم. یکی از آنها ۳ تا آنکه 
به بقداد آهدهو آنها را نیرفن آوردم تا تسلیم. کنم. دیدم یکی از آنها کم 
است. پس شمشی از طلا به همان وزن خریدم و اضافه بر نه شمش دیگر 
کردم و سپس به نزد حسین بن روح رفتم و شمش های طلا را پیش روی 
وی نهادم. حسین بن روح با دست اشاره به همان شمشی که خریده بودم 
کرد و گفت: «اين را که خودت خریده ای 
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بردار !چه آن شمش را که گم کردی, به ما رسید و آن همین است » پس 
آن-2 ۱ سر من آوزذبو به هن نشار: داد دیدم همان است که در آمویه گم 
کرده بودم. 


ابوعلی بغدادی گفت: در همان سال زنی را در بغداد دیدم که از من پرسید 
وکیل امام زمان علیه السّلام کیست؟ بعضی از قمی ها به وی اطلاع دادند 
که وکیل حضرت علیه السلام حسین بن روح است و به ان زن اشاره 
کردند که این مرد او را می شناسد. 


وقتی آن زن به خدمت حسین بن روح رسید, من هم در آنجا بودم. ۰ص 
حسین بن روح گفت: «ای شیخ ! در نزد من چیست؟» حسین بن روح 
«آنچه نزد توست در دجله بینداز. سین سا تا کر آخ تزا به نو دهم * زن 
رفت و آنچه با خود آورده بود در دجله انداخت, آنگاه به نزد حسین بن روح 
بازگشت. حسین بن روح به کنیزش گفت: «برو و آن حقه(1) را بیرون 
بیاور.» کنیز هم حقه را برای او آورد. حسین بن روح به زن گفت: «اين 
همان حقه است که نزد تو بود و آن را در دجله انداختی. اکنون بگویم چه 
در آن است, يا خودت می خوبی؟ 4 زن گفت:* «شما بفر‌مایید * 


گفت: «یک جفت خلخال طلا و حلقه بزرگی است که گوهری در آن است و 
هم دو حلقه کوچک است که در هر کدام یک دانه گوهر است. و نیز دو 
انگشتر فیروزه و یک انگشتر عقیق است » آنچه در حقه بود. همان بود که 
حسین بن روح گفته بود, بدون کم و کاست. سپس سر حقه را باز کرد و 
آنچه در آن بود به من نشان داد. زن هم نگاهی به من کرد ۳۳۷ 
«درست همان چیزهایی است که من آورده بودم و در دجله ۱ 

و آن زن با مشاهده انچه از حسین بن روح دیدیم, چنان شاد 
نزدیک بود هوش از سر ما برود ! 
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1- . حقه بضم حاء و تشدید قاف؛ ظرف چوبین کوچکی بوده که مروارید یا 
لعل يا سایر اشیاء قیمتی و آلات طلا و نقره در آن می گذاشته اند. 


شیخ صدوق سپس می فرماید: حسین بن علی بن محمد قمی بعد از نقل 
این حدیث به من گفت: خدا را گواه می گیرم که این حدیث درست همین 
است که بیان کردم. بدون اينکه زیاده و نقصانی در آن پدید آمده باشد. و 
نیز به امامان دوازده گانه صلوات الله علبهم. قسم خورد. آنگاه صدوق می 
گوید: «آنچه وی گفت مسلما راست است. نه چیزی بر آن افزود و نه 


چیزی کم کرد.»(1) 
0 عمال الدین: محمد بن علی بن احمد زرجی می گوید: مرد جوانی را 
در سامره در مسجد معروف به «مسجد زبید» دیدم که می گفت: من از 


بنی هاشم (یعنی بنی عباس) و از اولاد موسی بن عیسی عباسی هستم. 
موقعی که با من سخن می گفت, صدا زد: «یا غزال ! يا زلال » ناگهان 
دیدم کنیز پیری آمد و او گفت: «ای کنیز ! داستان میل و مولود را برای 
آقای خود نقل کن.» کنیز گفت: «روزی طفل ما بیمار شد. خانم به من 
گفت: «برو به خانه حسن بن علی عسکری علیهماالشلام و به حکیمه (عمه 
آن حضرت) بگو: چیزی به ما مرحمت کن تا به وسیله آن, شفای مولود خود 
را از خدا بگیریم.» 


من هم به خدمت حکیمه خاتون رفتم و از وی مسالت کردم. حکیمه به یکی 
از اهل خانه فرمود: «آن میلی که چشم نوزاد دیشب (یعنی امام زمان 
غلفه السشلام) زا با آن صرمه. کشپذیی: بیاورید.» ان فیل:۱ او رن مه مگ 
داد و من هم به خانم خود دادم و با آن چشم طفل خودمان را سرمه 
کشيدیم و همان باعث شفای طفل شد. آن میل نزد ما بود, ولی بعدها گم 
شد.»(2) 


ص: 509 


1-. کمال الدین: 469 
۰-2 . کمال الدین: 469 


باب بیست و دوم : احوال سفرای امام مهدی علیه السْلام که در غیبت صفغرا میان شیعیان و آن 
حضرت واسطه بودند 


1 غیبت طوسی: در برخی از روایات آمده است که خدمتکاران و کسانی 
که اقدام به خدمتگزاری قا.قن. کتنده: بدترین خلق خدا هستند. این روایت 
به معنی عام خود نیست که شامل عموم خدمتگزاران امه طاهرین علیهم 
السّلام گردد, بلکه این را بدین سبب فرموده اند که گاهی در میان شیعیان 
افرادی پید | می شوند که (به واسطه نزدیکی با آن ذوات مقدسه) دست 
به تغییر و تبدیل گفتار آنها زده و چنان که خواهیم گفت, نسبت به آنان 


محمد بن صالح همدانی می گوید: نامه ای خدمت حضرت امام زمان علیه 
السلام نوشتم که خانواده من, به من ازار می رسانند و از روایتی که از 
پدران بزرگوار شما علیهم السلام وارد شده که خدمتکاران و کسانی که 
اقدام به خدمتگزاری ما می کنند. بدترین خلق خدا هستند. مرا سرزنش 


حضرت در جواب نوشت: «خوش به حال شما! آیا این آیه به شریفه را د 
قران مجید نخوانده اید: و جعلنا بیهخ و بر ای التی باوتنا فیها گر 
ظاهرَخ»(1). و میان آنان و ان یاس انیب کف. در آنها عذفت مادم 
بودیم شهرهای مثصل به هم قرار داده 
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9.0 


ها ]| 18 


توذیم. یه خذا سه ند فرنه. اه که خداوند در رن کته فرار دادم خاییم. و 
قریه های ظاهره. شما هستید.»(1) 


کمال الدین اين حدیث را با همان سند روایت کرده و سپس فرموده است: 
عبدالله بن جعفر (حمیری) گفته: اين حدیث را علی ین محمد کلینی از 
روایت کرد.(2) 


(1) ابوعمرو عثمان بن سعید عمری: 


مدع شده "اند نام برده. آنگاه می گوید 09 0 
بان یماهس آما مر حلیل لاخ اشت که آفاه علن النقه و 
اما‌حشن عسکزی ما اسلام اسر تن ری اند آمکته مه 


وی از تیره عرب بنی اسد بوده و علت اینکه او را «عمری» می گویند, این 
است که ابو نصر هبه الله بن احمد کاتب, دختر دخترزاده ام کلثوم دختر 
محمد بن عثمان گفته انست: وی اصلا اسدی است. ولی او را به جدش 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: کنیه «ابن عثمان» و «ابو 
عمرو» در یک شخص جمع نمی شود و دستور دادند که کنیه او را که «ابو 
عمرو» بود برهم زنند و از آن وقت «عمری» خوانده شد. عثمان بن سعید 
را عسکری نیز گویند, زیرا وی از قریه «عسکر» سامره بوده است. او را 
«سمّان» هم می گویند, زیرا به خاطر پنهان داشتن منصب سفارتی که از 
جانب امام زمان علیه السلام داشت. روغن فروشی می کرد. 
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رسم وی چنین بود که شیعیان اموالی را که برای امام حسن عسکری علیه 
السلام می آوردند, به وی می دادند و او از ترس ؛ آنها را میان خیک روغن 
تک ای 


جمعی از راویان حدیث. برای ما (شیح طوسی) به سند خود از احمد بن 
اسحاق قمی روایت ت کرده اند که وی گفت: روزی به خدمت حضرت امام 
ی النقی علیه السلام رم و عرض کردم: «آقا! من گاهی سعادت 
درک حضورتان را دارم و گاهی از این فیض بی نصیب می مانم و در اینجا 
همه اوقات این فیض برایم میسر نمی گردد. سخن چه کسی را بیذیریم و 
از چه کسی پیروی کنیم؟» فرمود: «اين ابو عمرو (عثمان بن سعید) مردی 
موثق و امین است. آنچه وی برای شما نقل کند, از طرف من می گوید و 
آنکه بشما هی رسانده از جانب من می رساند.» 


احمد بن اسحق می گوید: بعد از رحلت آن حضرت, روزی به خدمت امام 
حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و همان سوال را از ان حضرت 
نیز کردم. آن حضرت هم فرمود: «اين ابو عمرو مردی موثق و امین است. 


هم مورد وتوق امام گذشته (امام ِ النقی علیه السلام) بود و هم نزد 
من در زمان حیات و ممات موثق است. انچه به شما برساند, از جانب من 


می گوید و از طرف من می رساند.» 


درباره این حدیث با هم مذاکره می کنیم و مقام والای عثمان بن سعید را 
می ستأییم. 


ه تا عتی ار توا متفه شمه ردنت ت کرده اند که: بعد از 
رحلت امام حسن عسکری علیه السلام. سالی , به غرم خم بیت. الله در 
بغداد به خانه احمد بن اسحاق رفتیم. دیدیم عثمان بن سعید نیز نزد وی 
است. من به عثمان بن سعید گفتم: «اين شیخ (و اشاره به احمد بن 
اسحاق کردم) که نزد ما ثقه ای پسندیده است. درباره شما چنین و چنان 
فف: کوید: » سپس حدیث گذشته را که درباره مقام والای او رسیده بود, 
بازگو کردم و گفتم: «اکنون شما کسی هستید که در راستگویی شما 
تردیدی نیست. شما را به خداوند و دو امام بزرگواری که تو را به وثاقت 
ستوده اند قسم 


ص: 212 


است دیده ای؟» عثمان بن سعید گریست. سپس گفت: «جواب تو را می 
دهم, به شرطی که تا من زنده ام به کسی نگویی.» گفتم: «تعهد می کنم 
که به کسی نگویم.» آنگاه گفت: «آری, او را دیده ام و گردنش چنین بود.» 
مقصودش این بود که از سایر گردن ها ضخیم تر و زیباتر و مناسب تر بود. 
عرض کردم: «نام وی چیست؟» گفت: «از بردن نام او نهی شده اید.» 


ابوالعباس احمد بن علی پپن نوج سیرافی؛ به سند خود از محمد بن 
ایسماعیل وغل ین عبداللّه حسینان روایت با در سامره 
شیعیان و دوستان حضرت کت دورو تتتر فیاب. هسنند ۳ آن وقت 
«بدر». خادم حضرت آمد و عرض کرد: «آقا! جمعی با حالت افسرده و 
غبار آلود, آمده اند در خانه. حضرت فر مود: «اینان عده ای از شیعیان ما 
در «یمن» هستند ...» تا آنجا که حضرت به خادم فرمود: «برو و عثمان بن 
سعید را تزد من بیاور» چیزی نگذشت که عثمان بن سعید آمد. حضرت به 
وی فرمود: «ای عثمان ! تو وکیل من و بر ضبط مال خدا موثق و امین 
هتتنتی: برهت و اموالی را که این جند تفر نمتی مرجم اند یکی 


راوی می گوید: ما حضار عرض کردیم: «آقا! به خدا قسم ما عثمان بن 
سعید را از شیعیان برگزیده می دانیم و امروز با این فرمایش, 1 او را 
در خدمتگزاری حضرتت آشکارتر فرمودی و به خوبی می دانیم که او وکیل 
شما و در ضبط اموال خداء مورد وثوق شماست.» فرمود: «آری. گواه 
باشید که عثمان بن سعید عمری وکیل من است و فرزندش محمد بن 
عثمان, وکیل فرزند من مهدی شماست.» 


هم در «غیبت» شیخ از ابو نصر هبه اللّه بن محمد بن احمد کاتب. دخترزاده 
ام کلثوم, دختر ابو جعفر محمد بن عثمان عمری قدس الله روحه و او از 
استادان خود روا یت کرده که چون امام حسن عسکری علیه السلام رحلت 


فرمود, عثمان بن سعید حضرت را غسل داد و کفن و حنوط و دفن کرد. او 
ستضا: (اسحانت اهام 


ص: 13 


مأمور به این کار شد که در ظاهر به این کار پردازد و ما هم حکم به ظاهر 


است. 


توقیعات حضرت صاحب علیه السلام به دست عثمان بن سعید و فرزندش 
محمد بن عثمان, برای شیعیان و خواص پدر امام زمان علیهماالسلام صادر 
قت ‏ کیت آن توقیعات؛ متضمن امر و نهی و جواب سوالات شیعیان از 
حضرتش و به همان خطی بود که در زمان امام حسن عسکری علیه 
السلام نوشته می شد. شیعیان نیز همگی عدالت انها را می شناختند. تا 
اه که مالس مس لت کر و رش ای میس ان اه 
را غسل داد و پس از وی, به جای او منصوب گشت و همه اموری را که 
1 بود, به وی تفویض شد. تمام شیعیان عدالت و وثاقت و 
امانتداری او را می ستودند. زیرا پیشتر گفتیم که از جانب امام حسن 
عسکری علیه السلام تصریح بر امانتداری و عدالت او شد و دستور دادند 
که مردم در حال حیات حضرت و بعد از رحلت وی و زمان پدرش عثمان 
بن سعید, در امور دینی خود به وی مراجعه کنند. 


و هم صدوق علیه الرحمه فرموده است: جعفر بن محمد بن مالک فزاری 
ی 
و حسن بن ایوب بن نوح در خبری طولانی و مشهور نقل کرده که 
همه آنها گفتند: به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام رفتیم تا 
در خصوص امام بعد از وی از حضرت جویا شویم. چهل نفر دیگر غیر از ما 
نیز در مجلس حضرت بودند. در این وقت عنمان بن سعید عمری برخاست 
و عرض کرد: «یا ابن رسول الله ! می خواهیم مطلبی را از حضرتت سوال 
کنیم که خود داناتر هستید.» حضرت فرمود: «ای عثمان بنشین » سپس 
حضرت با حالتی خشمگین برخاست که بیرون رود و فرمود: «هیچ کس 
بیرون نیاید.» کسی از ما هم بیرون نرفت؛ بعد از لحظه ای حضرت., عثمان 
بن سعید را صدا زد و او برخاست و ایستاد. حضرت فر مود: «بگویم برای 
چه نزد من آمده اید؟» حضار گفتند: «قماییوا اسر ول ال فرموه؛ 

«آمده اید از من بیر سید 
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اما بعد ان کیت ۱ عرش گردید ار باون ول آلله 0 ور این 
وقت جوانی را که مانند پاره ماه بود و از هر کس به پدرش امام حسن 
عسکری علیه السْلام بیشتر شباهت داشت., در برابر خود دیدیم. حضرت 
فرمود: «بعد از من اين امام شما و جانشین من است. از وی پیروی کنید و 
پراکنده نگردید که در امر دین خود به هلاکت می رسید. بدانید که بعد از 
امروز دیگر او را نخواهید دید تا عمر او کامل شود. پس هر چه عثمان بن 
نیابت به وی تفوبض می گردد.» 


ور کت دک آ هن هی الاو و فد کت اقیر ان ری تفه ور 
شارع میدان (خیابان میدان) سمت غربی بغداد, در اول محل معروف به 
جنب دروازه «حبله» و مسجد دروازه طرف راست کسی که داخل می 
شود واقع است. و قبر در خود قبله مسجد قرار دارد. 


شیخ طوسی می گوید: من قبر او را در همین محلی که ابو نصر هبه الله 
بن محمد ذکر کرده دیدم. دیواری بر روی قبر بنا کرده بودند که محراب 
مسجد هم در آن دیوار بود. از یک قسمت فحراتب: دزی به فحل قبر که ور 
جای تنگ و تاریک واقع بود باز می شد. ما به آنجا می رفتیم و به طور 
انشا را رت ی ره قبر وی از موقع امدن من به بغداد, یعنی سال 
8 تا سنه 430 و اندی به همین صورت باقی بود. بعد از آن رئیس ابو 
منصور محمد بن فرج, آن دیوار را فرو ریخت و قبر را بیرون گذاشت و 
صندوقی روی ان نهاد. قبر در زیر سقفی بود که هر کس می خواست وارد 
می شد و زیارت می کرد. 


تمام همسایگان محله به زیارت او تبرک می جستند و می گفتند: او مردی 
صالح است و گاهی هم می گویند: وی پسر دایه امام حسین علیه السلام 
است. و حقیقت امر بر آنها پوشیده است و تا امروز که سال 7 است. 
به همان حالت است. 
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(2) ابو جعفر. محمد بن عثمان عمری 


عثمان طبق دستور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و نص پدرش 


جماعتی از علما, از ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه و ابو غالب زراری 

و ابو محمد تلعکبری برای من (شیخ طوسی) رولیت کرده اند که همه از 
ی کی اراس ین لسع 
ععذالله بن جعفر عمیرعد تقل. کردم اند که وف من و شیخ ابو عمرو 
(عثمان بن سعید) نزد احمد بن اسحاق قمی بودیم. 


احمد بن اسحاق با چشم به من اشاره کرد که از عثمان بن سعید درباره 


من هم گفتم: ای ابو عمرو! می خواستم سوالی از شما بکنم. قبلا بگویم 
که من در انچه می پرسم شک ندارم. زیرا| اعتقاد دینی من این است که 
زمین نمی تواند از وجود حجت خدا| خالی بماند, مگر چهل روز پیش از 
قیامت. که آن موقع حجت برداشته می شود و در توبه بسنته می: کردز در و 
کسی که تا آن زمان ایمان نیاورده پا در زمان ایمان داشتن کار ب 
نکرده, اگر ایمان بیاورد ایمانش سودی نخواهد داشت و انها بدترین خلق 
خدایند, و انها هستند که قیامت در زمان انان روی می دهد. ات 
وصف می خواهم سوالی کنم که بر یقینم افزوده گردد. همان طور که 
ی ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست که به او نشان دهد چگونه 
مردگان را زنده می کند, و خداوند فرمود: «مگر ایمان نیاورده ای ؟» و 
عرض کرد: «چرا, ولی می خواهم دلم آرام گیرد.» 


ای اهب سح ار سای آلشی ای )یرام عم رات 
کرد که از ان حضرت پرسیدم: «با کی طرف سخن شوم و احکام دین خود 
را از چه کسی بگیرم و گفته چه کسی را بپذیرم؟» حضرت فرمود: «عثمان 
بن سعید عمری مردی 
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موثق است؛ آنچه او به تو برساند. از جانب من می رساند و هر چه به تو 


است.» 


نیز ابوعلی روا بت کرده است که از امام حسن عسکری علیه السلام همین 
سوّال را کردم و فرمود: «عثمان بن سعید و فرزندش هر دو نفر موثق اند. 
هر چه آنها به تو برسانند, از من می رسانند و آنچه به تو بگویند, از جانب 
فرن قی. کویند: پر بان انا بشته و اظاعت. کر که انها اموته ود آمیه 
هستند. > 


سیس عنمان بن سعید به من گفت: «اين فرموده دو امام ۳ در 
خصوص تعیین وظیفه توست.» عثمان بن سعید این را گفت و سپس به 
سجده رفت و گریست. آنگاه: تتر. برداشت و گفت: «هر چه می خواهی 
سوال کن #4 پرسیدم. : «شما _جانشین امام حسن عسکری علیه السلام را 
دیده اید؟» گفت: «آری و اللّه! گردن او مثل این است» و با دست خود 
اشاره کرد. گفتم: «یک سوال دیگر دارم.» گفت بگو! گفتم: «نام آن 
حضرت چیست؟» گفت: «برای شما حرام است که نام او را سوال کنید. 

من اين را از پیش خود نمی گویم و مرا نمی رسد که چیزی را حرام یا 
۱ 23 علت ان ات است: که خایفه 
اين طور فهمیده که امام حسن عسکری علیه السّلام وفات کرده و پسری 
از او نمانده و ارث آن حضرت تقسیم شده و جعفر کذاب آن را برده است. 
اینک کسان او را مورد بازپرسی قرار می دهند و هیچ کس جرآت نمی کند 
خود رابة آنها شتاساندیا جیزیبه آنها برشاند ار تام حضرت اهتنا شور 
به تعقیب وی خواهند پرداخت. پس از خدا| بترسید و از پرسیدن نام وی 
خودداری کنید » 


کلینی فرموده: شیخی از اصحاب ما (شیعه) که نامش فراموشم شده 
برای من روا بت کرد که در حضور احمد بن اسحق از عثمان بن سعید, این 
مطلب را پرسیدند و همین جواب را داد. 


یوار امین هارون فامی: با ۱ 
محمد بن عبدا] 


ص: 217 


بن جعفر حمیری از پدرش عبدالله بن جعفر نقل کرد که: توقیعی از ناحیه 
مقد سه امام زمان علیه السْلام برای ابو جعفر محمد بن عثمان قدس الله 
روحه در تعزیت پدرش رضی الله عنه صادر گشت و از جمله مرقوم بود: 


« ی له یا الیّهٍ راجقون. تسلیم فرمان و راضی به قضای الهی هستیم. 
۱ زیست و با افتخار مرد. خدا او را رحمت کند و به اولیای 
خدا| و سروران خود علیهماالسلام ملحق سازد. او پیوسته در آنچه او را به 
خدا| و موالیان خود نزدیک می کرد تلاش و کوشش داشت. خداوند روی او 
را تر و تازه گرداند و او را بیامرزد.» 


و در فصل دیگر توقیع نوشته بود: «خداوند ثواب تو را زیاد گرداند و در این 
مصیبت صبر نیکو مرحمت فرماید. تو مصیبت زده ای و ما هم اندوهناک 
هستیم. فراق پدرت برای تو و ما هر دو وحشتناک است. خداوند او را در 
جایی که دارد شاد گرداند. از کمال سعادت او این بود که مثل تو فرزندی 
داشت که بعد از او بماند و به دستور وی, جانشین او گردد و برای او طلب 
رحمت و مغفرت کند! من هم می گویم: الحمد لله, زیرا شیعیان به وجود 
تو و آنخه خدآوند در خوو نزن نو قرار دادم اشت.: مسروز تد. پرورد کار :غالم 
تو را یاری کند و نیرو بخشد و پشتیبانی کند و در کار خود توفیق دهد. 
خداوند دوست و نگهیان نو بااشد 1(»۰) 


این حدیث در احتجاج(2) و کمال الدین(3) نیز آمده است. 


2 غیبت طوسی: عبداللّه بن جعفر حمیری می گوید: چون عثمان بن سعید 
خصوص انتصاب فرزندش محمد بن عثمان رضی الله عنه به جای او صادر 
۹ ت‌. 


ص: 219 


1- . غیبت طوسی: 353 - 361 
2 . احتجاج: 469 
3- . کمال الدین: 462 


محمد بن همام روایت کرده که گفت: محمد بن حمویه بن عبدالعزیز رازی 
در سال 280 (هجری) برای من روایت کرد و گفت: محمد بن ابراهیم بن 
مهزیار اهوازی برای ما نقل کرد که بعد از وفات عثمان بن سعید, 0 
بدین مضمون برای من امد: «خداوند پسر او را حفظ کند. او در زمان 
پدرش مورد اعتماد ما بود. خدا| از او و پدرش خشنود باشد و او را راضی 
فرماید و صورت او را خرم گرداند. پسرش در نزد ما مانند اوست و در 
جای وی نشسته است., آنچه از ما بگوید. گفته ماست و به فرمان ما عمل 
یه کی اه اما ای کی ی وا وان سس مادسا 
درباره او بدان. ۳ 


و هم در کتاب یاد شده می گوید: جماعتن از علما از اسحاق بن یعقوب 
توت رواد که کفت ار مدای ان رهش وهای ایا که 
در ان مسائل مشکله خود را نوشته بودم, به حضور امام علیه السلام تقدیم 
ری فا ام 
به این عبارت صادر گشت: «محمد بن عثمان که خداوند از او و پیش از 
وی از پدرش خشنود باشد. مورد ووق من است و نامه او نامه من 
است.»(1) 


3. غیبت طوسی: ابوالعباس بن نوح گفت: خبر داد به,من هبه اللّه بن 
وی ای ای ی ی از مشایخ 
خودش که آنها گفتند: طایفه شیعه هميیشه عثمان بن سعید را به عدالت 
قبول داشتند. موقعی که وفات یافت, فرزندش محمد بن عثمان او را 
غسل داد و بر جای او نشست و تمام امور مربوط به سفارت و نیابت امام 
زمان علیه السْلام به وی تفویض شد. شیعیان نیز به عدالت و وئاقت و 
امانتداری او اتفاق داشتند. چه که در زمان امام حسن عسکری 


ص: 2:19 


لت بفزیت« وی ۶ 561 
2 . احتجاج: 470 


علیه السلام از طرف حضرت تصریح به امانت و عدالت او شده بود و 
مردم را امر به رجوع به او فرمود. بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه 
السلام و زمان حیات پدرش عثمان بن سعید نیز کسی درباره عدالت او 
اختلاف نظر نداشت و در خصوص امانت وی تردید نمی کرد. توقیعات امام 
زمان علیه السْلام در امور مهم دینی, در طول حیات وی با همان خطی که 
در زمان پدرش عثمان بن سعید صادر می شد, به دست او صادر می 
گشت و به شیعیان می رسید. شیعیان جز او کسی را به نیابت نمی 
شناختند و به دیگری مراجعه نمی کردند. علائم و کرامات زیادی از وی 
ظاهر شد. معجزات ت امام زمان علیه الشلام به دست او آشکار می گردید و 
امور بسیاری را از جانب امام به شیعیان خبر داد که همه باعث بصیرت 
شیعیان در خصوص وجود امام دوازدهم گردید. این مطلب در نزد شیعه 
مشهور است. چون پیشتر قسمتی از آنها را نقل کردیم (در کتاب غیبت) 
دیگر در اینجا به تکرار اتف فردازنم و همین آنذازم برای شخص با 
انضاف کافی است: 


ابن نوح می گوید: ابو نصر مذکور گفت: ابو جعفر محمد بن عثمان کتاب 
ی ی ۱ و ۳ 
امام زمان علیهماالسلام و پدرش عثمان بن سعید که او نیز از امام علی 
النقی و امام حسن عسکری علیهماالسلام روایت کرده ۳ شنیده بود. از 
جمله آن کتاب ها, کتاب «الاشربه» بود. ام کلثوم دختر وی (مادر ابو نصر) 
حسین بن روح رسید و در دست او بود.» ابو نهر می گوید: «گمان می 
کنم بعد از آن به شیخ ابوالحسن سیمری رضی الله عنه رسید.» 


ابو جعفر بن بابویه (رصدوق) فر مود: محمد بن عثمان قدس الله روحه 
رات کریی کد و وا خیم خض ری ضاعت اه ایام هشال ور 
موسم حج در مکه است. او مردم را می بیند و همه را می شناسد و مردم 
هم او را می بینند, ولی نمی شناسند. 


ص: 520 


و هم جماعتی از علما از شیخ صدوق برای من (شیخ طوسی) روایت 

کردند که گفت: پدرم (علی بن 3۱ 
موسی بن متوکل, از عبدالِله بن جعفر حميري روا یت کرده اند که گفت: از 
محمد بن عثمان رضی ال عنه پرسیدم: : «آیا صاحب الامر را دیده ای؟» 
گفت: «اری. اخرین بار که آن حضرت را دیدم, در خانه خدا بود (یعنی 
مسجدالحرام) و می فرمود: «خداوندا| انچه را که به من وعده فرمودی 


عملی گردان » 


و هم محمد بن عثمان رضی اللّه عنه گفت: آن حضرت صلوات اللّه علیه را 
دیدم که در باب المستجار, پرده خانه خدا رز گرفته و می فرماید: «یعنی 
پروردگارا! به وسیله من از دشمنانت انتقام بگیر » 


و به سند مذکور از علی بن صدقه قمی روایت ت کرده که گفت: محمد بن 
عثمان رضی الله عنه بی مقدمه و بدون اينکه سوالی از وی بکنم؛ به نزد 
من آمد تا به آنها که نام حضرت را پرسیده بودند خبر دهد و گفت: «یا باید 
از بردن نام حضرت سکوت کنند تا به بهشت بروند و يا درباره او گفتگو 
که ادن انت‌ستم ترا اک نها برتام آعای مطاع کردنده انوا تقترف 
می دهند و چنانچه جای او را بدانند, مردم را بدان جا راهنمایی می کنند.» 


سب ها دی و لب را ات یی ی 
محمد بن عثمان وارد شدم تا به وی سلام کنم. دیدم 9 پیش روی او 
نهاده و نقاش بر آن نقش می کشد و آياتي از قرآن را در آن می نویسد و 
اسامی ائمه علیهم السلام را در حواشی نی نخارد: پرسیدم. : «آقا! این 

لوح چیست ؟» فرمود: «اين برای قبرم است و مرا روی آن ی 
گذاشت» يا اينکه گفت: «بر آن تکیه می دهم.» و نیز فرمود: «هر روز 
داخل قبرم می شوم و یک جزء قرآن را می خوانم. سپس بیرون می آیم.» 
ابوعلی راوی این خبر می گوید: گمان می کنم ابوالحسن علی بن احمد 
گفت: محمد بن عثمان دست مرا گرفت و قبر خود را به من نشان داد و 
گفت: «چون فلان 


ص: ۱1( 


روز و فلان ماه و فلان سال فرا رسد, به سوی خدا می روم و در آن 
مدفون می شوم و اين لوح هم با من خواهد بود.» چون از نزد او خارح 
شدم, انچه فرموده بود یادداشت کردم و همواره مراقب ان اوقات بودم. 
چیزی نگذشت که او بیمار شد و بالاخره در همان روز و ماه و سالی که 
گفته بود وفات یافت و در همان قبر نیز دفن شد. 


ابو نصر هبه الله گفت: این روایت را از دیگری غیر از ابوعلی نیز شنیدم. 
همچنین این حدیث را (مادرم) ام کلثوم دختر محمد بن عثمان رضی اللّه 
عنهما هم برای من نقل کرد. و هم جماعتی از علما از شیخ صدوق (ره) و 
او از مجمد بن علی اسود قمی به من خبر دادند که: محمد بن عثمان 
قدس اللّه روحه, قبری برای خود حفر کرد و آن را با چند قطعه تخته آماده 
ساخت. وقتی علت آن را پرسیدم گفت: «برای مردن اسبابی هست » بعد 
از آن نیز از وی پرسیدم, گفت: «مأمور شدم که خود را جمع و جور کنم.» 
سیس دو ماه بعد وفات پافت. خدا| از او خشنود باد و او را نیز خشنود 
فرماید.(1) 


در کمال الدین هم این روایت فتاه است(2). 


یت ری از آی صر‌هه‌ الا وا سس کید که تیم بو خط 
ابوغالب زراری نوشته بود. 1 بو جعفر محمد بن عتمان (ره) در آخر ماه 
جمادی الاولی سال 305 وفات ۰ و هم ابو نصر ذکر کرده که محمد بن 
عثمان. در سال 304 رحلت فرمود و مدت پنجاه سال نیابت حضرت امام 
زمان علیه السلام را داشت. مردم اموال خود را به وسیله او به امام می 
رساندند و توقیعاتی به دست انها می رسید. به همان خطی که در زمان 
امام حسن عسکری علیه السلام در امور مهمه دین و دنیای 


ص: 222 


له ینت ظوسی: 362 
2 . کمال الدین: 463 


شیعیان برای آنان می رسبد. و مسائلی که می پر سید ند جواب های 
عصت آنا وله اضادر ی شنم ها ار امد اوه ام اش 
خشنود فرماید. 


و هم آبو نصر گفت: قبر محمد بن عثمان (در بغداد) پیش قبر مادرش در 
سر راه دروازه کوفه در محلی که خانه اش انجا بود, واقع است.؛ و فعلا در 
فشظ یا بان است. خداوند توس زا هدس ردان ۱11 


(3) ابو القاسم حسین بن روح نوبختی 


شیخ طوسی در کتاب «غیبت» می نویسد: ابو عبدالله جعفر بن محمد 
مدائنی معروف به «ابن قزدا» در مقابر قریش نقل کرد و گفت: رسم من 
این بود که هر وقت اموالی را که در دست من بود برای محمد بن عثمان 
می بردم, با زبانی با وی سخن می گفتم که هیچ کس نمی گفت. می 
گفتم : « ]پا این مال که مبلغ ان فلان مقدار است. مال امام علیه السلام 
است؟» او هم می گفت: «اری. آن را بگذار.» سپس می پرسیدم: «به من 
می گویید که این اموال مال امام است؟» گفت: «آری, مال امام است.» 
آنگاه آن زا از عن.می. طرفت: 


آخرین باری که نزد وی رفتم و چهار صد دینار برده بودم, طبق معمولی که 
داشتم همان سوال را کردم. محمد بن عثمان گفت: «آن را برای حسین 
بن روح ببر» من اندکی تأمل کردم و سپس گفتم: اشفا مانند. هش ان 
را از من تحویل بگیرید.» حرف مرا نپذیرفت و گفت: «برخیز ! خدا به تو 
سلامتی بدهد؛ آن را به حسین بن روح تسلیم کن » 


ص: 52۱23 


1- . غیبت طوسی: 366 


جچون اثر خشم را در ور وی مشاهده کردم, بیرون آمدم, سوار الاغم 
شدم و عازم رفتن گردیدم. وقتی مقداری راه رفتم, به شک افتادم. 
مراجعت کردم و درب خانه محمد بن عثمان را کوفتم. خادم وی آمد پشت 
در و پرسید که کیست. گفتم من فلانی هستم. اجازه بگیر داخل شوم. مثل 
اینکه اظمینان به من ,ویر گشتیم ندانشت و لذا باز پرسید نو کیستی؟ 


گفتم: «برو و برای من اجازه بگیر که لازم است ملاقات کنم.» او هم رفت 
و خبر بازگشت مرا به وی اطلاع داد, او (محمد بن عثمان) به اندرون رفته 


بود. در این وقت بیرون 0 و روی تختی نشست., پاهایش روی زمین بود و 
تعلینی به پا داشت که رنگ آن رفته بود. آنگاه پرسید. : «چرا برگشتی و چرا 
آنچه را به تو گفتم امتثال نکردی؟» گفتم: «نسبت به آنچه به من امر 
فرمودی جسارت نورزیده ام.» ولی او در خشم فرو رفت و گفت: «برخیز ! 
خداوند به تو سلامتی بدهد. من ابوالقاسم حسین بن روح را به جای خود 
منصوب داشته ام و او فعلا متصیب مرا دارد.» گفتم: «آپا به ات امام او را 
جانشین خود فرموده ای؟» گفت: «برخیز ! خداوند به تو سلامتی بدهد. 
چنان است که به تلو می گویم.» دیدم چاره ای ندارم جز اینکه نزد 
ابوالقاسم حسین بن روح بروم. 


چون به نزد او رفتم. دیدم در خانه تنگی نشسته است. ماجرای خودم و 
محمد بن عثمان را به وی اطلاع دادم او هم مسرور شد و شکر خدا را به 
جا آورد. من هم پول ها را به وی تسلیم کردم و از آن روز پیوسته اب 
فال اما به ذسنت من فی آمذ -به او می شیر دم. 


تفر تن اخضدارسن یل قمیامی کوندء مه بن عتصان زین لام وه 
نفر وکیل در بغداد داشت که ابوالقاسم حسین بن روح رضی الله عنه هم 
در میان نها بود و همه انها از حسین بن روح به وی نزدیک تر و خصوصی 
تر بودند. تا انجا که هر وقت محمد بن عثمان کاری داشت با محتاج به 
واسطه ای بود, آن کار را به دست دیگری غیر از حسین بن روح انجام می 


ص: 2۱24 


نداشت, ولی با این وصف محمد بن عثمان در موقع رحلت. او را برای 
جانشینی خود انتخاب کرد ! 


مشایخ ما می گفتند: ما شکی نداشتیم که چون محمد بن عثمان بمیرد, 
کسی جز جعفر بن احمد بن متیل يا پدر او جای وی را نخواهد گرفت, چه 
که خصوصیت او را با محجمد بن عثمان دیده بودیم و می دانستیم که چقدر 
در منزل وی می زیست. تا جایی که محمد بن عثمان در اخر عمر, به علتی 
فقط غذایی را که در منزل جعفر بن متیل و پدرش تهیه می شد می خورد. 
یا اینکه به خانه جعفر یا پدرش می رفت و در انجا غذا می خورد. 


خواص شیعیان تردید نداشتند که اگر برای محمد بن عثمان حادثه ای پدید 
اید (یعنی وفات کند), فقط به جعفر بن متیل وصیت خواهد کرد. ولی وقتی 
دیدند او وصیت به ابوالقاسم حسین بن روج کرده است. تسلیم شدند و او 
را به جانشینی محمد بن عثمان پذیرفتند و مانند محمد بن عثمان با وی 
رفتار کردند. جعفر بن متیل هم تا زنده بود, مانند زمان محمد بن عثمان در 
دستگاه حسین بن روح کار می کرد رضی اللّه عنه. پس هر کس از حسین 
بن روح نکوهش کند, از محمد بن عثمان نکوهش کرده و هر کس از وی 
نکوهش کند, در حقیقت نکوهش و سرزنش امام زمان علیه السلام را 


کرده است. 


و هم در غیبت شیخ می گوید: جماعتی از تست صدوق, برای من 
نع کرده انق که انوجعصر مین علین اسود کفت: من اتوالی دا کهراز 
ره زر 
می گرفت. دو یا سه سال قبل از آنکه وفات کند, در یکی از روزهای آخر 
عمرش , چیزی از این گونه اموال را پیش او بردم. دستور داد که آن را به 
حسین بن روع تسلیم کنم. من هم تسلیم کردم و رسید آن را از وی 
خواستم. 

حسین بن روح در این باره به محمد بن عثمان شکوه کرد. و او هم دستور 


کرد که انچه به 


ص: 5225 


دست حسین بن روح می رسد. مثل این است که به دست من می رسد. 
بعد از ان هر وقت اموالی نزد حسین بن روج بردم» مطالبه ر سید نکردم. 
(1) 


در کمال الدین هم مانند آن نقل شده است. 


ی له عنه, ۱ 0 0 
گفتگو می کردم. حسین بن روح هم در سمت پایین پای او نشسته بود. در 
آن:هنکام مجمد بن عتمان ره بهخانب مت کرد ود فرخود؛ «نانوو. فتی که 
وصیت خود را به حسین بن روح بکنم.» پس من از جانب سر او برخاستم و 
دست ابوالقاسم حسین بن روح را گرفته, او را در جای خود نشاندم و خود 
در پایین پایش نشستم.(2 


این روایت در کمال الدین نیز نقل شده است.(3) 


6 غیبت طوسی: ابن نوح می گوید: حسین بن علی بن بابویه (برادر شیخ 
صدوق) که در ماه ربیع الاول سال 378 وارد بصره شد و نزد ما امده بود, 
برای من نقل کرد که: از علویه صفار و حسین بن احمد ین ادریس شنیدم 
که هر دو این روایت را نقل می کردند. و می گفتند: «ما آن موقع در بغداد 
حاضر بودیم و این واقعه را مشاهده کردیم. ۳ 


نیز در همین کتاب است که: محمد بن عثمان قدس اللّه روحه پیش از 
رحلتش, رسای شیعه را جمع کرد و گفت: «اگر حادثه رحلت من به وقوع 
پیوست., جانشین من حسین بن روح نوبختی است. چه که مامور شده ام او 
را به جای خویش تعیین کنم. پس شما هم به او مراجعه کنید و در کارهای 
خود به وی اعتماد کنید.» 


ص: 52:26 
1 غیبت طلونیی :367 


2 ینت ظو ی ۳ 306 
3-. کمال الدین: 463 


نیز در کتاب مذکور می نویسد: : حسین بن ابراهیم از ابن نوح از ابو نصر 
هبه اللّه بن محمد نقل کرده که گفت: دایی من جعفر بن احمد نوبختی می 
گفت: پدرم احمد بن ابراهیم و عمویم عبدالله بن ابراهیم و گروهی از 
بستکان ت یعنی ِ نقل کردند س جون ۱ ِِ محمد بن 
ی ۱ با 7 را 
کرده. نزد محمد بن عثمان رفتند و پرسیدند: «اگر برای شما اتفاقی افتاد, 
ات ما کت ۸ 


محمد بن عثمان گفت: «اين حسین بن روح بن ابو جعفر نوبختی جانشین 
من و میان شما و حضرت صاحب الامر سفیر و وکیل و مورد وثوق و طرف 
اطمینان اوست. پس شما در امور خود به وی مراجعه کنید و در کارهای 
ان ها ی ایا اه 
ابلاغ کردم.» 


ده ار اه یت ای هه هد کون هه النمب یه ویر 
دخترزاده ام کلثوم دختر محمد بن عثمان روایت می کند که گفت: «ام 
کلثوم دختر محمد بن عثمان برای وی نقل کرد که حسین بن روح رضی 
الله ند سال ها دراتق عکیل مجمد ون عتما نخهناظر افلاک اه ده 
اسرار او را به رسای شیعه می رساند. 7 
به طوری که به واسطه نزدیکی و موّانستی که با هم داشتند, اسرار خانه 
اش را برای او نقل می کرد. 


پدرم ماهیانه سی دینار بعنوان حقوق به وی می داد و اين مبلغ, غیر از 
وجوهی بود که از طرف وزرا و رسای شیعه مانند ال فرات و غیرهم, به 
علت مقام و احترام و جلالتی که نزد آنها داشت؛ به او می رسید. از اين رو 
حسین بن روح در دل های شیعیان جایگاه بزرگی پیدا کرد, زیرا انها می 
دانستند که او از خواص بدرم است و نزد شیعیان از وی توثیق کرده بود و 
فضل و امانتش همه جا منتشر گشت. همچنین او به واسطه لیاقتی که از 
خود نشان داد. در تمام زمان حیات پدرم آماده اين کار بود. تا 


ص: 2۱27 


آنکه پدرم ب۵ سور یر 2 ولی عصر علیه السلام صاخون نفید او را به 

ی و تا 
شناختند؛ در خصوص وکالت وی اختلافی پدید نیامد و کسی تردید نکرد و 
من یک نفر از شیعه را نمی شناسم که درباره وکالت او شک 3 
باشد.» راوی می گوید: «اين مطلب را من از بسیاری از نوبختیان رحمه 


و هم در کتاب نامبرده می گوید: جمعی از دانشمندان از ابوالعباس ابن 
نوح نقل کردند که وی گفت: به خط محمد بن نفیس که در اهواز نوشته 
بود, دیدم که نوشته است: نخستین توقیعی که به دست حسین بن روح از 
ناحیه مقدسه شرف صدور یافته بود این است: «ما او (حسین بن روح) را 
می شناسیم. خدا همه خوبی ها و رضای خود را به او بشناساند و او را با 
توفیق خود سعادتمند گرداند. از نامه او اطلاع بافتیم و به وتوق او اطمینان 
داریم. وی در نزد ما مقام و جایگاهی دارد کد. آو.را مستر ور مفی. کرداند: 
خداوند احسان خود را درباره او افزون گرداند. خدا| ولیث تواناست و حمد 
برای اوست و شریکی ندارد و صلوات و سلام فراوان خدا بر رسولش 
محمد و ال او.» این توقیع در روز یک شنبه که شش شب از ماه شوال 
گذشته بود به سال 305 هجری رسیده بود.(1) 


مولف: شیخ طوسی سپس توقیعاتی را که برای حمیری بیرون آمده, همان 
طور که ما در «باب توقیعات» می آوزنی: ذکر کرده و سپس گفته است : 
«ابوالقاسم حسین بن روج نزد دوست و دشمن داناترین مردم بود و از 
مخالفین تقیه می کرد.» 

و اد اس وم و ابوالحسن بن ابی 


روح ندیدیم. روزی او را در خانه «ابن یسار» وزیر دیدم. او در نزد بزرگان 
مملکت و شخص المقتدر باللّه خلیفه عباسی دارای مقام رو ین بود. اهل 


سنت هم او را بزرگ 


ص: 2۱29 


یت خی 270 


می داشتند. حسین بن روج از روی تقیه و ترس در خانه «ابن یسار» حاضر 
ود نز 


روزی در آنجا دو نفر از دانشمندان به گفتگو پرداختند و حسین بن روح هم 
حاضر بود. یکی از آن دو نفر معتقد بود که ابوبکر بعد از پیغمبر صلی الله 
علیه و اله افضل مردم است و بعد از او عمر و پس از وی علی علیه 
السلام. دومی گفت: له از عمر افضل بود و در این باره میان ایشان 
گفتگوی زیاد درگرفت. 


و ان ای ا وا لها نمی سس و ی الله یهت ان شور 
اتقاق اضعات پیعفز علیه السلام قرار دارد: این اف که نی راامقدم 
می دارند. بعد از او فاروق و پس از وی عثمان ذوالنورین, آنگاه علی 
وصی ! اهل حدیت هم بر این عقیده اند و در نزد ما شیعه هم صحیح همین 
است.» آنها که در مجلس حضور داشتند, ازین سخن در شگفت ماندند و او 
ها اک ان مه وا ار تا سا تمه سای که ام 


رس 


رافضی می دانستند, بد گفتند. 


من از این منظره خنده ام گرفت. ولی خودداری می کردم و آستین خود را 
ان ی تنم ما ور سپس برخاستم که از مجلس 
بیرون بیایم. حسین بن روح نگاهی به من کرد و متوجه وضع من گردید. 
چون به خانه امدم, دیدم کسی در می زند. وقتی در را باز کردم, دیدم 
ابوالقاسم حسین بن روج سواره پیش از انکه به خانه خود برود, نزد من 
امده است. او مرا مخاطب ساخت و گفت: «ای بنده خدا ! چرا در مجلس 
خندیدی و می خواستی مرا به مخاطره بیندازی؟ آپا آنچه گفتم , به نظر تو 
فناست: انجا تبود؟*. کفتم ‏ «چرا مناسبت داشت.» گفت: تن از خدا 
بترس. من تو را حلال نمي گردانم اگر اين سخن را در چنین شرایط و 
فحلشی: از صزم بزرری شماری.» گفتم: «ای آقای من ! مردی که خود را 
نماینده امام می داند, اگر این چنین سخنی بگوید نباید از وی تعجب کرد و 
به گفته او بخندند» گفت: «اگر بار دیگر این سخن را بگویی با 0 
علاقه می کنم.» سپس خداحافظی کرد و رفت. 


ص: 2۱29 


ابو نصر هبه الله بن محمد گفت: ابوالحسن بن کبریاء نوبختی برای من نقل 
کرد که به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رضی الله عنه خبر رسید که یکی 
از دربان های شما معاویه را لعنت می کند و به وی ناسزا می گوید. حسین 
بن روح هم دستور داد او را راندند و از خدمت معزول کردند. دربان مدتی 
طولانی بیکار بود و التماس می کرد که او را به کار سابق خود برگردانند, 
۳ تا 
آنکه یکی از پبشکان خسین بن-روح آورا استخدام کرد که با وق در جایی 
کا ر کند. حسین بن روح همه این کارها را از روی تقیه انجام می داد. 


و هم ابو نصر گفت: ابو احمد بن درانویه ابرص که خانه اش واقع در «باب 
القراطیس» بود, برای من نقل کرد که من و برادرانم نزد حسین بن رو( 
می رفتیم و با وی گفتگو می کردیم. موقع رفتن مثلا اگر ده نفر بودیم, نه 
نفر ما او را لعن می کردند و یک نفر درباره او تردید می کرد. ولی با این 
وصف وقتی که از نزد او می رفتیم, نه نفر از ما به دوستی او تقرب به 
خداوند می جستیم و یی نفر متوقف می بود. زیرا وی احادیثئی در فضیلت 
ایس رای همم اه اما ی ی ار 
شنیده بودیم و برخی را که نشنیده بودیم از وی یادداشت می کردیم, چه 


و نیز شیخ طوسی می گوید: حسین بن ابراهیم از احمد بن علی بن نوح, از 

ابو نصر هبه الله بن محمد کاتب دخترزاده ام کلثوم, دختر محمد بن عثمان 

رضی الله عنه برای من نقل کرد که قبر ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی 

در «بغداد» جنب دروازه ای است که خانه علی بن احمد نوبختی در انجا 

واقع است و از آنجا به تل و دروازه دیگر و «پل شوک» می روند. رضی 
ٍٍِِِ" 


و هم ابو نصر گفت: ابوالقاسم حسین بن روح در ماه شعبان سال 326 
هجری وفات یافت و من اخبا ر بسیاری از وی روا بت کردم. 


ص: 530 


و 2 ۷ ایو محمد محمدی رضی اللّه عنه از 
ار 231 
ورب ۱0۱ ۱۱ ۱ زیر انز 
کتابی بود که ما در حدیت نوشته بودیم- شنیدم که می گفت: «ابن ابی 
عزاقر (شلمغانی) در تالیفت کتاب «التکلیف» کاری نکرده بود. او فقط 
ابواب آن را مرتب می کرد و نزد حسین بن روح می برد و به وی نشان 
می داد و آن را حک و اصلاح می کرد و پس از اصلاح بیرون می امد. 
سپس برای ما نقل می کرد و به امر حسین بن روح, دستور می داد که 
نسخه ای از روی ان برداریم.» 


ابو جعفر زکوزکی گفت: من کتاب مزبور را به خط خود در بغداد در چند 
طومار نوشتم. ابن تمام می گوید: و «آقا! به من افتخار دهید تا 
من هم از روی خط شما استنساخ کنم » ابو جعفر گفت: «کتاب از دست 
من بیرون آمده است.» پس رفتم و از دیگری گرفتم و بعد از شنیدن 
خکایت, نسخه ای:از ان برداشتم. 


ابن تمام گفت: عبدالله کوفی خادم حسین بن روح رضی الله عنه برای من 
نقل کرد ی ی ات 2۳1 
تفای را کاب های اه از میس ری سفال شک جع 

به کتاب های او کنیم, زیرا خانه های ما پر از آن است؟ گفت: من همان 
جوابی را : به شما می دهم که امام حسن عسکری علیه الشّلام به کسانی 
که از حضر حضرتش پر سیدند. : «چگونه عمل کنیم , به کتب بنی فضال که خانه 
های ما پر از آن است» داد. حضرت به آنها فرمود: دون هآ از راویان 
ی 
نظر کرده اند, ترک کنید.» 


و هم در غیبت شیخ است که: ابوالحسن ایادی از ابوالقاسم حسین بن روح 
پرسید:_ «چرا متعه دختر باکره مکروه است؟» در جواب گفت: «پیغمبر 
صلی له علیه و آله فرمود با ان اسست حرط اس اسان 


ص: 31( 


وقتی دختری را واداشتی که قبول کند از او لذت ببری, از حیا بیرون رفته 
و ایمانش از میان می رود.» پرسید: «اگر با این فرض از دختر لذت ببرد, 
زنا کرده؟» پاسخ داد: «نه.» 


و هم در کتاب «غیبت» است که سلامه بن محمد گفت: حسین بن روج 
رضی الله عته کتاب:«التادیب» رانبه قم فرشاد وبهجففی از قعهای, انا 
نوشت که این کتاب را مطالعه کنید و ببینید آیا چیزی بر خلاف نظر شما در 
آن فستتت :سا نه: فقهای قم هم پس از ملاحظه نوشتند که: «تمام مسائل آن 
صحیح است و چیزی مخالف رأی ما در آن نیست. جز اينکه مساله ای راجع 
به زکات فطره در آن بود که «مقدار فطره یک نفر, نصف صاء از گندم 
است », در صورتی که نظر ما این بود که گندم هم مانند جو, هر کسی باید 
یک صاع (هر صاع تقریبا سه کیلو است) بدهد.» 


ابن نوح گفت: در مصر از جماعتی از علمای شیعه شنیدم که می گفتند: از 
ابو سهل نوبختی پرسیدند: «چطور شد که حسین بن روح نائثب امام زمان 
علیه السّلام شد و تو نشدی؟» در جواب گفت: «ائمه طاهرین علیهم 
ا تام مت فقو داتفه کمی ره این سح بر یس من مردی هستم 
که دشمنان شیعه (اهل تسنن) را ملاقات کرده و با آنها در امور اعتقادی 
مناظره می کنم. احز هر مانند ابوالقاسم (حسین بن روح) مکان امام زمان 
علیه السلام را می شناختم. شاید در موقع مناظره که دراوردن دلیلی 
معطل می شدم, برای اثبات مدعا جای او را به دیگران نشان می دادم ! 
ولی ابوالقاسم اکز ق المیان امام در زیر دامنش باشد و او را با قیچی 
پاره پاره کنند. دامنش را نمی گشاید که دشمنان او را ببینند » 


شلمغانی در اول کتاب «غیبت» که خود تصنیف کرده نوشته است: «درباره 
اختلافی که میان من و آن مرد (یعنی حسین بن روح) که خدا توفیقات او را 
افزون گرداند یدید آفدع: من دخالتی در آن نداشته ام , بلکه جنایتی به من 
رسیده بود که ناچار بودم بگویم به من جنایت شده است.» 


ص: 52۱32 


و در فصل آخر همان کتاب می نویسد: «کسی که منت خداوند بر وی 
بزرگ باشد, حجت بر او زیاد می گردد و همواره در خوشی ها و بدی ها 
راستگویی پیش می گیرد. میان من و خدا سزاوار نیست که جز راستگویی 

از امر او چیزی بگویم, با اینکه جنایت او نسبت به من بزرگ است. اين مرد 
(حسین بن روح) از جانب امام زمان علیه السّلام برای کاری از کارها 
منصوب گشته و شیعه را رسد که از وی روی بگردانند. با اينکه او به من 
جنایت کرده, مع الوصف حکم اسلام مانند سایر مومنین بر او جاری است.» 


هارون بن موسی به اسناد خود می گوید: شلمفغانی گفت: «ما با ابوالقاسم 


ی ی و ی و 
وارد شده ایم و ما بر این امر اختلاط و مقاتله داشتیم, همان طور که 
سگان بر لاشه ای درگیری دارند.» 


ابو محمد هارن بن موسی می گوید: «شیعه به این حرف او التفاتی نکرد و 
لعن او و برائت از وی را به پا داشت.»(1) 


(4) ابو الحسن علی ِ ۳ ۳ امام زمان علیه 
امام بودند. 


شیخ طوسی قدس ال اسراره در کتاب «غیبت». از «عتاب» که از اولاد 
عتاب بن اسید بود, روایت ت کرده است که گفت: «مهدی صلوات الله علیه 
در روز جمعه متولد شد. نام مادرش «ریحانه» بود که نرجس و صیقل و 
سوسن هم می گفتند. جز این که به واسطه حملی که داشت, او را بیشتر 
صیقل می نامیدند. میلاد آن حضرت روز هشتم ماه شعبان سال 256 
هجری بود. وکیلش عثمان بن سعید بود و او بعد از 


ص: 533 


ریت ماه ری 389 


خود, به دستور حضرت فرزندش محمد بن عثمان را به جای خود منصوب 
داشت و او حسین بن روح و او ابوالحسن علی بن محمد سیمری را 
او رت و از او خواستند که کسی را به 
خایتی کر بر سمل ام ات یا وا ارت ات که ود انا هد 
اهلش من شوساند ,»> ضایراین که نامه همان انشته. که هد ار در تذ ریت 
سیمری به وقوع پیوست.» 


و هم شیخ در کتاب مزیور می نویسد: شیخ مفید و غضائری از ابو عبدالله 
صفوانی نقل کرده اند که گفت: شیخ ابوالقاسم (حسین بن روح) رضی 
الله‌عته ایوالحسن علیین مصمد موی را ات هه 
اش اه و ی اه ون ام مس وان فتحاهین که وفات او 
نیز فرا رسید, شیعیان نزد وی اجتماع کردند. من از وی پرسیدم: «وکیل 
بعد از شما کیست و چه کسی باید جانشین شما باشد؟» او سخنی در این 
باره اظهار نداشت و گفت: مان تم کت کز. را بعد از خود به 
عنوان نائب امام به مردم معرفی کنم.» 


و نیز جماعتی از دانشمندان از شیخ صدوق نقل کرده اند که گفت: 
ابوالحسن صالح بن شعیب طالقانی رحمه اللّه, در ذی القعده سال 339 
برای من نقل کرد که احمد اپن ابراهیم بن مخلد گفت: من در بغداد به 
حضور مشایخ شیعه رحمه ال علیهم حضور یافتم. در آن محفل شیخ 
ابوالحسن علی بن محمد سمری قدس الله روحه بدون مقدمه فرمود: 
«خدا علی بن بابویه قمی (پدر شیخ صدوق) را رحجمت کند» مشایخ حاضر 
در مجلس. تاریخ آن روز را نوشتند. تا انکه.خبر زشتید. کم.علن نزن بانونه 
همان روز وفات یافته است ا! : خود ابوالحسن سمری هم بعد از این خبر در 
شمه شمان ههان ال (229)رحلت کرو 


این روایت در کمال الدین با همین سند ذکر شده است. 
ص: 234 
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7 کیت طویبی . ی ت کردند که حسن 
۳ وفات کر من در بغداد بودم. چند 9 
وی رسیدم. آن بزر‌گوار توقیعی که از ناحیه مقدسه صادر شده بود, به این 
عبارت برای مردم خواند: 


«بسم ال الرحمن الرحیم. ای علی بن محمد سمری ! خداوند پاداش 
او ۱ یک 

د, پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود 
و از ار یت و کی سر 
از اجازه بزورد کار عالض: و این بعد؛ از گذشت زمان ها و قساوت دل ها و 
پر شدن زمین از ستم خواهد بود. ما ان ای و 
می شوند که ادعا می کنند مرا دیده اند. آگاه باش که هر کس پیش از 
یت 
و اقترا مفندم و لا جول لا قمع الابالله العلی ااعظیم» 


راوی حسن بن احمد بن مکتب می گوید: از روی این توقیع نسخه ها 


نوشتیم و از نزد وی بیرون آمدیم. چون روز ششم شد, نزد وی بازگشتیم. 
دیدبم نزدیک است جان بدهد. به او گفتند جانشین شما کیست؟ گفت: 


«خدا را امری است که خود رساننده آن است.» این را گفت و جان به جلن 


آفرین: لیم کر آیوه اخریی کلامت یف که از .وی یدهم اش دی اللّه 
عنه.(1) 


این روایت در کمال الدین هم نقل شده است.(2) 


1 او ۳ ۵ 


ب هر آو ختار خفن ی اعد ی فرش مه الم عانه سل قن 
کردند که در همان سال که پدر 


ص: 535 


1 غیشت: طوشیی * 393 
2 . کمال الدین 2 : 516 


من (علی بن بابویه) وفات یافت, به بغداد آمدند. ابوالحسن علی بن محمد 
سمری از هر کدام که نزدیک بودیم. می پرسید: «از علی بن بابویه چه خبر 
دارید؟» ما هم می گفتیم: «نامه رسیده که حالش خوب است.» تا ان روز 
که وفات یافت, باز احوال او را از ما پرسید. ما هم همان جواب را دادیم 

ولی او گفت: ظ 0 دز ضر ب علو بن بابویه به شما اجر دهد. چه در 
همین موقع وی به جهان باقی شتافت.» ما هم تاریخ آن لحظه و روز و ماه 
را یادداشت کردیم. چون هفده يا هیجده روز گذشت. خبر رسید که علی بن 
بابویه در همان ساعتی که شیخ ابوالحسن سمری فرموده بود, وفات یافته 


است ! 


اک اپ 3۳ ۱ مقیره 
ابوالحسن سمری رضی اللّه عنه در جاده معروف به «شارع خلنجی» 
«باب المحول» نزدیک نهز اب «ابو عتاب» واقع است. و هم | و گفت که آن 
تقو کواو. در سال 299 وفات پافت 1(۰) 


9 خربانان و ستقراین کد. در غییت صفری. (از .طرف, آمامان. غالی: مقام 

۵ مان تن فنعید. عمرن.است: که آنتد| خرن آمام علی. التف. علنه 

السلام او را به این سمت منصوب داشت و سپس فرزندش امام حسن 

عسکری علیه السلام, او را ابقا کرد و آن مرد بزرگ هم, کارهای آن دو 

امام علیهماالّلام را در زمان حیات آنها به عهده گرفت و بعد از آن دو 

بزرگوا عیام جه انعام. کارهای هام وعان غاية الساام کرو کوفرعات: و 
ب مسائل شیعیان هم به دست او صادر می گشت. 


چون عثمان بن سعید به جوار رحمت حق شتافت, فرزندش محمد بن 
عثمان به جای وی نشست و رسیدگی به همه کارهای او را به عهده 
گرفت. وقتی او هم وفات یافت, ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی جانشین 
وی گردید و بعد از درگذشت 


ص: 536 
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او, ابوالحسن علی بن محمد سمری به جای او نشست. هیچ یک از اینان 
بدین منصب بزرگ نرسیدند, مگر اينکه قبلا از طرف حضرت صاحب الامر 
علیه السلام فرمان انتصاب آنها صادر می گشت و شخص قبل از اوء 
جانشین خود را تعیین می کرد. شیعیان هم تا معجزه حضرت صاحب للامر 
که وا یمیمص ات اه سار ات ان اس رید 


چون هنگام رحلت ابوالحسن سمری فرا رسید و مرگ وی نزدیک گردید., به 
وی ون «چه کسی را جانشین خودتان قرار دهید؟» او در جواب توقیعی 
دوآوزد کة تواشته بود .. . (مقصود همان توقیع سابق الذکر است که با بسم 
الله شروع می شد و ما از شیخ نقل کردیم).(1) 


0. غیبت طوسی: در زمان سفرای نز کواو امام زمان علیه السلام, عده 
ای از مردم موثق بودند که از طرف سفرا, توقیعاتی برای انها می رسید. 
از جمله اینان ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی بود. صالح بن ابی صالح 
گفت: «در سال 290 هجری عده ای از من خواستند که چیزی را به عنوان 
هام امام از آنها بپذیرم: ولی نپذیرفتم و نامه ای نوشتم و کسب تکلیف 
کردم. جوابی برای من آمد که محمد بن جعفر اسدی در ری است. مال به 
او داده شود که او از موثقین ماست.» 


کلینی از احمد بن شاشی روایت ت کرده که گفت: محمد بن حسن کاتب 
مروزی گفت: دویست دینار پیش حاجز بن یزید و شاء (یکی از نمایندگان 
ناب امام زمان علیه السلام) فرستادم و نامه ای هم در این خصوص 
خدمت حضرت نوشتم. در جواب نوشته بود که «تو هزار دینار به ذمه داری. 
دویست دینار آن را به حاجز دادی » و نوشته بود که اگر بخواهی به کسی 
فر این تخصوص مراحفه کنی: کر وق بة ابوالحسین آسده مراجعه کی دو 
روز يا سه روز بعد از آن که خبر وفات حاجز رسید. من مطلب را به وی 


اطلاع دادم و او غمگین شد. به او گفتم: «غمگین مباش ! زیرا در 
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توقیع مزبور تو را به دو چیز راهنمایی کرده بود: یکی اینکه حضرت به تو 
اعلام فرمود که هزار دینار سهم امام به ذمه داری, و دوم اینکه تو را به 
ابوالحسین اسدی حوالت داد, چه که حضرت می دانست عن قریب حاجز 
خواهد مرد.» 


به همین سند از ابو جعفر محمد بن علی بن نوبخت روایت شده که گفت: 
موقعی که خود را اماده ساخته و عازم 2 بیت الله بودم» توقیعی به 
ار هون اتف کم ما اين رز خوش نداریم. من دلتنگ شدم و 
دارم, ولی فقط از این غمگین هستم که از حج باز می مانم. ی اد که 
دلتنگ مباش که سال آینده به حج خواهی رفت. 


چون سال دیگر فرا رسید, نامه ای نوشته اجازه حرکت خواستم. جواب 
مساعد امد. باز نوشتم که می خواهم با محمد بن جعفر (اسدی) که به 
دیانت و خویشتنداری اش اعتماد دارم مسافرت کنم. در جواب مرقوم بود 
که: «اسدی (محمد بن جعفر) خوب همسفری است. اگر او آمد دیگری را 
انتخاب مکن.» راوی گفت: اسدی به موقع [ ۳ و من هم به اتفاق وی 
حرکت کردم. 


کلینی از محمد بن شاذان نیشابوری نقل کرده که گفت: چهار صد و هشتاد 
درهم مال امام علیه السْلام پیش من جمع شده بود. دوست نداشتم این 
مبلغ ناقص را خدمت حضرت بفرستم. پس نها را وزن کردم و بیست 
درهم از مال خودم بر ان افزودم و آن را به «اسدی» سپردم و در نامه 
خود از کمبود آن و بیست درهم خودم چیزی ننوشتم. در جواب مرقوم بود 
که: «پانصد درهم رسید. بیست درهم از مال تو هم در ان بود.» اسدی در 
ماه ربیع الثانی سال 312 در حالی که مردم او را به عدالت می ستودند, 
بدون تغییر عقیده بدرود حیات کت 


و از جمله نمایندگان سفرای امام زمان؛ احمد بن اسحق قمی و جماعت 
دیگر هستند که توقیع در مدح آنها وارد گشته است. ابو محمد رازی می 
گوید: من با احمد بن ابی عبدالله در محله «عسکر» بودیم که قاصدی از 
جانب امام زمان آمد و گفت: 
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«احمد بن اسحق اشعری, ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزه بن 
الیسع, همه نزد ما از موثقین به شمار می ایند.»(1) 


1 عمال الدین: احمد بن ابراهیم می گوید: در سال 262 به خدمت 
حکیمه خاتون دختر امام محمد تقی و خواهر امام علی النقی علیهماالسلام 
رسیدم و از پشت پرده با وی سخن گفتم, و از عقیده وی درباره امامت 
استفسار کردم. او هم یکایک ائمه را شمرد و از جمله حجه بن الحسن را 
نام برد. من گفتم: «خدا مرا فدای شما گرداند! آيا حجه بن الحسن را دیده 
اید و از وی خبر دارید؟» گفت: «پدرش نامه ای درباره او به مادرش 
نوشته بود و من از مادرش پرسیدم بچّه کجاست؟ گفت پنهان است.» من 
از حکیمه پرسیدم: «در غیاب او شیعیان به چه کسی پناه برند و مشکلات 
خود را نزد کی حل کنند؟» گفت: «نزد مادر امام حسن عسکری علیه 
السّلام بروند و از وی جویا شوند.» من گفتم: «امام حسن عسکری علیه 
السْلام در این وصیت که به ژزنی کرده, به چه کسی اقندا کرده است؟» 
گفت: «به حسین بن علی علیهماالسلام اقتدا کرده است. چه آن حضرت 
روز عاشورا در ظاهر امر به خواهرش زینب دختر امیرالمومنین علیه 
السّلام وصیت کرد. به طوری که علومی که از امام زین العابدین علیه 
السْلام ظاهر می گشت. به حضرت زینب علیهاالسلام نسبت می رسانید و 
امام حسین علیه السلام برای حفظ جان فرزندش زین العابدین علیه 
السلام, آن علوم را به خواهرش وصیت کرده بود که بعدها به امام زین 
العابد ی بن علیه السْلام بدهد.» سپس حکیمه گفت: «شما مردمی هستید که 
ال ات که آیا برای شما نقل نکرده اند که نهمین فرزند حسین بن 
علی علیهماالسّلام ارش در حال حیات خودش تقسیم می شود؟»(2) 


ص: 539 


ت طه مش 
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در کمال الدین(1) و در غیبت شیخ(2) هم این روایت نقل شده است. 


2 خرائج و جرائح: محمد بن ابراهیم بن مهزیار می گوید: بعد از رحلت 
امام حسن عسکری علیه السلام. در خصوص امام بعد از وی تردید کردم. 
در نزد پدرم مال فراوانی جمع شده بود. پس آنها را برداشت و سوار 
کشتی شد و من همراه او خارج شدم تا او را مشایعت کنم. اما به ناگهان 
تب کرد و بیمار شد و گفت: «مرا برگردان که مرگ نزدیک است و از خدا 
درباره این مال بترس» و مرا وصی خود کرد و مرد! با خود گفتم که پدرم 
به چیز ناصحیحی وصیت نمی کند ؛ این مال را به عراق می برم و احدی را 
هم مطلع نمی کنم. پس اگر امر برایم واضح شد, آن را به صاحب اصلی 
اش می سیر م» والا ۳ را انفاق می کنم. یس خانه ای کنار شط کرایه 
کردم و چند روز ان جا بودم. تا اینکه فرستاده ای همراه با نامه اي به 
سمت من امد که در آن نامه مکتوب بود: «ای محمد ! همراه تو چنین و 
چنان قدر از اموال است» تا اینکه تمام اموالی که همراهم بود را شمرد! 
پس مال را تسلیم فرستاده کردم و ایامی را ماندم که در ان مدت کسی 
سری به من نزد. پس اندوهناک شدم. تا اينکه توقیعی به افتخارم صادر شد 
به این مضمون: «ما تو را به جای پدرت منصوب کردیم. پس خدا را 
بستای.»(3) 


3. از جمله اموری که دلیل بر صحت امامت وجود (قدس امام زمان 
(ارواحنا فداه) است, این است که از پیغمبر_ لیم اه غلیه. .و ال ور 
خصوص وی و غیبتش و کیفیت مخصوص به آن تنصیص شده (یعنی با 
صراحت درباره آن سخن گفته اند) و بدون اختلاف هم واقع شده و چیزی 
از آن فروگذار نشده است. بر حسب عادت نمی شود باور کرد که جماعت 
بسیاری به دروغ از موضوعی خبر دهند و همان طور که آنها گفته و وصف 
کرده اند هم مصداق پیدا کند ! 


ص: 540 
1- . کمال الدین 2 : 459 
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3- . خرائج و جرائح 1 : 462 


پس وقتی که اخبار غیبت امام زمان علیه السلام پیش از میلاد وی, بلکه 
قبل از زمان پدر و جدش رسیده و در دسترس مسلمانان قرار گرفته 
باشد, به طوری که فرقه کیسانیه و ناووسیه و واقفیه آن را دستاویز اصلاح 
عقاید خود قرار دهند و محدئین شیعه و اصول مولفه انها در عصر حضرت 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالشلام ثبت کرده و آن را از 
تعیی او آلله عافو بر ال و یک یک آئمه طاهرین علیهم السلام نقل کرده 
باشند, اعتقاد به امامت حضرت صاحب الزمان علیه السْلام به دلیل این 
صفت و غیبت مزبور که در دلائل و اعلام امامت ان سرور ذکر شده. صحیح 


و از محدئین موثق شیعه «حسن بن محبوب زراد» است که کتاب 
«مشیخه» را که در میان اصول شیعه مشهورتر از کتاب «مزنی» و امثال 
ان است. افزون از صد سال پیش از زمان غیبت امام زمان علیه السلام 
تصنیف کرده است. حسن بن محبوب قسمتی از اخبار غیبت حضرت را در 
ان کتاب ذکر کرده و بدون تفاوت؛ همان طور که خبر داده نیز واقع شده 


است. 


از جمله روایاتی که وی نقل کرده, حدیثی است که از ابراهیم خارقی از 
ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که گفت: به حضرت 
عرض کردم: امام محمد باقر علیه السْلام می فرمود: دا حتف ضای. لاه 
علیه و آله را دو غیبت است: یکی طولانی و دیگری کوتاه.» حضرت صادق 
علیه السّلام فرمود: «اری ای ابو بصیر ! یکی از دیگری طولانی تر است. 
چون غیبت طولانی شروع شود, دیگر کسی او را نمی بیند تا اینکه اولاد 
فلانی به خلافت رسد, حلقه جمعیت شیعه تنگ شود, سفیانی ظاهر گردد, 
بلا شدت یابد. مرگ و قتل مردم را فرا گیرد, و از ترس کشته شدن. به 
خانم دا و خروم بر باه در 


سپس طبرسی می گوید: نگاه کن که چگونه اين دو غیبت بز-خسنت: آنکه 
اخبار سابقه متضمن ان بود و از پدران و جد امام زمان رسیده, مطابق 
درامده است. غیبت کوتاه حضرت همان بود که سفرای امام زمان علیه 
السلام و دربانان حضرت 
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وجود داشتند و میان شیعیان معروف بودند و شیعه امامیه که معتقد به 
اه ار ی ی ه سس ان با ای کار 


ندارند. 


ات سا و در ی دا خر یهت 
علی بن بلال, ابو عمر و عثمان بن سعید روغن فروش و فرزندش ابو جعفر 
محمد بن عثمان رضی الله عنهما, عمر اهوازی, احمد بن اسحاق (قمی), 
ابو محمد وجنائی, ابراهیم بن مهزیار و محمد بن ابراهیم بن مهزیار فرزند 
او و گروه دیگری بودند که شاید به موقع در جای خود از انها نام ببریم. 


پایان سخن طبرسی در کتاب «اعلام الوری.»(1) 


مولف: سپس طبرسی علیه الرحمه, احوال سفرای چهارگانه را به همان 
نحو که گذشت نقل می کند. باید دانست که ظاهرا مدت غیبت صفغرای 
امام زمان علیه السلام از ابتدای امامت حضرت تا وفات ابوالحسن سمری 
است که از هفتاد سال کمتر است. 


زیرا بنا بر مشهور, ابتدای امامت حضرت روز هشتم ماه ربیع الاول سال 
0 هجری و وفات سمری در نیمه شعبان 328 اتفاق افتاده است و این 


طور که طبرسی وفات سمری را نقل کرده, یک سال هم کمتر می شود 
زیرا می گوید: «وفات سمری در نیمه شعبان سال 328 روی داد.» 


شاید او ابتدای غیبت صغری را موقع ولادت امام قرار داده. او ولادت 
حضرت را سال 255 می داند و بنابراین با انچه شیخ طوسی درباره وفات 
سمری نوشته (329) وفق می دهد (یعنی مدت غیبت صغری هفتاد و چهار 
سال خواهد بود), ولی به گفته طبرسی که وفات او را 328 دانسته. یک 
سال کم می شود. شاید این تاریخ سهوالقلمی از طبرسی (یا کاتب) باشد. 


ص: 242 


1- . اعلام الوری: 429 


باب بیست و سوم : افراد مذمومی که به دروغ ادعای بابیت و سفارت کردند 


شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» فرموده: نخستین کسی که به دروغ و افترا, 
اایاست م فسات ا. خایت امام فان یه اسان کرد شعضن 
معروف به «شریعی» بود. جماعتی از ابوعلی محمد بن همام نقل کردند 
که کنیه شریعی ابو محمد بود. تلعکبری گفت: گمان دارم نام وی حسن 
بود. او از اصحاب امام علی النقی علیه السْلام بود و بعد از ان حضرت. از 
یاران امام حسن عسکری علیه السلام به شمار می امد. او اول کسی 
است که مدعی مقامی شد که خداوند برای او قرار نداده و شایسته آن 
هم نبود. و نیز او نخستین کسی است که در این خصوص بر خدا و حجت 
های پروردگار دروغ بست و چیزهایی را به آنها نسبت داد که شایسته مقام 
والای آنان نبود و آنها از آن بیزار بودند. آز این ره شضان هم آه. ۱ ملعون 
دانسته و از وی دوری جستند و توقیعی از امام زمان علیه السْلام در 
خصوص لعن او و دوری از وی, از ناحیه مقدسه آن حضرت بیرون امد. 


فازون فی کوند: بعد ات ان عقیده به کفر و الحاد از او آشکار گشت. این 
مدعیان نخست بر امام دروغ می بستند و می گفتند: ما وکلای آن حضرت 
فقس کصفی از سر ی آلانمان هم با انن ااکست انا اظاار 
دوستی می کردند. 


ص: 43 


سپس کارشان بالا می گرفت و به عقیده حلاجیه منتهی گشت. چنان که از 
انم ماو اضال احاصص اه یاهع مور مره 


این نفخ کف ابو تضرز هه الله ین بخمد به من غیز داد که مخمد یبن تضیر 
نمیری از اصحاب امام حسن عسکری علیه السْلام بود. چون آن حضرت 
وفات یافت, مدعی منصب محمد بن عثمان شد و گفت: «نائب امام زمان 
علیه السْلام من هستم», ولی خداوند او را رسوا گرداند. زیرا الحاد و 
نادانی وی آشکار گشت. محمد بن عثمان هم او را لعنت کرد و از وی 
دوری کرد و خود را از او پنهان نگاه داشت. نمیری بعد از شریعی ادعا 
کرد. ابوطالب گفت: چون این گونه اعتقادات از نمیری ظاهر شد. محمد 
بن عثمان او را لعنت کرد و از وی دوری جست. چون این خبر را به وی 
رساندند, نزد محمد بن عنمان رفت ۳ او را بر سر مهر اورد و از وی 
معذرت بخواهد, ولی محمد بن عثمان اجازه ورود به او نداد و خود را پنهان 
کرد و او را با افتضاح برگرداند. 


سعد بن غیدالاه (اشعری) گفت: محمد بن نصیر نمیری مدعی بود که 
پیغمبر است و امام علی النقی علیه السلام او را فرستاده است او به 
تاش اعفاه داش ند تسام غلی ای اه ان ام بو 
تتدیکی نا ان محازم رها مدا ست و غمل ااظ الا کوصی را 
نمیری این را موجب تواضع و فروتنی و تذلل مفعول و لذت و کامرانی 
فاعل محسوب می داشت و .مق گفت: «خد| هیچ یک از اینها را برای 
شد کات صرام کر است ۸ 


محمد بن موسی بن حسن بن فرأت؛ اسباب کا تاودا آمادمفی شاخت: و 
او را تقویت می کرد. سعد عبداللّه می گوید: ابو زکریا یحیی بن 
عبدالرحمن بن خاقان نقل کرد که وی نمیری را بالعيان دیده بود که جوانی 
بر پشت او قرار گرفته است ! ابو زکریا گفت: بعد از آن نمیری را ملاقات 
کرده و او را از اين کار سرزنش کردم. ولی 
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او جواب داد که این عمل لذت دارد و باعث فروتنی انسان (مفعول) در نزد 
خداوند و تری نخوت است ! 


ایتعی مق ی یی که تیری رن ار هی ها دید هی ان‌خال ون 
در مرض منجر فوتش از وی پرسیدند: «جانشین تو کیست؟» با زبان 
صعیت ی رنه اي باس کت «احمد» ولی کسی نفهمید احمد کیست. 
دسته 0 عده ای گفتند: مقصود نمیری, احمد فرزندش بوده, جمعی 
هم گفتند مقصود احمد بن محمد بن موسی بن فرات است. فرقه ای نیز 
گفتند که منظور وی» احمد بن ابوالحسین بن بشر بن یزید است و این 
انشعاب, باعث پراکندگی اتباع او گردید. 


احمد بن هلال کرخی 


این شخص نیز تکی از مدعیان بابیت است. ابوعلی بن همام می گوید: 
احمد بن هلال از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود. در زمان ان 
حضرت. شیعیان اتفاق داشتند که وکیل امام به فرمان خود حضرت. محمد 


بعد از رحلت حضرت. شیعیان از احمد بن هلال پرسیدند چرا وکالت محمد 
بن عثمان را قبول نمی کنی و در امور دینی خود به وی مراجعه نمی کنی, 
با اینکه امام مفترض الطاعه او را به این سمت تعیین فرموده است؟ احمد 
بن هلال گفت: «من از امام حسن عسکری علیه السلام چیزی راجع به 
وکالت محمد بن عثمان نشنیدم. وکالت پدرش عنمان بن سعید را انکار 
نمی کنم. اگر بدانم محمد بن عثمان وکیل صاحب الزمان است, به وی 
جسارت نمی ورزم.» 


گفتند: «دیگران از امام شنیده اند که محمد بن عثمان وکیل آن حضرت و 
بعد از وی, وکیل امام زمان است.» گفت: «اگر شما شنیده اید, اطاعت از 
محمد بن عثمان بر شما فرض است., نه بر من.» از اين رو درباره وکالت 
محمد بن عثمان خودداری کرد و او را به این سمت نیذیرفت. شیعیان هم 
او را ملعون دانسته از وی دوری جسنند. 


ص: 545 


سپس توقیعی به دست حسین بن روح صادر شد که در جمله ملعونان 
حضرت او را لعنت کرده و به شیعیان امر فرموده بود که از او دوری 


محمد بن علی بن بلال 


ابو طاهر محمد بن علی بن بلال نیز از کسانی است که مدعی وکالت و 
بابیت امام زمان علیه السلام شد. او با محمد بن عثمان که به 
ادعای نیابت حضرت اموالی را ضبط کرد و از تسلیم آن به وی خودداری 
کرد و مدعی شد که از طرف امام زمان در اخذ انها وکالت دارد, بعلاوه 
دوری شیعیان از وی و لعن او که از ناحیه مقدسه توقیعی مبنی بر لعنت 
وی بیرون امد, معروف است. 


ابو غالب زراری گفت: ابوالحسن محمد بن محمد بن یحیی معاذی نقل کرد 
که یکی از شیعیان, بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السّلام و تفرقه 
شیعه و انحراف ابو طاهر بن بلال به وی پیوست. سپس او برگشت و در 
سلک ما درآمد. ما جهت این پیوستن و گسستن را از او پرسیدیم. گفت: 
روزی نزد ابو طاهر بودم. برادرش ابوالطیب و اين خزر و جمعی از 
پیروانتشن هم نوذنی دون آن.وفت پیشخدمته آمذ 0 «ابو جعفر عمری 
(محمد بن عثمان)_ درب خانه است » از شنیدن اين خبر پیروان ابو طاهر 
مضطرب شدند و آمدن او را ناخوش داشتند. ابو طاهر گفت: «بگو بیاید.» 
محمد بن عثمان هم وارد شد. ابو طاهر و پیروانش به احترام او برخاستند 
و محمد بن عثمان در صدر مجلس و ابو طاهر پیش روی او نشست. سپس 
سر کرت با خضار شا کت شوه 


آنگاه گفت: «ای ابو طاهر ! تو را به خدا| سو گند می دهم ! آیا امام زمان به 
تو فرمان نداد اموالی که نزد تو است به من تسلیم کنی؟» گفت: «چرا. 
حضرت این را فرمود » محمد بن عثمان هم برخاست و بیرون رفت. از 
این جریان حاضران مجلس سراسیمه شدند و چون به خود امدند. 
ابوالطیب از برادرش ابو طاهر پرسید: «صاحب الزمان را در کجا دیدی؟» 


فتاه عفر (محمسس فان مراسهکی از خانه‌هاع 
ص: 546 


خود وارد ساخت. ناگهان دیدم حضرت در بالا خانه وی مرا نگریست و امر 
کرد اموالی که نزد من بود, به وی بدهم. > ابوالطیب پر سید. «از کجا 
دانستی که او امام زمان است ؟» گفت وقتی او را دیدم» مهابتش مرا 
گرفت و سخت مرعوب گردیدم و دانستم که صاحب الزمان است. علت 
جدابی من از محمد بن عثمان نیز همین مطلب است (که امام فرمان داد 
اموال 1 بدو بدهم !)» 


حسین بن منصور حلاج 


وت ی اس سکن کات دخترزاده ام کلثوم دختر محمد بن عنمان. 
برای من (شیخ طوسی) نقل کرد که: چون خداوند خواست اعمال 0 
را آشکار سازد و او را رسوا و خوار گرداند, این طور پیشامد کرد که 
«حلاج» خیال کرد ابو سهل بن اسماعیل بن علی نوبختی رضی اللّه عنه هم 
از کسانی است که فریب وی او | می خورد و نیرنگ او در وی 
موثر واقع می شود. لذا فرستاد نزد وی و او را به اطاعت خود دعوت کرد. 
او با کمال نادانی چنین پنداشته بود که ال هم در این خصوص مانند 
سایر افراد ضعیف الایمان است و فریفته وی می شود. از این رو پیو سته 
اویرا به سوی خود دعوت فی کرد و به آرامی تيرزنگ های :خود را برای جلب 
وی به رخ او می کشید, زیرا موقعیت علم و ادب ابو سهل در میان مردم 
مشهور بود. 


حلاج در نامه های خود به ابو سهل می نوشت: «من وکیل صاحب الزمان 
علیه السْلام هستم.» او نخست با این مطلب خواست ابو سهل را به سوی 
خود بکشاند, سپس ادعای خود را بالا برد و نوشت: «من ماو مر ی 
بنویسم که هر گونه نصرت و یاری خواسته باشی, برایت آشکار سازم تا 
دلت قوت گیرد و در نیابت من تردید نکنی » 


ابو سهل هم به وی پیغام داد که من در مقابل آن همه معجزات و کرامات 
که (به ادعای تو) از تو به ظهور رسیده, فقط موضوع مختصری را پیشنهاد 
کرده از تو 
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می خواهم ! و آن این است که من مردی زن دوست و مایل به معاشرت با 
نها هستم. چندین کنیز دارم که پیری مرا از نزدیکی با ایشان دور کرده 
است و ناچارم هر جمعه محاسن خود را حنا بگیرم و متحمل رنچ زیاد شوم 
تا موهای سفیدم را بیوشانم, وگرنه کنیزان خواهند دانست که من پیر شده 
ام و به من رغبت نشان نخواهند داد و نزدیکی ما به دوری می گراید و 
واه ای ی کی زان وا عم واه کی کی کب ترا ار 
حنا بستن بی نیاز زکتی و زحمت آن را از من برطرف سازی و موق زیشم 
و ستاه کردانت: اکن جین کم هرچه گویی اطاعت هی کم و که تور 
می پذیرم و به طریقه تو می گروم, زیرا این معنی موجب بصیرت من می 
شود و از کمک به تو دریغ نخواهم داشت » 


چون حلاج سخن او را شنید و نتيجه دسیسه ها و جواب خود را بدین گونه 
شنید, دانست در نامه های خود که پر از ادعا و اظهار کرامات و معجزات 
بوده, خطا کرده و طریقه خود ۱ است. بدین 
لحاظ خودداری کرد و جواب ابو سهل را نداد و دیگر کسی نزد وی 
نفرستاد. 


ابو سهل هم این ماجرا را اتفاقی خوش و باعث تفریج و خنده قرار داده 
بود و آن را نزد همه کس بازگو می کرد و حلاح را ریشخند می کرد. بدین 
گونه نزد بزرگ و کوچک شهرت یافت و همین باعث شد که کا ر حلاج برملا 
گردد و مردم از دور وی پراکنده شوند. 


جمعی از دانشمندان, از حسین بن علی بن بابویه قمی (برادر شیخ 
صدوق) نقل کرده اند که وی گفت: ها 
خویشان ابوالحسن نوشت و آنها و ایوالحسن را به سوی خود دعوت کرد و 
می. گفت: «من فرستاده امام زمان و وکیل او هستم.» چون نامه او به 
ار 
«چه چیز تو را به نادانی واداشته است ؟» آورنده نامه که گمان می کنم 
گفت پسر عمه يا پسر عموی حلاج هستم, به پدرم گفت: «حلاج نامه ای به 
ما 
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نوشته و ما را دعوت کرده ۱ لست ؛ چرا| نامه او را پاره کردی؟» حضار به وی 
خندیدند و او را مسخره کردند. 


سپس پدرم برخاست و در حالی که جماعتی از اصحابش و غلامانش همراه 
او بودند, به حجره تجارت خود رفت. موقعی که به در خانه ای رسید که 
حجره اش در انجا واقع بود, کسانی که ان جا نشسته بودند, به احترامش 
فخاشفه فعط یر کنیس ام وا ساخته ار خا رکه مدفعی 
که پدرم در حجره نشست و دفتر حساب و قلم و دوات خود را چنان که 
معمول تجار است درآورد, رو کرد به جانب شخصی که حاضر بود و پرسید: 
«اين مرد ناشناس کیست ؟» آن شخص هم جواب پدرم را گفت. مرد 
ناشناس که شنید از هویت وی سوال می کند, برخاست, نزد پدرم ۳ و 
گفت: «با اینکه من حاضر هستم. احوال مرا از دیگری می پرسی؟» 


پدرم فرمود: «ای مرد ! احترام تو را نگاه داشتم و تو را بزرگ شمردم و از 
خودت نیپرسیدم.» گفت: «وقتی تو نامه مرا پاره می کردی, من می 
دیدم.» 


پدرم فرمود: «تو پسر حلاج هستی؟ خدا تو را لعنت کند, ادعای اظهار 
معجزه می کنی؟» سپس پدرم به غلام خود گفت: «پاها و گردن او را بگیر 
و از خانه بیرون کن » و از آن روز دیگر او را در قم ندیدیم. 


تک هر ار کسانی که تفا مات و ان ای ال اعا اروت 
حسین بن ابراهیم از احمد بن نوح و او از ابو نصر کاتب برای من (شیخ 
طوسی) نقل کرد و گفت: ام کلثوم دختر محمد بن عثمان که زنی بزرگوار 
بود گفت: ابو جعفر ابن آبی العزاقر (شلمغانی) نزد بنی بسطام محترم و 
موجه بود؛ زیرا شیخ ابوالقاسم (حسین بن روح) رضی الله عنه مقام او را 
در نزد مردم محترم و بزرگ می داشت. او هم از اين سابقه سوء استفاده 
کرد و موقعی که از طریقه حق برگشت. همه گونه دروغ و کفری را به نام 
حسین بن روح برای بنی بسطام نقل می کرد. بنی بسطام هم سخنان او را 
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می پذیر فتند. چون خبر آن به حسین بن روح رسید, نسبت آن سخنان را از 
خود انکار کرد و آن را بهتان بزرگ شمرد و بنی بسطام را از شنیدن کلام 
شلمغانی نهی فرمود. آنگاه دستور داد که او را لعنت کنند و از وی دوری 
جویند,. ولی بنی بسطام سخن حسین بن روح را نشنیدند و در ارادت به 
شلمفغانی ثابت ماندند. 


علت آن هم این بود که شلمغانی به بنی بسطام گفت: «آنچه من به شما 
گفته ام, سرّی بود که آن را فاش ساختم. حسین بن روح از من پیمان 
گرفته بود که آن سر را کتمان کنم و به کسی نگویم. ولی اکنون که ان را 
فاش کرده ام. با همه خصوصیتی که با وی داشته ام مرا از خود دور می 
کند. آن قست * آمری: خظیم بود که کسی جز فرشته مقرب و پیغمبر 
مرسل يا موّمنی که امتحان داده, قادر به نگهداری آن تنسنت:» شلمغانی با 
این اسخنان بن. آشانین: سایق خهد را تزو آنها معکم بر کرو کازنشن- الا 


چون این خبر به حسین بن روح رسید, مکتوبی مبنی بر لعن او و دوری از 
وی و کسانی که از سخنان او پیروی می کنند و در دوستی او باقی مانده 
اند. برای بنی بسطام فرستاد. آنها هم نامه را ؛ به شلمغانی نشان دادند و او 
سخت ناراحت و منقلب گردید. سپس گفت: «اینکه حسین بن روج گفته 
است مرا لعن کنید, در معنی خیلی بژرگ است ! به این معنی که لعنت به 
فص دون کرداندن ام وله ال ستی عدا اور مات و اس 
دوزخ دور گردانید. بنابراین من هم اکنون مقام خود را شناختم » 1 گاه 
صورنش را بر خاک نهاد و گفت: «اين سخن را کتمان کنید و به کسی 
نگویید.» 


ام کلثوم گفت: من به شیخ ابوالقاسم (حسین بن روح) خبر دادم که روزی 
به خانه مادر ابو جعفر بن بسطام رفتم. او هم از من استقبال کرد و مرا 
بسیار بزرگ داشت, به طوری که خم شد تا پای مرا ببوسد, ولی من 
نگذاشتم و گفتم: «ای بانوی من ! نمی گذارم. زیرا پابوسی کاری بس 
بزرگ است.» او گریست و گفت: یار بل عون آن بی ارام کنم» با 
اينکه تو فاطمه زهرا علیهاالشْلام هستی » گفتم: «ای بانوی 
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من . | چطور من فاطمه زهر| علیهاالسلام هستم؟» گفت؛ «شیج, بعنی 
محمد بن علی (رز شلمغانی) در اين باره سژی به ما سپرده است.» پرسیدم: 
«چه سرژی به شما سپرده؟» گفت: «او از من پیمان گرفته که آن را افشا 
نسازم. می ترسم اگر آن را بازگو کنم, خدا مرا عذاب کند.» من به وی 
اطمیتان, دادم. که آن. را به. کسی. نخواهم کفت., ولی پیش خود: شید 
ابوالقاسم حسین بن روح را استثنا کردم. 


آنگاه گفت: «شیح ابو جعفر (شلمغانی) به ما گفته است که روح ِ 
ضای لاه عنم و آله تم ی ها امحمون ماش موه تال ین 

السلام به بدن شیح ابو القاسم حسین ابن روح و روج 4ی 7 
علیهاالسلام یه توممل شنده است۲ سایزاش اعسانمی مان‌خرا و را ری 
ندانم ؟ » 


من گفتم ؛ «اين چه حرفی است؟ مبادا آن را باور کنی که همه دروغ 
است.» گفت: «اين سری عظیم است. شلمغانی از ما پیمان گرفته که 
برای هیچ کس نقل نکنیم. ای بانوی من ! خدا نکند که در این خصوص من 
عذاب شوم. اگر شما مرا وانمی داشتید که آن را افشا کنم, نه برای شما 
و نه برای احدی بازگو نمی کردم » 


ام کلثوم گفت: چون از رنزد ان زن بیرون امدم, به خدمت شیح ابوالقاسم 
حسین بن روج رضی له عنه رسیدم و داستان را به اطلاع وی رساندم. 
شیخ آبوالقاسم به من وثوق داشت و به گفته من اعتماد می کرد. در این 
وقت فرمود: «ای دختر من ! بعد از اين ماجرا دیگر به خانه اين زن مرو, 
اگر نامه یا قاصدی نزد تو فرستاد قبول مکن و بعد از این به دیدن او مرو. 
این حرف ها کفر به خدا و الحادی است که این مرد ملعون (شلمغانی) در 
دل های این مردم وارد کرده تا از اين راه بتواند به آنها بگوید: خدا او 
(یعنی خود شلمغانی) را برگزیده و در وی حلول کرده است. چنان که 
نصار| همین عقیده را درباره عیسی علیه السلام دارند. او می خواهد به 
قول «حلاج» علیه اللعنه معتقد شود.» 


پس من از بنی بسطام دوری کردم و دیگر پیش آنها نرفتم, عذر آنها را 
رف ها سا را اقا اس ات مر مان اه ی 


ص: 51( 


شیوع یافت. شیخ ابوالقاسم هم به تمام شیعیان نامه نوشت و ابو جعفر 
شلمغانی را لعنت کرد و مردم را از معاشرت با وی و دوستداران او و 
ای را 


داشت., تا چه سد که | ا دوست بدارند. 
پبه ر و را دو ر‌ِ 


آنگاه توقیعی از حضرت صاحب الزمان علیه السلام در لعن شلمغانی و 
دوری از او و پیروان او و کسانی که به گفته او رضایت داده و بعد از این 
توقیع به دوستی او باقی می مانند, صادر شد. 


سپس شیخ طوسی می نویسد: شلمغانی حکایات زشتی دارد و کارهای 
مفتضح کرده که من کتاب خود (غیبت) را پاکیزه تر از آن می دانم که آنها 
اکن آن:بیاورم. و 


لت کته تفیدان الما نی ان بوه که شون انوا لقا نیم یبن رو لقن 
او را اشکار ساخت و در همه جا شهرت یافت. مردم از وی دوری جستند و 
تمام شیعیان را از او برحذر داشت. به طوری که دیگر نتوانست نیرنگ 
بازی کند. روزی در محفلی که رسای شیعه حاضر بودند و همه لعن 
شلمغانی و دوری از او را از ابوالقاسم حسین بن روح نقل می کردند, 
شلمغانی به حضار گفت: «من و او را در جایی بخواهید تا من دست او و او 
هم دست مرا تک و در حق یکدیگر نفرین کنیم. اگر آتشی نیامد و او را 
تور آند‌شر چه آو دوبان کفته اشت , درست استو این کین در خانه 
ابن مقله اتفاق افتاد و از آنجا به گوش «الراضی باللّه» خلیفه عباسی 
رسید. «راضی» هم دستور داد او را گرفته به قتل رساندند و بدین گونه 
شیعیان از شر او راحت شدند. 


ابوالحسن محمد بن احمد بن داود می گفت: محمد بن علی شلمغانی 
وت به ان ای صذاعی له الم متفه ود انم کس. که در نیت 
امامت با امام رقیب است و به اصطلاح ایشان «صدر> امام است. از امام 
افضل ات فعی سا رای استه: که فنه فضیلی برای علی دا 


چه که وقتی مردم سرزنش ضد و مخالف ولی خدا را شنیدند, به 
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فک بافتن فصیاتین رآ ولیرضی ان سا براین وه رقیتب: ولی گدا از 
خود وی افضل است, زیرا| به وسیله سرزنش و طعن اوست که ولی 
فضیلت پیدا می کند ! پیروان شلمغانی می گویند که اين مذهب. از زمان 
آدم اول تا آدم هفتم جریان داشته است ! چه آنها معتقد به هفت عالم و 
هفت آدم هستند و می گویند: «فرعون از موسی و ابوبکر از محمد و 


معاویه از «(ِ۳۹ افضل است.» 


و اما: «خود ضد» یعنی چه؟ بعضی از این فرقه گفته اند؛ ولي خدا؛ ضد (و 
رقیب) و را منصوب می کند, چنان که جمعی از اصحاب حدیبت اهل 
سنت می گویند: علی ابن ابی طالب, خود ابوبکر را به منصب خلافت 
منصوب داشت., و بعضی دیگر گفته اند؛ 


«ضد» هر ولی قدیم است. یعنی همه وقت و پیش از به دنیا آمدن او با وی 
بوده است. اقا فیت تور قائمی که اصحاب ظاهر می گویند, از اولاد امام 
یازدهم است و قیام می کند. همان شیطان است (نعوذ بالله), زیرا خداوند 
فرمود: «فسَجد المَلایِکَة کلَهْم أَممَعو نَ 1 ابلیس»(1)؛ [فرشتگان یکسره 
همه آدم را سجده کردند, جز ابلیین. کم سنجده نکرد. + سپس خدا می 
فرماید: شیطان کفت ۱ فعد انم صراظک الميم 2۲ از من هم 
ی ام 


اين آیه دلالت دارد که شیطان موقع سجده فرشتگان ایستاده بود که گفت 
در راه راست؛ در کمین بندگانت خواهم نشست و با این دلیل می گویند: 
قیام قانم نی آن قانمی کهمامفز بت ده ند مشخده: کرد و اه ایلیتن 
بود. شاعر ملعون این فرقه اشعار زیر را در این معنی سروده است: 


ای لعن کننده ضد که از طایفه عدی است (مقصود عمر ین الخطاب ضد و 
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(بعنی عمر در ظاهر همان علی علیه السلام است ) / خدا| را ستایش می 
یر ی ۳ 

بر «فهدی» فائق شدم/ آری و از منتهای فضل و علم عبدی هم گذشتم 
و بلندی رسیدم و مذهب مجوس ندارم / زیرا خداوند فرد بدون 
کیفیت: است وبا هر موحدی مفحد ام شهی وبا تور وه ظلمت: در آمیخته 
است / ای طالب خاندان هاشمی و منکر دودمان ساسانی که در نسب 
عجمی و فارسی پسندیده پنهان شده: چنان که «لوی» در میان عرب 


ناپدید شده است ! 


صفواتی می گفت: از ابوعلی بن همام شنیدم که می گفت: از محمد بن 
علی عزاقری شلمغانی 1 «حق یکی است و پیراهن 
های آن گوناگون است. روزی حق در لباس سفید و روزی در لباس سرخ و 
روز دیگر در لباس سیاه است.» آبن همام می گفت: «اين نخستین کلام 
زشتی بود که از شلمغانی شنیده شد. چه که این گفته اهل «حلول» 


است.» 


و هم جماعتی از علما از هارون بن موسی تلعکبری و او از ابن همام نقل 
کرده که گفت: محمد بن علی شلمغانی باب و طریق یعنی در او راهی 
نبود که مردم به وسیله آن به ابوالقاسم حسین بن روح راه یابند و حسین 
بن روح هم او را به این سمت ها منصوب نداشته بود و بین او و مردم هم 
واسطه نبود. هر کس این عقیده را داشته باشد, اشتباه کرده. او فقط 
فقیهی از فقهای ما بود که فکرش اشفته شد و چیزهای ناهنجاری از او سر 
زد و کفر و الحادش منتشر گشت. سپس به وسیله حسین بن روح, توقیعی 
مبنی بر لعن و دوری از وی و پیروان او صادر شد. 


معروف به «این رهومه» نوبختی که پیرمردی گوشه گیر ی بود 
روایت ت کرده که گفت: از روح پسر ابوالقاسم حسین بن روح شنیدم که 
گفت: ی ی 
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را بیاورید تا آن را ببینم. کتاب را آوردند و او از اول تا آخر آن را خواند. 
سپس گفت: «چجیزی بر خلاف روش اهل بیت علیهم السلام در آن تیلست , 
کر و ما ی ها سا اساسا سا سس یا 
را لعنت کند.» 


بل ی و ان کم داي ابوالجین ممدانن ۱ ممرین مج و کسلی بن 1 

نن. بابونه. قمی: رواینت؛ کردند کف انها عتتدة: ار . خمله حظاهایی. که: از 
تا در خصوص مذهب (فروع فقهیه) سر زد, این است که وی در 
باب «شهادت» از عالم (یعنی امام موسی بن جعفر علیهماالسلام که به 
خاطر تقیه از دشمنان, در برخی از روایات از آن حضرت تعبیر به عالم 
شده) روایت کرده که حضرت فرمود: «اگر برادر مومن تو در گردن مردی 
خفی داشته باشد مظرق ان خق را انکان کید مرادن و هه که یک شاه 
عادل و موثق نداشته باشد, نزد شاهد می روی و شهادت او را می پرسی. 
وقتی نزد تو گواهی داد, با وی نزد حاکم برو و مانند او شهادت بده, بلکه 
حق مرد مسلمانی ضایع نشود» سپس شلمغانی گفته است: «اين عبارت 
ابن بابویه است », ولی ابن بابویه گفت: «او دروغ گفته, ما از چنین خحکمی 
اطلاع نداریم. ۳ ابن بابویه در جای دیگر گفته است: «شلمغانی در این حکم 
دروغ گفته است». 


نسخه توقیعی که در لعن ابن آبی العزاقر خارج شد: 


نیز جماعتی از دانشمندان, از هارون بن موسی تلعکبری روایت ت کرده اند 
که گفت: محمد بن همام گفت: در ماه ذی الحجه سال 312 هجری توقیعی 
به وسپله حسین بن روح درباره ابن ابی عزاقر (شلمغانی) از ناحیه مقدسه 
تبون اد که .مر کت آن سنوی بر ود وخشی ایدم رو 


و هم جماعتی از ابن داود نقل کردند که گفت: توقیعی به وسیله حسین بن 
روح راجع به شلمغانی صادر گشت. 0( 
ماه ذی الحجه 312 برای ابوعلی بن همام فرستاد. ابن نوح گفت: ابوالفتح 
ای ی ی ات هه 
بن سهیل, خبر توقیعی را که در ذی الحجه سال 312 از ناحیه مقدسه 
بیرون آمده بود به ما داد. 
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حسین بن روح نسخه ان توقیع را در ماه ذی الحجه سنه 312 از زندان 
خود واقع در خانه «مقتدر» خلیفه عباسی, برای ابوعلی بن همام فرستاد. 
ابوعلی هم آن را خواند و به من گفت: «چون حسین بن روج در دست 
دشمن گرفتار و در زندان آنها بود. نامه ای خدمت امام زمان علیه الشلام 
نوشت و از حضرت خواست که اجازه این توقیع را افشا نسازد, ولی 
حضرت دستور فرمود که آن را افقشا کند و از کسی نترسد و تأمین داشته 
باشد. سپس به اندک مدتی از زندان آزاد گردید. و الحمد لله.» 


نسخه توقیع (با اختلافی که محدئین در ضبط بعضی از فقرات آن دارند, 
خطاب به حسین بن روح) از این قرار است: «خداوند عمر تو را طولانی 
گرداند و همه خوبی ها را به تو بشناساند. و سرانجام تو را به نیکی کامل 
گرداند و سعادت نو را پیو سته کند. به کسانی که به درارت آنها اطمینان 
داری اعلام کن که محمد بن علی معروف به شلمفغانی, خداوند در عذاب 
وی تعجیل کرده و دیگر به او مهلت نمی دهد. چه او از دین اسلام برگشته 
و از آن جدا شده و ملحد گردیده و چیزهایی ادعا کرده که موجب کفر به 
خالق متعال شده, به خدا دروغ و بهتان بسته و گناه بزرگی کرده. انها که از 
خداوند بر گشتند. سخت گمراه و از رحمت خدا دور شده اند و زیانی بس 
ایکا تردید: 

اجمعین از او بیزاری جسته و او را لعنت می کنیم؛ در ظاهر و باطن و 
پنهان و اشکار و در هر وقت و هر حال و بر کسی که از وی پیروی و تبعیت 
کند و بعد از صدور این توقیع ما, باز در دوستی او ثابت بماند, لعنت های 
خدا باد و مردم را از این موضوع مطلع گردان» صیمری گفت: بعد نوشته 
بود: «خدا شما را دوست بدارد» و ابن ذکا گفت نوشته بود: «خداوند شما 
را سرافراز گرداند, من نظر خود را از وی باز می دارم» و ابن داود گفت 
نوشته بود: «بدان که ما دیگر از تلطف به وی, خودداری می کنیم.» 
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هارون بن موسی تلعکبری گفت: نوشته بود «به مردم اطلاع بده که ما از 
دوستی وی خودداری کرده از او دوری می جوییم>». 


ابن داود و تلعکبری و ابن ذکا و صیمری گفته اند: بعد نوشته بود «و از 
ا ‏ ا ا ص و با 
نوشته بود «مانند شریعی و نمیری و هلالی و بلالی و غیرهم» و در پایان 
توقیع نوشته بود: «قبل از وی (شلمغانی) و بعد از او, ما عادت خدا را نیکو 
دانسته و می دانیم و به او اعتماد می کنیم و از وی یاری می جوییم و در 
همه امور. او برای ما کافی است و نگهدار خوبی است». 


تلعکبری گفت: ابوعلی این توقیع را گرفت و تمام شیوخ و روسای شیعه را 
دعوت کرد و برای آنها خواند. سبنن از روی آن نسخه ها نوشته و به 
شهرها فرستادند, تا آنکه در میان طایفه شیعه شهرت بافت و همه بالاتفاق 
او را لعن کردند و از وی دوری جستند. قتل شلمغانی در سال 323 هجری 
روی داد.(1) 


ابو بکر بغعدادی پسر برادر شیخ ابوجعفر محمد بن عثمان عمری رضی الله 
عنه و ابو دلف مجنون 


شیخ مفید (ره) از ابوالحسن علی بن بلال مهلبی نقل کرد که گفت: شنیدم 
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی می گفت: خداوند ابو دلف کاتب 
را نگاه ندارد, ما او را شخص ملحدی می شناختیم, سپس اظهار غلو کرد 
آنگاه دیوانه و بعد از آن زنجیری شد. پس از آن از مفوضه به شمار آمد. ما 
اصلا او را نمی شناختیم. او به هر مجلسی که سرمی زد, مورد سرزنش و 
خفت قرار می گرفت. شیعیان اندی مدتی با وی اشنا شدند. سپس از او و 
همکاران وی دوری جستند. 
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به ابوبکر بغدادی پیفام فرستادیم که تو چنین ادعایی داری. ولی او منکر 
شوه سر وود این ادها را رکه اس ها هم کار ام را موف 
ی و موی اک ویو و 
برگشت و هنگام مرگ هم وصیت به ابودلف کرد. ما هم یقین کردیم که وی 
با ابو دلف هم مذهب است. به همین جهت او را لعن کردیم و از وی دوری 
جستیم »؛ , چه که ما عقیده داریم هر کس بعد از شیخ ابوالحسن سمری 
ادعای نیابت و وکالت امام زمان کند, کافر و نیرنگ باز و گمراه و گمراه 
کننده است و بالله التوفیق. 


ابو عمر محمد بن محمد بن نصر شکری گفت: موقعی که ابن ولید قمی از 
جانب پدرش و شیعیان آشد: شیعیان از وی پر سید ند. : «آیا راست است که 
می گویند تو نائب امام علیه السلام هستی؟» او منکر شد و گفت: 
«موضوع نیابت به اختیار من نیست و چنین ادعایی هم اصلا نکرده ام.» ابو 
عمر گفت: «من در بصره. در مجلس مذاکره آنها حاضر بودم.» 


آبن عیاش گفت: روزی در جایی با ابو دلف جمع شدیم و درباره ابوبکر 
بعدادی گفتگو کردیم. ابو دلف گفت: «می دانی از کجا آقای ما شیح 
(ابوبکر بغدادی) بر حسین بن روج فضیلت دارد؟» گفتم: «زه | نمی دانم. ۳ 
گفت: «علت این است که ابوجعفر محمد بن عثمان, در وصینش اسم او را 
بر اسم خود مقدم داشت.» من گفتم: «بنابراین منصور خلیفه عباسی باید 
از امام موسی کاظم علیه السّلام افضل باشد؟ » گفت: «چطور؟» گفتم: 
«برای اینکه امام جعفر صادق علیه السلام در وصیت خود, نام منصور را 
پیش از نام امام موسی کاظم علیه السْلام برده است (از روی تقیه و به 
خاطر مصلحتی).» 


: ت: «نسبت به آقای ما ی شوه ورزی؟» وی 2 
من, بلکه جز تو همه مردم دشمن ابوبکر بغدادی هستند.» نزدیک بود که بر 
ابوبکر بغدادی و 
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جنون ابودلف؛ بیش از اين است که بتوان شمرد. ما هم کتاب خود را , نف ان 
مشغول نمی داریم نوخ قشمتی از انوا فل کرد آانفتت: 


نیز ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری از ابوالقاسم حسین بن عبدالرحیم 
«ابراروری» روایت کرده که گفت: پدرم عبدالرحیم, مرا نزد ابو جعفر 
مد بسن انز کون ال عه رای کاری که مرمط بسن و 
خودش بود فرستاد. پس به خدمتش رسیدم و دیدم جمعی از شیعیان هم 
حضور دارند و درباره بعضی از روایات و گفتار ائمه مذاکره قت؟ ور تا 
اينکه ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان معروف به ابوبکر بغدادی, برادرزاده 
ابو جعفر محمد بن عثمان رضی اللّه عنه آمد. وقتی محمد بن عثمان او را 
جد ی یه مها ر گفت: «چیزی نگویید که این شخص که می آید, از جمع شما 

نیست » 9 ابوبکر بغدادی در بصره وکیل تزیندی: بوده مندتی: در آن 
ی بسیاری به چنگ آورد. آنگاه شکایت او را نزد یزیدی 
بردند. پزیدی هم او را گرفت و اموالش را مصادره کرد و ضرباتی چند بر 
سرش کوفت که چشمش آب آورد و با حالت کوری درگذشت. 


اتف تن هه لاه ین مصمدربن ا خی کات دخترزاده ام کلثوم دختر محمد 
بن عثمان رضی اللّه عنه گفت: ابو دلف محمد بن مظفر کاتب, قبلا کارش 
جمع آوری خمس اموال شیعیان بود. زیرا وی در میان شیعیان کرخ تربیت 
شده و شاگردی آنها را کرده بود. مردم کرخ هم خمس مال خود را می 

پرداختند و هیچ یک از شیعیان در آیت خصوص تردید نداشتند. ابو دلف ض 
اين معنی را اعتراف می کرد و به ان مفتخر بود. او بعدها که منحرف شد 
می گفت: «آقای من شیخ صالح (ابوبکر بغدادی) مرا از مذهب ابو جعفر 
کرخی (محمد بن عثمان), به مذهب خود یعنی مذهب ابوبکر بغدادی منتقل 


کرد.» 


سیس شیحخ می گوید: جنون ابو دلف و حکایات فساد مذهب وی بیش از 
اين است که شماره شود. به همین جهت ما در اینجا به ذکر ان اطاله کلام 
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ما کسمتی, ای اقبار سفرا نان آنام‌شسان لیم الفتلام ار مان 
غیبت. از این جهت ذکر نمودیم که صحت و ثبوت آن مبنی بر ثبوت امامت 
حضرت صاحی الدمان علبه الظلام است. بسن توت وکالت آنیا و ظفور 
بعضی از معجزات امام به دست آنها دلیلی واضح پر اثبات امامت آن 


را ی 


فایده دارد. زیرا بعد از بیان فایده این اعتراض منتفی می شود (یایان 
کلام شیخ الطائفه در کتاب غیبت).(1) 


مولف: «زیق القمیص» به کسر زاء, قسمتی از پیراهن است که تفن کرد 


2 احتجاج: علمای ما روایت کرده اند که ابو محمد حسن شریعی. نخست 
از اصحاب امام علی النقی علیه السْلام بود و بعد از آن حضرت, از اصحاب 
امام حسن عسکری علیه السْلام به شمار آمد. او نخستین کسی است که 
نداده بود. او بر خدا و حجت های خدا علیهم السلام دروغ بست و چیزهایی 
را به امه علیهم السْلام نسبت داد که شایسته مقام انها نبود و از ان 
بیزاری می جستند. سپس اقوال کفرامیز و الحاد از وی سر زد. 

همچنین محمد بن نصیر نمیری هم نخست از اصحاب امام حسن عسکری 
علیه السلام بود. چون آن حضرت وفات کرد, مدعی نیابت امام زمان علیه 
السلام شد. خداوند هم او را به علت الحاد و غلو و عقیده به تناسخ که از 
اه ندش مسا رازن وهمچنین او مدعی بود که پیغمبر است و 
اه فا( موی ۳ ی ۲ 
خداست. نمیری نزدیکی با محارم را جایز می دانست ! 
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هش هویب 21 


احمد بن هلال کرخی نیز یکی از غلات است. وی اول از اصحاب امام 
حسن عسکری علیه السْلام بود. سپس تغییر عقیده داد و منحرف گشت و 
منکر وکالت محمد ابن عثمان از جانب امام زمان علیه السلام شد. از 
ناحیه مقدسه امام زمان علیه السّلام هم توقیعی مبنی بر لعن او و دوری از 
وی و سایر منحرفین صادر گشت. 


همچنین ابو طاهر محمد بن علی بن بلال و حسین بن منصور حلاج و محمد 
ابن علی شلمفغانی معروف به ابن ابی عزاقر لعنه الله علیهم همه از 
کسانی هستند, که از راه حق منحرف شدند و از ناحیه مقدسه ولی عصر, 
به وسیله شیخ ابوالقاسم حسین بن روح توقیع در لعن و دوری از آنان 
صادر گشت. نسخه توقیع این است: 


«خداوند عمر تو را طولانی گرداند و همه خوبی ها را به تو بشناساند و 
سرانجام تو را به نیکی کامل گرداند و سعادت تو را پیوسته کند. به کسانی 
که به دیانت آنها اطمینان داری اعلام کن که محمد بن علی معروف به 
شلمغانی, خداوند در عذاب وی تعجیل کرده و دیگر مهلت به او نمی دهد. 
چه او از دین اسلام برگشته و از آن جدا شعاد ندیه ها 
ادعا کرد که موجپ کفر , به خالق متعال شد. و به خدا دروغ و بهتان بست و 
کناه بزرجی گرد آنها: که ارد اون بر کشنند: سخت گمراه و از رحمت خدا 
دز نوم‌اند مبانی ی اشکای ردان 


مس ای ای و یی 
اجمعین از او بیزاری جسته و او را لعنت می کنیم؛ در ظاهر و باطن و 
پنهان و اشکار و در هر وقت و هر حال و بر کسی که از وی پیروی و تبعیت 
کند و بعد از صدور این توقیع ماء, باز در دوستی او ثابت بماند, لعنت های 
خدا باد و مردم را از این موضوع مطلع گردان- خداوند شما را سرپرستی 
کر رای ار ای ی 
متقدم بر او مثل شریعی و نمیری و هلالی و بلالی و غیرهم چنین بودیم و 
عادت خدا- جل ثناه- با این حال, قبل از این و پس از این نزد ما 


ص: 61 


زیباست و به او اطمینان داریم و تنها از او کمک می طلبیم و او برای ما در 
همه امور کافی و خوب پشتیبان است.»(1) 


اید و اول ان باب ذکر کسانی است که حضرت حجت علیه السلام را دیده 


اند. 
تشر ان مر که قفا نم رانانه اق فانسه. اصف ان 
ص: 262 


1- . احتجاج: 474 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


